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مهربانی با یتیمان، دختران، و دیگر ضعیفان و باب:  -33
 مستمندان، و احسان و فروتنی نسبت به آنان

 فرماید: االله متعال، می
 ]  ٨٨: الحجر[  ﴾٨٨ مِنِ�َ مُؤۡ للِۡ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿

 بالِ (مهر و تواضع) خویش را براي مؤمنان فرود آور.
 

 فرماید: و می
ِينَ ٱ مَعَ  سَكَ َ�فۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ  وََ�   ۖۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةَ  ترُِ�دُ  هُمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  ُّ� ۖ  ]  ٢٨: الكهف[  ﴾يَا

خوانند، در حالی که رضاي خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می
 جویند و در طلب زیور زندگی دنیا دیدگانت را از آنان مگردان.او را می

 
 شرح

ي مهربانی با یتیمان، مستضعفان، و دختران و دیگر کسانی  بابی درباره /مؤلف
سوزي هستند، گشوده است. زیرا اسلام، دین رحمت،  که سزاوار مهربانی و دل

دادي از آیات قرآن به در تع باشد و االله مهرورزي، عطوفت و نیکی به دیگران می
نیکی کردن به دیگران تشویق کرده و بیان نموده است که نیکوکاران را دوست دارد و 

 ي احسان و نیکوکاري هستند. افرادي چون یتیمان، بیش از دیگران، شایسته
شود که پدرش را قبل از بلوغ از  یتیم به هر دختر یا پسر خردسالی گفته می

نده باشد. ولی اگر مادرش بمیرد و پدرش زنده باشد، دست بدهد؛ اگرچه مادرش ز
کنند که هر کودکی که مادرش  ي مردم، گمان می آید. گرچه توده شمار نمی یتیم به

شود که پدرش را از  طور نیست. یتیم به کودکی گفته می بمیرد، یتیم است. خیر؛ این
تنهایی؛ زیرا یتیم، است و یتم، یعنی  »يتُم«ي  فته از واژهردست بدهد. یتیم، برگ

مین کند و خود نیز توانایی کسب و کار أتنهاست و کسی ندارد که مخارجش را ت
ي یتیمان سفارش نموده و  یات قرآن کریم دربارهدارد. االله متعال، در تعدادي از آن
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شکسته  ها بیان فرموده است. زیرا یتیم، با مرگ پدرش دل اي براي آن حقوق ویژه
 فرماید: می . االلهست يسوز مهربانی و دلشود و سزاوار  می

ِينَ ٱ شَ خۡ وَۡ�َ ﴿ ْ  لوَۡ  �َّ ْ  فًاضَِ�ٰ  ذُرِّ�َّةٗ  فِهِمۡ خَلۡ  مِنۡ  ترََُ�وا ْ فلَۡ  هِمۡ عَلَيۡ  خَافُوا َ ٱ يَتَّقُوا َّ� 
ْ وَۡ�َ     ]٩:  النساء[  ﴾٩ سَدِيدًا ٗ� قَوۡ  قُولوُا

از خود به جا بگذارند، باید  آنان که نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن است پس
 ي سایر یتیمان نیز) از االله بترسند و سخن استوار و درست بگویند.(درباره

ها و دختران نیز سزاوار عطوفت و مهربانی هستند؛ زیرا احساس و عاطفه بر  زن
گیرند تا بر اساس  تر، تحت تأثیر عواطف خود تصمیم می ها غالب است و بیش آن

گونه که باید محکم و استوار  آن هاي احساسیِ آنان، مرو تصمی این عقل و اندیشه. از
 فرماید: می نیست. لذا االله

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ لَ  بمَِا ءِ لنّسَِا ُ ٱ فضََّ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  �َّ    ]٣٤:  النساء[  ﴾ضٖ َ�عۡ  َ�َ
برخی دیگر برتري داده مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که االله برخی از ایشان را بر 

 است.

اند. کسانی که دچار  خورده نیز سزاوار مهر و عطوفت شکسته و شکست افراد دل
رو  اند. از این شکسته خاطر مرگ یکی از عزیزان خود، دل اند یا به شکست مالی شده
اند، مشروع قرار داده  دردي با کسانی را که عزیزي از دست داده شریعت، ابراز هم

بخش، به چنین افرادي تسلیت  هاي تسلی سان که انسان باید با عبارت ناست؛ بدی
ي االله متعال  دهد، به خواست و اراده بگوید و برایشان توضیح دهد که هرچه روي می

 است.
انسان باید براي افرادي که برشمردیم، بال مهر و تواضع خود را فرود آورد و با 

 عال فرموده است:نرمی رفتار کند. زیرا االله مت آنان، به
 ]  ٨٨: الحجر[   ﴾٨٨ مِنِ�َ مُؤۡ للِۡ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿

 بالِ (مهر و تواضع) خویش را براي مؤمنان فرود آور.

یعنی هر مقامی که داري و در هر جایگاهی که هستی، متواضع باش؛ اگر همانند 
پرندگان در بلنداي آسمان و در موقعیت بالایی قرار داري، و از پست و مقام یا ثروتی 
برخورداري، در اوج بلندي، مانند پرنده باش و بال مهر و تواضع خود را براي 
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به  که االله ن، فراتر از تو قرار بگیرند. چناناي که مؤمنا گونه دیگران، فرودآور؛ به
 پیامبرش فرموده است:

بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ  ]  ٢١٥:  الشعراء[  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 کنند، بگستران. و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

است که باید بال مهر و تواضع را براي  ي امت پیامبر این، دستوري براي همه
. کیشان خود، بگسترانند و نسبت به برادران مسلمان خود، مهربان و فروتن باشند هم

 ست ایني  است، بیش از سایر مسلمانان شایسته تر پیروِ پیامبر هر مسلمانی که بیش
سزاوار است که او را  که با او با توضع و مهربانی برخورد کنیم. زیرا پیرو پیامبر

 . خیر؛ بلکه بدان سبب که از پیامبرست یکه فرزند فلان گرامی بداریم؛ نه براي این
پیروي کند، دوست و  بند است. هرکس، از پیامبر تش پاينکند و به س پیروي می

دور شود، به همان نسبت از او دوري  برادرِ ماست و هرکس، از سنت پیامبر
کیش خود که پیرو سنت   خود را براي برادر هم ضعال مهر و توکنیم. مؤمن، با می

بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿گستراند.  است، می پیامبر ۡ ٱ مِنَ  �َّ االله  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 متعال، به پیامبرش فرموده است:

ِينَ ٱ مَعَ  سَكَ َ�فۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ  وََ�   ۖۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةَ  ترُِ�دُ  هُمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ     ]٢٨: الكهف[  ﴾يَا�ُّ

خوانند، در حالی که رضاي خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می
 آنان مگردان.جویند و در طلب زیور زندگی دنیا دیدگانت را از او را می

نشینی نماید که  دستور داده که همواره با کسانی هم به پیامبرش آري؛ االله
کنند و از این دعا و عبادت، قصدي جز  صبح و شام و در همه حال، االله را عبادت می

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةَ  ترُِ�دُ  هُمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ �َعۡ  وََ� ﴿فرماید:  کسب رضاي او ندارند. می  ﴾يَا�ُّ
ها بنگر؛ نه  ها دور نشو و بگذار تو را ببینند و تو نیز به آن یعنی: از آن  ]٢٨: الكهف[

 که به زیور زندگی دنیا چشم بدوزي. این
ها اهل طاعت و عبادت است،  به عنوان مثال: اگر دو نفر باشند که یکی از آن

کند و صبح و شام به عبادت و راز و  گیرد، به مردم نیکی می  دهد، روزه می زکات می
چنانی  هاي آن ها و خانه دار و ثروتمند است، ماشین نیاز مشغول است؛ و آن یکی، پول
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نشینی بهتر است؟ بله؛ شخص عابد. باید  ستی و همها براي دو یک از این دارد. کدام
خاطر دنیا چشمان خود را او برنگردانیم و به مال و  نشینی کنیم و به با او دوستی و هم

ي آن چه که در دنیاست، هیچ و ناچیز  هاي دیگران، چشم ندوزیم. دنیا و همه دارایی
یابد  چه باشد، پایان میهاي دنیا، هر  ؛ خوشیست ياست؛ دنیا، کالاي فانی و زودگذر

و هر  ست یو همواره با غم و اندوه، همراه است. به دنبال هر خوشی، ناخوش
 باشد، گفته است: می کنم ابن مسعود اي دارد. بزرگی که گمان می اي، گریه خنده

که پر از غم و اندوه نیز  گردد، مگر این اي سرشار از شادي و سرور نمی هیچ خانه«
میرد  اي، یکی پس از دیگري، می واقعاً درست گفته است؛ زیرا در هر خانه. »شود می

شود. لذا  ها به غم و غصه تبدیل می اندازد و شادي و غم و اندوه بر آن خانه، سایه می
 ».دنیا، همه هیچ«اند که:  درست گفته

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةَ  ترُِ�دُ  هُمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  وََ� ﴿لذا  بدین معناست  ]٢٨: الكهف[ ﴾ايَ �ُّ
و راز و نیاز با پروردگارند و   ها و یاورِ آنان باش که پیوسته در عبادت که همواره با آن

ایم؛  مند ساخته ها را از آن، بهره گناهت به زرق و برقی نباشد که برخی از انسان
 فرماید: می طور که االله همان

نَّ  وََ� ﴿ زۡ   ٓۦبهِِ  نَامَتَّعۡ  مَا إَِ�ٰ  كَ نَيۡ َ�يۡ  َ�مُدَّ
َ
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ رَةَ زهَۡ  هُمۡ مِّنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  تنَِهُمۡ ِ�فَۡ  يَا�ُّ

�ۡ  خَۡ�ٞ  رَّ�كَِ  قُ وَرِزۡ  �يِهِ� 
َ
  ١٣١ َ�ٰ وَ�

ۡ
هۡ  مُرۡ وَأ

َ
ِ  لكََ أ لَوٰ ٱب ۖ عَلَيۡ  طَِ�ۡ صۡ ٱوَ  ةِ لصَّ  لُكَ  َٔ �َۡ�  َ�  هَا

ۖ قٗ رزِۡ  ۡ  ا  ]  ١٣٢  ،١٣١: طه[  ﴾١٣٢ وَىٰ للِتَّقۡ  قِبَةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  زُقكَُۗ نرَۡ  نُ �َّ
ایم تا آنان را بیازماییم، چشم  مند ساخته به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آن بهره

ات را به نماز فرمان بده و بر  مدوز. و روزيِ پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است. و خانواده
دهیم. و تقوا، سرانجام  ه تو روزي میخواهیم؛ بلکه ما ب انجامش شکیبا باش. از تو روزي نمی

 نیکی دارد.

 ي ما و مسلمانان را نیک بگرداند. کنم که عاقبت همه از االله متعال درخواست می
*** 

 فرماید: االله متعال، می
ا﴿ مَّ

َ
ا ٩ هَرۡ َ�قۡ  فََ�  تيِمَ ۡ�َ ٱ فأَ مَّ

َ
ٓ ٱ وَأ ا  ]  ١٠  ،٩: الضحى[  ﴾١٠ هَرۡ َ�نۡ  فََ�  �لَِ لسَّ

 کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. ستم مکن. و سؤالپس به یتیم 
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 شرح
ي مهرورزي به فقرا، یتیمان و مستمندان،  ي آیاتی که درباره در ادامه /مؤلف

 فرموده است: ذکر کرده، این آیات را یادآور شده که االله
لمَۡ ﴿

َ
 ضَآ وَوجََدَكَ  ٦ اوَىٰ  َٔ َ�  ايتَيِمٗ  كَ َ�ِدۡ  �

ٗ
�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ  ٧ َ�هَدَىٰ  ّ�

َ
 ٨ َ�ٰ فأَ

ا مَّ
َ
ا ٩ هَرۡ َ�قۡ  فََ�  تيِمَ ۡ�َ ٱ فأَ مَّ

َ
ٓ ٱ وَأ ا ا ١٠ هَرۡ َ�نۡ  فََ�  �لَِ لسَّ مَّ

َ
ثۡ  رَّ�كَِ  مَةِبنِعِۡ  وَأ  فَحَدِّ

 ]  ١٢  ،٦: الضحى[  ﴾١١
آیا (پروردگارت) تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد. و تو را حیران و بدون شریعت یافت؛ پس 

کننده  نیاز ساخت. لذا به یتیم ستم مکن. و سؤال دست یافت؛ پس بی هدایت کرد. و تو را تهی
 هاي پروردگارت را بازگو کن. را با فریاد زدن از خود مران. و نعمت

پیامبرش را خطاب قرار داده و بیان نموده است که: محمد  یات، االلهدر این آ
یتیم بود و پدر و مادرش را در کودکی از دست داد؛ لذا پدربزرگش،  مصطفی

هشت ساله بود که  عبدالمطلب کفالت او را بر عهده گرفت. محمد مصطفی
 دار شد. محمد گاه عمویش ابوطالب سرپرستی او را عهده عبدالمطلب درگذشت؛ آن

یرا هیچ پیامبري به کرد. ز یتیم بود و در ازاي مزدي اندك براي اهل مکه چوپانی می
ي پیامبران، ابتدا چوپان  یعنی همهکه چوپانی کرده بود.  نبوت مبعوث نشد مگر این

که چگونه مسؤولیتی را که به  بیاموزندپذیر پرورش یابند و  بودند تا افرادي مسؤولیت
هایی چون  خوبی ادا نمایند و با نگهداري از گوسفندان، ویژگی گیرند، به عهده می
جا که گوسفندان،  نی در آنان تقویت شود. زیرا از آنامش، عطوفت و مهرباصبر، آر

ها و کسانی که از  حیوانات ضعیفی هستند و به نگهداري نیاز دارند، معمولاً چوپان
القلبی هستند؛ بر خلاف  هاي مهربان و رقیق کنند، آدم گوسفندان نگهداري می

شترها، زیرا اند.  سخت و سنگدلدهندگان شتر که معمولاً سر ها و پرورش ساربان
 حیوانات قوي و بزرگی هستند.

بر او منت گذاشت  دوران یتیمی را پشت سر نهاد و االله در هر حال، پیامبر
بیست و پنج ساله بود که با بانویی چهل  و همسري نیک نصیبش فرمود؛ پیامبر

ند و فرزانه بانویی خردم &ازدواج کرد. خدیجه &المؤمنین خدیجه ساله، یعنی ام
بخشید، از همین بانو بودند؛  به پیامبر ي دختران و پسرانی که خداوند بود. همه

خدیجه را نصیب  ي قبطی بود. آري؛ االله که از کنیزش ماریه جز ابراهیم
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، زندگی ایشان سر و سامان کرد و با ورود این بانو به زندگی پیامبر االله رسول
 همسرِ دیگري نگرفت. نده بود، پیامبریافت و تا زمانی که خدیجه ز
را با نبوت گرامی داشت و سرآغاز نزول وحی بر  االله متعال، محمد مصطفی

روز  دید، همان دید؛ لذا هرچه در خواب می اي بود که می قانهدهاي صا او، خواب
داد. زیرا خواب خوب و صادقانه، قسمتی از چهل و  دم، روي می روشنایی سپیده به

د، مژده و نوید داد و از به سوي االله فراخوان پیامبر )1(نبوت است.شش بخش 
سان یتیمی که  هی ترساند و بسیاري از مردم از او پیروي کردند و بدینعذاب ال

ترین امت گردید و سرپرستی و رهبري انسانیت  کرد، امام و پیشواي بزرگ چوپانی می
 ه او فرموده است:و این امت بزرگ را بر عهده گرفت. االله متعال، ب

لمَۡ ﴿
َ
 ]  ٦: الضحى[  ﴾٦ اوَىٰ  َٔ َ�  ايتَيِمٗ  كَ َ�ِدۡ  �

 آیا (پروردگارت) تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد.

ت تا به تو و داد و کسی را به سرپرستی تو گماش آري؛ تو یتیم بودي و االله، پناهت
 بزرگ بر تو منت نهاد.گاه با رسالتی  که بزرگ شدي و آن کارهایت رسیدگی کند تا این

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 ]  ٧: الضحى[  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
 و تو را حیران و بدون شریعت یافت؛ پس هدایت کرد.

که االله متعال،  یعنی علم و دانشی نداشتی و به تو علم و دانش بخشید. چنان 
 فرماید: می

ْ َ�تۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ هُ  وََ�  بٖ كَِ�ٰ  مِن ۦلهِِ َ�بۡ  مِن لُوا  ]  ٤٨: العنكبوت[  ﴾�يَِمِينكَِ  ۥَ�ُطُّ
خواندي و با دست خود  اي را نمی تو (اي پیامبر!) پیش از نزول قرآن، هیچ کتاب و نوشته

 نوشتی. چیزي نمی

 فرماید: می و
ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ  لَمُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا وعََلَّمَكَ ﴿  ]  ١١٣:  النساء[  ﴾١١٣ اعَظِيمٗ  كَ عَلَيۡ  �َّ

 دانستی، به تو آموخت. و فضل پروردگار بر تو، بزرگ است. چه را نمی وآن

 فرماید: چنین می هم

 .نقل از ابوهریره به 2263و مسلم، ش:  7017صحیح بخاري، ش:   )1(
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 ]  ٥٢: الشور[  ﴾نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿
 دانستی که کتاب و ایمان چیست. تر نمی پیش

با این کتاب بزرگ، عالم شد و از ایمانی کامل برخوردار  ولی محمد مصطفی
 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿به او فرموده است:  گردید. لذا االله

ٗ
تو را حیران، ناآگاه و بدون : «﴾ّ�

اما چگونه و با چه؟ آري؛ با ». گاه تو را هدایت کرد آن: «﴾َ�هَدَىٰ ﴿؛ »شریعت یافت
 قرآن.

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿
َ
   ]٨: الضحى[  ﴾٨ َ�ٰ فأَ

 نیاز ساخت. دست یافت؛ پس بی یو تو را ته

به برکت و گشایش عنایت کرد که آن بزرگوار  قدر به زندگی پیامبر آن االله
که روزي، یک نفر یک دره پر از شتر به او  نمود. چنان دیگران نیز بذل و بخشش می

نمود که به هیچ عنوان از فقر  اي بذل و بخشش می گونه خود، به داد و پیامبر
 ترسید. نمی

لمَۡ ﴿دقت کنید؛ االله متعال فرموده است: 
َ
و نفرموده:  ﴾٦ اوَىٰ  َٔ َ�  ايتَيِمٗ  كَ َ�ِدۡ  �

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿. فرموده است: »كفآوا«
ٗ

 ؛ فرموده است: »كفهدا«و نگفته:   ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿

َ
و  ست ی؛ چرا؟ به دو دلیل: یکی، لفظ»كفأغنا«و نگفته:   ﴾٨ َ�ٰ فَأ

 دیگري، معنوي.
ختم شود؛ » الف«که پایان آیات متناسب باشد و به  اما دلیل لفظی: براي این

 فرماید: می
َ�ٰ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ١ لضُّ  منَِ  لَّكَ  خَۡ�ٞ  خِرَةُ وَلَ� ٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّعَكَ  مَا ٢ سََ�ٰ  إذَِا لِ �َّ

 ٱ
ُ
 ]  ٥  ،١: الضحى[     ﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  رَ�ُّكَ  طِيكَ ُ�عۡ  فَ وَلسََوۡ  ٤ وَ�ٰ ۡ�

، این تناسب لفظی به هم »كفأغنا«و  »كفهدا«، »كفآوا«فرمود:  لذا اگر می
 خورد. می

لمَۡ ﴿فرماید:  تر است؛ االله متعال، می و اما دلیل معنوي که مهم
َ
 اوَىٰ  َٔ َ�  ايتَيِمٗ  كَ َ�ِدۡ  �

را پناه داد یا هم او را پناه داد و هم امتش را؟ آري؛  فقط پیامبر آیا االله ﴾٦
ي او شمار فراوانی که تنها االله، تعدادشان را  واسطه پناه داد و به به پیامبر االله
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 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿داند، پناه یافتند.  می
ٗ

هدایت یافت؟ خیر؛  آیا تنها محمد  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
شماري هدایت یافتند و این  ي او افراد بی وسیله االله، محمد را هدایت بخشید و به

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿روند تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت. 
َ
آیا االله متعال،  ﴾٨ َ�ٰ فأَ

نیاز ساخت و  نیاز ساخت؟ خیر؛ بلکه االله متعال،  او را بی را بی فقط محمد
ي فتح و برکت را به روي امت اسلامی گشود و این امت به  ي او دروازه وسیله به

 ها و فتوحات بزرگی دست یافت: پیروزي
ُ ٱ وعََدَُ�مُ ﴿   كَثَِ�ةٗ  مَغَانمَِ  �َّ

ۡ
لَ  خُذُوَ�هَاتأَ ِ َ�ٰ  لَُ�مۡ  َ�عَجَّ  ]  ٢٠: فتحال[  ﴾ۦذِه

آورید و این را براي  هاي فراوانی به شما نوید داده است که آن را به دست می االله، غنیمت
 شما زودتر فراهم ساخت.

لمَۡ ﴿: لذا 
َ
بدین نکته اشاره دارد که هم تو را پناه داد و  ﴾٦ اوَىٰ  َٔ َ�  ايتَيِمٗ  كَ َ�ِدۡ  �

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿هم امت تو را؛ 
ٗ

ي  تو را هدایت بخشید و تو را واسطه  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿هدایت دیگران قرار داد؛ 

َ
نیاز ساخت و به  تو را بی ﴾٨ َ�ٰ فأَ

 ي تو به امت تو نیز خیر و برکت و فتح و پیروزي عنایت کرد. وسیله
 فرماید: سپس می

ا﴿ مَّ
َ
 ]  ٩: الضحى[  ﴾٩ هَرۡ َ�قۡ  فََ�  تيِمَ ۡ�َ ٱ فأَ

 یتیم ستم مکن.پس به 

اي؛ پس به یتیم ستم مکن و بر او خشم  یاد داشته باش که تو، خود یتیم بوده به
زند، او را آرام بگردان و  مگیر. بلکه با مهر و عطوفت با او رفتار نما؛ وقتی فریاد می

شود، اسباب آسایش  شود، او را راضی کن و هنگامی که خسته می چون خشمگین می
 هم نما.اش را فرا و راحتی

ا﴿ مَّ
َ
ا ٩ هَرۡ َ�قۡ  فََ�  تيِمَ ۡ�َ ٱ فأَ مَّ

َ
ٓ ٱ وَأ ا  ]  ١٠  ،٩: الضحى[  ﴾١٠ هَرۡ َ�نۡ  فََ�  �لَِ لسَّ

 کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. پس به یتیم ستم مکن. و سؤال

کننده، گدا یا  رسد که منظور از سؤال نظر می از مجموع این آیات، چنین به
دهد  گوید: به من کمک کنید؛ االله دستور می کند و می که درخواست مال می ست یکس

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿تر فرمود:  کننده را از خود مران؛ زیرا پیش که سؤال
َ
یعنی:  ﴾٨ َ�ٰ فأَ
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نیاز ساخته  حال که تو را بی». نیاز ساخت دست یافت؛ پس بی و تو را نیازمند و تهی«
 یاد بیاور که خود، فقیر بودي. خود طرد نکن و زمانی را به کننده را است، سؤال

گري  کننده، علاوه بر گدا، پرسش این احتمال نیز وجود دارد که منظور از سؤال
ي باز  پرسد، با سینه باشد که خواهان کسبِ علم است؛ لذا از کسی که سؤالی می

کرد؛ پس او را از  نمی آمد و سؤال استقبال کن. زیرا اگر محتاج و خداترس نبود، نمی
هایی  سري و لجبازي، سؤال خود مران. البته اگر دریافتید که کسی، از روي خیره

گویی به  خواهد شما را گیج کند، ایرادي ندارد که از پاسخ کند که گویا می مطرح می
کند و  دهید، پرسشی دیگر مطرح می مثلاً با هر پاسخی که به او می او خودداري کنید.

ربا را  پرسد: چرا خداوند گویید: ربا حرام است؛ می دهد! می را کش میمسأله 
گویید: مادرِ رضاعی حرام است؛  حرام، و معامله و داد و ستد را حلال کرده است؟ می

پرسد. لذا ایرادي ندارد که چنین  موردي می هاي بی پرسد: چرا؟ یعنی سؤال می
خودداري کنید یا در برابرش اظهار  گویی به او خود برانید و از پاسخ از شخصی را

بر  که یکی از انصار و زبیر بن عوام . چنانخشم و ناراحتی نمایید؛ همانند پیامبر
گفت: بگذار آب  می هایشان با هم اختلاف داشتند. انصاري به زبیر سرِ آبیاري باغ

گفت: باغ من، بالاتر است و حق دارم که باغم را خوب  می به من نیز برسد. و زبیر
اِسْقِ ياَ ز�� «به زبیر فرمود:  رفتند. پیامبر آب بدهم. براي حل اختلاف نزد پیامبر

 جَارك
َ

رسِْلْ المَْاء إِلى
َ
اي زبیر! اندکی آبیاري کن و سپس آب را به سوي «. یعنی: »ُ�مَّ أ

حاضر است مقداري از حقّ خود  ست که زبیردان می پیامبر». ات بفرست همسایه
ي  خدا! اگر زبیر، پسرعمه کرد و گفت: اي رسول ولی آن مرد، رو به پیامبر .بگذرد

ناراحت و خشمگین شد و فرمود:  کردید. لذا پیامبر گونه حکم نمی شما نبود، این
 ا !ياَ زَُ�ْ� «

َ
دَْراِسْقِ ُ�مَّ اِحْبِسْ المَْاء حَتىَّ يرَجِْعَ إِلى

ْ
اي زبیر! خوب آبیاري « :یعنی )1(.»لج

ین، ي قوزك پاي انسان) بالا بیاید و زم اندازه کن و آب را نگه دار تا در زمین (به
 ».خوب آب بگیرد

اي  هپرسد، با سین در هر حال، از کسی که خواهان کسب علم است و سؤالی می
ویژه در دوران  هید؛ بهخواهد، به او آموزش د چه می نباز و گشوده برخورد کنید و آ

 نقل از عروه بن زبیر. به 2357)، و مسلم، ش: 4585، 2708، 2362، 2361، 2360بخاري، ش: ( )1(
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کنند، ولی حضور دل ندارند و حواسشان  هاي مطرح می ما که بسیاري از مردم، سؤال
شوند؛ یعنی پاسخِ شما  دهید، درست متوجه نمی پرت است؛ لذا وقتی پاسخشان را می

عالم چنین فتوا داده است. لذا تا  گویند: فلان فهمند و سپس به سایر مردم می را بد می
که  کننده، مطلب را درست گرفته یا نه، او را رها نکنید تا این اید که سؤال ن نشدهمطمئ

 مطالب را خوب بگیرد و دیگر، مشکلی پیش نیاید.
 فرماید: االله متعال می

ا﴿ مَّ
َ
ثۡ  رَّ�كَِ  مَةِبنِعِۡ  وَأ  ]  ١١: الضحى[  ﴾١١ فَحَدِّ

 هاي پروردگارت را بازگو کن. و نعمت

را شکر که به من علم و دانش داده است؛ الحمدالله، خدا را بگو: الحمدالله؛ خدا 
دالله که به من فرزندان خوبی بخشیده مشکر که به من مال و ثروت داده است؛ الح

 است.
 هی، دو جنبه دارد: زبانی، و عملی.هاي ال بازگو کردن نعمت

داشته ه و به من نعمت ارزانی که بگویید: اله، بر من منت نهاد ست اینزبانی، 
دانستم و او، به  من، فقیر بودم و او به من مال و ثروت بخشید. من، هیچ نمی است،

 من علم و دانش داد.
هی بر انسان نمایان باشد؛ یعنی هاي ال که آثار نعمت ست اینو به صورت عملی، 

اگر ثروتمند هستید، مانند فقرا لباس نپوشید؛ بلکه لباسی درخورِ ثروت خود بپوشید. 
 طور در رابطه با منزل، سواري و امثال آن. بگذارید مردم بدانند که خداوند نو همی

رو  . از اینست یههاي ال ن، بازگو کردن عملیِ نعمتبه شما نعمت داده است. ای
هرکس که االله متعال به او علم داده، باید آن را براي مردم بازگو کند؛ یعنی دانش خود 

ا مردم، واقعاً به علم و دانش نیاز دارند. االله متعال، را به دیگران، منتقل نماید. زیر
 ي مسلمانان را به انجام کارهایی موفق بگرداند که مورد پسند اوست. همه

*** 
 

 فرماید: می االله
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رءََيۡ ﴿
َ
ِيٱ تَ أ بُ  �َّ ِ  يَُ�ذِّ ٰ  ١ ّ�ِينِ ٱب ِيٱ لكَِ فََ� ٰ  َ�ُضُّ  وََ�  ٢ تيِمَ ۡ�َ ٱ يدَُعُّ  �َّ َ�َ 

ۡ ٱ طَعَامِ     ]٣  ،١: الماعون[  ﴾٣ كِ�ِ مِسۡ ل
راند و  اي؟ اوست که یتیم را با تحقیر و خشونت می آیا کسی را که منکرِ روز جزاست، دیده

 کند. به طعام دادن به بینوایان تشویق نمی

 شرح
ي ابتداي  ي آیاتی که در این باب، ذکر کرده، به سه آیه در ادامه /مؤلف

 فرماید: می اشاره نموده است که االله» ماعون«ي  سوره
رءََيۡ ﴿

َ
ِيٱ تَ أ بُ  �َّ ِ  يَُ�ذِّ ٰ  ١ ّ�ِينِ ٱب ِيٱ لكَِ فََ� ٰ  َ�ُضُّ  وََ�  ٢ تيِمَ ۡ�َ ٱ يدَُعُّ  �َّ َ�َ 

ۡ ٱ طَعَامِ     ]٣  ،١: الماعون[  ﴾٣ كِ�ِ مِسۡ ل
راند و  اي؟ اوست که یتیم را با تحقیر و خشونت می آیا کسی را که منکرِ روز جزاست، دیده

 کند. به طعام دادن به بینوایان تشویق نمی

رءََيۡ ﴿اند:  علما، گفته
َ
یعنی به من بگو؛ لذا مفهوم آیه است که از حالِ کسی  ﴾تَ أ

که او،  ست این، اش نشانهکند.  و آخرت را انکار میخبر بده که منکر روز جزاست 
راند و هیچ مهر و رحمی نسبت به او ندارد؛ نه خود  یتیم را با تحقیر و خشونت می

نماید. لذا وضعیت  تشویق می کند و نه دیگران را به این کار یبه مستمندان کمک م
داشت، مهرش را از کسانی که االله به  بسیار بدي دارد؛ زیرا اگر به آخرت ایمان می

کرد و به طعام دادن به بینوایان، تشویق  ي به آنان دستور داده است، دریغ نمیمهرورز
 نمود. می

 فرماید: می» فجر«ي  االله متعال، در سوره
﴿ ۖ ونَ تََ�ٰٓ  وََ�  ١٧ تيِمَ ۡ�َ ٱ رِمُونَ تُ�ۡ  �َّ  بلَ َ�َّ ٰ  ضُّ ۡ ٱ طَعَامِ  َ�َ   ﴾١٨ كِ�ِ مِسۡ ل

 ]  ١٨  ،١٧: الفجر[` 
دارید. و یکدیگر را به  پندارد)؛ بلکه شما، یتیمان را گرامی نمی انسان میچنین نیست (که 

 کنید. طعام دادن مستمندان تشویق نمی

تر  تر و بیش مراتب جدي سفارشی که در این آیه نسبت به یتیمان شده است، به
جا به نیکی  از بدي کردن به یتیم نهی شده و این» ماعون«ي  باشد؛ زیرا در سوره می

باشد.  و گرامی داشتن یتیمان دستور داده است. لذا تکریم یتیمان، واجب می کردن
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دقت کنید؛ در این آیه به طعام دادن به مستمندان سفارش شده؛ اما در رابطه با یتیمان 
ها دستور داده است. یعنی امکان دارد یک یتیم، ثروتمند  به تکریم و گرامی داشتن آن

و را گرامی داشت و اگر یتیمی، فقیر هم باشد، او را باشد، ولی در عین حال، باید ا
دهیم. ولی  داریم و چون فقیر است، به او غذا می خاطر یتیم بودنش، گرامی می به

 کنند. اهمیت این موضوع توجه نمی متأسفانه بسیاري از مردم به
یتیمان و خردسالان، مهر و شفقت را در  ،اگفته نماند که مهرورزي به مستضعفانن

تر  کند و توجه و انابت انسان به سوي پروردگارش را بیش قلبِ انسان زنده می
اش کرده است. لذا مهرِ خود را از  یابد که تجربه گرداند و تنها کسی، این را درمی می

زنده  خردسالان، یتیمان و مستضعفان دریغ نکنید تا عطوفت و مهربانی در قلب شما
ُ منْ عِباَدِهِ الرُّحَمَاءَ «بماند:  کند که رحم  االله به بندگانی رحم می«. یعنی: »وَ�ِ�َّمَا يرَحَْمُ ا�َّ

از االله متعال بخواهیم که لطف و رحمتش را شامل حال ما و ». و شفقت داشته باشند
 ي بزرگوار است. یقین او، بخشنده ي مسلمانان بگرداند؛ به همه

*** 

اص عن -٢٦٥
َّ
بي وَق

َ
نَّا مَعَ النَّبِيِّ  سعد بن أ

ُ
ونَ  قال: ك

ُ
سِتَّةَ نفَر، فقال المُشْرِ�

نا واْ�نُ مسْعُودٍ ورجُل منِْ هُذَيلِْ و�لاِل للنَّبِيِّ 
َ
نْتُ أ

ُ
: اطْرُدْ هُؤُلاءِ لا َ�تَْرئِوُن عليْنا، و�

عَ في َ�فْسِ رسول ا�َّ 
َ
و�

َ
يهِما، ف سمِّ

ُ
ستُ أ

َ
ن  ورجلانِ ل

َ
ُ أ نزَْلَ ا�َّ

َ
ثَ نفْسَهُ، فأ حَدَّ

َ
يقعَ ف

ِينَ ٱ رُدِ َ�طۡ  وََ� ﴿ تعالى: ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ   ]٥٢: الأنعام[ ﴾ۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب
 )1(رواه مسلم.

بودیم؛ مشرکان،  گوید: ما، شش نفر، با پیامبر می وقاص سعد بن ابیترجمه: 
ها را از خود دور کن تا نسبت به ما گستاخ نشوند. من، بودم و  گفتند: این به پیامبر

برم.  ها را نام نمی مسعود و مردي از هذیل و بلال و دو مرد دیگر نیز بودند که آن ابن
چنین افتاد که (براي جذب مشرکان، حرفشان را قبول  به خواست االله، در دلِ پیامبر

 دیشید. اما االله متعال، این آیه را نازل فرمود:باره با خود ان کند) و در این
 

 .2413صحیح مسلم، ش:  )1(
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يِنَ ٱ رُدِ �طَۡ  وََ� ﴿ ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ  ]٥٢: الأنعام[ ﴾ۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب
خواهند، از خود خوانند و خشنودي او را میو کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را می

 دور مکن.

 شرح
 وقاص روایتی بدین مضمون ذکر کرده است که سعد بن ابی /مؤلف

وي به ابتداي ظهور اسلام در مکه اشاره ». بودیم ما، شش نفر، با پیامبر«گوید:  می
یکی از پیشگامان اسلام بود که در همان ابتداي  وقاص دارد. زیرا سعد بن ابی

 پذیرفتند. ظهور اسلام، مسلمان شد و تعدادي دیگر نیز با او اسلام را
نخستین کسی بود که پس از خدیجه و ورقه  روشن است که ابوبکر صدیق

بودند؛ از جمله:  شش نفر با پیامبر ،ي سعد مسلمان شد. به گفته $بن نوفل
که از لحاظ موقعیت اجتماعی، چوپانی بیش نبود و نیز بلال بن  مسعود  ابن
نشستند و به سخنانش گوش  می ها با پیامبر که یک برده بود. این رباح ابی
 پنداشتند به پیامبر بردند. مشرکان که خود را بزرگ می دادند و از او بهره می می

ي تحقیر نگاه  به دیده نشینان پیامبر ها را از خود دور کن. زیرا به هم گفتند: این
ا ها) در این باره ب (براي جذب آن شمردند. پیامبر ها را کوچک می کردند و آن می

 این آیه را نازل فرمود: خود اندیشید؛ ولی االله
يِنَ ٱ رُدِ �طَۡ  وََ� ﴿ ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ    ]٥٢: الأنعام[ ﴾ۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب

خواهند، از خود خوانند و خشنودي او را میو کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را می
 دور مکن.

ها را از خود براند، منع نمود؛ گرچه این  که آن را از این پیامبر سان االله بدین
گرامی  راستی نزد االله ولی به یگاه و موقعیتی در جامعه نداشتندها فقیر بودند و جا

و ارجمند بودند. زیرا االله را صبح و شام بهشت و رضایت االله را از او درخواست 
جستند و همواره به عبادت و پرستش او مشغول  ناه میکردند و از آتش دوزخ پ می

بودند. یعنی هم دعایشان، هم دعاي عبادت بود و هم دعاي مسألت؛ البته عبادت، 
گوید:  شود؛ به عنوان مثال: انسان در نماز می شامل دعاي مسألت یا درخواست نیز می

�ۡ ٱ ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَآ ﴿، ﴾ِ�  فِرۡ غۡ ٱ رَبِّ  قاَلَ ﴿ لامُ عَلَينَْا «، ﴾حَسَنَةٗ  خِرَةِ �ٱ وَِ�  حَسَنَةٗ  ايَ �ُّ السَّ
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الِحِ�َ  ِ الصَّ گوید. علاوه بر  ی که نمازگزار در نمازش مییو دیگر دعاها »وعََلىَ عِبَادِ ا�َّ
 يرُِ�دُونَ ﴿ کند تا رضایت او را کسب کند. را عبادت می هر عابدي، االله ،این
ي روشنی به اهمیت اخلاص  و این، اشاره» جویند را می رضایت االله«یعنی:  ﴾ۥهَهُ وجَۡ 

باشد. یعنی  می کنندگان در نزد االله در پذیرش اعمال نیک و رفع درجات عمل
گیرد و  تر مورد قبول و رضایت االله قرار می تر باشد، بیش هرچه اخلاص انسان بیش

کنارِ هم نماز بسا دو انسان در  یابد. چه تري دست می انسان به اجر و پاداش بیش
ي میان زمین و آسمان  ي فاصله اندازه دگار بهرخوانند و تفاوت آن دو در نزد پرو می

ها بستگی دارد. لذا بر ما واجب است که نیت خود را در  است؛ و این، به اخلاص آن
خالص بگردانیم و با عبادت خویش در پی کسب دنیا نباشیم  هر عبادتی، براي االله

شنودي االله و اجر و پاداش او را در نظر بگیریم تا در دنیا و و فقط رضایت و خ
آخرت، به مقامی والا در نزد پروردگارمان دست یابیم. االله متعال، در پایان این آیه 

 فرماید: می
  ]٥٢: الأنعام[ ﴾ءٖ َ�ۡ  مّنِ هِمعَليَۡ  حِسَابكَِ  منِۡ  وَمَا ءٖ َ�ۡ  مّنِ حِسَابهِِم مِنۡ  كَ عَليَۡ  مَا﴿

 ي آنان.ي توست و نه از حساب تو چیزي بر عهدهحساب آنان، چیزي بر عهدهنه از 

یعنی حسابِ همه با خداست و او، هرکس را مطابق عملش سزا و پاداش 
 دهد. می

ٰ ٱ مِنَ  َ�تَكُونَ  رُدَهُمۡ َ�تَطۡ ﴿    ]٥٢: الأنعام[  ﴾٥٢ لمِِ�َ ل�َّ
 ها را از خود برانی، جزو ستمکاران خواهی بود. اگر آن

ها را از خود  گردد؛ یعنی اگر آن برمی ﴾رُدَهُمۡ َ�تَطۡ ﴿به  ﴾َ�تَكُونَ ﴿در » فاء«حرف 
 گردد.  ي پیشین برنمی  به جمله» فاء«برانی، جزو ستمکاران خواهی بود. لذا حرف

 ﴾رُدَهُمۡ َ�تَطۡ ﴿به عنوان حرف ترتیب دو بار آمده است: یک بار در » فاء«جا حرف  این

که به ابتداي  ﴾رُدَهُمۡ َ�تَطۡ ﴿گردد و یک بار در  برمی ﴾حِسَابهِِم مِنۡ  كَ عَلَيۡ  مَا﴿که به 
ِينَ ٱ رُدِ َ�طۡ  وََ� ﴿گردد:  آیه برمی ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ . ﴾ۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب

 ها را از خود برانی، جزو ستمکاران خواهی بود. یعنی اگر این
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نشینانی براي خود  شود که انسان باید هم می نکته برداشتاز این حدیث، این 
ز و نیاز بپردازند و همواره در رابرگزیند که نیکوکار باشند و صبح و شام به عبادت و 

جهت کسب رضایت پروردگار بکوشند. لذا انسان نباید به فکر نشست و برخاست با 
که  و مقامی دارند، مگر اینبزرگان و اشراف و حکام یا کسانی باشد که در جامعه جاه 

مصلحت شرعی ایجاب کند که با چنین کسانی نشست و برخاست داشته باشیم؛ 
ها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم یا  که خواسته باشیم آن تی مانند اینمصلح

ها برسانیم تا به آن رسیدگی نمایند. ولی  اوضاع و احوال مردم را به اطلاع آن
طلبی و کسب  منظور جاه ا و وزرا و دیگر بزرگان و سران حکومتی بهنشینی با رؤس هم

نشینی با کسانی پسندیده است که پرهیزگار  اي نیست؛ بلکه هم موقعیت، کار پسندیده
که رضایت و  ست اینکند که فقیر باشند یا ثروتمند. مهم  اند؛ فرقی نمی و خداترس

ي کارها و ارتباطات قرار  همه خشنودي االله و محبت و دوستی با او، اصل و محورِ
 بگیرد.

چشد که دوستان خدا را به دوستی برگزیند و با دشمنان  کسی، طعم ایمان را می
خاطر االله باشد.  اش به خدا، دشمنی نماید؛ یعنی حب و بغض او یا دوستی و دشمنی

 ن بگرداند و رحمتی از سوي خویشچنی کنم که ما را این از االله متعال درخواست می
یقین او، بسیار بخشنده است. وصلی االله علی نبینا محمد وعلی آله  ما عنایت کند؛ به هب

 وصحبه أجمعین.
*** 

بي هُبْ�ةَ عائذِِ بن عمْرو المزَِ�ِّ  -٢٦٦
َ
هْلِ بيْعةِ الرِّضوانِ  وعن أ

َ
با  وهَُوَ منِْ أ

َ
نَّ أ

َ
أ

 
ُ

خَذَتْ سُيُوف
َ
مَانَ وصُهَيْب و�لالٍ في نفَرٍ فقالوا: ما أ

ْ
 عَلىَ سل

َ
تى

َ
االله  منِْ عدُوِّ االله  سُفْيَانَ أ

بوُ بَْ�ر
َ
خَذَهَا، فقال أ

ْ
 النَّبِيَّ مَأ

َ
تى

َ
أ
َ
ر�شٍْ وسَيِّدِهمِْ؟ ف

ُ
ونَ هَذَا لشَِيْخِ ق

ُ
َ�قُول

َ
خْبرهُ  : أ

َ
أ
َ
ف

تاَهُمْ فقال: 
َ
ضَبتَ رَ�َّك؛ فأ

ْ
غ

َ
قَدْ أ

َ
ضَبْتَهُمْ ل

ْ
غ

َ
نْتَ أ

ُ
ئِنْ ك

َ
ضَبتَهُم؟ ل

ْ
غ

َ
كَ أ

َّ
عل

َ
با بَْ�ر ل

َ
فقال: يا أ

ضَبْتُُ�م؟ قالوا: لا، يغْفِرُ 
ْ
خَي.االله  يا إخِْوتاَهُ آغ

ُ
كَ يا أ

َ
 )1([رواه مسلم] ل

 »الرضوان بيعت«ب حاضر در که از اصحا ابوهبیره، عائذ بن عمرو مزنیترجمه: 
ها گفتند:  آمد. این اي نزد سلمان، صهیب و بلال گوید: ابوسفیان با عده بود، می

 .2504صحیح مسلم، ش:  )1(
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ها فرمود: آیا  به آن قام نگرفته است. ابوبکرتندشمن االله، ا ازهنوز هی، شمشیرهاي ال
رفت  نزد پیامبر گویید؟ آن گاه ابوبکر به بزرگ و سرور قریش، چنین سخنانی می

ها را خشمگین کرده  اي ابوبکر! شاید آن«فرمود:  و این موضوع را بازگو کرد. پیامبر
نزد این سه نفر بازگشت و به  ابوبکر». اي خشم آورده باشی؛ در این صورت، االله را به

ها گفت: اي برادران! آیا شما را ناراحت کردم؟ گفتند: نه، اي برادر عزیز! االله، تو را  آن
 ببخشد.

 شرح
ي نیکی کردن به مستضعفان و وجوب عطوفت و مهرورزي به  ، درباره/مؤلف

 آنان، این ماجرا را ذکر کرده که یک بار، ابوسفیان از کنار سلمان، صهیب و بلال
ها، هر سه، جزو بردگانِ آزادشده بودند. صهیب، رومی بود و بلال از  گذشت. این

هی، تا کنون از بوسفیان گفتند: شمشیرهاي الي ا هها دربار حبشه و سلمان، ایرانی؛ این
از  خاطر دین االله ها به هایی که این ها و رنج دشمن االله، انتقام نگرفته است. زخم

یافت که بزرگان قریش به سزاي  سوي سران قریش دیده بودند، زمانی التیام می
خاطر گفتن این  ها را به آن رسیدند. لذا چنین سخنی گفتند. ابوبکر اعمالشان می

به او  بازگو نمود. پیامبر گاه خود ماجرا را براي پیامبر حرف سرزنش کرد و آن
یعنی اگر باعث ». اي ها را خشمگین کرده باشی، االله را به خشم آورده اگر این«فرمود: 

را خشمگین  رنجش خاطر سلمان، بلال و صهیب شده باشی، در حقیقت، االله
ظاهر از موقعیت والایی  گرچه این سه نفر پست و مقامی نداشتند و بهاي.  کرده

درنگ نزد این سه نفر رفت و گفت: اي برادران! آیا  بی برخوردار نبودند. ابوبکر
 من، شما را ناراحت کردم؟ گفت: نه، اي برادر! االله تو را ببخشد.

دهد که آن  باشد و نشان می می گر خداترسی ابوبکر صدیق این روایت، بیان
رو چه خوب، و  کرد که هیچ حقی بر گردنش نماند. از این شدت سعی می بزرگوار، به

بلکه واجب است که انسان، با گفتار یا کردار خود، کسی را نارحت کرد یا به کسی 
ناحق مال کسی را خورد، در دنیا، تا  دشنام گفت و یا مالِ کسی را تصاحب کرد یا به

که صاحب حق، حق  ب حق حلالیت بخواهد؛ پیش از آن، از صاحست یفرصت باق
خود را در قیامت مطالبه کند. زیرا اگر انسان در دنیا به حق خود دست نیابد، در 
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اي جز این ندارد که از  جا انسان چاره رسد؛ آن آخرت به حق خویش می
ارزشمندترین دارایی خود، یعنی اعمال نیکش، حقوقی را که بر گردن اوست، ادا 

شود و ناگزیر است در آن شرایط که بیش از  جا یک ریال هم یافت نمی اید؛ زیرا آننم
هاي خود هزینه کند و دین  هر زمانی به اعمال نیک خود نیازمند است، از نیکی

دانید  آیا می«از اصحابش پرسید:  کارانش را بپردازد. پیامبر خویش نسبت به بستان
که نه ثروت نقدي دارد و نه ثروت غیرنقدي. دند: کسی پاسخ دا» که مفلس، کیست؟

که روز قیامت، با انبوهی از (اعمال نیک، مانند)  ست یمفلس در امت من، کس«فرمود: 
شود؛ ولی این را هم با خود دارد که فلانی را دشنام  نماز و روزه و زکات، حاضر می

کی را ریخته و داده و به آن یکی، تهمت زده است؛ مالِ این را خورده و خونِ آن ی
شود؛ و اگر  ها داده می هایش به هر یک از این فلانی را زده است. لذا از نیکی

گردد و  هاي آنان کسر می داران، تمام شد، از بدي هایش پیش از اداي حقوقِ حق نیکی
 )1(».اندازند شود و سپس او را در آتشِ دوزخ، می به حسابِ او منظور می

*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن سهلِ بن سعدٍ  -٢٦٧
َ
ذَا: «ق

َ
تيِمِ في الجنَّةِ هَك

ْ
ناَ و�فلُ الي

َ
» أ

جَ بيَنَْهُمَا. رَّ
َ
وسُْطَى، وف

ْ
بَّابةَِ واَل شَار باِلسَّ

َ
 )2([روایت بخاري] وأ

اش،  گشت اشاره و میانهناندکی میان ا االله گوید: رسول می سهل بن سعدترجمه: 
 ».گونه خواهیم بود سرپرست یتیم در بهشت، اینمن و «فاصله انداخت و فرمود: 

بي هر�رة -٢٦٨
َ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أ

َ
ناَ وهُوَ : «ق

َ
وْ لغَِ�هِ، أ

َ
ُ أ

َ
تيمِ له

ْ
كَافلِ الي

وسُْطى.» كهَاَ�ْ�ِ في الَجنَّةِ 
ْ
بَّابةِ وال �سٍَ باِلسَّ

َ
شَارَ الرَّاوي وهُو مَالكُِ ْ�نُ أ

َ
 )3([روایت مسلم] وأَ

من و سرپرست یتیم، در «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهمه: ترج
کند که) یتیم، خویشاوند سرپرست باشد یا  چنین خواهیم بود؛ (فرقی نمی بهشت این

 اشاره کرد.» میانه«و » سبابه«به انگشت  راوي، یعنی انس بن مالک». بیگانه

 همین کتاب. 223ي  . ر.ك: حدیث شمارهنقل از ابوهریره به 2581مسلم، ش: صحیح  )1(
 ).6005، 5304صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .2983صحیح مسلم، ش:  )3(
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يْسَ : «ا�َّ  وعنه قال: قال رسولُ  -٢٦٩
َ
هُ التَّمْرةُ واَلتَّمْرتاَنِ، ولا ل ِي ترَُدُّ

َّ
المِسْكُِ� الذ

فُ  قْمتانِ إِ�َّمَا المِسْكُِ� الذي يتَعَفَّ
ُّ
قْمةُ والل

ُّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».الل

ِ »: «الصحيح�«و� رواية في 
َّ

يْسَ المِسْكُِ� الذ
َ
قْمةُ ل

ُّ
هُ الل  عَلى النَّاسِ ترَُدُّ

ُ
ي يطُوف

قْمتاَن، 
ُّ
ِ والل

َّ
ِ�نَّ المِسْكَِ� الذ

َ
ي لا َ�ِدُ غًِ� يغُنْيهِ، وَلا ُ�فْطَنُ بهِِ واَلتَّمْرةُ واَلتَّمْرتاَن، ول

لَ النَّاسَ 
َ
يسْأ

َ
يه، وَلا َ�قُومُ ف

َ
قَ عَل  ».فيُتصدَّ
مسکین (بینوا)، کسی نیست که «فرمود:  االله گوید: رسول می : ابوهریرهترجمه

گرداند؛  ها) برمی ا دو لقمه، او را (از درب خانهي خرما، و یک ی یک یا دو دانه
 ».کند) که مناعت دارد (و گدایی نمی ست یمسکین، در حقیقت کس

مسکین، کسی نیست که در میان «آمده است: » صحیحن«در روایتی دیگر در 
ها)  ي خرما، (او را درِ خانه گردد و یک یا دو لقمه، و یک یا دو دانه مردم می

که ثروتی براي رفع نیازش ندارد و کسی هم از  ست یسکین، کسگرداند؛ م برمی
 ».پردازد حالش باخبر نیست که به او صدقه بدهد و خود نیز به گدایی از مردم نمی

 شرح
اندکی میان  االله ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که رسول/مؤلف

یتیم در بهشت، من و سرپرست «اش، فاصله انداخت و فرمود:  انگشت اشاره و میانه
انگشت اشاره، همان انگشت سبابه است که میانِ انگشت ». گونه خواهیم بود این

خواهند  نامیده شده که وقتی می» اشاره«شست و میانه قرار دارد و بدان سبب انگشت 
» سباحه«گیرند. به انگشت اشاره،  به کسی اشاره کنند، این انگشت را به سوي او می

برد و با آن،  ، آن را بالا میزیرا انسان، هنگام تسبیح و تعظیم االلهشود.  نیز گفته می
کند  رو وقتی نمازگزار در میان دو سجده دعا می کند. از این به سوي آسمان اشاره می

اش به  کند، با انگشت اشاره ، یا هر بار که دعا می»رب اغفر لي وارحم�«گوید:  و می
در آسمان است. و در هر یک از دعاهاي تشهد نیز  نماید؛ زیرا االله  آسمان اشاره می

، و آن گاه که »�يُّها النَّبىُّ  كالسلام علي«گیرند؛ هنگام گفتن:  این انگشت را بالا می
لام علينا«گویند:  می و  ، و نیز در ابتداي درود و سلامی که در نماز، بر پیامبر»السَّ

 .1039؛ و صحیح مسلم، ش: 4539صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي  یی، انگشت اشاره را به نشانهي دعا یعنی در هر جمله )1(فرستند. خاندان او می
اش را با  انگشت اشاره و میانه االله گیرند. رسول بالا می توحید و بالا بودن االله

اندکی فاصله در کنار هم قرار داد و این نکته را بیان فرمود که او و سرپرست یتیم، در 
گر اهمیت  انگونه خواهند بود. یعنی در کنار هم یا نزدیک به هم. این، بی بهشت، این

که انسان، به  ست اینوالاي سرپرستی از یتیمان است. منظور از سرپرستی یتیم، 
تربیت دینی و دنیوي او و نیز به تحصیل و آموزش او رسیدگی کند و نیازهاي مادي 

 و معنوي او را تأمین نماید.
، شود که قبل از بلوغ، پدرش را از دست بدهد؛ یعنی یتیم یتیم، به کسی گفته می

که بالغ شد، دیگر یتیم نیست. مادرمرده یا کودکی که مادرش را از دست داده  همین
 شود. است، یتیم محسوب نمی

که به  ست یگر اجر و پاداش نیز بیان حدیث بعدي، یعنی حدیث ابوهریره
 رسد. سرپرست یتیم می

مسکین (بینوا)، کسی نیست که «فرموده است:  حدیث سوم؛ پیامبر ا درو ام
گرداند؛  ها) برمی ي خرما، و یک یا دو لقمه، او را (از درب خانه یا دو دانه یک

 ».کند) که مناعت دارد (و گدایی نمی ست یمسکین، در حقیقت کس
کند.  که دست گدایی پیش این و آن دراز نمی ست یآري؛ مسکین حقیقی، کس

 فرماید: طور که االله متعال، می همان
غۡ  اهلُِ �َۡ ٱ سَبُهُمُ َ�ۡ ﴿

َ
ٓ أ فِ ٱ مِنَ  ءَ نيَِا  ]  ٢٧٣: البقرة[  ﴾�َّعَفُّ

 پندارند.خبر آنان را ثروتمند میاز بس مناعت دارند، افراد بی

کند و مردم نیز از حالش باخبر نیستند که به او  لذا مسکین حقیقی، گدایی نمی
کمک کنند. لذا باید مستمندان واقعی را شناسایی نماییم و مهر و کمک خود را از 

 ها دریغ نکنیم. آن
در این حدیث بدین نکته اشاره شده که هر مستمندي باید صبر و شکیبایی پیشه 

باشد و دست گدایی، پیشِ مردم دراز  سازد و چشم به راهی گشایشی از سوي االله

نقل از  ) به404، 403، 402)؛ و مسلم، ش: (7381، 6065، 1202، 835، 831بخاري، ش: ( )1(
 .مسعود ابن
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نکند؛ معلوم نیست که کمکش کنند یا نه؛ زیرا اگر انسان، دل به مخلوق ببندد، به 
هرکس، به «طور که در حدیث آمده است:  شود. همان می مخلوقی چون خود واگذار

هرکس، دل به مخلوق  )1(».شود چیزي تعلق خاطر پیدا کند، به آن وابسته و واگذار می
برد؛ لذا همواره بر االله توکل کنید و امور خود را به او بسپارید  ببنند، خالق را از یاد می

. ست یاالله توکل کنید، االله براي شما کاف یقین اگر بر و بیم و امید شما به او باشد. به
 فرماید: طور که می همان

ۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ  ]٣:  الطلاق[  ﴾ٓۥۚ بُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ
 .ست یو هر کس بر االله توکل کند، االله برایش کاف  

شود. از  رسد و چیزي مانعش نمی هرچه االله براي ما مقدر کرده باشد، به ما می
رو هر مسکین و بینوایی، باید صبر و شکیبایی پیشه نماید و بر او واجب است که  این

که حالتی اضطراري پیش آید. زیرا در شرایط  دست نیاز پیش مردم، دراز نکند؛ مگر این
اضطراري، خوردن مردار جایز است، پس چه رسد به دراز کردن دست نیاز پیش 

اي خرما، قوت لایموت فراهم  اي نان یا دانه تکهدیگران. ولی تا زمانی که با خوردن 
شود و به  شود، نباید دست نیاز پیش مردم دراز نماید. زیرا این امر، براي او عادي می می

شود که گوشتی بر  کند؛ در نتیجه روز قیامت در حالی برانگیخته می گدایی عادت می
ها که  اند؛ آن عادت کرده سیماي او وجود ندارد. پس واي به حالِ کسانی که به گدایی

هاي قدیمی و جدید  اي از طلا و نقره و پول میرند، گنجینه خود ثروتمندند و وقتی می
کنیم  بینیم، گمان می ها را در زمان حیاتشان می گذارند! ولی وقتی آن از خود به جا می

دهند و  ها فقیرتر نیست. چون با ادا و اطوارِ خویش، خود را فقیر نشان می کسی از آن
کنند. برخی هم توقع زیادي دارند؛ هیچ ندارند، ولی  مردم را با گدایی کردن، اذیت می

ها، مانند خانه و ماشین  خواهند مانند ثروتمندان زندگی کنند و خانه و ماشین آن می
: ست يخرد سري و بی ثروتمندان باشد و مانند ثروتمندان، لباس بپوشند! این، سبک

آویزند. ولی این حدیث،  البته در این حدیث به تعویذهایی اشاره شده که برخی از مردم، بر خود می )1(
شود.  گر این است که هرکس، به چیزي تعلق خاطر پیدا کند، به آن واگذار می مفهومی فراگیر دارد و بیان

 [مترجم]
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عُ بِ «
 دروغ چنین وانمود کند که از به هرکس«یعنی:  )1(.»مَا لمَْ ُ�عْطَ كَلا�سِِ ثوََْ�ْ زُورٍ المُْتشََبِّ

 به تن کرده (کهست که پیراهن و شلواري دروغین  نعمتی برخوردار شده، مانند کسی
به شما داده است، قانع باشید؛ یعنی دخل  چه که خداوند لذا به آن)». نیست اش اندازه

 و خرج شما، با هم مطابقت داشته باشد.
نگري یا بدون در نظر گرفتنِ  بسته و بدون واقع لذا این، اشتباه است که کسی، چشم

اش را در سطح زندگی ثروتمندان قرار دهد و براي  اش، بخواهد زندگی وضعیت مالی
ز کند تا خانه و ماشینی چون خانه و ماشین این منظور، دست نیاز پیش کسی درا

نسیه بخرد و سپس نزد  اش را به چیز زندگی  ثروتمندان، خریداري کند یا همه
فروشندگان برود و عذرخواهی نماید و بگوید: چه کنم؟ کف دستم مو ندارد. چرا از 

بارِ قرض شکل خود را زیرِ  ست که آدم، بدین ش را نکرد؟! این، اشتباه بزرگیاول، فکر
به شما داده است، قانع باشید و از االله متعال  چه االله چه دارید و به آن ببرد. به آن
نیاز کند و باعث  قدر از مال دنیا به شما بدهد که شما را از دیگران، بی بخواهید آن

 ي ما توفیق و عافیت عنایت نماید. طغیان و سرکشی شما نشود. االله متعال، به همه
*** 

ةِ واَلمِسْكِِ� كَالمُجاهِدِ في سبيلِ «قال:  نه عَنِ النَّبيِّ وع -٢٧٠
َ
رْمَل

َ
اعِي عَلى الأ السَّ

حْسُبهُ قال: ». ا�َّ 
َ
ائمِِ لا ُ�فْطِرِ «وأ ي لا َ�فْتُر، وََ�لصَّ

َّ
قائمِِ الذ

ْ
 )2(]متفقٌ عليه[ »وََ�ل

کسی که در جهت تأمینِ افراد «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
، »کند، مانند مجاهد راه خداست سرپرست (مانند زنان بیوه) و مستمندان، تلاش می بی

ها را بدون خستگی، در قیام و  که شب ست یمانند کس«کنم، فرمود:  و گمان می
ه روزه کند (و هموار که افطار نمی ست يدار نماید و نیز مانند روزه عبادت سپري می

 ».گیرد) می
 

. و نیز روایت: مسلم، ش: $بکر ء بنت ابینقل از اسما به 2130؛ و مسلم، ش: 5219بخاري، ش:  )1(
 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 2129

 .2982؛ و صحیح مسلم، ش: 6007صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
، در باب عطوفت و مهروزري به یتیمان، مستعفان و مستمندان و امثال /مؤلف

هرکس، در جهت تأمین افراد «را ذکر کرده است که:  ي پیامبر ها، این فرموده آن
». کند، مانند مجاهد راه االله است سرپرست (مانند زنان بیوه) و مستمندان تلاش می بی

ها را بدون خستگی،  که شب ست یمانند کس«کنم که فرمود:  گوید: گمان می راوي می
کند (و  که افطار نمی ست يدار نماید و نیز مانند روزه در قیام و عبادت سپري می

 ».گیرد) همواره روزه می
آمده است؛ یعنی شخصی که براي تدمین نیازهاي » ساعی«ي  در حدیث، واژه

شود که سرپرستی ندارند؛ مرد  ، به کسانی گفته می»ارمله«کند.  چنین افرادي، تلاش می
یازهاي زنان. البته تلاش و کوششِ انسان براي تدمین ن باشند یا زن. مانند بیوه

اش را که تأمین  گنجد. یعنی کسی که نیازهاي خانواده اش، در این معنا می خانواده
سرپرست  که در جهت تأمین نیازهاي مستمندان و افراد بی ست یکند، مانند کس می

گردد و مانند مجاهد راه خداست یا  نماید و سزاوارِ این نوید بزرگ می تلاش می
 کند. که افطار نمی ست يدار شود و مثلِ روزه ه خسته نمیک ست يدار زنده همانند شب

که بدون توجه به  ست يگر جهل و ناآگاهی آن دسته از افراد این حدیث، بیان
کنند و به نام  ها را بدون سرپرست، رها می ي خویش، آن و خانواده همسرحقوق 

ا ندارند، در هایشان که کسی ر سان خانواده روند و بدین دعوت، به مناطق مختلف می
علم، بدون هیچ  گیرند. این افراد ناآگاه و بی معرض مشکلات فراوانی قرار می

کنند که این کار،  گردند و گمان می ضرورتی به نامِ دعوت، در روستاها و شهرها می
ها بهتر و برتر  از ماندن در میان خانواده و رسیدگی به نیازهاي مادي و معنوي آن

ها  باشد. این تر و برتر می مراتب مهم ت و پرورشِ فرزندانشان، بهکه تربی نل آاست! حا
اند. زیرا رسیدگی به خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان،  به اشتباه بزرگی دچار شده

. زیرا باشدپذیر قصد ارشاد مردم، توجیه چیزي نیست که با تصور خروج از خانه به
رو  شاد و خیرخواهی او هستند؛ از ایني هر کسی بیش از دیگران، سزاوارِ ار خانواده

 االله متعال فرموده است:
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نذِرۡ ﴿
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
   ]٢١٤:  الشعراء[  ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

 و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده.

ولی کسی که یک یا دو روز و امثال آن، براي دعوت به سوي االله، به جایی 
گردد، ایرادي بر وارد نیست؛ بلکه کار نیک و  میاش باز  رود و سپس نزد خانواده می

که چهار یا پنج ماه و یا یک  ست یي کسان دهد؛ سخنِ ما، درباره ارزشمندي انجام می
فراوان و   کنند و آنان را در معرضِ مشکلات ي خود را رها می سال، خانواده

ن شک، دهند. بدو هاي اجتماعی قرار می براندازي چون آسیب هاي خانمان توفان
هاي دینی  بینی نسبت به دین و آموزه اند و افراد کوته ها، دین را خوب نفهمیده این

ينِ  االلهُ  مَنْ يرُدِِ «فرموده است:  پیامبر هستند. هْهُ فِي الدِّ ا ُ�فَقِّ هرکس «یعنی:  )1(.»بِهِ خَْ�ً
لذا فقیه،  ».گرداند ي خیر نماید، فهم و بینش دینی، نصیبش می که االله نسبت به او اراده

اي به  کند و نگاه سنجیده خوبی درك می که مسایل را به ست یفهیم و دانا، کس
داند که از چه راهی و چگونه، به کارهاي گوناگون بپردازد  قضایاي مختلف دارد و می

 را به انجام برساند. و وظایف خود
*** 

ْهَا «قال:  وََ�نْهُ عَنِ النَّبيِّ  -٢٧١ �يِهَا، و�ُدْعَى إلِيَ
ْ
وليمةِ، ُ�مْنَعُها مَنْ يأ

ْ
عَام طَعَامُ ال شَرُّ الطَّ

عْوةَ َ�قَدْ عَصَى  مْ ُ�بِِ الدَّ
َ
باَهَا، ومَنْ ل

ْ
ُ  االلهَ  مَنْ يأَ

َ
 رواه مسلم. ».ورَسُوله

وَلِيمَةِ يدُْعَى «من قوله:  أبي هر�رةَ و� رواية في الصحيح� عن 
ْ
عَامُ طَعَامُ ال بئِْسَ الطَّ

نيِاَءُ وَ�تُْرَكُ الفُقَراَءُ 
ْ
غ

َ
ْهَا الأ  )2(».إلِيَ

است؛  "ولیمه"بدترین غذا، غذاي «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
کنند که در آن،  کنند و کسی را دعوت می یابد، دعوت نمی کسی که در آن حضور می

یابد. و هرکس، دعوت را قبول نکند، از االله و پیامبرش نافرمانی کرده  حضور نمی
 ».است

 .$سفیان نقل از معاویه بن ابی به 1037)؛ و مسلم، 7312، 3116، 71بخاري، ش: ( )1(
 .1432؛ و صحیح مسلم، ش: 5177): صحیح بخاري، ش: 271( )2(
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فرمود:  گوید: پیامبر می آمده است که ابوهریره» صحیحین«در روایتی در 
کنند و فقیران را  که ثروتمندان را به آن دعوت می است "ولیمه"بدترین غذا، غذاي «

 ».کنند دعوت نمی
 شرح

بدترین «فرموده است:  ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر/مؤلف
کنند و کسی را  یابد، دعوت نمی در آن حضور می است؛ کسی که» ولیمه«غذا، غذاي 
را قبول نکند، از االله و یابد. و هرکس، دعوت  کنند که در آن، حضور نمی دعوت می

و  ست یذاي عروسجا، غ منظور از ولیمه در این». پیامبرش نافرمانی کرده است
 کنند. ذایی باشد که دیگران را براي صرف آن دعوت میاحتمال دارد هر غ

کنند که  بدترین غذا را غذایی دانست که کسی را به آن دعوت می پیامبر 
کنند! یعنی ثروتمندان  یابد، دعوت نمی ن حضور مییابد و کسی را که در آ حضور نمی

پذیرد. ولی  جا که ثروتمند، نیازي ندارد، این دعوت را نمی کنند؛ و از آن را دعوت می
خاطرش نیازي که دارد، هرگاه  که فقیر، به نآکنند! حال  فقرا و نیازمندان را دعوت نمی

نیست. زیرا  ي تقرب میزبان به االله ضیافتی، مایه کند. چنین مایند، قبول میدعوتش ن
البته  نماید. کند؛ بلکه ثروتمندان را دعوت می اند، دعوت نمی نیازمندان را که مستحق

به  ویژه غذاي عروسی، سنت مؤکده است؛ زیرا پیامبر از یاد نبریم که ولیمه، به
وْلمِْ وَلوَْ �شَِاةٍ «فرمود:  عبدالرحمن بن عوف

َ
ولیمه بده؛ اگرچه با یک «نی: یع ؛»أ

دستور داد که حتی با چیزِ اندکی مثلِ  به عبدالرحمن سان پیامبر بدین». گوسفند
ثروتمند بود و  یک گوسفند هم که شده، ولیمه بدهد. زیرا عبدالرحمن بن عوف

 یک گوسفند، براي او چیزي نبود.
یامبرش نافرمانی کرده هرکس، دعوت را قبول نکند، از االله و پ«فرمود:  پیامبر

واجب است؛ زیرا ترك یک  دعوت ولیمه،یابیم که قبول کردن  رو درمی از این». است
عمل، در صورتی معصیت است که آن عمل، واجب باشد. البته قبول کردن دعوت، 

 چند شرط دارد:
 کننده سلمان باشد؛ یعنی اگر دعوتکننده (میزبان)، م که دعوت این شرط اول:

که مصلحتی  نباشد، قبول کردن دعوت او، واجب، بلکه جایز نیست؛ مگر اینمسلمان 
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در کار باشد. یعنی اگر کافري، شما را به ولیمه یا غذاي عروسی و امثال آن، دعوت 
کرد، اگر مصلحتی مانند جذب او به اسلام وجود داشته باشد، پذیرش دعوت او جایز 

نان جو  براي پیامبرینه دعوت کرد و را در مد که یک یهودي، پیامبر است. چنان
براي قبول کردن دعوت، شرط » عدالت«و پیه داغ (جزغاله) آورد. ناگفته نماند که 

جایز است. به عنوان مثال: اگر شخصی » فاسق«کردن دعوت  نیست؛ یعنی قبول
تر  تراشد یا فردي که در نماز جماعت، کم سیگاري یا کسی که ریش خود را می

کند، شما را دعوت کرد، دعوت او را قبول کنید. البته مصلحت را در نظر  شرکت می
ارد که چرا دعوتم را د بگیرید و ببینید که اگر عدمِ قبولِ دعوتش، او را به تفکر وامی

انجامد، دعوتش را نپذیرید؛ اما  ي او می کنند و این امر، به شرمندگی و توبه قبول نمی
. نماییدکه دعوتش را قبول یا رد  شماستي او نیست، اختیار با  اگر امیدي به توبه

 ؛ زیرا مسلمان است.بهتر است که دعوتش را قبول کنیدولی 
زبان، حلال باشد؛ یعنی اگر کسب و کارش، حلال که مالِ می ست این شرط دوم:

نیست و درآمدش از راه حرام مانند رباست، دعوتش را قبول نکنید؛ زیرا مالش، حرام 
خوار، پرهیز کند؛ اگرچه خوردن اموال  است و انسان باید از خوردن اموال افراد حرام

دعوت  یامبرها، حرام نیست. زیرا پ ي آن چنین کسانی یا نشستن بر سرِ سفره
گرنه،  و؛ باشد میالبته این، دلیلِ جواز  یهودیان را قبول کرد و یهودیان، رباخوار بودند.

چنین اگر کسی، مالش، آمیخته به  هم که از مال چنین کسانی نخورید. ست اینتقوا، 
حرام باشد، ایرادي ندارد که دعوتش را قبول کنید؛  مانند کسی که تجارت حلالی 

کند و اموالِ حلالش را با اموال  عین حال، از راه حرام نیز کسبِ درآمد میدارد و در 
آمیزد. متأسفانه امروزه بسیاري از مردم، چنین حالتی دارند و گاه مشاهده  حرام، می

گردانند و  آلوده می برداري، ها، تجارت حلالِ خود را با تقلّب و کلاه شود که برخی می
ط و وجدان یا مانند برخی از کارمندان که انضبا ؛خورند ا میاي از موارد، رب یا در پاره

روند و قبل از پایان وقت، کارِ خود را ترك  که دیر سرِ کار می چنانکاري ندارند. 
و حقوق   کاري کرده نمایند؛ حقوقِ چنین کسانی، حلال نیست و هرچه کم می

 د.اند، حرام است؛ زیرا باید به تعهد شغلی خود، عمل کنن گرفته
 گرنه، و نشود؛ انجام منکري عمل میهمانی، و ضیافت در که ست این سوم: شرط

 آن، امثال و موسیقی و قلیان سیگار، با میهمانی در اگر یعنی نکنید. قبول را دعوتی چنین
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 قبول صورت این در نمایید، منع حرام، کارهاي این از توانید نمی شما و کنند می پذیرایی

 بر د،یبازدار ،کارها این از خود، حضور با توانید می اگر ولی نیست؛ جایز دعوت، کردن

 و کنید نهی منکر از که این اول دلیل: دو به بپذیرد؛ را دعوتی چنین که است واجب شما
 خود حضور با توانید نمی اگر اما نمایید. اجابت را خود مسلمان برادرِ دعوت که این دوم

 است. حرام ضیافتی، چنین در شرکت کنید، منع شتز اعمال این از میهمانی، این در
 بگوید: مشخص، طور به یعنی کند؛ مشخص را میهمان که ست این :چهارم شرط

 شخصِ به اشاره یا نام ذکر بدون اگر کنم. می دعوت عروسی غذاي به را تو فلانی!

 رتصو این در ،»داریم عروسی جشن بفرمایید؛« بگویند: و کنند عمومی اعلام معینی،

 طور به را شما و ست یعموم دعوت، زیرا نیست؛ واجب شما بر جشن این در حضور

 واجب انسان بر زمانی دعوت، یا میهمانی کردن قبول لذا اند. نکرده دعوت مشخص،

 آن در حضور باشد، عمومی دعوت، اگر و کنند می دعوت خاص طور به او از که است

 زیرا کند؛ قبول را دعوتی هر مذکور) طیشرا رعایت (با باید انسان البته نیست. واجب

 مصلحت که مواردي در جز رود، می شمار به او حقوق از یکی مسلمان، دعوت رفتنیپذ

 .باشد داشته وجود راجح، دلیلی یا
*** 

�س -٢٧٢
َ
غَا جَاءَ يوَمَ القِيامَةِ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أ

ُ
مَنْ عَالَ جَارِ�تَْ�ِ حَتىَّ َ�بْل

هَاَ�ْ�ِ 
َ
ناَ وهَُو ك

َ
صَابعَِه.» أ

َ
 )1([روایت مسلم] وَضَمَّ أ

هرکس، دو دختر را سرپرستی کند تا «فرمود:  گوید: پیامبر می انسترجمه: 
آید که من و او،  که به سن بلوغ برسند، روز قیامت در حالی (به میدان حشر) می آن

 و انگشتانش را کنارِ هم قرار داد.» مانند این دو خواهیم بود
 شرح

دهد که سرپرستی دختران، فضیلت و اهمیت والایی دارد؛  این حدیث، نشان می
، ولی برخی از مردم به او ست يتر که دختر، سزاوار توجه و رسیدگی بیش آنزیرا با 
 کنند. لذا پیامبر گونه که باید و شاید به دختران خود رسیدگی نمی دهند و آن بها نمی

 .2631صحیح مسلم، ش:  )1(
 

                                         



 31   باب: مهربانی با یتیمان، دختران، و دیگر ضعیفان و مستمندان، و احسان...

هرکس، دو دختر را «اش در کنار هم، فرمود:  با قرار دادن انگشتان اشاره و میانه
برسند، روز قیامت در حالی (به میدان حشر) که به سن بلوغ  سرپرستی کند تا آن

یعنی: چنین شخصی، در بهشت رفیق ». آید که من و او، مانند این دو خواهیم بود می
کند که این دو دختر، فرزندان او باشند یا  خواهد بود؛ فرقی نمی نشین پیامبر و هم

 خواهرانش یا نسبت دیگري با او داشته باشند.
سیدگی به نیازهایی چون خوراك، پوشاك، مسکن و امثال سرپرستی، معمولاً با ر

ي معنوي دختران نیز در این  شود؛ البته تأمین نیازهاي روحی و تغذیه آن انجام می
ها و نیز راهنمایی و ارشادشان،  گنجد. یعنی انسان به تحصیل و تربیت آن معنا می

 توجه نماید.
د که انسان، باید به اموري شو از این حدیث و حدیث پیشین، چنین برداشت می

فایده  باشد، اهمیت بدهد، نه به کارهاي بی می ي تقرب و نزدیکی او به االله که مایه
کارهایی که فقط نفع دنیوي دارند؛ بلکه ضمن در نظر گرفتن فواید دنیوي کارها، به یا 

 تر توجه کند. ها، بیش منافع اخروي آن
هاي بلوغ،  هاي بلوغ است؛ نشانه نشانهسن بلوغ، پانزده سالگی یا نمایان شدن 

 عبارتند از:
 پایانِ پانزده سالگی. -1
 روییدن موهاي زیرِ ناف. -2
 احتلام. -3
حیض (عادت ماهیانه). بنابراین، اگر دختري، قبل از پانزده سالگی عادت  -4

 رود. شمار می شود، بالغ به
*** 

دِْ عِنْدِى  &وعن عا�شةَ  -٢٧٣
َ

م تج
َ
ل
َ
لُ ف

َ
هَا �سَْأ

َ
ةٌ ومعهَا ابْنتََانِ ل

َ
تَ عليَّ امْرأَ

َ
قالت: دَخَل

لْ منِْهَا ُ�مَّ قامتْ 
ُ
�

ْ
مْ تأَ

َ
ْ�طَيْتُهَا إيَِّاهَا َ�قَسَمتْهَا َ�ْ�َ ابنتََيْهَا وَل

َ
أ
َ
 َ�ْ�َ َ�مْرةٍ واحِدةٍ، ف

ً
 شَيئْا

دخلَ النَّبِيُّ 
َ
خَرجَت، ف

َ
  ف

َ
أ
َ
يْنَا، ف

َ
حْسَنَ «خْبرتهُُ فقال: عَل

َ
أ
َ
ءٍ ف مَنِ اْ�تُِ�َ منِْ هَذِهِ البنََاتِ �شَِيْ

ُ سِتْراً من النَّارِ 
َ

ْهِنَّ ُ�نَّ له  )1(]متفقٌ عليه[». إلِيَ

 .2629؛ و صحیح مسلم، ش: 1418صحیح بخاري، ش:  )1(
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ام آمد و چیزي خواست؛  گوید: زنی با دو دخترش به خانه می &عایشهترجمه: 
به او دادم و او، آن را میان ي خرما را  ام نبود. دانه خرما در خانه  چیزي جز یک دانه

دو دخترش تقسیم کرد و خودش چیزي نخورد؛ سپس برخاست و رفت. هنگامی که 
خاطر (سرپرستی  هرکس، به«مان آمد، ماجرا را برایش بازگو کردم؛ فرمود: دنز پیامبر

، برایش سپري در برابر آتش دوزخ ها نیکی کند و به آن از) چند دختر، آزمایش شود
 ».بودخواهند 

 شرح
 &نقل کرده است؛ عایشه &المؤمنین عایشه ، داستان عجیبی از ام/مؤلف

  ام آمد و چیزي خواست؛ چیزي جز یک دانه زنی با دو دخترش به خانه«گوید:  می
ي خرما را به او دادم و او، آن را میان دو دخترش تقسیم  ام نبود. دانه خرما در خانه

ي دگیر را به آن یکی.  از دخترانش داد و نیمه ي خرما را به یکی نصف دانه». کرد
نزدم آمد، ماجرا را برایش بازگو کردم؛  هنگامی که پیامبر«گوید:  می &عایشه

ها نیکی  خاطر (سرپرستی از) چند دختر، آزمایش شود و به آن هرکس، به«فرمود: 
دو  ر، هر کس،به عبارت دیگ». کند، برایش سپري در برابر آتش دوزخ خواهند بود

ها را درست تربیت کند، برایش سپري در برابر آتش دوزخ  دختر داشته باشد آن
خواهند بود. لذا منظور از ابتلا یا آزمایش در این حدیث، گرفتاري یا بلاي بد نیست؛ 

 طور که االله که سرپرستی دو دختر، بر گردنش باشد. همان ست اینبلکه منظور، 
 فرماید: می

ِ  لُوُ�موََ�بۡ ﴿ ِّ ٱب ۖ فتِۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ  ]  ٣٥: الانبياء[  ﴾٣٥ جَعُونَ ترُۡ  نَا�َ�ۡ  نَةٗ
 شوید. سوي ما بازگردانده می آزماییم و به و شما را براي آزمایش با انواع نیک و بد می

لذا کسی که به دخترانش نیکی کند، از آتش دوزخ درامان خواهد بود. زیرا 
توجه و رسیدگی نیاز دارند و نباید به کسب و کار، دختران، بیش از سایر فرزندان به 

ي مرد است که به کسب و  اش را ندارند و این، وظیفه گماشته شوند؛ چراکه توانایی
 فرماید: کار بپردازد. االله متعال، می

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ لَ  بمَِا ءِ لنّسَِا ُ ٱ فضََّ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  �َّ    ]٣٤:  النساء[  ﴾ضٖ َ�عۡ  َ�َ
 مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که االله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتري داده است.
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ین مخارج خانواده، کار کند و زن، باید به امور خانه مألذا مرد وظیفه دارد براي ت
و تربیت فرزندانش بپردازد؛ یعنی زن در اسلام چنان جایگاهی دارد که مانند جوامع 

ي فرهنگ  زدگان، براي کسب و کار نیست. گرچه کسانی که فریفته بغربی و غر
اند  اند، زنان را به تجارت، کسب و کار و فعالیت در دفاتر و اداراتی کشانده غرب شده

که ناگزیر است در جمع مردان، کار کند؛ در غرب و نیز در کشورهایی که از فرهنگ 
کند و مثلاً  ل و موقعیت بهتري پیدا میاند، هرچه زن، زیباتر باشد، شغ غرب متأثر شده
 شود! تري برخوردار می از مزایاي بیش

 شود: و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می
ترین همسرش،  ي محبوب ، در خانههاي پیامبر بهترین خانهدر یکی از  :یکم

ز ي بسیاري ا شود. حال آن که امروزه بر سرِ سفره چیزي جز یک دانه خرما یافت نمی
ها بهتریم و نزد  ما چندین نوع غذا وجود دارد. آیا این، بدین معناست که ما، از آن

تر  ها نزد االله محبو گونه نیست؛ بلکه آن  تر؟ نه، به االله سوگند که این خدا، محبوب
 هایی که ما، امروزه از دارد. نعمت بودند و االله، نعمتش را به هرکه بخواهد، ارزانی می

که برخی از مردم را به فساد و تبهکاري  ست یهایم، آزمونی ال هآن برخوردار شد
همه فضل و نعمت  گردان شوند و این کشانده و باعث شده که از حق و حقیقت، روي

 ها براي نافرمانی از االله متعال استفاده نمایند. را ناسپاسی کنند و از آن االله
 &باشد. عایشه می گر ایثار و ازخودگذشتگی صحابه این حدیث، بیان دوم:

ست را بر خود ترجیح  یدته ياش داشت؛ ولی آن بانو فقط یک دانه خرما در خانه
که ما، با وجود این همه مال و ثروت، به جاي کمک به  ست یداد. این، در حال

 رانیم. نیازمندان، آنان را از خود می
گویند و واقعاً نیازمند  جاست که بسیاري از گدایان، دروغ می البته مشکل، این

! گاه تر است از مال و ثروت فلان مسؤول نیز بیش برخی از آنان، ثروتنیستند و 
دهند،  برخی از گدایان یا کسانی که خود را نیازمند نشان می شود که مشاهده می

هاي قدیمی و جدید از خود به جا  اي از طلا و نقره و پول میرند، گنجینه میکه  همین
اندوزي  گو براي ثروت اي و دروغ ند! شگردهایی که برخی از گدایان حرفهگذار می
برند، باعث شده تا انسان، در تشخیص نیازمندان واقعی، دچار تردید شود و  کار می به

 رد.بدست به جیبش نَسادگی  بهبراي کمک به نیازمندان، 
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اند؛  ودهفقیر ب شود که برخی از صحابه از این حدیث چنین برداشت می سوم:
 فرماید: . االله متعال، مینیز وجود داشتند ها، افراد ثروتمند که در میان آن گونه همان

هُمۡ ﴿
َ
عِيشَتَهُمۡ  نَهُمبيَۡ  نَاقَسَمۡ  نُ َ�ۡ  رَّ�كَِۚ  تَ رَۡ�َ  سِمُونَ َ�قۡ  أ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  مَّ  يَاۚ �ُّ

َتَّخِذَ  تٖ دَرََ�ٰ  ضٖ َ�عۡ  قَ فَوۡ  ضَهُمۡ َ�عۡ  نَاوَرََ�عۡ  ۗ رِ�ّٗ سُخۡ  اضٗ َ�عۡ  ضُهُمَ�عۡ  ّ�ِ  رَّ�كَِ  تُ وَرَۡ�َ  ا
ا خَۡ�ٞ   ]  ٣٢: الزخرف[  ﴾٣٢ مَعُونَ َ�ۡ  مِّمَّ

ها را در زندگی دنیا در  کنند؟ ما، روزي و معاش آن آیا آنان، رحمت پروردگارت را تقسیم می
بر برخی دیگر برتري ایم. و درجه و جایگاه (مادي و فکري) برخی را  میانشان تقسیم کرده

 سان یکدیگر را به خدمت بگیرند. ایم تا بدین داده

گرفتیم یا در صورتی  وجود نداشت، یکدیگر را به خدمت نمی ها اگر این تفاوت
درخواست ایی کند و شد براي دیگران بنّ که همه برابر بودیم، دیگر، کسی حاضر نمی

خواهی که برایت خانه بسازم! محال است؛  گفت: از من می می کرد و دیگران را رد می
دربی نیاز داشتیم، کسی، آن فرض مثال: به  مال و ثروت دارم. و اگر به ،من نیز مثل تو

که مردم، یکدیگر را به خدمت  ست اینها، براي  ساخت. این تفاوت را براي ما نمی
 بگیرند و به هم خدمت کنند.
 بعضٌ لبعضٍ و�ن لم �شعروا خدمُ  و وحاضرةالنّاس للناّسِ مِن بد

طور مستقیم و غیرمستقیم) در خدمت  مردم، چه شهري و چه روستایی، (به«
 ».یکدیگرند؛ گرچه خود درنیابند

کند؛ چگونه؟! با وارد کردن  حتی ثروتمند میلیاردر نیز به فقیر کمک می
هاي مردم در  نیازمندي ها، مصالح ساختمانی، انواع نوشیدنی و تأمین دیگر خوراکی

دستان نیز در این چرخه،  سان فقرا و تهی ي تجارت و بازرگانی خود؛ و بدین چرخه
و این،  دیگر نیاز دارند و در خدمت هم هستند بهره نیستند. لذا مردم به یک بی

 باشد. می حکمت االله
شش ست که با بذل و بخ ي فضل و امتیاز کسانی دهنده این حدیث نشان چهارم:

رفتاري با آنان،  ها و خوش ها و نیازهاي دخترانشان، تعلیم و تربیت آن و تأمین هزینه
هایی که دارند، به توجه و  کنند. زیرا آنان، با توجه به ویژگی ها نیکی می به آن

 تري نیازمندند. رسیدگی بیش
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دهد که مردان، مسؤول  ، نشان میتر گفتم، این حدیث گونه که پیش همان پنجم:
هاي خانواده و زیردستان خود هستند و زنان، به خانه تعلق دارند و باید  مین هزینهتأ

به کارهاي درون خانه و مسایل خانواده رسیدگی کنند یا به مشاغل و کارهایی 
خدام زنان ست ا یي زنان است؛ مانند تدریس در مدارس دخترانه. ول بپردازند که ویژه

جمع مردان، اشتباه بسیار  آنان در دفاتر و ادارات، دربه عنوان منشی یا کار و اشتغال 
فرموده  یاد داشته باشیم که پیامبر ست که پیامدهاي ناگواري در پی دارد. به بزرگی
هَا «است:  هَا آخِرُهَا وخََْ�ُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّ لهَُا وَشَرُّ وَّ

َ
خَْ�ُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أ

لهَُا وَّ
َ
ها، صف  بهترین صف مردان، صف اول است و بدترین صف آن«یعنی:  )1(.»أ

زیرا صف اول ». باشد و بدترینش، صف اول آخر؛ و بهترین صف زنان، صف آخر می
رود؛ ولی از  شمار می رو بدترین صف زنان به زنان، به مردان نزدیک است و از این

ف براي زنان محسوب جا که آخرین صف زنان، از مردان دور است، بهترین ص آن
ها،  است که عقب بایستد و از امام جماعت، دور باشد؛ این شود. آري؛ زن، بهتر می

چه  خاطر دور بودن از مردان است. االله متعال، ما و برادرانِ مسلمانمان را از آن همه به
 که خشم و عذاب او را در پی دارد، محافظت کند.

*** 

لاثَ  &وعن عا�شةَ  -٢٧٤
َ
طعمتُهَا ث

َ
أ
َ
مِْل ابْنتَْ� لها، ف

َ
قالت: جَاءَت� مسِْكِينَةٌ تح

اسْتَطْعَمَتْها 
َ
لهَا، ف

ُ
�

َ
عطتْ كُلَّ واَحدَةٍ منِْهُمَا َ�مْرَةً وَرفعتْ إلِى فيها َ�مْرةً لتأَ

َ
أ
َ
َ�مْراَتٍ، ف

لهَا بيْ 
ُ
�

ْ
نْ تأ

َ
تى كَانتَْ ترُ�دُ أ

َّ
ت التَّمْرَةَ ال شَقَّ

َ
ي ابْنتََاهَا، ف

َّ
ذَكرْتُ الذ

َ
نهُا، ف

ْ
عْجب� شَأ

َ
نهُمَا، فأ

عْتقَها بهَِا مَن النَّارِ االله  إنَّ «فقال:  صنعَتْ لرسول ا�َّ 
َ
و أ

َ
هَا بهَِا الجنَّةَ، أ

َ
وجَْبَ ل

َ
دْ أ

َ
 ».ق

 )2([روایت مسلم]
زنی فقیر که دو دخترش را با خود داشت، نزدم آمد؛ گوید:  می &شهعای ترجمه:

دم. او، به هر یک از دخترانش، یک خرما داد و یک خرما را به سوي سه خرما به او دا
دهانش برد تا بخورد؛ دخترانش، دوباره از او غذا خواستند. او، آن خرمایی را که خود 

خواست بخورد، در میان دخترانش دو نیمه کرد. من، از کار او تعجب کردم و آن  می

 .نقل از ابوهریره ، به440صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2630صحیح مسلم، ش:  )2(
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االله، با کاري که این زن انجام داد، بهشت را بر «بازگو نمودم. فرمود:  را براي پیامبر
 ».او واجب کرد یا با این عملش، او را از آتش دوزخ نجات داد

جُ : «قال: قال النَّبيُّ  وعن أبي شُرْ�حٍ خُوَْ�ِ�ِ بنِْ َ�مْروٍ الخزُاعِيِّ  -٢٧٥ حَرِّ
ُ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

 َ
ْ

عيفِ� الي ةِ حَقَّ الضَّ
َ
ست که نسائى با سند نیکو  ی[حدیث حسن صحیح ».تيِمِ والمرْأ

 )1(روایت کرده است.]
یا االله! «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوشریح، خویلد بن عمرو خُزاعیترجمه: 

 ».دارم شدت برحذر می من، (از پایمال کردنِ) حق دو ضعیف، یعنی یتیم و زن، به

اصٍ وعن مُصْعبِ بنِ سعدِ بنِ  -٢٧٦
َّ
ضْلاً عَلى مَنْ دُونه،  $أبي وق

َ
ُ ف

َ
نَّ له

َ
ى سعْدٌ أ

َ
رأ

 بضُِعفائُِ�م؟: «فقال النَّبيُّ 
َّ
ونَ إلاِ

ُ
[بخاري، این روایت را  »هَل ُ�نْصُرونَ وترُزق

ست.  زیرا مصعب بن سعد، تابعینقل کرده است؛ » مرسل«گونه به صورت  همین
از پدر » متصل«صورت  ت را بهخود، این روای» صحیح«حافظ ابوبکر برقانی در 

 )2(روایت نموده است.] وي
گوید: سعد، خود را بر افرادي که  می $وقاص مصعب بن سعد بن ابی ترجمه:

آیا غیر از «فرمود:  تر از او بودند، برتر دانست. پیامبر (از لحاظ مال و ثروت) پایین
 »یابید؟ شوید و روزي می خاطر مستضعفان (و بینوایان) یاري می که به ست این

رْداءِ عُوَْ�مرٍ  -٢٧٧ ابْغوِ� في «يقول:  قال: سمِعتُ رسولَ ا�َّ  وعن أبي الدَّ
إِ�َّمَا ُ�نْصُرون، وترُْزقون بضُعفائُِ�مْ 

َ
عَفَاء، ف  )3([روایت ابوداود با اسناد نیکو.] ».الضُّ

مرا در «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می ابودرداء، عویمر ترجمه:
خاطرِ ضعفا و مستضعفانِ خود، یاري  میان مستضعفان جستجو کنید؛ زیرا شما به

 ».یابید شوید و روزي می می
 

 ./از آلبانی 2967؛ و صحیح ابن ماجه، ش: 1015، ش: السلسلة الصحيحة )1(
 .2896صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2979، ش: /؛ و صحیح النسائی از آلبانی779، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 41صحیح الجامع، ش:  )3(
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 شرح
ي مستضعفان،  تر درباره که پیش ست یگر همان مضمون ي این احادیث، بیان همه

 &و امثال آنان بیان شد. در نخستین حدیث، یعنی حدیث عایشهدختران، یتیمان، 
داستانی آمده بود که پیش از آن، مشابهش را دیدیم؛ با این تفاوت که در روایت 

یک خرما به آن بانوي بینوا داد و آن بانو نیز این خرما را  &پیشین آمده بود: عایشه
سه خرما  &در میان دو دخترش، دو نیمه کرد؛ و در این روایت آمده است که عایشه

که  به این زن فقیر داد؛ این زن، به هر یک از دخترانش یک خرما داد و همین
ذا خواستند و او، خواست سومین خرما را خود بخورد، دخترانش دوباره از او غ می

سان هر دختري، یک و نیم  این خرما را دو نیمه کرد و به دو دخترش داد و بدین
بازگو  را براي پیامبر داستان &ي خرما خورد و مادرشان، هیچ نخورد. عایشه دانه

االله، با کاري که این زن انجام داد، بهشت را بر او واجب کرد «فرمود: :  کرد. پیامبر
یعنی: از آن جهت که این زن به دو ». ملش، او را از آتش دوزخ نجات دادیا با این ع

یابیم  همه مهر ورزید، االله متعال، بهشت را بر او واجب گردانید. لذا درمی دخترش این
که عطوفت و مهربانی با کودکان، یکی از اسباب ورود به بهشت و رهایی از آتش 

مهرورزي به کودکان، و در نتیجه ورود به  ي ما توفیق دوزخ است. االله متعال، به همه
 بهشت و رهایی از دوزخ را عطا بفرماید.

که مستضعفان و  ست اینگر  سه حدیثی که پس از این روایت ذکر شده، بیان
بینوایان، سببی براي برخورداري دیگران از یاري و روزيِ پروردگار هستند؛ یعنی اگر 

چه که االله  نکند و به آنان مهر بورزد و از آن انسان، مهرِ خویش را از مستضعفان دریغ
د، در برابر بدخواهان و دشمنانش، موفق و پیروز شها ببخ به او داده است، به این

خاطر  بیند. زیرا انسان، هرچه به گردد و در رزق و روزيِ خود، خیر و برکت می می
 فرماید: که میگونه  دهد؛ همان انفاق کند، االله متعال، عوضش را به او می االله

﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ  ]  ٣٩ سبأ:[  ﴾٣٩ زِ�ِ�َ ل�َّ

 دهنده است. دهد؛ و او، بهترین روزي و هرچه انفاق کنید، او عوضش را می

*** 
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 فرماید: االله متعال، می
وهُنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب

ۡ  ]١٩:  النساء[  ﴾وفِ� رُ مَعۡ ل
 و با زنان به نیکی رفتار کنید.  

 فرماید: و می

ْ تَطِيعُوٓ �سَۡ  وَلنَ﴿ ن ا
َ
ْ �َعۡ  أ ٓ ٱ �َۡ�َ  دِلوُا ْ  فََ�  تُمۡۖ حَرَصۡ  وَلوَۡ  ءِ لنّسَِا ۡ ٱ ُ�َّ  تمَِيلُوا  لِ مَيۡ ل

ۡ ٱكَ  َ�تَذَرُوهَا ْ  لحُِواْ تصُۡ  �ن مُعَلَّقَةِ�ل َ ٱ فإَنَِّ  وََ�تَّقُوا   ﴾١٢٩ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  َ�نَ  �َّ
 ]  ١٢٩:  النساء[ 

(به یکی از  توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید؛ بنابراینهر چه بکوشید باز هم نمی
اي متمایل نشوید که دیگري را بلاتکلیف رها نمایید. و اگر اصلاح و  گونه کلی و بهآنان) به

 ي مهرورز است.راستی که االله آمرزندهپرهیزکاري پیشه سازید، به

 شرح
ي رفتار  یعنی سفارش درباره». ي زنان باب: سفارش درباره«گوید:  ، می/مؤلف

تقوا و خداترسی در برخورد با آنان؛ زیرا زنان، نیازمند  نیک با زنان و پیشه کردن
 فرماید: می گونه که االله ها کامل شوند. همان مردان هستند تا در کنار آن

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ لَ  بمَِا ءِ لنّسَِا ُ ٱ فضََّ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  �َّ    ]٣٤:  النساء[ ﴾ضٖ َ�عۡ  َ�َ
سبب که االله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتري داده  مردان، سرپرست زنانند؛ بدان

 است.

 فرموده است: ، این آیه را ذکر کرده که االله/سپس مؤلف
وهُنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب

ۡ  ]١٩:  النساء[  ﴾رُوفِ� مَعۡ ل
 و با زنان به نیکی رفتار کنید.

باشد و در  ست که مورد تأیید شریعت می اي وف، همان کار یا روش پسندیدهمعر
عرف مردم به عنوان امري نیک و پسندیده، پذیرفته شده است؛ ناگفته نماند که در 

چه شریعت، تأیید کند، پسندیده است و  یعنی آن تأیید شریعت، اعتبار دارد؛این میان، 
 د.باشد؛ اگرچه مردم، آن را نیک بپندارن چه که تأیید نکند، ناپسند می آن
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 فرماید: می االله متعال
ْ تَطِيعُوٓ �سَۡ  وَلنَ﴿ ن ا

َ
ْ َ�عۡ  أ ٓ ٱ َ�ۡ�َ  دِلوُا     ]١٢٩:  النساء[  ﴾تُمۡۖ حَرَصۡ  وَلوَۡ  ءِ لنّسَِا

 توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید.هر چه بکوشید باز هم نمی

در این آیه  ست که بیش از یک همسر دارند؛ االله این آیه، خطاب به کسانی
عدالت  تواند در میان همسرانش به کند که انسان هرچه بکوشد، باز هم نمی بیان می

مهر و محبت قلبی، و میل و علاقه و امثال آن، در  مواردي چون:رفتار کند؛ زیرا 
 اختیار انسان نیست.

الت در مسایلی مانند خرج و نفقه، تقسیم اوقات، لباس و امثال آن، دعاما رعایت 
ي با میل و  پذیر است. لذا رعایت عدالت در میان همسران، در رابطه سادگی امکان به

رو االله  و اختیار انسان است، ممکن نیست؛ از این  ي قلبی که خارج از اراده علاقه
ْ  فََ� ﴿فرماید:  متعال، می ۡ ٱ ُ�َّ  تمَِيلُوا ۡ ٱكَ  َ�تَذَرُوهَا لِ مَيۡ ل یکی بنابراین (به «یعنی:  ﴾مُعَلَّقَةِ�ل
زیرا ». اي متمایل نشوید که دیگري را بلاتکلیف رها نمایید گونه کلی و بهاز آنان) به

شود و مانند  قرار می تري دارد، بی به هووي او توجه بیشوقتی زن ببیند که شوهرش، 
دهد.  چیزي که در میان زمین و آسمان، آویزان است، آرامش خود را از دست می

ْ تصُۡ  �ن﴿فرماید:  می سپس االله ْ  لحُِوا َ ٱ فَإنَِّ  وََ�تَّقُوا یعنی:   ﴾١٢٩ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  َ�نَ  �َّ
». ي مهرورز استراستی که االله آمرزندهو اگر اصلاح و پرهیزکاري پیشه سازید، به«

به عبارتی، اگر راه درست را در پیش بگیرید و با رعایت عدالت در میان همسرانتان 
ي قلبی که در اختیار شما  خاطر میل و علاقه  متعال، شما را بهتقوا پیشه کنید، االله
اراده و در  شوید که به کند و تنها در رابطه با مسایلی مؤاخذه می نیست، مؤاخذه نمی

 اختیار شماست.
گر اهمیت عطوفت و مهربانی با زنان  هاي کتاب و سنت، بیان آیه و دیگر داده این

یابیم که هیچ مردي  چنین درمی هاست. هم نیک با آن و رعایت حقوق آنان و نیز رفتار
رو هر مردي  ي حقوق او را ادا کند؛ از این نباید توقع داشته باشد که همسرش همه

 باید بخشی از حقوق خود را نادیده بگیرد.
*** 
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الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٢٧٨ 
َ
ةَ اسْتوْصُوا باِلنِّساءِ خْ�اً، فإنَِّ : «ق

َ
المرأْ

مْ 
َ
سْرتهَ، و�نِْ تر�تهَ، ل

َ
إنِْ ذَهبتَ تقُِيمُهُ ك

َ
عْلاه، ف

َ
لعِ أ عْوجَ ما في الضِّ

َ
ع، وَ�نَِّ أ

َ
خُلقَِتْ منِْ ضِل

عوج، فاستوْصُوا باِلنِّسَاءِ 
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».يزلْ أ

مْتَها كسْرَ�هَا، و�نِِ اس«و� روايةٍ في الصحيح�: 
َ
�
َ
ةُ كالضلعِ إنِْ أ

َ
تَمتعْت بهَِا، المرْأ

 ».اسْتَمتعْت و�يِها عَوجٌ 
إنِْ «و� رواية لمسلم: 

َ
نْ �سَْتقِيمَ لكَ عَلى طر�قةٍ، ف

َ
ع، ل

َ
ةَ خُلقِتْ منِ ضِل

َ
إنَِّ المرْأ

هااستمتعْت بهَِا، اسْتَمتَعْتَ بهَِا و�يِها عَوَ 
ُ
هَا طلاق سْرُ

َ
 ».ج، و�نِْ ذَهَبْتَ تقُيمُها كسرَ�هَا، وَ�

ي  به وصیت من درباره«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ترین  ي پهلو آفریده شده و کج رفتاري با زنان توجه کنید؛ زیرا زن، از دنده خوش

شکند و اگر رهایش  بخش دنده، قسمت بالاي آن است. اگر بخواهی راستش کنی، می
 ».عایت کنیدي زنان ر ماند؛ پس سفارشم را درباره چنان کج باقی می نمایی، هم

ي پهلوست که اگر  زن، مانند دنده«آمده است: » صحیحین«و در روایتی دیگر در 
مند  از او بهره بخواهیو اگر  ؛شکنی قصد راست کردن آن را داشته باشی، آن را می

شکند و شکستنش،  اش بسازي و اگر بخواهی راستش کنی، می شوي، باید با کجی
 ».طلاقِ اوست

 شرح
رفتاري با زنان نقل کرده،  ي خوش باره در ثی که از ابوهریره، در حدی/مؤلف

رفتاري با زنان،  ي خوش سفارش مرا درباره«فرمود:  یادآور شده است که پیامبر
ها احساس و عاطفه بر عقل  یعنی با زنان، به نیکی رفتار نمایید؛ زیرا زن». رعایت کنید

را  اند. زیرا االله متعال، آدم شدهي پهلو آفریده  و دینِ زن، غالب است و از دنده
بدون هیچ پدر و مادري از خاك آفرید و به پدیدآمدن او، دستور داد و فرمود: 

ین منسل بشر را در زگاه که االله متعال، اراده کرد  نوجود آمد و آ وجود بیا، و او، به به
ي  را از خودش خلق کرد؛ یعنی همسر آدم را از دنده پراکنده کند، همسرِ آدم

اش بسازد و  ي کج استفاده کند، باید با کجی پهلویش آفرید. اگر کسی بخواهد از دنده
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گونه است؛  شکند. زن نیز همین اگر قصد راست کردن آن را داشته باشد، آن را می
اش  کن است، با کجیجا که مم مند شوید، باید تا آن یعنی اگر بخواهید از او بهره

دار باشد، باز  شود؛ حتی اگر زنی دین راستش کنید، راست نمی بخواهیدبسازید و اگر 
ي طبیعتش در همه چیز به میلِ شوهرش نخواهد بود. لذا باید با زن هم به مقتضا

قِ شکند و شکستنش، طلا مدارا کرد و اگر قصد راست کردنش را داشته باشید، می
رسد، بلکه  جاي شما براي راست کردنش، به نتیجه نمیتلاش ناب اوست. یعنی نه تنها
 دهید. شوید و او را طلاق می سرانجام، خسته می

رفتاري و مدارا با  ي خوش درباره االله  این حدیث، رهنمودي از سوي رسول
دهد که انسان باید نسبت به همسرش، باگذشت، مهربان و  زنان است و نشان می

 فرماید: گونه که االله متعال، می توقع باشد. همان بی
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
     ]١٩٩: الأعراف[  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روي بگردان.

چیزي باشد که مرد زن، هرچه خوب باشد، امکان ندارد که صد در صد همان 
فرموده است، باید با  گونه که پیامبر خواهد و هیچ عیبی در او نباشد؛ لذا همان می

اش ساخت. زیرا اگر یک اخلاق بد در او وجود دارد، اخلاق دیگري در او  کجی
با شود که مورد پسند انسان است؛ لذا علاوه بر صبر و حوصله، باید  یافت می

پوشی کرد. االله متعال،  ن وجود دارد، از عیوبش چشمهاي خوبی که در ز ویژگی
 فرماید: می

ن َ�عََ�ٰٓ  تُمُوهُنَّ كَرهِۡ  فإَنِ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ عَلَ وَ�َجۡ  ا ٔٗ شَۡ�  رَهُوا    ﴾١٩ �كَثِ�ٗ  �خَۡ�ٗ  �يِهِ  �َّ

    ]  ١٩:  النساء[ 
دانید، ولی االله در آن خیر آمد، بدانید که چه بسا چیزي را ناگوار میو اگر از آنان خوشتان نمی

 فراوانی قرار داده است.

*** 

نَّه سَمِعَ النَّبيَّ  بن زَمْعَةَ االله  وعن عبد -٢٧٩
َ
�  ،ِى عقَرهَا

َّ
ةَ والذ

َ
ر النَّاق

َ
ْ�طُب، وذك

» : قَالَ رَسُولُ االلهِ ف          ِا رجَُلٌ عزِ�زٌ، عارمٌِ منيِعٌ في رهْطِه
َ
ُ�مَّ » انبْعثَ له

قال: 
َ
، ف وعظَ �يِهِنَّ

َ
رَ النِّساء، ف

َ
هُ «ذك

َّ
عل

َ
عَبْدِ فل

ْ
 ال

ْ
تهَُ ج�

َ
حَدُ�مْ فيجِْ�ُ امْرأ

َ
يعْمِدُ أ
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طَةِ وقال: » يضُاجعُهَا منِْ آخِر يومهِِ  ْ  «ُ�مَّ وَعَظهُمْ في ضحكهِمْ منِ الضرَّ
َ
حَدَُ�مْ لمَِ يضحكُ أ

ا يفعل؟  )1([متفق علیه] »ممَِّ
اش،  در سخنرانی گوید: شنیدم که پیامبر می عبداالله بن زمعه ترجمه:

 بَعَثَ �ٱ إذِِ ﴿«و کسی که آن را پی کرد، سخن گفت و فرمود:  ي شتر صالح درباره
شۡ 

َ
ٰ أ و بسیار تبهکار بود،  ،و گرامی، مقتدر نظیر مردي که در میان قومش بی )2( ﴾١٢ هَاقَٮ

ي زنان سخن گفت و  سپس درباره». شتر را پی کرد) سرعت برخاست (و ماده به
بسا در  زنند و چه ي زرخرید، کتک می برخی از شما، همسرانشان را مانند برده«فرمود: 

ي بادي که از شکم  سپس مردم را درباره»! شوند بستر می پایان همان روز، با او هم
از  که خاطر کاري چرا برخی از شما به«نصیحت کرد و فرمود:  شود، خارج می

 »کنند؟ زند، دیگران را مسخره می خودشان سر می

 شرح
 نقل کرده است که وي، پايِ سخنرانی ، از عبداالله بن زمعه/مؤلف

بر دو گونه بود؛  االله هاي رسول ها یا سخنرانی نشسته بود. خطبه االله رسول
هاي اتفاقی و غیرثابتی که بنا بر ضرورت  هاي ثابت و مشخص، و سخنرانی سخنرانی

، االله هاي رسول ها و سخنرانی برخی از خطبهبه عبارت دیگر  کرد. خاصی ایراد می
هاي عید فطر و  ثابت بود و زمان مشخصی داشت؛ مانند سخنرانی روز جمعه یا خطبه

فرمود. و برخی  که پس از نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) ایراد می ي ا قربان، یا خطبه
، االله شد؛ یعنی رسول ها نیز به حسب ضرورت و مطابق شرایط، انجام می از خطبه

ها  خاست و براي آن طبق نیاز و بنا بر ضرورت یا سببی خاص، در میانِ مردم برمی
و گاه ایستاده به ایراد رفت  کرد. گاه براي سخنرانی بالاي منبر می سخنرانی می
اي از موارد نیز بر یکی  ایستاد و در پاره پرداخت؛ و گاه روي شتري می سخنرانی می

ي سخنرانی  زد و سخنرانی می کرد؛ یعنی مطابق شرایط، نحوه از یارانش تکیه می
اهل تکلفّ نبود؛ یعنی با رعایت موازین شرعی، از  متفات بود. زیرا پیامبر پیامبر
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نمود و در عین حال، چیزي که وجود نداشت، درخواست  ات موجود استفاده میامکان
 کرد. نمی

حضور داشت، فرمود:  هایش که عبداالله بن زمعه در یکی از سخنرانی پیامبر
اي که  گونه  ؛ به»زنند ي زرخرید، کتک می برخی از شما همسران خود را مانند برده«

ها وجود ندارد. یعنی با زن، همانند یک اسیر  گویا هیچ علاقه و پیوندي در میان آن
ي مرد با همسرش، باید بر محبت  ؛ زیرا رابطهست یکنند. این، کارِ بسیار زشت رفتار می

که به رفتار و گفتار زشتی آلوده شود. لذا معنا ندارد که  وار باشد، نه اینست ا یوستو د
ي زرخرید کتک بزند و در پایان همان روز با او  انسان، همسرش را مانند برده

آن را نکوهش کرده است.  که پیامبر ست اي هکرد دوگان خوابگی کند! این، روي هم
ي هیچ خردمندي نیست،  کردي، شایسته ن رويراست گفته است؛ زیرا چنی پیامبر

 کردي داشته باشد. که یک مسلمان، چنین روي تا چه رسد به این
خاطر  ي خندیدن به ي موضوع دیگري سخن گفت؛ درباره درباره سپس پیامبر

 شود. یعنی خندیدن به کسی که باد شکمش خارج بادي که از شکم، خارج می
خاطر  چرا برخی از شما به«فرمود:  ست. پیامبرشود و صدا می دهد، درست نی می

تو که دیگران را » کنند؟ زند، دیگران را مسخره می کاري که از خودشان سر می
زند؟ انسان به کاري  کنی، مگر این کار از خودت سر نمی خاطر این کار مسخره می به

 یامبررو پ زند؛ از این کند که از خودش سر نمی خندد یا از کاري تعجب می می
خندند، سرزنش فرمود. در فرهنگ برخی از مردم دنیا،  کسانی را که از این بابت می

رود و آن را مانند عطسه و  شمار نمی بیرون دادن باد شکم در میان جمع، عیب به
دانند. در هر  پندارند؛ و در برخی از مناطق نیز این کار را خیلی بد می خمیازه می

ش خارج شد، درست نیست که به او بخندیم و او را صورت، اگر از کسی باد شکم
 خجالت دهیم.

خاطر عیبی که در خود او نیز  یابیم انسان نباید دیگران را به جاست که درمی این
وجود دارد، سرزنش کند؛ چه معنا دارد که انسان، چیزي را که براي خود عیب 

 داند، براي دیگران عیب بداند؟! نمی
اي را یادآوري کنم که در میان مردم، رایج شده است؛  ا نکتهج دانم که این لازم می

شکند. یعنی اگر کسی وضو داشت  دانید که خوردن گوشت شتر، وضو را می همه می
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کند که  و گوشت شتر خورد، بر او واجب است که براي نماز، وضو بگیرد؛ فرقی نمی
کند که این  فرقی نمی چنین طور کامل پخته است؛ هم پخته بوده یا به این گوشت، نیم

گوشت، از کدام قسمت شتر باشد: جگر، قلب، گوشت بدون چربی، شش و سیرابی 
شکند.  و امثال آن؛ یعنی خوردن گوشت شتر از هر جاي بدنش که باشد، وضو را می

وُمِ الإِبلِِ «که هیچ قسمتی را مستثنا کند، فرمود:  بدون این زیرا پیامبر
ُ
ئوُا مِنْ لح . »توَضََّ

 االله چنین شخصی، از رسول هم». پس از خوردن گوشت شتر، وضو بگیرید«یعنی: 
آن شخص، سؤال ». بله«پرسید: آیا پس از خوردن گوشت شتر، وضو بگیریم؟ فرمود: 

یعنی:  )1(.»إنِْ شِئتْ«کرد: آیا پس از خوردن گوشت گوسفند، وضو بگیریم؟ فرمود: 
شکند و خوردن گوشت گاو و  را نمی یعنی گوشت گوسفند، وضو». اگر بخواهی...«

ي وضو نیست. ولی اگر در حالِ وضو، گوشت شتر بخورید، چه  اسب نیز شکننده
پخته باشد، براي نماز خواندن، واجب است که وضو  طور کامل پخته باشد و چه نیم به

به  شکند. زیرا پیامبر بگیرید. ولی نوشیدن شیر شتر، بنا بر قول صحیح، وضو را نمی
از شیر و ادرارِ شتران صدقه  فرمود کهکه بیمار شده بودند، » عرینه«ي  نفر از طایفه دو

شکست،  ها دستور نداد که وضو بگیرند. لذا اگر شیر شتر، وضو را می و به آن بخورند
وضو  . البته اگر پس از خوردن شیر شترداد که وضو بگیرند به آنان فرمان می پیامبر

 ی واجب نیست.بگیرید، بهتر است، ول
گوشتی که با گوشت شتر تهیه شده است، وضو  چنین خوردنِ آبِ غذاي آب هم
شکند؛ اما اگر وضو بگیرید، بهتر است. البته اگر گوشت شتر بخورید، واجب  را نمی

 شکند. است که وضو بگیرید؛ لذا خوردن چربیِ شتر نیز وضو را می
گویند: سببش،  که برخی از مردم می ست اینخواهم تذکر دهم،  نکته اي که می

در ضیافتی حضور داشت که در آن با گوشت شتر، پذیرایی  که پیامبر ست این
کردند. در این میان، بادي از یکی از حاضران، خارج شد؛ ولی معلوم نشد که چه 

لذا ». هرکس، گوشت شتر خورده است، وضو بگیرد«فرمود:  کسی بود. لذا پیامبر
 د و وضو گرفتند.همه، برخاستن

 .1469مسلم، ش: صحیح  )1(
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اند؛ این،  سان این را سبب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر دانسته و بدین
تنها بنا بر حکمتی که فقط االله می داند، دستور داد که  . پیامبرست یاساس روایت بی

ستورهاي ند. گاه ما، به حکمت رهنمودها و دپس از خوردن گوشت شتر وضو بگیر
اه حکمتش را درك نمی کنیم؛ در هر صورت بر ما واجب بریم و گ پی می پیامبر

اده است که دستور د که پیامبر اطاعت کنیم. لذا همین است که از دستور پیامبر
 و باید اطاعت نماییم. ست یوضو بگیریم، کاف پس از خوردن گوشت شتر

*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٢٨٠
َ
رهِ منِها  لا َ�فْرَكْ مُؤْمنٌِ : «ق

َ
مُؤْمنَِةً إنِْ ك

وْ قال: » خُلقًا رضِيَ منِْها آخَرَ 
َ
 )1([روایت مسلم] ».غْ�هَُ «أ

هیچ مرد مؤمنی، نسبت به زنی «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
پسندد، اخلاق  مؤمن (یعنی همسر خویش) بد نَبرد؛ زیرا اگر یک اخلاقش را نمی

 .»پسندد دیگرش را می

 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره /مؤلف

هیچ مرد مؤمنی، نسبت به زنی مؤمن (یعنی همسر خویش) بد نبَرد؛ «فرمود:  پیامبر
یعنی اگر مردي، ». پسندد پسندد، اخلاق دیگرش را می زیرا اگر یک اخلاقش را نمی

کلی از او بد ببردَ یا  در همسرش اخلاقِ بدي دید که خوشایند وي نیست، نباید به
باید در هیچ شرایطی عدل و انصاف را کنار نسبت به او کینه بورزد. زیرا انسان، ن

اي رفتار کند که سزاوارِ  گونه عدالت و به بگذارد؛ بلکه باید همواره با طرف مقابلش به
ها و  ها را هم ببیند و خوبی ها، خوبی که در کنارِ بدي ست ایناوست. عدالت، 

هایش، و  ا نیکیتر است ی هایش بیش گاه بنگرد که بدي هایش را با هم بسنجد؛ آن بدي
 کرد طرف مقابل با او رفتار نماید؛ این، عدالت است. سپس مطابق روي

 
 

 .1469صحیح مسلم، ش:  )1(
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قِسۡ لۡ ٱب

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  �     ]٨: دة المائ[  ﴾دِلوُا

اي مؤمنان! براي االله به داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید؛ و نباید دشمنی گروهی، شما 
 را بر آن دارد که عدالت نورزید.

یعنی کینه و دشمنی با کسی، شما را بر آن ندارد که نسبت به او عدالت را 
د و از جا بمانن به درخواست اهل خیبر به آنان اجازه داد که آن پیامبررعایت نکنید. 

آن نگهداري کنند و به کارِ زراعت و کشاورزي بپردازند و در مقابل، نیمی از 
آوري  هنگام جمع رو پیامبر محصولات خیبر را به مسلمانان بدهند. از این

تا میزان محصولات را فرستاد  اش را به خیبر می محصولات کشاورزي، نماینده
باري این مأموریت را به عبداالله بن  محاسبه کند و سهم مسلمانان را تحویل بگیرد.

قدر که از شما متنفرم، از  داد. وي، به اهل خیبر گفت: اي یهودیان! آن رواحه
هی را کشتید و بر االله، دروغ بستید. با این آوران ال ندارم؛ زیرا شما، پیام کس نفرت هیچ

برآورد من از محصول خرما، کاهم.  کنم و از سهم شما نمی حال، به شما ستم نمی
خواهید مطابق این تخمین، سهم خود را  حال اگر می است. )1(»وسق«بیست هزار 

ها و زمین، بر اساس همین  یهودیان گفتند: آسمانبردارید یا سهم مسلمانان را بدهید. 
 عدل و انصاف، استوارند.

که فرمود:  اندستور داد منصفانه قضاوت کنیم؛ چن جاست که پیامبر این  نکته
هیچ مرد مؤمنی، نسبت به زنی مؤمن (یعنی همسر خویش) بد نَبرد؛ زیرا اگر یک «

اگر همسرت یک بار جوابت را ». پسندد پسندد، اخلاق دیگرش را می اخلاقش را نمی
خوبی داده است؛ اگر حالا به تو بد  خوب نداد، فراموش نکن که بارها جوابت را به

به تو هایی بنگر که در آینده  یاد بیاور و به خوبی ش را بها هاي گذشته کرد، خوبی
 خواهد کرد و انصاف داشته باش.

» رطل«ها، دو  ؛ هر مد نزد شافعی و حجازي»مد«است و هر صاع، چهار » صاع«هر وسق، شصت  )1(
ي پري دو کف  اندازه باشد. برخی از اهل علم، هر مد را به رطل می 3/1و نزد ابوحنیفه و اهل بغداد، 

 اند. [مترجم] دست دانسته
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اي دارد و  ي گسترده ي تعامل با همسر، دامنه ي نحوه درباره ي پیامبر این فرموده
شود. لذا اگر با کسی تعامل یا دوستی دارید و  شامل روش برخورد با دیگران نیز می

هاي  هایش بیش از بدي هایش را فراموش نکنید؛ اگر نیکی روزي به شما بد کرد، نیکی
اش  ش نسبت به شما بیش از نیکیا نیکی رفتار نمایید و اگر بدي اوست، پس با او به

بود، در صورتی که سزاوار گذشت و بخشش است، او را ببخشید. زیرا پاداش کسی 
کند، با االله متعال است؛ ولی اگر سزاوار گذشت و بخشش  که عفو و گذشت پیشه می

نبود، حق خود را از او بگیرید و هیچ گناه و سرزنشی بر شما نخواهد بود. یعنی در 
 نگاه کنید که کدام روش، بهتر است و مصلحت در چیست. هر صورت،

گیریم که باید با همسر، دوستان و با کسانی که معامله یا داد و ستد  لذا نتیجه می
ي کسانی که در تعامل هستیم، برخورد نیک و  طور کلی با همه کنیم و به می

آید یا باري به  میاي داشته باشیم؛ اگر از یک اخلاق طرف مقابل، خوشمان ن منصفانه
هایش را از یاد نبریم و منصفانه  هاي نیک این ارتباط و خوبی کند، جنبه ما بدي می

اند.  که االله و پیامبرش به آن دستور داده ست یقضاوت کنیم. این، همان عدالت
 فرماید: می گونه که االله همان

َ ٱ إنَِّ ۞﴿ َّ�  
ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وَ�َنۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ يِٕ �يتَا  ءِ شَا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  مُنكَرِ ل رُونَ  لَعَلَُّ�مۡ  يعَِظُُ�مۡ  ۡ�ِ     ]٩٠: النحل[  ﴾٩٠ تذََكَّ
دهد و از کارهاي زشت و  همانا االله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می

 دهد؛ باشد که پند بگیرید. میدارد. پندتان  ناپسند و تجاوز باز می

*** 

حْوَصِ الُجش�ِّ  -٢٨١
َ
نَّهُ سمِعَ النَّبيَّ  عن َ�مْرو بنِ الأ

َ
�  وَداع يقُولُ بعد

ْ
ةِ ال في حَجِّ

نْ حَمِدَ 
َ
ر ووعظ، ُ�مَّ قال: االله  أ

َّ
يْهِ وذك

َ
ثَ� عل

َ
إِ�َّمَا هُنَّ «تعالى وأَ

َ
لا واسْتَوْصوا باِلنِّساءِ خَْ�اً، ف

َ
أ

�َِ� بفَِاحشةٍ مُبيِّنةٍ، فإنِْ عَوانٍ 
ْ
نْ يأ

َ
 أ

َّ
 غْ�َ ذلكَِ إلاِ

ً
ونَ منِْهُنَّ شَيئْا

ُ
يْس تمْلك

َ
َ�نْدَُ�مْ ل

لا تبْغُوا 
َ
طعنَُ�مْ ف

َ
ح، فإنِْ أ  غْ� مُبرِّ

ً
�ا اهْجُروهُنَّ في المضَاجع، واضْرُ�وهنَّ ضَرْ

َ
نَ ف

ْ
عل

َ
ف

 ِ ُ�مْ عَلىَ �سِائ
َ
لا إنَِّ ل

َ
يْهِنَّ سبيلاً، أ

َ
ُ�مْ عَل حَقُّ

َ
ا، ف يُْ�مْ حقًّ

َ
ا، ولنِسِائُِ�مْ عَل ُ�مْ حَقًّ

لا 
َ
ذَنَّ في ُ�يُوت�مْ لمنِ تْ�رهون، أ

ْ
رشَُ�مْ منْ تَْ�رهون، وَلا يأ

ُ
ن لا يوُطِئْنَ ف

َ
يْهنَّ أ

َ
عَل
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ْسنُوا إلِْيهنَّ في كسِْوتهِِنَّ وطَعامهنَّ  ن تحُ
َ
يُْ�مْ أ

َ
هُنَّ عَل [ترمذى، این حدیث روایت  ».وحقُّ

 )1(ه و گفته است: حسن صحیح است.]کرد
 روایت است که در حج وداع از پیامبر از عمرو بن احوص جشمی ترجمه:

گاه آ«گاه فرمود:  شنید که پس از حمد و ثناي االله متعال، پند داد و موعظه نمود، آن
سان اسیر در  ها به ي نیکی به زنان رعایت کنید؛ زیرا آن باشید و سفارش مرا درباره

ها  دست شما هستند و شما جز در چارچوب پیوند زناشویی مالک چیزي از آن
(و آشکارا کار ناشایستی انجام دهند که  نیستید (و حق ندارید کتکشان بزنید) مگر این

ها دوري  خوابی با آن تکب کار ناشایستی شدند، از هماگر مر از شما نافرمانی کنند).
ها،  چه مطیع شدند، براي ستم به آن آرامی، نه سخت، آنان را بزنید و چنان بهو  نمایید

ها نیز بر شما  در پیِ بهانه نباشید. بدانید که شما بر همسران خود حقی دارید و آن
شما دوست ندارید، روي فرش که کسی را که  ست اینها،  حقی دارند؛ حق شما بر آن

ي شما را  د به خانهوي ور خواهید اجازه شما جاي ندهند و به کسی که شما نمی
 ».نیکی فراهم کنید لباس و غذایشان را بهکه  ست اینندهند؛ و حق آنان بر شما، 

 شرح
 ، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که عمرو بن احوص جشمی/مؤلف

بود؛ » عرفه«این سخنرانی در روز  در حج وداع حضور داشت. در سخنرانی پیامبر
حجه وارد مکه شد و تا روز  شنبه، چهارم ذي در حج وداع، روز یک زیرا پیامبر

رفت و » منا«هنگام چاشت، به  شنبه، حجه در مکه ماند و روز پنج شنبه، هشتم ذي پنج
نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء و نیز نماز صبح را در منا خواند و پس از طلوع 

اتراق کرد؛ نمره، » نمره«خورشید، به سوي عرفه حرکت کرد و در مکانی به نام 
 گاه وقت نماز ظهر فرا آن باشد و جزو عرفه نیست. مکانی معروف قبل از عرفه می

راه افتاد تا  دستور داد شترش را آماده کنند و سپس سوار شد و به بررسید. پیام
که  ست یي پهناور و بزرگ رسید. عرنه، دره» عرَنه«یا به » الوادي  بطن«که به  این

جا از  آن کند. پیامبر ي غرب به شمال را مشخص می ي عرفه از ناحیه محدوده

 .1502، ش: /ماجه، از آلبانی ابنصحیح  )1(
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راد فرمود. یکی از نکاتی که در این شترش پیاده شد و براي مردم سخنرانی شیوایی ای
ي نیکی به  آگاه باشید و سفارش مرا درباره«سخنرانی بیان نمود، این بود که فرمود: 

یعنی زن، اسیرِ ». سان اسیر در دست شما هستند ها به زنان رعایت کنید؛ زیرا آن
که  نهمسرانمان را نداریم؛ مگر ایگاه بیان نمود که حق زدنِ  باشد. آن شوهرش می

جا، نافرمانی از  . منظور از کار ناشایست در اینآشکارا مرتکب کار ناشایستی شوند
ها در  اگر از شما اطاعت کردند، براي ستم به آن«شوهر است؛ زیرا در ادامه فرمود: 

اگر زنی از شوهرش نافرمانی کرد، ابتدا مرد باید او  به عبارتی دیگر». بهانه نباشید پیِ
خوابی با او اجتناب نماید و با او نخوابد؛ و اگر  گاه از هم آن را نصیحت کند، و

اي بزند که آسیبی به او  گونه آرامی یا به  کرد، او را به چنان مطیع نشد و نافرمانی می هم
جا که  که مطیعِ شوهرش نباشد؛ یعنی آن ست یها، مراحل تنبیه زن در زمان نرسد. این

طَعۡ  فإَنِۡ ﴿کند.  اطاعت نمی باید و بر او واجب است، از شوهرش
َ
ْ َ�بۡ  فََ�  نَُ�مۡ أ  غُوا

یعنی اگر از شما اطاعت کردند، دیگر براي ستم کردن   ]٣٤:  النساء[ ﴾سَبيًِ�  هِنَّ عَلَيۡ 
ها یا زدنشان، در پیِ بهانه نباشید و نسبت به حقوقشان کوتاهی نکنید. زیرا با  به آن

 اند. سپس پیامبر ي خویش عمل کرده وظیفهبرداري از شما، به  اطاعت و فرمان
ها،  حق شما بر آن«حقوق و وظایف زن و مرد را نسبت به یکدیگر بیان فرمود: 

االله بهتر ». که کسی را که شما دوست ندارید، روي فرش شما جاي ندهند ست این
 زاراز او بی شوهرش،که زن نباید کسی را که  ست اینداند؛ ولی گویا این، کنایه از  می

و به کسی که شما «است، گرامی بدارد یا از او پذیرایی کند. در ادامه فرمود: 
اگرچه آن شخص، پدر و مادر ». ي شما را ندهند د به خانهوي ور خواهید اجازه نمی

زن باشند. لذا اگر مردي (بنا بر دلیلی محکم و شرعی) دوست نداشته باشد که پدر و 
اش  ي وي، وارد خانه نش و نیز عمو، دایی یا خالهو برادرز خواهرزنمادر همسرش یا 

ي شوهرش راه بدهد. این نکته را از آن جهت  ها را به خانه شوند، زن نباید آن
توانند  ها، حتی نسبت به دختران خود حسادت دارند و نمی گویم که برخی از زن می

کنند  می زنی، سعی هم شاهد زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و براي دوبه
تواند مادرزن  ي دختر و داماد خود را خراب کنند! در چنین مواردي، مرد می رابطه

اش راه ندهد یا به همسر خود بگوید: مادرت اجازه ندارد قدم به  خود را به خانه
ي  تواند همسرش را از رفتن به خانه چنین در چنین مواردي مرد می ام بگذارد. هم خانه
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هاي  چین است که با سخنان و دخالت مادرزنش، زنی سخن مادرش منع کند. زیرا
نََّةَ «فرموده است:  زند. پیامبر هم می خود، زندگی این زن و مرد را به

ْ
لاَ يدَْخُلُ الج

 ».شود چین، وارد بهشت نمی سخن«یعنی:  )1(.»َ�تَّاتٌ 
که لباس و  ست اینبر شما،  زنانو حق «ي این حدیث فرمود:  در ادامه پیامبر

دهد؛ اگرچه  این مرد است که خرج همسرش را می ».نیکی فراهم کنید غذایشان را به
همسرش ثروتمند یا کارمند باشد. مرد، هیچ حقی در شغل و درآمد مستقل همسرش 

گیرد و مرد، وظیفه دارد و بر او  ندارد و یک ریال از حقوق زن به شوهرش تعلق نمی
  ي من اندازه را تأمین کند و نباید به او بگوید: تو، بهواجب است که مخارج همسرش 

نیازي. به چنین مردانی باید گفت: تأمین  گیري و با درآمدي که داري، بی حقوق می
و نیازهاي اساسی زن، بر شما واجب است؛ اگرچه همسرتان،   هاي روزمره هزینه

هاي  خارج و هزینهکارمند یا ثروتمند باشد. و اگر مردي از دادن نفقه و تأمین م
و این حق  ها را فسخ کند تواند عقد ازدواج آن همسرش سر باز بزند، قاضی شرع می

 را از مرد بگیرد.
رانی بزرگی ایراد فرمود و در آن بسیاري از اصول ندر حج وداع، سخ پیامبر

آگاه باشید که «دین و حقوق و مسایل شرعی را بیان نمود؛ از جمله این که فرمود: 
باشد.  اساس می باطل و بیاعتبار ندارد و یعنی ». رباي جاهلیت، زیرِ پاهاي من است

در دوران جاهلیت، در سررسید بازپرداخت وامی که به فقیر داده بودند، به او 
کشیم و براي  گفتند: وامِ خود را پرداخت کن، وگرنه، مقداري دیگر روي آن می می

به عنوان حاکم و مبلغ شریعت، رباي  دهیم. پیامبر صت میبازپرداختش به تو فر
کنم، رباي  نخستین ربایی که باطل اعلام می«دوران جاهلیت را لغو کرد و فرمود: 

ي کسانی که از بابت دریافت وام  یعنی بدهی همه». عباس بن عبدالمطلب است
نگرید که چگونه ربوي، بدهکار بودند، بخشیده شد؛ اما این نیروي بزرگ ایمانی را ب

کند، رباي عمویش  نماید و نخستین ربایی که لغو می احکام الاهی را اجرا می پیامبر
اندیشد و در این راستا به قرابت  عباس است و تنها به اجراي دستورهاي االله متعال می

دهد. آري! اگر پیامبر  کس یا جایگاه و موقعیت او اهمیت نمی و خویشاوندي هیچ

 .نقل از حذیفه بن یمان به 105؛ و مسلم، ش: 6056بخاري، ش:  )1(
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اعتبار،  نمود و رباي او را باطل و بی یا بود، رعایت حالِ عمویش را میاهل دن اکرم
نخستین ربایی که لغو «ترین فرد بشر بود؛ فرمود:  عادل کرد؛ اما پیامبر اعلام نمی

هاي  هاي ناشی از وام ي بدهی یعنی همه». کنم، رباي عباس بن عبدالمطلب است می
رداختی از سوي عمویش و دیگران را معتبر وام پیا اصل    ربوي را بخشید و سرمایه

 دانست.
مخزوم، کالاهایی  توجه کنید؛ زنی از بنی اي دیگر از عدالت پیامبر به نمونه

کرد؛ یعنی مرتکب  گرفت و سپس انکارش می عاریت می مانند دیگ و مشک را به
ي دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبرو االله شد. رسول سرقت می

ترین طوایف قریش بود. لذا از  مخزوم، یکی از بزرگ خود، نگران شدند؛ زیرا بنی
سفارش کند تا این حکم را لغو  درخواست کردند که نزد پیامبر اسامه بن زید
 به پیامبر &غلامی بود که خدیجه بود و زید فرزند زید نماید. اسامه

 محبوبیت زیادي نزد پیامبر $آزادش نمود. اسامه و پدرش زید بخشید و پیامبر
براي لغو این  درخواست کردند که نزد پیامبر رو قریش از اسامه داشتند؛ از این

رفت و سفارش کرد.  نزد پیامبر ي زنِ مخزومی، سفارش کند. اسامه حکم درباره
» کنی؟ ن خدا، سفارش میي حکم و قانو آیا درباره«فرمود:  به اسامه االله رسول

هاي پیش از شما  امت«انی نمود و فرمود:  گاه برخاست و براي مردم سخنر آن
داري در میان  ئیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نامااسر (بنی

شد،  کردند و هرگاه، فرد ضعیفی، مرتکب سرقت می کرد، او را رها می ها دزدي می آن
اگر قرار باشد رعایت حالِ کسی را بکنند، آدمِ ضعیف  ».نمودند طع میدستش را ق

سپس تر است؛ ولی در اجراي احکام شرعی، هیچ تبعیضی وجود ندارد.  مستحق
قتَ لقََطَعْتُ يدََهَا« سوگند یاد کرد و فرمود: پیامبر  )1(.»لوَْ أنَّ فَاطِمَة بنت �مد سَرَ
مگر این زن ». کنم فاطمه دزدي کند، دستش را حتماً قطع می اگر دخترم: «یعنی

 خاطر او، حکم الاهی را اجرا نکنم؟ مخزومی، از فاطمه دختر محمد، بهتر است که به
مراتب بالاتر از آن زنِ مخزومی بود؛  به &یقین، نسب، جایگاه و دین و ایمان فاطمه به

ند یاد کرد تا همگان اهمیت این سوگ ست. پیامبر سرورِ زنانِ بهشتی &زیرا فاطمه

 .)3197، 3196)؛ و مسلم، ش: (6290، 3965، 3453صحیح بخاري، ش: ( )1(
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هاي  ي احکام و مجازات موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا سفارش درباره
اگر دخترم، فاطمه دزدي کند، «روشنی بیان فرمود که  اعتبار است؛ زیرا به شرعی، بی

 است. گر کمالِ عدل پیامبر و این، نشان». کنم دستش را حتماً قطع می
انی مهم و بزرگی در حج وداع ایراد فرمود و بسیاري از احکام و سخنر پیامبر

، شرحی /. علامه عبداالله بن محمد بن حمیداي اسلامی را بیان نمودهآموزه
مختصر بر این خطبه نگاشته که هرچند کوتاه و خلاصه است، ولی در نوع خود، 

 مراجعه کند.باشد؛ هرکس مایل است به این شرح،  بسیار مفید و ارزشمند می
*** 

يْه؟  !ياَ رسَُولَ االلهِ  :قال: قلتُ  وعن مُعَاو�َةَ بنِ حَيْدةَ  -٢٨٢
َ
حَدناَ عَل

َ
ما حَقُّ زَوجَْةِ أ

ن ُ�طْعمَها إذَِا طَعمِْتَ «قال: 
َ
وجَهَ، وَلا ُ�قَبِّح، ولا أ

ْ
تسَيْتَ ولا تضَْربِ ال

ْ
، وتَْ�سُوهَا إذَِا اك

يَْتِ 
ْ

 في الب
َّ
 )1(داود، این حدیث حسن را روایت کرده است.][ابو .»َ�هْجُرْ إلاِ

خدا! زنان ما چه  گفتم: اي رسول گوید: به پیامبر می معاویه بن حیدهترجمه: 
پوشی، براي  خوري و لباس می گونه که خود، غذا می همان«حقی بر ما دارند؟ فرمود: 

حرف زشت نگو (یا به او و  گاه به صورتش نزن او نیز غذا و لباس تهیه کنی و هیچ
 ».جز در خانه از او دوري نکنکه تو، زشتی)، و  به او نگو

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٢٨٣
َ
حْسنُهُمْ : «ق

َ
 أ

ً
مَلُ المُؤْمن� إيِمَانا

ْ
�

َ
أ

مْ خيارُ�م لنِسَِائهِِم
ُ
، وخَِيار�

ً
قا

ُ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و آن را  ».خُل

 )2(دانسته است.]حسن صحیح 
ترند،  اخلاق مؤمنانی که خوش«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

و بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان،  تر است ایمانشان، کامل
 ».رفتارند خوش

 .208؛ و آداب الزفاف، ص: 1500، ش: /ماجه، از آلبانی صحیح ابن )1(
 928؛ و صحیح الترمذي، ش: 284، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 1232صحیح الجامع الصغیر، ش:  )2(

 .3264المصابیح، ش: ة ؛ و مشکا/از آلبانی
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 شرح
نقل کرده، آورده است که معاویه  ، در روایتی که از معاویه بن حیده/مؤلف
خدا! حق زن بر شوهرش چیست؟  پرسید: اي رسول از پیامبر اکرم بن حیده

کردند؛ بر خلاف بسیاري از مردم که  سؤال می قصد عمل از پیامبر تنها به صحابه
ها  کنند و تنها اندکی از آن امروزه فقط براي بالا بردن سطح معلومات خود، سؤال می

ي علوم  و دانش انسان در زمینهنمایند. زیرا هرچه علم  به معلومات خود عمل می
تر شود، یا حجتی به نفع اوست و یا به زیان او؛ زیرا اگر به علم خود عمل  دینی بیش

 گو باشد. کند، به نفع اوست و اگر عمل نکند، به زیان اوست و باید پاسخ
ي مسایل  درباره دهد صحابه هاي فراونی در قرآن وجود دارد که نشان می نمونه

 کردند: سؤال می ز پیامبردینی خود ا
 ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ۞﴿

َ
    ]١٨٩: البقرة[  ﴾هلَِّةِ� ۡ�

 پرسند؛ هاي ماه می ي هلال از تو درباره

 فرماید: می که االله ي دیگرش، این یا نمونه
    ]٢١٥: البقرة[  ﴾ينُفقُِونَۖ  مَاذَا لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿

 پرسند: چه چیزي انفاق کنند؟ از تو می

 فرماید: چنین می هم
� َ�ٰ ۡ�َ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿   ]  ٢٢٠: البقرة[  ﴾َ�ٰ

 پرسند. ي یتیمان، می و از تو درباره

 فرماید: و می
ۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿    ]  ٢٢٢: البقرة[  ﴾مَحِيضِ� ل

 .کنندي (نزدیکی با همسران در) عادت ماهانه سؤال میو از تو درباره

اش  پرسیدند تا حکم پروردگار را درباره می هایی بود که صحابه سؤالها،  این
 ي خود اجرا نمایند. بدانند و به آن عمل کنند و آن را در خانه و خانواده

سؤال کرد: حق زن  از پیامبر طور که در این روایت آمده است، معاویه همان
خوري و لباس  میگونه که خود، غذا  همان«فرمود:  بر شوهرش چیست؟ پیامبر

اش  زیرا او شریک زندگی توست و نفقه». پوشی، براي او نیز غذا و لباس تهیه کنی می
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ي زنش را ندهد و  اند: اگر مرد، نفقه رو بسیاري از علما گفته بر تو واجب است. از این
تواند عقد نکاحشان را فسخ کند؛ زیرا مرد  زن، خواهان جدایی از او باشد، قاضی می

 هاي همسرش کوتاهی کرده است. ي خود نسبت به تأمین هزینه م وظیفهدر انجا
یعنی جز به ضرورت، ». گاه به صورتش نزن و هیچ«در ادامه فرمود:  پیامبر

گونه اي تنبیه کن  اي نباشد، به صورتش نزن؛ بلکه او را به همسرت را نزن و اگر چاره
 که آسیبی به او نرسد.

افرمانی کند یا نسبت یم که هرگاه زن، از شوهرش نان کردتر این نکته را بی پیش
به وظایف خویش کوتاهی نماید، شوهرش باید پیش از هر اقدامی او را نصیحت 

اي بزند که هیچ  گونه خوابی نکند و آن گاه او را به آرامی یا به هم او نماید، سپس با
بته این مسأله آسیبی به او نرسد؛ در چنین مواردي نباید به صورت همسرش بزند. ال

ي دیگران نیز رعایت کند؛ یعنی اگر فرزندش مرتکب کار نادرستی  را باید درباره
ترین  خواهد تنبیهش کند، نباید به صورتش بزند؛ زیرا صورت، گرامی شود و می می

ي کتف، پشت، بازو و امثال آن، تنبیهش  آرامی، از ناحیه عضو بدن است. لذا باید به
توان چنین کتکی را تنبیه  نزند و بدون خشونت، کتکش بزند، میکند. اگر به صورتش 

که احساس خواري و  بدون اینشود که فرزند انسان،  نامید؛ زیرا هم باعث می
رو  جا بداند. از این را دریابد و این کتک خوردن را بهاشتباه خود سرخوردگی کند، 

؛ یعنی: »لا ُ�قَبِّح«از زدن به صورت و زشت شمردن آن، منع نمود و فرمود:  پیامبر
به او نگو که تو، زشتی یا به او حرف زشت نگو. این، مفهومی گسترده دارد؛ به 
عبارت دیگر نباید ظاهر و سیماي زنش را زشت بشمارد یا با گفتنِ سخنان زشت، 

ها در این  ي این ي پستی هستی. همه تحقیرش کند و به او بگوید که تو، از خانواده
و جز در «فرمود:  گاه پیامبر از آن منع فرموده است. آن گنجد و االله مفهوم می

خواستی  یعنی اگر بنا بر سببی، قصد تنبیهش را داشتی و می ».خانه از او دوري نکن
و دوري خوابی با ا که کسی مطلع شود، از هم ات و بدون این از او دوري کنی، در خانه

اي؛ زیرا اگر امروز با او قهر  نما و پیش مردم، اظهار نکن که با همسرت قهر کرده
اي، فردا با او آشتی خواهی کرد. بنابراین، مشکل خود را براي دیگران فاش  نموده

؛ لذا در ست ینکنید؛ فاش کردن مشکلات خانوادگی براي دیگران، اشتباه بسیار بزرگ
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با هم که دوري کن و کسی از قهرِ شما باخبر نشود تا وقتی  او خوابی با خانه، از هم
کنید، همه چیز مثل اول، خوب شود و کسی هم از مشکلی که در میان شما  آشتی می

 پیش آمده است، اطلاع نیابد.
. ست ی، حدیث مهم و پرمحتوایو اما حدیث دوم، یعنی حدیث ابوهریره

ترند، ایمانشان،  اخلاق نی که خوشمؤمنا«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره
 ».تر است کامل

 فرماید: گونه که االله متعال، می شود؛ همان ایمان، کم و زیاد می
ِينَ ٱ دَادَ وَ�زَۡ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ   ]  ٣١: المدثر[  ﴾انٗ إيَِ�ٰ  ا

 و بر ایمان مؤمنان بیفزاید.

اي به غیب و آخرت  گونه ي مردم، یکسان نیست. برخی از مردم به ایمان همه
برند؛ به بهشت ایمان دارند  سر می بینند و اینک در آن به ایمان دارند که گویا آن را می

و گویا بهشت، پیش روي آنان است. به دوزخ ایمان دارند؛ گویا دوزخ را با چشمان 
ان حقیقی و استواري دارند که شک و تردید به آن بینند. به عبارت دیگر ایم خود می
گونه که االله متعال،  همانایمان سست و متزلزلی دارند.  ،برخی از مردمو یابد.  راه نمی

 فرماید: می
َ ٱ بُدُ َ�عۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ َّ�  ٰ صَابهَُ  فَإنِۡ  فٖ� حَرۡ  َ�َ

َ
نَّ طۡ ٱ خَۡ�ٌ  ۥأ

َ
 �نۡ  ۖۦ بهِِ  مَأ

صَاَ�تۡ 
َ
ٰ  نقَلَبَ ٱ نَةٌ فتِۡ  هُ أ �ۡ ٱ خَِ�َ  ۦهِهِ وجَۡ  َ�َ ۚ �ٱوَ  يَا�ُّ      ] ١١:  الحج[  ﴾١١ خِرَةَ

کنند. اگر خیري به آنان برسد،  و برخی از مردم االله را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می
زیان شوند؛ در دنیا و آخرت  گردان می یابند و اگر بلایی به آنان برسد، روي به آن آرامش می

 بینند. این، همان زیان آشکار است. می

رو نشوند و تنها با افراد نیکوکار نشست  به انگیز رو چنین کسانی، اگر با افراد شبهه
و برخاست داشته باشند، آرامش دارند؛ ولی اگر بلایی جسمی یا آزمونی مالی به آنان 

شوند و به  گردان می برسد و یا عزیزي از دست بدهند، از حقیقت و عبادت االله روي
گیرند  و شقاوت قرار می روزي سان در مسیر تیره کنند و بدین تقدیر الاهی اعتراض می

 بینند. و در دنیا و آخرت زیان می
تر  در هر حال، آن دسته از مؤمنان که اخلاقشان بهتر است، ایمانشان کامل

دا و اخلاق ؛ اخلاق خوش با خست یاخلاق گر اهمیت خوش باشد. و این، نشان می
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که انسان به شریعت پروردگار،  ست اینخوش با خلق خدا. اخلاق خوش با خدا، 
طور کامل و با رضایت خاطر به دین و شریعت تن دهد و تسلیم  راضی باشد و به

باشد؛ چه االله متعال، او را به کاري فرمان دهد و چه او را از کاري  دستورهاي االله
لذا کسی که به خواست و تقدیر  راضی باشد؛ دیر االلهچنین باید به تق بازدارد. هم

، مانند کسی باشد هی، دچار مشکلی شده یا اتفاق ناگواري برایش پیش آمده استال
ي شادي اوست و بگوید: پروردگارا! همه  هی برخوردار شده که مایهکه از نعمتی ال

اگر نعمتم دهی،  که تو پروردگار من هستی، شادمانم. چیز از نزد توست؛ من، به این
ضا و قدر، و سان رضایت به ق کنم. و بدین گزارم و اگر مرا بیازمایی، صبر می  سپاس

هی، همان اخلاق خوش با خداست. اخلاق خوش با مردم، شریعت و دستورهاي ال
اي دارد؛ از جمله پرهیز  اي نیست و مصادیق و مفاهیم گسترده موضوع مبهم و پوشیده
مهرورزي و بذل و بخشش به آنان، پایداري در برابر اذیت و  از اذیت و آزار مردم،

گنجد؛ لذا کسی که  ي اخلاق خوش با مردم می آزارشان و دیگر مواردي که در گستره
دارد و  رساند و مهر و بخشش خویش را از آنان دریغ نمی به مردم اذیت و آزار نمی

 تري دارد. کند، ایمانِ کامل بر اذیت و آزارشان صبر می
و بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان، «فرمود:  سپس پیامبر

یعنی بهترین مردم، کسانی هستند که با خانواده و همسر خویش  ».را دارند رفتاربهترین 
هْلِهِ، «طور که در حدیث دیگري آمده است:  همانرفتارند.  خوش

َ
ُ�مْ لأ ُ�مْ خَْ�ُ خَْ�ُ

هِْ� 
َ
ُ�مْ لأ ناَ خَْ�ُ

َ
بهترین شما، کسانی هستند که با خانواده (همسران) «یعنی:  )1(.»وَأ

زیرا نزدیکان هر ». هستم خود همسران ، بهترین شما در برخورد باخویش بهترند؛ و من
خواهید به کسی نیکی  هاي او هستند؛ لذا اگر می کسی، بیش از دیگران سزاوار نیکی

شما ن کسانی باشند که از خیر و نیکی کنید، نزدیکان شما اولویت دارند و باید نخستی
بینیم  کرد برخی از مردم در این دوران است؛ می این، برعکسِ رويشوند.  میار برخورد

ي هر  رفتارند! خانواده ي خود رفتار بدي دارند و با دیگران بسیار خوش که با خانواده
اش بیش از  وادهکسی، بیش از همه سزاوار اخلاقِ خوشِ او هستند و انسان باید به خان

دیگران، نیکی کند و رفتارش با خانواده، بهتر از رفتاري باشد که با دیگران دارد؛ زیرا 
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روز و در نهان و آشکار با او هستند. اگر گرفتار شود، در کنارِ او  اش شبانه خانواده
. لذا کنند و در غم و اندوه نیز با او شریکند مانند و اگر شادمان گردد، با او شادي می می

اش باید بهتر از رفتاري باشد که با دیگران دارد و بهترین مردم،  رفتار انسان با خانواده
ي  ي خود، بهترند. االله متعال، ایمان ما و همه کسانی هستند که براي همسر و خانواده
هایمان  ي بهترین بندگانش در رابطه با خانواده مسلمانان را کامل بگرداند و ما را در زمره

 دیگر کسانی قرار دهد که بر ما حق دارند.و 
*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  بنِ أبي ذُباباالله  وعن إيِاس بنِ عبدِ  -٢٨٤
َ
لاَ تضَْرُ�وا إمَِاءَ : «ق

 ِ جاءَ ُ�مَرُ » ا�َّ
َ
�هِنَّ إلى رسولِ ا�َّ  ف صَ في ضَرْ رخََّ

َ
زْواجهن، ف

َ
قال: ذَئرِْنَ النِّساءُ عَلىَ أ

َ
، ف

طاف 
َ
أ
َ
، ف بآِلِ رسولِ ا�َّ ف زْواجَهُنَّ

َ
ثٌِ� �شَْكونَ أ

َ
 : «قَالَ رَسُولُ االلهِ �سِاءٌ ك

َ
طَاف

َ
قَدْ أ

َ
ل

مْ 
ُ
ولِئك بخيارِ�

ُ
يْسَ أ

َ
زْواَجَهُنَّ ل

َ
ونَ أ

ُ
ث�ِ �شْك

َ
دٍ �سِاءٌ ك ، این حدیث بوداود[ا ».بآلِ َ�يْت ُ�مَّ

 )1(روایت کرده است.] صحیح را با اسناد
کنیزان االله «فرمود:  االله گوید: رسول می ذباب ایاس بن عبداالله بن ابی ترجمه:

آمد و گفت: زنان،  نزد پیامبر پس از چندي، عمر». (یعنی همسران خود) را نزنید
ي تنبیه زنان اجازه داد.  درباره اند. لذا پیامبر در برابر شوهران خود گستاخ شده
آمدند و از شوهران خود  هاي همسران پیامبر دیري نپایید که زنان زیادي به خانه

اند و از  ي محمد آمده زنان زیادي نزد خانواده«فرمود:  االله شکایت داشتند. رسول
 ».هاي شما نیستند شوهران خود شکایت دارند؛ چنین مردانی،  بهترین

نَّ رَسُولَ االلهِ  $بنِ عمرو بن العاصاالله  وعن عبدِ  -٢٨٥
َ
ْ�يَا«قال:  أ مَتَاع،  الدُّ

الحةُ  ةُ الصَّ
َ
 )2([روایت مسلم] ».وخََْ�ُ مَتاعِهَا المَرْأ

دنیا، متاعی «فرمود:  االله : رسولگوید می $عبداالله بن عمرو بن عاص ترجمه:
 ».بیش نیست؛ و بهترین متاع دنیا، زن شایسته و نیکوکار است

المصابیح، ش: ة ؛ و مشکا/؛ از آلبانی1863داود، ش:  ؛ و صحیح ابی5137صحیح الجامع، ش:  )1(
3261. 
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 شرح
 اکرمي زنان نقل کرده که پیامبر  ، حدیثی بدین مضمون درباره/مؤلف

گویند:  طور که می که منظور، زنان هستند؛ همان» کنیزان خدا را نزنید«فرموده است: 
، یعنی: کنیز خدا، »أمة االله«شود:  ي زنان گفته می ي االله؛ و درباره ، یعنی بنده»عبدا�«

گونه که در حدیث صحیح آمده  ، یعنی: کنیزانِ االله؛ همان»إمَِاءَ االلهِ «شود:  و جمع آن می
کنیزان االله (زنان) را از رفتن به «یعنی:  )1(؛»لاَ َ�مْنعَُوا إِمَاءَ االله مَسَاجِدَ االلهِ «ست: ا

 ».مساجد االله منع نکنید
به عنوان برترین نسل  در این حدیث، از زدنِ زنان منع فرمود. صحابه پیامبر

ا به فرمان طور کامل تسلیم بودند؛ لذ امت اسلامی، در برابر فرمان االله و رسولش به
زدند. این امر، به گستاخی زنان در برابر  عمل کردند و دیگر، زنانشان را نمی پیامبر

رسانید،  به عرض پیامبر طور که عمر بن خطاب شوهرانشان انجامید و همان
ي تنبیه زنان، اجازه  درباره ها به سرکشی از شوهران خود روي آوردند. لذا پیامبر زن

زدند.  ناحق زنانشان را می روي کردند و گاه به داد؛ در این میان، برخی از مردان، زیاده
گرد آمدند و از شوهران خود شکایت داشتند.  ي پیامبر لذا زنانِ زیادي پیرامون خانه

». اي نیستند دهزنند، مردان برگزی مردانی که زنانشان را می«به مردم فرمود:  پیامبر
هْلِهِ «طور که در حدیث آمده است:  همان

َ
ُ�مْ لأ ُ�مْ خَْ�ُ بهترین شما «؛ یعنی: »خَْ�ُ

دهد که افراط و  و این، نشان می». کسانی هستند که بهترین رفتار را با زنان خود دارند
 تنبیهکند،  در زمانی که شرایط، ایجاب تفریط در زدن یا تنبیه زنان، درست نیست و 

طور که  زن یا زدنِ او بدور از خشونت و با رعایت موازین دینی، اشکالی ندارد. همان
 مراحل تنبیه زن را بیان فرموده است: االله

ٰ ٱوَ ﴿ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  مَضَاجِعِ لۡ ٱ ِ�  جُرُوهُنَّ هۡ ٱوَ  فعَظُِوهُنَّ  �شُُوزهَُنَّ  َ�اَفوُنَ  ِ� �َّ  ]  ٣٤:  النساء[ ﴾�وُهُنَّ
خوابی با آنها  گاه از هم نافرمانیشان بیمناکید، ابتدا نصیحت نمایید و آنو زنانی را که از 

 اجتناب کنید و (اگر مطیع نشدند) تنبیهشان نمایید.
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لذا زدن در سومین مرحله قرار دارد و باید تنبیه زن، بدور از خشونت و 
 اي باشد که آسیبی به او نرسد. گونه به

نقل کرده  $عبداالله بن عمرو بن عاصحدیثی بدین مضمون از  /سپس مؤلف
دنیا، متاعی بیش نیست؛ و بهترین متاع دنیا، زن شایسته و «فرموده است:  ربپیام

طور که متاع  برند؛ همان گویند که از آن بهره می متاع، به هر چیزي می». نیکوکار است
نیاست. زیرا ي اوست. بنابراین، زنِ نیکوکار و خردمند، بهترین نعمت د توشه مسافر، ره

دارِ اسرارِ شوهر، و مال و فرزندان اوست و با عقل و خردي که دارد، خانه را  پاس
نماید؛ وقتی شوهرش به  اي تربیت می کند و فرزندان نیک و شایسته خوبی اداره می به

در غیابِ شوهرش، حافظ مال و آبروي اوست و در کاري شود و  نگرد، شاد می او می
کند. چنین زنی، بهترین نعمت دنیاست. از  سپارد، خیانت نمی که شوهرش به او می

ينِهَا فَاظْفَرْ بذَِاتِ «فرمود:  رو پیامبر این رَْ�عٍ لمَِالهَِا وَلِحسََبِهَا وَلِجمََالهَِا وَلِدِ
َ
ة لأِ

َ
ُ�نكَْح المَْرْأ

ين ترَِ�َتْ يدََاك اطر مالش، خ در ازدواج با زن، چهار هدف وجود دارد؛ به«یعنی:  )1(.»الدِّ
یعنی ». اش. زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی اش، دینداري نسب و موقعیتش، زیبایی

اخلاق و کنی و اگر زیبارو نباشد،  که با او ازدواج می ست یدار، بهترین زن زن دین
 بري. گرداند و از زندگی با او لذت می ایمانش، او را زیبا می

 
 و ناشر: ، فنیینظارت علم

 نیمجموعه موحد یفرهنگ یعلمگروه 
www.mowahedin.com 

 
*** 
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 فرماید: االله متعال، می
ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ لَ  بمَِا ءِ لنّسَِا ُ ٱ فضََّ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  ضٖ َ�عۡ  َ�َ ْ  وَ�مَِا نفَقُوا

َ
 منِۡ  أ

مۡ 
َ
ٰ أ ٰ ٱفَ  لهِِمۚۡ َ� ٰ  تُ لَِ�ٰ ل�َّ ُۚ ٱ حَفظَِ  بمَِا بِ غَيۡ لّلِۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  تٌ نَِ�ٰ َ�   ]  ٣٤:  النساء[  ﴾�َّ

مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که االله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتري داده و از 
کنند. بنابراین زنانِ شایسته،  خویش (براي زنان) هزینه میآن روي که مردان از اموال 

فرمانبردارند و به پاس حقوقی که االله برایشان حفظ کرده است، در غیبت شوهرانشان 
 دارند. خویشتن و اموال آنان را پاس می

توان به آن اشاره کرد، حدیث عمرو  ي احادیثی که در این باب می و اما از جمله
 )1(تر ذکر شد. پیش است که بن احوص

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٢٨٦
َ
مْ : «ق

َ
 فرِاَشِهِ فل

َ
تهَُ إلِى

َ
إذَِا دعَا الرَّجُلُ امْرأ

عَنتهَا الملائَ�ةُ حَتىَّ تصُْبحَ 
َ
يْهَا ل

َ
تهِِ َ�بَات غَضْبانَ عَل

ْ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».تأَ

ةُ «و� رواية لهما: 
َ
عنتْهَا المَلائَِ�ةُ حَتىَّ تصُْبحَِ إذَِا باَتتَْ المَرْأ

َ
 ».هَاجِرَةً فرِاَشَ زَوجْهَا ل

الَ رَسُولُ االلهِ و� روايةٍ 
َ
 فرِاَشِهِ : «ق

َ
تهَُ إلِى

َ
ِي َ�فْسِي �يَِدِهِ مَا منِ رجَُلٍ يدَْعُو امْرأَ

َّ
والذ

يْهَا حَتىَّ 
َ
 عَل

ً
ماءِ سَاخِطا ي في السَّ

َّ
 كَانَ الذ

َّ
يْهِ إلاِ

َ
بَى عَل

ْ
 ».يرَْضَى َ�نْها َ�تَأ

هرگاه مرد، زنش را به بستر «فرمود:  االله سولر گوید: می ابوهریرهترجمه: 
و خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد، شب را در حال خشم (

 ».کنند می لعنتنارضایتی) از همسرش سپري کند، فرشتگان آن زن را تا صبح 
هرگاه زن، در حالی شب را سپري «است: آمده » صحیحین«و در روایتی دیگر در 

 ».کنند می لعنتکند که بسترِ شوهرش را ترك کرده است، فرشتگان، او را تا صبح 
سوگند به ذاتی که جانم در دست «فرمود:  االله و در روایتی دیگر آمده است: رسول

اوست، هر مردي، زنش را به بسترِ خویش فرابخواند و زن قبول نکند، پروردگاري که در 
 ».که شوهرش از او راضی گردد شود تا آن آسمان است بر آن زن خشمگین می

 همین کتاب. 281ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره1502ماجه، از آلبانی، ش:  صحیح ابن )1(
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 شرح
ي حقوق مرد بر  ، پس از ذکر حقوق زن بر شوهرش بابی درباره/مؤلف
 فرموده است: گشوده و به این آیه استدلال نموده که االلههمسرش 

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ لَ  بمَِا ءِ لنّسَِا ُ ٱ فضََّ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  ضٖ َ�عۡ  َ�َ ْ  وَ�مَِا نفَقُوا
َ
 منِۡ  أ

مۡ 
َ
ٰ أ ٰ ٱفَ  لهِِمۚۡ َ� ٰ  تُ لَِ�ٰ ل�َّ ُ ٱ حَفظَِ  بمَِا بِ غَيۡ لّلِۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  تٌ نَِ�ٰ َ�  ]  ٣٤:  النساء[  ﴾�َّ

مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که االله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتري داده و از 
کنند. بنابراین زنانِ شایسته،  آن روي که مردان از اموال خویش (براي زنان) هزینه می

ن بردارند و به پاس حقوقی که االله برایشان حفظ کرده است، در غیبت شوهرانشا فرمان
 دارند. خویشتن و اموال آنان را پاس می

االله متعال، در این آیه مردان را سرپرست زنان برشمرده است؛ یعنی زن باید به 
فرمان شوهرش عمل کند، مگر زمانی که فرمان شوهرش معصیت و بر خلاف حکم 

اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از خالق، جایز نیست؛ و فرقی باشد؛ زیرا  االله
 کند که این مخلوق، کیست. ینم

که به نامِ حقوق  ست یزدگان ها و غرب خردي غربی سري و بی گر سبک این، نشان
توانند هر  پیروي از کافرانِ فرومایه، نمی کنند و کورکورانه به زن، زن را تقدیس می

گویند یا گروهی را مخاطب  کسی را در جایگاهی ببینند که دارد؛ لذا وقتی سخن می
ها را  ها، زن دارند و در تالارها و گردهمایی دهند، زنان را بر مردان، مقدم می یقرار م

همه  هایشان را این کردي از کسانی که سگ نشانند. البته چنین روي بالاتر از مردها می
اي که پول زیادي براي خرید  گونه دارند، چندان عجیب و غریب نیست؛ به گرامی می

اي با صابون و حوله و دیگر وسایل بهداشتی به  ژهکنند و محل وی سگ هزینه می
دارد.  می دهند که آدم را به خنده وا دهند و کارهایی انجام می سگشان اختصاص می

 شود. العین است و هرگز پاك نمی که سگ، نجس ست یاین در حال
در هر حال، مردان، سرپرست زنان هستند؛ زیرا االله برخی از ایشان را بر برخی 

است. از سوي دیگر، این مرد است که باید مخارج زندگی زن را دیگر برتري داده 
و  بدهد ي زنش را یعنی مرد به عنوان مدیر و رییس خانه، وظیفه دارد نفقه تأمین کند؛

طور که مرد تأمین مخارج  یست. لذا هماني زن ن تأمین مخارج زندگی، بر عهده
این،  رود. شمار می زندگی را بر عهده دارد، سرپرست و رییس خانواده نیز به
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و زن،  ست یکه مرد، مسؤل کسب و کار و تأمین مخارج زندگ به این ست اي هاشار
باید در خانه بماند و به کارهاي خانه و به شوهر و فرزندان خود رسیدگی کند؛ این، 

ي زن است. ولی اگر زن را مسؤول کسب و کار و تأمین مخارج زندگی قرار  ظیفهو
  فرماید: ایم. زیرا االله متعال، می دهیم، بر خلاف سرشت بشري و شریعت، عمل کرده

﴿ ٓ ْ  وَ�مَِا نفَقُوا
َ
مۡ  مِنۡ  أ

َ
ٰ أ یعنی یکی از دلایل سرپرستی مردان، همین کسب و کار و  ﴾لهِِمۡ َ�

؛ به عبارت دیگر، مسؤولیت مرد متناسب با وظایف ست یزندگهاي  تأمین هزینه
 و باید به عنوان سرپرست خانواده، از اموال خویش هزینه نماید. اوست

 فرماید: االله متعال، می
ٰ ٱفَ ﴿ ٰ  تُ لَِ�ٰ ل�َّ ُ ٱ حَفِظَ  بمَِا بِ غَيۡ لّلِۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  تٌ نَِ�ٰ َ�  ]  ٣٤:  النساء[  ﴾�َّ

بردارند و به پاس حقوقی که االله برایشان حفظ کرده است، در  فرمانبنابراین زنانِ شایسته، 
 دارند. غیبت شوهرانشان خویشتن و اموال آنان را پاس می

لذا زنان شایسته اسرار زناشویی و مسایلی را که در چهاردیواري خانه روي 
به حفظ و نگهداري آن دستور داده  چه را که االله کنند و آن دهد، فاش نمی می
اي انتخاب کنید که داراي چنین  نمایند. لذا همسرِ نیک و شایسته ت، حفظ میاس

سپس  یري براي شما ندارد.خست، هیچ یهایی باشد؛ زیرا زنِ زیبا و ناشا ویژگی
 االله گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره /مؤلف

هرگاه مرد، زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و «فرمود: 
مرد، شب را در حال خشم (نارضایتی) از همسرش سپري کند، فرشتگان آن زن را تا 

خواهند  می کنند و از االله یعنی فرشتگان برایش بددعایی می». کنند صبح لعنت می
اند. لذا هرگاه مردي، زنش را براي که این زن را از رحمت خویش دور بگرد

ي شوهرش را اجابت نکند، فرشتگان  جویی به بستر خود فرابخواند و زن، خواسته کام
 این زن را از رحمت خود محروم نماید. کنند که االله تا صبح دعا می

در روایت دیگري شدیدتر از این آمده است؛ یعنی االله متعال، بر چنین زنی خشم 
تر و  هی به مراتب سختاز هشدار نخست است. زیرا خشم ال ، شدیدترگیرد و این می

ي  که االله متعال، درباره ست این؛ دلیلش، که کسی، نفرین شود ست اینشدیدتر از 
 دهد، فرموده است: ي گواهی دادن مردي که به زنِ خویش نسبت زنا می یا نحوه» لعان«
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نَّ  مِسَةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ ٱ نَتَ لَعۡ  أ     ]٧:  النور[  ﴾٧ ذِ�ِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ هِعَلَيۡ  �َّ

 و پنجمین گواهی بدین ترتیب است که (بگوید:) لعنت االله بر او باد، اگر از دروغگویان باشد.

خورد  که زن، مجازات زنا را از خود دور نماید، چهار بار سوگند می و براي این
 دهد که: شهادتش گواهی میگوید و در پنجمین مرحله از  که شوهرش دروغ می

نَّ  مِسَةَ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ ٱ غَضَبَ  أ ٓ عَلَيۡ  �َّ ٰ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ هَا    ]٩:  النور[  ﴾٩ دِ�ِ�َ ل�َّ

 خشم االله بر او باد، اگر شوهرش راستگو باشد.

چنین در  یابیم که خشم و غضب از لعن و نفرین، شدیدتر است. هم لذا درمی
شود تا  که در آسمان است بر آن زن خشمگین میپروردگاري «حدیث آمده است: 

از چنین زنی به رضایت شوهر  لذا رضایت االله». که شوهرش از او راضی گردد آن
از همسرش راضی  دم ، پیش از سپیدهزن بستگی دارد؛ ممکن است مرد، همان شب

که دو یا سه روز از همسرش ناراحت باشد. در نتیجه تا رود  و احتمال می ،شود
 نی که شوهرِ زن، ناراض باشد، االله متعال نیز خشمگین خواهد بود.زما

گر حقوق مرد بر همسر اوست؛ البته شوهري که حقوق  این حدیث، بیان
کند. بنابراین، زنی که شوهرش، حق و حقوق او را رعایت  همسرش را رعایت می

اي از  پاره ي خویش، شده کند، اجازه دارد تلافی نماید و در ازاي حقوق پایمال نمی
 فرماید: حقوق شوهرش را نادیده بگیرد. زیرا االله متعال، می

    ]١٩٤: البقرة[ ﴾ُ�مۡ عَلَيۡ  تَدَىٰ �ۡ ٱ مَا لِ بمِِثۡ  هِ عَلَيۡ  تَدُواْ �ۡ ٱفَ  ُ�مۡ عَلَيۡ  تَدَىٰ �ۡ ٱ َ�مَنِ ﴿
طور که به شما تعدي کرده، به  بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدي کند، شما نیز همان

 تعدي (یعنی قصاص) نمایید. او

 فرماید: و می
ْ  تُمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿   ]  ١٢٦: النحل[  ﴾ۦبهِِ  تُمعُوقبِۡ  مَا لِ بمِِثۡ  َ�عَاقبُِوا

 کنید، به همان شکلی مجازات نمایید که با شما رفتار شده است. و اگر مجازات می

 ولی اگر مرد، حقوق همسرش را رعایت نماید، ولی زن، نافرمان باشد و
شود و  هاي مشروع شوهرش را برآورده نکند، االله متعال بر او خشمگین می خواسته

کنند. لذا اگرچه الفاظ این حدیث، مطلق است، ولی ناگفته  فرشتگان، نفرینش می
شود که  خشم و نفرین می نماند که در چنین مواردي، زن در صورتی سزاوار
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سرش را رعایت نکند، زن شوهرش حقوق او را ادا نماید و اگر مرد حقوق هم
 شود. ي مذکر، برداشت می که از دو آیه ست اي هتواند تلافی کند و این، همان نکت می

چنین تأییدي بر دیدگاه اهل سنت و جماعت و گذشتگان این  این حدیث، هم
در آسمان و بالاي عرش خود بر فراز هفت آسمان  امت است که معتقدند االله

پروردگاري که در آسمان «...این حدیث آمده است:  طور که در باشد؛ همان می
باشد؛ یعنی اگر  روایی االله در آسمان می و منظور از آن، این نیست که فرمان». است...

، »اش در آسمان است پروردگاري که فرمانروایی«این حدیث را چنین معنا کنیم که: 
یکی از رود و تحریف معانی،  شمار می این، خود تحریف معنوي حدیث به

کردند.  جا و تحریف می که مفاهیم تورات را جابه هاي یهودیان است؛ چنان ویژگی
 فرماید: گونه که خود، می روایی االله، در آسمان و زمین است؛ همان ن یقین فرما به

﴿ ِ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
    ]١٨٩: آل عمران[  ﴾ضِ� �ۡ�

 آنِ االله است.ها و زمین از  روایی آسمان فرمان 

 فرماید: و می
ِ  مَنۢ  قلُۡ ﴿     ]٨٨:  المؤمنون[  ﴾هِ عَلَيۡ  ُ�اَرُ  وََ�  ُ�ِ�ُ  وَهُوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  مَلكَُوتُ  ۦ�يَِدِه

دهد و  روایی بر همه چیز، به دست کیست و کیست که امان می بگو: پادشاهی و فرمان
 یابد؟ کس در برابرش امان نمی هیچ

 فرماید: چنین می هم
﴿ ُ َ�ٰ ٱ مَقَاِ�دُ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
     ]٦٣: الزمر[  ﴾ضِ �ۡ�

 ست. کلیدهاي آسمان و زمین از آنِ او

ها و زمین، به دست االله متعال است و همه، ملک اوست؛ لذا  ي آسمان همه
ها بر عرش خویش، قرار دارد. اعتقاد به  باشد که بالاي آسمان می االله خودمنظور، 

که االله در آسمان است، ریشه در فطرت انسان دارد و نیازي نیست که در بررسی  این
. انسان، بر اساس فطرتش هنگام دعا کردن، دستش را این موضوع، خود را خسته کنیم

طور که  گردد؛ همان جه آسمان میبرد و با قلب خود، متو به سوي پروردگارش بالا می
 کند. دستش را به سوي آسمان، بلند می
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کرد  گونه هستند؛ یکی از اساتید دانشگاه، برایم نقل می حتی حیوانات نیز همین
ي مصر گفته است: دقایقی  ي زلزله با او تماس گرفته و درباره» قاهره«که شخصی، از 

ه و سرهاي خود را به سوي آسمان بلند قرار شد یقبل از زلزله، حیوانات باغ وحش، ب
دانند که االله در آسمان است؛ ولی برخی از  االله! حیوانات نیز می کرده بودند! سبحان

 باشد. در آسمان می ها، قبول ندارند که االله انسان
ایستند و دستان خود را به  زنیم، می طور وقتی بعضی از حشرات را می همین

در آسمان است، امري  که االله ر هر حال اعتقاد به ایند کنند. سوي آسمان بلند می
منکران این عقیده را  که نیازي به دلیل و جر و بحث ندارد. خداوند ست يفطر

کنند و  هدایت کند که خود، دستانشان را هنگام دعا کردن، به سوي آسمان بلند می
رود آنان را به  ن مینمایند؛ پنداري که بیم آ سان در عمل، پندار خویش را رد می بدین

 کفر مبتلا کند.
پاسخ داد: االله در آسمان است. » االله کجاست؟«از کنیزي سؤال کرد:  پیامبر

آور االله هستید.  پرسید: من، کیستم؟ جواب داد: شما فرستاده و پیام االله گاه رسول نآ
عْتِقْهَا فَإِ�َّهَا مُؤْمِنةٌَ «به صاحبش فرمود:  پیامبر

َ
او را آزاد کن؛ زیرا او، «یعنی:  )1(.»أ

کنند؟!  چه فکر می اي هستند ها که منکرِ چنین عقیده سبحان االله! این». مؤمن است
 در آسمان است، کافرند! گویند: کسانی که معتقدند االله می

معتقدیم که در آسمان، فراتر از هر چیزي، و بالاتر و برتر از  ي االله ما، درباره
ها مانند گنبد یا  و بر عرش خود قرار دارد. عرش بر روي آسمانبندگان خویش است 

ها و زمین، به  ها و زمین برپا شده است و آسمان که بر روي آسمان ست اي هخیم
 نسبت عرش، چیزي نیستند.

ها و زمین احاطه دارد و  ي آسمان ، به همه»کرسی«در برخی از آثار آمده است: 
از کرسی » عرش: «ست گفتنیبر آن قرار دارد.   قدمین (دو پاي) پروردگار رحمان

مَوات السبع والأرضَ� «که در حدیث آمده است:  باشد؛ چنان تر می خیلی بزرگ إنَّ السَّ
لقِيتَ فى فلاةٍ مِنَ الأرضِ كَ  رسيكُ السبع بالنِّسبة لل

ُ
هفت آسمان و هفت «یعنی:  )2(.»حَلقةٍ أ

 .نقل از معاویه بن حکم سلمی به 537 صحیح مسلم، ش: )1(
 این حدیث را با توجه به شواهدي که دارد، صحیح دانسته است. /آلبانی )2(
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واضح ». در زمین پهناوري افتاده است اي هستند که زمین به نسبت کرسی، مانند حلقه
ي کوچک، در مقایسه با سرزمینی بزرگ و پهناور، چیزي نیست و  است که یک حلقه

رسى ك العَلىَ  �نَّ فضلَ العرشِ وَ «فرمود:  کند؛ همه مساحت را اشغال نمی چیزي از این
ین بزرگی زم بزرگی عرش نسبت به کرسی، مانند«. یعنی: »قةِ على هذه الحلََ  لاةفَضلِ الفك

 فرماید: رو می تر است؛ از این پس، االله از هر چیزي بزرگ». باشد پهناور به این حلقه می
َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وَسِعَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
    ]٢٥٥: البقرة[  ﴾ضَ �ۡ�

 ها و زمین را در برگرفته است.کرُسی پروردگار، آسمان

پس خالقش چقدر عظیم است! امکان ندارد که خالق، در زمین باشد؛ زیرا 
ها یا  ي چیزي از مخلوق که در احاطه ست اینتر از  پروردگار سبحان، بزرگ

؛ این، ست يفراتر از هر چیز هایش باشد. لذا نتیجه می گیریم که االله آفریده
ا بر همین عقیده از دنیا ببرد کنیم که ما ر ي ماست و از االله متعال درخواست می عقیده

 محشورمان بگرداند. و بر همین عقیده که مورد اجماع اهل سنت و جماعت است،
*** 

  وعن أبي هر�رة -٢٨٧
ً
يضا

َ
نَّ رسَُولَ االلهِ أ

َ
نْ تصَُومَ وَزَوجُْهَا «قال:  أ

َ
ةٍ أ

َ
لا َ�لُّ لامْرأَ

 
َّ
 بإِذِنهِِ  شَاهِدٌ إلاِ

َّ
ذَنَ في بيَتْهِِ إلاِ

ْ
نهِ، وَلا تأَ

ْ
 )1(.]ست ي؛ البته این، لفظ بخارمتفقٌ عليه[ ».بإِذِ

جایز نیست که با  براي زن«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
بدون  نباید کسی راي او، روزه(ي نفل) بگیرد و  حضور شوهرش، جز به اجازه

 ».دهداش راه  ي شوهرش به خانه اجازه

 شرح
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره/مؤلف

ي او،  براي زن جایز نیست که با حضور شوهرش، جز به اجازه«فرمود:  پیامبر
 ».اش راه دهد ي شوهرش به خانه روزه(ي نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون اجازه

 .1026؛ و صحیح مسلم، ش: 5195صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي  نطقهوست؛ یعنی وقتی مردي در شهر یا ماز حقوق مرد بر همسر ااین، یکی 
ي نفل بگیرد؛ ولی اگر شوهرش در  ي او، روزه خود باشد، زنش نباید بدون اجازه

ي نفل بگیرد. از ظاهرِ این  تمایل، روزه صورتتواند در  شهر یا منطقه نباشد، زن می
شود و هم  ي فرض می وزهشود که این دستور، هم شامل ر حدیث چنین برداشت می

ي نفل  ي شوهرش روزه ي نفل. روشن است که زن نباید بدون اجازه شامل روزه
ي نفل، عمل  روزهبگیرد؛ زیرا رعایت حق شوهر بر او واجب است و 

کار  ولی با ترك حقوق شوهرش گنه شود؛ کار نمی ست که با ترك آن، گنه اي داوطلبانه
بستر شود و اگر زن، در  خواهد با همسرش همگردد. چراکه ممکن است مرد، ب می

ي  خاطر ملاحظه گردد یا لااقل امکان دارد به حالِ روزه باشد، مرد دچار مشکل می
ي  همسرش، شهوتش را سرکوب کند؛ البته ناگفته نماند که اگر زنی، بدون اجازه

با وي نزدیکی ي نفل بگیرد، این حق براي شوهر او محفوظ است که  شوهرش روزه
دارش نزدیکی کرده است. ولی  کند و هیچ گناهی بر او نخواهد بود که با همسرِ روزه

مرد، خودش احساس بدي خواهد داشت که در چنین حالتی با همسرش نزدیکی 
براي زن جایز نیست که با حضور شوهرش، جز به «فرمود:  رو پیامبر نماید. از این

 ».ي او، روزه(ي نفل) بگیرد اجازه
ست  قمري) باقی مانده، بیش از ایامیي فرض؛ اگر ایامی که از سال ( هو اما روز

ي شوهرش، با حضور  ي قضایی دارد، برایش جایز نیست که بدون اجازه که زن، روزه
اوست و اینک در ماه  ؛ یعنی اگر ده روزِ رمضان بر گردني قضایی بگیرد وي روزه
ي قضایی بگیرد که شوهرش اجازه  تواند روزه برد، تنها در صورتی می سر می رجب به

تواند  دهد؛ زیرا وقت دارد. اما اگر فقط ده روز از ماه شعبان باقی مانده است، زن می
جاي آورد؛  زیرا براي انسان جایز  اش را به هاي قضایی ي شوهرش، روزه بدون اجازه

در چنین تأخیر بیندازد. بنابراین  هاي قضایی خود را تا رمضان دوم به نیست که روزه
مواردي، زن به وظیفه یا واجب شرعی خود عمل کرده است و در چنین مواردي، 

 شرط نیست. کس دیگري ي شوهر و هیچ اجازه
؛ ي شوهر، جایز نیست ي نفل جز با اجازه مفصل است: روزه ،ي زن موضوع روزه

و ي شوهر، جایز نیست  ي قضایی، اگر وقت کافی باشد، باز هم بدون اجازه ولی روزه
ي روزهایی که بر گردن اوست، وجود نداشته باشد، دیگر،  اندازه اگر وقت کافی به
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رش حاضر است، یعنی در هکه شو ست یي شوهر، شرط نیست. این، در صورت اجازه
 تواند روزه بگیرد. باشد؛ و اگر غایب است، زن می شهر می

روزه باشد؛ لذا زن گونه است؟ احتمال دارد نماز نیز مثل  ولی آیا نماز نیز همین
نباید با حضور شوهرش نماز نفل بخواند. این احتمال نیز وجود دارد که چون نماز 

ي روز است، ولی نماز  برد، لذا مانند روزه نیست؛ زیرا روزه، در همه زمان زیادي نمی
ي شوهر  ه اجازهگونه نیست و نماز نفل، دو رکعت است و ناگفته پیداست ک این

رسد که حکم نماز در چنین  نظر می ، شرط نیست. لذا چنین بهرضي نماز ف درباره
مگر  با حضور شوهرش، نماز نفل بخواند؛ تواند موردي، مانند روزه نیست و زن می

؛ مثلاً که شوهر، او را از نماز نفل منع کند و بگوید: اینک به نزدیکی با تو نیاز دارم این
. ناگفته نماند که براي مرد جایز نیست بگوید: نماز چاشت نخوان؛ یا نماز شب نخوان

که  همسرش را از کارهاي نیکی مانند نماز چاشت یا تهجد، محروم کند، مگر این
شهوت، بر او غالب شود و نتواند صبر کند. ولی در مجموع، مرد باید یاورِ همسرش 

سان همانند همسرش اجر و  باشد و بدین در کارهاي نیک و اطاعت و بندگی االله
 اش خواهد یافت.پاد

دادن به دیگران براي ورود   ي شوهر یا اجازه ي راه دادن دیگران به خانه اما مسأله
 ي شوهرش جایز است؛ ولی این اجازه، بر دو نوع است: به منزل، تنها با اجازه

ي عرفی؛ یعنی روشی که معمول شده است و گاه همسایگان،  اجازه نوع اول:
آیند و مرد نیز به همسرش اجازه  یک زن، به دیدنش میدوستان، همکاران و نزدیکان 

ي شوهرش  ها را به خانه تواند این اش بیایند. لذا زن می دهد که این افراد، به خانه می
ام شود یا  زن حق ندارد وارد خانه که مرد، منع کند و بگوید: فلان راه دهد؛ مگر این

واجب است که به حرف  زن حق ندارد نزدت بیاید. در این صورت بر زن فلان
 شوهرش عمل کند.

هرکه را «سان که مرد به همسرش بگوید:  ؛ بدینست یي لفظ اجازه نوع دوم:
توانی به خانه بیاوري، جز کسی که به گمانت، ورودش به خانه و  خواسته باشی، می

 .ست يي مرد، ضرور در این صورت اجازه». بار است رفت و آمد با او، زیان
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تواند هرکه را بخواهد، حتی مادرزن، یا  گیریم که مرد می نتیجه میبنابراین 
اش منع کند؛ البته در  ي همسرش را از ورود به خانه خواهرزن و یا خاله و عمه

بار  اش، زیان اش، براي او و خانواده صورتی که رفت و آمد چنین کسانی به خانه
توانند  حسادت دارند و نمیها، حتی نسبت به دختران خود  . زیرا برخی از زنباشد

ي دختر و  زنی، رابطه هم دوبهبا شاهد زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و 
کنند  جادو، سعی میسحر و کنند! مانند جادوگرانی که با  میداماد خود را خراب 

اصلاً روابط زناشویی برخی از زنان و شوهرانشان را خراب نمایند. در چنین مواردي، 
 نیست که همسر آدم با مادرش رفت و آمد کند. به صلاح

*** 

ُ�مْ مسئولٌ عنْ رِ�يَّتهِ، «قال:  عَنِ النَّبيِّ  $وعن ابن عمرَ  -٢٨٨
ُّ
ُ�مْ راعٍ، وُ�

ُّ
كُل

ُ�مْ راع، 
ُّ
كُل

َ
ِه، ف

َ
ةُ راِ�يةٌ على بيْتِ زَوجِْها وولد

َ
هْلِ بيَتْهِ، والمرْأ

َ
مُِ� رَاع، والرَّجُلُ راعٍ عَلى أ

َ
والأ
 
ُّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ُ�مْ مسئولٌ عنْ رِ�يَّتهِِ وُ�

ي شما، مسؤولید و هر یک از  همه«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابنترجمه: 
شود؛ رهبر یا حاکم، مسؤول رعیت است و  ي زیردستانش بازخواست می شما درباره

ي شوهرش و فرزندان او مسؤولیت  ي خانه اش؛ و زن، درباره مرد، مسؤول خانواده
 ».ي زیردستان خود، بازخواست خواهید شد ي شما مسؤولید و درباره دارد. پس، همه

ق بن عليٍّ  -٢٨٩
ْ
نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي عليٍّ طَل

َ
الَ  أ

َ
إذَِا دعا الرَّجُلُ زَوجْتَهُ : «ق

تهِِ و�نِْ كَانتَْ عَلىَ التَّنُّور
ْ
تَأ

ْ
ل
َ
[روایت ترمذي و نسائی؛ ترمذي، این حدیث را  ».لِحَاجتهِِ ف

 )2(حسن صحیح دانسته است.]
هرگاه مرد، «فرمود:  االله گوید: رسول می ق بن علیلْابوعلی، طَترجمه: 

همسرش را براي رفع نیازش فرابخواند، زن باید اجابت کند؛ هرچند بر سرِ تنور 
 ».باشد

 .1829)؛ و صحیح مسلم، ش: 7138، 893صحیح بخاري، ش: ( )1(
از  927؛ و صحیح الترمذي، ش: 1202، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 534صحیح الجامع، ش:  )2(

 ./آلبانی
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مَرْتُ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي هر�رة -٢٩٠
َ
حدٍ لأ

َ
نْ �سْجُدَ لأ

َ
نْتُ آمرِاً أحَدًا أ

ُ
وْ ك

َ
ل

نْ �سَْجُدَ لزَِوجِْهَا
َ
ة أ

َ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن صحیح  ».المرْأ

 )1(دانسته است.]
دادم که  اگر به کسی فرمان می«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

 ».دادم که براي شوهرش سجده نماید کسی را سجده کند، به زن فرمان می

مِّ سلمةَ  -٢٩١
ُ
الَ رَسُولُ االلهِ قالت:  &وعن أ

َ
يُّما: «ق

َ
ةٍ ماتتَْ وزوجُْهَا عنها راضٍ  �

َ
امرأ

تِ الَجنَّةَ 
َ
 )2(سته است.]ن[ترمذي، روایتش کرده و آن را حسن دا ».دخَل

حالی بمیرد که در  هر زنی«فرمود:  االله گوید: رسول می &سلمه امترجمه: 
 ».شود ست، وارد بهشت می شوهرش از او راضی

 شرح
 نقل کرده که پیامبر $عمر، حدیثی بدین مضمون از عبداالله بن /مؤلف

ي زیردستانش  ي شما، مسؤولید و هر یک از شما درباره همه«فرموده است: 
 ».شود بازخواست می

در این خطاب، روشن نموده که  ي امت است و پیامبر این خطاب، براي همه
» راعی«ي  ي زیردستان خود مسؤولیت دارد. در این حدیث، واژه هر انسانی، درباره

شود که با در نظر گرفتن منافع و ضررهاي چیزي، از آن  به کسی گفته میآمده و 
چه را که  کند و آن چه را که براي آن، مفید است، فراهم می کند؛ یعنی آن نگهداري می

نماید؛ مانند چوپان که گوسفندانش را به مناطق پِرعلف  بار است، از آن دور می زیان
 کند. علف رها نمی و بیهاي خشک  ها را در زمین آنبرد و  می

رهبر یا  ي زیردستان خود، مسؤولند؛ گونه هستند و درباره ها نیز همین انسان
اي،  داران منطقه روایی حکام یا فرمان ي فرمان . گرچه حوزهحاکم، مسؤول رعیت است

؛ 926، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی1998؛ ارواء الغلیل، ش: 5294صحیح الجامع، ش:  )1(
 صحیح دانسته است. 3255المصابیح، ش:  ةمشکا در آلبانی، آن را

، ش: الضعيفةالسلسلة ؛ و 407ماجه، ش:  ؛ ضعیف ابن2227ضعیف است؛ ضعیف الجامع، ش:  )2(
1426. 
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دار یک  تري نسبت به فرمان متفاوت است. کدخداي یک دهکده، مسؤولیت کم
تر از مسؤولیت رییس حکومت یا  استاندار، به مراتب کم شهرستان دارد و مسؤولیت

ترین مقام یک کشور است؛ در نتیجه مسؤولیت هرکس، متناسب با حوزه یا سطح بالا
باشد و نسبت به همسر، دختر، پسر،  اش می روایی اوست. مرد، مسؤول خانواده فرمان

و بر او واجب  اش هستند، مسؤولیت دارد خواهر، خاله، عمه و کسانی که در خانه
اش مسؤولیت  است که به مسؤولیت خود عمل کند. زن نیز نسبت به خانه و خانواده

ي چاي و غذا و  و بر او واجب است که به کارهاي خانه مانند آشپزي و تهیه دارد
روي،  ي نیاز غذا بپزد و اسراف نکند؛ زیرا میانه اندازه نظافت منزل رسیدگی کند؛ به

راف، اهمیت فراوانی دارد و برخی، از آن به نصف زندگی تعبیر قناعت و دوري از اس
که باید رعایت کند. زن،  ست یاند؛ در هر حال پرهیز از افراط و تفریط، امر مهم کرده
هاي کثیف را از  کند، لباس هاست؛ لباس، تَنشان می چنین مسؤول رسیدگی به بچه هم

ها را در زمستان  نماید و آن اده میخوابشان را آم ، رختشوید آورد و می تنشان درمی
کند و مسؤول  ها را تر و خشک می هاست و آن طور کلی مراقب بچه پوشاند؛ به می

کار نیز نسبت به وظایف خویش و اموال و  رسیدگی به کارهاي خانه است. خدمت
خانه، مسؤول است و باید از وسایلی که در اختیار اوست، نگهداري  وسایل صاحب

 ي زیردستان خود مسؤولیت دارد. که هرکس، درباره این کند. خلاصه
ذکر کرده، از لحاظ صحت، نیازمند بررسی و  /و اما دیگر احادیثی که مؤلف

که مرد بر  ست یگر اهمیت و بزرگی حقوق ست؛ ولی در مجموع، نشان بازبینی
گونه که رعایت حقوق زن  همسرش دارد و زن باید این حقوق را رعایت کند؛ همان

 فرماید: بر مرد واجب است. االله متعال، می
ِيٱ لُ مِثۡ  وَلهَُنَّ ﴿ ِ  هِنَّ عَلَيۡ  �َّ  ٱب

ۡ   ]  ٢٢٨: البقرة[  ﴾رُوفِ مَعۡ ل
 اي هستند.که وظایفی دارند، داراي حقوق شایسته و زنان، همچنان

که شریعت اسلامی را  ست یاین، همان برابري و عدالت در وظایف و حقوق
 سازد. متمایز می

*** 
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 «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن معاذِ بنِ جبلٍ  -٢٩٢
َّ
نيْا إلاِ ةٌ زَوجَْهَا في الدُّ

َ
لا تؤُْذيِ امْرأَ

 ُ كِ ا�َّ
َ
اتل

َ
عِِ� لا تؤُْذِيه ق

ْ
تْ زَوجَْتُهُ منَِ الُحورِ ال

َ
نْ قال

َ
إِ�َّمَا هُو عِنْدَكِ دخِيلٌ يؤُشِكُ أ

َ
، ف

نا
َ

كِ إلِي
َ
 )1(یت کرده و آن را حسن دانسته است.][ترمذي، این حدیث را روا ».يفُارقِ

هر زنی، شوهرش را در دنیا «فرمود:  گوید: پیامبر می معاذ بن جبلترجمه: 
گوید: خدا، تو را بکشد؛  می» حور عین«اذیت کند، همسرِ بهشتی آن مرد، یعنی 

 ».آید شود و نزد ما می زودي از تو جدا می بهاذیتش نکن. او، نزد تو مهمان است و 

سامَةَ بنِ ز�دٍ  -٢٩٣
ُ
ضَرُّ عَلىَ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  $وعن أ

َ
تُ بعْدِي فتِْنَةً ِ� أ

ْ
مَا تر�

 )2(]متفقٌ عليه[ ».الرِّجال منَِ النِّسَاءِ 
بارترین  پس از من، زیان«فرمود:  گوید: پیامبر می $اسامه بن زیدترجمه: 

 ».استي زنان  ماند، فتنه اي که براي مردان برجاي می فتنه

 شرح
 نقل کرده که پیامبر اکرم $بدین مضمون از اسامه بن زید ی، حدیث/مؤلف

ي  ماند، فتنه اي که براي مردان برجاي می بارترین فتنه پس از من، زیان«فرموده است: 
 ».زنان است
ماند،  جا می اي که پس از او به ترین فتنه خبر داده که بزرگ سان پیامبر بدین

 فرماید: می گونه که االله ؛ هماني زنان است فتنه
ٰ ٱ حُبُّ  للِنَّاسِ  زُّ�نَِ ﴿ هََ� ٓ ٱ مِنَ  تِ لشَّ ۡ ٱ طِ�ِ قََ�ٰ لۡ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱوَ  ءِ لنّسَِا ِ ل  مِنَ  مُقَنطَرَة
هَبِ ٱ ةِ لۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ لِ يۡ �َۡ ٱوَ  فضَِّ  ٱوَ  مُسَوَّمَةِل

َ
      ]١٤: آل عمران[  ﴾ثِ رۡ �َۡ ٱوَ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

هاي هنگفت طلا و نقره هاي درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروتخواستهبراي مردم، محبت 
 هاي مرغوب و نشاندار و چارپایان و زراعت، آراسته شده است.و اسب

اي که  گونه ها، چیزهایی که محبتش براي مردم آراسته شده است؛ به ي این همه
رود؛ اما  شمار می بهاي قوي براي گناه و انحراف انسان  ها، انگیزه هر یک از این

از  1937ماجه، ش:  ؛ و صحیح ابن173، ش: السلسلة الصحيحة؛ 7192صحیح الجامع، ش:  )1(
 ./آلبانی

 2740؛ و صحیح مسلم، ش: 5096صحیح بخاري، ش:  )2(
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رو االله متعال، ابتدا میل و رغبت  شود. از این ي انحراف، محسوب می ترین انگیزه قوي
 درونی به زنان را ذکر کرد.

ي انحراف مردان برشمرد تا  ترین انگیزه بارترین فتنه یا قوي زن را زیان پیامبر
هایی  جب است که تمام راهي زنان هشدار دهد. بنابراین، بر مسلمانان وا نسبت به فتنه
انجامد، ببندند؛ لذا بر زن واجب است که در  ي زنان یا انحراف مردم می را که به فتنه

ور که بنا ط برابر مردان بیگانه، حجاب کامل داشته باشد و صورتش را بپوشاند؛ همان
چنین بر او  ؛ همباشد پوشاندن دست و پا نیز واجب میبر دیدگاه بسیاري از علما، 

نشینی مردان و  ؛ زیرا همنشینی با مردان، دوري کند واجب است که از اختلاط و هم
 انگیز است و هم براي زنان. پیامبر بار و فتنه زنان بیگانه، هم براي مردان، زیان

هَا آخِرُهَا وخََْ�ُ صُفُوفِ النِّسَاءِ «فرموده است:  لهَُا وَشَرُّ وَّ
َ
آخِرُهَا خَْ�ُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أ

لهَُا وَّ
َ
هَا أ ها،  بهترین صف مردان، صف اول است و بدترین صف آن«یعنی:  )1(.»وَشَرُّ

زیرا ». باشد و بدترینش، صف اول صف آخر؛ و بهترین صف زنان، صف آخر می
رود؛  شمار می رو بدترین صف زنان به صف اول زنان، به مردان نزدیک است و از این

صف زنان، از مردان دور است، بهترین صف براي زنان  جا که آخرین ولی از آن
 شود. محسوب می

ها با مردها،  ها نیز در نماز عید حاضر شوند؛ ولی زن داد که زن دستور می پیامبر
رفت و آنان  ي عید) نزد زنان می پس از سخنرانی (خطبه جا نبودند؛ زیرا پیامبر یک

ها، جدا از مردها، در جاي مستقلی  د که زنده و این، نشان می .داد را پند و اندرز می
 اند. بوده

این در دورانی بود که دین و ایمان مردم، قوي بود و مردم از منکرات دوري 
کردند؛ لذا رعایت این مسأله در زمان ما که فساد و منکرات، افزایش یافته است،  می

ي زنان یا  تري دارد و بر همگان واجب است که در حد امکان از فتنه ضرورت بیش
ي  به جنس مخالف، بپرهیزند و فریفته هاي انحرافی ناشی از میل و علاقه انگیزه

ها نشوند که با تمام ابزار و امکانات خود به  زدگان و پیروان کورِ آن تبلیغات غرب
ي این  خوانند؛ بدون شک همه سوي اختلاط و درآمیختن مردان و زنان، فرامی

 .نقل از ابوهریره ، به440صحیح مسلم، ش:  )1(
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 آراید. در هاي کافران و پیروان کورشان می که شیطان در دل ست اي هتبلیغات، وسوس
هاي جدي و  کردي به آسیب ي چنین روي صورتی که امروزه کشورهاي کفر در نتیجه

توانند. در عین  کنند از آن رهایی یابند؛ ولی نمی اند که آرزو می بزرگی دچار شده
اي فرزندانمان که از پوست و گوشت ما هستند،  حال، متأسفانه برخی از مردم و عده

و  بانواني  انگاري درباره خوانند و با سهل یهاي اخلاقی فرام به رها کردن ارزش
هاي ناشی  بند و باري اخلاقی و آسیب اشتغال آنان در کنارِ مردانِ بیگانه، به افزایش بی

ي مسلمانان را از  کنم که ما و همه زنند. از االله متعال درخواست می از آن، دامن می
 ي بزرگوار است. دهیقین او، بخشن ها و اسباب انحراف محافظت کند؛ به فتنه

*** 
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 فرماید: االله متعال، می
ۡ ٱ وََ�َ ﴿ ِ  وَُ�هُنَّ وَ�سِۡ  ُ�هُنَّ رزِۡ  ۥَ�ُ  لوُدِ مَوۡ ل  ٱب

ۡ     ]٢٣٣: البقرة[  ﴾رُوفِ مَعۡ ل
 ي پدران است. پوشاك متعارف مادران، بر عهدهو خوراك و 

 فرماید: و می
ٓ  يُنفِقۡ فلَۡ  ۥقُهُ رِزۡ  هِ عَلَيۡ  قدُِرَ  وَمَن ۖۦ سَعَتهِِ  مِّن سَعَةٖ  ذُو ِ�ُنفِقۡ ﴿ ا ٰ  مِمَّ ُۚ ٱ هُ ءَاتٮَ َّ�  �َ 

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  ٓ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ ٰ  مَا   ]  ٧:  الطلاق[  ﴾هَاءَاتٮَ
چه االله به او بخشیده  خویش هزینه کند و کسی که تنگدست شده، از آندارا باید از دارایی 

 دهد. اي که به او داده، تکلیف نمی کس را جز به اندازه است، هزینه نماید. االله، هیچ

 فرماید: چنین می هم
﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا

َ
    ]٣٩ سبأ:[  ﴾ۥلفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ

 دهد. را میو هرچه انفاق کنید، االله عوضش 

 شرح
، به کسانی چون »عیال«گشوده است. » ي عیال نفقه«، بابی تحت عنوان /مؤلف

ها را بر عهده  شود که سرپرستی آن همسر، فرزند، برده نزدیکان هر کسی گفته می
ي حقوق زن بر شوهرش سخن گفتیم. اما نزدیکان انسان نیز  تر درباره دارد. پیش

 آن اشاره فرموده است: حقوقی دارند که االله متعال به
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�   ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ�ذِِي انٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ

    ]٣٦:  النساء[
و االله را پرستش کنید و چیزي را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر و به خویشاوندان و  

 نمایید.نزدیکان خویش نیکی 

ي  که بر عهده ست یلذا تأمین مسکن، و پوشاك و خوراك متعارف نزدیکان، حق
 فرماید: می گونه که االله انسان است؛ همان

ۡ ٱ وََ�َ ﴿ ِ  وَُ�هُنَّ وَ�سِۡ  ُ�هُنَّ رزِۡ  ۥَ�ُ  لوُدِ مَوۡ ل  ٱب
ۡ     ]٢٣٣: البقرة[  ﴾رُوفِ مَعۡ ل

 ي پدران است. و خوراك و پوشاك متعارف مادران، بر عهده
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لذا پدر خانواده، وظیفه دارد خوراك و پوشاك همسر و فرزندانش را فراهم کند؛ 
ي فرزندش بر او واجب است. به عبارت دیگر، زنی که  ي دایه طور که نفقه همان

ها  ي زناشویی آن دهد، نفقه دارد؛ اگر همسر اوست، به سبب رابطه فرزندش را شیر می
اگر همسر او نیست، باز هم به سبب شیر دادن به فرزندش، از  با یکدیگر، نفقه دارد و

 حق نفقه برخوردار است.
ۡ ٱ وََ�َ ﴿ همان پدر است که شامل پدر و پدربزرگ و سایر اجداد   ﴾ۥَ�ُ  لوُدِ مَوۡ ل

ي اول، پدر، و به همین ترتیب پدربزرگ یا جد بزرگ  شود؛ یعنی در مرحله کودك می
هاي خود نفقه دهند؛ البته این حکم،  ه فرزندان و نوهو دیگر اجداد کودك، باید ب

 :شرایطی دارد
هاي متعارف را داشته باشد و اگر از  دهنده، توانایی تأمین هزینه نفقه شرط اول:

 فرماید: ها بر او واجب نیست؛ زیرا االله متعال، می ، تأمین هزینهاستدادن نفقه، ناتوان 
ٓ  يُنفِقۡ فلَۡ  ۥقُهُ رِزۡ  هِ عَلَيۡ  قدُِرَ  وَمَن ۖۦ سَعَتهِِ  مِّن سَعَةٖ  ذُو ِ�ُنفِقۡ ﴿ ا ٰ  مِمَّ ُۚ ٱ هُ ءَاتٮَ َّ�  �َ 

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  ٓ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ ٰ  مَا ُ ٱ عَلُ سَيَجۡ  هَاۚ ءَاتٮَ    ]٧: الطلاق[  ﴾٧ ��ُۡ�ٗ  عُۡ�ٖ  دَ َ�عۡ  �َّ
به او بخشیده دارا باید از دارایی خویش هزینه کند و کسی که تنگدست شده، از آنچه االله 

دهد. االله، پس  اي که به او داده، تکلیف نمی کس را جز به اندازه است، هزینه نماید. االله، هیچ
 از تنگدستی، گشایشی فراهم خواهد کرد.

خود، ناتوان باشد؛ لذا  دهند، از تأمین نیازهاي اش را می کسی که نفقهشرط دوم: 
شود و خود، باید  یاز محسوب مین کسی که توانایی تأمین نیازهایش را دارد، بی

 اش را بدهد. هایش را تأمین کند و بر کسی دیگر، واجب نیست که خرجی هزینه
دهد؛ زیرا االله متعال،  دهنده، وارث کسی باشد که به او نفقه می نفقهشرط سوم: 

 فرموده است:
ۡ ٱ وََ�َ ﴿ ٰ  لُ مِثۡ  وَارثِِ ل     ]٢٣٣: البقرة[  ﴾لكَِ َ�

 اي دارد. وظیفهوارث نیز چنین 

هاي  گانه بر خویشاوند، واجب است که نفقه یا هزینه لذا با وجود این شرایط سه
هایی مانند خوراك، پوشاك، مسکن  متعارف قوم و خویش نزدیکش را تأمین نماید؛ هزینه

هاي شرعی و متعارف ازدواج. و اگر شخصی، خود توانایی تأمین بخشی از این  و هزینه
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هاي خارج از توانِ او را  هزینهد، بر خویشاوند وارثش واجب است که ها را دار هزینه
 ي پیشین، عام وفراگیر است. هی در آیهي ال و تکمیل نماید. زیرا فرمودهتأمین 

 ومی آن بیان شد.)ي مفه اب ذکر کرده است (که ترجمهسه آیه در این ب /سپس مؤلف
*** 

الَ رَسُولُ قال:  وعن أبي هر�رة -٢٩٤
َ
، وَدِيناَرٌ : «االلهِ ق ْ�فَقْتَهُ في سبيلِ ا�َّ

َ
ديِنَارٌ أ

جْراً 
َ
عْظمُهَا أ

َ
هْلكِ، أ

َ
نفْقْتَهُ عَلى أ

َ
تَ بهِِ عَلىَ مسِْكٍِ�، وَديِنَارٌ أ

ْ
ق بَةٍ، ودِيناَرٌ تصدَّ

َ
ْ�فَقتَهُ في ر�

َ
أ

هْلكَِ 
َ
ْ�فَقْتَهُ عَلى أ

َ
ي أ

َّ
 )1([روایت مسلم] ».الذ

دیناري در راه االله انفاق «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
دهی  بخشی؛ دیناري به بینوایی صدقه می اي می کنی؛ دیناري در راه آزاد کردن برده می

ات  اي که به خانواده کنی؛ در این میان پاداش نفقه ات می و دیناري خرجِ خانواده
 ».تر) است تر (بیش اي، از همه بزرگ داده

 رسولِ ا�َّ االله  أبي عبدِ  وعن -٢٩٥
َ

وْ�انَ بنْ بُجدُْدَ مَوْ�
َ
 وَ�قَُالُ له: أبي عبدِ الرَّحمن ث

الَ رَسُولُ االلهِ قال: 
َ
ضَلُ ديِنَارٍ ُ�نْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيناَرٌ ُ�نْفِقُهُ عَلىَ ِ�يالِه، وَديِنَارٌ ُ�نْفِقُهُ : «ق

ْ
ف
َ
أ

، وديِنَارٌ  ِ  عَلىَ دابَّتهِِ في سبيلِ ا�َّ صْحابه في سبيِلِ ا�َّ
َ
 )2([روایت مسلم] ».ُ�نْفِقُهُ عَلى أ

 ي پیامبر ، غلامِ آزادشدهابوعبداالله یا ابوعبدالرحمن، ثوبان بن بجدد ترجمه:
کند،  بهترین دینار (مالی) که مسلمان، انفاق می«فرمود:  االله گوید: رسول می

که براي مرکب خود در راه  ست يکند؛ و دینار اش می که خرجِ خانواده ست يدینار
 ».نماید که در راه االله، براي یارانش صرف می ست ينماید و دینار االله هزینه می

مَةَ رضي -٢٩٦
َ
مِّ سل

ُ
ت: قلتُ االله  وعن أ

َ
ال

َ
جْرٌ في ب� أبي ياَ رَسُولَ االلهِ  عنها ق

َ
، هَلْ لي أ

تهِمْ 
َ
سْتُ بتَارِ�

َ
يْهِم، وَل

َ
نفِْقَ عل

ُ
نْ أ

َ
مةَ أ

َ
ذَا، إنَِّما هُمْ بِ�؟ فقال: سل

َ
ذَا وهَك

َ
جْرُ «هَك

َ
كِ أ

َ
َ�عَمْ ل

يهِم
َ
ْ�فَقْتِ عل

َ
 )3(]متفقٌ عليه[ ».ما أ

 .995صحیح مسلم، ش:  )1(
 .954صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1001؛ و صحیح مسلم، ش: 5396بخاري، ش: صحیح  )3(
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به فرزندانم از نسبت توانم  خدا! نمی گوید: گفتم: اي رسول می &سلمه امترجمه: 
م، ها بده اي که به آن خاطر خرجی و نفقه بهتفاوت باشم و رهایشان کنم؛ آیا  ابوسلمه بی
 ».رسد دهی، به تو می اي که به آنان می بله؛ پاداشِ خرجی و نفقه«یابم؟ فرمود:  پاداش می

اص -٢٩٧
َّ
كِتَابِ في  وعن سعد بن أبي وق

ْ
ل ال وَّ

َ
مْناهُ في أ دَّ

َ
ِي ق

َّ
و�لِ الذ في حدِيثهِِ الطَّ

نَّ رَسُولَ االلهِ باَبِ النِّيَّةِ 
َ
نْ ُ�نْفِقَ َ�فَقَةً تبَتَْغِي بهَِا وجَهَ «قال له:  أ

َ
جِرْتَ بها االله  وَ�نَِّكَ ل

ُ
 أ

َّ
إلا

تكَِ 
َ
ْعلُ في فيِّ امرأ  )1(]متفقٌ عليه[ ».حَتىَّ ما تجَ

که در ابتداي این کتاب در باب  در حدیثی طولانی از سعد بن ابی وقاصترجمه: 
و هرچه براي خشنودي االله انفاق «به او فرمود:  االله آوردیم، آمده است که رسول» نیت«

 ».گذاري  که در دهان همسرت می اي کنی، پاداش آن را خواهی یافت؛ حتی لقمه

دَريِِّ  -٢٩٨
ْ

هْلهِِ نفقَةً «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي مَسْعُودٍ الب
َ
ْ�فَقَ الرَّجُلُ على أ

َ
إذَِا أ

ةٌ 
َ
ُ صدق

َ
ِ� له

َ
 )2(]ليهمتفقٌ ع[ ».�تسَبُها ف

اي که  خرجی و نفقه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابومسعود بدريترجمه: 
دهد، برایش  شخصِ (مسلمان) به امید اجر و ثواب به اهل و عیال خویش می

 ».شود اي محسوب می صدقه

الَ رَسُولُ االلهِ عنهما قال: االله  بنِ عمرو بنِ العاص رضياالله  وعن عبدِ  -٢٩٩
َ
: ق

في «
َ
نْ يضَُيِّعَ مَنْ يقُوتُ ك

َ
 أ

ً
ما

ْ
که ابوداود و سایر اهل  ست ی[حدیث صحیح ».باِلمرْءِ إثِ

 )3(اند.] حدیث روایت کرده
وتهَُ «في صحيحه بمعنَاهُ قال:  )4(ورواه مسلم

ُ
نْ يملكُِ ق نْ َ�بْسَِ َ�مَّ

َ
 أ
ً
ما

ْ
في باِلمرْءِ إثِ

َ
 ».ك

همین  7ي  . ر.ك: حدیث شماره1628)؛ و صحیح مسلم، ش: 1295، 56صحیح بخاري، ش: ( )1(
 کتاب.

 .1002؛ و صحیح مسلم، ش: 55صحیح بخاري، ش:  )2(
 .894؛ إرواء الغلیل، ش: 4481صحیح الجامع، ش:  )3(
 .996صحیح مسلم، ش:  )4(
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براي گنهکار «فرمود:  االله گوید: رسول می عبداالله بن عمرو بن عاصترجمه: 
هاي کسی که مخارجش با اوست،  که در تأمین هزینه ست یشدن شخص، همین کاف

 ».کوتاهی کند
خود روایت کرده است که » صحیحِ«، حدیثی به همین مضمون در /و مسلم

که هاي) کسی را  که غذا (و هزینه ست یهمین گناه براي انسان کاف«فرمود:  پیامبر
 ».مخارجش با اوست، تأمین نکند

نَّ النَّبيَّ  وعن أبي هر�رةَ  -٣٠٠
َ
كَانِ «قال:  أ

َ
 مل

َّ
عِباَدُ �يِهِ إلاِ

ْ
مَا منِْ يوْمٍ يصُْبحُِ ال

 
ً
فا

َ
 تلَ

ً
عْطِ مُمْسِكا

َ
هُمَّ أ

َّ
 خَلفًا، و�قَولُ الآخَر: الل

ً
عْطِ مُنْفِقا

َ
هُمَّ أ

َّ
حدُهُما: الل

َ
يقولُ أ

َ
 ».َ�ْ�لان، ف

 )1(]متفقٌ عليه[
هر روز که بندگان شب را به «فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوهریرهترجمه: 

گوید: یا االله! به کسی که  ها می آیند؛ یکی از آن رسانند، دو فرشته پایین می صبح می
گوید: یا االله! به بخیل و کسی که از انفاق  کند، عوض بده. و دیگري، می انفاق می

 ».ند، ضرر و زیان برسانک کردن خودداري می

 بمن َ�عُول، وخََْ�ُ «قال:  وعنه عَنِ النَّبيِّ  -٣٠١
ْ
فَْ� وابدَْأ دِ السُّ

ْ
يا خَْ�ٌ منَِ الي

ْ
عُل

ْ
َدُ ال اليْ

ةِ مَا كَانَ َ�نْ ظَهْرِ غًِ� 
َ
دَق ُ الصَّ ، ومَنْ �سَْتَغْنِ ُ�غْنهِ ا�َّ هُ ا�َّ [روایت  ».، ومَنْ �سَْتَعِفف، يعُفَِّ

 )2(بخاري]
دهنده) از  دست بالا (دست صدقه«فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوهریرهترجمه: 

ي صدقه) بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که تحت تکفل و  دست پایین (گیرنده
نیازي (و بیش از نیاز  که از روي بی ست اي هسرپرستی توست؛ و بهترین صدقه، صدق

دهنده) باشد. و هرکس، از گدایی و درخواست کمک مالی از دیگران، دوري  صدقه
نیازش  نیازي بجوید، االله، بی دارد و هرکس، بی ، االله، او را از آن، دور نگه مینماید

 ».گرداند می
 

 .1010؛ و صحیح مسلم، ش: 1442صحیح بخاري،  )1(
 .1428صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
گر فضیلت انفاق بر اهل و عیال است؛ دادن خرجی به  ي این احادیث نشان همه

اهل و عیال و تأمین نیازهاي متعارف خانواده از انفاق در راه االله و از هزینه کردن 
اموال براي آزاد کردن بردگان و نیز از صدقه دادن به بینوایان، برتر است؛ زیرا انسان، 

ها را بر انسان، واجب  ي آن است و االله متعال، نفقههمواره با اهل و عیال خویش 
هاي متعارف خانواده، فرض عین است و  گردانیده است. به عبارت دیگر، تأمین هزینه

که گاه صدقه دادن به دیگران یا بذل  فرض عین، از فرض کفایه برتر است. ضمن این
رج از حد واجب و بخشش به افرادي غیر از نزدیکان و اعضاي خانواده، نفلی و خا

است؛ ناگفته پیداست که فرایض بر نوافل برتري دارند. زیرا االله متعال، در حدیث 
ا اْ�تَرضَْتُ عَلَيهِْ «قدسی فرموده است:  َّ مِمَّ حَبَّ إلِيَ

َ
ءٍ أ َّ َ�بدِْي �شَِيْ یعنی:  )1(.»مَا َ�قَرَّبَ إلِيَ

جوید،  تقرب و نزدیکی می ي آن به من  وسیله ام به ترین چیز نزد من که بنده محبوب«
سو انسان را به انجام نوافل تشویق  شیطان، از یک ».ام که بر او فرض کرده ست یاعمال
گرداند. لذا  رغبت می کند و از سوي دیگر، او را نسبت به فرایض و واجبات، بی می

ي فراوانی به صدقه و بذل و بخشش  شود که برخی از افراد، علاقه گاه مشاهده می
کند؛ به عنوان  کنند، ولی واجب را ترك می و به فقرا و مستمندان کمک مالی می دارند

ي خود را  ي خانواده بازند، ولی نفقه مثال در بذل و بخشش به مستمندان، دست و دل
کنند!  هاي خود را پرداخت نمی دهند یا بدهی خوبی نمی که بر آنان، واجب است، به

هاي خود بیندیشند، عمره یا حج نفلی  پرداخت بدهیکه به باز بدهکارند، اما بدون این
و نه عاقلانه؛  ست یدهند! چنین کاري، نه شرع گزارند یا به این و آن، صدقه می می

 .ست يخردي و گمراهیِ چنین افراد گر بی بلکه بیان
اولویت را در انجام وظایف شرعی مسلمان، وظیفه دارد و بر او واجب است که 

تري  رعایت نماید و ابتدا به کارهایی بپردازد که اهمیت بیش از جمله صدقه، خویش
روي و  گاه بدور از اسراف و زیاده دارند و از لحاظ شرعی در اولویت هستند و آن

پس از اداي فرایض و واجباتی چون زکات و که از مسیر اعتدال خارج شود،  آن بی

 .نقل از ابوهریره ، به6502صحیح بخاري، ش:  )1(
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زیرا االله متعال، در بپردازد؛  ل نفلبه کارهاي مستحب یا اعمااش،  ي خانواده تأمین نفقه
 وصف بندگان نیک خویش فرموده است:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إذَِا نفَقُوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لمَۡ  أ ْ َ�قۡ  وَلمَۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  وََ�نَ  ُ�ُ  ]٦٧ فرقان:ال[﴾٦٧ اقَوَامٗ  لكَِ َ�

همواره   انفاقشانورزند، و  نمایند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده و آنان که چون انفاق مى
 میان این دو حالت، در حد اعتدال است.

بذل و بخشش باید در حد اعتدال باشد، و این، به شرایط، بستگی دارد؛ یعنی گاه 
که انسان، دستش را بازتر بگیرد و گاه از میزانِ بذل و بخششی که  ست ایناعتدال، 

روي  و بخشش زیاده کند، بکاهد. به عبارت دیگر نه بخل بورزد و نه در بذل می
 نماید؛ بلکه انفاقش باید میان این دو حالت، و در حد اعتدال باشد.

دهد که خرجی دادن به کسانی که تحت تکفل و  ي این احادیث، نشان می همه
سرپرستی انسان هستند، واجب است و برآوردنِ نیازهاي متعارف آنان، بهترین نوع 

 به دیگران، برتر است. رود و از بذل و بخشش شمار می انفاق به
که نیازهاي اساسی کسی را  ست یچنین هشداري جدي به کسان این احادیث، هم
شود و هم  می  کنند. و این، هم شامل انسان هاست، تأمین نمی که مخارجش با آن

دهد، گنهکار است و نیز  کسی که خرجی زیردستان خود را نمیشامل حیوانات؛ یعنی 
باشد. زیرا  کار می دهد، گنه ها علوفه نمی فندي دارد و به آنکسی که گاو و شتر و گوس

هاي)  که غذا (و هزینه ست یهمین گناه براي انسان کاف«فرموده است:  االله رسول
 ».کسی را که مخارجش با اوست، تأمین نکند

یابیم که تأمین نیازهاي  بریم و درمی این جاست که به اهمیت موضوع پی می
 ز جمله اهل و عیال واجب است.متعارف زیردستان ا

*** 



 باب: صدقه دادن از اموال مرغوب و مورد علاقه -37

 فرماید: االله متعال، می
ْ  لنَ﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا     ]٩٢: عمرانآل [  ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ

 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

 فرماید: و می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا نفقُِوا

َ
ٓ  تُمۡ كَسَبۡ  مَا تِ طَيَِّ�ٰ  مِن أ ا خۡ  وَمِمَّ

َ
 مِّنَ  لَُ�م نَارجَۡ أ

 ٱ
َ
  ]٢٦٧: البقرة[  ﴾ضِ� �ۡ�

اید و از محصولاتی که از زمین، برایتان اي که به دست آوردهپاکیزهاي مؤمنان! از اموال 
 ایم، انفاق کنید.بیرون آورده

�سٍ  -٣٠٢
َ
حَةَ  عَن أ

ْ
بوُ طَل

َ
لْ، وََ�نَ  قال: كَانَ أ

َ
نصَْارِ باِلمدِينَةِ مَالاً منِْ �

َ
ثَر الأ

ْ
�

َ
أ

 
َ
ْهِ َ�ْ�حَاء، وَ�نتَْ مُسْتَقْبلِ مْوالِهِ إلِيَ

َ
حَبُّ أ

َ
هَا وَ�شْربُ منِْ  ةَ المسْجِدِ و�نَ رسولُ االلهأ

ُ
يدْخُل

تْ هَذِهِ الآيةُ: 
َ
ا نزَل مَّ

َ
�سَ: فل

َ
الَ أ

َ
ْ  لنَ﴿ماءٍ �يِهَا طَيِّبٍ ق ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ا تنُفقُِواْ  حَ�َّ  ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ

حَةَ إلِى رسولِ ا�َّ 
ْ
بوُ طَل

َ
يْك:  االله إنَِّ  ياَ رَسُولَ االلهِ! فقال: قام أ

َ
نزَْلَ عَل

َ
 أ

َ
ْ  لنَ﴿َ�عَالى  َ�نَالوُا

ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا رجُْو  ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ
َ
 أ

َ
ِ َ�عَالى ةٌ �َّ

َ
َّ َ�ْ�حََاء، و�ِ�َّهَا صَدق حَبَّ مَالي إلِيَ

َ
وَ�نَِّ أ

ضَعْها يا رسولاالله  برَِّهَا وذُخْرهَا عِنْد
َ
رَاكَ االله  تعالى، ف

َ
، فحيْثُ أ ُ بخَ، : «قَالَ رَسُولُ االلهِ ا�َّ

رَ�ِ�َ 
ْ
ق
َ
هَا في الأ

َ
عَْل

َ
نْ تج

َ
رَى أ

َ
 أ

ِّ
ت، وَ�ِ�

ْ
ل
ُ
دْ سمِعْتُ مَا ق

َ
 .»ذلكَِ مَالٌ رَابح، ذلكَِ مَالٌ رَابحِ، وَق

عَلُ 
ْ
�
َ
حَةَ: أ

ْ
بوُ طَل

َ
حَةَ في ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال أ

ْ
بوُ طَل

َ
مَهَا أ ار، َ�قَسَّ

َ
ق
َ
متفقٌ [ هِ.�هِ، وَ�َ� َ�مِّ أ

 )1(]عليه
در میان انصار مدینه، از لحاظ داشتن نخل،  گوید: ابوطلحه می انسترجمه: 

در مقابل » بیرحاء«ترین ثروتش نزد او نخلستانی به نام  از همه ثروتمندتر بود؛ محبوب
نوشید.  رفت و از آبِ گوارایش می گاه به این نخلستان می مسجد بود و پیامبر

ْ  لنَ﴿گوید: وقتی این آیه نازل شد:  می انس ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ا تنُفقُِواْ  حَ�َّ ، ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ

 .998؛ و صحیح مسلم، ش: 1461صحیح بخاري، ش:  )1(
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خدا! االله متعال، این آیه را بر شما  رفت و گفت: اي رسول نزد پیامبر ابوطلحه
 نازل کرده و (فرموده) است:

ْ  لنَ﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا  ]٩٢: آل عمران[  ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ
 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

خواهم آن را در  ترین ثروت من است و می باغ بیرحاء، محبوب )(ابوطلحه افزود:
راه االله صدقه دهم و به خیر و ثواب آن نزد االله، امیدوارم؛ پس هرطور که مناسب 

؛ ست يبه! این، مال سودمند به«فرمود:  االله اش تصمیم بگیرید. رسول درباره دانید، می
که آن را میانِ  ست اینچه گفتی، شنیدم؛ نظرِ من،  و آن ست ياین، مالِ سودمند

کنم.  خدا! همین کار را می گفت: اي رسول ابوطلحه». خویشاوندانت تقسیم کنی
 کرد. سپس آن را میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم

 شرح
 ».باب: انفاق از اموال مرغوب و مورد علاقه«گوید:  ، می/مؤلف 

تر بیان کرد که خرجی دادن به اهل و عیال و زیردستان، واجب  ، پیش/مؤلف
پردازد که انسان باید همت بلندي داشته باشد و از  است و اینک به بیان این نکته می

. ناگفته نماند که ثروت مرغوب کندترین اموال خویش، انفاق  ترین و مرغوب محبوب
ترین  تفاوت است؛ اگرچه معمولاً انسان مرغوبمبا ثروت محبوب و مورد علاقه، 

ثروتش را بیش از سایر اموالش دوست دارد، ولی گاه انسان، به مال و ثروتی علاقه 
شود. لذا اگر از مالِ  ترین ثروتش محسوب نمی ترین و باارزش دارد که مرغوب

خود، ي  مرغوب و باارزشی انفاق کند که مردم دوستش دارند یا از مال مورد علاقه
ي خود با خدایش  شود که در هر صورت، در معامله بذل و بخشش نماید، معلوم می

ي  گر صداقت بخشنده که بیان ست اینگذاري صدقه به این نام،  صادق است. علت نام
خاطر چیزي  انسان، فقط بهآن است. زیرا انسان، به مال و ثروت، میل و رغبت دارد. 

گذرد. لذا وقتی انسان، از  هاي خود می بستگی و دل تر دوست دارد، از علایق که بیش
دهد، این، دلیلی بر صداقت ایمان اوست. بنابراین  صدقه می خاطر االله مال خود به

دوست  چه را که االله ترین اموال خود صدقه دهیم تا آن باید از بهترین و محبوب
 هاي خود ترجیح داده باشیم. بستگی دارد، بر علایق و دل
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 فرماید: االله، استدلال کرده است؛ االله متعال، می به دو آیه از کتاب، /لفسپس مؤ
ْ  لنَ﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا  ]٩٢: آل عمران[  ﴾ُ�بُِّونَ  مِمَّ

 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

رو در زبان عربی به زمین پهناور و  ، یعنی خیر و نیکی فراوان؛ از این﴾ِ�َّ لۡ ٱ﴿
یابی به خیر و نیکی فراوان یا رسیدن به  ي دست گویند. لذا لازمه می» بر«گسترده، 

ه دوست دارد، انفاق کند. مال و که انسان، از آنچ ست اینجایگاه ابرار و نیکوکاران، 
اش  بستگی و علاقه که انسان به آن علاقه دارد که در این میان، دل ست يت، چیزورث

رو صدقه دادن از اموالی  به یک مال، بیش از علاقه اش به ثروتی دیگر است. از این
توان به  سان می گر صداقت اوست و بدین ي انسان است، نشان تر مورد علاقه که بیش

 جایگاه نیکان دست یافت.
 ید:فرما االله متعال، می

ْ  وََ� ﴿ مُوا ٓ  خِذِيهِ � تُموَلسَۡ  تنُفقُِونَ  هُ مِنۡ  بيِثَ �َۡ ٱ َ�يَمَّ ن إِ�َّ
َ
ْ ُ�غۡ  أ  ﴾�يِهِ مِضُوا

      ]٢٦٧: البقرة[
پوشی، حاضر به و قصد انفاق اموال ناپاکی را نکنید که خودتان جز با اغماض و چشم

 گرفتنش نیستید.

و  ،شود و هم به مالِ حرام گفته میارزش  و بیمالِ ناپاك، هم به مال نامرغوب 
ي همان  است؛ این، ادامه ارزش بیجا، همان اموال  منظور از اموال ناپاك در این

 فرماید: می که االله ست اي هآی
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا نفقُِوا

َ
ٓ  تُمۡ كَسَبۡ  مَا تِ طَيَِّ�ٰ  مِن أ ا خۡ  وَمِمَّ

َ
 مِّنَ  لَُ�م نَارجَۡ أ

 ٱ
َ
  ]٢٦٧: البقرة[  ﴾ضِ� �ۡ�

اید و از محصولاتی که از زمین، برایتان اي که به دست آوردهاي مؤمنان! از اموال پاکیزه
 .ایم، انفاق کنیدبیرون آورده

 روید، گاه مرغوب و گاه، نامرغوب است؛ لذا در ادامه فرمود: چه از زمین می آن
ْ  وََ� ﴿ مُوا ٓ  خِذِيهِ � تُموَلسَۡ  تنُفقُِونَ  هُ مِنۡ  بيِثَ �َۡ ٱ َ�يَمَّ ن إِ�َّ

َ
ْ ُ�غۡ  أ  ﴾�يِهِ�  مِضُوا

      ]٢٦٧: البقرة[
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پوشی، حاضر به و قصد انفاق اموال ناپاکی را نکنید که خودتان جز با اغماض و چشم
 گرفتنش نیستید.

پوشی حاضر  بنابراین وقتی که خود در هنگام نیاز تنها با اغماض و چشم
پسندید که مالی  ، چگونه براي دیگران میرا قبول کنید ارزش بیاموال شوید  می

 ها بدهید؟ را به آنارزش  یا بینامرغوب 
جا با استدلال به اعتراف و اذعان خود انسان که حاضر به گرفتنِ اموال  در این

گیري شده است که باید از اموال مرغوب و ارزشمند،  ارزش نیست، چنین نتیجه بی
 ش نمود.بذل و بخش

از پیاز و  (نامرغوب) است؛ پیامبرارزش  لذا یکی از معانی خبیث (ناپاك)، بی
وب، یاد یا محصول نامرغ» ي خبیثه شجره«خاطر بوي بدي که دارند، به عنوان  سیر به

ر و پیاز بخورد و بویش باقی بماند، برایش ورود به کرده است. وقتی انسان، سی
صدي دیگر، جایز نیست؛ زیرا فرشتگان زیادي در ق مسجد، چه براي نماز و چه به

باعث اذیت و اند و هر چیز ناپاکی که  مسجد حضور دارند و فرشتگان، پاك و پاکیزه
 آزارشان شود، درست نیست؛ هم اعمالِ ناپاك و هم خوردن سیر و پیاز که بدبوست.

او را شد،  خورد و وارد مسجد می اگر شخصی سیر یا پیاز می در دوران پیامبر
ي زیادي  دانید که بقیع، فاصله راندند. می می» بقیع«کردند و به سمت  از مسجد دور می

کنند، سیگار و قلیان  تا مسجد دارد. متأسفانه برخی از مردم، به این مسایل توجه نمی
شود، به  شنیده می قلیانکشند و در حالی که از دهان یا لباسشان بوي سیگار و  می

کنند؛ حتی برخی از مردم  سان سایر نمازگزاران را اذیت می آیند و بدین مسجد می
ها نماز بخوانند. لذا ورود به مسجد براي چنین کسانی که دهان  توانند در کنارِ این نمی

یا  چنین کسانی که بوي عرق ها بوي بد و نامطبوعی دارد، جایز نیست. هم و لباس آن
کند، نباید وارد مسجد شوند. لذا اگر کسی، بوي  ع بدنشان، مردم را اذیت مینامطبو

نامطبوعی داشت، نباید بگوید که چگونه خود را از مسجد محروم کنم. آري؛ خود را 
از مسجد، محروم کن، ولی مردم و فرشتگان را آزار نده و در حد توان خود بکوش 

ایی؛ چه با نظافت کامل و چه با استفاده نم بوي بد و نامطبوع را از خود دور که این
 هایی چون عطر و امثال آن. کننده بو از خوش
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که  نامیده است؛ چنان» خبیث«درآمد حاصل از برخی مشاغل را  االله رسول
امِ خَبِيثٌ «فرموده است:  جََّ

ْ
زن)، پلید  گر (رگ کسبِ حجامت«یعنی:  )1(.»كَسْبُ الح

زن)،  گر (رگ کسبِ حجامتست. ناگفته نماند که اي نی ؛ یعنی درآمد ارزنده»است
مزد  دست زن حرام بود، پیامبر گوید: اگر کسبِ رگ می حرام نیست؛ ابن عباس

گر) را  زن (حجامت مزد رگ حجامت کرد و دست داد؛ زیرا پیامبر گر را نمی حجامت
اد؛ چون د چیزي به او نمی زن حرام بود، پیامبر بنابراین اگر کسبِ رگ )2(داد.

نماید. ولی چنین  کند و نه به انجام آن، کمک می نه کار حرام را تأیید می پیامبر
، می کنیمرو وقتی کسی را حجامت  درآمدي، درآمد خوب و ارزنده اي نیست؛ از این

 مزد نگیریم و این کار را به صورت رایگان انجام دهیم. بهتر است دست
که االله متعال در وصف  شده است؛ چنان یا ناپاك، بر حرام نیز اطلاق» خبیث«

 فرماید: می پیامبرش
يَِّ�ٰ ٱ لهَُمُ  وَ�ُحِلُّ ﴿    ]١٥٧: الأعراف[  ﴾�ثَِ َ�ٰٓ �َۡ ٱ هِمُ عَلَيۡ  وَ�ُحَرّمُِ  تِ لطَّ

 نماید.گرداند و ناپاکی را بر آنان حرام میهاي پاك را برایشان حلال میو نعمت

ل آن امردار، گوشت خوك، شراب و امثیعنی تنها چیزهاي ناپاکی چون گوشت 
ارزشی را حرام نماید. زیرا دریافتیم  که هر چیزِ بی گرداند؛ نه این را بر آنان حرام می

 (ناپاك) مفاهیم گوناگونی دارد.» خبیث«که 
که انسان، قصد بذل و بخشش اموال  گیریم که االله از این هر حال نتیجه می به

نع کرده و به بذل و بخشش اموال مرغوب و ارزشمند ارزش و نامرغوب را بکند، م بی
 تشویق نموده است.
را ذکر کرده است؛  داستان ابوطلحه، شوهرمادرِ انس /سپس مؤلف

باغ و مزرعه داشت؛ از جمله باغی در  ي انصار بیش از همه ي انصاري ابوطلحه
ه به این باغ گا ي این باغ بود. پیامبر در قبله مقابل مسجد. یعنی مسجد پیامبر

 که این آیه نازل شد: نوشید تا این رفت و از آبِ گوارایش می می

 .نقل از رافع بن خدیج به 1568مسلم، ش:  )1(
 .بعباس نقل از ابن ) به2279، 2278، 2103بخاري، ش: ( )2(
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ْ  لنَ﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا   ]  ٩٢: آل عمران[ ﴾ُ�بُِّونَ  مِمَّ
 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

اي آمد و گفت:  براي عمل به این آیه، با شتاب نزد پیامبر ابوطلحه
ترین ثروتم  خواهم محبوب خدا! االله متعال، این آیه را نازل کرده است و من، می رسول
دانید  ، همین باغ است، در اختیار شما بگذارم تا هرگونه که صلاح می»بیرحاء«را که 

گر تعجب  این، نشان». به! به«فرمود:  زده شگفت در راه االله، صرف کنید. پیامبر
، مال این«است؛ یعنی آفرین بر تو؛ چه همت بالا و بزرگی! و ادامه داد:  پیامبر

راست فرمود؛ فکرش را بکنید:  پیامبر». ست ست؛ این، مالِ سودمندي سودمندي
رو  تر است! از این صد برابر و اگر االله بخواهد، خیلی بیش پاداش یک نیکی ده تا هفت

 ست ایننظرِ من، ست؛  ست؛ این، مالِ سودمندي ياین، مالِ سودمند«فرمود:  پیامبر
آن را  مطابق رهنمود پیامبر ابوطلحه». که آن را میانِ خویشاوندانت تقسیم کنی

 در میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد.
راستی جاي  بهي این حدیث، خواهیم پرداخت؛ ولی  شاءاالله به نکات آموزنده ان

شتافتند!  ها می اي به سوي نیکی چقدر و با چه علاقه بسی تعجب است که صحابه
بستگی پیدا کرده یا از آن خوششَ   کرد به ثروتی دل که احساس می همین عمر ابن
کرد تا از این بابت، سود ببرد و آن را در برابرش ببیند؛  ده است، آن را صدقه میآم

ریم، از دو حالت خارج نیست: یا این نعمت، خود از میان دا چه نگه می ولی آن
دهیم؛ بنابراین آن چه براي  رویم و آن را از دست می رود و یا ما، خود از دنیا می می

ي  کنیم، ماندگار است. از االله متعال بخواهیم که ما و همه آخرت خود تقدیم می
ند و ما را از بخل، و آز و طمع نفسانی چیره بگردا هاي خواستهمسلمانان را بر امیال و 

 محافظت کند.
کنیم؛  که براي آخرت خود، تقدیم می ست یراستی ثروت واقعی، ثروت به

گوسفندي ذبح کردند و تمام آن گوسفند، جز دستش را صدقه  ي پیامبر خانواده
پاسخ داد: فقط  &عایشه» از گوسفند، چه باقی مانده است؟«پرسید:  دادند. پیامبر
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 آن مانده است و بقیه را صدقه دادم. پیامبردست  :1(.»بقَِيَ كُلُّهَا َ�ْ�ُ كَتِفِهَا«فرمود(
 

اید، تمام  چه خورده به عبارت دیگر آن». اش مانده است، جز دست آن همه«یعنی: 
اید، براي شما مانده است و پاداش آن  چه صدقه داده شده و از میان رفته است؛ اما آن

 را خواهید یافت.
ها  دانستند؛ آن ي دنیا و ثروتش را می با همت بالایشان، حد و اندازه صحابه
 ست یچه نگه دارند، فان کنند، ماندگار است و آن چه تقدیم می دانستند که آن خوب می

 رود. و از میان می
*** 
 

)، بخاري در 1595؛ اسحاق بن راهویه در مسندش (2470روایت: ترمذي، ش: حسن است؛  )1(
) از طریق ابواسحاق از ابومیسره از عائشه 4/151)، حاکم در المستدرك (4/230التاریخ الکبیر (

اند که بخاري  اسحاق  از ابواسحاق روایت کرده جا اسرائیل، سفیان و یوسف بن ابی صورت مرفوع. این به
 اند. ها از ابواسحاق را نقل کرده هایی با همین سند دارند؛ یعنی روایت این ایتو مسلم، رو

 

                                         



ي معنوي افراد خانواده، فرزندان و  باب: اهمیت تغذیه -38
 اند زیردستانی که به سن تشخیص رسیده

 فرماید: االله متعال، می
﴿ 

ۡ
هۡ  مُرۡ وَأ

َ
ِ  لكََ أ لَوٰ ٱب ۖ عَلَيۡ  طَِ�ۡ صۡ ٱوَ  ةِ لصَّ     ]١٣٢: طه[  ﴾هَا
 انجامش شکیبا باش.ات را به نماز فرمان بده و بر  و خانواده

 فرماید: و می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 ﴾جَارَةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاسُ ٱ وَقُودُهَا �ناَرٗ  ليُِ�مۡ وَأ

    ]٦: التحريم[
ها هستند، حفظ  ي خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ اي مؤمنان! خود و خانواده

 کنید.

خذ الحسنُ بنُ عليٍّ رضي هر�رةَ وعن أبي  -٣٠٣
َ
عنْهُما َ�مْرةً منِْ تمَرِ االله  قال: أ

جعلهَا في �يِهِ ف
َ
ةِ ف

َ
دق لُ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ الصَّ

ُ
�

ْ
نَّا لا نأ

َ
ما علمِْتَ �

َ
خ، إرِْمِ بهَِا، أ

ُ
خْ ك

ُ
ك

دقةَ؟  )1([متفق علیه] »الصَّ
دقةُ إنّ «و� روايةٍ:  لُِّ لناَ الصَّ

َ
 .»ا لا تح

خرمایی از خرماهاي صدقه  $گوید: حسن بن علی می ابوهریرهترجمه: 
کخ،کخ؛ آن را «فرمود:  االله (زکات) برداشت و آن را در در دهانش گذاشت. رسول

 »خوریم؟ دانی که ما، صدقه نمی بیرون بینداز. مگر نمی
 ».صدقه، براي ما حلال نیست«و در روایتی دیگر آمده است: 

 شرح
ي معنوي اهل و عیال، فرزندان و سایر  ي اهمیت تغذیه درباره ، بابی/مؤلف

 /که مؤلف ست اینزیردستان گشوده است؛ مناسبت یا ارتباطش با مطالب گذشته، 
ي جسمی خانواده و سایر زیردستان، آیات  یا تغذیه  هاي گذشته، پیرامون نفقه در فصل

ست خانواده وظیفه دارد طور که پدر یا سرپر و احادیثی ذکر کرده است؛ لذا همان

 .1069؛ و صحیح مسلم، ش: 1491صحیح بخاري، ش:  )1(
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هاي متعارف خانواده را تأمین کند، بر او واجب است که غذاي  خرجی یا هزینه
روحی خانواده و زیردستان را تأمین نماید. در این میان، نماز، در اولویت قرار دارد و 

 گونه که االله اش را به اداي نماز، دستور دهد؛ همان بر مرد، واجب است که خانواده
 فرموده است: به پیامبرش، محمد

﴿ 
ۡ
هۡ  مُرۡ وَأ

َ
ِ  لكََ أ لَوٰ ٱب ۖ عَلَيۡ  طَِ�ۡ صۡ ٱوَ  ةِ لصَّ ۖ قٗ رزِۡ  لُكَ  َٔ �َۡ�  َ�  هَا ۡ  ا  قِبَةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  زُقكَُۗ نرَۡ  نُ �َّ

 ] ١٣٢: طه[  ﴾١٣٢ وَىٰ للِتَّقۡ 
بلکه ما  خواهیم؛ ات را به نماز فرمان بده و بر انجامش شکیبا باش. از تو روزي نمی و خانواده

 دهیم. و تقوا، سرانجام نیکی دارد. به تو روزي می

یا  ،شود که در یک خانه ي کسانی گفته می اهل، به معناي خانواده است و به همه
 از یک خاندان هستند؛ مانند همسر، دختر، پسر، عمه، خاله، و مادر و امثال آنان.

نماز فرمان دهد و شکیبایی  اش را به به پیامبرش دستور داده است که خانواده االله
اي در  بنا بر قاعده، »اصتبر«در » تاء«باشد و حرف  می» اصتبر«در اصل » طَِ�ۡ صۡ ٱ«ورزد. 

 باشد؛ و گاه غلظت  تر می تبدیل شده است که غلیظ» طاء«دستور زبان عربی به حرف
؛ یعنی مفاهیم عباراتی که چنین ساختاري دارند، از ست یگر غلظت مفهوم کلامی، بیان
 تري برخوردار است.  تأکید بیش

است، ذکر  که یکی از اجداد پیامبر اسلام ي اسماعیل نبی االله متعال، درباره
داد و نزد پروردگارش،  اش را به نماز و زکات، فرمان می فرموده که وي، خانواده
اش مسؤولیت دارد و باید به  ي خانواده ن، دربارهذا انسال )1(خرسند و پسندیده بود.

ها حتی به تربیت خردسالانی که قدرت تشخیص دارند، اهمیت دهد و  تربیت آن
 ها را امر و نهی و تربیت کند. ي کشش عقلشان، آن اندازه به

را نقل کرده که خرمایی از خرماهاي  $، داستان حسن بن علی/سپس مؤلف
یعنی ». کخ، کخ«به او فرمود:  صدقه (زکات) برداشت و در دهانش گذاشت. پیامبر

این را دور بینداز که براي تو، خوب نیست و به او دستور داد که آن را از دهانش 
 ».صدقه، براي ما حلال نیست«بیرون بیاورد و فرمود: 

 [مترجم].  ي مریم. سوره 55ي  اي به آیه اشاره )1(
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باشد؛ زیرا خاندان نبوي، برترین خاندان  جایز نمی صدقه براي خاندان پیامبر
روند و صدقه و زکات، چرك مالِ مردم است و براي برترین خانواده،  شمار می به

به عمویش عباس  طور که پیامبر مناسب نیست که از چرك مالِ مردم بخورند. همان
دَقَةَ لا تنَبْغَِي لآلِ ُ�َ «فرمود:  بن عبدالمطلب وسَْاخُ النَّاسِ إنَِّ الصَّ

َ
دٍ إِ�َّمَا ِ�َ أ  )1(.»مَّ

زکات، براي خاندان محمد جایز نیست؛ زیرا صدقه (زکات)، چرك مال مردم «یعنی: 
 ».است

کنیم که بر هرکسی، واجب است به  چنین برداشت می از حدیث ابوهریره
که گونه  ها را از کارهاي حرام منع کند؛ همان اهمیت دهد و آن شتربیت فرزندان

 اي تربیت نماید که واجبات شرعی خود را انجام دهند. گونه وظیفه دارد آنان را به
*** 

مةَ عبدِ  -٣٠٤
َ
سد، ر�يبِ رسولِ باالله  وعن أبي حفْصٍ ُ�مَر بن أبي سل

َ
 االلهِ  نِ عبدِ الأ

 في حجْرِ رسول ا�َّ 
ً
نْتُ غُلاما

ُ
حْفَةِ، فقال لي رسولُ  قال: ك وَ�نتَْ يدَِي تطَِيشُ في الصَّ

  سمِّ االلهَ  !يا غُلامُ : «ا�َّ 
ْ

 �يِمِينكَِ، وُ�
ْ

ا يليكَ  تعالى، وَُ� كَ طِعْمتي بعْد.». ممَّ
ْ
تْ تلِ

َ
ما زاَل

َ
 ف

 )2(]متفقٌ عليه[
اي  گوید: پسربچه می االله ي رسول زاده ، پیش)3(ابوحفص، عمر بن ابوسلمهترجمه: 

زد (و از هر سوي  بودم و دستم در ظرف غذا دور می اي در دامان پیامبر پسربچه
االله بگو و با دست  اي پسر! بسم«به من فرمود:  االله داشتم). رسول ظرف، لقمه برمی

گونه بوده  از آن پس، روش عذا خوردن من، همین». و از جلوي خود بخور ،راست
 است.

 شرح
 نقل کرده است. عمر بن ابوسلمه عمر بن ابوسلمه روایتی از، /مؤلف

بوده است.  &سلمه بود؛ زیرا پسرِ همسر ایشان، ام ي پیامبر زاده ناپسري یا پیش

 .نقل از عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث به 1072مسلم، ش:  )1(
 .2022صحیح مسلم، ش: ؛ و 5376صحیح بخاري، ش:  )2(
 ابوسلمه، همان عبداالله بن عبدالاسد است. )3(
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زد؛ یعنی از هر طرف  خورد و دستش در ظرف غذا دور می غذا می وي، با پیامبر
االله بگو و با دست  پسر جان! بسم«به او فرمود:  داشت. پیامبر ظرف، لقمه برمی

 ».راست، و از جلوي خود بخور
 سه مورد از آداب غذا خوردن را به او یاد داد: یعنی پیامبر

 در ابتداي غذا. »�سم االله«گفتنِ اول: 
گفتن بسم االله، در ابتداي غذا واجب است و جایز نیست که کسی، آن را ترك 

االله، دست به غذا ببرد و شروع به خوردن کند،  ون گفتن بسمکند؛ زیرا اگر کسی، بد
شود؛ البته ایرادي ندارد که  ترین دشمن انسان، یعنی شیطان با او شریک می سرسخت

َ «فرمود:  االله ؛ زیرا رسول»االله الرحمن الرحيم �سم«را کامل بگوید:  »االله �سم« ؛ »سمِّ ا�َّ
توان با افزدون  درست است و هم می »االله �سم«نِ لذا هم گفت». نام االله را ببر«یعنی: 

 طور که االله . همان»االله الرحمن الرحيم �سم«ترش کرد و گفت:  کامل »الرحمن الرحيم«
اش را با  که نامه کتابش را با همین عبارت، آغاز کرده است و نیز مانند سلیمان

 همین عبارت، شروع کرد:
ِ ٱ � ۥ�نَّهُ  نَ َ�ٰ سُلَيۡ  مِن ۥإنَِّهُ ﴿  ]   ٣٠:  النمل[ ﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 مهر) و رحیم (مهرورز) است. این نامه از سوى سلیمان و به نام االلهِ رحمان (گسترده

یکی از شرایط ذبح حیوانات است و گوشت  »االله �سم«ناگفته نماند که گفتنِ 
باشد و گویا  حیوانی که هنگام ذبحش، نام االله بر آن نرفته، حرام، و مانند مردار می

 بدون ذبح، مرده است.
ي  در ادامه »الرحمن الرحيم«بگوید و گفتن  »االله �سم«اند: فقط باید  علما، گفته

ول و عمل، یعنی موضوع مهر و رحمت زیبنده نیست؛ زیرا در این حالت، ق »االله �سم«
خوانی و تناسبی ندارد. برخی از علما نیز  با ذبح و کشیدن چاقو بر حلقوم حیوان، هم

اشکال  طور کامل در هنگام ذبح حیوانات، بی را به »�سم االله الرحمن الرحيم«گفتن 
 اند. دانسته

ان، واجب ؛ لذا بر انسست یاین، امر وجوب». با دست راست خود بخور« دوم:
است که با دست راست خود غذا بخورد و با دست راست خود، بیاشامد. زیرا 

شیطان، با «از خوردن و آشامیدن با دست چپ، منع کرده و فرموده است:  پیامبر
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که ما، از پیروي شیطان، منع  ست یاین، در حال». آشامد خورد و می دست چپش می
 فرماید: ایم. االله متعال، می شده

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٰ  تتََّبعُِوا يۡ ٱ تِ خُطَُ� ٰ  يتََّبعِۡ  وَمَن نِ� َ�ٰ لشَّ يۡ ٱ تِ خُطَُ�  نِ َ�ٰ لشَّ
  ۥفإَنَِّهُ 

ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ فَحۡ لۡ ٱب ۡ ٱوَ  ءِ شَا     ] ٢١:  النور[  ﴾مُنكَرِ� ل

کند، بداند  هاي شیطان پیروي  هاي شیطان پیروي نکنید. و هر کس از گام اي مؤمنان! از گام
 دهد. که شیطان به کارهاي بسیار زشت و ناپسند فرمان می

خوردن و آشامیدن با دست راست، واجب و با دست که  ست اینلذا قول راجح، 
ن کافران با دست چپ باشد. چو ا روش شیطان و کافران میچپ، حرام است. زیر

هند. برخی از مردم، د آشامند و اصلاً به این مسأله اهمیت نمی خورند و می خود می
گویند: بدین خاطر با دست چپم آب  گیرند و می لیوان را با دست چپِ خود می

خواهم، لیوان هم چرب شود.  نوشم که دست راست من چرب است و نمی می
شود؛ شسته خواهد شد. یا  گوییم: بگذار چرب گردد؛ آلوده به نجاست که نمی می

سان لیوان را بگیرید  ت حلقه درآورید و بدینانگشتان سبابه و شست خود را به صور
اي براي خوردن و آشامیدن با دست  تر چرب شود. در هر حال هیچ عذر و بهانه تا کم

چپ، پذیرفته نیست؛ زیرا خوردن و آشامیدن با دست چپ، حرام است و اعمال 
حرام، تنها در شرایط اضطراري و گریزناپذیر، جایز است؛ یعنی اگر کسی، دست 

ستش شکسته باشد یا دست راستش، فلج باشد و نتواند آن را به سوي دهانش بالا را
شود و براي چنین فردي خوردن  ببرد، این، ضرورت یا حالت اضطراري محسوب می

 و آشامیدن با دست چپ، جایز است.
کاسه هستی، از جلوي او  یعنی وقتی با کسی هم». و از جلوي خود بخور« سوم:

اید و غذاهاي گوناگونی روي سفره  . ولی اگر سرِ سفره نشستهست یدبا نخور؛ زیرا بی
است، ایرادي ندارد که از غذایی که میل شماست، ولی جلوي شما نیست، بردارید. 

سوي سفره است؛ ایرادي ندارد که دست خود را  ها یا ظرف سالاد، آن مثلاً گوشت
دیگران باشد. زیرا انس بن براي برداشتن گوشت یا سالاد، دراز کنید؛ اگرچه جلوي 

هاي کدو،  براي برداشتن تکه خوردم و پیامبر غذا می گوید: با پیامبر می مالک
 برد. دستش را این سو و آن سوي ظرف می
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که  ست اینکنیم،  برداشت می یکی از نکاتی که از حدیث عمر بن ابوسلمه
از جمله گفتن  خود آداب غذا خوردن را آموزش دهد؛انسان باید به فرزندان 

ي خود، یعنی پسرِ  زاده به پیش طور که پیامبر در ابتداي غذا. همان» االله بسم«
 آموزش داد. همسرش، عمر بن ابوسلمه

نیکی و بدون  است؛ زیرا به گر اخلاق نیک پیامبر چنین نشان این حدیث، هم
ین سو و آن ي خود یاد داد که دستش را در ظرف غذا به ا زاده هیچ سرزنشی، به پیش

 االله بگوید. سو نبردَ و از جلوي خود، غذا بخورد و بسم
رود؛  شود، هرگز از یاد نمی : مسایلی که در دوران کودکی آموخته میست گفتنی

کند و حتی  آموزد، فراموش می سالی می ولی انسان بسیاري از مسایلی را که در بزرگ
سادگی  اي از مسایل ندارد یا به ارهشود، رغبتی به فراگیري پ که اندکی بزرگ می همین

ي  تر است، علاقه دهد؛ در صورتی که هرچه سنّ انسان کم تن به یادگیري نمی
خاطر فرزندانش،  ي چیزهاي جدید دارد. لذا کسی که به تري به یادگیري و تجربه بیش

االله ي او از  از خدا بترسد و آنان را بر اساس تقوا تربیت نماید، فرزندانش نیز درباره
خواهند ترسید؛ ولی کسی که به تربیت فرزندانش اهمیت ندهد و حقشان در امر 
تعلیم و تربیت را نادیده بگیرد، توقع نداشته باشد که وقتی به آنان، محتاج شود، به او 

 رسیدگی کنند؛ بلکه حقش را پایمال خواهند کرد.
*** 

ُ�مْ راع، «يقول:  عنهما قال: سمعتُ رسولَ ا�َّ االله  وعن ابن عمَر رضي -٣٠٥
ُّ
كُل

ُ�مْ مسئولٌ عنْ رِ�يَّتهِ، 
ُّ
هْلهِِ والإوُ�

َ
مَامُ رَاع، ومسئولٌ َ�نْ رَِ�يَّتهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أ

ةُ راِ�يةٌ في بيْتِ زَوجِْهَا ومسئولة عنْ رِ�يَّتهَِا، والخاَدمُِ رَاعٍ في 
َ
ومسئولٌ َ�نْ رَِ�يَّتهِ، والمرْأ

ُ�مْ راعٍ ومسئولٌ عنْ رِ�يتهِِ مالِ سيِّدِهِ 
ُّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ومسئولٌ َ�نْ رَِ�يَّتهِ، فكُل

ي شما،  همه«فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می $عمر ابنترجمه: 
شود؛ رهبر یا حاکم،  ي زیردستانش بازخواست می مسؤولید و هر یک از شما درباره

اش  ي خانواده باشد و درباره اش می دهمسؤول رعیت است و مرد، مسؤول خانوا

 همین کتاب. 288ي  . ر.ك: حدیث شماره1829؛ و صحیح مسلم، ش: 893صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي شوهرش و فرزندان خود مسؤول است و  ي خانه شود؛ و زن، درباره بازخواست می
ي اموالِ آقاي خود و مسؤولیتی که به او سپرده شده است،  کار، درباره خدمت

ي مسؤولیت و زیردستان خود،  ي شما مسؤولید و درباره مسؤولیت دارد. پس، همه
 ».خواهید شد بازخواست

٣٠٦-  ِ ه بيه، عن جَدِّ
َ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن عمرو بن شُعْيب، عن أ

َ
مُرُوا : «ق

وا بينَْهُمْ 
ُ
ْ�نَاءُ عَشْر، وفرَّق

َ
يْهَا وهَُمْ أ

َ
ْ�ناَءُ سبع سِنِ�، واضْرُِ�وهمْ عل

َ
لاةِ وهُمْ أ وْلادُ�مْ باِلصَّ

َ
أ

 )1([حدیثی حسن است که ابوداود با اسناد حسن روایت کرده است.] ».في المضَاجعِ 
 االله روایت است که رسول $از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدشترجمه: 

خاطر  فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده ساله شدند، به«فرمود: 
 ».کنیدخوابشان را از هم جدا  و رخت نماییدکوتاهی در نماز، تنبیشهان 

ةَ بنِ مَعْبدٍ الجهَِ�ِّ  -٣٠٧ ر�َّةَ سَبْرَ
ُ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي ث

َ
بِيَّ : «ق مُوا الصَّ

ِّ
عَل

يْهَا اْ�نَ عشْرِ سِنِ�َ 
َ
لاةَ لسَِبْعِ سِنِ�، واَضْرُِ�وهُ عل [حدیثی حسن است که ابوداود و  ».الصَّ

 )2(مذي، آن را حسن دانسته است.]اند و تر ترمذي روایت کرده

فْظُ أبي داوُد:  
َ
غَ سَبْعَ سِنِ�َ «ول

َ
لاةَِ إذَِا بلَ بِيَّ باِلصَّ  .»مرُوا الصَّ

به فرزند «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوثریه، سبره بن معبد جهنیترجمه: 
خاطر  گاه که ده ساله شد، او را به خود در هفت سالگی، نماز را آموزش دهید و آن

 ».(کوتاهی در) نماز بزنید
، به نماز بچه را زمانی که به هفت سالگی رسید «در روایت ابوداود آمده است: 

 ».امر کنید
 
 

، این حدیث را در /؛ آلبانی509، ش: /داود، آلبانی ؛ و صحیح ابی5868صحیح الجامع، ش:  )1(
 دانسته است.، حسن 572المصابیح، ش: ة مشکا

، ش: /داود، از آلبانی ؛ صحیح ابی5867ي:  شماره و همانند آن به 4026صحیح الجامع، ش:  )2(
 ، این حدیث را حسن دانسته است.573المصابیح، ش: ة در مشکا /؛ آلبانی508
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 شرح
کرده که  ، روایتی از عمرو بن شعیب، از پدرش از جدش نقل/مؤلف

فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده «فرموده است:  االله رسول
خوابشان را از هم جدا  خاطر کوتاهی در نماز، تنبیشهان کنید و رخت ساله شدند، به

نیز تأییدش  است که روایت سبره بن معبد جهنی» حسن«این، حدیثی ». نمایید
شمار  چه در این حدیث آمده است، یکی از حقوق فرزندان بر پدرانشان به کند. آن می
رود؛ یعنی این، حق فرزند است که وقتی هفت ساله شد، پدرش او را به نماز  می

کرد، پدرش او را تنبیه  دستور دهد و اگر پس از ده سالگی نسبت به نماز کوتاهی می
هاي ده  عاقل باشد؛ یعنی دیوانه نباشد. لذا کتک زدن به بچه شرطی که کند؛ البته به

اي، مکلف  خوانند، درست نیست؛ زیرا هیچ دیوانه اي که نماز نمی و دیوانه  ساله
 کاري نکنند؛ چه در خانه و چه بیرون از خانه. باشد؛ البته باید دقت کرد که خراب نمی

اي باشد که آسیبی به بچه  گونه بهدن، تنبیه کردن است؛ یعنی زدن، باید زمنظور از 
نرسد و تأثیر مثبتی بر او بگذارد؛ لذا براي هیچ پدري جایز نیست که فرزندش را 

هاي پیاپی و بدون ضرورت  سختی کتک بزند یا با زدنش، آسیبی به او برساند؛ کتک به
، خواند را که نماز نمی اش ساله تواند فرزند ده  نیز درست نیست. ولی اگر پدر می

شرطی که آسیبی به او نرساند. زیرا هدف از زدن، تنبیه یا ادب کردن فرزند  بزند؛ به
 آزاري یا آسیب رساندن به او. است، نه کودك

که در  ست یآموختگان علوم تربیت این حدیث، ردي بر برخی از مربیان و دانش
درستی پندار گر نا پندارند؛ لذا این حدیث نشان ها را نادرست می هر حال، تنبیه بچه

هاي تربیتی قبول  که تنبیه درست و اصولی را به عنوان یکی از روش ست یکسان
همه اثر ندارد. گاه  ندارند؛ زیرا گاه تنبیه بچه، اثري دارد که هیچ حرف و سخنی، آن

آموزان خردسال، در صورتی که تنبیه نشوند،  شود که برخی از دانش مشاهده می
دهند و نسبت به نظام آموزشی و درس و  ی انجام نمیخوب تکالیف درسی خود را به

هاي درسی و رفتاري  مانند و این امر، ناهنجاري باقی می  علاقه تفاوت و بی مدرسه، بی
آموزان، یکی  دیگري در پی خواهد داشت. لذا تنبیه اصولی و درست کودکان و دانش

طور که گفتم،  ی همانشناسی شود. ول که البته باید آسیب ست یاز مسایل مهم آموزش
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شود که  کید میأخاطر اذیت و آزار او؛ لذا ت خاطرِ ادب کردن بچه است، نه به تنبیه، به
یعنی نه مانند  اي باشد که آسیبی به او نرسد. گونه تنبیه، متناسب با وضعیت بچه و به

نه  سختی کتک بزنیم و آموزان را به برخی از معلمان و مربیان گذشته، کودکان و دانش
ي تنبیه را از اساس  برخی از مربیان و مدعیان امروزيِ علوم تربیتی، مسألههمانند 

دنده و لجبازند و تا تنبیه نشوند، حرف گوش  ها معمولاً یک حذف کنیم؛ زیرا بچه
 کنند. نمی

*** 
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 فرماید: االله متعال، می
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ�ذِِي انٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  احِبِ ٱوَ  نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ارِ �َۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل ِ  لصَّ بيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب  لسَّ

يۡ  مَلكََتۡ  وَمَا
َ
َ ٱ إنَِّ  نُُ�مۡۗ َ�ٰ �  ]  ٣٦:  النساء[ ﴾٣٦ فَخُورًا تَاٗ� ُ�ۡ  َ�نَ  مَن ُ�بُِّ  َ�  �َّ

نیکی نمایید و نیز به و االله را پرستش کنید و چیزي را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر  
ي بیگانه، و  اي که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. که مالکش شده مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

الا: االله  وعن ابنِ عمرَ وعا�شةَ رضي -٣٠٨
َ
الَ رَسُولُ االلهِ عنهما ق

َ
مَا زاَلَ جِبْرِ�لُ : «ق

هُ 
ُ
ث نَّهُ سيُوَرِّ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».يوُصِيِ� باِلجارِ حتىَّ ظَننَتُ �

قدر  جبرئیل، آن«فرمود:  االله گویند: رسول می عمر و عایشه ابنترجمه: 
ي همسایه سفارش کرد که گمان کردم همسایه را وارث همسایه قرار خواهد  درباره

 ».داد

الَ رَسُولُ قال:  وعن أبي ذرٍّ  -٣٠٩
َ
ثِرْ مَاءَها، : «االلهِ  ق

ْ
�

َ
أ
َ
ةً، ف

َ
باَ ذرّ إذِا طَبَخْتَ مَرَق

َ
ياَ أ

 )2([روایت مسلم] ».وََ�عَاهَدْ جِ�اَنكََ 
وْصَاِ�:  و� رواية له عن أبي ذرّ قال: إن خلي�

َ
ثِرْ مَاءَهُ ُ�مَّ «أ

ْ
�

َ
أ
َ
 ف

ً
إذِا طبخْتَ مَرَقا

صِبْهُمْ منِْهَا بمِعْرُوفٍ 
َ
أ
َ
هْلَ َ�يْتٍ منِْ جِ�انكِ، ف

َ
 ».اْ�ظُرْ أ

گوشتی پختی، آبِ آن  هرگاه آب«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوذرترجمه: 
 ».یاد داشته باش ات را به تر کن و همسایه را بیش

مرا  گوید: دوستم، پیامبر می دیگر از مسلم آمده است: ابوذر در روایتی
ي  گوشت پختی، آبش را زیاد کن و سپس به خانواده وصیت فرمود که هرگاه آب

 ».ها نیز بده پیرامون و به همسایگانت بنگر و از این غذا به آن

ست: حدیث  )؛ گفتنی2625، 2624)، و صحیح مسلم، ش: (6015، 6014صحیح بخاري، ش: ( )1(
 در صحیحین، جداگانه آمده است. عمر عایشه و ابن

 )143-2625/142صحیح مسلم، ( )2(
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نَّ النَّبيَّ  وعن أبي هر�رة -٣١٠
َ
ِ لا يؤُْمنِ«قال:  أ ِ لا يؤُْمنِ، وا�َّ ياَ  �يِل: منْ » وا�َّ

منُ جارهُُ بوَاَئقَِهُ «؟ قال: رَسُولَ االلهِ 
ْ
ي لا يأ

َّ
 )1([متفق علیه] ».الذ

منُ جارهُُ بواَئقِهُ «و� رواية لمسلم: 
ْ
 ».لا يدَْخُلُ الجنَّة مَنْ لا يأ

به االله سوگند، ایمان ندارد؛ به االله «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
اش  کسی که همسایه«خدا! فرمود:  پرسیدند: چه کسی اي رسول» سوگند ایمان ندارد!

 ».از شرّ او درامان نیست
اش از شرّ او در امان نباشد،  کسی که همسایه«و در روایت مسلم آمده است: 

 ».شود وارد بهشت نمی

الَ رَسُ وعنه قال:  -٣١١
َ
وْ : «ولُ االلهِ ق

َ
قِْرَنَّ جارَةٌ لجارتهَِا وَل

َ
ياَ �سَِاءَ المُسلمَِاتِ لا تح

 )2(]متفقٌ عليه[ ».فرِْسَنَ شَاةٍ 
اي زنان مسلمان! هیچ زنی، «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

ظاهر کوچکی  ي به اش را کوچک نشمارد، اگرچه (هدیه ي خود به زن همسایه هدیه
 ».ي گوسفند) باشد مانند) استخوان کف پاي گوسفند (پاچه

نَّ رَسُولَ االلهِ وعنه  -٣١٢
َ
ِ  أ نْ يغْرِزَ خَشَبَةً في جِدارهِ

َ
ُ�مَّ ». قال: لا َ�مْنَعْ جارٌ جارهَُ أ

بوهر�رة
َ
تَافُِ�م.َ�قُولُ أ

ْ
�

َ
ِ لأرم�َّ بها بْ�َ أ رَاُ�مْ عنْهَا معْرضِِ�، وا�َّ

َ
متفقٌ [ : مَالي أ

 )3(]عليه
 ااش ر اي، همسایه هیچ همسایه«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

چرا شما را «گفت:  سپس ابوهریره». منع نکند از کوبیدن میخ به دیوار مشترکشان
کنید؟ به االله سوگند که من، این میخ را به  بینم که به این حدیث، عمل نمی می

 کوبم. (کنایه از عمل به این حدیث است.) هایتان می شانه

 .46؛ و صحیح مسلم، ش: 6016صحیح بخاري، ش:  )1(
. ر.ك: همین کتاب، حدیث 1030)؛ و صحیح مسلم، ش: 6017، 2566صحیح بخاري، ش: ( )2(

 .126ي: شماره
 .1609؛ و صحیح مسلم، ش:2463صحیح بخاري، ش:  )3(
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نَّ رَسُولَ االلهِ وعنه  -٣١٣
َ
لا يؤُْذِ جَارهَ،  مَنْ كَانَ يؤُْمنُِ «قال:  أ

َ
َوْمِ الآخِرِ ف ِ واَليْ با�َّ

ومِ الآخِر، 
ْ

ِ واَلي يكرمِْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمنُ باِ�َّ
ْ
ل
َ
وَْمِ الآخر، ف

ْ
ِ والي وَمَنْ كَان يؤُْمنُِ باِ�َّ

تْ 
ُ
وْ ليِسَْك

َ
يَقُلْ خَْ�اً أ

ْ
ل
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ف

ایمان  هرکس به االله و آخرت«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
اش را اذیت نکند؛ هرکس، به االله و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را  دارد، همسایه

 ».گرامی بدارد؛ هرکس، به االله و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

نّ النَّبيِّ  وعن أبي شُر�حْ الخزُاعيِّ  -٣١٤
َ
وْمِ الآخِر، «قال:  أ

ْ
ِ والي مَنْ كَانَ يؤُمنُِ باِ�َّ

 ِ رمِْ ضَيْفهُ، ومنْ كانَ يؤمنُ با�َّ
ْ
يُك

ْ
ل
َ
ِ واليومِ الآخِرِ ف يُحسِنْ إلِى جارهِ، ومنْ كَانَ يؤُْمنُِ باِ�َّ

ْ
ل
َ
ف

تْ 
ُ
وْ ليِسْك

َ
يَقُلْ خَْ�اً أ

ْ
ل
َ
[مسلم، این حدیث را با همین الفاظ روایت  ».واليومِ الآخرِ ف

 )2(نموده است.] روایتکرده و بخاري، بخشی از آن را 
هرکس به االله و آخرت، ایمان «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوشریح خزاعیترجمه: 

اش نیکی کند؛ هرکس، به االله و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرامی  دارد، به همسایه
 ».، به االله و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشدبدارد؛ هرکس

يِّهما االله  عنها قالت: قلتُ: يا رسولاالله  وعن عا�شة رضي -٣١٥
َ
إلِى �

َ
إنَِّ لي جَارَ�نْ، ف

هْدِى؟ قال: 
ُ
 «أ

ً
ر�همِا منِْك بابا

ْ
ق
َ
 أ

َ
 )3([روایت بخاري] ».إلِى

خدا! دو همسایه دارم؛ به  پرسیدم: اي رسول گوید: از پیامبر می &عائشهترجمه: 
 ».تر است اش به تو نزدیک که درب خانه به آن«ها هدیه بدهم؟ فرمود:  کدام یک از آن

الَ رَسُولُ االلهِ عنهما قال: االله  بن عمر رضياالله  وعن عبدِ  -٣١٦
َ
خَْ�ُ : «ق

صحاب عِنْدَ 
َ
ِ االله  ان عِنْدَ تعالى خَْ�هُُمْ لصاحِبهِ، وخَْ�ُ الج�االله  الأ  ».تعالى خْ�هُُمْ لجارهِ
 )4(، این حدیث را روایت کرده و آن را حدیثی حسن دانسته است.]ترمذي[

 .47؛ و صحیح مسلم، ش:6018بخاري، ش: صحیح  )1(
 .48؛ و صحیح مسلم، ش: 6019صحیح بخاري، ش:  )2(
 .6020صحیح بخاري، ش: )3(
 .84، ش: /؛ و صحیح الأدب المفرد، آلبانی103، ش: السلسلة الصحيحة؛ 3270صحیح الجامع، ش:  )4(
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از میان دوستان، کسی «فرمود:  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرترجمه: 
، متعال بهتر است که براي دوستش بهتر باشد و بهترین همسایه نزد االلهمتعال نزد االله 

 ».اش بهتر است که براي همسایه ست یکس

 شرح
همسایه ». باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات آنان«گوید:  می /مؤلف

اش به   ي شما چسبیده یا خانه اش به دیوار خانه گویند که دیوار خانه به کسی می
گر  ي شما، نزدیک است. برخی از آثار و اقوال گذشتگان نیک امت، نشان خانه
روند و  شمار می اش به ي انسان، همسایه تا چهل خانه از هر سوي خانهکه  ست این

شوند که حدیث صحیحی  تر از آن، در صورتی جزو همسایگان محسوب می بیش
 اش وجود داشته باشد، وگرنه، این مسأله به عرف مردم بستگی دارد. درباره

 فرموده است: ذکر کرده که االله» نساء«ي  اي از سوره ، آیه/سپس مؤلف
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ�ذِِي انٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  احِبِ ٱوَ  نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ارِ �َۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل ِ  لصَّ بيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب  لسَّ

يۡ  مَلكََتۡ  وَمَا
َ
 ]  ٣٦:  النساء[  ﴾نُُ�مۡۗ َ�ٰ �

و االله را پرستش کنید و چیزي را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به  
ي بیگانه، و  اي که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. شدهکه مالکش  مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

 اند: علما، همسایه را بر سه دسته دانسته
اي، علاوه بر حق همسایگی،  ي خویشاوند و مسلمان؛ چنین همسایه همسایه -1

 حق خویشاوندي و اسلام نیز دارد.
ي مسلمانی که خویشاوند نیست و داراي حق همسایگی و اسلام  همسایه -2

 است.
خویشاوند باشد، حق ي کافر که حق همسایگی دارد و اگر  همسایه -3

 خویشاوندي هم دارد.
ها هستند که حقوقی دارند: حقوقی که انجامِ آن  ها، سه دسته از همسایه این

 باشد. واجب است و حقوقی که نباید انجام داد؛ بلکه ترك آن واجب می
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عمر، از ابوذر، و از  ، پنج حدیث ذکر کرده است: از ابن/سپس مؤلف
 .ابوهریره

ي همسایه  قدر درباره جبرئیل، آن«فرمود:  مر آمده است: پیامبرع در حدیث ابن
یعنی: این  ».سفارش کرد که گمان کردم همسایه را وارث همسایه قرار خواهد داد

، خود حکم را از سوي االله، نازل خواهد کرد. و این، بدین معنا نیست که جبرئیل
هی را به حکم ال ي وحی تهبه عنوان فرش کند؛ زیرا جبرئیل این حکم را صادر می

ي  قدر درباره آن رساند و حق تشریع ندارد. در هر حال، جبرئیل می پیامبر
زودي حکم ارث بردن  گمان کردم به«فرمود:  کرد که پیامبر همسایه سفارش می

تأکید زیادي  دهد که جبرئیل می  و این، نشان». همسایه از همسایه را خواهد آورد
 ي همسایه داشته است. درباره

بدین نکته اشاره شده است که وقتی انسان، از نعمتی  و در حدیث ابوذر
اش خیري برساند و از این نعمت به او هم بدهد؛  شود، باید به همسایه برخوردار می

ت ا تر کن و همسایه را بیش گوشتی پختی، آبِ آن هرگاه آب«د: فرمو که پیامبر چنان
 ».یاد داشته باش را به

خورشی گفته  گوشت و هر نوع  به معناي شورباست و معمولاً به آب »مَرَق«
گوشت و چه غذایی  گردد؛ هر غذایی که پختید، چه آب با نان تناول میشود که  می

دیگر، یا اگر شیر، و خوراکی یا نوشیدنی دیگري داشتید که مازاد بر نیازتان بود، 
فراموش نکنید و نعمتی را که االله به شما داده است، از او دریغ ي خود را  همسایه

 نکنید؛ زیرا همسایه، حق و حقوقی دارد.
سه بار سوگند خورد و  آمده است که پیامبر و اما در احادیث ابوهریره

پرسیدند: چه کسی اي » به االله سوگند، ایمان ندارد؛ به االله سوگند ایمان ندارد!«فرمود: 
 ».اش از شرّ او درامان نیست کسی که همسایه«فرمود: خدا!  رسول
اش از اذیت و آزار، و از ظلم و ستمش، امان ندارد،  یعنی کسی که همسایه 

مؤمن نیست؛ و اگر اذیت و آزار، از زبان بگذرد و به عمل درآید، به مراتب بدتر و 
 شدیدتر است.
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ه با زبان باشد و چه دهد که ظلم و ستم به همسایه حرام است؛ چ این، نشان می
اش یا از سوي او چیزهایی بشنود  که از همسایه ست ایندر عمل. اذیت و آزار زبانی، 

تا آخرش باز کند؛ مانند کسانی که صداي رادیو و تلویزیون خود را  که اذیتش می
آزارند. چنین کاري، جایز نیست؛ اگرچه  ي خود را می سان همسایه کنند و بدین می

تلاوت قرآن باشد. زیرا مزاحمتی براي همسایگان است و آسایش آنان صدا، صداي 
 زند و این، حرام است. هم می را به

هاي خود را اطراف  ها و زباله روبه که خاك ست اینو اذیت و آزار عملی، 
اش بیندازند یا با گذاشتن وسایل و اسباب و اثاثیه در راهرو یا دربِ خانه، رفت  خانه

مشکل کنند. هر کاري که باعث اذیت و آزار همسایه است، حرام و آمدش را دچار 
اش را بیازارد، مؤمن نیست؛ یعنی در این مسأله،  باشد و کسی که همسایه می

هاي مؤمنان در تعامل با  هاي لازم براي یک مؤمن را ندارد و از ویژگی ویژگی
 همسایگان، محروم است.

اي،  هیچ همسایه«فرمود:  پیامبرآمده است که  در حدیث دیگري از ابوهریره
اي، قصد  لذا اگر همسایه». اش را از کوبیدن میخ به دیوار مشترکشان منع نکند همسایه

اش  اش و یا نصب شیروانی و دیوارکوب را داشته باشد، همسایه تعمیر سقف خانه
حکام حق ندارد او را از این کار منع نماید؛ زیرا این کار، هیچ ضرري ندارد، بلکه است

خشتی بودند و چوب، از فرسایش  کهاي قدیمی ه ویژه خانه کند؛ به تر می خانه را بیش
هاست. لذا هیچ  نماید و این، به سود هر دوي آن هاي خشتی، جلوگیري می دیواره

اش را از نصب دیوارکوب چوبی و امثال آن بر  اي حق ندارد همسایه همسایه
انع این کار شود، باز هم همسایه حق دارد که م فرض این اش، منع کند. و به خانه

فرمود:  رو ابوهریره اش مخالف باشد. از این کارش را انجام دهد؛ اگرچه همسایه
کنید؟ به االله سوگند که من، این میخ  بینم که به این حدیث، عمل نمی چرا شما را می«

زمانی  بوهریرهاین، کنایه از عمل به این حدیث است. ا. »کوبم هایتان می را به شانه
این سخن را گفت که از سوي مروان بن حکم، امیر مدینه بود؛ همانند سخنی که 

اش بر زبان  ي محمد بن مسلمه و همسایه در مشاجره امیرمؤمنان، عمر بن خطاب
خواست آب را به باغش برساند  آورد؛ ماجرا از این قرار بود که محمد بن مسلمه، می

اش، مانع شد؛ براي داوري نزد  گذشت. همسایه اش می راه از زمین همسایه و آب
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اگر او را از این کار منع کنی، آب را بر روي خودت «فرمود:  رفتند. عمر عمر
ي محمد بن مسلمه را مجبور کرد که حق  سان همسایه و بدین». کنم جاري می

که براي اش را رعایت کند؛ زیرا عبورِ آب کشاورزي، نه تنها ضرر ندارد، بل همسایه
گذرد، مفید است. بنابراین، مراعات حقوق همسایگان و  زمین و باغی که از آن می

به هر شکلی که  نیکی کردن به آنان در حد امکان، واجب است و اذیت و آزار به آنان
هرکس به االله و آخرت، «فرموده است:  گونه که پیامبر باشد؛ همان باشد، حرام می

 ».نیکی کند اش ایمان دارد، به همسایه
*** 

 
 

 



 باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندي -40

 فرماید: االله متعال، می
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ�ذِِي انٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  احِبِ ٱوَ  نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ارِ �َۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل ِ  لصَّ بيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب  لسَّ

يۡ  مَلكََتۡ  وَمَا
َ
 ]  ٣٦:  النساء[  ﴾نُُ�مۡۗ َ�ٰ �

نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به و االله را پرستش کنید و چیزي را با او شریک  
ي بیگانه، و  اي که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. که مالکش شده مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

 فرماید: و می
ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبهِِ  ءَلوُنَ �سََا

َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إنَِّ  حَامَ  ﴾١ ارَ�يِبٗ  ُ�مۡ عَلَيۡ  َ�نَ  �َّ

 ]١نساء:ال[ 
کنید و از گسستن و تقواي االله را در پیش بگیرید که به نام او از یکدیگر درخواست می

 ي خویشاوندي پروا نمایید.رابطه

 فرماید: و می
ِينَ ٱوَ ﴿ مَرَ  مَآ  يصَِلُونَ  �َّ

َ
ُ ٱ أ ن  ٓۦبهِِ  �َّ

َ
   ]٢١: الرعد[  ﴾يوُصَلَ  أ

 دارند. که پیوندهایی را که االله به برقراري آن دستور داده، برقرار می و کسانی 

 فرماید: چنین می هم
�َّ  رَ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿

َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إيَِّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ ا نًا  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لُغَنَّ َ�بۡ  إمَِّ

 ٓ حَدُهُمَا
َ
وۡ  أ

َ
هُمَا أ َّهُمَآ  َ�قُل فََ�  ِ�َ فّٖ  ل

ُ
َّهُمَا وَقُل هُمَاهَرۡ َ�نۡ  وََ�  أ  ٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

لِّ ٱ جَنَاحَ  لهَُمَا فِضۡ خۡ ٱوَ   ﴾٢٤ �صَغِ�ٗ  رَ�َّيَاِ�  كَمَا هُمَاَ�ۡ رۡ ٱ رَّبِّ  وَقُل ةِلرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ
    ]٢٤  ،٢٣: الإسراء[

را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. و و پروردگارت فرمان داد که جز او 
ترین سخن  ها نزدت به سن پیري رسیدند، کوچک ها یا هر دوي آن چون یکی از آن

ناخوشایندي به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روي مهربانی 
گونه که در کودکی  اي پروردگارم! همانبالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: 

 مرا پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان.
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 فرماید: و می
يۡ ﴿ ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاوَوَصَّ يۡ بَِ� هُ  هُ َ�َلَتۡ  هِِ�َ مُّ

ُ
ٰ  نًاوَهۡ  ۥأ نِ  َ�مَۡ�ِ  ِ�  ۥلهُُ وَفَِ�ٰ  نٖ وَهۡ  َ�َ

َ
 أ

ٰ  ِ�  كُرۡ شۡ ٱ يۡ وَلَِ�     ]١٤: لقمان[  ﴾كَ ِ�َ
افزون  ي پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش در حالی که دچار ضعف روز و به انسان درباره

دهد. (آري؛ به او سفارش کردیم) که  شد، به او باردار گشت و تا دو سال هم به او شیر می می
 .گزار من و پدر و مادرت باش سپاس

لتُ النَّبيَّ  بن مسعوداالله  عَن أبي عبد الرحمن عبد -٣١٧
َ
عملِ قال: سأ

ْ
يُّ ال

َ
: أ

حبُّ إلى
َ
تهَِا«تعَالى؟ قال: االله  أ

ْ
لاةُ على وق ي؟ قال: ». الصَّ

َ
ت: ُ�مَّ أ

ْ
ل
ُ
واَلِدينِْ «ق

ْ
قلت: ُ�مَّ ». برُِّ ال

ي؟ قال: 
َ
ِ «أ  )1(]متفقٌ عليه[ ».الِجهَادُ في سبيِلِ ا�َّ

پرسیدم:  گوید: از پیامبر می ابوعبدالرحمن، عبداالله بن مسعودترجمه: 
گفتم: سپس ». نمازِ سرِ وقت«تر است؟ فرمود:  ، پسندیدهمتعال کدامین عمل نزد االله

سؤال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: ». نیکی به پدر و مادر«کدامین عمل؟ فرمود: 
 ».جهاد در راه االله«

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٣١٨
َ
و�،  لا َ�زْيِ: «ق

ُ
نْ َ�ِدَهُ مل

َ
 أ
َّ
ٌ والِداً إلاِ

َ
ولد

يشَْتَرِ�َه، َ�يَعْتقَِهُ 
َ
 )2([روایت مسلم] ».ف

تواند حق  هیچ فرزندي، نمی«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
ي کسی ببیند و او را خریداري و آزاد  که پدرش را برده پدرش را ادا کند، مگر این

 ».کند

 شرح
». به پدر و مادر و رعایت پیوند خویشاوندي باب نیکی«گوید:  می، /مؤلف

و از  »بِرُّ الوَْالِدينِْ «هاي شرعی، از نیکی به پدر و مادر، به  پیروي از متون و داده وي، به
تعبیر کرده است. نیکی به پدر و مادر، از » ي رحم صله«پیوند خویشاوندي به 

ي  هاست و پس از اطاعت از االله و پیامبرش، در رده ترین عبادت ترین و بزرگ مهم

 .85؛ و صحیح مسلم، ش: 527صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1510صحیح مسلم، ش:  )2(
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هاي فراوانی در  ، آیه/مؤلفکنید  طور که مشاهده می هماندوم اهمیت قرار دارد. 
که پدر و مادر  ست یگر حقوق بزرگ ي این آیات، نشان ت. همهاین باره ذکر کرده اس

اره فرموده است که مادر براي هایی اش بر فرزندان خود دارند. االله متعال، به سختی
گردد تا هنگامی که وضع حمل  شود؛ مادر از زمانی که باردار می فرزندش متحمل می

هاي زایمان را پشت سر  که سختی شود تا این کند، دچار ضعف روزافزون می می
گونه که  آورد. همان همه سختی، فرزندش را به دنیا می گذارد و پس از تحمل این می
 فرماید: می االله

هُ  هُ َ�َلَتۡ ﴿ مُّ
ُ
    ]١٥: الأحقاف[  ﴾اهٗ كُرۡ  هُ وَوَضَعَتۡ  اهٗ كُرۡ  ۥأ

 مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی، او را به دنیا آورد.

     ترین دوران زندگی پدر و مادر را بیان فرموده است: سپس االله متعال، سخت
ا﴿ حَدُهُمَآ  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لُغَنَّ َ�بۡ  إمَِّ

َ
وۡ  أ

َ
هُمَا أ َّهُمَآ  َ�قُل فََ�  ِ�َ فّٖ  ل

ُ
یعنی:    ]٢٣: الإسراء[ ﴾أ

ترین  ها نزدت به سن پیري رسیدند، کوچک ها یا هر دوي آن و چون یکی از آن«
شوند، ضعیف و ناتوان  زیرا وقتی پدر و مادر، پیر می». سخن ناخوشایندي به آنان نگو

دهد که  گردند؛ با این حال، االله متعال دستور می انشان میشده، نیازمند فرزند
ها نگو که از دست شما  ها نگو؛ یعنی به آن ترین سخن ناخوشایندي به آن کوچک

گویند  خسته شدم. بلکه رفتار نیک و پسندیده اي با آنان داشته باش و وقتی سخن می
َّ  وَقلُ﴿کنند، بر سرِشان فریاد نزن:  جویی می یا بهانه و به «یعنی:  ﴾٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  هُمَال

نیکی بده؛ چون حق زیادي بر  به عبارت دیگر پاسخشان را به». آنان، سخن نیکی بگو
 تو دارند.

از  ، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابن مسعود/سپس مؤلف
سرِ نمازِ «تر است؟ فرمود:  کدامین عمل نزد االله متعال، پسندیدهپرسید:  پیامبر
پرسید: ». نیکی به پدر و مادر«و باز سؤال کرد: سپس کدامین عمل؟ فرمود: ». وقت

نیکی به پدر و مادر را  سان پیامبر بدین». جهاد در راه االله«سپس چه عملی؟ فرمود: 
کرد،  بیش از این هم سؤال می مسعود پیش از جهاد در راه االله ذکر کرد. اگر ابن

 داد. وشنی میر پاسخش را به االله رسول
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ي  گر اهمیت نیکی به پدر و مادر است. نیکی به پدر و مادر، دامنه این، نشان
زبانی با آنان و نیز حمایت مالی از  رفتاري و خوش اي دارد که شامل خوش گسترده

توانید،  جا که می هاست؛ البته در حد توان. زیرا االله متعال دستور داده است: تا آن آن
ها  نیکی به پدر و مادر، نافرمانی از آدر برابرِ ن خود، تقوا پیشه کنید.ر حد توان یعنی د

 قرار دارد.
هیچ «فرموده است:  دومین حدیث ذکر کرده که پیامبر /سپس مؤلف

ي کسی ببیند و او  که پدرش را برده تواند حق پدرش را ادا کند، مگر این فرزندي، نمی
کند.  قید بردگی انسان، آزاد میز ا درش را سان پ بدینزیرا ». را خریداري و آزاد کند

ي کسی ببیند و او را  این حدیث بدین معنا نیست که هرکس، پدرش را برده
آید؛ بلکه بلافاصله پس از پرداخت پول  پدرش در قید بردگی او درمیخریداري کند، 

شود و نیازي به این نیست که فرزند، آزادي پدرش را  اش، پدرش آزاد می آزادي
ي عظمت حقوق پدر و  دهنده م کند؛ مادر نیز همین حکم را دارد. و این، نشاناعلا

 مادر است.
*** 

٣١٩-  
ً
نَّ رَسُولَ االلهِ  وعنه أيضا

َ
رمِْ «قال:  أ

ْ
يُك

ْ
ل
َ
وْمِ الآخِر، ف

ْ
ِ والي مَنْ كَانَ يؤُْمنُِ باِ�َّ

وْمِ 
ْ

يصلْ رحَِمهَ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمنُِ باِ�َّ واَلي
ْ
ل
َ
وم الآخِر، ف

ْ
ِ والي ضَيْفَه، وَمَنْ كانَ يؤُْمنُِ باِ�َّ

وْ لِيصَمُتْ 
َ
يقُلْ خ�اً أ

ْ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».الآخِر، فل

به  هرکس«فرمود:  االله روایت است که رسول ز ابوهریرهچنین ا همترجمه: 
به االله و آخرت ایمان  رد، مهمانش را گرامی بدارد؛ هرکساالله و روز قیامت ایمان دا

به االله و آخرت ایمان دارد، یا  اوندانش ارتباط داشته باشد؛ هرکسدارد، با خویش
 ».سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

 منِْهُمْ  إنَِّ االلهَ : «االله  رسولوعنه قال: قال  -٣٢٠
َ
رَغ

َ
قَ حَتىَّ إذَِا ف

ْ
قَ الخلَ

َ
َ�عَالى خَل

صِلَ مَنْ 
َ
نْ أ

َ
مَا ترَْضَ� أ

َ
قَطِيعةِ؛ قال: َ�عَمْ أ

ْ
عَائذِِ بكَِ مِنَ ال

ْ
ت: هذا مُقَامُ ال

َ
امَتِ الرَّحِم، َ�قَال

َ
ق

 
َ
طَعَك؟ قالت: بََ�، قال فذلكِ ل

َ
طَعَ مَنْ �

ْ
�
َ
ك، وأَ

َ
الَ رَسُولُ االلهِ ، ثم »كَ وَصَل

َ
اقرءوا إنِْ : «ق

 .47؛ و صحیح مسلم، ش: 6138صحیح بخاري، ش:  )1(
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ۡ  إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿ شِئتُم: ن تُمۡ توََ�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
وَْ�ٰٓ  ٢٢ حَامَُ�مۡ أ

ُ
 �كَِ أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لَعَنَهُمُ  �َّ هُمۡ  �َّ صَمَّ
َ
�ۡ  فأَ

َ
بۡ  َ�ٰٓ وَأ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[   ﴾٢٣ رَهُمۡ َ�ٰ �

كِ مَ «تعالى:  االلهُ  و� رواية للبخاري: فقال
َ
طَعكِ قطعتُهُ نْ وَصل

َ
تهُ، ومنْ �

ْ
 .»، وَصل

هایش را خلق  االله متعال، آفریده«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
ها را به پایان رساند، رحم (خویشاوندي) برخاست و  که آفرینش آن کرد؛ پس از این
االله متعال فرمود: آیا از قطع پیوند خویشاوندي به تو پناه ببرم.  ام تا گفت: برخاسته

او را به و تو را وصل کند، با او پیوند داشته باشم ( که هرکس راضی نیستی به این
او را از با او قطع رابطه کنم (و قطع کند،  تو راو هرکس،  )رحمت خویش برسانم

این حق، براي تو «پاسخ داد: بلی؛ (االله) فرمود:  )رحمت خویش دور بگردانم؟
 اگر خواستید، این آیات را بخوانید:« )2( فرمود: االله سپس رسول». محفوظ است

ۡ  إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿ ن تُمۡ توََ�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
وَْ�ٰٓ  ٢٢ حَامَُ�مۡ أ

ُ
 �كَِ أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لَعَنَهُمُ  �َّ هُمۡ  �َّ صَمَّ
َ
�ۡ  فأَ

َ
بۡ  َ�ٰٓ وَأ

َ
   ]٢٣  ،٢٢:  محمد[  ﴾٢٣ رَهُمۡ َ�ٰ �

گاه که سرپرست (امور مردم) شوید، در زمین به فساد و تبهکاري بپردازید و رابطه  چه بسا آن
با خویشاوندانتان را قطع نمایید. االله، چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و 

 کر و چشمانشان را کور کرده است. هاي) آنان را (گوش

 تو را وصل کنداالله متعال فرمود: کسی که «در روایتی دیگر از بخاري آمده است: 
 ي و هرکس، تو (رابطه )3(پیوندم؛ ) به او مینماید(حق خویشاوندي را ادا 

 )4(».کنم با او قطع رابطه میخویشاوندي) را قطع کند، 

حَقُّ النَّاسِ  !االله فقال: يا رسولَ  إلى رسول االلهِ قال: جَاءَ رجَُلٌ  وعنه -٣٢١
َ
مَنْ أ

مُّك«بحسُنِ صَحَابتَي؟ قال: 
ُ
كَ «قال: ُ�مَّ من؟ قال: ». أ مُّ

ُ
كَ «قال: ُ�مَّ مَن؟ قال: ». أ مُّ

ُ
قال: ُ�مَّ » أ

بوُكَ «مَن؟ قال: 
َ
 )5(]متفقٌ عليه[ ».أ

 .2554) و ...؛ صحیح مسلم، ش: 5987، 4831صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ذکر شده است. [مترجم] در روایت بخاري، این عبارت، به عنوانِ سخنِ ابوهریره )2(
 سازم. یعنی او را از رحمت خویش برخوردار می )3(
 گردانم. خویش محروم مییعنی او را از رحمت  )4(
 .2548؛ و صحیح مسلم، ش:5971صحیح بخاري، ش:  )5(
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حَقُّ الناس بِحسُْن  !االله و� رواية : يا رسول
َ
حْبة؟ قال: مَنْ أ مُّك، ُ�مَّ «الصُّ

ُ
مُّكَ ُ�مَّ أ

ُ
أ

دْناَكَ 
َ
دْناَكَ أ

َ
باك، ُ�مَّ أ

َ
مُّك، ثمَّ أ

ُ
 ».أ

آمد و گفت: چه کسی بیش  االله گوید: مردي نزد رسول می ابوهریرهترجمه: 
دوباره پرسید: ». مادرت«رفتار باشم؟ فرمود:  که با او خوش ست ایناز دیگران، سزاوار 

». مادرت«باز سؤال کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: ». مادرت«ود: سپس چه کسی؟ فرم
 ».پدرت«گاه چه کسی؟ فرمود:  گفت: آن

ي  خدا! چه کسی بیش از همه (آن مرد پرسید:) اي رسولو در روایتی آمده است: 
مادرت، سپس مادرت، سپس «رفتاري من سزاوارتر است؟ فرمود:  مردم، به خوش

تر  کن و به همین ترتیب به هرکس که به تو نزدیک گاه به پدرت نیکی مادرت، و آن
 ».است

 شرح
تر این  ي رحم است. پیش  ي جایگاه و اهمیت والاي صله این دو حدیث، درباره

و این، به عرف  ست يارتباط خویشاوند ي رحم، بیان کردم که منظور از صلهنکته را 
ها بستگی دارد؛ زیرا چند و چون پیوند خویشاوندي و حد و  ِ آن مردم و عادت

شرط و قیدي براي آن ذکر نکرده  ي آن در کتاب و سنت، بیان نشده و پیامبر اندازه
سفره بودن و یا زندگی در  است. به عبارت دیگر، مواردي چون خورد و نوش یا هم

پیوند خویشاوندي، مطرح نیست و این مسأله به عرف  یک مسکن به عنوان شرایط
ي رحم، همان است که در عرف مردم، ارتباط و پیوند  مردم بستگی دارد؛ یعنی صله

توجهی به  چه مردم قطع رابطه بدانند، بی خویشاوندي شناخته شود و در مقابل، آن
 شمار می رود؛ این، یک اصل است. ي رحم به صله

اي از میان برود یا خراب شود  گونه ناگفته نماند که اگر عرف مردم در این باره به
چنین عرفی اعتبار ندارد؛ زیرا چنین عادتی،  به ارتباط خویشاوندي اهمیت ندهند،که 

که امروزه در کشورهاي غیراسلامی به  . چنانست ییک عرف یا عادت غیراسلام
 یکدیگر رابسا اعضاي یک خانواده  دهند و چه هایشان اهمیت نمی خانواده

شناسد و با هم بیگانه  پدرش را نمیشود و  یک مرد، بزرگ می شناسند! گاه فرزند نمی
ها به ارتباط خانوادگی و خویشاوندي، اهمیت  که آن ست اینهستند! دلیلش، 
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ها، خشک، پوچ  دانند و روابط اجتماعی آن دهند و معنا و مفهوم همسایگی را نمی نمی
هاي اخلاقی آنان را از میان برده است.  ي ارزش ها و همه فاسد است؛ زیرا کفر، آن و

هاي دینی و اخلاقی  که به ارزش ست يي اسلامی متعهد ي جامعه لذا سخنِ ما، درباره
ي رحم محسوب شود،  اي، صله چه در عرف چنین جامعه رو آن دهد؛ از این اهمیت می
چه که در این جامعه آن را قطع  و آن ست يوندي رحم یا پیوند خویشا  همان صله

 آید. شمار می ي خویشاوندي بدانند، قطع این پیوند به رابطه
آمده است که االله متعال، با کسی پیوند دارد و او  در نخستین حدیث ابوهریره

جاي آورد و  سازد که حق پیوند خویشاوندي را به مند می را از رحمت خویش بهره
نماید و او را از  کند، قطع می کسی که پیوند خویشاوندي را قطع پیوندش را با 

هرکس، خواهانِ ارتباط با پروردگار خویش است؛  گرداند. رحمت خود، محروم می
ي  رابطه کند، رابطه طعپس حق خویشاوندي را ادا کنید و اگر مایلید که االله با شما ق

. ست يي خویشاوند قطع رابطهخویشاوندي خود را قطع کنید؛ این، مجازاتی درخورِ 
تر باشد، ارتباطش با االله استوارتر است و  لذا هرچه توجه انسان به اداي این حق، بیش

گمان االله  شود و بی هرچه در این زمینه کوتاهی کند، از اجر و ثواب او کاسته می
 کند. کس ستم نمی متعال، به هیچ

 فرموده است: آیه ذکر کرده که االلهدو این  /مؤلف
ۡ  إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿ ن تُمۡ توََ�َّ

َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
وَْ�ٰٓ  ٢٢ حَامَُ�مۡ أ

ُ
 �كَِ أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لَعَنَهُمُ  �َّ هُمۡ  �َّ صَمَّ
َ
�ۡ  فأَ

َ
بۡ  َ�ٰٓ وَأ

َ
   ]٢٣  ،٢٢:  محمد[  ﴾٢٣ رَهُمۡ َ�ٰ �

شوید، در زمین به فساد و تبهکاري بپردازید و رابطه گاه که سرپرست (امور مردم)  چه بسا آن
با خویشاوندانتان را قطع نمایید. االله، چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و 

 هاي) آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. (گوش

در این آیه بدین نکته تصریح شده که تبهکاران و کسانی که در زمین به فساد و 
هی دور از رحمت الکنند،  پردازند و رابطه با خویشاوندانشان را قطع می تباهی می

که  فرض این گرداند و به ها را از شنیدنِ سخن حق، کَر می شوند و االله متعال، آن می
چنین چشمانشان را از دیدن  برند؛ هم آن نمیسخن حق را بشنوند، هیچ سودي از 

بینند؛ زیرا چشم و گوش، دو  هاي سعادت و نیکی را نمی حقیقت، کور گردانیده و راه
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راه اساسی براي انتقال اطلاعات به قلب هستند و وقتی مسیرِ انتقال، خراب شود، هیچ 
 رسد. پناه بر االله. خیري به قلب نمی

هاي ارتباط با  ن و خویشاوندان را یکی از نمونهعلما، بذل و بخشش به نزدیکا
فقیري دارد و خود، جزو وارثان  اند: ثروتمندي که خویشاوندانِ و گفته  آنان برشمرده

ها را بدهد، یعنی مخارج  ي این بر او واجب است که نفقهشود،  ها محسوب می آن
تمند است و دیگري، ورها، ث ها را تأمین کند؛ مانند دو برادر که یکی از آن متعارف آن

برد، بر برادر  جا که برادر از برادر، ارث می لذا از آن فقیر، و توانایی کسب و کار ندارد.
ثروتمند واجب است که مخارج متعارف برادر فقیرش و ناتوانش را که کسب و 

 .ست يهاي پیوند خویشاوند کاري ندارد، تأمین کند. این، یکی از مصادیق و نمونه
اند: اگر خویشاوند فقیر براي ازدواج به کمک و حمایت نیاز  چنین گفته علما، هم

دامنی،  ازدواج براي حفظ عفت و پاكداشت، کمک کردن به او واجب است؛ زیرا 
ترین نیازهاي انسان است. بنابراین، اگر فقیري، برادرِ ثروتمندي داشته  یکی از مهم

ین خوراك، پوشاك، مسکن و سواريِ باشد که تنها وارث اوست، بر برادر ثروتمند تأم
چه برادر فقیر، قصد ازدواج داشته باشد،  مورد نیازِ برادرِ فقیرش واجب است و چنان

 ثروتمند باید به او کمک کند. برادر
ي چنین مسایلی ندارد، واجب است که از علما بپرسد  بر کسی که دانشی درباره

 فرماید: می نشان دهند؛ زیرا االلهتا او را راهنمایی کنند و راه درست را به او 
﴿ ٓ رۡ  وَمَا

َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  هِمۡۖ إَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رجَِاٗ�  إِ�َّ  لكََ َ�بۡ  نَاسَلۡ أ هۡ  ا

َ
 َ�  كُنتُمۡ  إنِ رِ ّ�ِكۡ ٱ لَ أ

   ]٧: الأنبياء[  ﴾٧ لَمُونَ َ�عۡ 
کردیم؛ اگر  میما پیش از تو تنها مردانی را (به عنوان پیامبر) فرستادیم که به آنان وحی 

 دانید، از اهل علم بپرسید. نمی

صحبتی و خوش رفتاري انسان  ي سزاوارترین شخص به هم حدیث دوم، درباره
 ست ایندر این حدیث، بیان فرموده که مادر، بیش از دیگران سزاوار  است؛ پیامبر

م مادر را باره از او پرسیدند، باز ه این در  رفتار باشیم. و چون دوباره که با او خوش
رفتاري معرفی کرد و تا سه بار، او را بیش  صحبتی و خوش سزاوارترین شخص به هم

ي چهارم، پدر را  رفتاري دانست و مرتبه از همه سزاوار عطوفت، مهرورزي و خوش

 



 113  پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاونديباب: نیکی به 

کس مثل مادر به  زیرا هیچ رفتاري معرفی فرمود؛ ، محبت و خوشسزاوار تکریم
 فرماید: کند. االله متعال، می سوزي نمی و دلورزد و نسبت به ا فرزندش، مهر نمی

هُ  هُ َ�َلَتۡ ﴿ مُّ
ُ
ٰ  نًاوَهۡ  ۥأ    ]١٤: لقمان[  ﴾نٖ وَهۡ  َ�َ

 شد، او را (در شکم خود) حمل کرد. افزون می مادرش در حالی که دچار ضعف روز

 فرماید: و می
هُ  هُ َ�َلَتۡ ﴿ مُّ

ُ
   ]١٥: الأحقاف[  ﴾اهٗ كُرۡ  هُ وَوَضَعَتۡ  اهٗ كُرۡ  ۥأ

 مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی، او را به دنیا آورد.

کند تا بخوابد و  گذارد و او را آرام می ابتداي شب، فرزندش را در گهواره می
ماند تا فرزندش،  شود، شب تا صبح بیدار می خواب می وقتی فرزندش بیمار یا بی

خرد تا فرزندش گرم باشد و گرماي  میراحت بخوابد؛ خودش سرما را به جان 
، به فرزند  پدرکند تا فرزندش احساس گرما نکند و بیش از سخت را تحمل می

 رو حق مادر، سه برابر حقّ پدر است. نماید. از این خویش توجه و رسیدگی می
 گیرد؛ بنابراین، پیامبر ، پرزور و قوي نیست و حقش را نمیپدرچنین مانند  هم

ي حق مادر، سفارش فرمود و یک بار نسبت به حق پدر؛ و این،  ارهسه بار درب
صحبت خوبی براي پدر  تواند هم رهنمودي روشن براي انسان است که باید هرچه می

ي  االله متعال، به ما و همهو مادرش باشد و از هیچ خدمتی به آنان دریغ نکند. 
چه که خیر و  ان را به آنمسلمانان توفیق خدمت به پدر و مادر را عنایت کند و همگ

ها در آن است، موفق بگرداند و ما و سایر مسلمانان را از لطف و احسان  صلاح آن
 مند بفرماید. خویش بهره

*** 

بوَ�هِْ «قال:  وعنه عَنِ النَّبيِّ  -٣٢٢
َ
درْكَ أ

َ
نف مَنْ أ

َ
نفْ، ُ�مَّ رَغِم أ

َ
م رغِم أ

ُ
نفْ، ث

َ
رغِم أ

لمْ يدْخلِ الَجنَّةَ 
َ
وْ كِلاهُما، ف

َ
حدُهُمَا أ

َ
كِبر أ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».عِنْدَ ال

 .2551صحیح مسلم، ش:  )1(
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خوار و زبون باد، خوار و زبون «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ها به سن پیري  باد، خوار و زبون باد کسی که پدر مادرش، هر دو، یا یکی از آن

 ».ها) وارد بهشت نشود برسند و او، (با خدمت به آن

نَّ رجلاً قال: يا رسولَ  وعنه -٣٢٣
َ
حسِنُ  !االله أ

ُ
هُمْ وَ�قَْطَعُو�، وأَ

ُ
صِل

َ
رابةًَ أ

َ
إنَِّ لي ق

، فقال:  ونَ عَليَّ
ُ
مُ عنهُمْ وَ�هْل

ُ
حْل

َ
، وأ ْهِمِ وَ�سُيئُونَ إلِيَّ �َّمَا «إلِيَ

َ
�

َ
ك

َ
تَ، ف

ْ
ل
ُ
نْتَ كما ق

ُ
ئِنْ ك

َ
ل

، ولا يزَاَلُ معكَ منَِ  هُمُ المَلَّ يْهِمْ ما دمْتَ عَلىَ ذَلكَ االله  �سُِفُّ
َ
 )1([روایت مسلم] ».ظهٌِ� عَل

خدا! من،  گوید: مردي، عرض کرد: اي رسول می ابوهریرهترجمه: 
ها با من ارتباط ندارند؛ و  کنم، ولی آن خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می

هایشان  در برابر بدي؛ من کنند می ها به من بد کنم، ولی آن نیکی میبه آنان  من
اگر «فرمود:  مبرکنند. پیا ها باز هم به من بدي می ورزم، ولی آن شکیبایی می

خورانی و تا زمانی که به  گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان می همین
 ».همین روش عمل کنی، پشتیبانی از سوي االله در برابرِ آنان با تو خواهد بود

�سٍ  -٣٢٤
َ
نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أ

َ
 «قال:  أ

َ
نْ يبُْسَطَ له في رِزقهِ، و�نُسْأ

َ
حبَّ أ

َ
ُ مَنْ أ

َ
له

يصِلْ رحِمهُ 
ْ
ل
َ
ثرهِ، ف

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».في أ

اش، زیاد شود و  روزي هرکس دوست دارد«فرمود:  االله گوید: رسول می انس
 ».ي رحم (ارتباط با خویشانش) را رعایت کند عمرش طولانی، پس صله

حَةَ  -٣٢٥
ْ
بوُ طَل

َ
حَبُّ  وَ عنهُ قال: كَانَ أ

َ
لْ، وََ�نَ أ

َ
نصَْارِ باِلمدِينَةِ مَالاً منِْ �

َ
ثَر الأ

ْ
�

َ
أ

ةَ المسْجِدِ و�نَ رسولُ االله
َ
ْهِ َ�ْ�حَاء، وَ�نتَْ مُسْتَقْبلِ مْوالِهِ إلِيَ

َ
هَا وَ�شْربُ منِْ ماءٍ �يِهَا  أ

ُ
يدْخُل

ِ الآيةُ:  تْ هَذِه
َ
ا نزَل مَّ

َ
�سَ: فل

َ
الَ أ

َ
ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُاْ  لَن﴿طَيِّبٍ ق ا تنُفقُِواْ  حَ�َّ قام  ﴾ُ�بُِّونَ  مِمَّ

حَةَ إلِى رسولِ ا�َّ 
ْ
بوُطَل

َ
يْك:  إنَِّ االلهَ  ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال: أ

َ
نزَْلَ عَل

َ
 أ

َ
ْ  لنَ﴿َ�عَالى  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا

 ٰ ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا َّ َ�ْ�حََاء،  ﴾ُ�بُِّونَ  مِمَّ حَبَّ مَالي إلِيَ
َ
رجُْو برَِّهَا وَ�نَِّ أ

َ
 أ

َ
ِ َ�عَالى ةٌ �َّ

َ
و�ِ�َّهَا صَدق

ضَعْها يا رسولاالله  وذُخْرهَا عِنْد
َ
، فاالله  تعالى، ف ُ راَكَ ا�َّ

َ
بخَ، ذلكَِ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ حيْثُ أ

 .2558صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2557)؛ و صحیح مسلم، ش: 5986، 2067صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )2(
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َ
هَا في الأ

َ
عَْل

َ
نْ تج

َ
رَى أ

َ
 أ

ِّ
ت، وَ�ِ�

ْ
ل
ُ
دْ سمِعْتُ مَا ق

َ
رَ�ِ�َ مَالٌ رَابح، ذلكَِ مَالٌ رَابحِ، وَق

ْ
بوُ ». ق

َ
فقال أ

عَلُ 
ْ
�
َ
حَةَ: أ

ْ
هِ.ياَ رَسُولَ االلهِ  طَل ار�هِ، وََ�� َ�مِّ

َ
ق
َ
حَةَ في أ

ْ
بوُ طَل

َ
مَهَا أ  )1(]متفقٌ عليه[ ، َ�قَسَّ

در میان انصار مدینه، از لحاظ داشتن نخل،  گوید: ابوطلحه می انسترجمه: 
در مقابل » بیرحاء«ترین ثروتش نزد او نخلستانی به نام  از همه ثروتمندتر بود؛ محبوب

نوشید.  رفت و از آبِ گوارایش می گاه به این نخلستان می مسجد بود و پیامبر
ْ  لنَ﴿گوید: وقتی این آیه نازل شد:  می انس ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ا تنُفقُِواْ  حَ�َّ ، ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ

خدا! االله متعال، این آیه را بر شما  رفت و گفت: اي رسول نزد پیامبر ابوطلحه
 نازل کرده و (فرموده) است:

ْ  لنَ﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا  ﴾ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ
 دارید، انفاق کنید.چه دوست  که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

خواهم آن را در  ترین ثروت من است و می باغ بیرحاء، محبوب )(ابوطلحه افزود:
راه االله صدقه دهم و به خیر و ثواب آن نزد االله، امیدوارم؛ پس هرطور که مناسب 

؛ ست يبه! این، مال سودمند به«فرمود:  االله اش تصمیم بگیرید. رسول دانید، درباره می
که آن را میانِ  ست اینچه گفتی، شنیدم؛ نظرِ من،  و آن ست يسودمند این، مالِ

کنم.  خدا! همین کار را می گفت: اي رسول ابوطلحه». خویشاوندانت تقسیم کنی
 سپس آن را میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد.

بلَ رجُلٌ إلِى االله  بن عمرو بن العاص رضياالله  وعن عبد -٣٢٦
ْ
ق
َ
نبَِيِّ عنهما قال: أ

جرَ منَِ ا�َّ 
َ
بتَغِي الأ

َ
بايعُِكَ على الهِجرةِ واَلِجهَادِ أ

ُ
َ�هَلْ منِْ «تعالى. قال: االله  ، فقال: أ

حدٌ حَي؟
َ
جْرَ منَِ «قال: نعمْ بل كِلاهُما. قال: » والِديكَْ أ

َ
قال: نعم. قال: » تعالى؟االله  َ�تَبتَْغِي الأ

حْسِنْ صُحْ «
َ
أ
َ
ارجْعْ إلِى والِديكْ، ف

َ
 )2(؛ این، لفظ مسلم است.]متفقٌ عليه[ ».بتَهُماف

ذَنهُ في الِجهَادِ فقال: 
ْ
حيٌّ والِداك؟«و� روايةٍ لهُما: جاءَ رجلٌ فاسْتَأ

َ
قال: َ�عَم، قال: » أ

جاهِدْ «
َ
 ».ففِيهِما ف

 .302ي  حدیث شماره. ر.ك: همین کتاب، 998؛ و صحیح مسلم، ش: 1461صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2549؛ و صحیح مسلم، ش: 3004صحیح بخاري، ش:  )2(
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آمد و  گوید: مردي، نزد پیامبرخدا می عبداالله بن عمرو بن عاصترجمه: 
گفت: براي کسب اجر و پاداش از االله متعال، با شما بر سرِ هجرت و جهاد پیمان 

ها  پاسخ داد: آري؛ هر دوي آن» اند؟ آیا پدر یا مادرت، زنده«فرمود:  بندم. پیامبر می
گفت: بله. » طلبی؟ و اجر و ثواب االله متعال را می«پرسید:  پیامبر اند. زنده

اي  نزد پدر و مادرت برگرد و با آنان رفتار نیک و پسندیده پس«فرمود:  االله رسول
 ».داشته باش

) آمد و در روایتی دیگر از بخاري و مسلم، آمده است: مردي (نزد پیامبر
پاسخ داد: بله. » اند؟ آیا پدر و مادرت زنده«فرمود:  ي جهاد خواست. پیامبر اجازه
 ».جهاد تو، خدمت به ایشان است«فرمود:  االله رسول

ي إذِا «قال:  وَعنهُ عَنِ النَّبيِّ  -٣٢٧
َّ

واصِلُ باِلمُكافئ وَلِ�نَّ الواصِلَ الذ
ْ
يسَْ ال

َ
ل

هَا
َ
طَعتْ رحَِمُهُ وصل

َ
 )1([روایت بخاري] ».�

ي راستین  کننده وصل«فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداالله بن عمرو ترجمه:
خاطر ارتباطی که خویشاوندانش با او دارند، با  خویشاوندي، کسی نیست که به پیوند

کنند، او  که وقتی با او قطع رابطه می ست یکند؛ بلکه کس ها ارتباط برقرار می آن
 ».نماید ها حفظ می ارتباطش را با آن

الَ رسَُولُ االلهِ وعن عا�شة قالت:  -٣٢٨
َ
قَةٌ باِلعَرْشِ : «ق

َّ
َ�قُول: مَنْ وصل�  الرَّحمُ مَعَل

طَعَهُ ا�َّ 
َ
طَعَ�، �

َ
، وَمَن � هُ ا�َّ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».وَصَل

به عرش، آویزان است و  رحم«فرمود:  االله گوید: رسول می &عایشهترجمه: 
رحمت خویش  هرکس، پیوند خویشاوندي را برقرار کند، االله، او را ازگوید:  می

مرا (یعنی پیوند خویشاوندي را) قطع کند، االله او را از  مند سازد و هرکس بهره
 ».رحمتش محروم بگرداند

 .5991صحیح بخاري، ش:  )1(
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مِّ المُؤْمنَِِ� ميمُونةََ بنْتِ الحارثِِ رضي -٣٢٩
ُ
م االله  وعن أ

َ
عتقََتْ وليدةً وَل

َ
�َّهَا أ

َ
عنها �

ذنِِ النَّبِيَّ 
ْ
يْهَا �يِه، قالت:  �سَتَأ

َ
ي يدورُ عَل

َّ
ا كانَ يومَها الذ مَّ

َ
  شَعَرْتَ ياَ رَسُول االلهأفل

ِّ
إِ�

ْ�تَقْتُ ولِيدتي؟ قال: 
َ
ت؟«أ

ْ
عل

َ
وَ ف

َ
كِ كان «قالت: نعَمْ. قال: ». أ

َ
خوال

َ
ْ�طَيتهَِا أ

َ
ما إنَِّكِ لو أ

َ
أ

عظَمَ لأجركِِ 
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».أ

روایت است که ایشان، کنیزي را  &المؤمنین میمونه دخت حارث از ام ترجمه:
رفت،  اش می به خانه اجازه نگرفت. روزِ نوبتش که پیامبر آزاد کرد و از پیامبر

فرمود:  دانید که من، کنیزم را آزاد کردم؟ پیامبر خدا! آیا می عرض کرد: اي رسول
به  ولی اگر او را«فرمود:  پاسخ داد: بله. پیامبر» آیا واقعاً چنین کاري کردي؟«

 ».رسید تري به تو می بخشیدي، پاداشِ بیش هایت می دایی

 شرح
پیوند  :دهد ي رحم است و نشان می ي فضیلت و اهمیت صله این احادیث، درباره

خویشاوندي، این نیست که انسان، در پاسخ پیوندي که خویشانش با او دارند، با 
که انسان با  ست ایني رحم، در حقیقت،  ها ارتباط داشته باشد؛ بلکه صله آن

سان پیوند  ارتباط ندارند، رابطه داشته باشد و بدیناو خویشاوندانی که با 
خاطر که مردم از او تعریف و تمجید کنند  خاطر خداست، نه بدین اش به خویشاوندي

گونه که  یا ارتباطش با بندگان خدا، صرفاً در پاسخ ارتباطی باشد که با او دارند. همان
چنین آمده  بدین نکته تصریح شده است. در این احادیث، هم در حدیث پیامبر

ی پیوند هرکس، مرا وصل کند (یعن«گوید:  یزان است و میواست که رحم، به عرش آ
اي  این، جمله». االله، او را به رحمت خویش برساند خویشاوندي را رعایت کند)

 هرکسوم است که اي خبري باشد؛ لذا بدین مفه ؛ و احتمال دارد که جملهست یدعای
سازد. و هر دو احتمال، صحیح  االله او را از رحمتش برخوردار می ي رحم کند، صله

اي که زیر عرش،  ي رحم، اهمیت فراوانی دارد؛ به گونه دهد که صله است و نشان می
 دهد. کند یا چنین خبري می چنین دعایی می

ارتباط داشت، ، داستان مردي را ذکر کرده که با خویشاوندانش /سپس مؤلف
دید.  کرد و پاسخی جز بدي نمی ها نیکی می نها با او ارتباط نداشتند؛ او، به آ ولی آن
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گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ در دهانشان  اگر همین«به او فرمود:  پیامبر
تا «یعنی به سبب رفتارِ بدي که با تو دارند، سزاوار چنین مجازاتی هستند و ». گذاري می

کردي داشته باشی، پشتیبانی از سوي االله در برابرِ آنان با تو خواهد  زمانی که چنین روي
 کنند، با آنان ارتباط خواهی داشت. که با تو قطع رابطه می م اینرغ سان به و بدین» بود

ي رحم و رعایت پیوند  که صله ست اینگر  این احادیث و امثال آن، نشان
کند،  ي اسلامی اقتضا می اي که عرف جامعه اندازه خویشاوندي در حد توان انسان و به

 رود. شمار می اوندي بهي خویش ي قطع رابطه واجب است و این، هشداري جدي درباره
*** 

�ِّ وَِ�َ  -٣٣٠
ُ
َّ أ دِمَتْ عَليَ

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
بي ب�ر الصديق رضي االله عنهما ق

َ
وعن أسماءَ بنتِ أ

�ِّ وَِ�َ رَاغِبَةٌ، االله فاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ  االله مُشر�ةٌ في َ�هْدِ رسولِ 
ُ
َّ أ دِمَتْ عَليَ

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
، ق

الَ: 
َ
؟ ق ِّ�

ُ
أصِلُ أ

َ
كِ «أف مَّ

ُ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».َ�عَمْ، صِِ� أ

 ، در حالی که مشرك بود،گوید: مادرم می $اسماء دختر ابوبکر صدیقترجمه: 
سؤال کردم: مادرم نزد من آمده است و از من  نزدم آمد؛ از پیامبر در حیات پیامبر
بله؛ با «؟ فرمود: )) دارد؛ آیا با او ارتباط بگیرم (و به او نیکی کنمهدیهانتظار (نیکی و 

 ».مادرت ارتباط بگیر

تْ:  وعن ز�نب الثقفيةِ امرأةِ عبدِ االله بن مسعود -٣٣١
َ
ال

َ
الَ رَسُولُ وعنها ق

َ
ق

وْ منِْ حُليُِِّ�نَّ : «االلهِ 
َ
نَ ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَل

ْ
�  عبد االله بنِ »تصََدَّ

َ
رجََعْتُ إلِى

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق

ُ: إنَّكَ رجَُ 
َ

تهِِ  �نَّ رَسُولَ االلهِ لٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليدَِ وَ مسعود فقلتُ له
ْ
أ
َ
ةِ ف

َ
دَق دْ أمَرَناَ باِلصَّ

َ
ق

اسْ 
َ
ُ ف

ْ
مْ. َ�قَالَ عبدُ أله

ُ
�ِ�ْ�َ 

َ
تُهَا إلِى

ْ
االلهِ: بلَِ ائْتيِهِ أنتِ،  ، فإنْ كَانَ ذلكَِ ُ�زئُِ َ��ِّ وَ�لا صَرَ�

إذا امْرأةٌ منَِ الأنصْارِ ببَِابِ 
َ
قتُ، ف

َ
 االلهِ  حَاجَتي حَاجَتُها، وََ�نَ رَسُولُ  رسولِ ا�َّ فاْ�طَل

خَرجَ عَ 
َ
يهِ المَهَابةَُ. ف

َ
قِيَتْ عَل

ْ
ل
ُ
دْ أ

َ
ُ ق

َ
نَا له

ْ
يْنَا بلاِلٌَ، َ�قُل

َ
أخْبرهُْ أنَّ امْرأََ�ْ�ِ  : ائْتِ رَسُولَ ا�َّ ل

َ
ف

ةُ َ�نْهُمَا عَلىَ أزْواجِهمَ 
َ
دَق زْئُِ الصَّ

ُ
تج

ُ
ْبِرهُْ بالباَبِ �سَألانكَِ: أ ا وَعَلىَ أْ�تَامٍ في حُجُورهِمِا؟ وَلا تخُ

دَخلَ بلاِلٌَ عَلىَ رسَُولِ ا�َّ 
َ
نُْ، ف

َ
ُ رَسُول ا�َّ  مَنْ �

َ
الَ: امْرأَةٌ » مَنْ هُمَا؟: «فسأله، َ�قَالَ له

َ
ق
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؟: «قَالَ رَسُولُ االلهِ منَِ الأنصَْارِ وَزَْ�نَبُ. �َ  �اَنبِِ ِ�َ الَ: امْ » أيُّ الزَّ
َ
قَالَ ، �َ االلهِ  رأَةُ عبدِ ق

ةِ : «رَسُولُ االلهِ 
َ
دَق هُمَا أجْراَنِ: أجْرُ القَراَبةَِ وأَجْرُ الصَّ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ل
 االله گوید: رسول میوعنها  زینب ثقفی، همسر عبداالله بن مسعودترجمه: 

گوید: نزد عبداالله  (زینب) می». اي زنان! صدقه دهید؛ حتی از زیورآلات خود«فرمود: 
به ما دستور  بن مسعود بازگشتم و به او گفتم: تو، مردي تنگ دست هستی و پیامبر

توانم به تو صدقه  داده است که صدقه دهیم. نزدشان برو و از ایشان بپرس که آیا می
گفت: تو، خود نزدش  را به دیگران بدهم؟ عبداالله دهم تا در غیر این صورت آن

دیدم که او  ي پیامبر برو. لذا من، خودم رفتم و زنی از انصار را مقابل درب خانه
یک از ما  پرهیبت بود، (هیچ جا که پیامبر هم سؤالی مانند سؤال من داشت. و از آن

خارج شد؛ به او  بلالکه  دید که در بزند و سؤالش را بپرسد) تا این در خود نمی
آیا پرسند:  برو و به ایشان بگو: دو زن، پشت در هستند و می گفتیم: نزد پیامبر

ي اموالشان را به شوهران خود و یتیمانی بدهند که تحت سرپرستی  توانند صدقه می
رفت و سؤال را  االله ها هستند؟ و به ایشان نگو که ما، کیستیم. بلال نزد رسول آن

پاسخ داد: زنی از انصار و » این دو زن، کیستند؟«از او پرسید:  االله . رسولمطرح کرد
 االله بلال، پاسخ داد: همسر عبداالله. رسول» کدام زینب؟«فرمود:  االله زینب. رسول

 ».ها، دو اجر دارند: اجر خویشاوندي، و اجر صدقه این«فرمود: 

 شرح
 $اسماء دختر ابوبکر صدیقه است که روایتی بدین مضمون نقل کرد /مؤلف

 نزدم آمد؛ از پیامبر گوید: مادرم، در حالی که مشرك بود، در حیات پیامبر می
سؤال کردم: مادرم نزد من آمده است و از من انتظار (نیکی و محبت) دارد؛ آیا با او 

 ».بله؛ با مادرت ارتباط بگیر«ارتباط بگیرم (و به او نیکی کنم)؟ فرمود: 
اند: بدین  . برخی از علما گفته»وَِ�َ رَاغِبَةٌ «روایت آمده است:  در متن این

خاطر بود که علاقه و رغبت  معناست که به اسلام، رغبت دارد. لذا ارتباط با او، بدین
چنین گفته شده که این عبارت، بدین  تري به اسلام، پیدا کند و مسلمان شود. هم بیش

 &به اسماء او ارتباط داشته باشم. لذا پیامبر مفهوم است که: او، انتظار دارد که با
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دستور داد که با مادرش ارتباط بگیرد. لذا مادر اسماء، با این امید و اشتیاق که 
 دخترش با او ارتباط بگیرد و به او هدیه دهد، به ملاقات دخترش آمد.

 دانش رابطه داشته باشد، حتی اگرندهد که انسان باید با خویشاو این، نشان می
ي االله  . فرمودهست یها، به قوت خود باق مسلمان نباشند؛ زیرا حق خویشاوندي آن

 گر همین موضوع است: بیان» لقمان«ي  متعال در سوره
ٰٓ  هَدَاكَ َ�ٰ  �ن﴿ ن َ�َ

َ
ۖ تطُِعۡ  فََ�  مٞ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ لَيۡ  مَا ِ�  كَ �ُۡ�ِ  أ  هُمَاوَصَاحِبۡ  هُمَا

�ۡ ٱ ِ�       ]١٥: لقمان[  ﴾ارُوفٗ مَعۡ  يَا�ُّ
و اگر (پدر و مادرت) تو را بر آن داشتند که چیزي را شریکم بسازي که به آن دانش نداري، 

 ها به خوبی رفتار نما. از آنان اطاعت مکن و در دنیا با آن

خواستند که  یعنی اگر پدر و مادرت، مشرك بودند و با تأکید و پافشاري از او می
اطاعت نکن؛ زیرا اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از  به االله شرك بورزي، از آنان

ي  نیکی رفتار کن؛ یعنی به وظیفه خالق، درست نیست. با این حال، در دنیا به آنان به
ها ارتباط داشته باش، هرچند کافر یا فاسق باشند؛  ها عمل نما و با آن خود در قبال آن

 زیرا حق خویشاوندي دارند.
که در این آیه بیان شده است؛  ست یهمان موضوع گر این حدیث هم، نشان

فرمان داد که با مادرش که در آن  $به اسماء دختر ابوبکر صدیق که پیامبر چنان
 زمان، مشرك بود، ارتباط بگیرد.

ي رحم،  چنین دریافتیم که صدقه دادن به خویشان، دو پاداش دارد: اجر صله هم
دختر مسعود ثقفی، همسر عبداالله بن که زینب  ست روایتیو اجر صدقه. دلیلش، 

به  &زنان را به صدقه دادن، دستور داد. زینب روایت کرده که پیامبر مسعود
دست و فقیر بود. زینب  مردي تنگ اش بازگشت؛ شوهرش، عبداالله بن مسعود خانه

لذا عبداالله ، به زنان دستور داده است که صدقه دهند. به شوهرش خبر داد که پیامبر
از همسرش خواست که به او و نیز یتیمانِ نیازمند، کمک کند. اما این  مسعودبن 

ي خود و  تواند به شوهر و اعضاي خانواده ها مطرح شد که آیا زن، می سؤال براي آن
رفت تا  ي پیامبر به خانه &اش هستند، صدقه دهد؟ لذا زینب  کسانی که در خانه

 ي پیامبر بپرسد. وقتی به خانه یامبراین مسأله را مطرح کند و حکمش را از پ
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دید که او هم آمده بود تا همین سؤال را  ي پیامبر رسید، زنی از انصار را مقابل خانه
که  دید در خود نمی ها اینیک از  هیچپرهیبت بود و  پیامبربپرسد. ولی  از پیامبر

 پیامبر آري؛ هیبتخارج شد؛  که بلال تا این در بزند و سؤالش را بپرسد
گرفت، ولی  تشان، انسان را میبدید، هی اي بود که ابتدا که انسان، ایشان را می گونه به

از خانه  نشست. بلال در دل می نشینی، محبت پیامبر پس از اندکی گفتگو و هم
برو و به ایشان  نزد پیامبر د؟ گفتند:کار داری از آن دو سؤال کرد: چهخارج شد و 

ي اموالشان را به  توانند صدقه پرسند: آیا می در هستند و می بگو: دو زن، پشت
ها هستند؟ و به ایشان نگو که  شوهران خود و یتیمانی بدهند که تحت سرپرستی آن

از او پرسید:  االله رفت و سؤال را مطرح کرد. رسول االله ما، کیستیم. بلال نزد رسول
کدام «فرمود:  االله زینب. رسول پاسخ داد: زنی از انصار و» این دو زن، کیستند؟«

عبداالله پاسخ داد: همسر عبداالله.  بلالزینب بود.  ها، اسمشان چون خیلی» زینب؟
شد. لذا  می ي پیامبر بود و بدون اجازه وارد خانه خادمِ پیامبر بن مسعود

شناخت و از اوضاع او آگاه بود. آن  خوبی می اش را به و خانواده عبداالله پیامبر
 ها، نزد پیامبر از بلال خواستند نامی از آن زنِ انصاري و همسر عبداالله بن مسعود
سؤال کرد و  االله از آن جهت که رسول نبرد و نگوید که کیستند؛ ولی بلال

کنندگان؛  خبر داد که سؤال راطاعت ایشان بر اطاعت دیگران، مقدم است، به پیامب
ها، دو  این«فرمود:  االله رسولزنی از انصار و نیز همسر عبداالله بن مسعود هستند. 

بریم که هنگام نیاز،  لذا بدین نکته پی می ».اجر دارند: اجر خویشاوندي، و اجر صدقه
صدقه دادن به فرزندان و همسر (هم زن و هم مرد) جایز است و این، دو پاداش 

تواند در هنگام نیاز، به فرزندان  ي رحم؛ یعنی انسان می ارد: اجر صدقه، و اجر صلهد
 یا همسر خود، صدقه دهد.

اي باشد که بر انسان واجب است،  ناگفته نماند که اگر این نیاز، جزو همان نفقه
انسان واجب است، درست نیست؛ اش بر  در این صورت دادن زکات به کسی که نفقه

اش  زش، خارج از حد نفقه باشد یا آن شخص، جزو کسانی نباشد که نفقهولی اگر نیا
بر انسان، واجب است، در این صورت، دادن زکات به چنین شخصی، بلامانع است؛ 
یعنی اشکالی ندارد که انسان از زکات اموالش، بدهی پدر، پسر یا همسرش را 

بدهکار، مرده باشد،  بپردازد؛ البته در صورتی که بدهکار، زنده باشد؛ یعنی اگر
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ي  اش را داوطلبانه یا به عنوان صدقه دهند؛ بلکه بدهی اش را از مالِ زکات نمی بدهی
 کنند. چه بر جا گذاشته است، ادا می نفلی و یا از آن

*** 

نَّ هرَِ  وعن أبي سُفْيان صخْر بنِ حربٍ  -٣٣٢
َ
ةِ هرِقل أ و�ل في قصَّ لَ في حدِيثهِِ الطَّ

ْ
ق

بي 
َ
مُرُُ�مْ بهِ؟ َ�عْ� النَّبِيَّ قال لأ

ْ
ماذَا يأ

َ
وحَدَه،  االلهَ  اْ�بُدُوا«قال: قلت: يقولُ:  سفْيان: ف

دْق، والعفَاف،  لاةِ ، والصِّ مُرُناَ بالصَّ
ْ
وا ما يقُولُ آباؤُ�م، و�أ

ُ
وا بهِِ شَيئْا، واترُْك

ُ
ولا �شُْرِ�

ةِ 
َ
ل  )1(]متفقٌ عليه[ ».والصِّ

ضمن روایتی طولانی از ماجراي ملاقاتش  ابوسفیان، صخر بن حرب ترجمه:
خواند؟ منظورش،  گوید: هرقل به من گفت: شما را به چیزي فرامی می» هرقل«با 

االله یکتا و یگانه را عبادت و «گوید:  گوید: پاسخ دادم: می می بود. ابوسفیان پیامبر
د، رها گفتن چه را پدران شما می پرستش کنید و هیچ چیزي را شریکش نسازید و آن

ي رحم، امر  دامنی و صله کاري، پاك گویی و درست نمایید؛ و ما را به نماز، راست
 ».کند می

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي ذر -٣٣٣
َ
رُ �يِهَا : «ق

َ
رْضًا يذُْك

َ
إنَُِّ�م ستفْتَحُونَ أ

 ».القِ�اَطُ 
رْضٌ �سَُ�َّ �يِها القِ�«و� روايةٍ: 

َ
هْلهِا خْ�اً، ستفْتحُونَ مصْر وِ� أ

َ
استَوْصُوا بأِ

َ
اط، ف

هُمْ ذمِةً ورحِماً
َ
إنَِّ ل

َ
 ».ف

 «و� روايةٍ: 
ً
ةً ورحِما إنَِّ لهُم ذِمَّ

َ
هْلهَِا، ف

َ
حْسِنُوا إلِى أ

َ
أ
َ
تتَحتمُوها، ف

ْ
و قال: » فإذِا اف

َ
ةً «أ ذِمَّ

 )2(مسلم] ه[روا ».وصِهراً
وْنُ هَاجَر 

َ
ماء: الرَّحِمُ التي لهُمْ ك

َ
مُّ إسِْماِ�يلَ قال العُل

ُ
هْرُ «منِْهم.  أ كونُ مارِ�ة »: والصِّ

مِّ إبِراهيِمَ ابنِ رسول ا�َّ 
ُ
 منهم. أ

زودي سرزمینی را فتح  شما، به«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوذر ترجمه:
 ».شود ذکر می )1(کنید که در آن، نام قیراط می

 .1773؛ و صحیح مسلم، ش: 7صحیح بخاري، ش:  )1(
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که  ست یجا سرزمین کنید؛ و آن میزودي مصر را فتح  به«و در روایت آمده است: 
ي نیکی به اهالی آن مراعات کنید؛  شود. سفارش مرا درباره در آن نام قیراط، ذکر می

 ».ها، حرمت و حق خویشاوندي دارند زیرا آن
نیکی کنید؛  به مردمانش جا را فتح کردید،  وقتی آن«و در روایتی دیگر آمده است: 

ها، حرمت و  زیرا آن«یا فرمود: ». نسبی دارند ها، حرمت و حق خویشاونديِ زیرا آن
 ».خویشاونديِ سببی دارند

که هاجر، مادر  ست این(خویشاوندي نسبی)، » رحم«اند: منظور از  علما گفته
که  ست این(خویشاوندي سببی) » صهر«، اهل مصر بوده است؛ و منظور از اسماعیل

 است.مصري بوده  خدا ماریه، مادر ابراهیم فرزند رسول

تْ هذِهِ الآيةَُ:  وعن أبي هر�رة -٣٣٤
َ
نذِرۡ ﴿قال: لما نزل

َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

رَ�شًْا فاجْتمَعُوا َ�عَم، وخَصَّ وقال:  دعا رسولُ ا�َّ  ]٢١٤:  الشعراء[
ُ
يا بَ� عبدِ شَمس، «ق

نفُسَُ�مْ 
َ
نقِْذُوا أ

َ
عب، أ

ْ
ةَ بنِ ك ْ�فُسَُ�مْ منَِ النَّار، ياَ ب� مُرَّ

َ
نقِذُوا أ

َ
ؤَي، أ

ُ
عْب بنِ ل

َ
يا ب� ك

ْ�فُسَُ�مْ منَِ النَّار، يا بَ� هاشِ 
َ
نقِْذُوا أ

َ
ْ�فُسُ�مْ منَِ منِ النَّار، يا ب� عبْدِ مَناَف، أ

َ
نقِذُوا أ

َ
مٍ أ

نقِْذي نفْسَكِ منَ النَّار، 
َ
ْ�فُسُ�مْ منِ النَّار، يا فاطِمَة أ

َ
نقِْذُوا أ

َ
لبِِ أ النَّار، يا ب� عبْدِ المطَّ

ُ�مْ منَ 
َ
مْلكُِ ل

َ
إِ� لا أ

َ
هَا ببِلاِلِهااالله  ف

ُّ
بل

َ
 سأ

ً
ُ�مْ رحِما

َ
نَّ ل

َ
 )2([روایت مسلم] ».شيئْا، َ�ْ� أ

نذِرۡ ﴿ گوید: هنگامی که این آیه نازل شد: می ابوهریره ترجمه:
َ
 عَشَِ�تكََ  وَأ

 ٱ
َ
قریش را  االله ، رسول»و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده« ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

طور خاص، مخاطب  طور عموم و برخی از افراد را به فراخواند و طوایف قریش را به
بنی کعب بن لؤي! خود را از آتش دوزخ اي بنی عبدشمس! اي «قرار داد و فرمود: 

مره بن کعب! خود را از آتش دوزخ نجات دهید؛ اي بنی   اي بنینجات دهید؛ 
هاشم! خود را از آتش دوزخ  ي بنیعبدمناف! خود را از آتش دوزخ نجات دهید؛ ا

ست و به  ها رواج دارد؛ طحاوي که خود مصري یعنی قیراط به عنوان بخشی از دینار، در میان آن )1(
و سوءادب در رفتار، گفتار و  ها آشناتر، گوید: این، کنایه از نوعی بدمنشی ي مصري زبان و لهجه
هاست. لذا مفهوم حدیث، این است که با وجود چنین منشی در رفتار و گفتارشان، باید   معاملات آن

 ها داشته باشید. [مترجم] اي با آن رفتار مناسب و شایسته
 .204؛ و صحیح مسلم، ش: 2753صحیح بخاري، ش:  )2(
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؛ اي بنی عبدالمطلب! خود را از آتش دوزخ نجات دهید. اي فاطمه! خود نجات دهید
را از آتش دوزخ نجات بده؛ زیرا من، نمی توانم براي شما نزد االله کاري بکنم؛ تنها 

ي رحم، آتشِ قطع رابطه با شما را  که با آبِ صله ست ایندهم،  کاري که انجام می
 کنم). اي ادا می طرز شایسته به (یعنی حق خویشاوندي شما را ».نشانم فرومی

 االلهِ  عنهما قال: سمعتُ رسولَ االله  عمرو بن العاص رضياالله  وعن أبي عبد -٣٣٥
وْلِيائي إنَِّما وَليِِّ «جِهارًا غْ�َ سِرٍّ َ�قُول: 

َ
يسُُوا بأ

َ
لانٍ ل

ُ
 وصالحُ المؤْمنِِ�، االلهُ  إنَِّ آلَ بَ� ف

ها ببِِ 
ُّ
بلُ

َ
هُمْ رحِمٌ أ

َ
ِ�نْ ل

َ
 )1(.]ست يلفظ بخار این، ؛[متفق علیه ».لالِهاول

آشکارا، نه مخفیانه  االله گوید: شنیدم که رسول می $ابوعبداالله، عبداالله بن عمرو
فلان، دوستان من نیستند؛ بلکه دوستان من،  ي بنی طایفه«فرمود:  (با صراحت تمام) می

ها محفوظ است که من، آن را  االله و مؤمنان نیکوکارند. البته حق خویشاوندي آن
 ».کنم اي ادا می طرز شایسته به

 شرح
ي رحم (ارتباط با  گر اهمیت صله  ذکر کرده، همه، نشان /احادیثی که مؤلف

قرار  در رأس این احادیث، حدیث ابوسفیان، صخر بن حربخویشاوندان) است. 
، »هرقل«گردد که ابوسفیان با گروهی از قریشیان نزد  دارد؛ حکایتش به زمانی برمی

بود؛ زیرا ابوسفیان در  پادشاه روم رفت. این ماجرا پیش از مسلمان شدن ابوسفیان
 سال فتح مکه مسلمان شد.

این ملاقات، پس از صلح حدیبیه اتفاق افتاده است. هرقل که مردي زیرك بود، 
و محل بعثت ایشان داشت؛ زیرا  هاي محمد مصطفی اطلاعاتی از تورات و نشانه

 گونه که االله و دعوت ایشان در تورات و انجیل آمده است؛ همان وصف پیامبر
 فرماید: می

 ٱ﴿
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  عِندَهُمۡ  تُو�اًمَكۡ  ۥَ�ِدُونهَُ  �َّ   ]  ١٥٧: الأعراف[  ﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ رَٮ

 بینند.اي که وصف او و نامش را نزد خویش در تورات و انجیل می...پیامبر درس نخوانده

 .215ش:؛ و صحیح مسلم، 5990صحیح بخاري، ش: )1(
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ي  و شکی دربارهشناسند  خوبی می گونه که فرزندان خود را به رو همان از این
 ي صداقتش ندارند.  شناسند و هیچ شکی درباره را نیز می ها ندارند، پیامبر آن

هاي حجاز در سرزمین خویش،  هرقل، زمانی که از حضور تعدادي از عرب
و دعوت ایشان سؤال کند  ي پیامبر اطلاع یافت، آنان را به حضور خواست تا درباره

دارد و یارانش  و بداند که دعوت پیامبر نوظهور چیست و از چه چیزي بازمی
باره مطرح کرد که  هایی در این رو هرقل پرسش اند یا چه وضعیتی دارند. از این چگونه
هاي  خود در روایتی طولانی ذکر نموده است. یکی از پرسش» صحیح«در  /بخاري

دهد؟ پاسخ ابوسفیان، این بود که او، ما  این پیامبر به چه فرمان میهرقل، این بود که 
 خواند. دامنی فرامی ي رحم، صدق و راستی، و عفت و پاك را به صله
ي رحم، مراعات حقوق خویشاوندي یا ارتباط با خویشان است، و صدق و  صله

فت، یعنی که واقعیت دارد یا مطابق واقعیت است؛ و ع ست يراستی، به معناي گفتار
دامنی و دوري از زنا و نیز دور نگه داشتن چشم و دست و زبان از مال و آبروي  پاك

 دیگران.
چه گفتی، حقیقت داشته  در پایان این گفتگو، هرقل به ابوسفیان گفت: اگر آن

گوید که  این را کسی چون هرقل می زودي جاي پاي مرا تصرف خواهد کرد. باشد، به
امپراتوري بزرگ آن روز، یعنی روم و ایران است و بر بخش  رواي یکی از دو فرمان

و با سرشت  ، حق استداند که دعوت پیامبر رانَد؛ ولی می عظیمی از دنیا حکم می
باشد؛ زیرا  سو می هی، همبخش ال دارد و با رهنمودهاي حیاتو نهاد بشریت مطابقت 

 واند.خ ي رحم، فرامی دامنی، و صله به صدق و راستی، عفت و پاك
ي رحم و ارتباط با خویشاوندان  ي صله تعدادي حدیث درباره /سپس مؤلف

 دستور داد: روایت کرده است؛ از جمله این روایت که: االله متعال به پیامبر
نذِرۡ ﴿

َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
  ]٢١٤:  الشعراء[  ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

 و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده.

طور  پیرو این فرمان، قریش را جمع کرد و طوایف مختلف قریش را به پیامبر
که به دخترش  طور خاص خطاب قرار داد تا این عام و برخی از افراد آن را به

نقِْذي نفْسَكِ منَ النَّار !يا فاطِمَة«فرمود:  &فاطمه
َ
اي فاطمه! خود را از آتش «. یعنی: »أ

توانم نزد االله براي  ها، این بود که من، نمی ي آن و پیامش به همه». دوزخ نجات بده
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چنان  ها، هم شما کاري بکنم. البته این را هم بیان فرمود که حق خویشاوندي آن
؛ نشاند می ي رحم، آتش قطع رابطه با خویشاوندان را فرو محفوظ است و با آب صله

شود.  یي رحم خاموش م که با آبِ صله ست یزیرا قطع رابطه با خویشاوندان، آتش
میرد و ارتباط با خویشان، مانند آب است که به  پیوند خویشاوندي، با قطع رابطه می

 طور که االله متعال، فرموده است: بخشد. همان آن، حیات می
ۡ ٱ مِنَ  نَاوجََعَلۡ ﴿ ٓ ل ۚ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  ءِ مَا   ]  ٣٠: الأنبياء[  ﴾َ�ٍّ

 اي را از آب قرار دادیم. و هر چیز زنده

ي رحم را به آبِ تشبیه  صله رو پیامبر ي حیات است؛ از این مایهیعنی آب، 
 دارد. کرد که پیوند خویشاوندي را خرم و باطراوت نگه می

ي  طایفه«فرمود:  چنین این حدیث را ذکر کرده است که پیامبر ، هم/مؤلف
سلمانی واجب است که از مزیرا کافر بودند. بر هر ». فلان، دوستان من نیستند بنی

 فرماید: می گونه که االله دوستی با کافران، بیزاري بجوید؛ همان
سۡ  لَُ�مۡ  َ�نتَۡ  قدَۡ ﴿

ُ
ٰ إبِۡ  ِ�ٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ َ� ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ْ برَُ� إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا  ؤُا

ا مِنُ�مۡ  ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ َ�عۡ  وَمِمَّ ٰ لۡ ٱ نَُ�مُ وَ�َيۡ  نَنَابيَۡ  وَ�دََا بُِ�مۡ  ناََ�فَرۡ  �َّ  وَةُ عََ�
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  بدًَا ءُ ضَا

َ
�  ٰ ْ تؤُۡ  حَ�َّ ِ  مِنُوا ِ ٱب    ]  ٤:  الممتحنة[  ﴾ ٓۥدَهُ وحَۡ  �َّ

گاه که به قوم خویش  ؛ آنست یراستی براي شما، در ابراهیم و همراهانش، الگوي نیک به
بیزاریم. ما، به شما باور نداریم و میان ما و شما پرستید،  چه جز االله می گفتند: ما، از شما و آن

 که به االله یکتا ایمان بیاورید. براي همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا آن

 ك بودند، بیزاري جست.راز قوم خود که مش سان ابراهیم و بدین
بلُُّها بِبِلالِها«فرمود:  پیامبر

َ
کافرند، حق که  . یعنی با این»ولَِ�نْ لهَُمْ رحِمٌ أ

 دهد که حق ارتباط براي خویشاوند، کنم. و این، نشان می ها را ادا می خویشاوندي آن
محفوظ است؛ اگرچه کافر باشد و این، غیر از دوستی با خویشاوند کافر است؛ یعنی 
خویشاوند کافرِ انسان، اگرچه حقّ خویشاوندي دارد، اما حقّ ولایت و دوستی ندارد 

 وستی کرد؛ زیرا بر باطل است.و نباید با او د
نوید فتح مصر را به یارانش داده و  سپس مؤلف، احادیثی ذکر کرده که پیامبر

ها، حرمت و حق  آن«رفتاري با اهل مصر سفارش نموده و فرموده است:  به نیک
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اهل  و همسر ابراهیم خلیل زیرا هاجر، مادرِ اسماعیل». خویشاوندي دارند
شوند و  محسوب می هاي اسماعیل ها، دایی سان مصري مصر بوده است و بدین

هاي مستعربه،  رود؛ یعنی عرب شمار می هاي مستعربه، به پدرِ عرب اسماعیل
 هستند. نوادگان اسماعیل

ي  دهد که قرابت و خویشاونديِ دور نیز درخورِ صله هر حال، این نشان می به
ماست، باید حق خویشاوندي  ي شخص از طایفه رحم است و وقتی دریابیم که فلان

 او را ادا کنیم؛ هرچند خویشاوند دور ما باشد.
ي رحم با  یابیم که ارتباط با خویشاوندان مادري، مانند صله چنین درمی هم

 .ست يخویشاوندان پدر
*** 

يُّوب خالِد بن ز�دٍ الأنصاري -٣٣٦
َ
نَّ رجلاً قال: وعن أبي �

َ
خْبِرْ�  ياَ رسَُولَ االلهِ  أ

َ
أ

� الجنَّةَ، وَ�بَُاعِد� منَِ النَّار. فقال النَّبيُّ 
ُ
، ولا �شُْركُِ بهِِ شَيئًْا، : «بعِملٍ يدُْخِل تعبُدُ ا�َّ

كاةَ، وتصَِلُ الرَّحِم لاةََ، وتؤُ� الزَّ  )1(]متفقٌ عليه[ ».وَتقُِيمُ الصَّ
اي گفت:  گوید: مردي به پیامبر می ابوایوب، خالد بن زید انصاري ترجمه:

از آتش دوزخ، دور خدا! عملی به من معرفی کن که مرا وارد بهشت سازد و  رسول
االله را عبادت کن و هیچ چیز و هیچ کس را شریکش مساز «فرمود:  بگرداند. پیامبر

 ».و نماز را برپا دار و زکات بده و حقّ خویشاوندي را ادا کن

مان بن عامرٍ  -٣٣٧
ْ
يُفْطِرْ عَلىَ «قال:  بيِّ النَّ  نِ عَ  وعن سل

ْ
ل
َ
حَدُُ�مْ ف

َ
طَرَ أ

ْ
�
َ
 تمَرإذِا أ

مْ �ِد َ�مْرً 
َ
إنِْ ل

َ
ةٌ، ف

َ
إنَِّهُ بر�

َ
إنَِّهُ طُهُورٌ ف

َ
الماء، ف

َ
ةٌ، وعَلىَ «وقال:  .»ا، ف

َ
ةُ عَلىَ المِسكِِ� صدق

َ
دق الصَّ

ةٌ 
َ
ةٌ وصِل

َ
 )2(سته است.]، روایتش کرده و آن را حسن دانترمذي[ ».ذي الرَّحِمِ ثنِتَْان: صَدَق

 .13؛ و صحیح مسلم، ش:1396صحیح بخاري، ش:  )1(
گوید:  ؛ آلبانی می101؛ و ضعیف الترمذي، آلبانی، ش: 389ضعیف است: ضعیف الجامع، ش:  )2(

باره به  چه در این آن«گوید:  می 92ي  است. وي در الإرواء، ذیل حدیث شماره صحیح، عمل پیامبر
روایت کرده است؛ و روایت او و  ا به عنوان فعل پیامبرثبوت رسیده، حدیث انس است که این ر

اند، نزد من ثابت نشده  روایت کرده سلمان بن عامر بدین شکل که این عمل را در قالب گفتار پیامبر
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ر، هریک از شما هنگامِ افطا«فرمود:  گوید: پیامبر می سلمان بن عامر ترجمه:
خرما نیافت، با آب افطار نماید؛ ، برکت است. و اگر با خرما افطار کند؛ زیرا در آن

در صدقه دادن به مسکین، (پاداشِ) یک صدقه است «و فرمود: ». زیرا آب، پاك است
 ».ي رحم خویشاوند، دو پاداش دارد: پاداش صدقه، و پاداش صلهو صدقه دادن به 

حِبُّها، وََ�نَ عُمرُ االله  وعن ابن عمر رضي -٣٣٨
ُ
نْتُ أ

ُ
ةٌ و�

َ
تي امْرأ

َ
عنهما قال: كَانتَْ تح

 عَمرُ 
َ

تى
َ
أ
َ
قْها فأبيْت، ف

ِّ
، فقال النَّبيُّ النَّبيَّ  يْ�رهُهَا، فقال لي: طَل

َ
ذَكر ذلكَ له

َ
: ، ف

قْ «
ِّ
اند و ترمذي آن را حسن  [ابوداود و ترمذي، این حدیث را روایت کرده ».هَاطَل

 )1(صحیح دانسته است.]
گوید: زنی در نکاح من بود و او را دوست داشتم؛ ولی  می $عمر ابنترجمه:

پسندید. لذا به من گفت: طلاقش بده؛ ولی من، قبول نکردم.  عمر (پدرم) او را نمی
طلاقش «فرمود:  آمد و این مسأله را براي ایشان بازگو کرد. پیامبر پدرم نزد پیامبر

 ».بده

رْداءِ  -٣٣٩ مُرُ� بطَِلاقَهِا؟  وعن أبي الدَّ
ْ
�ِّ تأَ

ُ
ةً و�نِ أ

َ
تاَهُ فقال: إنَِّ لي امْرأَ

َ
نَّ رجَُلاً أ

َ
أ

ِ  :فقال  «يقولُ:  سَمِعْتُ رسول ا�َّ
َ
بوْابِ الَجنَّةِ، ف

َ
وْسطُ أ

َ
والِدُ أ

ْ
اب، ال

ْ
ضِعْ ذلكِ الب

َ
أ
َ
إنِْ شِئْتَ ف

وِ احفظْهُ 
َ
، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته ترمذي[ ».أ

 )2(است.]
روایت است که شخصی، نزد وي رفت و گفت: همسري  از ابودرداء ترجمه:

 االله پاسخ داد: از رسول کند که طلاقش دهم. ابودرداء دارم و مادرم به من امر می
ي بهشت هستند؛  ترین، دروازه ترین و برگزیده پدر و مادر، مهم«فرمود:  شنیدم که می

 ».خواهی، آن را نگه دار خواهی، این درب را نابود کن و اگر می اگر می

دقةَُ «البته قسمت دوم حدیث ». است. واالله اعلم صحیح است؛ ر.ك:  ،»...صدقةٌَ  المِسكِ�ِ  عَلىَ  الصَّ
 .1698، ش: /صحیح ابن ماجه، آلبانی

 .1698، ش:/ماجه، آلبانی ؛ صحیح ابن919، ش:السلسلة الصحيحة )1(
، ش: /ماجه، آلبانی ؛ و صحیح ابن914، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 7145صحیح الجامع، ش:  )2(

1699. 
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مِّ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  $وعن البراءِ بن عازبٍ  -٣٤٠
ُ
ة الأ

َ
ةُ بمَِْ�لِ

َ
این [ترمذي،  ».الخاَل

 )1(.]باشد می و گفته است: حسن صحیح روایت کردهحدیث را 
صحابِ الغارِ، وحديث 

َ
حاديث كثِ�ة في الصحيح مشهورة ، منها حديث أ

َ
و� الباب أ

تُهَا اخْتصِارً 
ْ
حاديث مشهورة في الصحيح حَذَ�

َ
دْ سَبَقَا، وأ

َ
هَا حديثُ جُرَْ�جٍ وق هَمِّ

َ
ا، وَمنِْ أ

وِ�لُ المُشْتَمِلُ على جُمَ  عمْرو بن عَبسَةَ 
رهُُ الطَّ

ُ
ك

ْ
ذ
َ
واَعِدِ الإِسْلامِ وآدابهِِ وَسَأ

َ
لٍ كث�ة منِْ ق

تُ عَلى النَّ  :تعالى في بابِ الرَّجَاء، قال فيهاالله  بتَِمَامِهِ إنِ شَاءَ 
ْ
ل  بيِّ دَخَل وَّ

َ
ةَ، َ�عْ� في أ

َّ
بمَِك

نت؟ قال: 
َ
ةِ، فقلتُ له: ما أ � االلهُ «ت: وما نبي؟ قال: فقل .»نبَيٌّ «النبُُوَّ

َ
رسل

َ
، فقلت: » تعالىأ

ك؟ قال: 
َ
رْسل

َ
يِّ شَيءٍ أ

َ
دَ «بأِ نْ يوُحَّ

َ
ان، وأ

َ
سْرِ الأوث

َ
رحْام، و�

َ
� بصِِلةِ الأ

َ
رْسل

َ
لا �شَُركُ بهِِ االله  أ

 وذكر تمَامَ الحديث. وا�َّ أعلم. .»شَيءٌ 
 ».ي مادر است منزله خاله، به«فرمود:  گوید: پیامبر می براء بن عازب ترجمه:
هاي صحیح آمده  ه، احادیث فراوان و مشهوري وجود دارد که در کتاببار در این

جهت  تر ذکر شد. بنده که پیش )3(و حدیث جریج )2(است؛ از جمله حدیث یاران غار
ترین این احادیث به حدیث  ام که از مهم اختصار، از ذکر این احادیث خودداري کرده

فراوانی از قواعد هاي  ست و حاوي جمله طولانیکنم که  اشاره می عمرو بن عبسه
) هیبه رحمت ال (امید» رجاء«شاءاالله تعالی آن را در باب  ست که ان و آداب اسلامی

 در بخشی از این روایت آمده است که عمرو بن عبسه )4(ذکر خواهم کرد.
نزدشان رفتم و گفتم: تو کیستی؟  گوید: در مکه، یعنی در ابتداي بعثت پیامبر می
». االله متعال، مرا فرستاده است«پرسیدم: پیامبر، چیست؟ فرمود: ». من، پیامبرم«ود: فرم

ي رحم، شکستن  براي صله«سؤال کردم: تو را با چه مأموریتی فرستاده است؟ فرمود: 
کس را شریکش  یگانگی پرستش شود و هیچ چیز و هیچ که االله، به ها، و این بت

 ذکر کرد. و االله، داناتر است. ي حدیث را گاه بقیه و آن». نسازند
 

 صورتی طولانی آمده است. به 2699؛ این حدیث در صحیح بخاري، ش:3339صحیح الجامع، ش:  )1(
 .13ي  ر.ك: همین کتاب، حدیث شماره )2(
 .264ي:  ر.ك: همین کتاب، حدیث شماره )3(
 .443ي ر.ك: همین کتاب، حدیث شماره )4(
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 شرح
ي رحم و نیکی به پدر و مادر است؛ از جمله حدیث  ي صله این احادیث، درباره

خواست عملی را به او معرفی کنند که او را  که از پیامبر خالد بن زید انصاري
االله را عبادت کن و «فرمود:  وارد بهشت نماید و از آتش دوزخ دور بگرداند. پیامبر

هیچ چیز و هیچ کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار و زکات بده و حقّ 
فرمود:  جاست که پیامبر شاهد موضوع در این حدیث، این». خویشاوندي را ادا کن

ي رحم را یکی از اسباب ورود به  سان صله و بدین» حقّ خویشاوندي را ادا کن«
 آتش دوزخ برشمرد. بهشت و دور شدن از

یابی به این سعادت بزرگ است که از  بدون شک، هر انسانی، خواهان دست
دوزخ نجات یابد و وارد بهشت شود. زیرا هرکس از دوزخ دور گردد و به بهشت 

کوشد؛  برود، به رستگاري بزرگی دست یافته است و هر مسلمانی، در این جهت می
 ست: ر عملِ اساسی، ضروريسعادتی، چهااما براي رسیدن به چنین 

 االله را بدور از هرگونه شرك کوچک و بزرگی عبادت و پرستش کنید. یکم:
نماز را برپا دارید و آن را سرِ وقت و با جماعت بخوانید؛ البته نماز  دوم:

 جماعت،  مخصوص مردان است و بر زنان، واجب نیست.
متعال در اموال شما واجب زکات اموالتان را ادا کنید و زکاتی را که االله  سوم:

 کرده است، به مستحقان آن بدهید.
ي اسلامی  ي رحم، یعنی حق خویشاوندي را مطابق عرف جامعه صله چهارم:

ي رحم  ي رحم بدانند، صله چه که مردم، آن را صله ي سالم، آن جا آورید. در جامعه به
شمار نیاید،  ي رحم به اي، صله چه که در عرف چنین جامعه شود و آن محسوب می

اي زندگی کند که  که انسان در جامعه شود؛ مگر این پیوند خویشاوندي محسوب نمی
ي  ندهند؛ در این صورت، اصلِ صله هاي خانوادگی و خویشاوندي اهمیت به ارتباط

و باید با استفاده از  ست یهاي دینی به قوت خود باق رحم به عنوان یکی از آموزه
 رهنمودهاي دینی به این دستور بزرگ اسلامی، عمل کرد.

ي افطار با خرما ذکر  حدیث سلمان بن عامر ضبی را درباره /سپس مؤلف
کرده است؛ بنا بر این روایت، اگر خرما نبود، با آب، افطار کنید. در این روایت، 
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(پاداشِ) یک صدقه است و صدقه در صدقه دادن به مسکین، «چنین آمده است:  هم
 ».ي رحم دادن به خویشاوند، دو پاداش دارد: پاداش صدقه، و پاداش صله

اند: از میان دو فقیر که یکی، خویشاوند شماست و دیگري،  رو علما گفته از این
خویشاوند شما نیست، فقیرِ خویشاوند، در اولویت است؛ زیرا از آن جهت که حقّ 

 تر است. ستحقخویشاوندي دارد، م
را ذکر کرده است که وي، همسري  $، حدیث عبداالله بن عمر/گاه مؤلف آن

به او دستور داد که این زن را طلاق  مند بود. پدرش، عمر داشت و به او علاقه
 ي پدرش را رد کرد. عمر عمر که زنش را دوست داشت، خواسته دهد. ولی ابن

 ».طلاقش بده«فرمود:  عمر به ابن پیامبردر میان نهاد.  این موضوع را با پیامبر
که پسرش را به طلاق دادن همسرش امر  ست یي زن و روایت بعدي، درباره

ي رحم یا نیکی به پدر  در این حدیث این نکته را بیان فرمود که صله پیامبرکرد.  می
شود و این،  هاي ورود به بهشت محسوب می و مادر، یکی از اسباب و زمینه

که طلاق دادن همسر به فرمان پدر و مادر، سببِ رفتن به بهشت  به اینست  يا اشاره
است؛ ولی این، بدین معنا نیست که طلاق دادن همسر در شرایطی که پدر و مادر 

پرسید:  /اي دارند، واجب است. شخصی از امام احمد حنبل فردي، چنین خواسته
طلاقش بده؛ چه کنم؟ فرمود:  گوید: من، همسرم را دوست دارم، ولی پدرم به من می

باره به  عمر دستور نداد که در این به ابن طلاقش نده. آن شخص پرسید: مگر پیامبر
به او فرمود: آیا  /درش عمل کند و همسرش را طلاق دهد؟ امام احمدي پ خواسته

باره دلیلی  یقین داریم که در این ي عمر مگر پدرت، همانند عمر است؟ زیرا درباره
ي  اطلاع بود، در برابر خواسته داشته است و چون فرزندش از این دلیل، بی شرعی

 کرد؛ و گرنه، هیچ لزومی نداشت و بلکه ممکن نبود که عمر پدر، مقاومت می
 .نمایدها را از هم جدا  و بدون دلیلی شرعی آن پسرش را به چنین کاري وادار کند

عی، از فرزند خود بخواهند که لذا اگر پدر یا مادري، بدون دلیل و مصلحتی شر
اعتبار است و نباید به چنین  اش را طلاق دهد، حرفشان بی همسر مورد علاقه

کس حق دخالت در  هیچقدري حساس است که  این مسأله، بهاي تن داد؛ زیرا  خواسته
 شود. چنین مواردي را ندارد و چنین مسایلی، به خود زن و مرد مربوط می

*** 



ي  پدر و مادر و قطع صلهو آزارِ باب: حرام بودن نافرمانی  -41
 رحم

 فرماید: االله متعال، می
ۡ  إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿ ن تُمۡ توََ�َّ

َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
وَْ�ٰٓ  ٢٢ حَامَُ�مۡ أ

ُ
 �كَِ أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لَعَنَهُمُ  �َّ هُمۡ  �َّ صَمَّ
َ
�ۡ  فأَ

َ
بۡ  َ�ٰٓ وَأ

َ
     ]٢٣  ،٢٢:  محمد[  ﴾٢٣ رَهُمۡ َ�ٰ �

گاه که سرپرست (امور مردم) شوید، در زمین به فساد و تبهکاري بپردازید و رابطه  چه بسا آن
را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و با خویشاوندانتان را قطع نمایید. االله، چنین کسانی 

 هاي) آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. (گوش

 فرماید: و می
ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ دَ َ�هۡ  ينَقُضُونَ  �َّ ٓ  طَعُونَ وَ�قَۡ  ۦقهِِ مِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ مَرَ  مَا

َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بهِِ �َّ

َ
 أ

 ٱ ِ�  سِدُونَ وَ�فُۡ  يوُصَلَ 
َ
وَْ�ٰٓ  ضِ �ۡ�

ُ
ارِ ٱ ءُ سُوٓ  وَلهَُمۡ  نَةُ للَّعۡ ٱ لهَُمُ  �كَِ أ َّ� ٢٥﴾  

]  ٢٥: الرعد[   
کنند و پیوندهایی را که پروردگار  شکنی می و آنان که پس از بستن پیمان استوار با االله پیمان

پردازند.  نمایند و در زمین به فساد و تبهکاري می به برقراري آن دستور داده است، قطع می
 .ست یاز آنِ چنین کسان (فرجام بد) و نیز سختیِ سراي آخرت ،لعنت و نفرین

 فرماید: چنین می هم
�َّ  رَ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿

َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إيَِّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ ا نًا  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لُغَنَّ َ�بۡ  إمَِّ

 ٓ حَدُهُمَا
َ
وۡ  أ

َ
هُمَا أ َّهُمَآ  َ�قُل فََ�  ِ�َ فّٖ  ل

ُ
َّهُمَا وَقُل هُمَاهَرۡ َ�نۡ  وََ�  أ  ٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

لِّ ٱ جَنَاحَ  لهَُمَا فِضۡ خۡ ٱوَ   ﴾٢٤ �صَغِ�ٗ  رَ�َّيَاِ�  كَمَا هُمَاَ�ۡ رۡ ٱ رَّبِّ  وَقُل ةِلرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ
    ]٢٤  ،٢٣: الإسراء[

نیکی نمایید. و و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر 
ترین سخن  ها نزدت به سن پیري رسیدند، کوچک ها یا هر دوي آن چون یکی از آن

ناخوشایندي به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روي مهربانی 
گونه که در کودکی  بالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: اي پروردگارم! همان

 پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان. مرا
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الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي ب�رةَ نفُيْع بنِ الحارثِ  -٣٤١
َ
بَرِ : «ق

ْ
نبَِّئُ�مْ بأِ�

ُ
لا أ

َ
أ

بائرِ؟
َ
ك

ْ
لنا: بَ� » ال

ُ
 ق

ً
والِدينْ«، قال: ياَ رَسُولَ االلهِ  ثلاثا

ْ
ِ، وُ�قُوقُ ال  ، و�ن مُتَّكِ »الإِشْراكُ باِ�َّ

ً
ئا

س فقال:
َ
جل

َ
ورِ «ف ورِ وشهادُة الزُّ لا وقوْلُ الزُّ

َ
لناَ: لْيتَ »أ

ُ
رُهَا حتىَّ ق ما زاَل يَ�رِّ

َ
 هُ سكت.، ف

 )1([متفق علیه]
آیا شما «فرمود: سه بار  االله گوید: رسول می ابوبکره، نفیع بن حارث ترجمه:
شرك به «خدا! فرمود:  رسولگفتیم: بله، اي » ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ را از بزرگ

آگاه «تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  که پیش پیامبر». االله، و نافرمانی پدر و مادر
قدر این  و آن». باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است

 فرمود! جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: اي کاش سکوت می

 شرح
ي  باب: حرام بودن نافرمانی و آزار پدر و مادر و قطع صله«گوید:  می /مؤلف

 ».رحم
گویند. این واژه، برگرفته از  می» عقوق«در عربی به نافرمانی و آزار پدر و مادر، 

کنند،  که به گوسفندي که براي نوزاد، ذبح می به معناي بریدن است؛ چنان» عق«
 برند. گویند؛ زیرا گردنش را می می» عقیقه«

کتاب و سنت در این ؛ زیرا ست یمانی و آزارِ پدر و مادر، گناه بسیار بزرگنافر
 سنت، مجازات سختی در پی دارد؛ قطع هاي کتاب و اند و بنا بر داده باره هشدار داده

 فرماید: گونه است. االله متعال، می ي رحم نیز همین صله
ۡ  إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿ ن تُمۡ توََ�َّ

َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
وَْ�ٰٓ  ٢٢ حَامَُ�مۡ أ

ُ
 �كَِ أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لَعَنَهُمُ  �َّ هُمۡ  �َّ صَمَّ
َ
�ۡ  فأَ

َ
بۡ  َ�ٰٓ وَأ

َ
   ]٢٣  ،٢٢:  محمد[  ﴾٢٣ رَهُمۡ َ�ٰ �

گاه که سرپرست (امور مردم) شوید، در زمین به فساد و تبهکاري بپردازید و رابطه  چه بسا آن
قطع نمایید. االله، چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و با خویشاوندانتان را 

 هاي) آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. (گوش

هاست، نه کور شدن  منظور از کور شدن چشمان، از میان رفتن بصیرت آن
گیرد و  هایی که در چهره دارند؛ یعنی االله متعال، بصیرت را از چنین کسانی می چشم

 .87؛ و صحیح مسلم، ش:2654صحیح بخاري، ش:  )1(
                                         



 الصالحین شرح ریاض   134

بینند. در این آیه هم به مجازات اخروي  رو حق را باطل، و باطل را حق، می یناز ا
 اشاره شده است و هم به مجازاتی دنیوي:

ُ ٱ لعََنَهُمُ ﴿ مجازات اخروي:  گرداند. ، یعنی: آنان را از رحمتش دور و محروم می﴾�َّ
هُمۡ ﴿ و مجازات دنیوي: صَمَّ

َ
�ۡ  فأَ

َ
بۡ  َ�ٰٓ وَأ

َ
هایشان را از  یعنی: گوش،  ﴾٢٣ رَهُمۡ َ�ٰ �

سان از  گرداند و بدین کند و چشمانشان را از دیدن حق، کور می شنیدن حق، کرَ می
 برند. نمی  حق و حقیقت، بهره

 فرماید: االله متعال، می
ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ دَ َ�هۡ  ينَقُضُونَ  �َّ ٓ  طَعُونَ وَ�قَۡ  ۦقهِِ مِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ مَرَ  مَا

َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بهِِ �َّ

َ
 أ

 ٱ ِ�  سِدُونَ وَ�فُۡ  يوُصَلَ 
َ
وَْ�ٰٓ  ضِ �ۡ�

ُ
ارِ ٱ ءُ سُوٓ  وَلهَُمۡ  نَةُ للَّعۡ ٱ لهَُمُ  �كَِ أ َّ� ٢٥﴾  

]  ٢٥: الرعد[   
کنند و پیوندهایی را که پروردگار  شکنی می و آنان که پس از بستن پیمان استوار با االله پیمان

پردازند.  به فساد و تبهکاري مینمایند و در زمین  به برقراري آن دستور داده است، قطع می
 .ست یلعنت و نفرین، و نیز سختیِ سراي آخرت (فرجام بد) از آنِ چنین کسان

ي  اند، قطع صله کرد بد دارند: شکستن پیمان استواري که با االله بسته سه عمل
رحم و دیگر پیوندهایی که االله متعال به برقراري آن دستور داده است، و نیز فساد و 

که از  ست ایناش،  شوند. نتیجه در زمین با گناهان فراوانی که مرتکب می تبهکاري
 گردند و فرجام بدي دارند. رحمت الاهی محروم می

 فرماید: االله تبارك و تعالی، می
�َّ  رَ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿

َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إيَِّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ ا نًا  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لُغَنَّ َ�بۡ  إمَِّ

 ٓ حَدُهُمَا
َ
وۡ  أ

َ
هُمَا أ َّهُمَآ  َ�قُل فََ�  ِ�َ فّٖ  ل

ُ
َّهُمَا وَقُل هُمَاهَرۡ َ�نۡ  وََ�  أ  ٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

لِّ ٱ جَنَاحَ  لهَُمَا فِضۡ خۡ ٱوَ   ﴾٢٤ �صَغِ�ٗ  رَ�َّيَاِ�  كَمَا هُمَاَ�ۡ رۡ ٱ رَّبِّ  وَقُل ةِلرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ
    ]٢٤  ،٢٣: الإسراء[

ها نزدت به سن پیري  ها یا هر دوي آن به پدر و مادر نیکی نمایید. و چون یکی از آنو 
ترین سخن ناخوشایندي به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن  رسیدند، کوچک

نیکی بگو. و از روي مهربانی بالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: اي پروردگارم! 
 ه مرا در کودکی پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان.گونه ک همان
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االله متعال به نیکی کردن به پدر و مادر دستور داده و فرموده است: وقتی پدر یا 
ترین سخن ناخوشایندي به آنان نگو. زیرا  ها پیر شدند، کوچک مادرت یا هر دوي آن

گیري  شود، به اشکال مختلف بهانه گذارد و پیر و فرتوت می قتی انسان، پا به سن میو
ام کردید، یا بر سرشان داد بزند.  ها بگوید: خسته کند؛ ولی فرزند، حق ندارد به آن می

نرمی سخن بگوید و سعی کند خوشحالشان نماید و غم و  ها به بلکه باید با آن
لِّ ٱ جَنَاحَ  لهَُمَا ضۡ فِ خۡ ٱوَ ﴿اندوهشان را بزداید.  فرزند، هر جایگاه و  ﴾ةِلرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ

موقعیتی که پیدا کند، وظیفه دارد مانند پرنده باشد؛ یعنی اگر همانند پرنده در اوج یا 
هاي بالایی قرار گرفت، باید بالِ مهر و تواضع خود را براي آنان بگستراند و  موقعیت

یاد داشته باشد و دعا کند:  هایشان را به بلکه نیکی ها دریغ نکند. از مهرورزي به آن
گونه که مرا در کودکی پرورش  همان: «﴾٢٤ �صَغِ�ٗ  رَ�َّيَاِ�  كَمَا هُمَاَ�ۡ رۡ ٱ رَّبِّ  وَقلُ﴿

 ».دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان
خورده، داده  ي والدین پیر و سال که االله متعال درباره ست یها، دستورهای این

، ست یها نیز به قوت خود باق است؛ اگرچه حقوق پدر و مادر، در دوران جوانی آن
 نیازند. ولی معمولاً در این دوران، از فرزندان خود بی

 را ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر ، حدیث ابوبکره/سپس مؤلف
گفتیم: بله، اي » ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ آیا شما را از بزرگ«سه بار فرمود: 

 ».شرك به االله، و نافرمانی پدر و مادر«خدا! فرمود:  رسول
و نافرمانی پدر و مادر،  ست یهي حقوق ال ترین گناه در زمینه رگشرك به االله، بز

جه، احترام، ي مردم، سزاوار تو که بیش از همه ست یترین گناه در حق کسان بزرگ
 رسیدگی و دوستی و محبت هستند، یعنی پدر و مادر.

آگاه باشید که سخن دروغ و «تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  که پیش پیامبر
و شهادت دروغین،  گویی زیانِ دروغ». شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است

پیش از بیان این مسأله تکیه زده بود، ولی براي بیان  قدري زیاد است که پیامبر به
گویی و شهادت دروغ، هشدار  این مسأله نشست تا نسبت به پیامدهاي وخیم دروغ

گویند و شهادت دروغ  سادگی دروغ می دهد. متأسفانه امروزه بسیاري از مردم به
او نیکی کنند که اگر به نفع کسی، شهادت دروغ بدهند، به  دهند و گمان می می

به کسی که به نفع او  اند! هرکس، شهادت دروغ بدهد، هم به خود بد کرده و هم کرده



 الصالحین شرح ریاض   136

و هم به کسی که بر ضد او گواهی داده است. از آن جهت به خودش  شهادت داده
اش به کسی که  ترین گناهان کبیره شده است؛ بدي بد کرده که مرتکب یکی از بزرگ

خواري و حق را ناحق کردن به او کمک  ه در حرامک ست اینبه نفع او گواهی داده، 
نموده است؛ و ظلمش به کسی که بر ضد او شهادت دروغ داده، پوشیده نیست. 
بنابراین، هرگز گمان نکنید که اگر به نفع کسی شهادت دروغ دادید، به او نیکی 

مردم با اید. امروزه برخی از  اید؛ هرگز، سوگند به االله که به او بد روا داشته کرده
اساس از اعتبارات دولتی سوءاستفاده  هاي بی نامه هاي دروغین یا شهادت شهادت

پایه، مسؤولان  هاي بی نامه کنند و گاه با شهادت دروغین یا تنظیم سندها و شهادت می
چه نصیبشان  که آن زنند تا به چیزي از دنیا دست یابند؛ ولی غافل از این را دور می

 ن دنیا و آخرت نیست. پناه بر االله.شود، چیزي جز زیا می
بار  تا از چهار گناه هلاکت ست ياین حدیث، رهنمودي روشن براي هر خردمند
 گویی، و شهادت دروغ. دوري کند: شرك به االله، نافرمانیِ پدر و مادر، دروغ

*** 

، «قال:  عَنِ النَّبيِّ  $بنِ عمرو بن العاصاالله  عن عبد -٣٤٢ كبائر: الإِشْراكُ باِ�َّ
ْ
ال

غَموس
ْ
مُِ� ال

ْ
تْلُ النَّفْس، والي

َ
ينِْ، و� والِدَ

ْ
 )1([روایت بخاري] ».وعقُوقُ ال

گناهان کبیره، «فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداالله بن عمرو بن عاص ترجمه:
(که صاحبش عبارتند از: شرك به االله، نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس، و سوگند دروغ 

 ».گرداند) ور می را در گناه و دروخ، غوطه

نَّ رَسُولَ االلهِ وعنه  -٣٤٣
َ
يْه«قال:  أ كبائرِِ شتْمُ الرَّجلِ والِدَ

ْ
 ياَ رَسُولَ االلهِ  قالوا:». منَِ ال

مَّه، «وهَلْ �شْتُمُ الرَّجُلُ والِديهْ؟ قال: 
ُ
باه، و�سُبُّ أ

َ
با الرَّجُلِ، فيسُبُّ أ

َ
هُ نعَم، �سَُبُّ أ مَّ

ُ
يسُبُّ أ

َ
 ».ف

 )2(]متفقٌ عليه[
يْه«و� روايةٍ:  عنَ الرَّجُلُ والِدَ

ْ
نْ يل

َ
برِ الكبائرِِ أ

ْ
�

َ
كيْفَ  !االله قيل: يا رسول». إنَِّ منِْ أ
عنُ الرجُلُ والِديهْ؟ قال: 

ْ
هُ «يل مَّ

ُ
ه، فيسُبُّ أ مَّ

ُ
باَه، وَ�سَبُّ أ

َ
يسُبُّ أ

َ
با الرَّجُل، ف

َ
 ».�سُبُّ أ

 .6675صحیح بخاري، ش:  )1(
 .90؛ و صحیح مسلم، ش:5973صحیح بخاري، ش:  )2(
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یکی از گناهان کبیره، «فرمود:  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرو ترجمه:
خدا! مگر کسی به  گفتند: اي رسول». که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد ست این

سان که به پدر و مادر کسی دشنام  بله؛ بدین«دهد؟ فرمود:  پدر و مادرش دشنام می
 ».دهد دهد و او نیز در مقابل، به پدر و مادر وي دشنام می می

که  ست این ترین گناهان کبیره، یکی از بزرگ«در روایتی دیگر آمده است: 
سؤال شد: چگونه کسی پدر و مادر ». شخصی پدر و مادر خود را لعن و نفرین کند

دهد و او نیز در مقابل،  پدرِ کسی را دشنام می«کند؟! فرمود:  خود را لعن و نفرین می
دهد و او نیز در  کند یا) مادرِ کسی را دشنام می دهد (و نفرینش می پدر او را دشنام می

 ».دهد وي را دشنام میبل، مادر امق

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي �مد جُبْ�ِ بنِ مُطعمٍِ  -٣٤٤
َ
اطِعٌ «قال:  أ

َ
». لا يدَْخُلُ الَجنَّةَ ق

 )1(]متفقٌ عليه[ قال سفيان في روايته: يعْ�: قاطِع رحِم.
قاطع رحم (کسی «فرمود:  گوید: پیامبر می ابومحمد، جبیر بن مطعمترجمه: 

سفیان، در روایت خود ». شود که با خویشاوندانش قطع رابطه کند)، وارد بهشت نمی
 کند. که با خویشاوندانش قطع رابطه می ست ی، کس»قاطع«گفته است: منظور از  

حَرَّمَ تعالى  االلهَ  إنَِّ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي عِيسى المُغِ�ةِ بنِ شُعْبةَ  -٣٤٥
ؤَال،  رهََ لُ�مْ �يِل وقال، و�ثرةَ السُّ

َ
دَ البناَت، و�

ْ
مهَات، ومنْعًا وهات، ووأ

ُ
يُْ�مْ ُ�قُوقَ الأ

َ
عَل

 )2(]متفقٌ عليه[ ».و�ضَِاعةَ المالِ 
االله متعال، «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوعیسی، مغیره بن شعبه ترجمه:

ها، و  دیگران و تصاحب حقوق آنمالیِ خودداري از اداي حقوق رنجانیدن مادران، 
حرام) و زنده به گور کردن دختران را بر شما حرام نموده و براي شما ناپسند (

هاي  هاي فراوان (و درخواست گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال
 ».دهاي نامشروع) تباه کنی هاي خود را (در راه مورد) مطرح نمایید و اموال و دارایی بی

 .2556؛ و صحیح مسلم، ش:5984صحیح بخاري، ش:  )1(
 .593) و صحیح مسلم، ش: 5975، 2408صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 باره احادیثی وجود دارد که در باب پیشین، ذکر شد؛ مانند این حدیث که: در این[نووي: 
قطْعُ مَنْ َ�طَعكِ «

َ
 ])2(.»وَمَن َ�طَعَ�، َ�طَعَهُ ا�َّ «و این حدیث که:  )1(.»وأ

 شرح
ي رحم و نافرمانی پدر و مادر  گر حرام بودن قطع صله ي این احادیث، نشان همه

. افزون بر احادیث گذشته، حدیث هایی از این احادیث، ذکر شد نمونهتر  است؛ پیش
یکی از گناهان «فرموده است:  ذکر شده که پیامبر $عبداالله بن عمرو بن عاص

و در روایتی دیگر آمده ». که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد ست اینکبیره، 
در و مادر خود را لعن که شخصی پ ست اینترین گناهان کبیره،  یکی از بزرگ«است: 

کند؟! زیرا  سؤال شد: چگونه کسی پدر و مادر خود را لعن و نفرین می». و نفرین کند
آور است که کسی، به پدر و مادرش دشنام دهد یا نفرینشان کند. فرمود:  خیلی شگفت

دهد؛ و مادرِ کسی  دهد و او نیز در مقابل، پدر او را دشنام می پدرِ کسی را دشنام می«
 ».دهد دهد و او نیز در مقابل، مادر وي را دشنام می دشنام می را

کار گیرد تا  ي دقتش را به که انسان باید همه ست اینگر  این هشدار جدي، نشان
دشنام کننده، سبب شود که به پدر و مادرش  مبادا به عنوان یک محركّ یا عامل تحریک

زیرا این امر، طرف مقابل را به واکنش دهند؛ یعنی مبادا به پدر و مادرِ کسی دشنام دهد. 
شود که او نیز مقابله به مثل کند و به پدر و مادرِ این شخص،  وامی دارد و باعث می

دشنام دهد؛ این، بدین معنا نیست که مقابله با مثل در چنین مواردي، جایز است و 
ها ناسزا  آن توانیم در برابر اهانت دیگران به پدر و مادرِ خویش، به پدر و مادرِ می

ها در  کشد، ولی معمولاً انسان دوش نمی کس، بارِ گناه دیگري را به بگوییم. زیرا هیچ
رو اگر به کسی به دشنام دهند، او نیز در  کنند؛ از این تعامل با دیگران، مقابله به مثل می

 اید:فرم گونه که االله متعال، می گشاید. همان مقابل، ناسزا می گوید و لب به دشنام می

و هرکس، تو را قطع نماید (و حق خویشاوندي را ادا نکند)،  با او قطع رابطه کنم (و او را از «یعنی:  )1(
 همین کتاب. 320ي   ر.ك: حدیث شماره» رحمت خویش دور بگردانم؟)

جا نیاورد)، االله، او را از رحمتش دور  و هرکس، مرا قطع کند (و حقّ خویشاوندي را به«یعنی:  )2(
 .328ي ر.ك: همین کتاب، حدیث شماره». بگرداند
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ْ  وََ� ﴿ ِينَ ٱ �سَُبُّوا ِ ٱ دُونِ  مِن عُونَ يدَۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فَيَسُبُّوا  ﴾ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �وَۢ عَدۡ  �َّ
    ]١٠٨: الأنعام[

کنند، دشنام ندهید که آنان نیز از روي دشمنی و به معبودان کسانی که غیر االله را عبادت می
 نادانی به االله ناسزا خواهند گفت.

کسی باعث شود که به پدر و مادرش ناسزا بگویند، در این گناه، سهیم لذا اگر 
 خواهد بود.

گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده که مغیره بن شعبه /سپس مؤلف
دیگران و مالی االله متعال، رنجانیدن مادران، خودداري از اداي حقوق «فرمود:  پیامبر

تران را بر شما حرام نموده و براي ها، و زنده به گور کردن دخ تصاحب حقوق آن
هاي فراوان (و  شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال

هاي  هاي خود را (در راه مورد) مطرح نمایید و اموال و دارایی هاي بی درخواست
 ».نامشروع) تباه کنید

انی مادران یا نافرم االله جاست که رسول شاهد موضوع از این حدیث، این
ه معناي کوتاهی ها را یکی از کارهاي حرام برشمرد. رنجانیدن مادران، ب رنجانیدن آن

ي مادران خود دارند؛ و هرکس در نیکی به  ست که فرزندان درباره در انجام وظایفی
شود. زنده به گور کردن دختران نیز  باعث رنجش خاطرش میمادرش کوتاهی کند، 

دانستند و بد  جاهلیت، داشتن فرزند دختر را ناپسند میحرام است؛ در دوران 
که صاحب  رو همین ازدواج یک مرد دربیاورند؛ از این بردند که دخترشان را به می

سان دخترشان را زنده به گور   کَندند و بدین شدند، گودالی می فرزند دختر می
 فرماید: کردند. االله متعال، می می

ۡ ٱ �ذَا﴿ يِّ  ٨ �لَِتۡ سُ  دَةُ ۥءُ مَوۡ ل
َ
  ]  ٩  ،٨: التكوير[  ﴾٩ قُتلَِتۡ  بٖ ذَ� بأِ

 گاه که از دختر زنده به گورشده بپرسند: به کدامین گناه کشته شده است؟ و آن

ترین گناهان  رو االله متعال، زنده به گور کردن دختران را که یکی از بزرگ از این
شخص بیگانه را بکشد، کبیره است، حرام گردانید. شکی نیست که اگر کسی، یک 

 براي همیشه در دوزخ خواهد ماند؛ زیرا االله متعال، فرموده است:
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تَعَمِّدٗ  امِنٗ مُؤۡ  تُلۡ َ�قۡ  وَمَن﴿ ٓ  امُّ ُ ٱ وغََضِبَ  �يِهَا اِ�ٗ َ�ٰ  جَهَنَّمُ  ۥؤُهُ فَجَزَا  هِعَلَيۡ  �َّ
عَدَّ  ۥوَلَعَنَهُ 

َ
  ]  ٩٣:  النساء[  ﴾٩٣ اعَظِيمٗ  عَذَاباً ۥَ�ُ  وَأ

عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و االله بر  هر کس، مؤمنی را بهو 
 او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است.

تر و  مراتب، سخت کشُد، به بنابراین، جرم کسی که یکی از نزدیکان خود را می
 تر است. سنگین

ها از طریق ضایع کردن حق دیگران و ندادنِ  ، یعنی: برخی از انسان»وهاتومنعًْا «
زنند؛ و  هم می ها یا از طریق تصاحب اموال سایر افراد، مال و ثروتی به حقوق مالی آن

روند و خواهان  این، حرام است. به عبارت دیگر از دادن حقوقِ مالی دیگران طفره می
ثروت بدهید که یعنی: به من پول و  »هات«ارد. ها تعلق ند اموالی هستند که به آن

دهند.  ، نمیها واجب است چه را که بر آن ، یعنی آن»ومنعًْا«ست؛  خواهی نوعی زیاده
کس خودداري  حرام نموده است؛ زیرا براي هیچ ست که االله این هم جزو کارهایی

نارواست و  اساس، طور که مطالبات مالی بی از اداي حقوق مالی، جایز نیست؛ همان
االله متعال، رنجانیدن مادران، «فرمود:  پیامبررو  باشد. از این این، هر دو، حرام می

ها را بر شما حرام نموده  خودداري از اداي حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن
 ».است

و براي شما ناپسند (حرام) گردانیده است که «ي این حدیث، آمده است:  در ادامه
مورد) مطرح نمایید  هاي بی هاي فراوان (و درخواست ازگو کنید و سؤالهر سخنی را ب

در این حدیث، ». هاي نامشروع) تباه کنید هاي خود را (در راه و اموال و دارایی
کراهت و تحریم با هم آمده که به یک معناست؛ زیرا این دو واژه در زبان شرعی، 

خاطر اختلاف  این دو واژه فقط به رسد که کاربرد نظر می یک مفهوم دارند و چنین به
 تعبیر است.

». و براي شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید«فرمود: 
اساس و بازگو کردن هر سخنی را حرام  گویی یا بگومگوهاي بی زیاده یعنی: االله

گران، ي دی نموده است. به عبارت دیگر براي کسی جایز نیست که سخن گفتن درباره
اند و چنین گفته  اش شود و همواره بگومگو کند و بگوید که چنین گفته ي زندگی همه
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ي آبروي علما و  شده است! ناگفته نماند که اگر رد و بدل کردن چنین سخنانی درباره
فقط  ي پیامبر اکرم فرموده تر است. انسان مؤمن، به مسؤولان باشد، گناهش بیش

وْمِ «فرموده است:  گونه که پیامبر گوید؛ همان سخن نیک می
ْ

مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِا�َّ وَالي
وْ لِيَصمُتْ 

َ
هرکس، به االله و روز قیامت ایمان دارد، یا «. یعنی: »الآخِر، فليْقُلْ خ�اً أ

 ».سخن نیک بگوید، یا ساکت باشد
هاي علمی  پرسشع شده است، احتمال دارد منظور از کثرت سؤال که از آن من

 ِ کمک مالی از دیگران. باشد یا درخواست
گر، از  در مورد اول، زمانی کثرت سؤال، مکروه و ناپسند است که قصد پرسش

پیچ کردن طرف مقابلش این باشد که او را خسته و درمانده نماید؛ ولی اگر  سؤال
ش بیفزاید و نکات که بر اطلاعات و معلومات خوی ست اینکننده،  قصد سؤال

کرد؛ از  کثرت سؤال می به $جدیدي فرابگیرد، هیچ اشکالی ندارد. عبداالله بن عباس
گر،  پرسش  همه علم و دانش را کسب کردي؟ فرمود: با زبانی او پرسیدند: چگونه این

 داد. قلبی اندیشمند و پیکري که در راه کسب علم، خستگی به خود راه نمی
جویی بر طرف مقابلش و  گیري یا عیب کننده، مچ لهر حال اگر قصد سؤا به

 درمانده کردن او باشد، در این صورت، سؤال کردن، مکروه است.
کار و  هاي طمع و اما حالت دوم، یعنی درخواست کمک مالی، ویژگی آدم

رو درخواست پول یا کمک مالی از دیگران، جز در شرایط  حریص است؛ از این
البته درخواست کمک مالی از دوست بسیار نزدیک و  .باشد نمیاضطراري، جایز 

 کنند، ي خود عمل می منت به وظیفه شناس که بی یا از مسؤولان وظیفه ،صمیمی
جز در شرایط اضطراري، درخواست کمک مالی اشکال است؛ در غیر این صورت،  بی

ریال،  قدر ارزش دارد که کسی براي به دست آوردن چند جایز نیست. آیا مال دنیا، آن
 ممنونِ این و آن شود؟

کس جایز نیست که مالش را در  ضایع کردن مال نیز حرام است؛ یعنی براي هیچ
 کارهایی مصرف نماید که هیچ نفع دینی و دنیوي ندارند؛ زیرا االله متعال، فرموده است:

ْ تؤُۡ  وََ� ﴿ ٓ ٱ توُا فَهَا مۡ  ءَ لسُّ
َ
ٰ أ ُ ٱ جَعَلَ  لَِّ� ٱ لَُ�مُ َ�    ]٥:  النساء[  ﴾امٗ قَِ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ

ي ماندگاري و قوام (زندگی) شما قرار داده است، به سفیهان و و اموالی را که االله وسیله 
 خردان ندهید. بی
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و منافع دینی و دنیوي  ست یي ماندگاري و قوام زندگ لذا مال و ثروت، وسیله
ثروتش را در رسد و اگر انسان، مال و  انجام می ت بهوري مال و ث یلهمردم، به وس

کرد  فایده هزینه کند، در واقع مالش را تباه کرده است؛ بدتر از این، عمل هاي بی راه
سان  کنند و بدین هاي حرام مصرف می که مال و ثروت خویش را در راه ست یکسان

 شوند: مرتکب دو عمل بسیار زشت می
 ضایع کردن مال خود. یکم:
 ارتکاب عمل حرام. دوم:

تش نگهداري کند و آن را فقط در وری واجب است که از مال و ثر انسانلذا بر ه
 هاي مشروع و در جهت منافع دینی و دنیوي، مصرف نماید. راه

*** 

 



مادر، خویشاوندان،  باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و -42
 ها، پسندیده است داشت آن همسر و دیگر کسانی که گرامی

نَّ النَّبيَّ  رضي االلهُ عنهماعن ابن عمر  -٣٤٦
َ
نْ يصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ «قال:  أ

َ
برَّ البرِّ أ

َ
إنَِّ أ

�يِهِ 
َ
 ».أ

نَّ رجُلاً  االلهُ  بن عمر رضياالله  بن دينارٍ عن عبداالله  وعن عبدِ 
َ
عْرابِ عنهما أ

َ
منَِ الأ

م عَليْهِ َ�بْدُ 
َّ
سل

َ
ة، ف

َّ
ْ�طَاهُ االله  لقِيهُ بطِرِ�ق مك

َ
بُهُ، وأ

َ
ْ�نُ عُمر وحملهُ على حمارٍ كَانَ يرْك

حكَ 
َ
صْل

َ
سِه، قال ابنُ ديِنَار: فقُلنا له: أ

ْ
عْرابُ وهُمْ يرْضَوْنَ االله  عِمامةً كانتْ على رأ

َ
إنَِّهمْ الأ

ا لعُِمَرَ بن الخطاب بنُ االله  باِليسِ�. فقال عبدُ   سمِعْتُ رسولَ عمر: إنَِّ هذا كَان ودًّ
ِّ

، و�ِ�
�يِهِ «يقول:  ا�َّ 

َ
هْلَ وُدِّ أ

َ
برَّ البِرِّ صِلةُ الرَّجُلِ أ

َ
 ».إنَِّ أ

حُ  ُ حِمارٌ َ�تَروَّ
َ

ةَ كَانَ له
َّ
نَّهُ كَانَ إذِا خرج إلى مَك

َ
و� روايةٍ عن ابن دينار عن ابن ُ�مَر �

 مَرَّ  عليْهِ إذا
ْ
بينَْا هُو يوْمًا على ذلكَِ الحمَِارِ إذ

َ
سه، ف

ْ
ةِ، وعِمامةٌ �شُدُّ بهِا رأ

َ
وب الرَّاحِل

ُ
ملَّ رُك

بْ هذا، 
َ
ْ�طَاهُ الحمَِار، فقال: ارْك

َ
أ
َ
لان؟ قال: بَ�، ف

ُ
لانَ ْ�نَ ف

ُ
سْتَ ف

َ
ل
َ
عْرابي، فقال: أ

َ
بهِِ أ

سَك، فق
ْ
عْطاهُ العِمامةَ وقال: اشْدُدْ بهَِا رأ

َ
صْحابهِ: َ�فَروأ

َ
ُ َ�عْضُ أ

َ
ْ�طَيْتَ هذَا االله  ال له

َ
ك، أ

َ
ل

 
ِّ

سَكَ؟ فقال: إِ�
ْ
نْتَ �شُدُّ بهَِا رأ

ُ
حُ عليْه، وعِمامَةً ك عْرابيِّ حِمارًا كنْتَ ترَوَّ

َ
سَمِعْتُ رسولَ الأ

�يِهِ َ�عْ «يقُول:  االلهِ 
َ
هْلَ وُدِّ أ

َ
نْ يصَِلَ الرَّجُلُ أ

َ
برَِّ البِرِّ أ

َ
َ إنَِّ منِْ أ

ِّ
نْ يوُ�

َ
باَهُ كَانَ ». د أ

َ
و�نَِّ أ

 لعُِمر
ً
 )1(ها را مسلم، نقل کرده است.] ي این روایت [همه .صَدِيقا

که شخص  ست اینبهترین نیکی، «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 ».ها با پدرش را ادا کند) با دوستان پدرش ارتباط داشته باشد (و حقّ دوستی آن

رو  روبه گوید: صحرانشینی، در راه مکه با عبداالله بن عمر بن دینار میعبداالله 
؛ عبداالله بن عمر به او سلام گفت و او را بر الاغی که خود سوارش بود، سوار شد

گوید: به او گفتیم: االله  دینار می اي را که بر سر داشت، به او بخشید. ابن کرد و عمامه
شوند.  ن هستند و به اندك بخششی راضی میها، صحرانشی تو را اصلاح کند؛ این

) بوده است و فرمود: این شخص، دوست پدرم (عمر بن خطاب عبداالله بن عمر

 .2552صحیح مسلم، ش:  )1(
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که شخص، با دوستان  ست اینبهترین نیکی، «فرمود:  شنیدم که می االله من از رسول
 ».پدرش ارتباط داشته باشد

هرگاه از مدینه  $بن عمر دینار نقل شده است که عبداالله در روایتی دیگر از ابن
 يشد، برا رفت، الاغی با خود داشت که وقتی از سواريِ شتر خسته می به مکه می

بست. یک روز  اي داشت که بر سرش می نشست؛ وي، عمامه راحت روي الاغ میست ا
که سوارِ الاغش بود، صحرانشینی از کنارش گذشت. عبداالله از او پرسید: آیا تو، فلان 

الاغش را به او داد و به او گفت: سوار  یستی؟ پاسخ داد: بله. عبدااللهپسر فلانی ن
اش را به او بخشید و گفت: این را به سر خود ببند. یکی از همراهان  شو، و عمامه

راحت خود داشتی، به ستا  يبرابه او گفت: االله، تو را ببخشد؛ الاغی را که  عبداالله
بستی، به او دادي؟! پاسخ داد: من از  می اي را که بر سرَت او بخشیدي و عمامه

که شخص پس از  ست اینها،  یکی از بهترین نیکی«شنیدم که فرمود:  االله رسول
 و پدر این مرد، از دوستان پدرم بود. ؛»وفات پدرش با دوستان او ارتباط داشته باشد

 شرح
ي رحم، به  پس از ذکر احکام مربوط به نیکی به پدر و مادر و صله /مؤلف

موضوع ارتباط با دوستان پدر و مادر یا دوستان خویشاوندان پرداخته است؛ و این به 
ها و پدر و مادرش وجود  ها و خویشاوندانش یا میان آن که میان آن ست يسبب پیوند

 عمر نقل کرده است؛ ابن $رعم انگیزي از ابن داشته است. سپس داستان شگفت
رفت، الاغی با خود داشت که چون از سواريِ شتر  هرگاه براي اداي حج به مکه می

نشست تا استراحت کند. زیرا سواريِ الاغ خستگی  شد، روي الاغ می خسته می
 تري دارد. کم

از او پرسید: تو، فلان پسر  عمر روزي از روزها، صحرانشینی او را دید؛ ابن
از الاغ پیاده شد و  نیستی؟ پاسخ داد: آري؛ من، پسر فلانی هستم. ابن عمر فلانی

اي را که برسر خود  گاه عمامه به او آن مرد گفت: این الاغ را بگیر و سوار شو. آن
بست به او بخشید و به او گفت: این عمامه را بر سرَت ببند. به عبداالله بن عمر  می

ها صحرانشین هستند و به اندك  یا االله، تو را ببخشد؛ اینگفتند: االله، تو را اصلاح کند؛ 
الاغ و شوند. منظورشان، این بود که چرا از الاغت پیاده شدي و  بخششی راضی می
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تر از این هم راضی بود. عبداالله بن  ات را به این مرد دادي؟ او به بخششی کم عمامه
که  ست اینهترین نیکی، ب«شنیدم که فرمود:  االله پاسخ داد: من، از رسول $عمر

یعنی وقتی پدر یا مادرش یا یکی از ». شخص ارتباطش را با دوستانِ پدرش حفظ کند
نزدیکانش، از دنیا رفت، به دوست او نیکی کند؛ هرچند دوست خودش نیست. پدرِ 

فرزند دوست  $رو عبداالله بن عمر بود؛ از این آن صحرانشین نیز دوست عمر
 پدرش را گرامی داشت و به او هدیه داد.

و شوق و اشتیاق وافر آن  از پیامبر گر میزان پیروي صحابه این روایت، نشان
بهره جست و  از حدیث پیامبر به انجام کارهاي نیک است؛ زیرا عبداالله بن عمر

ی داشت؛ لذا بدان سبب که پدرِ این صحرانشین، دوست پدرش بود، این مرد را گرام
طور قطع بیش از  کرد؟ به بود، چه می دید که دوست عمر اگر پدر این مرد را می

 گذاشت. این به او احترام می
کنیم که باید احترام مردانی را که دوست پدرمان  از این حدیث چنین برداشت می

رخورد اند، ب چنین باید با زنانی که با مادرمان دوست بوده اند، حفظ کنیم؛ هم بوده
 هاست. اي داشته باشیم و احترامشان را حفظ نماییم. این، یکی از بهترین نیکی محترمانه

ي  ؛ زیرا دروازهاست متعال گر گستردگی رحمت االله چنین نشان این حدیث، هم
ي  که به پدر و مادر منحصر نیست؛ بلکه دامنه ست اي هي وسیع و گسترد نیکی، دروازه

رسد. یعنی اگر به دوستان پدر و مادر خویش نیکی  ها نیز می این نیکی، به دوستان آن
و  ایم. وار اجر و ثواب شدهازن سسا ایم و بدین کنیم، گویا به والدین خود نیکی کرده

  گسترده یکی را به صورتهاي خیر و نی باشد که دروازه می کران االله این، از لطف بی
 است تا از هر طرف، به سوي آن روي بیاورند. به روي بندگانش گشوده و فراوان

یقین او،  ي نیکوکاران قرار دهد؛ به ي ما را در جرگه از االله متعال بخواهیم که همه
 وص� االلهُ وسلّم على نبينّا �مد وعلى آله وصحبه أجمع�.ي بزرگوار است.  بخشنده

*** 

اعِدِيِّ  -٣٤٧ سَيْد بضم الهمزة وفتح الس� مالكِ بنِ ر�يِعَةَ السَّ
ُ
قال: بيَنْا  وعن أبي أ

 ِ وسٌ عِنْدَ رسولِ ا�َّ
ُ
نُْ جُل

َ
� :مة فقال

َ
 هَلْ بقي !ياَ رَسُولَ االلهِ  إذ جاءَهُ رجُلٌ منِْ ب� سَل

برُّهُمَا بهِِ بعَدَ مَوْتهِِمَا؟ فقال: 
َ
بويَّ شىءٌ أ

َ
هُما، «منِ برِِّ أ

َ
يْهِمَا، والاسْتغِْفَارُ ل

َ
لاةَ عل َ�عَم، الصَّ
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راَمُ صَدِيقهما
َ
 بهِِمَا، و�كِ

َّ
[روایت  ».و�نِفْاذُ َ�هْدِهمِا، وصِلةُ الرَّحِمِ التي لا توُصَلُ إلاِ

 )1(ابوداود]
نشسته بودیم  گوید: نزد پیامبر می ي ساعدي بن ربیعهابواُسید، مالک  ترجمه:

خدا! آیا پس از  سلمه نزد ایشان آمد و گفت: اي رسول که در این هنگام مردي از بنی
بله؛ دعا و «ها نیکی کنم؟ فرمود:  مرگ پدر و مادرم راهی مانده است که به آن

با وابستگان  رحمي  صله ،ها هاي آن وصیتها، و اجراي  درخواست آمرزش براي آن
ي اصلی این ارتباط  (یعنی ارتباط نیکو با کسانی که پدر و مادر، رشته پدر و مادرت
 ».داشت دوستان آنان و بزرگ، شوند) محسوب می

حَدٍ منِْ �سَِاءِ النَّبيِّ االله  وعن عا�شة رضي -٣٤٨
َ
مَا غِرْتُ  عنها قالت: ما غِرْتُ على أ

اةَ،  عنها. ومَااالله  على خد�ةَ رضي رهََا، وَرُ�َّما ذَبح الشَّ
ْ
�نْ كَانَ يُْ�ثِرُ ذكِ

َ
ط، ول

َ
ْ�تُهَا ق

َ
رَأ

ْ�يَا  مْ يُ�نْ في الدُّ
َ
نْ ل

َ
أ
َ
: ك

َ
رُ�َّما قلتُ له

َ
عْضَاء، ُ�مَّ َ�بْعثُهَا في صدائقِ خدِ�ةَ، ف

َ
عُهَا أ ُ�مَّ ُ�قَطِّ

 خد�ةُ، فيقول: 
َّ
ٌ إنَِّها كَانتْ وَ�نتَْ وَ�نَ لي منِْهَ «إلاِ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».ا ولد

اةَ، َ�يُهْدِي في خَلائلِهَِا منِْهَا مَا �سَعُهُنَّ  ذبحُ الشَّ
َ

 .و� روايةٍ و�نْ كَانَ لي
اةَ َ�قُول:  اءِ خَدِ�ةَ «و� روايةٍ كَانَ إذَِا ذَبحَ الشَّ

َ
صْدِق

َ
وا بهَِا إلِى أ

ُ
رْسِل

َ
 ».أ

ةُ بنِْتُ خُوَ 
َ
ذَنتَْ هَال

ْ
خُتُ خَد�ةََ عَلىَ رسول ا�َّ و� روايةٍ قالت: اسْتأَ

ُ
 ْ�ِ�ٍ أ

َ
، َ�عَرف

لكَِ فقال:  َ
َ

ارْتاَحَ لذ
َ
ةُ بنِْتُ خوَْ�ِ�ٍ «اسْتئِْذَانَ خد�ة، ف

َ
هُمَّ هَال

َّ
 ».الل

یک از همسران  گوید: رشکی که بر خدیجه بردم، بر هیچ می &عایشه ترجمه:
کرد و گاه  از او خیلی یاد می نبردم؛ گرچه هرگز او را ندیده بودم. پیامبر پیامبر

فرستاد.  نمود و براي دوستان خدیجه می قطعه می برید و آن را قطعه گوسفندي سر می
فرمود:  گفتم: انگار زنی جز خدیجه در دنیا نبوده است! و ایشان می می گاه به پیامبر

ر هاي خدیجه را ذک (یعنی خوبی». او، چنین و چنان بود و من، از او بچه دارم«
 کرد). می

چنین این روایت را در  ؛ آلبانی هم1101، ش: /داود از آلبانی ضعیف است؛ ر.ك: ضعیف ابی )1(
 ضعیف دانسته است. 4936ش: المصابیح، ة مشکا

 ).2437، 2335)؛ و صحیح مسلم، ش: (3820، 3816، 3818صحیح بخاري، ش: ( )2(
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اي که  اندازه کرد و بخشی از آن را به گوسفندي ذبح میدر روایتی آمده است: 
 داد. براي دوستان خدیجه کافی بود، به آنان هدیه می

آن را براي «فرمود:  کرد، می و در روایتی آمده است: وقتی گوسفندي ذبح می
 ».دوستان خدیجه بفرستید

از  $ختر خویلد، خواهر خدیجهو در روایتی دیگر آمده است: هاله د
به یاد اجازه خواستن خدیجه افتاد و  ي ورود خواست؛ پیامبر اجازه االله رسول

 »!پروردگارا! هاله دختر خویلد است«بسیار خوشحال شد و فرمود: 

 شرح
که  ي نیکی به آنان گشوده است؛ چنان چنان دروازه پس از مرگ پدر و مادر، هم

ها باقی  سؤال شد: آیا پس از مرگ پدر و مادرم راهی براي نیکی به آن از پیامبر
لاَة علَيهِْمَا«مانده است؟ فرمود:  لذا ». ها بله، دعاي خیر براي آن«. یعنی: »َ�عَم، الصَّ

لاَة«منظور، نماز جنازه نیست و  گونه که  جا به معناي دعاست؛ همان ، در این»الصَّ
 فرماید: می االله

مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿
َ
ٰ أ   ]  ١٠٣: التوبة[  ﴾هِمعَلَيۡ  وَصَلِّ  بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  صَدَقةَٗ  لهِِمۡ َ�

وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی و  بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین
 .دعا کنبرایشان 

وم آوردند، براي آن ق می اي را نزد پیامبر شده از قبیله آوري هرگاه زکات جمع
که  را! بر فلان طایفه درود و صلوات بفرست. چناناگفرمود: پرورد کرد و می دعا می

دعا کرد:  ام را آوردم، پیامبر گوید: وقتی زکات طایفه می اوفی عبداالله بن ابی
وَْ� «

َ
بِي أ

َ
 ها دعا کرد. سان براي آن . و بدین»اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ آلِ أ

لاَة«ي  این واژهبنابر سان که انسان براي  جا به معناي دعاست؛ بدین ، در این»الصَّ
م، درود بفرست؛ یا بگوید: ردو بگوید: پروردگارا! بر پدر و ماپدر و مادرش دعا کند 

تش دوزخ، محافظت وارد بهشت بگردان و آنان را از آ پروردگارا! پدر و مادرم را
 ي خیر کند.بفرما؛ یعنی براي پدر و مادرش دعا
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که انسان براي آنان  ست ایندومین راه نیکی به پدر و مادر، پس از مرگشان، 
سومین راه نیکی به پدر و مادر  »و�نِفْاذُ َ�هْدِهِما« استغفار، یعنی طلب آمرزش کند.

 هاي آنان. است؛ یعنی اجرا کردن وصیت
وفاتشان، بیان شده لذا در این حدیث پنج مورد براي نیکی به پدر و مادر، پس از 

 است:
 ها. . دعا و درخواست آمرزش براي آن2و1
 ها. هاي آن . اجراي وصیت3
ي اصلی این ارتباط محسوب  . ارتباط نیکو با کسانی که پدر و مادر، رشته4

 شوند. می
 . بزرگ داشت دوستان پدر و مادر.5

پدر  برايدن صدقه دادن یا تلاوت قرآن و نماز خوانبه  پیامبر ناگفته نماند که
 «دستور نداده است؛ بلکه فرموده است: و مادر، 

َّ
إِذَا مَاتَ الإِ�سَْانُ اْ�قَطَعَ َ�نهُْ َ�مَلهُُ إلاِ

 ُ
َ

ٍ صَالِحٍ يدَْعُو له
َ

وْ وَلد
َ
وْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ أ

َ
 مِنْ صَدَقَةٍ جَارَِ�ةٍ أ

َّ
هنگامی «یعنی:  )1(.»مِنْ ثلاََثةٍَ إِلا
ي جاري، یا  گردد، مگر از سه عمل: صدقه پاداش اعمالش قطع میمیرد،  که انسان می

اي که برایش دعا  شود، یا فرزند شایسته علم و دانش سودمندي که از آن استفاده می
صدقه دهد، یا نماز بخواند یا حج و  شاي که برای فرزند شایسته«نفرمود: ». کند می

لذا دعاي نیک براي ». رایش دعا کنداي که ب فرزند شایسته«، بلکه فرمود: »عمره بگزارد
پدر و مادر، از انجام چنین کارهایی بهتر است. ولی اگر کسی، براي پدر و مادرش 

سعد بن عباده را از صدقه دادن براي مادرش،  صدقه دهد، ایرادي ندارد؛ زیرا پیامبر
 برچنین مردي به پیام منع نکرد و به او اجازه داد که براي مادرش صدقه دهد. هم

توانست  یافت و می مرگ ناگهانی از دنیا رفت و اگر فرصت می باعرض کرد: مادرم، 
به  پیامبر لذاکرد. ( سخن بگوید، حتماً به صدقه دادن بخشی از اموالش وصیت می

 این مرد اجازه داد که از سوي مادرش صدقه دهد.)
مرگشان  هاي نیکی به پدر و مادر پس از به هر حال پنج مورد یادشده، روش

 است.

 .نقل از ابوهریره ، به3084صحیح مسلم، ش:  )1(
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 &المؤمنین عایشه روایتی بدین مضمون نقل کرده است که ام /سپس مؤلف
نبردم؛ گرچه  یک از همسران پیامبر رشکی که بر خدیجه بردم، بر هیچ«گوید:  می

شود انسان،  که باعث می ست یرشک یا غیرت، واکنشی درون». هرگز او را ندیده بودم
ود را براي خویش بخواهد و از آن جهت به چنین دم خ یار و همي علاقه و محبت  همه

ي این محبت  او، در گستره غیرِگویند که انسان، دوست ندارد،  می» غیرت«واکنشی 
 هاست. ، بیش از سایر انسانیا همسران یک مرد جاي بگیرد. این حالت در هووها

هیچ کس را  &اي که پس از خدیجه گونه را خیلی دوست داشت؛ به &عایشه پیامبر
که از ماریه  جز ابراهیم ي فرزندان پیامبر دوست نداشت. همه &ي عایشه اندازه به

ي اموالش را  همه چنین در ابتداي بعثت پیامبر بودند؛ خدیجه هم &بود، از خدیجه
هرگز  خدا رو رسول نهاد. از این براي نشر دعوت توحید در اختیار پیامبر

برید،  کرد. وقتی در مدینه گوسفندي سر می اموش نمیهایش را فر و خوبی &خدیجه
نتوانست جلوي  &عایشهفرستاد.  می &بخشی از گوشت آن را براي دوستان خدیجه

خدا! گویا زنی جز خدیجه در دنیا وجود  خود را بگیرد؛ لذا عرض کرد: اي رسول
ا كَانتْ وكَانَتْ «فرمود:  االله ندارد! رسول یا ». نین و چنان بودخدیجه، چ:«یعنی ». إِ�َّ

 شمرد. را برمی $هاي خدیجه خوبی سان پیامبر کرد؛ بدین چنین و چنان می
» ٌ

َ
 ، چهار دختر و سه پسرپیامبر». و من، از او بچه دارم«؛ یعنی: »وَ�نَ لي مِنهَْا ولد

ي قبطی  از ماریه ، از خدیجه بودند؛ زیرا ابراهیمداشت که همگی جز ابراهیم
ي  هدیه داد. لذا همه به پیامبر» قبط«که پادشاه  ست يي قبطی، همان کنیز بود؛ ماریه

 رو پیامبر اند. از این بوده &از خدیجه ، جز ابراهیمتران و پسران پیامبردخ
هاي  (یعنی خوبی». ، چنین و چنان بود و من، از او بچه دارمخدیجه«فرمود:  می

 کرد). میخدیجه را ذکر 
شود که اگر کسی، پس از مرگ عزیز خود به  از این حدیث چنین برداشت می

دوستان او نیکی کند و آنان را گرامی بدارد، در حقیقت به عزیزِ خود نیکی کرده 
کند که آن عزیز، پدر یا مادرش باشد یا همسرش و یا دوست و  فرقی نمی است؛

ه درگذشته است، نیکی به خود آن خویشاوند او. یعنی نیکی به دوستان کسی ک
 رود. شمار می شخص به

*** 
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�س بن مالكٍ  -٣٤٩
َ
جََ�ِّ االله  قال: خَرجْتُ معَ جر�ر بن عبدِ  وعن أ

ْ
في سَفَرٍ،  الب

نصارَ تصَْنَعُ برسُول ا�َّ 
َ
يْتُ الأ

َ
دْ رأَ

َ
 ق

ِّ
ُ: لا َ�فْعلْ، فقال: إِ�

َ
كَانَ َ�ْدُمُ� فقلتُ له

َ
  ف

ً
شَيئْا

ْتُ   خَدمْتُهُ. آليَ
َّ
حدًا منِْهُمْ إلاِ

َ
صْحبَ أ

َ
نْ لا أ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ عَلى َ�فْسي أ

سفر  هم گوید: در سفري با جریر بن عبداالله بجلی می انس بن مالک ترجمه:
کرد. به او گفتم: این کار را نکن. گفت: من، انصار را دیدم  شدم؛ او به من خدمت می

کردند؛ لذا با خود سوگند یاد کردم که با هر یک  چه می به پیامبر  که براي خدمت
 ها که همراه شوم، به او خدمت کنم. از آن

 شرح
ي نیکی کردن به دوستان پدر و مادر،  و  ي احادیثی که درباره در ادامه /مؤلف

را آورده  دوستان همسر و خویشاوندان ذکر کرده، داستان جریر بن عبداالله بجلی
کرد؛ لذا به او گفتند: تو، یار و صحابیِ  همسفرانش خدمت می است که در سفر، به

من، انصار را «کنی؟ پاسخ داد:  هستی؛ پس چگونه به دیگران، خدمت می پیامبر
کردند؛ لذا با خود سوگند یاد کردم که با هر  چه می به پیامبر  دیدم که براي خدمت

را گرامی  ها، پیامبر زیرا این». م، به او خدمت کنمها که همراه شو یک از آن
رود؛  شمار می داشتند و خدمت به دوستان یک نفر، خدمت به خود آن شخص به می

است. لذا  کردند، خدمت به پیامبر خدمت می یعنی خدمت به کسانی که به پیامبر
 است. داشت شخصِ پیامبر ، بزرگداشت اصحاب پیامبر بزرگ

*** 
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 و بیان فضیلت ایشان باب: احترام اهل بیت پیامبر -43

 فرماید: االله متعال، می
ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿ هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  �َّ

َ
 ﴾٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

    ]٣٣:  الأحزاب[
که باید شما را  خواهد پلیدي را از شما دور کند و چنان راستی االله می ي پیامبر! به اي خانواده

 پاکیزه سازد.

 فرماید: و می
مۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ �رَِ شََ�ٰٓ  ُ�عَظِّ     ]٣٢:  الحج[  ﴾٣٢ قُلُوبِ لۡ ٱ وَىَ�قۡ  مِن فَإِ�َّهَا �َّ
گمان این امر از تقواي  ها و شعایر الاهی را بزرگ و گرامی بدارد، بی هر کس، نشانه و

 هاست. دل

 شرح
گشوده » و بیان فضیلت ایشان احترام اهل بیت پیامبر«، بابی به نام /مؤلف

که از بستگان نزدیک  ها با این اند: برخی از آن دو دسته است. اهل بیت پیامبر
ایمان نیاوردند؛ از  االله بودند، بر کفر خویش پافشاري کردند و به رسول پیامبر

 شوند. زیرا نوح محسوب نمی ها، جزو خاندان یا اهل بیت پیامبر رو این این
 فرماید: می طور که االله اش می دانست؛ همان فرزند کافرش را جزو خانواده

�َّهُ  نوُحٞ  وَناَدَىٰ ﴿ هۡ  مِنۡ  ِ� بۡ ٱ إنَِّ  رَبِّ  َ�قَالَ  ۥرَّ
َ
 ]  ٤٥: هود[  ﴾ِ� أ

 ي من است. نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: اي پروردگار من! پسرم، از خانواده

 فرمود: اما االله متعال به نوح
هۡ  مِنۡ  سَ لَيۡ  ۥإنَِّهُ ﴿

َ
    ]٤٦: هود[  ﴾لكَِ أ

 ي تو نیست. او، از خانواده

نیستند؛ گرچه خویشاوندان نزدیک ، جزو اهل بیت لذا خویشاوندان کافرِ پیامبر
بودند. اما خویشاوندان باایمانش، از جمله همسران بزرگوارش، اهل بیت او  پیامبر

 ي این آیات که سخن از اهل بیت پیامبر در مجموعه گونه که االله هستند؛ همان
 فرماید: دهد و می است، همسران ایشان را مخاطب قرار می
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﴿ ٰ �َ ٓ   نمَ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
ۡ
بَيّنَِةٖ  حِشَةٖ بَِ�ٰ  مِنُ�نَّ  تِ يأَ � ضِعۡ  عَذَابُ لۡ ٱ لهََا عَفۡ يَُ�ٰ  مُّ  فَۡ�ِ

ٰ  وََ�نَ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ� ِ  مِنُ�نَّ  نُتۡ َ�قۡ  وَمَن۞ ٣٠ ��سَِ�ٗ  �َّ  الحِٗ َ�ٰ  مَلۡ وََ�عۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ِ�َّ
جۡ  تهَِآ نُّؤۡ 

َ
َ�ۡ�ِ  رَهَاأ �ۡ  مَرَّ

َ
ٰ  ٣١ اكَرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ  لهََا ناَتَدۡ وَأ �َ ٓ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا

َ
 مِّنَ  كَأ

ٓ ٱ ۚ �َّقَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لنّسَِا ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب  ٗ� قَوۡ  نَ وَقُلۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  �َّ
عۡ  جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  وََ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقَرۡ  ٣٢ ارُوفٗ مَّ  ٱ هِليَِّةَِ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ

ُ
�ۡ � قمِۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ وَأ  ةَ لصَّ

كَوٰ ٱ وَءَا�ِ�َ  طِعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ وَأ مَا ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  �َّ

هۡ 
َ
    ]٣٣  ،٣٠:  الأحزاب[  ﴾٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

که مرتکب کار ناشایست آشکاري شود، کیفرش دو برابر خواهد اي زنان پیامبر! هر کدامتان 
بود؛ و این، براي االله آسان است. و هر کس از شما، از االله و پیامبرش فرمان ببرد و کار 

ایم. اي  دهیم و برایش روزي نیکی آماده کرده شایسته انجام دهد، پاداشش را دو بار به او می
زنان دیگر نیستید. اگر تقوا دارید، نرم و نازك سخن یک از  زنان پیامبر! شما مانند هیچ

هایتان  نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزد؛ و سخن شایسته بگویید. و در خانه
ي دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و نماز را برپا دارید و زکات  بمانید و به شیوه

خواهد پلیدي  راستی االله می ي پیامبر! به اي خانوادهدهید و از االله و پیامبرش اطاعت نمایید. 
 که باید شما را پاکیزه سازد. را از شما دور کند و چنان

تند ، جزو اهل بیت او هساین، نص صریح قرآن کریم است که همسران پیامبر
دانند.  را جزو اهل بیت نمی که همسران پیامبرست  و ردي روشن بر دیدگاه کسانی

را جزو اهل بیت ندانیم. شکی نیست که  همسران پیامبرست که  ادرستیاین، پندار ن
 هستند. ، جزو اهل بیت پیامبراالله زنان رسول

دو حق دارند: حق ایمان، و حق قرابت و  االله اهل بیت باایمان رسول
گونه که االله متعال در کتابش فرموده است، همسران  . هماناالله خویشاوندي با رسول

 فرماید: مادران مؤمنان هستند؛ می پیامبر
وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿

َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ   ٓۥجُهُ َ�ٰ وَأ مَّ

ُ
    ]٦:  الأحزاب[  ﴾تُهُمۡۗ أ

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، مادران مؤمنان هستند.

رو  مادران مؤمنان هستند؛ از این پیامبراجماع مسلمانان، همسران  بنابراین، به
 ي مؤمنان ندارد و جزو مؤمنان هرکس بگوید: عایشه، مادرِ من نیست، جایی در جرگه

 

 روشنی فرموده است: آید. زیرا االله متعال، به شمار نمی به 
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وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ   ٓۥجُهُ َ�ٰ وَأ مَّ

ُ
   ]٦:  الأحزاب[  ﴾تُهُمۡ أ

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، مادران مؤمنان هستند.

لذا هرکس، عایشه را مادر مؤمنان نداند، او، خود جزو مؤمنان نیست؛ یعنی نه به 
ورزند و به او  . شگفتا از کسانی که به عایشه کینه میقرآن ایمان دارد و نه به پیامبر

بود و  االله ترین همسر رسول محبوب &قهیي صد یشهاکه ع دهند؛ حال آن دشنام می
که در روایتی  اندازه اي او دوست نداشت. چنان یک از همسرانش را به هیچ پیامبر

پرسیدند: چه کسی را  االله نقل کرده، آمده است: از رسول /صحیح که امام بخاري
سؤال کردند: از میان مردان؟ فرمود: ». ایشهع«تر دوست دارید؟ فرمود:  از همه بیش

 .، یعنی ابوبکر»پدرش«
احترام بگذاریم و خویشاوندان  لذا بر ما واجب است که به اهل بیت پیامبر

 و همسران او را که همگی جزو اهل بیت او هستند، گرامی بداریم. مؤمنش
 االله تر آن را ذکر کردیم؛ اي را ذکر کرده است که پیش آیه /سپس مؤلف

 فرماید: می
ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿ هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  �َّ

َ
 ﴾٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

]  ٣٣:  الأحزاب[  
که باید شما را  خواهد پلیدي را از شما دور کند و چنان راستی االله می ي پیامبر! به اي خانواده

 پاکیزه سازد.

خواهد نجاست معنوي را از شما بزداید و پس از زدودنِ این  می یعنی االله
یک بخش، طور کامل پاك بگرداند؛ زیرا پاك شدن دو بخش دارد:  نجاست، شما را به

ها.  هاست و بخش دیگر، آراسته شدن به نیکی ها و پلیدي تهی شدن از زشتی
طور کامل،  شما را به خواهد که االله می گر این و نشان ست يمصدر تأکید ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ ﴿

را به زنا متهم کند، کافر است  رو هرکس، یکی از همسران پیامبر پاکیزه سازد. از این
، بانویی جز باشد؛ گرچه از میان همسران پیامبر ي اسلام، خارج می و از دایره

آن تهمتی را  &المؤمنین عایشه را به چنین عملی متهم نماید. کسی که به ام &عایشه
را تکذیب کرده  ه االله متعال، او را از آن پاك و مبرا دانسته، در حقیقت االلهبزند ک

زنان  شود؛ ولی کسی که دیگر است و جان و مال چنین شخص، حلال می
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کند، دیدگاه صحیح و قول راجح نزد علما،  را به چنین عملی متهم می االله رسول
زیرِ  االله که زنانی بدکار با رسول باشد؛ زیرا اعقاد به این که او نیز کافر می ست این

محسوب  ترین دشنام و اهانت به شخصِ پیامبر اند، بزرگ یک سقف زندگی کرده
 که االله متعال، فرموده است: شود؛ حال آن می

   ]٢٦:  النور[  ﴾خَبيِثِ�َ للِۡ  تُ بيَِ�ٰ �َۡ ٱ﴿
 اند. مردان ناپاكزنان ناپاك، سزاوار 

 را به زنا و پلیدي متهم کند، نعوذ باالله به پیامبر اگر کسی، یکی از زنان پیامبر
 فرماید: می تهمت زده است؛ زیرا االله

 ]  ٢٦:  النور[  ﴾خَبيِثِ�َ للِۡ  تُ بيَِ�ٰ �َۡ ٱ﴿
 اند. زنان ناپاك، سزاوار مردان ناپاك

اهمیت نیست؛ بلکه  اي عادي و کم مسألهیابیم که این مسأله،  رو درمی  از این
، ي اهل بیت پیامبر دار همه اهمیت فراوانی دارد و بر ما واجب است که دوست

 یعنی همسران او و دیگر خویشاوندان مؤمنش باشیم.
*** 

ةَ وعمْرُو بن مُسْلمٍِ إلى  -٣٥٠ نا وحُصْ�ُ ْ�نُ سَبْرَ
َ
قْتُ أ

َ
وعن يز�د بن حيَّانَ قال: انطْل

رقمَ  زَْ�دِ 
َ
يتَْ بنِْ أ

َ
ثِ�اً، رَأ

َ
قِيتَ ياَ زْ�دُ خَْ�اً ك

َ
قَد ل

َ
هِ قال له حُصْ�: ل

َ
ا جَلسْنا إلِي مَّ

َ
، فل

قِيتَ يا زَْ�دُ خَْ�اً رسولَ ا�َّ 
َ
قَدْ ل

َ
فَه؛ ل

ْ
يتَ خَل

َّ
، وسمِعْتَ حَدِيثَه، وغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَل

نَا يا زَْ�دُ ما سمِعْتَ منِْ 
ْ
� ثِ�اً، حَدِّ

َ
، رسول ا�َّ  ك بِرتْ سِ�ِّ

َ
قَدْ ك

َ
ِ ل خِي وا�َّ

َ
. قال: يا اْ�نَ أ

عِي منِْ رسولِ ا�َّ 
َ
دُم عهْدي، و�سِيتُ بعْضَ الذي كنتُ أ

َ
وا، وق

ُ
بَل

ْ
ا�

َ
تُُ�م، ف

ْ
� ، َ�مَا حَدَّ

فُو�يِهِ؛ ُ�مَّ قال: قام رسول ا�َّ 
ِّ
لا تَُ�ل

َ
 بمَِاءٍ يدُْ  وَمَالا ف

ً
ّاء َ�ْ�َ يوَْمًا �يِنَا خطِيبا

ُ
عي خم

حَمِدَ 
َ
ةَ واَلمَدِينَةِ، ف

َّ
ر، ُ�مَّ قال:  االلهَ  مك

َّ
� عَليْه، ووَ�ظَ، وذََك

ْ
ث
َ
�ُّهَا النَّاس، «وأَ

َ
لا �

َ
ا بعْد: أ مَّ

َ
أ

لهُما كتِابُ  وَّ
َ
ْ�: أ

َ
ناَ تاَركٌِ �يُِ�مْ َ�قَل

َ
جيب، وأ

ُ
أ
َ
تِيَ رسولُ ر� ف

ْ
نْ يأَ

َ
ناَ �شََرٌ يوُشِكُ أ

َ
إِ�َّمَا أ

َ
ف
وا بها

ُ
، واَسْتَمْسِك خُذُوا بِِ�تابِ ا�َّ

َ
، �يِهِ الهُدى واَلنُّور، ف َّ� .« ، حثَّ على كتِاَبِ ا�َّ

َ
ف

الَ 
َ
بَ �يِه. ثمَّ ق ر�م«ورغَّ

ِّ
ذك

ُ
هْلُ بيَْتِي، أ

َ
رُ�م االلهَ  االلهَ  وأ

ِّ
». في أهل بيتي في أهلِ بيْتي، أذك

هْلُ بيَتْهِِ يا 
َ
ُ حُصَْ�: ومَنْ أ

َ
زْ�د؟ أليس �ساؤُه من أهلِ بيته؟ قال: �ساؤُه منْ أهلِ َ�قَالَ له
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ة بعْدَه، قال: ومَنْ هُم؟ قال: هُمْ آلُ علي، وآلُ عَقِيل، 
َ
دق هْلُ بيتْهِِ منْ حُرمِ الصَّ

َ
ِ�ن أ

َ
بيتهِِ وَل

ة؟ قال: نعَم.
َ
دق  )1([روایت مسلم] وآلُ جَعْفَر، وَآلُ عبَّاس، قال: كُلُّ هُؤلاءِ حُرمَِ الصَّ

حدُهَما كتَِابُ «وايةٍ: و� ر
َ
ْ�: أ

َ
 تاَركٌِ �يُِ�مْ َ�قْل

ِّ
لا وَ�ِ�

َ
، منِ ا�َّبَعه االله  أ وهَُو حبْلُ ا�َّ

ةٍ 
َ
هُ كانَ على ضَلال

َ
 ».كَانَ عَلىَ الهُدى، ومَنْ ترََ�

گوید: با حصین بن سبره و عمرو بن مسلم، نزد زید  یزید بن حیان می ترجمه:
ش نشستیم، حصین به او گفت: اي زید! تو، به خیر ارقم رفتم. وقتی نزد بن ابی

اي، همراهش جهاد  سخنانش را شنیدهاي،  یدهرا د االله اي؛ رسول فراوانی دست یافته
اي، براي  شنیده االله چه از رسول اي. اي زید! آن اي و  پشت سرش نماز خوانده کرده

ام و روزگاري دراز بر من  ما بازگو کن. (زید) گفت: اي برادرزاده! من، پیر شده
ام.  فراموش کرده حفظ کرده بودم، گذشته است و برخی از مطالبی را که از پیامبر

پس، هرچه برایتان گفتم، بپذیرید و هرچه نگفتم، مرا به گفتن آن مکلفّ نکنید. سپس 
در میان مکه و مدینه، به سخنرانی » خُم«گیري به نام  در آب االله گفت: روزي رسول

اما بعد؛ اي «پرداخت و پس از حمد و  ثناي االله، ما را پند و موعظه داد و فرمود: 
ي پروردگارم  آگاه باشید که من، بشري هستم و نزدیک است که فرستادهمردم! 
پذیرم. من، دو چیز ارزنده در میان ي مرگ) به سراغم بیاید و من، نداي او را ب (فرشته

، کتاب االله که سراسر هدایت و نور است؛ پس آن را محکم مگذارم: یک شما می
ي قرآن سفارش کرد و تشویق و ترغیب نمود.  درباره». بگیرید و به آن چنگ بزنید

 شوم؛ به ي اهل بیتم، االله را به شما یادآور می و (دوم) اهل بیتم. درباره«سپس فرمود: 
حصین از او پرسید: اي ». ي اهل بیتم از االله بترسید کنم که درباره شما یادآوري می

زید! اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا همسرانش، جزو اهل بیتش نیستند؟ پاسخ 
همسرانش، جزو اهل بیت او هستند؛ ناگفته نماند که اهل بیتش، کسانی هستند «داد: 

ها چه کسانی  حصین گفت: آن ».ن حرام شده استات) بر آناصدقه (زکاو، که پس از 
». خاندان علی، خاندان عقیل، خاندان جعفر، وخاندان عباس«هستند؟ زید پاسخ داد: 

 ».بله«ها حرام است؟ جواب داد:  ي این پرسید: آیا صدقه، بر همه

 .2408صحیح مسلم، ش: )1(
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بدانید که من، دو چیز مهم و ارزنده در میان شما بر «و در روایتی آمده است: 
ها کتاب االله (قرآن کریم) است که همان ریسمان االله  گذارم: یکی از آن جاي می

باشد؛ هرکس، از آن پیروي کند، بر هدایت است و هرکس، آن را رها نماید، بر  می
 ».ست یراه گم

يق $وعَن ابنِ عُمرَ  -٣٥١ دِّ بُوا  عن أبي بَْ�ر الصِّ
ُ
الَ: ارْ�

َ
نَّهُ ق

َ
يْهِ �

َ
ا عَل

ً
وف

ُ
مَوْق

دًا هْلِ بيتْهِِ. ُ�َمَّ
َ
 )1([روایت بخاري] في أ
نقل کرده است:  از ابوبکر صدیق» موقوف«صورت  به $عمر ابن ترجمه:

 ».داریدب پاسي اهل بیتش را  درباره محمد احترام«

 شرح
تر بیان شد  است؛ پیش ي حقّ اهل بیت پیامبر این حدیث و اثر یادشده، درباره

نیز خویشاوندان مؤمنش از خاندان علی، آل عقیل، ، همسران او و که اهل بیت پیامبر
عباس هستند که صدقه و زکات، بر آنان حرام شده است؛ زیرا  خاندان جعفر و آل

د«فرمود:  به عمویش، عباس پیامبر لّ لآلِ ُ�مََّ ِ
َ

وسَْاخ النَّاس وَ�ِ�َّهَا لا تح
َ
. »إِ�َّمَا ِ�َ أ

 ».براي خاندان محمد جایز نیستصدقه (زکات)، چرك مال مردم است و «یعنی: 
اي در  که از حقّ ویژه هایی دارند که دیگران ندارند؛ چنان خاندان نبوي، ویژگی

 فرماید: گونه که االله متعال، می غنایم جنگی برخوردارند. همان
ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ ﴿ �َّمَا ا

َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمغَنمِۡ  �

َ
ِ  فَأ  ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَِ�ِي وَللِرَّسُولِ  ۥُ�ُسَهُ  ِ�َّ

    ]٤١: الأنفال[
 است. آورید، از آنِ االله و پیامبر، و خویشانِ (پیامبر)پنجم غنایم جنگی که به دست می بدانید یک

باشد؛  از کرامت و شرافت این خاندان است که صدقه و زکات بر آنان حرام می
 فرماید: میگونه که االله متعال،  زیرا صدقه و زکات، چرك مال مردم است. همان

مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿
َ
ٰ أ     ]١٠٣: التوبة[  ﴾بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  صَدَقةَٗ  لهِِمۡ َ�

 وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین

 ).3751، 3713صحیح بخاري، ش: ( )1(
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بنابراین دریافت صدقه و زکات، بر این خاندان، حرام است؛ زیرا شرافت و 
که صدقه یا زکات بخورند، ولی به جاي آن، از خمس  ست اینها، والاتر از  کرامت آن

 شود. ها داده می غنایم جنگی به آن
گیري  در غدیر خم که آب سپس در حدیث زید بن ارقم آمده است که پیامبر

ها  اي ایراد کرد و مردم را پند و موعظه داد و به آن مدینه است، خطابهدر میان مکه و 
ي قرآن سفارش کرد و تشویق و ترغیب نمود و بیان فرمود که در قرآن،  درباره

ي اهل بیت خویش سفارش کرد و سه بار فرمود:  هدایت و نور است؛ سپس درباره
ها را ادا نمایید و به  یعنی: حقّ آن ؛»شوم ي اهل بیتم، االله را به شما یادآور می درباره«

آنان، ستم و تعدي نکنید. این را براي تأکید، بیان فرمود؛ و گرنه، هر مسلمانی بر 
مسلمان دیگر، حق و حقوقی دارد که بر اساس آن، هیچ مسلمانی نباید به برادر 

 تر از تر و گسترده بیش مسلمانش ستم یا تعدي کند. البته حقوق خاندان پیامبر
 حقوق سایر مسلمانان است.

ي خاندانش  در این حدیث درباره کنید، پیامبر طور که مشاهده می همان
ها، معصومند یا سخنشان، همانند قرآن است و باید  سفارش کرد؛ ولی نفرمود که آن

لذا اهل بیت،  دارند. اهل بدعتبر خلاف پنداري که چون و چرا به آن، عمل کرد؛  بی
شوند؛ با این  کنند و دچار لغزش و گناه می معصوم نیستند و مانند دیگران، خطا می

 برخوردارند. حال، از حقّ خویشاوندي با پیامبر
داراي چنین حقوقی  چه زیباست در این نکته بیندیشیم که وقتی خاندان پیامبر

پس از حق  مبرچگونه است؟ آري! حق پیا هستند، پس حق و حقوق پیامبر
ي خویش و بر  و حقوقش را بر خویشتن، خانواده قرار دارد و باید پیامبر االله

تر  ي عزیزان خود، بیش سان که او را از خود و همه ي مردم، ترجیح دهیم؛ بدین همه
دوست بداریم، احترامش را نگه داریم و سنت و روش او را در پیش بگیریم. زیرا 

باشد و امام اعظم مسلمانان است. از االله متعال درخواست  م میبر همه مقد االله رسول
 بگرداند. االله ي مسلمانان را در ظاهر و باطن، پیرو رسول کنم که ما و همه می

*** 



و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان داشت علما  باب: گرامی -44
 بر دیگران

 فرماید: االله متعال، می
ِينَ ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ  قلُۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  لَمُونَ َ�عۡ  �َّ رُ  إِ�َّمَا لَمُونَۗ َ�عۡ  َ�  �َّ ْ  َ�تَذَكَّ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

    ]٩: الزمر[  ﴾٩
 پذیرند. برابرند؟ تنها خردمندان پند میدانند،  دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي مسعودٍ عُقبةَ بنِ عمرٍو البدريِّ الأنصاريِّ  -٣٥٢
َ
: ق

إنِْ كَانُ «
َ
نَّةِ، ف مُهُمْ باِلسُّ

َ
عْل

َ
أ
َ
قِراءَةِ سَواء، ف

ْ
إنِْ كَانوُا في ال

َ
، ف رَؤهُمْ لكِتاَبِ ا�َّ

ْ
ق
َ
قَوْمَ أ

ْ
وا في يؤَُمُّ ال

نَّ الرَّجُلُ ا دَمُهُمْ سِنًّا وَلا يؤَُمَّ
ْ
ق
َ
أ
َ
ِ سَواَء، ف إنِْ كانوُا في الهِجْرَة

َ
دمُهُمْ هِجْرَةً، ف

ْ
ق
َ
أ
َ
نَّةِ سَواَء، ف  لسُّ

نهِِ 
ْ
 بإِذِ

َّ
طَانهِ، وَلا َ�قْعُدُ في بيتْهِِ على تَْ�رِمتهِِ إلاِ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».الرَّجُلَ في سُل

 :
َ

مًا«و� روايةٍ له
ْ
دمهُمْ سِل

ْ
ق
َ
أ
َ
يْ إسِْلاما.» سِنًّا«بدَل » ف

َ
 أ

إنِْ كَانتَْ قرِاءَتهُمْ سَواءً «و� رواية: 
َ
دمُهُمْ قرِاءَةً، ف

ْ
ق
َ
، وأ رَؤهُمْ لكِتاَبِ ا�َّ

ْ
ق
َ
قَوْمَ أ

ْ
يؤَُمُّ ال

 
ْ
�

َ
هُمْ أ يَؤُمَّ

ْ
ل
َ
إنِْ كَانوا في الهِجْرَةِ سواَء، ف

َ
دمُهُمْ هجِْرةً، ف

ْ
ق
َ
هم أ  ».برهُُمْ سِنًّاَ�يَؤُمُّ

فرمود:  االله گوید: رسول می ابومسعود، عقبه بن عمرو بدري انصاري ترجمه:
کند و اگر در قرائت قرآن،  االله را بهتر قرائت می کسی براي مردم امامت دهد که کتاب«

نماز شود؛ و اگر در  ها که نسبت به سنت، داناتر است، پیش برابر بودند، هر یک از آن
ساوي بودند، کسی که زودتر هجرت نموده است، امامت نماید و اگر دانش سنت م

ي تحت  کس در محدوده هیچها امامت کند؛ و  ترین آن در هجرت برابر بودند، مسن
ي  ي کسی جز به اجازه کس در خانه اختیارِ شخصی دیگر، براي او امامت نکند و هیچ

 ».خانه ننشیند او در محلّ مخصوص صاحب
کسی که «، آمده است: »ها ترین آن مسن«جاي  دیگر از مسلم بهو در روایتی 

 ».زودتر مسلمان شده است
االله را بهتر قرائت  کسی براي مردم امامت دهد که کتاب«و در روایتی آمده است: 

ها یکسان بود، کسی که  تري در قرائت دارد؛ و اگر قرائت آن ي بیش کند و سابقه می

 .673ش:صحیح مسلم،  )1(
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ترین  نماید و اگر در هجرت، برابر بودند، مسن زودتر هجرت نموده است، امامت
 ».نماز شود ها پیش آن

لاةِ وَ�قَُول:  وعنه قال: كان رسولُ ا�َّ  -٣٥٣ اسْتَوُوا وَلا «َ�مْسحُ منَاكبِنََا في الصَّ
ِينَ 

َّ
حْلامِ والنَُّ�، ُ�مَّ الذ

َ
ولوا الأ

ُ
و�ُُ�م، لِيلَِ� منُِ�مْ أ

ُ
ل
ُ
ْتلفُِوا، َ�تَخْتَلفَِ ق ونهَم، ُ�مَّ  تخَ

ُ
يلَ

 )1([روایت مسلم] ».الذين يلونهَم
هاي ما را  شانههنگامِ نماز،  االله گوید: رسول می ابومسعود انصاري ترجمه:

راست و برابر بایستید و نابرابر و «فرمود:  داد و می با دستانش برابر یکدیگر قرار می
ت سر و شبالغ و عاقل، پ شود. افراد هایتان دچار اختلاف می نامنظم نایستید که دل

ي بعد هستند و به  نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجه
  ».همین ترتیب کسانی که در مراتب بعدي قرار دارند

 شرح
داشت علما و سرآمدان  باب: گرامی«، بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

از علما، عالمان دین و  /منظور مؤلف». دینی و مقدم قرار دادن آنان بر دیگران
هی هستند؛ زیرا . آري! علما، وارثان پیامبران الهستند اند که وارثان پیامبر شریعت

ها برجاي  چه از آن گذارند و آن پیامبران، درهم و دیناري از خود به عنوان ارث نمی
یک از  و نیز هیچ( که فاطمه و عباس، عموي پیامبر ماند، صدقه است؛ چنان می

؛ زیرا تنها ارثی که نبردندارث  به هیچ ثروتی از پیامبر) خدا همسران رسول
گذارند، علم توحید و دانش شریعت است. بنابراین، علم  پیامبران از خود برجا می

که هرکس از این دانش ارزشمند  ست یههمان دانش مربوط به رهنمودهاي الشرعی، 
ي فراوانی از میراث علما نصیبش شده است.  مند شود و چیزي کسب کند، بهره بهره

ها نیز از این جایگاه  وقتی پیامبران مقام و جایگاه والا و شایسته اي دارند، وارثان آن
ها را ادا  ي عالی دارند و باید حقّ آن ي وافري از این رتبه نصیب نیستند و بهره والا، بی

لی مهم و حایز اهمیت است، کرد و احترامشان را نگه داشت. و چون این مسأله، خی
 ي احترام علما گشوده است. بابی درباره /مؤلف

 .122، 432صحیح مسلم، ش:  )1(
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شود؛ زیرا  داشت علماست که جایگاه والاي دین و شریعت، حفظ می با گرامی
اند. و برعکس، اهانت به علما، توهین به شریعت است؛ زیرا  علما، حاملان شریعت

فتند، آیین و شریعتی که علما اگر علماي دین، خوار و زبون شوند و از چشم مردم بی
دهد و دیگر، ارزش و منزلتی در نزد مردم  کنند، جایگاه خود را از دست می حمل می

در معرض سان دین و آیین،  نگرد و بدین ي تحقیر به علما می ندارد و هرکس، با دیده
 گیرد. نابودي و تباهی قرار می

هاي دینی،  آموزهحفظ حرمت و آبروي مسؤولان و حکام نیز در چارچوب 
واجب است؛ زیرا اگر حکام و مسؤولان اجرایی، از چشم مردم بیفتند و حرمت و 

رود و نابسامانی  احترامی در نزد مردم نداشته باشند، امنیت و آرامش جامعه از میان می
گردد و قدرت حاکمیت، ضعیف  گزین امنیت و آسایش می و هرج و مرج، جاي

 آید. سنگ، بند نمی سان سنگ روي شود و بدین می
اگر علما و حکام، در برابر مردم تحقیر شوند، آیین و شریعت، رو به تباهی 

هاي فراوانی در جامعه پدیدار  رود و ناهنجاري نهد و امنیت و آرامش از میان می می
پندارد و هرکسی، خود را در مقام  سان هرکسی، خود را عالم می گردد؛ بدین می

گیرند. از  ي نابودي قرار می بیند و شریعت و جامعه در آستانه دار و حاکم می فرمان
برداري از صاحبان امور که همان علما و حکام  رو االله متعال، به اطاعت و فرمان این

 هستند، دستور داده و فرموده است:
ِينَ ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  لَمُونَ َ�عۡ  �َّ رُ  إِ�َّمَا لَمُونَۗ َ�عۡ  َ�  �َّ ْ  َ�تَذَكَّ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

    ]٩: الزمر[
اي مؤمنان! از االله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان  

 .برداري نمایید) (فرمان

م با شنیدن فتوا و دي مر حرمتی شود، عوام و توده وقتی به علما و حکام، بی
عالم دیدگاه دیگري دارد. یا  گویند: زیاد مهم نیست؛ فلان عالم می یکدیدگاه شرعی 

دانیم.  داند؛ ولی ما هم می  گویند: آقاي فلانی، چیزي گفته است که خود می می
که دیدگاه امام  سر همین خرد و سبک شود که برخی از افراد بی که گاه شنیده می چنان

شود که این، دیدگاه شافعی، یا مالک، یا  یها گفته م شنوند یا به آن  احمد حنبل را می
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اند و ما،  ها، دیدگاه خود را داشته گویند: آن هاست، می ابوحنیفه، یا سفیان و امثال آن
! حال، باید از چنین افرادي سؤال کرد: شما کیستید که خود را با داریم دیدگاه خود را

پندارید؟!  االله می رحمهم سان ائمه  پایه و هم علمی و ضعف و قصور علمی، هم این کم
ي تحقیر به علما بنگرند، هرکسی خود را عالم، بلکه علامه و اهل  وقتی مردم، با دیده

سان  کران علم و معرفت هستم! و بدین کند که من، دریاي بی پندارد و ادعا می فتوا می
کند و هرطور که  ماند و هرکس، هرگونه که بخواهد، اظهار نظر می هیچ عالمی نمی

ي چنین  خردانه بی کرد عمل به سبب ،گاه شریعت دهد و آن میلش باشد، فتوا می
 رود. شود و از میان می پاره می جاهلانی، پاره

طور اگر مردم نسبت به حکام و مسؤولان خود بدبین شوند، دیگر حاضر  همین
ر به ت ي پایین ها اطاعت کنند. وقتی فرمان حاکم یا مسؤولی با رده نیستند که از آن
گوید: امکان ندارد از او اطاعت کنم؛ زیرا این اشکال و آن اشکال را  کسی برسد، می

ي  دارد. باید گفت: اگر مسؤولی، مشکلی دارد، گناهش با خود اوست و وظیفه
رواي خود اطاعت نمایند؛ گرچه  که در چاچوب شریعت از فرمان ست اینشهروندان، 

خوار باشد یا چندین چند فسق و فجور از او سر  ها، شراب رواي آن حاکم یا فرمان
ایم و براي آن، دلیل و برهانی قطعی از  ندیده ها آنبزند. زیرا تا زمانی کفر آشکاري از 

گر  برداري از آنان، واجب است؛ گرچه فاسق و ستم سوي االله نداریم، اطاعت و فرمان
خَذَ مَالكََ اسْمَعْ وَ «فرموده است:  باشند. پیامبر

َ
طِعْ وَ�نِْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأ

َ
یعنی:  )1(.»أ

». برداري نما؛ هرچند تو را بزند و اموالت را غصب کند شنوي و فرمان حرف«
اسْمَعُوا «انجام وظیفه فرمود:  هاي حکام در ي کوتاهی چنین به یارانش درباره هم

طِيعُوا فَإِ�َّمَا عَليَهِْمْ مَا حُمِّلوُا وعََ 
َ
شنوي و اطاعت  شما حرف«یعنی:  )2(.»ليَُْ�مْ مَا حُمِّلتْمُْ وَأ

ي وظایفی که بر دوش  ي وظایف خود مسؤولند و شما درباره ها درباره نمایید؛ زیرا آن
 ي خود عمل کنید. به عبارت دیگر، شما باید به وظیفه». شماست، مسؤولید

ابوبکر، عمر، عثمان و ما، همانند  فرمانروایاناما کسانی که دوست دارند حکام و 
باشند، باید بدانند که تحقق چنین ممکن نیست؛ ما باید همانند شهروندان آن  علی

 .نقل از حذیفه به 1847صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از وائل بن حجر حضرمی به 1846صحیح مسلم، ش:  )2(
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زمان باشیم، یعنی صحابه یا مثل صحابه باشیم تا حکام ما مثل خلفاي راشدین شوند. 
تر مردم و شهروندان جامعه، نسبت به وظایف خود کوتاهی  ولی متأسفانه بیش

خواهند که کسانی  شوند؛ با این حال می تکب کارهاي حرام میکنند و حتی مر می
ي ما،  غیرممکن است. لذا وظیفهاین، چون خلفاي راشدین بر آنان حکومت کنند! 

و اگر حکام، مقصرند و در انجام وظایف خود کوتاهی  ست يبردار اطاعت و فرمان
 ها نافرمانی نماییم. شود که از آن هاست و این، دلیل نمی کنند، گناهش با خود آن می

ي  بنابراین در صورتی که حرمت علما و حکام، حفظ نشود، دین و دنیا در آستانه
 گیرند. نابودي و تباهی قرار می

 فرماید: می استدلال کرده است که االله ي قرآن به این آیه /سپس مؤلف
ِينَ ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  لَمُونَ َ�عۡ  �َّ مَا لَمُونَۗ َ�عۡ  َ�  �َّ رُ  إِ�َّ ْ  َ�تَذَكَّ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
  ﴾٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

    ]٩: الزمر[ 
 پذیرند. دانند، برابرند؟ تنها خردمندان پند می دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می

ي جهل  علم، موصوف به صفت ناپسندیده گمان برابر نیستند؛ زیرا آدمِ بی یعنی بی
رو اگر به یک انسان عادي  ي علم و دانش. از این است و عالم، داراي صفت پسندیده

، »تو، جاهلی«ترین افراد جامعه از لحاظ سواد، بگویید که  یا به یکی از پایین
کند؛ و  دهد و این را رد می ی واکنش نشان میسخت شود و به برافروخته و عصبانی می

شود و همه  که جهل، یک عیب یا صفت ناپسندیده محسوب می ست اینگر  این، نشان
که علما  ست اي هاز آن گریزان هستند. و در مقابل، علم و دانش، صفت نیک و پسندید

گرداند. عالم، االله را از روي بصیرت و آگاهی عبادت  را از سایر مردم، متمایز می
داند چگونه وضو بگیرد، چگونه نماز بخواند، چگونه زکات بدهد، چگونه  کند؛ می می

ي  روزه بگیرد، چگونه حج بگزارد، چگونه به پدر و مادرش نیکی کند، و چگونه صله
 کند: را به سوي حقیقت و راه درست، راهنمایی میرحم نماید. عالم، مردم 

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
ثَلُهُ  كَمَن �َّاسِ ٱ ِ�  ۦبهِِ  ِ� َ�مۡ  �نوُرٗ  ۥَ�ُ  نَاوجََعَلۡ  هُ َ�ٰ يَيۡ فأَ  ۥمَّ

لَُ�ٰ ٱ ِ�      ]١٢٢: الأنعام[  ﴾هَامِّنۡ  ِ�َارجِٖ  سَ لَيۡ  تِ لظُّ
فرارویش قرار دادیم که در پرتوش در میان مردم  اش کردیم و نورياي که زندهآیا (دل)مرده

 تواند از آن بیرون برود؟برد و نمی سر می ها بهکه در تاریکی ست یرود، مانند کسراه می
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که مردم، راه خود را  ست یامکان ندارد که این دو، برابر باشند؛ عالم، نورِ پرفُروغ
افزاید؛ ولی جاهل،  ها می بر درجات آن وسیله االله یابند و بدین ي او می وسیله به

رساند و نه به دیگران؛ بلکه نیازمند دیگران  که نه به خود سودي می ست یبینوای
است؛ تازه اگر از روي جهلی که دارد، فتوا دهد، هم به زیان خود اوست و هم به 

 دانند، برابر نیستند. دانند و کسانی که نمی زیان دیگران. لذا کسانی که می
گوید:  می استدلال کرده است؛ عقبه به حدیث عقبه /سپس مؤلف

کند و  االله را بهتر قرائت می کسی براي مردم امامت دهد که کتاب«فرمود:  االله رسول
ها که نسبت به سنت، داناتر است،  اگر در علمِ قرائت، برابر بودند، هر یک از آن

کسی که زودتر هجرت نموده نماز شود؛ و اگر در دانش سنت مساوي بودند،  پیش
است، امامت نماید و اگر در هجرت برابر بودند، کسی که زودتر مسلمان شده است، 

 ».نماز شود ها پیش ترین آن مسن«و در روایتی دیگر آمده است: ». امامت کند
؛ بدین ترتیب که ابتدا کسی که دهد که عالم بر دیگران مقدم است این، نشان می

دهد و سپس داناترین فرد نسبت به  ت به کتاب دارد، امامت میتري نسب دانش بیش
. یعنی بهترین و برترین فرد، در امور دینی مردم بر دیگران، مقدم االله سنت رسول

شود. البته  نماز می است. لذا به ترتیبی که ذکر شد، هرکس برتر و داناتر باشد، پیش
مشخصی ندارند. اما در  مِماکه ا ست یهای ي مساجد یا موقعیت این حکم، درباره

دهد؛ گرچه در میان  مساجدي که امام مشخصی دارند، امام مسجد، خود امامت می
تري داشته باشند؛ زیرا  مردم (نمازگزاران) افرادي یافت شوند که صلاحیت علمی بیش

ي تحت اختیارِ شخصی دیگر، براي او امامت  کس در محدوده و هیچ«فرمود:  پیامبر
آید. برخی  شمار می مسجدي که امام مشخصی دارد، جزو همین محدوده به لذا». نکند

امامت  امام مسجد، جلو برود و براي مردمي  اند: اگر کسی بدون اجازه از علما گفته
از این نوع امامت نهی  دهد، نمازشان باطل است و باید آن را اعاده کنند. زیرا پیامبر

 است.نموده و نهی، مستلزم فساد یا بطلان 
*** 
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الَ رَسُولُ االلهِ قال:  بن مسعودٍ االله  وعن عبد -٣٥٤
َ
وا : «ق

ُ
ول

ُ
لِيَلِ� منُِْ�مْ أ

وَ�هُمْ 
ُ
ِينَ يلَ

َّ
حْلامِ والنَُّ�، ُ�مَّ الذ

َ
 » الأ

ً
لاثا

َ
سْواقِ «ث

َ
 )1(]مسلم [روایت ».و�يَِّاُ�م وهَيْشَاتِ الأ

افراد بالغ و عاقل، «فرمود:  االله گوید: رسول می عبداالله بن مسعود ترجمه:
ي بعد  پست سر و نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجه

در مسجد و هنگام نماز جماعت) از «(و این را سه بار تکرار کرد و افزود:   ».هستند
 ».بازارها بپرهیزید هم آمیختگیِ نظمی، سر و صدا و به بی

د سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ بفتح الحاءِ المهملة و�سِكان وعن أبي �ْ�  -٣٥٥ وَقيل: أبي ُ�مَّ
نصاري

َ
قَ عبْدُ  الثاءِ المثلثة الأ

َ
بنُ سهْلٍ وَُ�يِّصَةُ اْ�نُ مَسْعُودٍ إلِى خَيْبَرَ االله  قال: اْ�طَل

 ُ�َيِّصةُ إلِى عبدِ 
َ

تى
َ
أ
َ
ا. ف

َ
ح، َ�تَفَرَّق

ْ
تيلاً، بنِ سَهلٍ االله  وَِ�َ يوَْمَئذِ صُل

َ
طُ في دمهِ ق وهو يتَشََحَّ

�صةُ اْ�نَا مسْعُودٍ إلِى  قَ َ�بْدُ الرحْمنِ ْ�نُ سَهْلٍ وَُ�َيِّصَةُ وحَُوِّ
َ
اْ�طَل

َ
دِمَ المدِينَةَ ف

َ
فدَ�نَه، ثمَّ ق

مُ فقال: النَّبِيِّ 
َّ
ذَهَب َ�بْدُ الرَّحْمنِ َ�تَكَل

َ
ْ «، ف برِّ

َ
، ك ْ برِّ

َ
سَ » ك

َ
حْدَثُ القَوْم، ف

َ
مَا وهَُوَ أ

َّ
ت، َ�تَكَل

َ
ك

اتلُِ�م؟«فقال: 
َ
ونَ ق ْلفُِونَ وَ�سْتَحِقُّ تحَ

َ
رَ تمَامَ الحدِيث.» أ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ وذََك

گوید: زمانی که  می ي انصاري حثمه ابویحیی یا ابومحمد، سهل بن ابی ترجمه:
بردند، عبداالله بن سهل و محیصه بن مسعود  سر می اهل خیبر و مسلمانان در صلح به

جا از هم جدا شدند؛ پس از مدتی محیصه، نزد عبداالله بن سهل  به خیبر رفتند و آن
بازگشت و دید که او کشته شده و در خون خود غلتیده است. پس او را دفن کرد و 

عبدالرحمن بن سهل و دو پسر مسعود، یعنی محیصه و حویصه، ه بازگشت. به مدین
تر بود، شروع به سخن گفتن کرد.  رفتند و عبدالرحمن که از همه کوچک نزد پیامبر

». تر از تو سخن بگوید تر از تو سخن بگوید؛ بزرگ بگذار تا بزرگ«فرمود:  پیامبر
فرمود:  تر بودند)، سخن گفتند. پیامبر بزرگدو (که  لذا عبدالرحمن ساکت شد و آن

 ي حدیث را ذکر کرد. و بقیه» شناسید؟ خورید که قاتل را می آیا سوگند می«
 

 .123، 432صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1669؛ و صحیح مسلم، ش:3173صحیح بخاري، ش: )2(
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نَّ النَّبيَّ  وعن جابرٍ  -٣٥٦
َ
حُدٍ َ�عْ� في القَبْر،  أ

ُ
تَْ� أ

َ
ْ�ِ منِْ �

َ
كَانَ َ�مَْعُ بْ�َ الرَّجُل

خْ «ُ�مَّ َ�قُول: 
َ
ثَرُ أ

ْ
�

َ
�ُّهُما أ

َ
قُرْآن؟�

ْ
حْد.» ذاً للِ

َّ
مَهُ في الل دَّ

َ
حَدِهمَِا ق

َ
ُ إلى أ

َ
شَِ� له

ُ
إذَِا أ

َ
[روایت  ف

 )1(بخاري]
هاي احد را در یک قبر  هر دو نفر از کشته گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

و » ري از قرآن دارد؟ت ي بیش یک از این دو، بهره کدام«پرسید:  کرد و می دفن می
 کرد. م میشد، او را در قبر، لحَد مقد ها اشاره می از آنهنگامی که به یکی 

نَّ النَّبيَّ االله  وعن ابن عُمرَ رضي -٣٥٧
َ
�سََوَّكُ �سِِواَك، «قال:  عنهما أ

َ
راَ� في المَنَامِ أ

َ
أ

برِّ 
َ
صْغَر، فقيلَ لي: ك

َ
واَكَ الأ تُ السِّ

ْ
بَرُ منَِ الآخَر، َ�ناَوَل

ْ
�

َ
حدُهُمَا أ

َ
جَاءَِ� رجَُلان، أ

َ
دََ�عْتُهُ ف

َ
، ف

بَرِ منِْهُمَا
ْ
�

َ
و روایت بخاري، به صورت » مسند«[روایت مسلم، به صورت  ».إلِى الأ

 )2(»]معلّق«
زنم.  در خواب دیدم که مسواك می«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

مسواك را به کوچک تر.  تر بود و دیگري، کوچک دو نفر نزد من آمدند؛ یکی، بزرگ
 ».تر دادم تر بده. پس آن را به بزرگ دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگتر 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي موسى -٣٥٨
َ
راَمَ ذى االله  إنَِّ منِْ إجِْلالِ : «ق

ْ
تعالى إكِ

راَمَ ذِي
ْ
غَالي �يِهِ، والَجافي َ�نْهُ و�كِ

ْ
قُرآنِ َ�ْ�ِ ال

ْ
يبْةِ المُسْلمِ، وحََاملِِ ال طَانِ  الشَّ

ْ
ل السُّ

 )3([حدیثی حسن است که ابوداود روایت کرده است.] ».المُقْسِطِ 
داشت پیرمرد  احترام و گرامی«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:

روي یا کوتاهی نکند، و نیز احترام  مسلمان، و حافظ و عالم قرآن که در آن زیاده
 ».داشت و تعظیم االله متعال است بزرگقدرت عادل، جزوِ  روا و صاحب فرمان
 

 .1343صحیح بخاري، ش: )1(
 .246ي  شماره تعلیق بخاري به؛ و 2271صحیح مسلم، ش:  )2(
؛ 453، ش: /داود، آلبانی ؛ و صحیح ابی92؛ صحیح الترغیب، ش: 2199صحیح الجامع، ش:  )3(

 ، صحیح دانسته است.4972المصابیح، ش: ة مشکادر  ، این حدیث را/آلبانی
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ه -٣٥٩ بيهِ، عن جَدِّ
َ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن َ�مْرو بنِ شُعَيْب، عن أ

َ
يْسَ منَِّا : «ق

َ
ل

بِ�نِاَ
َ
 ك

َ
 شَرف

ْ
مْ يرَحَْمْ صَغَِ�ناَ، وَ�َعْرفِ

َ
که ابوداود و ترمذي  ست ی[حدیث صحیح ».مَنْ ل

 )1(اند و ترمذي، آن را حسن صحیح دانسته است.] روایت کرده
ب�نِاَ«و� رواية أبي داود: 

َ
 ».حَقَّ ك

 االله روایت است که رسول عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از ترجمه:
ترِ ما را نگه  ت و احترام بزرگتر ما رحم نکند و شراف ه به کوچککسی ک«فرمود: 

 ».ندارد، از ما نیست
 ».ترِ ما... حقّ بزرگ«در روایت ابوداود آمده است: 

ن عَا�شَةَ رضي االلهُ  وعن مَيْمُونَ بنِ أبي شَبيِبٍ رحمه -٣٦٠
َ
عنها مَرَّ بهِا سَائلٌِ، االله  أ

 
َ
لَ ف

َ
�

َ
أ
َ
عَدتهْ، ف

ْ
�
َ
أ
َ
يْهِ �يَِابٌ وهَيْئَةٌ، ف

َ
ةً، وَمرّ بهَِا رجَُلٌ عَل ْ�طَتْهُ كسِْرَ

َ
أ
َ
هَا في ذلك؟ ف

َ
قِيلَ ل

الَ رَسُولُ االلهِ فقالت: 
َ
هُمْ : «ق

َ
وا النَّاسَ مَنَازلِ

ُ
نزِْل

َ
[ابوداود، این حدیث را روایت کرده  ».أ

 )2(».]میمون، عایشه را ندیده است«و گفته است: 
 فقال: 

ً
لِ صَحِيحهِ َ�عْليِقا وَّ

َ
رهَُ مُسْلمٌ في أ

َ
دْ ذَك

َ
عنها االله  رَ َ�نْ عا�شَِةَ رضيوَذُكِ وَق

مرنا رسولُ ا�َّ 
َ
بوُ عبدِ  قالت: أ

َ
رهَُ الحاِ�مُ أ

َ
هُم، وَذَك

َ
نْ ُ�ْ�لِ النَّاسَ مَناَزلِ

َ
في كتِابهِِ االله  أ

ومِ الَحديث«
ُ
ة عُل

َ
 وقال: هو حديثٌ صحيح.» مَعْرف

گذشت.  &گوید: گدایی از کنار عایشه می /شبیب میمون بن ابی ترجمه:
ي  د. و نیز مرد دیگري از کنارش گذشت که لباس و قیافهنانی به او دا تکه &عایشه

منین، او را نشاند (تا از او پذیرایی کند). آن مرد، غذا خورد. ؤالم تري داشت؛ ام مناسب
 سؤال شد. پاسخ داد: پیامبر &المؤمنین ي این فرق گذاشتن از ام سپس درباره

 ».هرکس را در جایگاه خودش قرار دهید«فرموده است: 
صورت معلقّ آورده و گفته  خود به» صحیح«لم، این حدیث را در ابتداي مس

به ما دستور داد که مردم را در  االله گفته است: رسول &شود: عایشه می  است: گفته

از  1566؛ و صحیح الترمذي، ش: 4134داود، ش:  ؛ صحیح ابی5444صحیح الجامع، ش:  )1(
 ./نیآلبا

 .132، ش: /داود، از آلبانی ؛ و ضعیف ابی1894، ش: السلسلة الضعيفةضعیف است؛ ر.ك:  )2(
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هاست. حاکم، ابوعبداالله نیز این روایت را در  جایگاهی قرار دهیم که درخورِ آن
 .ست یاست: حدیث صحیحآورده و گفته » مَعْرفَة عُلُومِ الحَديث«

دِمَ ُ�يَينَْة ْ�نُ حِصْنٍ َ�َ�لَ عَلىَ ابْنِ االله  وََ�نْ ابنْ َ�بَاسٍ رضي -٣٦١
َ
عنهما قال: ق

ِين يدُْ�يِهِمْ عُمرُ 
َّ

يسْ، وََ�نَ منِ النَّفَرِ الذ
َ
ُر بنِْ ق خيهِِ الحْ

َ
صْحابَ َ�ْلسِِ  أ

َ
قُرَّاءُ أ

ْ
وََ�نَ ال

هو ُ�مَرَ 
ُ
كَ وجَْهٌ عِنْدَ وَمُشاوَرَتهِِ ك

َ
خِى ل

َ
خيهِ: ياَ اْ�نَ أ

َ
وْ شُبَّانا، َ�قَالَ عُيينَْةُ لابنِْ أ

َ
لاً كَانوُا أ

ذنِْ 
ْ
اسْتَأ

َ
اب،  لِى هَذَا الأمِ�ِ ف َطَّ ا دخَلَ قال: ِ�ْ يا اْ�نَ الخْ مَّ

َ
ل
َ
ُ عُمر. ف

َ
ذِنَ له

َ
أ
َ
يْه، فاستَأذنَ ف

َ
عَل

 ْ
َ

َزْلَ وَلا تح واَ�َّ مَا ُ�عْطِينَا الجْ
َ
عَدْل، َ�غَضِبَ ُ�مَرُ ف

ْ
نْ يوُقعَِ بهِِ َ�قَالَ  ُ�مُ �يِنَا بال

َ
حتىَّ هَمَّ أ

مُؤْمنَِِ� إنَِّ 
ْ
مَِ� ال

َ
ُر: يا أ ُ الحْ

َ
ال لِنبيِِّهِ االله  له

َ
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿: تعَالى ق

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 رضِۡ وَأ

 و�نَّ هَذَا منَِ الجاهل�،  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ 
ً
افا

َّ
واَ�َّ ما جاوَزَها ُ�مَرُ حَِ� تلاها، وَ�نَ وَق

 )1([روایت بخارى] تعالى.االله  عِنْد كتَِابِ 
ي  خانه بن حصن (به مدینه) آمد و به گوید: عیینه می عباس ابنترجمه: 

ها را به خود  آن اش، حر بن قیس رفت. حر، جزو افرادي بود که عمر برادرزاده
داشت)؛ قاریان قرآن، پیر بودند یا جوان، همواره در مجلس  کرد (گرامی می نزدیک می

اش گفت:  حصن به برادرزاده اشتند و طرف مشورتش بودند. عیینه بنحضور د عمر
نگامی واه که مرا به حضور بپذیرد. عیینه هتو نزد این امیر، قدر و منزلت داري؛ از او بخ

دهی  شد، گفت: هاي! اي پسر خطاب! تو چیزِ زیادي به ما نمی مجلس عمر که وارد
خواست او را تنبیه  خشمگین شد و می کنی. عمر عدالت حکم نمی و در میان ما به

 فرموده است: کند. حر به عمر گفت: اي امیر مؤمنان! االله متعال، به پیامبرش
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 ]  ١٩٩: الأعراف[  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روي بگردان.

خدا  گوید:) به می عباس و ادامه داد: و این شخص نیز از جاهلان است. (ابن
از حکم آن تجاوز نکرد؛  سوگند، هنگامی که حر، این آیه را تلاوت نمود، عمر

 ، بسیار مطیع بود.االلهدر برابر کتاب  عمر

در همین کتاب ذکر شده  51ي  شماره تر به ؛ [این حدیث، پیش7286، 4642صحیح بخاري، ش:  )1(
 است.]
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قَدْ كنْتُ عَلىَ عهْدِ رسول ا�َّ  وعن أبي سعيدٍ سَمُرةَ بنِ جُنْدبٍ  -٣٦٢
َ
 قال: ل

سنُّ مِ�ِّ 
َ
نَّ هَهُنَا رجِالاً هُمْ أ

َ
 أ

َّ
حفَظُ عنْه، َ�مَا َ�مْنَعُ� منَِ القَوْلِ إلاِ

َ
نْتُ أ

ُ
ك

َ
[متفق  .غُلامًا، ف

 )1(علیه]
، پسري گوید: در دوران پیامبر می مره بن جندبابوسعید، س ترجمه:
تنها چیزي که کردم؛  هاي ایشان را حفظ می سن و سال) بودم و فرموده نوجوان (کم

 تر در مجلس بود. داشت، حضورِ مردانِ مسن  مرا از سخن گفتن باز می

�س -٣٦٣
َ
الَ رَسُولُ قال:  وعن أ

َ
يَّضَ : «االلهِ ق

َ
� 

َّ
رَم شَابٌّ شَيْخًا لسِِنِّهِ إلاِ

ْ
�

َ
االله  ما أ

ُ مَنْ يُْ�رِمُهُ عِنْد سِنِّه
َ

 )2(.]ست ی[ترمذي، روایت کرده و گفته است: حدیث غریب ».له
خاطر سنّ و  هر جوانی، پیري را به«فرمود:  االله گوید: رسول می انس ترجمه:

که خود پیر شود، االله متعال، کسی را مقدر سالش مورد احترام قرار دهد، زمانی 
 ».کند که او را گرامی بدارد می

 شرح
اشاره شده است؛  داشت اهل فضل و علم ي این احادیث، به گرامی در همه

افراد بالغ و «فرمود:  پیامبرآمده است:  که در حدیث عبداالله بن مسعود چنان
کسانی که در سن و دانش در ت سر و نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس شعاقل، پ

در مسجد و هنگام نماز «(و این را سه بار تکرار کرد و افزود:   ».ي بعد هستند درجه
ی شایسته نیع». هم آمیختگی بازارها بپرهیزید نظمی، سر و صدا و به جماعت) از بی

حْلامِ «هاي جلو قرار بگیرند.  تر و داناتر در صف است که افراد مسن
َ
ولوُا الأ

ُ
یعنی ، »أ

ولوُا «به معناي عقل و خرد است و » نهیه«، جمعِ »النَُّ� «اند و  کسانی که بالغ شده
ُ
أ

هاي جلو  یعنی خردمندان. لذا افراد بالغ و عاقل، باید هنگام نماز در صف »النَُّ� 
این حدیث، بدین معنا نیست که تنها افراد بالغ و عاقل جلو بایستند یا بدین بایستند. 

هاي جلو قرار بگیرند. لذا  ها و خردسالان، حق ندارند در صف که بچهمعنا نیست 

 .964؛ و صحیح مسلم، ش: 1332صحیح بخاري، ش:  )1(
. /؛ از آلبانی5012؛ ضعیف الجامع الصغیر، ش: 348ش:ضعیف است؛ ر.ك: ضعیف الترمذي،  )2(

 ، این حدیث را ضعیف دانسته است.4671المصابیح، ش: ة آلبانی در مشکا
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ایستند، از صف اول به عقب برانیم و این کار،  هایی را که در صف اول می نباید بچه
زیرا هر مسلمانی، پیش از سایر  که نمازگزاران را اذیت کنند. جایز نیست؛ مگر این

جاست که به  . اینقعیت به او تعلق داردیابد، آن مومسلمانان به چنین موقعیتی دست 
 بریم: تفاوت این دو عبارت، پی می

 ت سرِ او بایستند.شاول: این عبارت که: تنها افراد بالغ و عاقل، نزدیک امام و پ
افراد بالغ و عاقل، پشت سر و نزدیک من قرار «که:  ي پیامبر و دوم: این فرموده

 ».بگیرند
و در  مها و خردسالان، نباید نزدیک اما بچهعبارت نخست، بدین معناست که 

تشویقی  ي پیامبر هاي جلو قرار بگیرند؛ و این، درست نیست. ولی فرموده صف
رو  از این م جماعت بایستند.نزدیک امااست تا در صف اول و براي افراد بالغ و عاقل 

ها را  ت آنرانند، در حقیق هاي جلو به عقب می ها را از صف گوییم: کسانی که بچه می
سان دچار اشتباه بزرگی  کنند و بدین اند، محروم می ن دست یافتهاز حقی که به آ

هِْ مُسْلِمٌ َ�هُوَ «روایت شده است:  شوند. زیرا از پیامبر می
َ

 مَا لمَْ �سَْبِقْ إلي
َ

مَنْ سَبَقَ إلى
 ُ
َ

هرکس، پیش از سایر مسلمانان به چیزي دست یابد، آن چیز به او تعلق «یعنی:  )1(.»له
 ».دارد

زده شوند و این،  ها از مسجد دل که بچه گردد میاز سوي دیگر، این امر باعث 
، نماید میها را طرد  کند؛ علاوه بر این از کسی که آن ها را از مسجد فراري می آن

هاي جلو  ها را از صف گاه بچه کنم که هیچ تأکید میرو  . از اینشوند میخاطر  آزرده
 طرد نکنید.

 فرصتهاي عقب برانیم،  هاي جلو به صف ها را از صف چنین اگر بچه هم
ها در عقب،  ي بچه . به عبارت دیگر اگر همهایم در اختیارشان گذاشتهگوشی  بازي

حواس خود،  هیاهويصف جداگانه و مستقلی داشته باشند، با سر و صدا و 
میان نمازگزاران، پراکنده صف اول یا در کنند؛ ولی اگر در  نمازگزاران را پرت می

 شود. تر حفظ می باشند، آرامش مسجد، بیش

 .5622، ش: /ضعیف است؛ ر.ك: ضعیف الجامع، از آلبانی )1(
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بریم که نزدیک بودن به امام جماعت،  بدین نکته پی می ي پیامبر از این فرموده
که اگر سمت  نتیجه بگیریم پستوان نادیده گرفت.  که نمی ست یداراي شأن و فضیلت

ادن تتر باشد، در این صورت ایس چپ صف، نسبت به سمت راست آن، به امام نزدیک
یابی به این  تر می باشد. براي دست در سمت چپ، برتر است؛ زیرا به امام، نزدیک

، هر سه در یک صف ندفضیلت، ابتدا چنین بود که اگر یک امام و دو مقتدي بود
ایستاد و  گرفت و یک نفر، سمت راستش می میایستادند و امام، وسط قرار  می

، منسوخ شد، هدیگري، سمت چپ. گرچه این وضعیت ایستادن در جماعت سه نفر
طور مطلق برتر نیست و تنها زمانی برتر است  که سمت راست، به ست اینگر  اما نشان

ي  ي سمت چپ باشد؛ ولی اگر فاصله ي سمت راست از امام، همانند فاصله که فاصله
تر باشد، در این صورت، سمت چپ، برتر و  طور روشن، کم مت چپ از امام، بهس

 افضل است.
در خواب دیدم که مسواك «آمده است:  اما در حدیث مربوط به خوابِ پیامبر

تر. مسواك را به  تر بود و دیگري، کوچک زنم. دو نفر نزد من آمدند؛ یکی، بزرگ می
». تر دادم تر بده. پس آن را به بزرگ تر دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگ کوچک

ترها شروع  که باید هنگام دادن اشیاء به افراد، از بزرگ ست اینگر  این حدیث، نشان
کنیم؛ لذا هنگام پذیرایی با غذا، چاي و قهوه، از سمت راست شروع نکنیم؛ بلکه از 

خواست مسواك  می روي ما هستند، آغاز نماییم. زیرا پیامبر تري که روبه افراد مسن
تر بده. ناگفته پیداست که اگر  تر بدهد، اما به او گفته شد: آن را به بزرگ را به کوچک
گرفت که مسواك را به او  تصمیم نمی تر در سمت چپ بود، پیامبر مرد کوچک

ولی به  سمت راست بوده است؛تر  رسد که فرد کوچک نظر می بدهد؛ لذا چنین به
روي ما  روبه که وقتی مردم پس نتیجه این ».تر بده آن را به کوچک«گفته شد:  پیامبر

ولی اگر سمت چپ و  راست.کنیم، نه از سمت  وع میرتر ش باشند، از افراد مسن
 ته باشند، باید از سمت راست، آغاز نماییم.سنش راست

تر شروع کنیم  افراد مسناز بندي این مسأله که پذیرایی و امثال آن را  براي جمع
اي باشد که  گونه اگر داستان بهگوییم:  ، مییا از افرادي که سمت راست ما قرار دارند

اي  که نوشیدنی کنیم؛ چنان افراد سمت راست آغاز میاز اتفاق افتاد،  براي پیامبر
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ان، افرادي مسن بودند و سمت راست ایش آوردند؛ سمت چپِ پیامبر براي پیامبر
عْطِيَ هُؤلاءِ؟«به پسربچه فرمود:  اي قرار داشت؛ پیامبر پسربچه

ُ
نْ أ

َ
ذَنُ لي أ

ْ
تأَ

َ
یعنی:  »أ

پاسخ داد: خیر، سوگند به االله  پسربچه» ها بدهم؟ دهی که به این آیا اجازه می«
دهم. لذا  کس را در سهمی که از سوي شما نصیبم شده است، بر خود ترجیح نمی هیچ

گونه بود، افراد سمت راست را مقدم بدارید؛ ولی اگر همه،  وقتی که موقعیت، این
م ي مقد ما درباره بنديِ تر آغاز کنید. این، جمع روي شما هستند، از افراد مسن روبه

که در سمت راست مجلس قرار دارند. حال این  ست يتر یا افراد دانستن افراد مسن
تر مجلس دادید، پس از او، چه  شود که اگر لیوان آب را به بزرگ پرسش مطرح می

کسی اولویت دارد؟ کسی که سمت راست این فرد و سمت چپ شماست یا کسی 
 که سمت راست شما قرار دارد؟

شماست، گرچه سمت چپِ که سمت راست  کنیدکسی آغاز  گوییم: باید از می
مسن باشد؛ زیرا اگر ما پس از مقدم قرار دادن فرد مسن، رعایت سمت راست  آن فرد

 ست یرا اساس قرار دهیم، در این صورت کسی که سمت راست شماست، همان کس
ر صورتی که که سمت چپِ مقابلِ شماست و باید او را در اولویت قرار دهید؛ البته د

حاضران مجلس، در این ترتیب، کسی را بر خود ترجیح ندهند یا تعارفش نکنند و 
 یند: به فلانی بده.ودهد، نگ کار یا کسی که آب می به خدمت

*** 



صحبتی و دوستی با  نشینی، هم باب: ملاقات اهل خیر و هم -45
هاي داراي  و زیارت مکان )1(آنان و درخواست دیدار و دعا از آنان

 فضل

 فرماید: االله متعال، می
بۡ  َ�ٓ  هُ لفَِتَٮٰ  مُوَ�ٰ  قاَلَ  �ذۡ ﴿

َ
ٰٓ  رَحُ � بۡ  حَ�َّ

َ
وۡ  نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ مَعَ َ�ۡ  لُغَ �

َ
مۡ  أ

َ
  ﴾٦٠ احُقُبٗ  ِ�َ أ

   ]٦٠: الكهف[ 
تا  دهمفت: پیوسته به راهم ادامه میو زمانی (را یاد کن) که موسی به نوجوان همراهش گ

 به محل تلاقی دو دریا برسم؛ اگر چه زمان زیادي راه بروم.

 فرماید: جا که می تا آن
تَّبعُِكَ  هَلۡ  مُوَ�ٰ  ۥَ�ُ  قاَلَ ﴿

َ
�  ٰٓ ن َ�َ

َ
ا ُ�عَلّمَِنِ  أ  ] ٦٦: الكهف[  ﴾٦٦ ادٗ رشُۡ  تَ عُلّمِۡ  مِمَّ

اند، چیزهایی به من توانم از تو پیروي کنم تا از آنچه به تو آموختهموسی به او گفت: آیا می
 ي رشد و هدایت من باشد.آموزش دهی که مایه

 فرماید: چنین می هم
ِينَ ٱ مَعَ  سَكَ َ�فۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ  وََ�   ۖۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةَ  ترُِ�دُ  هُمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  ُّ� ۖ   ]  ٢٨: الكهف[  ﴾يَا

خوانند، در حالی که رضاي خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می
 جویند؛ و  دیدگانت را از آنان برنگردان.او را می

 شرح
صحبتی و دوستی با  نشینی، هم باب: ملاقات اهل خیر و هم«گوید:  می /مؤلف

 ».آنان و طلبِ دیدار و دعا از آنان
دوستی اهل خیر، یعنی علما، مؤمنان و نیکوکاران که محبتشان واجب است؛ زیرا 

خاطر االله، استوارترین ریسمانِ ایمان است. لذا کسی که حب و بغض او  و دشمنی به
نشینی با اهل  یابد. هم باشد، به ولایت و دوستی االله متعال دست می خاطر االله به

ي  در پایان همین باب، درباره /ي گرامی، به توضیحاتی که شارح شود خواننده پیشنهاد می )1(
 درخواست دعا از دیگران داده است، توجه فرماید. [مترجم]
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ي مشک  نشین نیک را به دارنده هم خیر، خیر و برکت فراوانی دارد؛ زیرا پیامبر
از  ی(عطار) تشبیه کرده است که اگر به تو مشکی نبخشد یا نفروشد، لااقل بوي خوش

؛ زیرا رسد. چه خوب است که از اهل خیر بخواهید به دیدن شما بیایند به تو می او
 فواید زیادي در دیدار  اهل خیر وجود دارد.

 با خضر را ذکر کرده است: ، داستان موسی /سپس مؤلف
ٰ  مُوَ�ٰ  قاَلَ  �ذۡ ﴿ بۡ  َ�ٓ  هُ لفَِتَٮ

َ
ٰٓ  رَحُ � بۡ  حَ�َّ

َ
وۡ  نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ مَعَ َ�ۡ  لُغَ �

َ
مۡ  أ

َ
 ﴾٦٠ احُقُبٗ  ِ�َ أ

    ]٦٠: الكهف[
دهم تا و زمانی (را یاد کن) که موسی به نوجوان همراهش گفت: پیوسته به راهم ادامه می

 به محل تلاقی دو دریا برسم؛ اگر چه زمان زیادي راه بروم.

زیرا االله متعال، به موسی خبر داد که رحمتی از سوي خویش به یکی از بندگانش 
به جستجوي این  دانشی از سوي خود به او آموخته است. موسیبخشیده و 

طور مفصل  ي نیک االله پرداخت تا با او ملاقات کند. االله متعال، این داستان را به بنده
 اش سخن خواهیم گفت. شاءاالله درباره بیان فرموده است که ان» کهف«ي  در سوره

*** 

�سٍ  -٣٦٤
َ
اةِ رسولِ ا�َّ  $قال: قال أبو ب�ر لعِمرَ  وعن أ

َ
: اْ�طَلقِْ بنَِا إلِى َ�عْدَ وَف

يمْنَ 
َ
مِّ أ

ُ
ما كانَ رسولُ ا�َّ  &أ

َ
هَا: مَا  نزَُورُهَا ك

َ
ْهَا، بََ�ت، َ�قَالاَ ل ا اْ�تَهَيا إلِيَ مَّ

َ
يزُورُهَا، فل

نَّ ما عِنْدَ 
َ
مَِ� أ

َ
ما َ�عْل

َ
 لاَ ؟ فقالت: لرِسَُولِ االلهِ خٌ� االله  ُ�بْكِيكِ أ

ِّ
ونَ  إِ�

ُ
�

َ
بِْ�ي أن لاَ أ

َ
أ

مُ 
َ
عْل

َ
نَّ ما عِندَ أ

َ
 خٌَ� االله  أ

َ
دِ اْ�قَطَعَ منَِ لرِسَُولِ االلهِ تعالى

َ
نَّ الوَحْيَ ق

َ
�نْ أبْ�ي أ

َ
، ول
جعلا َ�بْكِيانِ معهَا.

َ
مَاء. َ�هَيَّجَتْهُما على البكَُاء، ف  )1([روایت مسلم] السَّ

گفت:  به عمر االله پس از وفات رسول گوید: ابوبکر می انس ترجمه:
رفت. وقتی  به دیدنش می گونه که پیامبر برویم؛ همان &ایمن بیا با هم به دیدنِ ام

دانی  کنی؟ مگر نمی به او گفتند: چرا گریه می $نزدش رفتند، گریست. ابوبکر و عمر
سبب داد: ایمن پاسخ  باشد؟ ام بهتر می االله چه نزد االله است، براي رسول که آن
 چه نزد خداست براي پیامبر آناطلاعی از این نیست که  ، بیاالله ام بر رسول گریه

ي کتاب  ي این حدیث، در مقدمه درباره /؛ به توضیح علامه آلبانی2454صحیح مسلم، ش:  )1(
 مراجعه کنید.
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گریم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. و  بهتر است؛ بلکه من از این جهت می
 ابوبکر و عمر را به گریه انداخت و آن دو با او گریستند. &ایمن سان ام بدین

رْصد: «عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي هر�رة -٣٦٥
َ
أ
َ
خْرَى، ف

ُ
ر�َةٍ أ

َ
ُ في ق

َ
خًا له

َ
نَّ رجَُلاً زاَرَ أ

َ
 أ

خًا لي في هذِهِ  االلهُ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
ينْ ترُ�د؟ قال: أ

َ
يْهِ قال: أ

َ
 عَل

َ
تى

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
كا، ف

َ
تعالى على مَدْرجَتهِِ مل

يْه؟ 
َ
يْهِ منِْ نعِْمَةٍ ترَُ�ُّهَا عَل

َ
كَ عل

َ
قَرْ�ةِ. قال: هَلْ ل

ْ
حْببتُْهُ فيال

َ
 أ

ِّ
�

َ
تعالى، االله  قال: لا، َ�ْ� �

 رسول
ِّ

إِ�
َ
نَّ االله  قال: ف

َ
ْكَ بأ حْببتَْهُ �يِهِ االله  إلِيَ

َ
ما أ

َ
حبَّكَ ك

َ
دْ أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».ق

مردي به دیدنِ برادرش در دهی «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اي را بر سرِ راهش قرار داد؛ وقتی آن مرد به فرشته  دیگر رفت. االله متعال، فرشته

ام  خواهم به دیدن برادر دینی روي؟ پاسخ داد: می رسید، فرشته از او پرسید: کجا می
ن، نزدش با او کاري داري که براي انجام آدر این روستا بروم. سؤال کرد: آیا 

خاطر االله متعال دوست دارم. فرشته گفت: من،  روي؟ جواب داد: خیر؛ فقط او را به می
ي االله به سوي تو هستم تا به تو خبر دهم که االله تو را دوست دارد؛  فرستاده

 ».خاطر االله دوست داري گونه که تو آن شخص را به همان

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٣٦٦
َ
، ناَدَاهُ مُنَاد:  مَنْ عَادَ : «ق ُ في ا�َّ

َ
خًا له

َ
وْ زاَر أ

َ
مَر�ضًا أ

تَ منَِ الجنَّةِ مْ�لاًِ 
ْ
نْ طِبْت، وطَابَ ممْشَاك، وََ�بَوَّأ

َ
[ترمذي، روایت کرده و گفته:  ».بأِ

 )2(ها آمده که: حدیثی غریب است.] حدیثی حسن است. و در بعضی نسخه
هرکس، بیماري را عیادت کند «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

خاطر االله با او محبت دارد، یک منادي او را ندا  اش برود که به یا به دیدن برادرِ دینی
اي در بهشت، فراهم  ، و براي خود خانهدهد: خیر ببینی و رفتنت مبارك باد می

 ».کردي

 .2567صحیح مسلم، ش:  )1(
ة ؛ آلبانی در مشکا1633، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی6378صحیح الجامع الصغیر، ش:  )2(

 این حدیث را حسن لغیره دانسته است. 5015المصابیح، ش: 
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شعَريِِّ  -٣٦٧
َ
نَّ النَّبِيَّ  وعن أبي موسى الأ

َ
الحِِ إنَِّ «قال:  أ ما مثَلُ الجليِس الصَّ

نْ 
َ
ا أ نْ ُ�ذِْيكَ، وَ�مَِّ

َ
ا أ حاملُِ المِسْك، إمَِّ

َ
كِ�، ف

ْ
حَاملِِ المِسْك وَناَفخِِ ال

َ
وء ك وجََليِسِ السُّ

ا أنْ تجِدَ  ن �رِْقَ ثيابكََ و�مَّ
َ
ا أ ِدَ منِْهُ ر�اً طيِّبةً. وناَفخُ الك�ِ إمَِّ

َ
نْ تج

َ
ا أ منِْهُ  تبَتَْاعَ منِْهُ وَ�مَِّ

 مُنْتنَِةً 
ً
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ر�ا

نشینِ نیک و  مثال هم«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
ي  گر است؛ دارنده ي آهن ي کوره شک (عطار) و دمندهي م نشینِ بد، مانند دارنده هم

خوشی از او بوي  ري یاخَ شک میماو بخشد و یا از  مشک (عطار)، یا از آن به تو می
سوزاند یا بوي بدي از او  گر، یا لباست را می ي آهن ي کوره رسد؛ ولی دمنده به تو می
 ».رسد به تو می

 شرح
ي فضیلت ملاقات برادران دینی با یکدیگر و محبت و  این احادیث، درباره

ذکر شده  باشد. در حدیث اول، داستان دو تن از صحابه می خاطر االله دوستی به
رفت؛ یعنی بدان سبب به  به ملاقاتش می م به ملاقات زنی رفتند که پیامبرکه با ه

رفت. وقتی نزد آن بانو نشستند، شروع به  به دیدنش می دیدنش رفتند که پیامبر
چه نزد خداست، براي  دانی که آن گریی؟ آیا نمی گریستن کرد. به او گفتند: چرا می

خاطر گریه  بانوي بزرگوار، فرمود: بدینمراتب از دنیا بهتر است؟ آن  به پیامبر
ام، قطع شدن نزول وحی از آسمان  دانم، اما سبب گریه کنم؛ این را خوب می نمی

وحی  االله ، نزول وحی قطع شده است و پس از رسولاست. زیرا با وفات پیامبر
رو االله متعال، پیش از وفات پیامبرش، شریعت را کامل گردانید؛  شود. از این نازل نمی

 فرماید: گونه که می همان
�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿

َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَلَيۡ  تُ مَمۡ وَ�

ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ۚ ديِنٗ  مَ َ�  ]  ٣: دة المائ[  ﴾ا
دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را براي شما به امروز براي شما 

 عنوان دین پسندیدم.

 .2628)؛ و صحیح مسلم، ش: 5534، 2104صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اي را به آنان  بدین ترتیب ابوبکر و عمر نیز با این بانو گریستند؛ زیرا او، مسأله
 یادآوري کرد که آن را از یاد برده بودند.

باشد؛ یعنی  می خاطر االله گر فضیلت ملاقات به سایر احادیث مزبور نیز نشان
گردد.  اش برود، مستحق اجر و ثواب می اگر کسی به عیادت بیمار یا دیدنِ برادرِ دینی

چنین کسی که تنها  شود: خیر ببینی و رفتنت مبارك باد. هم که به او گفته می چنان
رود، به او  و بدون غرض یا هدفی دنیوي، به دیدن برادر مسلمانش می خاطر االله به

خاطر او  اش را به طور که تو، بنده شود: االله متعال، تو را دوست دارد؛ همان گفته می
 دوست داري.

دیدارِ دوستان و برادران دینی، فواید زیادي دارد؛ از جمله همین پاداش بزرگ؛ 
کند، یادآوري و  هم جمع می افزاید و مردم را دورِ ها می چنین بر الفت و محبت دل هم

توجه  که فراموش کرده و پند و درسی براي افراد غافل و بی ست یکستذکري براي 
هر حال فواید زیادي در دیدار با دوستان و برادران دینی نهفته است و  است. به

 شناسند. خوبی می اند، این فواید را به افرادي که تجربه کرده
که یکی از تر بدین موضوع پرداختیم  عیادت بیمار نیز فواید فراوانی دارد؛ پیش

به عیادتش بروند و که وقتی مسلمانی بیمار شد،  ست اینحقوق مسلمانان بر یکدیگر 
و دیگر کارهاي مفید سفارش کردن با روشی نیک و پسندیده، او را به توبه، وصیت 

 را به او یادآوري نمایند. کنند و االله
دهد که انسان باید با کارهایی چون  ي این احادیث و امثال آن، نشان می همه
کیشان  همبه  ،عیادت بیماراننشست و برخاست با آنان و اش یا  دینی برادرانملاقات 

 اظهار محبت نماید. خود
 *** 

رْ�ع: لماِلهَِا، وَلِحَسَبهَِا، «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي هر�رة -٣٦٨
َ
ةُ لأ

َ
حُ المَرْأ

َ
ُ�نْك

ينِ ترََِ�تْ يدََاك اظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».وَلِجَمَالهَِا، ولِدِينهَِا، ف

 .1466؛ و صحیح مسلم، ش: 5090صحیح بخاري، ش:  )1(
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در ازدواج با زن، چهار هدف «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اش.  اش، و دینداري ، زیباییاش ت خانوادگیاصالخاطر مالش، نسب و  وجود دارد؛ به

 ».زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی

نْ «لِجِبْرِ�ل:  عنهما قال: قال النَّبيُّ االله  وعنْ ابن عباسٍ رضي -٣٦٩
َ
مَا يمْنَعُكَ أ

ا تزَُورناَ؟ ثَرَ ممَِّ
ْ
�

َ
ت: » تزَُورَناَ أ

َ
ل لُ  وَمَا﴿َ�َ�َ مۡ  إِ�َّ  نتَََ�َّ

َ
يۡ  َ�ۡ�َ  مَا ۥَ�ُ  رَّ�كَِۖ  رِ بأِ

َ
 وَمَا دِينَا�

ٰ  َ�ۡ�َ  وَمَا فَناَخَلۡ   )1(]بخاري[روایت  ﴾لكَِ َ�
چرا بیش از این «فرمود:  به جبرئیل گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

 گاه این آیه نازل شد: آن» آیی؟ به دیدنِ ما نمی
لُ  وَمَا﴿ مۡ  إِ�َّ  نتَََ�َّ

َ
يۡ  َ�ۡ�َ  مَا ۥَ�ُ  رَّ�كَِۖ  رِ بأِ

َ
ٰ  َ�ۡ�َ  وَمَا فَنَاخَلۡ  وَمَا دِينَا�     ]٦٤: مريم[﴾لكَِ َ�

 داند. آییم. پروردگار، آینده، گذشته و حالِ ما را می ما تنها به فرمان پروردگارت فرود می

لْ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعنْ أبي سعيدٍ الخدُْريِِّ  -٣٧٠
ُ
�

ْ
 مُؤْمنًِا، ولا يأَ

َّ
لا تصَُاحبْ إلاِ

 تقَِيٌّ 
َّ
 )2(اند.] [ابوداود، و ترمذي با اسنادي که ایرادي ندارد، روایت کرده ».طعَامَكَ إلاِ

جز با مؤمن، دوستی و «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
 ».دنشینی مکن و غذایت را جز پرهیزگار نخور هم

نَّ النَّبيَّ  وعن أبي هر�رة -٣٧١
َ
حَدُ�مْ «قال:  أ

َ
يَنْظُرْ أ

ْ
ل
َ
الرَّجُلُ عَلىَ ديِنِ خَليِلهِ، ف

اند و ترمذي، گفته است:  [ابوداود و ترمذي با اسناد صحیح روایت کرده ».مَنْ ُ�اَللُِ 
 )3(حدیثی حسن است.]

آیین دوست  هرکسی، بر دین و«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».نشینی دارد خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی و هم

 .4731صحیح بخاري، ش: )1(
المصابیح، ة ؛ آلبانی در مشکا4045، ش: /داود، آلبانی ؛ و صحیح ابی7341صحیح الجامع، ش:  )2(

 این حدیث را حسن دانسته است. 5018ش: 
 5019المصابیح، ش: ة آلبانی در مشکا؛ 927، ش: السلسلة الصحيحة؛ 3545صحیح الجامع، ش:  )3(

 این حدیث را حسن دانسته است.
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شْعَريِِّ  -٣٧٢
َ
نَّ النَّبِيَّ  وعن أبي موسى الأ

َ
حَبَّ «قال:  أ

َ
 )1([متفق علیه] ».المَرْءُ مَعَ مَنْ أ

حَقْ بهِِمْ؟ قال: و� رواية قال: �يِلَ للِنَّبيِّ 
ْ
ا يلَ مَّ

َ
مَ «: الرَّجُلُ ُ�بُِّ القَوْمَ وَل

ْ
حَبَّ ال

َ
 ».رْءُ مَعَ مَنْ أ

هر شخصی، با کسی «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
 ».خواهد بود که او را دوست دارد

سؤال شد: شخصی، گروهی را دوست  و در روایتی دیگر آمده است: از پیامبر
شخص با کسی با خواهد بود که او را «رسد؟ فرمود:  ، ولی در عمل به آنان نمیدارد

 ».دوست دارد

 شرح
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره/مؤلف

خاطر مالش، نسب و  در ازدواج با زن، چهار هدف وجود دارد؛ به«فرمود:  پیامبر
 ».اش. زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی دیندارياش، و  اش، زیبایی اصالت خانوادگی

 یعنی ازدواج با هر زنی در چهار هدف، منحصر است:
نسب کند که به مال و ثروت آن زن دست یابد.  مرد با این هدف ازدواج می مال:

و هدف مرد از  ست یي اصیل که زن، از طایفه ست یو این، زمان و اصالت خانوادگی:
یعنی  جمال و زیبایی:که جایگاه و منزلتی پیدا کند.  ست اینی، ازدواج با چنین زن

که  ست اینهدف از ازدواج، گاه  دین:گیرد. و  جویی، هدف ازدواج قرار می گاه، لذت
را تقویت کند و حافظ مال و آبروي او باشد و فرزندان  شوهرشدین و ایمان زن، 

ينِ ترَِ�َتْ يدََاك«فرمود:  پیامبر خوبی برایش تربیت نماید. . یعنی: »فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ
ها براي  که عرب ست ی، اصطلاح»ترََِ�تْ يدََاك«». زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی«

دار،  به ازدواج با زن دین برند. به عبارت دیگر، پیامبر کار می تشویق و ترغیب به
 تشویق نموده است.

به  مون نقل کرده است که پیامبرن مضیچنین حدیثی بد هم /مؤلف
 لذا این آیه نازل شد:» آیی؟ چرا بیش از به دیدنِ ما نمی«فرمود:  جبرئیل

 .2641؛ صحیح مسلم، ش: 6170صحیح بخاري، ش:  )1(
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لُ  وَمَا﴿ مۡ  إِ�َّ  نتَََ�َّ
َ
يۡ  َ�ۡ�َ  مَا ۥَ�ُ  رَّ�كَِۖ  رِ بأِ

َ
ٰ  َ�ۡ�َ  وَمَا فَنَاخَلۡ  وَمَا دِينَا�  َ�نَ  وَمَا لكَِۚ َ�

    ]٦٤: مريم[  ﴾٦٤ ا�سَِيّٗ  رَ�ُّكَ 
داند. و  آییم. پروردگار، آینده، گذشته و حالِ ما را می ما تنها به فرمان پروردگارت فرود می

 کار نیست. پروردگارت فراموش

ي خود،  کنیم که دعوت کردن اهل خیر به خانه از این حدیث چنین برداشت می
ا به ي االله ر ؛ لذا چه خوب است بندگان نیک و شایستهست اي هکارِ نیک و پسندید

 نشینی با آنان، نفع ببریم. صحبتی و هم ي خود دعوت کنیم تا از هم خانه
دار، به شوهرش در  یابیم که همسر نیکوکار و دین درمی و از حدیث ابوهریره

 کند. کمک می ي اطاعت و بندگی االله زمینه
ي مشک (عطار) است که  نشین نیک مانند دارنده تر این نکته بیان شد که هم پیش

 /رسد. مؤلف اگر به تو مشکی نبخشد یا نفروشد، لااقل بوي خوشی از او به تو می
فرموده است:  که پیامبر نیز احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است؛ از جمله این

هرکسی، بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه «
به میزان ارتباطش با دوستان خویش، از یعنی انسان، ». نشینی دارد کسی دوستی و هم

آید؛ اگر با اهل خیر رفاقت  پذیرد و به خلق و خو، و دین و آیین آنان درمی آنان اثر می
ي بدکاران  نشینی کند، در جرگه شود و اگر با دوستان بد هم ، جزو نیکوکاران مینماید

کنیم که انسان باید  گیري می گیرد. از این احادیث و امثال آن، چنین نتیجه قرار می
داشته باشد و از  تدوستان خوبی براي خود انتخاب کند، با آنان نشست و برخاس

 اش دعوت نماید تا از خیر و برکت این دوستی، بهره ببرد. دوستان نیک خود به خانه
*** 

�سٍ  -٣٧٣
َ
عرابـِيًّا قال  وعن أ

َ
نَّ أ

َ
اعَة؟ لرَِسُولِ االلهِ أ الَ : مَتَى السَّ

َ
: رَسُولُ االلهِ ق

هَا؟«
َ
عْدَدْتَ ل

َ
حْبَبْتَ «ورسولِهِ قال: االله  قال: حُبَّ » مَا أ

َ
نتَْ مَعَ مَنْ أ

َ
؛ این، متفقٌ عليه[ ».أ

 )1(است.] لفظ مسلم
ثِ�ِ صَوْمٍ 

َ
هَا منِْ ك

َ
عْدَدْتُ ل

َ
حِبُّ و� روايةٍ لهما: مَا أ

ُ
كِ�ِّ أ

َ
ةٍ، وَل

َ
 ، وَلا صَلاةٍ ، وَلا صَدَق

.االله 
َ

 وَرَسُوله

 .2639؛ و صحیح مسلم، ش: 3688مورد، از جمله: صحیح بخاري، در چندین  )1(
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پرسید: قیامت، چه زمانی  االله گوید: صحرانشینی از رسول می انس ترجمه:
پاسخ داد: » اي؟ چه چیزي براي قیامت آماده کرده«فرمود:  االله رسد؟ رسول فرامی

 ».تو با کسی خواهی بود که دوست داري«فرمود:  محبت االله و پیامبرش را. پیامبر
و مسلم آمده است: (صحرانشین پاسخ داد:) من، و در روایتی دیگر از بخاري 

ام؛ اما االله و پیامبرش را  ي فراوانی براي آخرت خود آماده نکرده روزه، نماز و صدقه
 دوست دارم.

يْفَ َ�قُولُ االله  فقال: يا رسول قال: جاءَ رجَُلٌ إلِى رسولِ ا�َّ  وعن ابنِ مسعودٍ  -٣٧٤
َ
ك

مْ 
َ
وْمًا وَل

َ
حبَّ ق

َ
حَقْ بهِِم؟ ف في رجَُلٍ أ

ْ
حَبَّ : «قَالَ رسَُولُ االلهِ يل

َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ال

آمد و پرسید: اي  االله گوید: مردي نزد رسول می ابن مسعودترجمه: 
شخصی که گروهی را دوست دارد، ولی در عمل به آنان ي  خدا! درباره رسول

 ».خواهد بود که او را دوست داردشخص با کسی «گویید؟ فرمود:  رسد، چه می نمی

ةِ، «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي هُر�رة -٣٧٥ فِضَّ
ْ
هَبِ واَل مَعَادِنِ الذَّ

َ
النَّاسُ معَادِنُ ك

 منِْهَ 
َ

رْواَحُ جُنُودٌ ُ�نَّدَةٌ، َ�مَا َ�عَارَف
َ
قهُوا. واَلأ

َ
ا خِيَارُهُمْ في الَجاهِليَِّةِ خِيارُهُمْ في الإِسْلامِ إذَِا ف

فَ 
َ
رَ منِْهَا، اخْتَل

َ
فَ، وَمَا َ�نَاك

َ
 )2([روایت مسلم] ».اْ�تَل

مردم، مانند معادن طلا و نقره «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره مه:ترج
آنان که در جاهلیت، بهترین مردم بودند، در اسلام نیز بهترین مردم هستند،  هستند؛
و ارواح، مانند سپاهیان و شرطی که شناخت و دانش دینی داشته باشند.  البته به

هاي  که یکدیگر را بشناسند (و ویژگیها  هاي گوناگون یک سپاه هستند؛ آن دسته
، از هم ها که یکدیگر را نشناسند گیرند و آن یکسانی داشته باشند)، با هم الفت می

 ».گیرند شوند و با هم اُنس نمی دور می
 
 

 2640؛ و صحیح مسلم، ش:6169صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2638؛ و صحیح مسلم، ش: 3493روایت بخاري به همین مضمون، ش:  )2(
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٣٧٦-  :ُ
َ

رْواَحُ «وروى البخاري قوله
َ
 )1(إلخ منِْ رواية عا�شة رضي االله عنها.» الأ

تا پایانِ آن، از » الأَرْوَاحُ «ي  را از واژهنیز این حدیث  /بخاري ترجمه:
 روایت کرده است. $المؤمنین عایشه ام

سْ�ِ بنِْ َ�مْرٍو و�قُال: اْ�نُ جابرِ وهو  -٣٧٧
ُ
» بضم الهمزةِ وفتح الس� المهملة«وعن أ

ابِ  هُم:  قال: كَانَ ُ�مَرُ ْ�نُ الخَطَّ
َ
ل
َ
منِ سأ

ْ
هْلِ الي

َ
مْدادُ أ

َ
يْهِ أ

َ
 عَل

َ
تى

َ
فيإذِا أ

َ
وَ�سُْ ْ�نُ أ

ُ
ُ�مْ أ

وَ�سٍْ 
ُ
 عَلىَ أ

َ
تى

َ
و�سْ ْ�نُ عامرِ؟ قال: َ�عَم، قال: منِْ مُراَدٍ ُ�مَّ عَامرِ؟ حتىَّ أ

ُ
نتَْ أ

َ
، فقال له: أ

كَ 
َ
 مَوْضعَ دِرْهَم؟ قال: َ�عَم. قال: ل

َّ
تَ منِْهُ إلاِ

ْ
رَن؟ قال: نعَم، قال: فكَانَ بكَِ برََص، َ�بَرأَ

َ
منِْ ق

ة؟ قال:   َ�عَم.والِدَ
مََنِ «يقول:  سَمِعْتُ رسولَ االلهِ قال 

ْ
هْلِ الي

َ
مْدَادِ أ

َ
وَ�سُْ ْ�نُ عَامرٍِ مع أ

ُ
يُْ�مْ أ

َ
تِي عل

ْ
يأَ

رَنٍ كَانَ بهِِ بَ 
َ
سمَ صٌ رَ منِْ مُراَد، ُ�مَّ منِْ ق

ْ
ق
َ
وْ أ

َ
ةٌ هُو بهِا برٌّ ل ُ واَلِدَ

َ
 مَوْضعَ درِْهَم، له

َّ
 منِْهُ إلاِ

َ
، َ�بَرأَ

بَ االله  على
َ
عَلْ لأ

ْ
ا�

َ
كَ ف

َ
نْ �سَْتَغْفِرَ ل

َ
إنِ اسْتَطَعْتَ أ

َ
ُ. .»رَّه، ف

َ
اسْتَغْفَرَ له

َ
اسْتَغْفِرْ لي ف

َ
 ف

ونُ في 
ُ
�

َ
كَ إلِى عَاملِهَا؟ قال: أ

َ
تُبُ ل

ْ
�

َ
لا أ

َ
ةَ، قال: أ

َ
وف

ُ
ك

ْ
ْ�نَ ترُِ�د؟ قال: ال

َ
فقال له ُ�مَر: أ

 َّ
َ

حبُّ إلِي
َ
 .َ�بْراءِ النَّاسِ أ

 
َ
ا كَانَ مِنَ ف مَّ

َ
قال: ل

َ
وَ�سْ، ف

ُ
ُ َ�نْ أ

َ
سَأله

َ
واَ�قَ ُ�مَر، ف

َ
العَامِ المُقْبلِِ حَجَّ رجَُلٌ مِنْ أشْرَافهِِم، ف
ليلَ المَتَاع، قال: سَمِعْتُ رَسُول ا�َّ 

َ
تُهُ رَثَّ البيَْتِ ق

ْ
وَ�سُْ ْ�نُ «يقول:  ترََ�

ُ
يُْ�مْ أ

َ
يأَتِي عَل

 مَوضِعَ درِْهَم، عَامرٍِ مَعَ أمْدَادٍ منِْ أهْلِ اليمََنِ مِنْ مُ 
َّ
 منِْهُ إلا

َ
رَن، كَانَ بهِِ برََصٌ َ�بَرأَ

َ
راَد، ُ�مَّ مِنْ ق

عَلْ 
ْ
ا�

َ
ك، ف

َ
إنِ اسْتَطْعتَ أنْ �سَْتَغْفِرَ ل

َ
برََّه، ف

َ
سَمَ عَلىَ االلهِ لأ

ْ
وْ أق

َ
ةٌ هُوَ بهَِا برٌَّ ل ُ واَلِدَ

َ
وَ�سًْ  .»له

ُ
 أ

َ
أتى

َ
ا، ف

قال: اسْتَغْفِرْ لِي. قال: أنتَْ أحْ 
َ
قِيتَ ُ�مَر؟ قال: ف

َ
اسْتَغْفِرْ لي. قال: ل

َ
دَثُ َ�هْداً �سَفَرٍ صَالحِ، ف

قَ عَلىَ وجَْهِه.
َ
اْ�طَل

َ
ُ النَّاس، ف

َ
، َ�فَطِنَ له

َ
 )2(]مسلم [روایت َ�عَم، فاسْتَغْفَرَ له

سَْ� بن جابر
ُ
 عن أ

ً
دُوا عَلىَ ُ�مَرَ و� رواية لمسلم أيضا

َ
ةِ وَف

َ
وف

ُ
يهمْ ، وَ�ِ : أنَّ أهْلَ الك

جَاءَ ذلكَِ الرَّجُل، 
َ
حَدٌ منَِ القَرَنيِِّ�؟ ف

َ
وَ�سْ، َ�قَالَ ُ�مَر: هَلْ هاهُناَ أ

ُ
نْ كَانَ �سَْخَرُ بأِ رجَُلٌ ممَِّ

دْ قال:  َ�قَالَ عمر: إنَّ رَسُول ا�َّ 
َ
وَ�سْ، لاَ يدََعُ «ق

ُ
: أ

َ
إنَّ رجَُلاً يأَ�يُِ�مْ منَِ اليمََنِ ُ�قَالُ له

، این 691در صحیح الأدب المفرد، ش:  /صورت معلقّ؛ آلبانی به 3336صحیح بخاري، ش:  )1(
 حدیث را صحیح دانسته است.

 .2542صحیح مسلم، ش:  )2(
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دَعَا  باليمََنِ َ�ْ�َ 
َ
دْ كَانَ بهِِ َ�يَاضٌ ف

َ
، ق

َ
مٍّ له

ُ
رْهَم، االله  أ و الدِّ

َ
ينَارِ أ  مَوضِعَ الدِّ

َّ
هَبَهُ إلا

ْ
أذ

َ
، ف

َ
َ�عَالى

ُ�مْ 
َ
يسَْتَغْفِرْ ل

ْ
ل
َ
قِيَهُ منُِْ�م، ف

َ
 .»َ�مَنْ ل

 َ� :
َ

 سَمِعْتُ رَسُول  رَ مَ �ُ  نْ و� رواية له
ِّ

التَّابعَِِ� رجَُلٌ إنَّ خَْ�َ « يقول: ا�َّ قال: إ�
ُ�مْ 

َ
يسَْتَغْفِرْ ل

ْ
ل
َ
ةٌ وََ�نَ بهِِ َ�ياَض، َ�مُرُوه، ف ُ واَلِدَ

َ
وَ�سْ، وَله

ُ
: أ

َ
 ».ُ�قَالُ له

اي از نیروهاي پشتیبانی  گوید: هرگاه عده جابر، می اُسیر بن عمرو یا ابن ترجمه:
یس بن عامر با پرسید: آیا او ها می از آن آمدند، عمر می  یمن نزد عمر بن خطاب

را دید و از او پرسید: آیا تو، اویس بن  اویس که سرانجام، عمر تا اینشماست؟ 
ي قَرنَ؟ گفت: بله.  ي مراد و از تیره عامر هستی؟ پاسخ داد: بله. سؤال کرد: از قبیله

ي یک  اندازه اي و تنها به اي و سپس بهبود یافته پرسید: آیا مبتلا به بیماري پیسی بوده
 پرسید: مادري هم داري؟ اویس م از آن باقی مانده است؟ گفت: بله. عمردره

ي  اویس بن عامر از قبیله«شنیدم که فرمود:  االله گفت: از رسول گفت: بله. عمر
ي قَرنَ، با سپاهیان و نیروهاي پشتیبانی یمن نزد شما خواهد آمد؛ او،  مراد از تیره

ي یک درهم در بدنش  اندازه پیسی داشته و بهبود یافته است و نشانِ این بیماري به
کند و چون به  باقی مانده است. اویس، مادري دارد و به مادرش نیکی و خدمت می

بخشد. پس اگر توانستی، از  نام االله سوگند یاد کند، االله متعال، سوگندش را تحقق می
به اویس گفت: براي من  گاه عمر آن». او بخواه که برایت درخواست آمرزش نماید

 طلب آمرزش کن. اویس براي او درخواست آمرزش کرد.
فرمود: آیا  فه. عمرروي؟ جواب داد: کو از او پرسید: به کجا می عمر

جواب داد:  اویساي به کارگزار (والی) کوفه بنویسم؟  خواهی براي تو نامه می
 دوست دارم در میان فقرا و عموم مردم باشم.

 ملاقات کرد؛ عمر سال بعد یکی از اشراف کوفه به حج رفت و با عمر
اي  ذاشتم که خانهجا گ حال اویس را از او جویا شد. آن مرد گفت: او را در حالی آن

اویس «شنیدم که فرمود:  االله گفت: از رسول قدیمی و اندکی وسایل داشت. عمر
ي قَرنَ، با سپاهیان و نیروهاي پشتیبانی یمن نزد شما  ي مراد از تیره بن عامر از قبیله

ي یک  اندازه خواهد آمد؛ او، پیسی داشته و بهبود یافته است و نشانِ این بیماري به
ر بدنش باقی مانده است. اویس، مادري دارد و به مادرش نیکی و خدمت درهم د
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بخشد.  کند و چون به نام االله سوگند یاد کند، االله متعال، سوگندش را تحقق می می
پس از مدتی، آن ». پس اگر توانستی، از او بخواه که برایت درخواست آمرزش نماید

گفت: تو،  مرزش کن. اویسمرد نزد اویس رفت و به او گفت: براي من طلب آ
اي؛ پس تو براي من آمرزش بخواه. و سپس پرسید:  تازگی از سفري نیک برگشته به

آیا با عمر ملاقات کردي؟ گفت: بله؛ و براي او طلب آمرزش نمود. سپس مردم او را 
 جا را ترك کرد و رفت. شناختند؛ لذا اویس آن

گروهی از آمده است:  جابر نقل از اسیر بن چنین در روایتی از مسلم به هم
کرد.  ها، مردي بود که اویس را مسخره می آمدند؛ در میان آن اهالی کوفه، نزد عمر

گفت:  جاست؟ آن مرد جلو آمد. عمر ي قَرنَ، این پرسید: آیا مردي از طایفه عمر
تنها کسی که آید و  مردي از یمن به نام اویس نزدتان می«فرموده است:  االله رسول

وي، به بیماري پیسی مبتلا بود که دعا کرد و االله متعال، او  یمن دارد، مادرِ اوست. در
ي یک دینار یا درهم، روي بدنش باقی  اندازه به جزآن، هیچ اثري از را شفا داد و 

 ».مانده است. هرکس از شما، او را ببیند، از او طلب آمرزش کندن
شنیدم که  االله گوید: از رسول می در روایتی دیگر از مسلم آمده است: عمر

بهترین تابعین، مردي به نام اویس است و مادري دارد؛ او به بیماريِ پیسی «فرمود: 
 ».مبتلا بوده است؛ از او بخواهید که براي شما درخواست آمرزش نماید

ذَنتُْ النَّبِيَّ  وعن عمرَ بنِ الخطاب -٣٧٨
ْ
ذنَِ لي،  قال: اسْتَأ

َ
أ
َ
لا «وقال: في العُمْرَةِ، ف

خَيَّ منِْ دُعَائكَِ 
ُ
ْ�يَا.»تنَْسَنَا يا أ نَّ لي بهَِا الدُّ

َ
� أ  ، فقال كَلمَِةً مَا �سُرُّ

خَيَّ في دُعَائكَِ «و� روايةٍ قال: 
ُ
نَا ياَ أ

ْ
شْرِ�

َ
که ابوداود  ست ی[حدیث صحیح ».أ

 )1(روایت کرده و ترمذي، آن را حسن صحیح دانسته است.]
براي اداي عمره اجازه خواستم؛  گوید: از پیامبر می عمر بن خطاب ترجمه:

سخنی گفت که ». برادرم! ما را از دعاي خود فراموش مکن«به من اجازه داد و فرمود: 
 تمام دنیا عوض کنم.با حاضر نیستم آن را 

 2248المصابیح، ش: ة ؛ آلبانی در مشکا322، ش: /داود، آلبانی ضعیف است؛ ر.ك: ضعیف ابی )1(
  که برخی از بزرگان حدیث، آن را نقل کرده این گفته است: اسناد این دو روایت، ضعیف است و نباید به 

 ».اند، فریفته شد اش سکوت کرده و درباره
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 ».برادرم! ما را در دعاي خود شریک کن«و در روایتی آمده است: فرمود: 

بَاءَ رَاكبًِا وَماشِياً،  عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ الله ا وعن ابن عُمرَ رضي -٣٧٩
ُ
يزَُورُ �

. ِ�ْ
عتَ

ْ
 )1(]متفقٌ عليه[ َ�يُص�ِّ �يِهِ رَ�

 وَ�نَ اْ�نُ ُ�مَرَ يفعله. و� روايةٍ: كان النَّبِيُّ 
ً
باَءَ كُلَّ سبْتٍ راَكبًِا وَمَاشِيا

ُ
تي مَسْجِدَ �

ْ
 يأَ

رفت و در  سواره و پیاده به مسجد قبا می گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 خواند. جا دو رکعت نماز می آن

روزهاي شنبه، سواره و پیاده به مسجد  و در روایتی دیگر آمده است: پیامبر
 داد. عمر نیز همین کار را انجام می رفت. ابن قبا می

 شرح
ملاقات اهل «در باب  /که مؤلف ست یي همان موضوع این احادیث درباره

صحبتی و دوستی با آنان و درخواست دیدار و دعا از آنان و  نشینی، هم خیر و هم
 ذکر کرده است.» هاي داراي فضل زیارت مکان

صحرانشینی از  باشد، آمده است: می در نخستین حدیث که از انس بن مالک
از او سؤال  االله ؟ رسولرسد خدا! قیامت، چه زمانی فرامی پرسید: اي رسول االله رسول
 پاسخ داد: محبت االله و پیامبرش را.» اي؟ چه چیزي براي قیامت آماده کرده«کرد: 

که انسان، همواره باید در فکر آخرت و مرگ  ست اینگر  این حدیث، نشان
خویش باشد یا در این بیندیشد که در کدامین سرزمین یا چگونه و در چه حالی 
خواهد مرد؛ آیا ختم به خیر خواهد شد و فرجام نیکی خواهد داشت یا عاقبت بدي 

اي قیامت چه چیزي بر«نشین، سؤال کرد:  از بیابان رو پیامبر در انتظار اوست؟ از این
 ي زمان قیامت سؤال نکن؛ زیرا در هر صورت، فرا یعنی درباره» اي؟ آماده کرده

 فرماید: رسد. االله متعال، می می
اعَةِ� ٱ عَنِ  �َّاسُ ٱ لكَُ  َٔ �َۡ� ﴿ ِۚ ٱ عِندَ  مُهَاعِلۡ  إِ�َّمَا قُلۡ  لسَّ اعَةَ ٱ لَعَلَّ  رِ�كَ يدُۡ  وَمَا �َّ  لسَّ

    ]٦٣:  الأحزاب[  ﴾٦٣ قرَِ�بًا تَُ�ونُ 

 .1399؛ و صحیح مسلم، ش: 1194بخاري، ش: صحیح  )1(
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دانی؟ شاید  پرسند. بگو: علمش تنها نزد االله است. و چه می ي رستاخیز می مردم از تو درباره
 رستاخیز نزدیک باشد.

 فرماید: چنین می هم
اعَةَ ٱ لَعَلَّ  رِ�كَ يدُۡ  وَمَا﴿    ]١٧: الشور[  ﴾١٧ قَرِ�بٞ  لسَّ

 دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. و تو چه می

اي؟ آیا کرداري داري؟ آیا به  که آیا چیزي براي قیامت آماده کرده ست اینمسأله 
 هاست. اي؟ مهم، این اي؟ آیا از گناهانت توبه کرده سوي پروردگارت توبه و انابت نموده

گر اهمیت و فضیلت  و حدیث پس از آن، نشان حدیث عبداالله بن مسعود
دهد که هر کسی، با گروهی خواهد  محبت و دوستی با االله و پیامبر اوست و نشان می

شخص با کسی خواهد بود که «فرمود:  که پیامبر بود که دوستشان دارد؛ چنان
 ».دوست دارد

ي این  اندازه گوید: پس از نعمت اسلام، هیچ سخن و نعمتی به می انس
 بخش نبوده است؛ من، االله و پیامبرش را دوست دارم؛ پیامبر حدیث، براي ما شادي

و ابوبکر و عمر را دوست دارم و امیدوارم روز قیامت با آنان باشم. زیرا هر کسی، با 
دوستان خود خواهد بود و وقتی انسان، جمعی را دوست بدارد، با آنان انُس و الفت 

کند؛ این،  ها الگوبرداري می سازد و از آن ها آراسته می خلاق آنیابد و خود را به ا می
 طبیعت بشر است.

 که قصد عمره داشت و بدین منظور از پیامبر اما حدیث عمر بن خطاب
دانسته است.  ، آن را صحیح/گرچه مؤلف؛ ست یاجازه خواست، حدیث ضعیف

باشد، در مورد  اعمال ي فضایل  وقتی حدیثی دربارهکه  ست این، /زیرا روش مؤلف
گیرد؛ این امر، گرچه برخاسته از  صحت و ضعف آن و نیز عمل به آن، سخت نمی

یاد داشت که صحیح،  حسن نیت است، اما باید روش درست را مد نظر قرار داد و به
ي  احادیث صحیح زیادي درباره . علاوه بر این،صحیح است و ضعیف، ضعیف

 سازد. نیاز می ا از احادیث ضعیف، بیاعمال وجود دارد که ما ر فضایل
دستور داد که هرکس اویس قرنی را ببیند، از او درخواست دعا  آري؛ پیامبر

کرد و االله  این، مخصوص او بوده است؛ زیرا او در نیکی به مادرش کوتاهی نمیکند؛ 
که  دستور نداد رو پیامبر اش را بلند بگرداند. از این خواست نام و آوازه میمتعال، 
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و  مسلمانان، از هرکسی درخواست دعا نمایند؛ در صورتی که افرادي چون ابوبکر
وجود  ياند و در این هیچ شک و تردید برتر بوده مراتب از اویس دیگر صحابه به

که انسان از کسی درخواست دعا نکند؛ گرچه آن شخص،  ست اینندارد لذا درست، 
است و نه روش خلفاي  ود پیامبربسیار نیکوکار باشد. زیرا این، نه رهنم

. البته اگر دعا، دعایی عام باشد، مانند دعا براي نزول باران یا از میان رفتن راشدین
ها و امثال آن، درخواست دعا، اشکالی ندارد؛ زیرا در چنین مواردي، مصلحت  فتنه

طور که درخواست کمک مالی  عمومی در میان است، نه مصلحت شخصی. همان
 ناگفته نماند که اگر صحابه یک فقیر، ایرادي ندارد و سزاوار نکوهش نیست.براي 

که  بوده است؛ چنان اند، این هم مخصوص پیامبر درخواست دعا کرده از پیامبر
از هفتاد هزار نفر سخن گفت که بدون حساب و عذاب وارد بهشت  باري پیامبر

خدا! دعا کن که االله، مرا  برخاست و گفت: اي رسول شوند؛ عکاشه بن محصن می
شخص دیگري ». تو، جزو آنان هستی«فرمود:  ها قرار دهد. پیامبر جزو این

عکاشه در این زمینه بر «فرمود:  برخاست و همین درخواست را مطرح کرد؛ پیامبر
 )1(».تو پیشی گرفت

 هوش بی وقتی دارم؛ »صرع« من، کرد: عرض االله رسول به زنی که طور همان یا

 صَبَرتِْ  شئتِْ  إنِ« فرمود: پیامبر دهد. شفا مرا تا بخواه االله از گردم. می برهنه شوم، می

نَّةُ، ولكِ 
ْ
  االله دعَوتُْ  شِئتِْ  و�نِْ  الج

َ
نْ  تعَالى

َ
 و کن. صبر خواهی، می اگر« یعنی: )2(.»يعُاِ�يَكِ  أ

 را تو االله تا کنم می دعا برایت خواهی، می اگر و بود. خواهد تو آنِ از بهشت عوض، در

 بدنم تا بخواه االله از شوم. می برهنه هوشی) بی (هنگام ولی کنم. می صبر گفت: ».دهد شفا

 کرد. دعا برایش پیامبر و نشود. نمایان
زنده  ؛ یعنی تا زمانی که پیامبربوده است ي پیامبر لذا درخواست دعا، ویژه

توانستند از ایشان درخواست دعا کنند، ولی از دیگران، خیر. البته اگر  بود، می

؛ و نیز روایت: بخاري، ش: نقل از عمران بن حصین به 218؛و مسلم، ش: 5705بخاري، ش:  )1(
، و 6542چنین روایت: بخاري، ش:  ؛ و هم$عباس نقل از ابن به 220) و مسلم، ش: 6541، 5752(

 .نقل از ابوهریره به 216مسلم، ش: 
 .$نقل از ابن عباس به 2576؛ و صحیح مسلم، ش: 5652: صحیح بخاري، ش )2(

 

                                         



 187 درخواست..دوستی با آنان و و  صحبتی نشینی، هم باب: ملاقات اهل خیر و هم

درخواست دعا براي مصلحت دیگران باشد، نه براي مصلحت شخصی، ایرادي ندارد؛ 
، برخوردار شودکنیم که از ثواب دعا کردن  مثلاً از کسی بدین نیت درخواست دعا می

دعاي  که االله باشدبر این اساس  چنین اگر درخواست دعا درست است؛ هم
پذیرد، ایرادي ندارد؛ زیرا وقتی مسلمانی در تنهایی،  مسلمان در حق مسلمان را می
آمین و براي تو نیز این دعا «گوید:  اي می کند، فرشته براي برادر مسلمانش دعا می

 /گونه که امام شافعی همانها بستگی دارند. لذا  نیت چون اعمال، به». قبول شود
درخواست دعا از دیگران براي خود یا براي مصلحت شخصی، نکوهیده گفته است: 
 کس چیزي درخواست نکنند. از یارانش بیعت گرفت که از هیچ پیامبراست؛ زیرا 

*** 



خاطر االله و تشویق به آن،  فضیلت محبت و دوستی بهباب:  -46
هایی که براي اظهار محبت  و اظهار محبت به دوست و عبارت

 شود گفته می

 فرماید: االله متعال، می
دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ     ]٢٩: الفتح[  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  ءُ رَُ�َا

دیگر  ي االله است؛ و آنان که با او هستند، در برابر کافران سرسختند و با یک محمد، فرستاده
 مهربان.

 فرماید: و می
ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ     ]٩: الحشر[  ﴾هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

چنین از آنِ) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سراي هجرت جاي  (اموال فیء هم 
 اند، دوست دارند. گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده

�سٍ  -٣٨٠
َ
لاثٌ مَنْ ُ�نَّ �يِهِ وجََدَ بهِِنَّ حَلاوََةَ الإَِ�مَان: «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أ

َ
ث

نْ يَُ�ونَ 
َ
نْ يَْ�رهَ االله  أ

َ
، وأَ َّ�ِ 

َّ
نْ ُ�بَِّ المَرْءَ لا ُ�بُِّهُ إلاِ

َ
ا سِواهُما، وأ ْهِ ممَِّ حَبَّ إلِيَ

َ
ُ أ

ُ
وَرَسُوله

ْ�قَذَهُ 
َ
نْ أ

َ
نْ َ�عُودَ في الُ�فْرِ َ�عْدَ أ

َ
 في النَّارِ منِْ  االلهُ  أ

َ
نْ ُ�قْذَف

َ
مَا يَْ�رهَُ أ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».هُ، ك

سه ویژگی وجود دارد که در هرکس «فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
تر دوست بدارد؛  االله و پیامبرش را از همه بیشچشد:  ها می باشد، شیرینی ایمان را با آن

 که االله، او را از کفر نجات داد، از اینپس خاطر خشنودي االله باشد؛  محبتش با هرکس به
 ».گونه که رفتن در آتش براي او ناگوار است آن نفرت داشته باشد، همانبرگشتن به از 

هُم«قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي هر�رة -٣٨١
ُّ
  االلهُ  سبْعَةٌ يظُِل

َّ
هِ يوَْمَ لا ظِلَّ إلاِ

ِّ
في ظِل

 
َ
ه: إمِامٌ عادلِ، وَشَابٌ �شََأ

ُّ
ِ ظِل اَبَّا في عِبَادَةِ ا�َّ

َ
قٌ باِلمَسَاجِدِ ورجَُلان تح

َّ
بُهُ مَعل

ْ
ل
َ
، وَرجَُلٌ ق

 االله  في
ِّ

ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجََماَل، فقال: إِ�
َ
يْه، ورجَُلٌ دََ�تْهُ امْرأَ

َ
ا عَل

َ
يْه، وََ�فَرَّق

َ
اجْتَمَعَا عَل

خْفَاهَا حَ 
َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
قَ بصَدَق ، وَرجَُلٌ تصََدَّ  ا�َّ

ُ
خاف

َ
رَ أ

َ
ُ ما ُ�نْفِقُ يمَِينُه، وَرجَُلٌ ذَك

ُ
مَ شِمَاله

َ
 تىَّ لا َ�عْل

 َ�فَاضَتْ َ�يْنَاهُ االلهَ 
ً
 )2(]متفقٌ عليه[ ». خَالِيا

 .43؛ و صحیح مسلم، ش: 16صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1031؛ و صحیح مسلم، ش:660صحیح بخاري، ش: )2(

                                         



 189 باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر االله و تشویق به آن، و اظهار محبت...

اي جز  االله، در روزي که هیچ سایه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
دهد: فرمانرواي  میي خود، جاي  ي او وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه سایه

عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ االله، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد 
دوست باشند و بر  خاطر خشنودي االله با یکدیگر بسته باشد. دو مسلمانی که فقط به دل

شوند. کسی که زنی زیبا و  آیند یا از یکدیگر جدا می همین اساس، گرد هم می
ترسم.  را به سوي خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از االله می مقام، او صاحب

اي صدقه دهد که دست چپش نداند دست راستش چه  گونه کسی که با دست راستش، به
 ».دهد. کسی که در تنهایی، االله را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود صدقه می

 شرح
خاطر االله و تشویق به آن،  دوستی بهباب: فضیلت محبت و «گوید:  می /مؤلف

لذا ». شود هایی که براي اظهار محبت گفته می و اظهار محبت به دوست و عبارت
پردازد. وي در آغاز، این  ها می در این باب، به چهار موضوع و دلایل  آن /مؤلف

 فرماید: آیه را ذکر کرده است که االله متعال، می
دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ  ]  ٢٩: الفتح[      ﴾نَهُمۡ بيَۡ  ءُ رَُ�َا

ِينَ ٱوَ ﴿ي االله است؛  محمد، فرستاده ، یعنی یاران و »و آنان که با او هستند: «﴾ ٓۥمَعَهُ  �َّ
عٗا ترََٮهُٰمۡ ﴿اصحابش، در برابر کافران، سرسختند و با یکدیگر مهربان.  دٗا رُكَّ  يبَۡتَغُونَ  سُجَّ

ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  آنان را در حال رکوع و کنی،  ها نگاه می یعنی: وقتی به آن ﴾وَرضَِۡ�نٰٗا ٱ�َّ
اند تا به االله نزدیکی بجویند؛ خواهان هیچ  بینی که خاضعانه به نماز ایستاده سجده می

ِ  مِّنَ  فضَۡٗ� ﴿ جویند. چیزي از دنیا نیستند؛ بلکه فضل و خشنودي االله را می  ٱ�َّ
 ».جویند و خشنودي او را می: «﴾وَرضَِۡ�نٰٗا﴿؛ »خواهان اجر وپاداش او هستند: «﴾وَرضَِۡ�نٰٗا
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ ﴿

َ
جُودِ  � کاري) آنان از اثر  (ي درست نشانه: «﴾ٱلسُّ

که در چهره دارند، نه  ست ياین نشانه، همان نور». هایشان پیداست سجده در چهره
رت سجده است، ولی گر کث افتد؛ گرچه این اثر، نشان یاثري که از سجده در پیشانی م

 باشد. علامت واقعی، نور چهره می
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ ﴿

َ
�  � جُودِ (ي  نشانه: «﴾ٱ�َّوۡرَٮةِٰ ِ�  مَثَلُهُمۡ  َ�لٰكَِ  ٱلسُّ

هایشان پیداست؛ این، وصف آنان در تورات  ه در چهرهکاري) آنان از اثر سجد درست
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نجیل، تعریف و تمجید کرده از این امت و پیامبرش در تورات و ا یعنی االله». است
 فرماید: گونه که می همان بیان فرموده است. آنان راهاي  ویژگیو 

ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  عِندَهُمۡ  تُو�اًمَكۡ  ۥَ�ِدُونهَُ ﴿   ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِرَٮ
ۡ
ِ  مُرُهُميأَ  ٱب

ۡ ٰ وَ�َنۡ  رُوفِ مَعۡ ل  هُمۡ هَٮ
ۡ ٱ عَنِ  يَِّ�ٰ ٱ لهَُمُ  وَ�ُحِلُّ  مُنكَرِ ل  هُمۡ إِۡ�َ  هُمۡ َ�نۡ  وَ�ضََعُ  �ثَِ َ�ٰٓ �َۡ ٱ هِمُ عَلَيۡ  وَ�ُحَرّمُِ  تِ لطَّ

 ٱوَ 
َ
ٰ غۡ ۡ�  ]  ١٥٧: الأعراف[  ﴾هِمۡ عَلَيۡ  َ�نتَۡ  لَِّ� ٱ لَ َ�

بینند؛ پیامبري که به سوي نیکی و انجیل می اي که نامش را در توراتنخوانده ...پیامبر درس
گرداند و ناپاکی را هاي پاك را برایشان حلال میدارد و نعمتخواند و از بدي باز میفرا می

ي آنان بود، از آنان نماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که بر عهدهبر آنان حرام می
 کند.رفع می

 فرماید: می») فتح«ي  سوره 29ي  ي آیه (در ادامه االله
خۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلُهُمۡ ﴿

َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لظََ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ َ�َ 

اعَ ٱ جِبُ ُ�عۡ  ۦسُوقهِِ  رَّ ارَ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�َغِيظَ  لزُّ  ]  ٢٩: الفتح[  ﴾كُفَّ
که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم  ست یزراعتو وصفشان در انجیل مانند 

ي آنان  وسیله سازد تا به زده می هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت شده و بر ساقه
 کافران را به خشم آورد.

 فرماید: ي آیه می و سپس در ادامه
ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا غۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فرَِةٗ مَّ

َ
ۢ  رًاوَأ  ﴾٢٩ �عَظِيمَ

    ]٢٩: الفتح[
اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی  االله به اینها که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده

 دهد. می

 دهد. نیکی به آنان می اند، پاداش پاس اعمال نیکی که انجام داده یعنی به
 فرماید: االله متعال، می

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
   ]٩: الحشر[  ﴾أ

چنین از آنِ) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سراي هجرت جاي  (اموال فیء هم
اند، دوست دارند و در  برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کردهگرفتند و راه ایمان را 

 کنند. چه به مهاجران داده شده، احساس نمی هایشان دغدغه و نیازي به آن دل
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هستند که پیش از مهاجران، در سراي ایمان، یعنی در مدینه جاي  ها، انصار این
ند، ایمان آوردند؛ زیرا ایمان، که مهاجران مکه به مدینه هجرت کن گرفتند و پیش از آن

انصار، کسانی   هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  پیش از هجرت مهاجران، وارد مدینه شد. 
ها بودند. از  را که به سویشان هجرت کردند، دوست داشتند؛ زیرا برادران دینی آن

که هر یک از انصار، نیمی  در میانشان پیمان برادري برقرار کرد؛ چنان رو پیامبر این
 از اموالش را به یکی از برادران مهاجرش بخشید.        

   ؛ یعنی هیچ حسادتی در دل نسبت به مهاجران نداشتند و با طیب خاطر
کسب کرده  مهاجران به سبب دوستی و نصرت پیامبرفضیلت و جایگاهی را که 

ٰٓ  وَ�ؤُۡثرُِونَ  بودند، پذیرفتند.  نفُسِهِمۡ  َ�َ
َ
». دهند و مهاجران را بر خود ترجیح می: « أ

  َۡبهِِمۡ  َ�نَ  وَلو  ۚ گرسنگی  انصار ».گرچه خودشان، سخت نیازمند باشند: « خَصَاصَةٞ
 فرماید: کردند تا برادران مهاجرشان، سیر باشند. لذا االله متعال، می را تحمل می

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن﴿
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ     ]٩: الحشر[  ﴾٩ لحُِونَ مُفۡ ل

 و کسانی رستگارند که از بخل و آزِ نفس خویش مصون بمانند.

د؛ از او را از بخل و آزِ نفس او حفظ کن یعنی کسی رستگار است که االله متعال،
باز باشد و برادرِ مسلمانش را دوست بدارد،  و دل ترو کسی که بخشنده و دس این

 شود. رستگار می
 فرماید: االله متعال، می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا ِينَ ٱ ننَِاَ�  سَبَقُوناَ �َّ
 ِ   ]  ١٠: الحشر[  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

گویند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان  از آنِ) آیندگان ایشان است که می(و نیز اموال فیء 
 .را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز

تا روز قیامت هستند؛ یعنی کسانی  منظور از آیندگان، پیروان مهاجران و انصار
گیرند و  گذارند و راه و روش آنان را در پیش می که پس از ایشان، پا به هستی می

پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، «که:  ست ایندعایشان 
  فرماید: می گونه که االله همان». بیامرز
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ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُۡ� ۡ ٱ مِنَ  نَ وَّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نصَارِ ۡ�  رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّبَعُوهُمٱ �َّ

ُ ٱ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ    ]  ١٠٠: التوبة[  ﴾هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
نیکی از آنان  االله، از پیشگامان نخستین (اسلام، یعنی از) مهاجران و انصار و از کسانی که به

 نیز از االله خشنودند.. و آنان ست یپیروي نمودند، راض

که چه کسانی،  ست اینگر  نشان») حشر«ي  سوره 10- 8هاي  این سه آیه، (آیه
 ز . ااي که ذکر شد المال هستند؛ یعنی سه دسته اموال فیء از بیتمستحق دریافت

پروردگارا! ما و «گویند:  آیند و می جمله، کسانی که پس از مهاجران و انصار می 
 ».در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرزبرادرانمان را که 
سهمی در اموال فیء دارند؟  اهل رفض و بدعت،پرسیدند: آیا  /از امام مالک

ي  گویند و همه ها این دعا را در حق مهاجران و انصار نمی فرمود: خیر؛ زیرا آن
 ها ابوبکر و عمر پندارند! حتی به گمان آن شماري را کافر می صحابه جز تعداد انگشت

اند. پناه  و بر کفر و نفاق از دنیا رفته  مرتد شده اند، یعنی پس از پیامبر نیز کافر بوده
 بر االله.

مستحقّ اموال فیء نیستند؛ زیرا  اهل بدعت،گفته است:  /رو امام مالک از این
هاي این امت نیستند؛ بلکه درخواست آمرزش و رحمت را  نه تنها دعاگوي بهترین

اند؛ یعنی دو  دانند که به گمان ایشان، مرتد نشده شمار می انگشتي چند صحابی  ویژه
 یا سه یا ده نفر از اهل بیت.

 هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ ﴿فرماید:  جاست که االله متعال، می شاهد موضوع از این آیه، این
یعنی: انصار، مؤمنانی را که به سویشان هجرت کردند، دوست  ]٩: الحشر[ ﴾هِمۡ إَِ�ۡ 

» اوس«ي  خاطر االله بود؛ زیرا انصار، از دو قبیله داشتند. و این محبت و دوستی، تنها به
نبودند؛ اما اخوت » قریش«مهاجران نداشتند و جزو بودند و هیچ نسبتی با » خزرج«و 

ند. آري! برادري ن برادران یکدیگر شدسا پارچه گردانید و بدین ها را یک ایمانی، آن
رین ریسمان ایمان است؛ لذا استوارترین ریسمان ایمان، محبت و ایمانی، استوارت

 خاطر اوست. خاطر االله، و بغض و دشمنی به دوستی به
را نقل کرده که در آن آمده است:  ، حدیث انس بن مالک/سپس مؤلف

ها  سه ویژگی وجود دارد که در هرکس باشد، شیرینی ایمان را با آن«فرمود:  پیامبر
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خاطر  تر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به چشد: االله و پیامبرش را از همه بیش می
که االله، او را از کفر نجات داد،  از برگشتن به آن نفرت  خشنودي االله باشد؛ پس از این

 ».در آتش براي او ناگوار استگونه که رفتن  داشته باشد، همان
حلاوت و شیرینی ایمان، مانند حلاوت و شیرینی شکر و عسل نیست؛ بلکه 

که انسان، آن را در قلب خود و در اعماق  ست ی؛ حلاوتست یتر از هر حلاوت بزرگ
سان که  سان آن نیست. بدین که هیچ چیزي هم ست یکند و لذت وجودش حس می

مند  نماید، به کارهاي نیک علاقه س فراخی و گشایش میي خود، احسا انسان در سینه
. کسی، این حس و این حلاوت را درك را دوست دارد اهل خیر و نیکوکاراناست و 

 کند که آن را چشیده و تجربه کرده است. می
نگفت: االله، و ». تر دوست بدارد االله و پیامبرش را از همه بیش«فرمود:  پیامبر

جا، تابع  در این تر دوست بدارد. زیرا محبت پیامبر ه بیشسپس پیامبرش را از هم
متناسب با محبت  . یعنی محبت پیامبرست یو برآمده از محبت اله محبت االله

نیز  ر دوست بدارد، محبتش به پیامبرت را بیش خداست و انسان، هرچه االله
خاطر االله،  را به که پیامبر جاي این شود؛ ولی متأسفانه برخی از مردم، به تر می بیش

کند؛ یعنی  دارند. و این دو، با هم فرق می دوست بدارند، او را با االله دوست می
را  دوست دارند، و این، نوعی شرك است. ما، پیامبر را بیش از االله پیامبر

و محبت در اصل، محبت  .ي خداست دوست داریم، چون رسول و فرستاده
ي  لذا کسانی که درباره باشد. می با االله ؛ یعنی اصلِ محبت، محبتست یالاه

خاطر خدا، دوست دارند، در حقیقت آن  کنند و ایشان را با خدا، نه به غلو می پیامبر
دارند.  می شدهند و حتی بیش از االله دوست بزرگوار را در محبت، شریک االله قرار می

خاطر  شنوند، به میرا  که نام پیامبر ، همینها شود برخی که گاه مشاهده می چنان
لرزد؛ ولی از  شود و پوستشان می ، مو بر تنشان، راست میمحبت و تعظیم پیامبر

شوند و نسبت به االله متعال، بسیار سرد و  ذکر و یاد االله، هیچ متأثر و دگرگون نمی
 احساسند. بی

رساند؟ هرگز، هیچ نفعی براي  آیا چنین محبتی، فایده دارد و نفعی به انسان می
پس، باید االله و رسولش را دوست بداریم و  آمیز است. سان ندارد؛ بلکه محبتی شركان

 .محبتمان به پیامبر، برآمده از محبت االله و تابع محبت الاهی باشد
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خاطر  محبتش با هرکس به«فرمود:  جاست که پیامبر و اما شاهد موضوع، این
خاطر االله دوست بدارد. این،  یعنی هرکه را دوست دارد، تنها به ».خشنودي االله باشد

خاطر االله باشد، نه بدین خاطر  شاهد موضوع است؛ اگر کسی را دوست دارید، تنها به
که خویشاوند شماست یا مسایل مالی در میان است و یا پست و مقامی دارد؛ یعنی 

 خاطرِ االله دوستش دارید. مسایل دنیوي، در این محبت، جایی ندارند و تنها به
و هرکس، پدر، مادر،  ست یحبت نزدیکان و خویشاوندان، یک محبت طبیعالبته م

که حیوانات نیز  فرزند، خواهر، برادر و دیگر نزدیکان خود را دوست دارد؛ چنان
 هاي بچهایم بسیاري از حیوانات، از  گونه که دیده فرزندان خود را دوست دارند. همان

، بزرگ شوند هایشان بچهنمایند که  ها را ترك می کنند و تنها زمانی آن خود مراقبت می
اید که چگونه گربه، به  تنهایی به زندگی خویش ادامه دهند. شاید دیده و بتوانند به

گیرد و به  هاي خود می ها را با دندان آنروزهاي سرد، در کند و  محبت می هایش بچه
ها را  ها برسد؛ زیرا گرچه آن که آسیبی به آن نماید؛ بدون این میهاي گرم، منتقل  مکان

دارد، ولی چون از روي محبت است، هیچ آسیبی به  گیرد و برمی هایش می با دندان
ندارند و بزرگ و مستقل  هایش نیازي به شیر  گاه که بچه رسد. و آن ها نمی آن
اندازد تا از  مهر و رحمت میکند. االله متعال در دل حیوان،  شوند، رهایشان می می
گاه مانند سایر جانوران به زندگی خود  هایش که به او نیازمندند، مراقبت کند و آن بچه

 ادامه دهند.
؛ لذا ست یمحبت فرزند و دیگر نزدیکان و خویشاوندان، محبتی طبیع هر حال به

بیش از  اي باشد و به همین سبب ي نیک و شایسته اگر یکی از نزدیکان شما، بنده
 .خاطر االله دوست دارید دوستش بدارید، این بدین معناست که او را به ،محبت طبیعی

از برگشتن به آن ه االله، او را از کفر نجات داد، ک پس از این«فرمود:  پیامبر
پرواضح است ». گونه که رفتن در آتش براي او ناگوار است نفرت داشته باشد، همان

یابد که ابتدا کافر بوده و سپس  ي کسی مصداق می رهکه این ویژگی، نخست دربا
اي که از کفر نفرت دارد نیز حلاوت ایمان را  زاده مسلمان شده است؛ ولی مسلمان

با نعمت اسلام  که االله چشد؛ یعنی کسی که از ابتدا مسلمان بوده و پس از این می
گونه که از  مانبر او منت نهاده است، حاضر نیست تحت هیچ شرایطی کافر شود و ه
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افتادن در آتش نفرت دارد، از کافر شدن نیز بیزار است؛ چنین مسلمانی نیز، شیرینی 
گونه هستند و زیر  چشد. و الحمدالله که بسیاري از مسلمانان، این ایمان را می

بگویند:  مسلمانیدارند؛ اگر به  ها، دست از اسلام برنمی شدیدترین تهدیدها و شکنجه
کشیم یا از بلندترین کوه به زمین  به آتش می ردار، و گرنه تو رادست از اسلام ب

گوید: مرا به آتش بکشید؛ مرا از بلندي، بیندازید؛ هر کاري که  اندازیم، می می
 شوم. گردم و مرتد نمی خواهید، بکنید، ولی من از اسلام برنمی می

باشد؛ یعنی اگر کسی  که در قلب می ست یناگفته نماند که منظور، ارتداد واقع
ظاهر، نه در باطن، کافر شود، ولی قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد،  تحت اجبار، به

 شود؛ زیرا االله متعال، فرموده است: هیچ زیانی به دین و ایمان او وارد نمی
ِ  َ�فَرَ  مَن﴿ ِ ٱب �ۡ  مَنۡ  إِ�َّ  ۦٓ نهِِ إيَِ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ

ُ
ِ  مَ�نُِّۢ مُطۡ  ۥبُهُ لۡ وَقَ  رهَِ أ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ن ِ�نوََ�ٰ  حَ  مَّ َ�َ  ِ ِ ٱ مِّنَ  غَضَبٞ  هِمۡ َ�عَلَيۡ  �رٗ صَدۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب  عَظِيمٞ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  �َّ
١٠٦  ٰ �َّهُمُ  لكَِ َ�

َ
ْ سۡ ٱ بِ� �ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ تَحَبُّوا نَّ  خِرَةِ �ٱ َ�َ  يَا�ُّ

َ
َ ٱ وَأ  مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ

ٰ لۡ ٱ     ]١٠٧  ،١٠٦: النحل[  ﴾١٠٧ فرِِ�نَ َ�
که به کفر مجبور  گردد) جز آن هر کس پس از ایمان آوردن کافر شود، (گرفتار عذاب می

ي خویش را براي پذیرش  شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه
ش دارند. این بدان اند، خشم و غضب االله بر آنان است و عذاب بزرگی در پی کفر گشوده

سبب است که آنان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و بدان سبب که االله مردم کفرپیشه 
 کند. را هدایت نمی

، »شیمکُ دست از اسلام بردارید، وگرنه، شما را می«شود:  ها گفته می وقتی به آن
سان دنیا را بر  و بدین ،شوند تا زنده بمانند فروشند و کافر می آخرت را به دنیا می

 دهند. آخرت ترجیح می
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره/سپس مؤلف

ي او وجود ندارد، هفت  اي جز سایه االله، در روزي که هیچ سایه«فرمود:  پیامبر
رواي عادل. جوانی که در اطاعت و  دهد: فرمان ي خود، جاي می گروه را در زیر سایه

بسته باشد. دو مسلمانی   بندگیِ االله، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد دل
خاطر خشنودي االله با یکدیگر دوست باشند و بر همین اساس، گرد هم  که فقط به

مقام، او را به سوي  شوند. کسی که زنی زیبا و صاحب آیند یا از یکدیگر جدا می می
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ترسم. کسی که با دست راستش،  د: من از االله میخود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوی
دهد.  اي صدقه دهد که دست چپش نداند که دست راستش چه صدقه می گونه به

 ».کسی که در تنهایی، االله را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود
اي  چه در حدیث آمده، به هفت گروهی اشاره دارد که روز قیامت، زیر سایه آن

گیرند و منظور، هفت نفر نیست؛ بلکه هفت گروه هستند  فریند، جاي میآ که االله می
 گنجند. داند، می که در هر گروهی جمعیت فراوانی که فقط االله می

ایم؛  طور مفصل سخن گفته و به شرح آن پرداخته ي این حدیث، به تر درباره پیش
اند. در  دچار انحراف شدهاش  پردازم که بسیاري از افراد، درباره  اي می اما اینک به نکته

ي او وجود ندارد،  اي جز سایه االله، در روزي که هیچ سایه«این حدیث آمده است: 
برخی از روي جهل و ناآگاهی، ».  دهد ي خود، جاي می هفت گروه را در زیر سایه

و االله متعال، این  ست یهي ذات ال نظور از این سایه، سایهاند که م چنین برداشت کرده
دهد! این، برداشت  ي خود قرار می هفت گروه را در برابر خورشید، زیرِ سایه

برخی با این پندار که نباید از ظاهرِ نصوص دور شویم، دچار . ست ینادرست
  اند؛ شکی نیست که نباید از ظاهرِ نصوص دور شویم یا به تأویل سوءبرداشت شده

راستی از ظاهرِ  که ظاهرِ این نص چیست و آیا به ست اینروي بیاوریم؛ ولی سؤال، 
این هفت گروه را در برابرِ خورشید،  شود که االله این حدیث، چنین برداشت می

 دهد؟ ي ذات خود جاي می زیرِ سایه
قرار دارد و چنین پنداري،  اهللاز این، بدین معناست که خورشید، بالاتر 

هیچ عنوان چنین اعتقادي ندارند؛ ولی این  ناشایست و نادرست است و اهل سنت به
اي  ویژه در این دوران، اگر نکته گیرد که برخی از مردم، به جا نشأت می پندار از آن

اي  چه مسأله ي تطبیقش را یاد ندارند و چنان دریابند یا متنی دینی ببیند، نحوه
هی دارد. هرکس، پندارند که به تمام مسایل دینی آگا اي می بیاموزند، خود را علامه

ویژه در باب  ي مسایل دینی، به ي خود را بداند و خودسرانه درباره باید قدر و اندازه
هاي کتاب و سنت و سخنان ائمه  اسماء و صفات، اظهار نظر نکند؛ مگر بر اساس داده

هاي کتاب و  یعنی درست نیست که سخن یا باورش از چارچوب داده االله. رحمهم
 و گذشتگان نیک این امت، خارج باشد.سنت و اقوال ائمه 
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 قیامت روز را آن االله که ست اي هسای قیامت، روز در الاهی ي سایه از منظور لذا

 از حدیث، در سبب بدان و بگیرند جاي سایه، این زیرِ سزاوارند، که کسانی تا آفریند می

 فقط روز، آن در اي سایه چنین پدیدآوردن که شده یاد »االله ي سایه« عنوان به سایه، این

 وجود ساختمانی و بلندي و پستی هیچ روز آن در زیرا است؛ ساخته متعال، خداي از

 بروند. اش سایه زیر مردم، که نیست چتري هیچ و شود نمی پیدا بانی سایه هیچ و اردند

 فرماید: می االله گونه همان
 ١٠٦ اصَفٗ صَفۡ  اقاَ�ٗ  َ�يَذَرهَُا ١٠٥ افٗ �سَۡ  رَّ�ِ  ينَسِفُهَا َ�قُلۡ  بَالِ �ِۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
مۡ  وََ�ٓ  اعِوجَٗ  �يِهَا ترََىٰ  �َّ 

َ
   ]١٠٧  ،١٠٥: طه[  ﴾١٠٧ اتٗ أ

کند و  طور کامل متلاشی می ها را به پرسند؛ بگو: پروردگارم، کوه ها می ي کوه و از تو درباره
 بینی. گذارد که در آن هیچ پستی و بلندي نمی آن را (چنان) صاف و هموار، وا می

 ندارد وجود ساختمانی و درخت و کوه هیچ و بلندي و پستی هیچ قیامت، روز لذا

 براي را آن ،االله که دارد وجود اي سایه همان تنها، و بروند اش سایه زیرِ دم،مر که

 قیامت، روز« که: است حدیث این درست معناي این، آفریند. می بندگانش از برخی

 آفریند. می روز آن در االله که اي سایه همان یعنی ».ندارد وجود االله ي سایه جز اي سایه
 فقط که مسلمانی دو« فرمود: پیامبر که ست ینا حدیث، این در موضوع شاهد

 از یا آیند می هم گرد اساس، همین بر و باشند دوست یکدیگر با االله خشنودي خاطر به

 یکدیگر، با محبتشان و دوستی که مسلمان دوست دو یعنی ».شوند می جدا یکدیگر

 یکدیگر با محبتشان و دوستی بلکه ندارد؛ مقام و پست مانند دنیوي یا مالی اي انگیزه

 در را یکدیگر که کنند می دوستی هم با خاطر بدین و خداست خشنودي خاطر به فقط

 حرام، و ممنوع کارهاي و محرمات از و بینند می االله وبندگی اطاعت مسیر

 که یزيچ تنها و دارند دیگر یک با دنیا در واريستا  یدوست پیوند رو این از پرهیزند. می

 دوستی اگر که این به ست اي هاشار این، و است. مرگ اندازد، می فاصله ها آن میان

 دوستانی چنین میان که چیزي تنها و رود نمی میان از دنیوي مسایل با باشد، االله خاطر به

 حقّ در یا شوند اشتباه دچار یکدیگر به نسبت گاه گرچه است؛ مرگ اندازد، می فاصله

 دارند دوست االله خاطر به را یکدیگر زیرا نیست. مهم ها آن براي اصلاً د؛کنن کوتاهی هم

 هر یعنی کوشند؛ می یکدیگر اصلاح جهت در البته گذرند. می یکدیگر هاي اشتباه از و

 و دهد. می نشان او به را درست راه و گوید می او به را دوستش هاي اشتباه ها، آن از یک
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 که دهد قرار کسانی جزو را مسلمانان ي همه و ما ال،متع االله خیرخواهی. یعنی این،

 همکاري یکدیگر با نیکوکاري و تقوا جهت در و ورزند می مهر هم به االله خاطر به

 است. بزرگوار ي بخشنده االله، یقین به کنند؛ می
*** 

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٣٨٢
َ
ْ�نَ االله  إن: «ق

َ
قِيَامةِ: أ

ْ
المُتَحَابُّونَ  تعالى يقولُ يوَْمَ ال

 ظِ�ِّ 
َّ
هُمْ في ظِ�ِّ يوَمَ لا ظِلَّ إلاِ

ُّ
ظِل

ُ
وَْمَ أ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».بِجلاَلِي؟ الي

االله متعال، روز قیامت «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
خاطر عظمت من (و در جهت اطاعت از من) با یکدیگر  فرماید: کسانی که به می

من وجود  ي اي جز سایه اند، کجا هستند؟ امروز که سایه داشتهدوستی و محبت 
 ».دهم جاي می )2(ي خود ندارد، آنان را در سایه

الَ رسَُولُ االلهِ وعنه قال:  -٣٨٣
َ
وا الَجنَّةَ حَتىَّ تؤُْمنُِوا، : «ق

ُ
ِي َ�فْسِي �يَِدِهِ لا تدَْخُل

َّ
واَلذ

وَ لا 
َ
اَبُّوا، أ

َ
لامَ بينَ�مولا تؤُْمنُِوا حَتىَّ تح شُوا السَّ

ْ
ف
َ
اَببَتُْم؟ أ

َ
تمُُوه تح

ْ
ُ�مْ عَلىَ شَيءٍ إذَِا َ�عَل

ُّ
دُل

َ
 ».أ

 )3([روایت مسلم]
سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید مگر  شوید تا این دست اوست، وارد بهشت نمی
یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاري راهنمایی نمایم که اگر  زمانی که

انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن به یکدیگر را در میان 
 ».خود رواج دهید

رْصَد: «وعنه عَنِ النَّبيِّ  -٣٨٤
َ
أ
َ
خْرَى، ف

ُ
رْ�َةٍ أ

َ
ُ في ق

َ
خًا له

َ
نَّ رجَُلاً زاَر أ

َ
ُ عَلىَ  االلهُ  أ

َ
له

 
ً
كا

َ
حْبَبتَْهُ �يِهِ  إنِ االلهَ «وذكر الحديث إلى قوله: » مَدْرجَتهِِ مَل

َ
مَا أ

َ
حَبَّكَ ك

َ
دْ أ

َ
[مسلم، این  .»ق

 )4(حدیث را که در باب پیشین ذکر شد، روایت کرده است.]

 .2566صحیح مسلم، ش: )1(
 ي الاهی در شرح حدیث پیشین، بیان شده است. [مترجم] مفهوم سایه )2(
 .54صحیح مسلم، ش: )3(
 گذشت. 365ي  شماره تر به . پیش2567مسلم، ش:صحیح  )4(

 

                                         



 199 باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر االله و تشویق به آن، و اظهار محبت...

مردي به دیدنِ برادرش در دهی «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
و حدیث را ذکر کرد تا ». اي را بر سرِ راهش قرار داد... تعال، فرشتهدیگر رفت. االله م

خاطر  گونه که تو آن شخص را به االله تو را دوست دارد؛ همان«جا که فرموده است:  آن
 ».االله دوست داري

نصَْار:  عنهما عَنِ النَّبِيِّ االله  وعن البَراَءِ بنِْ عَازبٍ رضي -٣٨٥
َ
نَّه قال في الأ

َ
لا «�

ْ�غَضَهُ 
َ
ْ�غَضَهُمْ أ

َ
، وَمَنْ أ حَبَّهُمْ أحبَّه ا�َّ

َ
 مُناَفقِ، مَنْ أ

َّ
 مُؤمنِ، وَلا ُ�بْغِضُهُمْ إلاِ

َّ
ُ�بُِّهُمْ إلاِ

 )1(]متفقٌ عليه[ ».ا�َّ 
تنها، شخصِ «ي انصار فرمود:  درباره گوید: پیامبر می $براء بن عازب ترجمه:

کند؛ هرکس  ن، انصار را دوست دارد و کسی جز منافق، با آنان دشمنی نمیمؤم
دارد و هرکس با انصار، دشمنی کند، االله او را  دوستشان بدارد، االله او را دوست می

 ».دارد دشمن می

ُ  قال: سمِعتُ رسول ا�َّ  وعن مُعَاذٍ  -٣٨٦ الَ ا�َّ
َ
: المُتَحَابُّونَ في يقول: ق

هَدَاءُ جَلالي،  هُمْ مَنَابرُِ منِْ نوُرٍ َ�غْبطُِهُمْ النَّبيُِّونَ واَلشُّ
َ
[ترمذي روایت کرده و گفته  ».ل

 )2(است: حدیث حسن صحیح است.]
فرماید:  می االله«یدم که فرمود: نش االله گوید: از رسول می معاذ ترجمه:

دوستی و با یکدیگر  )بندگیاطاعت و ي اخاطر عظمت من (در راست کسانی که به
 ».خورند کنند، منبرهایی از نور دارند که پیامبران و شهیدان به آنان غبطه می محبت می

إذَِا َ�تًى برََّاقُ االله  وعن أبي إدِر�س الخَولا�ِّ رحَِمهَُ  -٣٨٧
َ
تُ مَسْجِدَ دمَِشْق، ف

ْ
قال: دَخَل

فُوا في شَيء، 
َ
إذَِا اخْتَل

َ
تُ الثَّنَاياَ وَ�ذَِا النَّاسُ مَعه، ف

ْ
ل
َ
سَأ

َ
يه، ف

ْ
هْ، وَصَدَرُوا َ�نْ رأَ

َ
سْنَدُوهُ إلِي

َ
أ

قِيل: هَذَا مُعَاذُ ْ�نُ جَبلٍَ 
َ
دْ سَبقََِ� َ�نْه، ف

َ
وجََدْتهُُ ق

َ
رْتُ، ف غَد، هَجَّ

ْ
ا كَانَ منَِ ال مَّ

َ
ل
َ
، ف

ضَى صلاتهَ، ُ�مَّ جِئْتُهُ مِ 
َ
اْ�تَظَرْتهُُ حَتىَّ ق

َ
، ف مْتُ باِلتَّهْجِ�، ووجََدْتهُُ يصَُ�ِّ

َّ
سَل

َ
نْ قبَِلِ وجْهِه، ف

 ، َّ�
َ
ت: أ

ْ
؟ َ�قُل ، فقال: آ�َّ َّ�

َ
ت: أ

ْ
؟ َ�قُل قال: آ�َّ

َ
، ف حِبُّكَ �َّ

َ
 لأ

ِّ
ِ إِ� ت: واَ�َّ

ْ
ل
ُ
يْه، ُ�مَّ ق

َ
عَل

 سَمِعْتُ رسول ا�َّ 
ِّ

إِ�
َ
�شِْر، ف

َ
قال: أ

َ
هْ، ف

َ
جَبذَ� إلِي

َ
خَذَ� بِحبَْوَةِ ردَِائي، ف

َ
أ
َ
 االلهُ  قالَ «يقول:  ف

 .75؛ و صحیح مسلم، ش:3783صحیح بخاري، ش: )1(
 .4312، ش: /صحیح الجامع، آلبانی )2(
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مُتَحَابَِّ� 
ْ
 ».فِيَّ ، واَلمُتَباذلَِِ� فِيَّ ، واَلمُتَزاَوِرِ�نَ ، والمُتَجالسَِِ� فِيَّ فِيَّ تعالى: وجََبَتْ َ�بَّتِي للِ

روایت کرده » الموطأ«[حدیثی صحیح است که مالک با سند صحیح خود در 
 )1(است.]

دمشق شدم و جوانی گوید: وارد مسجد  می /ابوادریس خولانی ترجمه:
اي اختلاف داشتند، آن را  بودند و اگر در مسأله یدم که مردم، پیرامونشسیما د خوش

پذیرفتند. پرسیدم: کیست؟ گفتند: معاذ بن  دادند و دیدگاه او را می به او ارجاع می
جبل است. فرداي آن روز، صبح زود برخاستم و (به مسجد رفتم و) دیدم که پیش از 

رو   گاه از روبه منتظر ماندم تا نمازش را تمام کند؛ آن ه نماز ایستاده است.و ب آمدهمن 
خاطرِ االله دوست  من تو را به کردم و سپس گفتم: به االله سوگند، نزدش رفتم و سلام

خاطر االله؛ فرمود: آیا براي االله؟ گفتم: فقط  فقط بهدارم. گفت: آیا براي االله؟ گفتم: 
ي لباسم را گرفت و مرا به سوي خود کشید و گفت: مژده  هگاه گوش خاطر االله. آن به

فرماید: محبت من براي کسانی که  االله متعال، می«شنیدم که فرمود:  که از پیامبر
خاطر من، به ملاقات هم  کنند و به نشینی می خاطر من با یکدیگر دوستی و هم به

». زم و ثابت شده استنمایند، لا به یکدیگر بذل و بخشش می ،خاطر من روند و به می
 دارم.) (یعنی حتماً چنین کسانی را دوست می

ر�مةَ المِقْدَادِ بن مَعْدِ يَ�رب -٣٨٨
َ
حَبَّ الرَّجُلُ «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  عن أبي ك

َ
إذَِا أ

نَّهُ ُ�بُِّهُ 
َ
يُخْبِرهْ �

ْ
ل
َ
خَاه، ف

َ
اند و ترمذي، آن را حسن  [ابوداود و ترمذي، روایت کرده ».أ

 )2(دانسته است.]
هرگاه کسی، برادرش را «گوید:  می یکرب ابوکریمه، مقداد بن معد ترجمه:

 ».دوست داشت، او را آگاه کند که دوستش دارد

 ./تصحیح آلبانی به 5011المصابیح، ش:ة ؛ و مشکا4331صحیح الجامع، ش:  )1(
المصابیح، ش: ة مشکادر  /؛ آلبانی421؛ صحیح الأدب المفرد، ش: 417، ش: السلسلة الصحيحة )2(

 این حدیث را صحیح دانسته است. 5061
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نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن مُعَاذٍ  -٣٨٩
َ
خَذَ �يَِدِهِ وقال:  أ

َ
حِبُّكَ، ُ�مَّ «أ

ُ
 لأ

ِّ
ِ، إِ� ياَ مُعَاذُ وا�َّ

وصِيكَ ياَ مُعاذُ لا
ُ
ركَِ، وحُسنِ  أ

ْ
ركَِ وَشُك

ْ
عِ�ِّ على ذكِ

َ
هُم أ

َّ
تدَََ�نَّ في دُبرُِ كُلِّ صلاةٍ َ�قُولُ: الل

 )1(به روایت ابوداود و نسائی با اسناد صحیح.] ست ی[حدیث صحیح ».عِبَادتكِ
اي «فرمود:  او دستش را گرفت و به روایت است که پیامبر از معاذ ترجمه:

هر نماز،  در پایانکنم که  معاذ! به االله سوگند که من، دوستت دارم و به تو سفارش می
عِ�ِّ على ذِكْرِكَ وشَُكْرِكَ، وحُسنِ این دعا را بخوانی و آن را ترك نکنی: 

َ
اللَّهُم أ

 )2(».عِبَادتكِ

�س -٣٩٠
َ
نَّ رجَُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ  وعن أ

َ
قال: يا رسولرجَُلٌ َ�مَرَّ  أ

َ
 االله  بهِ، ف

ِّ
إِ�

ُ النَّبيُّ 
َ

حِبُّ هَذا، فقال له
ُ
عْلمتَه؟: «لأ

َ
أ
َ
عْلمِْهُ «قال: لا، قال: » أ

َ
حِبُّكَ في » أ

ُ
 أ

ِّ
قال: إِ�

َ
حِقَه، ف

َ
ل
َ
ف

.
َ

حْببتَِْ� له
َ
ِي أ

َّ
حَبَّكَ الذ

َ
، فقال: أ  )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ا�َّ
جا گذشت.  بود؛ شخصی دیگر، از آن وید: مردي نزد پیامبرگ می انس ترجمه:

آیا او را «فرمود:  خدا! من، این شخص را دوست دارم. پیامبر آن مرد، گفت: اي رسول
این مرد، نزد  )4(».آگاهش کن«فرمود:  گفت: خیر. پیامبر »اي؟ از این محبت، آگاه کرده

خاطر االله دوست دارم. و آن شخص پاسخ  آن شخص رفت و به او گفت: من، تو را به
 خاطر او دوست داري، تو را دوست بدارد. داد: ذاتی که مرا به

 شرح
دهد که انسان باید  می  و نشان ست یي محبت و دوست ي این احادیث، درباره همه

فرمود:  که پیامبر رضایتش باشد. چنان براي کسب خاطر االله و دوستی و محبتش به
که ایمان  شوید تا این سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، وارد بهشت نمی«

؛ و صحیح 1362داود، ش:  ؛ صحیح أبی335؛ شرح الطحاویۀ، ش: 7969صحیح الجامع، ش:  )1(
 .1236، ش: /النسائی، آلبانی

 آورم.جاي  صورتی نیکو به ام کن تا تو را ذکر کنم، سپاس بگزارم و عبادت تو را به یعنی: یا االله! یاري )2(
این حدیث را  5017المصابیح، ش: ة ؛ وي، در مشکا4274، ش: /صحیح أبی داود، از آلبانی )3(

 حسن دانسته است.
 یعنی به او بگو که دوستش داري. )4(
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داشته باشید و ایمان ندارید مگر زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به 
م کاري راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلا

 ».گفتن به یکدیگر را در میان خود رواج دهید
که محبت و دوستی، جزو کمالِ ایمان است و  ست اینگر  این حدیث، نشان

چنین یکی  ؛ همشود که برادرِ مسلمانش را دوست بدارد ایمان انسان، زمانی کامل می
که مسلمانان، سلام  ست اینهاي پیدایش و گسترش این محبت،  از اسباب و زمینه

گفتن به یکدیگر را در میان خود رواج دهند؛ یعنی آشکارا به یکدیگر سلام بگویند، 
خاطر دو مسلمانی که به هم سلام  چه همدیگر را بشناسند و چه نشناسند. به همین

نمایند و وقتی دو نفر از کنار هم  کنند، به همدیگر احساس نزدیکی و محبت می می
کنند، نه تنها احساس خوبی نسبت به هم ندارند، بلکه  هم سلام نمیگذرند و به  می

 شاوندي داشته باشند.یچه بسا از یکدیگر متنفرند، گرچه با هم نسبت خو
هاي دوستی و محبت مسلمانان با یکدیگر  لذا هر مسلمانی باید بکوشد که زمینه

ابد؛ زیرا نه معقول را فراهم کند تا این صفت پسندیده در میان مسلمانان،  افزایش ی
است و نه عادي و طبیعی که انسان، با کسی همکاري کند که دوستش ندارد؛ به 

ي  دارد که در زمینه که مسلمانان را بر آن می ست یعبارت دیگر این محبت و دوست
خاطر االله،  رو محبت و دوستی به تقوا و پرهیزگاري به کمک یکدیگر بشتابند. از این

 کمالِ ایمان است.هاي  یکی از نشانه
که  به او خبر داد که دوستش دارد. چنان آمده است که پیامبر در حدیث معاذ

جا گذشت. آن مرد،  بود؛ شخصی دیگر، از آن مردي نزد پیامبر به روایت انس
آیا او را از «فرمود:  خدا! من، این شخص را دوست دارم. پیامبر گفت: اي رسول

اي که دوستش داري؟ گفت: خیر.  و به خودش گفته» اي این محبت، آگاه کرده
لذا سنت است که وقتی کسی را دوست دارید، به ». آگاهش کن«فرمود:  پیامبر

 دوستت: «گویی خودش بگویید و به او اظهار محبت کنید. زیرا وقتی به کسی می
نشیند و دوستی و محبت، سراسرِ وجودش را  ، این سخن بر اعماق دلَش می»دارم
گرچه بر یابد. البته دل به دل راه دارد،  سان محبتش به تو افزایش می یرد و بدینگ می

رْوَاحُ جُنوُدٌ ُ�نَّدَةٌ، َ�مَا َ�عَارفََ مِنهَْا «فرموده است:  گونه که پیامبر زبان نیاید؛ همان
َ
الأ
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هاي گوناگون  و دسته ارواح، مانند سپاهیان«یعنی:  )1(.»اْ�تَلفََ، وَمَا َ�ناَكَرَ مِنهَْا، اخْتَلفََ 
هاي یکسانی داشته باشند)، با  ها که یکدیگر را بشناسند (و ویژگی یک سپاه هستند؛ آن

شوند و با هم انُس  ها که یکدیگر را نشناسند، از هم دور می گیرند و آن هم الفت می
ولی اگر انسان، محبتش را بر زبان بیاورد و به دوستش اظهار محبت کند،  ».گیرند نمی

خواهید به کسی اظهار محبت کنید،  افزاید. لذا وقتی می ها می ین امر بر محبت آنا
 ».خاطر االله دوست دارم من، تو را به«بگویید: 

و به تو «به او فرمود:  چنین آمده است که پیامبر هم در این حدیث معاذ
اللَّهُم  کنم که در پایان هر نماز، این دعا را بخوانی و آن را ترك نکنی: سفارش می

عِ�ِّ على ذِكْرِكَ وشَُكْرِكَ، وحُسنِ عِبَادتكِ
َ
الفاظ این حدیث واضح است و نشان  )2(».أ

 شود. دهد که این دعا، در پایان نماز و پیش از سلام، گفته می می
*** 
 

 .&المؤمنین عایشه از ام» معلقّ«. و روایت بخاري به صورت 2638صحیح مسلم، ش:  )1(
جاي  صورتی نیکو به ذکر کنم، سپاس بگزارم و عبادت تو را بهام کن تا تو را  یعنی: یا االله! یاري )2(

 آورم.

                                         



اش و تشویق به آراسته  باب: نشانه هاي محبت االله با بنده -47
 ها ها و تلاش و کوشش براي کسب آن شدن به این نشانه

 فرماید: االله متعال، می
َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  ذُنوُ�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ وَ�َغۡ  �َّ َّ� 

    ]٣١: آل عمران[  ﴾٣١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ 
بگو: اگر االله را دوست دارید، از من پیروي کنید تا االله شما را دوست بدارد و گناهانتان را 

 ي مهرورز است.ببخشد. و االله، آمرزنده

 فرماید: و می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   فَ فَسَوۡ  ۦديِنهِِ  عَن مِنُ�مۡ  تدََّ يرَۡ  مَن ءَامَنُوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

ذلَِّةٍ   ٓۥوَ�ُحِبُّونهَُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ مُؤۡ ل عِزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ يَُ�ٰ  فرِِ�نَ َ�  وََ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  مَةَ لوَۡ  َ�َافُونَ  ِ ٱ لُ فضَۡ  لكَِ َ� ٓ  مَن �يِهِ يؤُۡ  �َّ ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ  ﴾٥٤ عَليِمٌ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ
    ]٥٤: دة المائ[

اي مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که االله گروهی خواهد آورد که 
ها نیز االله را دوست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر  آنان را دوست دارد و آن

اي کنندهچ سرزنشکنند و از سرزنش هیمیکافران سخت و شدید؛ در راه االله جهاد 
ي بخشد. و االله بخشندههراسند. این، فضل االله است که به هر کس بخواهد، می نمی

 داناست.

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٣٩١
َ
تعالى قال: مَنْ عادَى لَي ولِيًّا، االله  إنَِّ : «ق

يْه، وَمَا يزَاَلُ فقدْ آذَْ�تُهُ باِلحرَْب، ومَا َ�قَرَّبَ 
َ
تَرضَْتُ عَل

ْ
ا ا� َّ ممَِّ حَبَّ إلِيَ

َ
إلِيَّ َ�بْدِي �شَِيءٍ أ

ِي �سَْمَعُ بهِ، وََ�صَرَ 
َّ

نْتُ سَمْعَهُ الذ
ُ
حْببتُْه، ك

َ
إذَا أ

َ
حِبَّه، ف

ُ
َّ باِلنَّواَفلِِ حَتىَّ أ هُ َ�بْدِي َ�تَقَرَّبُ إلِيَ

 ِ تي يبْطِشُ ب
َّ
ِي ُ�بْصِرُ بهِ، و�َدَهُ ال

َّ
ئِنْ الذ

َ
ْ�طَيْتهُ، وَل

َ
� أ

َ
ل
َ
تي َ�مْشِي بهِا و�نْ سَأ

َّ
هُ ال

َ
هَا، وَرجْل

ِ�يذَنَّهُ 
ُ
 )1([روایت بخاري] ».اسْتَعَاذَِ� لأ

فرماید: هرکس با  االله متعال می«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ترین اعمال  محبوبکنم؛ و  دوستی از دوستانم، دشمنی کند، من با او اعلام جنگ می
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که بر او فرض  ست یجوید، اعمال ي آن  به من تقرب می وسیله ام به نزد من که بنده
که او را  شود تا آن ام، همواره با انجام دادن نوافل، به من نزدیک می و بندهام  کرده

و چشم او  شنود شوم که با آن می وقتی دوستش بدارم، گوش او میو دارم  دوست می
رود؛ و  شوم که با آن راه می ي او میاگیرد و پ ند و دست او که با آن میبی که با آن می

 ».دهم کنم و اگر به من پناه جوید، پناهش می اگر از من چیزي بخواهد، به او عطا می

حَبَّ «قال:  وعنه عَنِ النَّبيِّ  -٣٩٢
َ
تعالى االله  ، ناَدَى جِبْر�ل: إنَِّ تعالى العَبْدَ  االلهُ  إذَِا أ

مَاء: إنَِّ ُ�بُِّ  هْلِ السَّ
َ
حْببِْه، َ�يُحبُّهُ جِبْر�ل، َ�يُناَدى في أ

َ
أ
َ
لانا، ف

ُ
حِبُّوهُ، االله  ف

َ
أ
َ
لاناً، ف

ُ
ُ�بُِّ ف

رْضِ 
َ
مَاء، ُ�مَّ يوُْضَعُ له القَبُولُ في الأ هْلُ السَّ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».َ�يُحِبُّهُ أ

الَ رَسُولُ االلهِ و� رواية لمسلم: 
َ
حبَّ عبْدًا دَعا جِبْر�ل، فقال:  االلهَ  إنَِّ : «ق

َ
تعالى إذِا أ

ماء، َ�يَقُول:  حْببِْه، َ�يُحِبُّهُ جِبْر�ل، ُ�مَّ ُ�نَاديِ في السَّ
َ
أ
َ
 ف

ً
لانا

ُ
حِبُّ ف

ُ
 أ

ِّ
لاناً،  إنَِّ االلهَ إِ�

ُ
ُ�بُِّ ف

رْض، و�ذِا 
َ
مَاءِ ُ�مَّ يوُضَعُ له القَبُولُ في الأ هْلُ السَّ

َ
حِبُّوهُ َ�يُحبُّهُ أ

َ
أ
َ
ْ�غَضَ عَبدًا دَعا جِبْر�ل، ف

َ
أ

ماء:  هْلِ السَّ
َ
بغِْضْه، َ�يبُْغِضُهُ جِبْر�ل، ُ�مَّ ُ�نَادِي في أ

َ
أ
َ
لانا، ف

ُ
بغِْضُ ف

ُ
 أ

ِّ
 إنَِّ االلهَ َ�يَقول: إِ�

رْضِ 
َ
ماءِ ُ�مَّ توُضَعُ له البَغْضَاءُ في الأ هْلُ السَّ

َ
بغِْضُوه، َ�يبُْغِضُهُ أ

َ
أ
َ
لانا، ف

ُ
 ».ُ�بْغِضُ ف

اي را دوست بدارد،  هرگاه االله متعال، بنده«فرمود:  پیامبر ابوهریره ترجمه:
فلانی را دوست دارد؛ تو نیز او را دوست بدار.  االله متعال،دهد که  به جبرئیل ندا می

کند که االله، فلانی را  دارد و به اهل آسمان اعلام می پس جبرئیل، او را دوست می
دارند و  پس اهل آسمان نیز او را دوست میدوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. 

 ».گردد بدین ترتیب مقبول و محبوبِ اهل زمین هم می
اي را دوست بدارد،  هرگاه االله متعال، بنده«و در روایتی از مسلم آمده است: 

؛ تو نیز او را دوست گوید: من، فلانی را دوست دارم خواند و می جبرئیل را فرامی
که االله، فلانی را  دهد ندا میدارد و به اهل آسمان  دوست می بدار. پس جبرئیل، او را

دارند و  دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. پس اهل آسمان نیز او را دوست می
اي را دشمن بدارد، جبرئیل را فرا  . و االله چون بندهگردد مقبول اهل زمین هم می گاه آن
تو نیز از او بیزار باش؛ پس جبرئیل از گوید: من، از فلان بنده بیزارم؛  خواند و می می
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بنده بیزار است، شما هم از   فلاندهد که االله از  شود و به اهل آسمان ندا می او بیزار می
گاه منفورِ اهل  شوند و آن او بیزار باشید؛ لذا اهل آسمان نیز از آن شخص بیزار می

 ».گردد زمین می

نَّ ا، رَضِيَ االلهُ َ�نْهوعن عا�شةَ  -٣٩٣
َ
  رسَُولَ االلهِ  أ

ُ
كَانَ َ�قْرأ

َ
بعَثَ رجَُلاً عَلىَ سِر�َّةٍ ، ف

يخْتمُِ بـ 
َ
صْحابهِِ في صلاتهِِم، ف

َ
ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿لأ حَدٌ  �َّ

َ
روا ذلكَ  ؛﴾١ أ

َ
ا رجََعُوا، ذَك مَّ

َ
ل
َ
لرِسَُولِ ف

وهُ لأيِِّ شَيءٍ يصَْنَعُ ذلك؟«فقال:  االلهِ 
ُ
حِبُّ » سَل

ُ
ناَ أ

َ
أ
َ
لوه، َ�قَالَ: لأ�َّهَا صِفَةُ الرَّحْمنَ، ف

َ
سَأ

َ
ف

 بهَِا، ف
َ
رأَ

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
نَّ ا�َّ تعالى ُ�بُّهُ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ أ

َ
وهُ أ خْبِرُ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».أ

ي یک دسته  عنوان فرماندهشخصی را به  االله گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
شد، قرائتش  نماز می از مجاهدان، تعیین و اعزام کرد. او هنگامی که براي یارانش پیش

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ را با حَدٌ  �َّ
َ
ع رساند. وقتی بازگشتند، موضوع را به اطلا به پایان می ﴾١ أ

علتش را از او » کند؟ از او بپرسید که چرا چنین می«رساندند؛ فرمود:  پیامبر
مهر) بیان  زیرا در این سوره، صفت پروردگار رحمان (گسترده«پرسیدند؛ پاسخ داد: 

به او بگویید که «فرمود:  االله شده است و من، دوست دارم آن را قرائت کنم. رسول
 ».االله، دوستش دارد

 شرح
اش گشوده است؛ هر  هاي محبت االله با بنده ي نشانه ره، بابی دربا/مؤلف

که بنده، از  هایی دارد؛ از جمله این نشانه و محبت االله با بنده نیز  اي دارد چیزي، نشانه
تر باشد، از  بیش کند. یعنی هر چه میزان پیروي انسان از پیامبر پیروي می پیامبر

 گیرد. قرار می تر محبوب االله ن بیشسا نماید و بدین تر اطاعت می االله متعال بیش
 به این آیه استدلال کرده که االله متعال، فرموده است: /مؤلف

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ    ]٣١: آل عمران[  ﴾�َّ
 بگو: اگر االله را دوست دارید، از من پیروي کنید تا االله شما را دوست بدارد.
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) که از من (پیامبر ست ایناش،  یعنی اگر االله را دوست دارید، نشان دهید؛ نشانه
 شما را دوست بدارد. پیروي کنید تا االله

اند؛ زیرا االله متعال با این آیه، مدعیان  ي امتحان نامیده سلف صالح، این آیه را آیه
پیروي کند، در ادعایش  االله آزماید. لذا اگر مدعی محبت االله، از رسول محبتش را می
 صادق است.

رو  نیز او را دوست دارد. از این اي که االله را دوست داشته باشد، االله بنده
ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ ﴿فرمود:  ». از من پیروي کنید تا االله، شما را دوست بدارد: «﴾�َّ

بدارد، به سعادت دنیا ؛ زیرا کسی که االله متعال، دوستش ست اي هي ارزند واین، نتیجه
 یابد. و آخرت دست می

االله «فرموده است:  را نقل کرده که پیامبر حدیث ابوهریره /سپس مؤلف
فرماید: هرکس با دوستی از دوستانم، دشمنی کند، من با او اعلام جنگ  متعال می

االله لذا هر کس با دوستی از دوستان االله دشمنی کند، در حقیقت به دشمنی با ». کنم می
خورد؛ زیرا االله متعال، با رباخوار، اعلانِ جنگ  برخاسته است؛ مانند کسی که ربا می

 نموده و فرموده است:
ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فإَنِ﴿   عَلُوا

ۡ
ْ فأَ ِ ٱ مِّنَ  بٖ ِ�رَۡ  ذَنوُا     ]٢٧٩: البقرة[  ﴾٩ ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

 اید.برخاستهپس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با االله و رسولش 

چه را از اموال ربا نزد مردم باقی  یعنی اگر کسی، دست از رباخواري برندارد و آن
 مانده است، رها نکند، به جنگ با االله و پیامبرش برخاسته است.

 اما ولی یا دوست االله کیست؟ االله متعال، دوستان خود را معرفی نموده و فرموده است:
﴿ ٓ�َ

َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�اَ ِينَ ٱ ٦٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا  وََ�نوُا

    ]٦٣  ،٦٢:  يونس[  ﴾٦٣ َ�تَّقُونَ 
شوند؛ آنان که ایمان  بدانید که بر دوستان االله هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی

 کردند. آوردند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می

من پرهیزگاري، دوست خداست و ولایت و ؤدوستانِ االله هستند؛ لذا هر مها،  این
هاي زبر و پشمی  دوستیِ الاهی، بدین معنا نیست که انسان، خرقه بر تن کند یا لباس

رغبت است یا آدمِ سر به زیري باشد؛ بلکه  بپوشد و چنین وانمود کند که به دنیا بی
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ِينَ ٱ﴿ت: ، در ایمان و تقواسولایت و دوستی االله َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا  يونس[ ﴾٦٣ َ�تَّقُونَ  وََ�نوُا
. لذا اگر کسی با مؤمنان پرهیزگار، دشمنی کند، با االله متعال، طرف است و در  ]٦٣: 

 حقیقت به جنگ با االله برخاسته است. پناه بر االله.
ترین چیز نزد من که  فرماید: و محبوب در این حدیث قدسی می سپس االله

که بر او فرض  ست یجوید، اعمال ي آن به من تقرب و نزدیکی می  وسیله به ام بنده
تر است و فرض مغرب از  لذا نماز فرض ظهر از سنت ظهر، نزد االله محبوب». ام کرده

چنین فرض عشاء از سنت عشاء و فرض صبح از سنت  تر؛ هم سنت مغرب، محبوب
تر  ترند. نماز فرض، از نماز تهجد (نماز شب) نزد االله محبو ب محبو صبح، نزد االله

ترند. زکات، از  باز نوافل محبو باشد و به همین شکل، تمام فرایض نزد االله می
 تر.  تر است و حج فرض از حج نفل، محبوب ي نفل محبوب صدقه
که او را  آنشود تا  ام، همواره با انجام دادن نوافل، به من نزدیک می و بنده«

، انجام دادن که یکی از اسباب محبت االله به این ست اي هاین، اشار ».دارم دوست می
ي نفل، حج نفل و دیگر اعمل نیک و  ي نفل، روزه نوافل است؛ نماز نفل، صدقه

 دهد. پسندیده اي که انسان، افزون بر فرایض، انجام می
که االله متعال، او  جوید تا این یکی میبنده، همواره با انجام دادن نوافل، به االله نزد

شود که با آن،  گاه که االله، او را دوست بدارد، گوش او می دارد؛ و آن را دوست می
ها،  شود که با آن بیند؛ و دست و پایش می گردد که با آن، می شنود؛ و چشم او می می
د و اگر به االله پناه کن رود. و اگر از االله چیزي بخواهد، به او عطا می گیرد و راه می می

 دهد. جوید، به او پناه می
گرداند؛ به عبارت دیگر توفیقش  ، یعنی شنیدن او را استوار می»شوم گوش او می«

سان بنده،  دهد که از گوش خود در راه درست و شنیدن حق استفاده کند و بدین می
م که با آن شو و دست او می«دهد که رضایت االله در آن است.  تنها به چیزي گوش می

و پاي او «ي رضاي خداست.  دهد که مایه لذا بنده، فقط عملی انجام می». گیرد می
دارد که االله را  بنابراین، بنده فقط در جهتی گام برمی». رود گردم که با آن راه می می

نماید و  جا عمل می به سان در کردار و گفتار خویش، درست و کند و بدین راضی می
 شود. میکاري  آدمِ درست
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این هم یکی دیگر از نتایج ». کنم و اگر از من چیزي بخواهد، به او عطا می«
یعنی ». دهم اگر به من پناهنده شود، به او پناه می«باشد. و  می نوافل و محبت االله

دهم. و این، یکی از  اگر از شرّ چیزي به من پناه بیاورد، او را در پناه خویش قرار می
گونه که  کار باشد؛ همان  متعال است که انسان نیک گفتار ودرستهاي محبت االله نشانه

 فرماید: االله متعال، می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧٠ اسَدِيدٗ  ٗ� قَوۡ  وَقُولوُا

َ
 لَُ�مۡ َ�ٰ أ

  ]  ٧١  ،٧٠:  الأحزاب[  ﴾ذُنوُ�َُ�مۡۗ  لَُ�مۡ  فرِۡ وَ�َغۡ 
پیشه کنید و سخن استوار بگویید تا االله اعمالتان را براي شما اصلاح  اهللاي مؤمنان! تقواي 

 نماید و گناهانتان را بیامرزد.

از جمله  ؛ذکر کرده است ي محبت االله احادیث دیگري هم درباره /مؤلف
 اي را دوست بدارد، این را به جبرئیل بنده حدیثی بدین مضمون که: وقتی االله

بهترین فرد  گونه که محمد ي خداست؛ همان کند؛ جبرئیل، برترین فرشته لام میاع
فلانی را دوست دارم؛ تو نیز «دهد:  ندا می به جبرئیل هر حال االله بشر است. به

دارد و در میان ساکنانِ  او را دوست داشته باش. پس جبرئیل نیز او را دوست می
ا دوست دارد؛ شما نیز او را دوست داشته باشید. بنده ر دهد: االله، فلان آسمان ندا می

گاه، آن شخص، مقبول و محبوب ساکنان  دارند و آن پس اهل آسمان نیز دوستش می
 دارند. و بدین ترتیب اهل زمین هم او را دوست می» گردد زمین می

که انسان، محبوب و مقبول اهل زمین  ست یههاي محبت ال این هم یکی از نشانه
و االله «چنین آمده است:  در این حدیث، هم قرار گیرد و همه، او را دوست بدارند.

گوید: من، از فلان بنده  خواند و می اي را دشمن بدارد، جبرئیل را فرا می چون بنده
آسمان ندا  شود و به اهل بیزارم؛ تو نیز از او بیزار باش؛ پس جبرئیل از او بیزار می

بنده بیزار است، شما هم از او بیزار باشید؛ لذا اهل آسمان نیز از   دهد که االله از فلان می
 ».گردد گاه منفورِ اهل زمین می شوند و آن آن شخص بیزار می

ي مسلمانان را جزو دوستان و اولیاي  کنم که ما و همه از االله متعال درخواست می
 خود قرار دهد.

*** 



باب: پرهیز دادن از اذیت و آزار صالحان، مستضعفان و  -48
 مستمندان

 فرماید: االله متعال، می
ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ذُونَ يؤُۡ  �َّ ۡ ٱوَ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ْ �ۡ ٱ مَا بغَِۡ�ِ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�قَدِ  تَسَبُوا  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  تَمَلُوا

بيِنٗ  امٗ �ثۡ     ]٥٨:  الأحزاب[  ﴾٥٨ امُّ
آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی

 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

 فرماید: و می
ا﴿ مَّ

َ
ا ٩ هَرۡ َ�قۡ  فََ�  تيِمَ ۡ�َ ٱ فأَ مَّ

َ
ٓ ٱ وَأ ا     ]١٠  ،٩: الضحى[  ﴾١٠ هَرۡ َ�نۡ  فََ�  �لَِ لسَّ

 کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. پس به یتیم ستم مکن. و سؤال

 باره وجود دارد؛ از جمله: احادیث فراوانی در این
آذَْ�تهُُ مَنْ عادَى لَي ولِيًّا، فقدْ «که در باب پیشین گذشت:  حدیث ابوهریره

هرکس با دوستی از دوستانم، دشمنی کند، من با او اعلام جنگ «یعنی:  )1(.»بِالحرَْب
 ».کنم می

ذکر شده و در » مهربانی با یتیمان«که در باب  وقاص و نیز حدیث سعد بن ابی
غْضَبتهَُم؟ لَئِنْ كُنتَْ «فرمود:  آن آمده است: پیامبر

َ
با بَْ�ر لَعلَّكَ أ

َ
غْضَبتْهَُمْ لقََدْ يا أ

َ
أ

غْضَبتَ رَ�َّك
َ
ها را خشمگین کرده باشی؛ در این  اي ابوبکر! شاید آن«یعنی:  )2(.»أ

 ».اي خشم آورده صورت، االله را به

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن جُنَدَبِ بنِ عبد ا�َّ  -٣٩٤
َ
بْح، : «ق مَنْ صَ�َّ صَلاةََ الصُّ

لا 
َ
، ف ةِ ا�َّ تهِِ �شَِيء، َ�هُوَ في ذمَِّ بْهُ منِْ ذِمَّ

ُ
إنَِّهُ مَنْ َ�طْل

َ
تهِِ �شَِيء، ف ُ منِْ ذِمَّ بنََُّ�مْ ا�َّ

ُ
َ�طْل

ه، ُ�مَّ يَُ�بُّهُ عَلى وجَْهِهِ في ناَرِ جَهَنَّمَ 
ْ
 )3([روایت مسلم] ».يدُْرِ�

 همین کتاب. 391ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 همین کتاب. 266ي ر.ك: حدیث شماره )2(
 گذشت. 237ي شماره تر به ؛ پیش657صحیح مسلم، ش:  )3(
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هرکس، نماز صبح را «فرمود:  االله گوید: رسول می جندب بن عبدااللهترجمه: 
ي عهد و پیمان  ناه و حمایت االله است؛ پس مواظب باشید که االله، دربارهبخواند، در پ

از سوي االله،   باره اي، چیزي از شما مطالبه نکند. زیرا هرکس، در این خویش با چنین بنده
 ».اندازد اش در آتش دوزخ می مؤاخذه شود، راه فرار ندارد و سپس االله متعال، او را بر چهره

 شرح
پرهیز دادن از اذیت و آزار مسلمانان، مستضعفان و «را به  ، این باب/مؤلف
 را ذکر کرده است: ي االله اختصاص داده و سپس این فرموده» مستمندان

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ذُونَ يؤُۡ  �َّ ۡ ٱوَ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ْ �ۡ ٱ مَا بغَِۡ�ِ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�قَدِ  تَسَبُوا  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  تَمَلُوا
بيِنٗ  امٗ �ثۡ     ]٥٨:  الأحزاب[  ﴾٥٨ امُّ

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

دلِ کسی را به درد آورد و کسی را اذیت و آزار، بدین معناست که انسان، 
کند  وارد نماید؛ فرقی نمیخاطر سازد یا درد و رنجی به جسم و پیکر کسی  رنجیده

توزي  یا با ضرب و شتم و حسادت و کینه که به دیگران، ناسزا بگوید یا تهمت بزند و
شود،  ي کارهایی که باعث اذیت و آزارِ مسلمان می و امثال آن، دیگران را بیازارد. همه

و  کسانی که مردان«ي مذکور بیان فرموده است:  االله متعال در آیهحرام است؛ زیرا 
آزارند، بدون تردید تهمت و  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن زنانِ مؤمن را بی

 ».اند گناه آشکاري بر دوش کشیده
مورد نباشد، مثلاً  شود که اگر این اذیت و آزار، بی از این آیه چنین برداشت می

، هاي شرعی یا برخورد با ستمکار و امثال آن باشد خاطر اجراي حدود و مجازات به
رِ مجرم پس گناهی بر مجري قوانین شرع نخواهد بود؛ زیرا اگرچه باعث اذیت و آزا

 فرماید: که االله متعال می کرد خود اوست. چنان ي عمل ولی نتیجه است،
ا�يَِةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ واْ جۡ ٱفَ  لزَّ   وََ�  ةٖ� جَۡ�َ  مِائْةََ  هُمَامِّنۡ  حِدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ

ۡ
  بهِِمَا ُ�مخُذۡ تأَ

ۡ
 فَةٞ رَأ

ِ ٱ ديِنِ  ِ�  ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ �َّ ِ ٱب     ]٢:  النور[  ﴾خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به االله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین 

 دو دچار دلسوزي شوید. پروردگار نسبت به آن
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ستم و جنایت کرد، ایرادي ندارد که انسان،  یعنی اگر کسی، خود بر خویشتن
 مطابق قوانین شرع، او را بیازارد و مجازاتش نماید.

به احادیثی اشاره کرده است که از اذیت و آزار مسلمانان، پرهیز  /سپس مؤلف
االله متعال، «فرموده است:  االله که رسول دهد؛ از جمله حدیث ابوهریره می
و ». کنم فرماید: هرکس با دوستی از دوستان من، دشمنی کند، با او اعلان جنگ می می

 خورد. بی گمان کسی که به جنگ با االله برخیزد، شکست می
اند: اذیت و آزار، انواع گوناگونی دارد: مانند اذیت و آزار همسایه،  علما گفته

اذیت و آزار همکار و شریک، گرچه با هم دوست  اذیت و آزار دوست و رفیق، و
اي که باشد، حرام است و مسلمان باید از  نباشند؛ اذیت و آزار مسلمان، به هر گونه

 کیشان خود بپرهیزد. اذیت و آزار هم
*** 

 



هاست و باطن  ي مردم، مطابق ظاهر آن باب: قضاوت درباره -49
 شود آنان به االله متعال، واگذار می

 فرماید: می االله
ْ  تاَبوُاْ  فإَنِ﴿ قاَمُوا

َ
لَوٰ ٱ وَأ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُاْ  ةَ لصَّ ْ  ةَ لزَّ     ]٥: التوبة[  ﴾سَبيِلَهُمۡ  فَخَلُّوا

کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز بگذارید (و رهایشان ...اگر توبه 
 کنید).

نَّ رَسُولَ االلهِ ، رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمر  -٣٩٥
َ
اتلَِ النَّاسَ «قال:  أ

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
مرِْتُ أ

ُ
أ

،  ا�َّ
َّ
نْ لا إلِهَ إلاِ

َ
داً رسولُ االله حَتىَّ �شَْهَدُوا أ نَّ ُ�َمَّ

َ
إذَِا ، و�ُ وأَ

َ
كاةَ، ف لاةَ، وَ�ؤُتوا الزَّ قِيمُوا الصَّ

 بِحقَِّ الإِسْلام، وحِساُ�هُمْ عَلى ا�َّ تعالى
َّ
هُمْ إلاِ

َ
مْوال

َ
وا ذلك، عَصمُوا مِ�ِّ دمِاءَهُمْ وأَ

ُ
 ».َ�عَل

 )1(]متفقٌ عليه[
ریت یافتم که با مردم پیکار وممأ«فرمود:  االله گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

ي  کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز االله وجود ندارد و محمد، فرستاده
اوست، و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین کردند، جان و مال خود را از 

، مگر در حقّی که اسلام تعیین کرده اند داشتههرگونه تعرضی از سوي من، مصون 
 ».حسابشان با االله متعال استاست، و 

شَيْم  -٣٩٦
ُ
مَنْ «َ�قُول:  قال: سمعتُ رسولَ ا�َّ  وعن أبي عبدِ ا�َّ طَارِقِ بن أ

ُ وَدَمُهُ، وحَِسابهُُ 
ُ

، حَرُمَ ماله فَرَ بمِا ُ�عْبَدُ منِْ دُونِ ا�َّ
َ
، وَ� دٌ رسولُ ا�َّ ُ �مَّ  ا�َّ

َّ
 قال لا إلِهَ إلاِ
 )2([روایت مسلم] ».على ا�َّ تعالى
فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می ابوعبداالله، طارق بن اُشیم ترجمه:

و معبودان باطلی را که جز االله پرستش  )3(بگوید »االله �مدٌ رسول لاااللهإ �لا«هرکس، «
 ».گردد و حسابش با االله متعال است شوند، انکار کند، جان و مال او حرام می می

 .22؛ و صحیح مسلم، ش: 25صحیح بخاري، ش:  )1(
 .23صحیح مسلم، ش:  )2(
 ي اوست. یعنی: گواهی دهد که معبود راستینی جز االله وجود ندارد و محمد، فرستاده )3(
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سْوَد -٣٩٧
َ
قيتُ لرِسَُولِ االلهِ قال: قلت  وعن أبي مَعْبدٍ المقْدَادِ بنِ الأ

َ
يْتَ إنِْ ل

َ
رأَ

َ
: أ

يْف، َ�قَطَعهَا ُ�مَّ لاذَ مِ�ِّ �شَِجَرَةٍ  بَ إحِْدَى يدََيَّ باِلسَّ ضَرَ
َ
نَا، ف

ْ
تتََل

ْ
ا�

َ
ار، ف فَّ

ُ
رجَُلاً منَِ الك

هُ 
ُ
تُل

ْ
�
َ
أ
َ
، أ مْتُ �َّ

َ
سْل

َ
قال:  ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال: أ

َ
ا؟ ف

َ
اله

َ
نْ ق

َ
هُ «َ�عْدَ أ

ْ
تُ:»لا َ�قْتُل

ْ
ياَ رَسُولَ  ، َ�قُل

طعَها؟ فقال:  االلهِ 
َ
، ُ�مَّ قال ذلكَ َ�عْدَما ق إنَِّهُ «قطعَ إحِدَى يدََيَّ

َ
تَه، ف

ْ
تَل

َ
ه، فإِنِْ �

ْ
لا َ�قْتُل

هِِ 
َ

ه. وَ�نَِّكَ بمَِْ�ِلت
َ
بْلَ أنْ َ�قْتُل

َ
كَِ �

َ
نْ َ�قُولَ كَلمَِتَهُ التي قالبمَِ�ِلت

َ
بْلَ أ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».�

گفتم: به من بگویید  االله گوید: به رسول می ابومعبد، مقداد بن اسود ترجمه:
رو شدم و با هم جنگیدیم و او، یکی از دستانم را با  اگر با یکی از کفار روبه

تی پناه برد و سپس گاه از من گریخت و به درخ شمشیرش زد و قطعش نمود، و آن
توانم او را پس از گفتن این سخن،  ، آیا می»تسلیم االله شدم و اسلام آوردم«گفت: 

خدا! او، یکی از دستانم را  گفتم: اي رسول». او را نکُش«فرمود:  االله بکشُم؟ رسول
او را نکُش؛ زیرا پیش «قطع کرده و سپس ادعا نموده که مسلمان شده است؟ فرمود: 

است و اگر او را  (وخونش، محفوظ) او را بکشی، مانند تو (مسلمان) شدهکه  از آن
(یعنی ». کنی که او پیش از گفتن این سخن داشت بکشُی، همان وضعیتی را پیدا می

 شوي). الدم می مهدور

سامةَ بنِ زَ�ْد  -٣٩٨
ُ
ةِ منِْ  قال: بعثَنَا رسولُ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن أ

َ
إلى الُحرَق

ا  مَّ
َ
ل
َ
نصَْارِ رجَُلاً منِهُمْ ف

َ
ناَ وَرجَُلٌ منَِ الأ

َ
قَوْمَ عَلى ميِاههِم، وَلحقِْتُ أ

ْ
صَبَّحْنا ال

َ
جُهَيْنَةَ، ف

دِ 
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
تُه، ف

ْ
تَل

َ
نصْاريِ، وَطَعَنْتُهُ برِْمِحِي حَتىَّ �

َ
فَّ َ�نْهُ الأ

َ
ك

َ
، ف  ا�َّ

َّ
مْناَ غَشِيناهُ قال: لا إلِهِ إلا

غَ ذلكَِ النَّبِيَّ 
َ
؟«، فقال لي: المَدينَةَ، بل  ا�َّ

َّ
تَهُ َ�عْدَ ما قال: لا إلِهَ إلاِ

ْ
تَل

َ
�
َ
سامةُ أ

ُ
ياَ  قلت:» يا أ

قال:  رَسُولَ االلهِ 
َ
 «إِ�َّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، ف

َّ
الَ لا إلِهَ إلاِ

َ
تَهُ َ�عْدَ مَا ق

ْ
تَل

ً
�
َ
؟أ ُ رُهَ » ا�َّ ما زاَلَ يَُ�رِّ

َ
ا ف

وَمْ.
ْ

بْلَ ذلكَِ الي
َ
مْتُ �

َ
سْل

َ
نْ أ

ُ
�

َ
مْ أ

َ
 ل

ِّ
�

َ
َّ حَتىَّ تمَنَّيْتُ �  )2(]متفقٌ عليه[ عَليَ
قال: لا : «قَالَ رَسُولُ االلهِ و� روايةٍ: �َ 

َ
ُ  �َ أ  ا�َّ

َّ
تَه؟إلاِ

ْ
تَل

َ
، إِ�َّمَا ياَ رَسُولَ االلهِ  :قلتُ  »وَ�

لاح، قال:   منَِ السِّ
ً
هَا خَوْفا

َ
ال

َ
لا«ق

َ
ف
َ
مْ لا؟ أ

َ
هَا أ

َ
ال

َ
ق
َ
مَ أ

َ
بهِِ حَتىَّ َ�عْل

ْ
ل
َ
َ�مَا زاَلَ » شَقَقْتَ َ�نْ ق

مْتُ يؤَْمئذ.
َ
سْل

َ
 أ

ِّ
�

َ
رُهَا حَتىَّ َ�مَنَّيْتُ �  يَُ�رِّ
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از » حرَقه«اهل جهاد با  بهما را  االله گوید: رسول می $اسامه بن زید ترجمه:
من  ور شدیم. شان بر آنان حملههای صبح زود در محلّ آبعزام کرد. ا» جهینه«ي  قبیله

و یکی از انصار به مردي از این قبیله رسیدیم؛ وقتی به او دست یافتیم، گفت: 
ام زدم و او  رزم انصاريِ من، دست از او برداشت؛ اما من، او را با نیزه هم .»إلااالله لا�«

اي «ود: رسید؛ به من فرم را کشتم. وقتی به مدینه بازگشتیم، این خبر به پیامبر
گفتم: اي رسول خدا! او، فقط » گفت، او را کشتی؟ إلااالله لا�که  اسامه! آیا پس از این

 لاااللهإ �لاکه  پس از این«فرمود:  االله براي نجات جانش، این کلمه را گفت. رسول
قدر این جمله را تکرار فرمود که آرزو کردم کاش  و آن» قتل رساندي؟ گفت، او را به

 پیش از آن روز، مسلمان نشده بودم.
گفت و تو، او  لاااللهإ �لااو، : «فرمود االله رسولو در روایتی دیگر آمده است: 

ر زبان اسلحه، این کلمه را بخدا! او از ترس  گفتم: اي رسول» قتل رساندي؟ را به
گفته است یا از قلبش آیا قلبش را نشکافتی تا ببینی که آیا این کلمه را «آورد. فرمود: 

شدم  قدر این جمله را تکرار کرد که آرزو نمودم کاش امروز مسلمان می و آن» خیر؟
 ).شد آوردم، گناهم بخشیده می که اسلام می همینتر تا  (نه پیش

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن جُنْدبِ بنِ عبد ا�َّ  -٣٩٩
َ
ومٍْ  أ

َ
 منَِ المُسْلمَِِ� إلِى ق

ً
بعثَ بعْثا

نْ َ�قْصِدَ إلِى رجَُلٍ منَِ 
َ
كَانَ رجَُلٌ منَِ المُشْرِ�َِ� إذِا شَاءَ أ

َ
قََوْا، ف

ْ
�َّهُم الت

َ
منَِ المُشْرِ�ِ�، وَ�

 
َ
نَّ رجَُلاً منَِ المُسْلمَِِ� ق

َ
ه، وأَ

َ
ُ َ�قَتَل

َ
صَدَ له

َ
سَامَةُ المُسْلمَِِ� ق

ُ
نَّهُ أ

َ
ثُ � نَّا َ�تَحَدَّ

ُ
تَه، وَ�

َ
صَدَ َ�فْل

بشَُِ� إلِى رسول ا�َّ 
ْ
جَاءَ ال

َ
ه، ف

َ
، فقَتَل  ا�َّ

َّ
يْف، قال: لا إلِه إلاِ ا رََ�عَ عليه السَّ لمَّ

َ
، ْ�نُ زَْ�دٍ ف

سَ 
َ
دَعَاهُ ف

َ
يْفَ صنَع، ف

َ
خْبَرهَُ خَبَر الرَّجُلِ ك

َ
خْبَرهَ، حَتىَّ أ

َ
 وأ

َ
له

َ
سَأ

َ
، فقال: ف

َ
له

َ
تَه؟«أ

ْ
تَل

َ
 َ�قَالَ:» لمَِ �

ا  ياَ رَسُولَ االلهِ  مَّ
َ
ل
َ
يْهِ، ف

َ
تُ عَل

ْ
 حَملَ

ِّ
 وسَ�َّ له نفَراً و�ِ�

ً
لانا

ُ
 وف

ً
لانا

ُ
تلَ ف

َ
وجَْعَ في المُسْلمِِ�، وق

َ
أ

 .  ا�َّ
َّ
يْفَ قال: لا إلِه إلاِ ى السَّ

َ
الَ رَسُولُ االلهِ رَأ

َ
تَه؟: «ق

ْ
تَل

َ
�
َ
كيْفَ تصَْنعَُ «ل: قال: نعَم، قا» أ

َ
ف

، إذِا جاءَت يوْمَ القيامَة؟  ا�َّ
َّ
ال:» بلا إلِه إلاِ

َ
يْفَ تصَْنعَُ «اسْتَغْفِرْ لي. قال:  ياَ رسَُولَ االلهِ  ق

َ
وَ�

، إذِا جاءَت يوَْمَ القِيامَة؟ ُ  ا�َّ
َّ
نْ َ�قُول: » بلاِ إلِه إلاِ

َ
جَعَلَ لا يزَ�دُ عَلى أ

َ
كيفَ تصَْنَعُ بلاِ إلِهَ «ف

ُ إذا جاءَتْ يوَْمَ القِيامَةِ؟  ا�َّ
َّ
 )1([روایت مسلم] »إلاِ
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اي از مسلمانان را به  عده االله گوید: رسول می جندب بن عبداالله ترجمه:
ها، رویاروي هم قرار گرفتند. یکی از مشرکان،  جنگ گروهی از مشرکان فرستاد. و آن

کشُت. یکی از  و او را می آورد خواست، به یکی از مسلمانان روي می هرگاه که می
گیر کند و  مسلمانان که می گفتیم: اسامه بن زید است، تصمیم گرفت او را غافل

گفت. اما  »لاااللهإ �لا«وقتی شمشیرش را براي کشتن وي بالا برد، آن مشرك، بکشُد؛ 
ي پیروزي را به  خواست مژده قتل رساند. پیک جنگ که می آن مسلمان، او را به

وضع جنگ را از او پرسید؛ پیک، اخبار  برساند، نزد ایشان آمد. پیامبر االله رسول
 االله رساند. رسول جنگ را عرض کرد و گزارش این مرد را نیز به عرضِ پیامبر

پاسخ داد: اي » چرا او را کشُتی؟«و از او پرسید: آن مرد را به حضور خواست 
و  -خدا! او، تلفات زیادي بر مسلمانان وارد کرد و فلانی و فلانی را کشُت.  رسول

که شمشیر را دید،  و من، بر او حمله کردم؛ همین -ها را نام برد. چند تن از کشته
 پاسخ داد: بله. پیامبر »آیا او را کشُتی؟«فرمود:  االله گفت. رسول »إلااالله لا�«

) بیاید، نزدت (به عنوان سند اسلامش إلااالله لا�روز قیامت در آن هنگام که «فرمود: 
خدا! برایم درخواست آمرزش کن.  عرض کرد: اي رسول »با آن چه خواهی کرد؟

(به عنوان سند اسلامش نزدت) بیاید،  إلااالله لا�روز قیامت در آن هنگام که «فرمود: 
کرد و چیزي بر آن  و همواره همین عبارت را تکرار می» ا آن چه خواهی کرد؟ب

 نیفزود.

 شرح
ي مردم، مطابق  باب: قضاوت درباره«، بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

یعنی باید مطابق ظاهرِ ». شود هاست و باطن آنان به االله متعال، واگذار می ظاهر آن
 ، واگذار نماییم.را به االلهها  مردم قضاوت کنیم و باطنِ آن

بر زبان  سخنانی کهدر دنیا، ظاهرِ مردم اعتبار دارد؛ یعنی  ناگفته نماند که
چه در آخرت،  دهند و آن با اندام و جوارح خویش، انجام می یا اعمالی کهآورند  می

 بهگذرد.  ي آنان می  چه که در دل و سینه هاست؛ یعنی آن باشد، باطن آن معتبر می
، مؤاخذه هایی که در دل داشته است خاطر نیت ت دیگر انسان در روز قیامت، بهعبار
آورد یا اعمالِ ظاهر و نمایانی که  در دنیا، مطابق سخنانی که بر زبان می ؛ ولیشود می
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االله متعال،  .گردد میاش قضاوت  دهد، درباره با اندام و جوارح خود انجام می
 فرماید: می

ٰ  ۥإنَِّهُ ﴿ ٓ ٱ َ� ُ�بۡ  مَ يوَۡ  ٨ لقََادِرٞ  ۦعهِِ رجَۡ  َ�َ ا َ   ]  ٩  ،٨: الطارق[  ﴾٩ �رُِ ل�َّ
ي انسان، تواناست. روزي که رازها فاش  کردن دوباره  گمان االله بر بازگرداندن و زنده بی
 شود. می

 فرماید: گردد. االله متعال، می آري! در آن روز رازهاي درونی و اسرارِ دل فاش می
فََ� ﴿

َ
لَ  ٩ قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَا ِ�َ ُ�عۡ  إذَِا لَمُ َ�عۡ  أ دُورِ ٱ ِ�  مَا وحَُصِّ  بهِِمۡ  رَ�َّهُم إنَِّ  ١٠ لصُّ
ۢ  مَ�ذِٖ يوَۡ  َبُِ�   ]  ١١  ،٩: العاديات[  ﴾١١ �َّ

چه در  چه در گورهاست، زیر و رو و برانگیخته شود .و آن گاه که آن داند آن آیا نمی
روز پروردگارت به احوال و اعمال ایشان آگاه گمان در آن  هاست، آشکار گردد؛ بی سینه

 است؟

سازي اندام و جوارح  که به پاك ن پیش از آنکلذا اي برادرِ مسلمان، سعی 
خوانند،  خویش بپردازي، قلبِ خود را پاکیزه نمایی؛ چه بسیار کسانی که نماز می

دارند! مثلِ گزارند، ولی قلب، فاسد و ناپاکی  دهند و حج می گیرند، صدقه می روزه می
داري، گریه و تهجد  زنده از نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، شب که پیامبر» جراخو«

ها ناچیز  اي که صحابه، نماز خود را در مقایسه با نماز آن گونه آنان خبر داده است، به
لا ُ�اَوِز «ي آنان فرموده است:  درباره االله پنداشتند، ولی با این حال، رسول می

؛ به عبارت دیگر، »گذرد هاي آنان، نمی ایمانشان از حنجره«. یعنی: »مَاُ�هُمْ حَنَاجِرَهُمْ إِي
رسد. گرچه در ظاهر،  هایشان نمی گویند، اما ایمان به دل زبان شهادتین را می به

که اعمال نیکی دارید، فریفته  نیکوکارند؛ ولی سودي به حالشان ندارد. پس به این
یز به قلبِ خود بنگرید که چگونه است؟ از االله متعال نشوید و پیش از هر چ

کنم که قلب من و قلوبِ شما را اصلاح بگرداند؛ زیرا قلب، از همه  درخواست می
 تر است. چیز مهم

مجازاتش کرد و او  آوردند. پیامبر مردي را که شراب خورده بود، نزد پیامبر
رم نزد پیامبررا شلاق زد. پس از مدتی دوباره او را به همین ج  آوردند؛ این بار هم

او را شلاق زدند. یکی از اصحاب به او دشنام داد و گفت: االله، لعنتش کند؛ چه همه 
 آورند! می او را نزد پیامبر
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اصل بر ». نفرینش نکن؛ زیرا او االله و پیامبرش را دوست دارد«فرمود:  االله رسول
باشد و در قلبِ او، محبت االله و پیامبرش وجود دارد؛ لذا،  که او، مسلمان می ست این

 رو االله متعال، فرموده است: اصل، قلب است. از این
ِينَ ٱ﴿ ُ ٱ يرُدِِ  لمَۡ  �َّ ن �َّ

َ
 ]  ٤١: دة المائ[  ﴾قُلُو�َهُمۡ  ُ�طَهِّرَ  أ

 نکرده است.هایشان را ي پاك کردن دلها کسانی هستند که االله اراده این

کنیم؛ زیرا ما، غیب  ولی ما در دنیا در رابطه با دیگران، مطابقِ ظاهرشان حکم می
خبریم و االله متعال نیز به هیچ کس بیش  گذرد، بی ها می چه که در دل دانیم و از آن نمی

قضِْي بنِحْو ما «فرموده است:  چنین پیامبر دهد. هم از توانایی او تکلیف نمی
َ
فإِ�َّمَا أ

 
َ
 ».کنم شنوم، حکم می من، مطابق چیزي که می«یعنی:  )1(.»سْمَعُ أ

رو االله متعال فرموده  ها و اسرارِ قلوب نیستیم؛ از این ما، مکلفّ به جستجوي نیت
 است:
ْ  فإَنِ﴿ ْ  تاَبوُا قَامُوا

َ
لَوٰ ٱ وَأ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُا ْ  ةَ لزَّ َ ٱ إنَِّ  سَبيِلَهُمۚۡ  فَخَلُّوا  رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

    ]٥: التوبة[  ﴾٥
ولی اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز بگذارید (و رهایشان 

 ي مهرورز است.کنید). همانا االله آمرزنده

گاه نماز را برپا داشتند و زکات  یعنی مشرکانی که توبه کردند و اسلام آوردند، آن
 ها به شما ربطی ندارد. االله بسپارید؛ باطنِ آندادند، کارِشان را به 

مأموریت یافتم که «روایت کرده، فرموده است:  $عمر در حدیثی که ابن پیامبر
با مردم پیکار کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز االله وجود ندارد و محمد، 

کردند، جان و مال ي اوست، و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین  فرستاده
اند، مگر در حقّی که اسلام  خود را از هرگونه تعرضی از سوي من، مصون داشته

 ».تعیین کرده است، و حسابشان با االله متعال است
، �مدٌ إلااالله لا�«ظاهرِ آنان حکم می کنیم؛ اگر   ي دیگران، به لذا درباره

محترم و محفوظ  ،ند، جان و مالشانبگویند، نماز را برپا دارند و زکات ده »االله رسول

 ).7169، 6967بخاري، ش: ( )1(
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ها اظهار نظر یا  ي باطن آن است و حسابشان، با خداست و ما، حق نداریم درباره
 قضاوت کنیم.

مصون  »االله ، �مدٌ رسولإلااالله لا�«ي  یابیم که جان و مالِ گوینده چنین درمی هم
 فرموده است. گونه که پیامبر باشد؛ همان و محترم می

ها، دو داستان عجیب  آور ذکر کرده که در آن دو حدیث شگفت سپس مؤلف،
 آمده است:
عرض کرد: به من بگویید اگر  االله که به رسول حدیث مقداد بن اسود یکم:

رو شدم و با هم جنگیدیم و او، یکی از دستانم را با شمشیرش  با یکی از کفار روبه
گاه از من گریخت و به درختی پناه برد و سپس گفت:  زد و قطعش نمود، و آن

توانم او را پس از گفتن این سخن، بکشُم؟  ، آیا می»تسلیم االله شدم و اسلام آوردم«
خدا! او، یکی از دستانم را قطع کرده  گفتم: اي رسول». او را نکُش«فرمود:  االله رسول

که او  او را نکُش؛ زیرا پیش از آن«و سپس ادعا نموده که مسلمان شده است؟ فرمود: 
را بکشی، مانند تو (مسلمان) شده (وخونش، محفوظ) است و اگر او را بکشُی، همان 

الدم  (یعنی مهدور». از گفتن این سخن داشت کنی که او پیش وضعیتی را پیدا می
 شوي). می

هایی که کافران  ي آسیب شود که ضمانتی درباره از این حدیث، چنین برداشت می
تر، اگر کافري،  کنند، وجود ندارد؛ به عبارت ساده به مال و جانِ مسلمانان وارد می

اند، وقتی مسلمان شود، قتل برس چیزي از مسلمانان را از میان ببرد یا مسلمانی را به
 کند. هاي گذشته را محو می ي گناهان و اشتباه ضامن نیست؛ زیرا اسلام، همه

به  را با گروهی از مجاهدان، اسامه بن زید االله رسول و اما داستان دوم:
ور شدند، یکی  وقتی به آنان حملهاعزام کرد. » جهینه«ي  از قبیله» حرَقه«جهاد با اهل 
قتل برسانند؛  ، تعقیبش کردند تا او را بهو یکی از انصار گریخت؛ اسامهاز مشرکان، 

 تر بود، اسامه که عالمرزم انصاريِ  . هم»إلااالله لا�«، گفت: وقتی به او دست یافتند
، این خبر به وقتی به مدینه بازگشند. کشت، او را اسامهبرداشت؛ اما  آن مرددست از 

» گفت، او را کشتی؟ إلااالله لا�که  آیا پس از این« فرمود: اسامهرسید؛ به  پیامبر
 االله : اي رسول خدا! او، فقط براي نجات جانش، این کلمه را گفت. رسولپاسخ داد
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بارها و این جمله را » قتل رساندي؟ گفت، او را به إلااالله لا�که  پس از این«فرمود: 
روز قیامت در «فرمود:  به اسامه مده است: پیامبردر روایت مسلم، آ .تکرار فرمود

(به عنوان سند اسلامش نزدت) بیاید، با آن چه خواهی  إلااالله لا�آن هنگام که 
آرزو کردم کاش پیش از قدر تکرار کرد که  گوید: این جمله را آن می اسامه» کرد؟

، االله آورد تر مسلمان نبود و سپس اسلام می زیرا اگر پیش آن روز، مسلمان نشده بودم.
این بود که در حالِ اسلام و زمانی که  ولی مشکلِ اسامه بخشید. متعال، او را می

 مسلمان بود، مرتکب چنین عملی شد.
گفت، او  إلااالله لا�که  پس از این«کرد:  همواره این جملات را تکرار می پیامبر

عنوان سند اسلامش  (به إلااالله لا�روز قیامت در آن هنگام که «؛ »قتل رساندي؟ را به
که آن شخص، براي  به گمان این اسامه» نزدت) بیاید، با آن چه خواهی کرد؟

که آن  قتل رساند؛ اما باید به محض این گفته است، او را به »إلااالله لا�«ت جانش، جان
داشت؛ زیرا دیگر، جان و  ي توحید را بر زبان آورد، دست از او برمی شخص، کلمه

خاطر حفظ جان خود یا از روي نفاق،  که کسی، به فرض این و به مال او درامان بود
از باطنِ کسی خبر نداریم و متعال است؛ و ما،  این کلمه را بگوید، حسابش با االله

ي  ي نیت و باطنِ کسی، قضاوت کنیم. یعنی قضاوت ما، درباره توانیم درباره نمی
هاست و از نیت قلب، تنها االله متعال، آگاه است و اسرار و  دیگران، بر اساس ظاهرِ آن

هاي خود را  رو باید قبل از هر کاري، دل شود؛ از این ها، روز قیامت، فاش می نیت
پاك بگردانیم و سپس اندام و جوارح خود را. بنابراین تعاملِ ما با دیگران، بر اساس 

م �إنَِّ «فرموده است:  گونه که پیامبر هاست. همان کرد ظاهريِ آن رفتار و روي
 ُ
َ

قضِْيَ له
َ
تِهِ مِنْ َ�عْضٍ، فأَ نَُ بِحجَُّ

ْ
لح

َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
َّ وَلَعَلَّ َ�عْضَُ�مْ أ تصَِمُونَ إلىَ

َ
قضِْي  تخ

َ
وَ�نَّما أ

 
َ
ُ جمرةً مِنَ نَّارٍ فَليْسَْتقَِلْ أ

َ
ُ �شَِىءٍ مِن حَقِّ أخِيهِ فَإِ�َّمَا أقتطَِعُ له

َ
وْ بِنَحوِ مَا أسمَعُ َ�مَنْ قَضَيتُْ له

آیید و ممکن است یکی از طرفین  شما، براي قضاوت، نزد من می«یعنی:  )1(.»لِيسَْتكْثر
، ماهرتر باشد و من به نفع او قضاوت طرفین خصومت، در استدلال یا سخن گفتن

کنم. پس، هر کسی که حق  شنوم، حکم می  نمایم. زیرا من، مطابق چیزي که می

 .&سلمه نقل از ام به 3231)؛ و مسلم، ش: 6634، 6452، 2483صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ام؛ حال  سان به او بدهم، در حقیقت، اخگري از آتش را به او داده برادرش را بدین
 ».خود داند که آن را نگه دارد یا رها کند

ر افراد و دلایل ظاهري، نموده است و قضاوت را حمل بر ظاه سان پیامبر بدین
اگر دروغی در کار باشد یا کسی با قدرت بیان و زبانِ خود، قاضی را بفریبد و حقّی 
را ناحق کند یا شهادت دروغ دهد، خود را سزاوارِ آتش دوزخ کرده است و خود 

رکسی، که در دنیا، با ه داند که این اخگر آتش را نگه دارد یا رها نماید. خلاصه این
شود و در آخرت، مطابقِ باطن. یعنی تعاملِ ما با دیگران در  مطابق ظاهرش رفتار می

هاست و باید کارِشان را به االله واگذار کنیم؛ اما در  کرد آن دنیا، بر اساس ظاهر و روي
هایمان را از شرك، ریا، حسد، کبر، کینه، و شک و  قبال خود وظیفه داریم که دل

ل، پاك کنیم. االله متعال، ما را از رذایل اخلاقی در پناه خویش قرار تردید و دیگر رذای
یقین تنها اوست که به  دهد و ما را به سوي اخلاق و رفتار نیک رهنمون گردد؛ به

کند. امید است که ما را از اخلاق و  سوي بهترین اخلاق و برترین رفتار، هدایت می
دید تنها اوست که ما را از رفتار و کردار زشت و ناپسند، دور بگرداند؛ بدون تر

 گرداند. اخلاق ناپسند، دور می
*** 

ابوعن عبدِ ا�َّ بنِ عتبة بن مسعودٍ قال: سمِعْتُ ُ�مَر ْ�نَ  -٤٠٠ إنَِّ «يقولُ:  الخَطَّ
 كَانوُا يؤُْخَذُونَ بالوَحْي في َ�هْدِ رسول ا�َّ 

ً
خُذُُ�مُ  ناَسا

ْ
دِ اْ�قَطَعَ، و�ِ�َّمَا نأَ

َ
و�نَِّ الوَحْيَ ق

ا خَْ�ً 
َ

ظْهَرَ لن
َ
ْ�مَالُِ�م، َ�مَنْ أ

َ
اَ منِْ أ

َ
يسْ لناَ منِْ سَر�رَتهِِ الآنَ بمِا ظَهَرَ لن

َ
�ناه وَل نَّاه، وقرَّ مَّ

َ
ا، أ

اَ سُوءً 
َ

ظْهَرَ لن
َ
ُ ُ�اسِبُهُ في سِر�رَتهِ، ومَنْ أ مشيء، ا�َّ

ْ
مْ نأ

َ
هُ و�نِْ قال إنَِّ ا، ل

ْ
ق مْ نصَُدِّ

َ
نْه، وَل

 )1(]بخاري[روایت  .»سَرِ�رَتهَ حَسنَةٌ 
 گوید: شنیدم که عمر بن خطاب عبداالله بن عتبه بن مسعود می ترجمه:

شدند؛ ولی اینک وحی،  خذه میامؤ با وحی، االله مردم، در زمان رسول«فرمود:  می
زند.  کنیم که از شما سر می مؤاخذه می اعمالی قطع شده است و ما، شما را مطابق

هرکس، اعمال نیکی از او نمایان شود، به او امان می دهیم و او را به خود نزدیک 
گردانیم و به باطنِ او کاري نداریم و االله، او را در مورد باطن وي، محاسبه خواهد  می

 .2641صحیح بخاري، ش: )1(
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ا کند که باطنش دهیم و اگر ادع کرد؛ و از هرکس اعمال بدي ببینیم، به او امان نمی
 ».کنیم خوب است (و قصد بدي ندارد) او را تصدیق نمی

 شرح
ي صحابی بزرگوار،  روایتی از عبداالله بن عتبه بن مسعود، برادرزاده /مؤلف

ا مفرمود:  می نقل کرده است که امیر مؤمنان، عمر بن خطاب عبداالله بن مسعود
و باطلِ برخی از افراد، اطلاع  از طریق وحی از باطنِ پلید االله در دوران رسول

یافتیم. زیرا در آن زمان نیز منافقانی در جامعه وجود داشتند که در ظاهر نیک  می
ها  بودند، ولی باطنِ بسیار پلیدي داشتند؛ لذا االله متعال، با نزول وحی بر پیامبرش، آن

ذکر کند؛ بلکه هایشان را  ها را نام ببرد یا نام که آن کرد. البته نه این را رسوا می
طور عموم در  ها، به فرمود. حکمتش، این بود که این ویژگی هایشان را بیان می ویژگی

 فرماید: االله متعال، می گونه که همانشد؛  میان تمام منافقان، یافت می
نۡ  هُموَمِنۡ ۞﴿ ٰ  مَّ َ ٱ هَدَ َ� ٰ  لَ�نِۡ  �َّ َ�نَّ  ۦلهِِ فَضۡ  مِن نَاءَاتىَ دَّ  مِنَ  وََ�كَُوَ�نَّ  َ�صََّ
ٰ ٱ آ  ٧٥ لحِِ�َ ل�َّ ٰ  فلََمَّ ْ  ۦبهِِ  َ�لُِواْ  ۦلهِِفضَۡ  مِّن هُمءَاتٮَ عۡ  وَّهُم وَتوََلَّوا  ٧٦ رضُِونَ مُّ

 ۡ�
َ
خۡ  بمَِآ  ۥنهَُ قَوۡ يلَۡ  مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  قلُُو�هِِمۡ  ِ�  انفَِا�ٗ  قَبَهُمۡ فأَ

َ
ْ أ َ ٱ لفَُوا ْ  وَ�مَِا وعََدُوهُ  مَا �َّ  َ�نوُا

    ]٧٧  ،٧٥: التوبة[  ﴾٧٧ ذِبوُنَ يَ�ۡ 
برخی از ایشان با االله پیمان بستند که اگر (االله) از فضل خویش به ما ببخشاید، حتماً زکات 

شویم. و هنگامی که االله از فضل خویش به آنان بخشید، در آن دهیم و از نیکوکاران میمی
پس بدان سبب  گردانند. گردانی نمودند و ایشان (از خیر و نیکی) روي بخل ورزیدند و روي

گفتند، (پروردگار نیز) نفاق را که در پیمانشان با االله خلاف کردند و بدان سبب که دروغ می
 تا روزي که با او دیدار کنند، سرانجامِ ایشان قرار داد.

 فرماید: می و مانند این آیه که االله
ن هُموَمِنۡ ﴿ ٰ ٱ ِ�  مِزُكَ يلَۡ  مَّ دََ� �ۡ  فَإنِۡ  تِ لصَّ

ُ
ْ أ ْ  هَامِنۡ  طُوا ْ طَوۡ ُ�عۡ  لَّمۡ  �ن رضَُوا  إذَِا هَآ مِنۡ  ا

    ]٥٨: التوبة[  ﴾٥٨ خَطُونَ �سَۡ  هُمۡ 
گیرند؛ پس اگر از صدقات به آنان ي تقسیم صدقات بر تو خرده میبرخی از آنان در زمینه
 گردند.شوند و اگر چیزي به آنان داده نشود، خشمگین میداده شود، خشنود می

 فرماید: االله متعال، می و نیز این آیه که
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ِينَ ٱ﴿ ۡ ٱ مِزُونَ يلَۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ مِنَ  مُطَّ ٰ ٱ ِ�  مِنِ�َ مُؤۡ ل دََ� ِينَ ٱوَ  تِ لصَّ  إِ�َّ  َ�ِدُونَ  َ�  �َّ
ُ ٱ سَخِرَ  هُمۡ مِنۡ  خَرُونَ فَيَسۡ  دَهُمۡ جُهۡ      ]٧٩: التوبة[  ﴾هُمۡ مِنۡ  �َّ

ي دهند و نیز بر مؤمنانی که به اندازهکسانی که بر آن دسته از مؤمنان که زیاد صدقه می
کنند، بدانند که االله (نیز در  گیرند و آنها را مسخره میدهند، ایراد میتوانشان صدقه می

 کند.مقابل) آنان را مسخره می

وجود دارد که سلف، آن را  »توبه«ي  انی از این دست، در سورههاي فراو آیه
که نزول  کند. البته پس از این نافقان را رسوا میاند؛ زیرا م هاي رسواکننده نامیده آیه

طور مشخص، منافق بدانند؛ زیرا،  توانند کسی را به  وحی، پایان یافت، دیگر، مردم نمی
 نفاق، امري پوشیده است که در قلب، قرار دارد. پناه بر االله.

فرمود: هرکس، اعمال نیکی از او نمایان شود، مطابقِ اعمالش با او  می عمر
فتار می کنیم؛ گرچه باطنش، بد باشد. و از هرکس اعمال بدي ببینیم، او را به سببِ ر

 ست ایني ما،  کنیم؛ گرچه باطنِ نیکی داشته باشد. زیرا وظیفه کردار بدش مؤاخذه می
ان رفتار نماییم. و بینیم، یعنی بر طبقِ ظاهرشان، با آن که مطابق رفتاري که از مردم می

کنیم. زیرا اگر مبناي  بر اساسِ ظاهر افراد، حکم می طکه فق ست یهاین، لطُف ال
االله متعال، به هیچ کس، بیش از  اماشد؛  قضاوت، باطن افراد بود، کار، خیلی سخت می

رو اگر ظاهرِ کسی، نیک باشد، با او به نیکی  دهد. از این ي توانش تکلیف نمی اندازه
اش خواهیم داشت؛ اما اگر رفتارِ ظاهري و  رفتار می کنیم یا قضاوت نیکی درباره

 ي ما، کشف نیت یا قصد او نیست؛ بلکه تنها االله کرد کسی، بد باشد، وظیفه روي
هاي درونی انسان، آگاه است. داند؛ همان ذاتی که از وسوسه می هر کسی را نیت 

*** 
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 فرماید: االله متعال، می
﴿ ٰ     ]٤٠: البقرة[  ﴾٤٠ هَبُونِ رۡ ٱفَ  يَ ��َّ

 و تنها از من بترسید.

   ]١٢: البروج[  ﴾١٢ لشََدِيدٌ  رَّ�كَِ  شَ َ�طۡ  إنَِّ ﴿
 گمان مجازات پروردگارت، بسیارسخت است. بی

﴿ ٰ خۡ  لكَِ وََ�َ�
َ
ٓ  رَّ�كَِ  ذُ أ خَذَ  إذَِا

َ
ۚ َ�ٰ  وَِ�َ  قُرَىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إنَِّ  لمَِةٌ

َ
ِ�مٞ   ٓۥذَهُ أ

َ
 ِ�  إنَِّ  ١٠٢ شَدِيدٌ  أ

 ٰ ِ� �ٱ عَذَابَ  خَافَ  لمَِّنۡ  يةَٗ � لكَِ َ� ٰ  خِرَة ۡ  مٞ يوَۡ  لكَِ َ� ُ  مُوعٞ �َّ ٰ  �َّاسُ ٱ �َّ  مٞ يوَۡ  لكَِ وََ�
شۡ  رُهُ  وَمَا ١٠٣ هُودٞ مَّ جَلٖ  إِ�َّ   ٓۥنؤُخَِّ

َ
عۡ  ِ�   مَ يوَۡ  ١٠٤ دُو�ٖ مَّ

ۡ
 إِ�َّ  سٌ َ�فۡ  تََ�لَّمُ  َ�  تِ يأَ

ا ١٠٥ وَسَعِيدٞ  شَِ�ّٞ  هُمۡ فَمِنۡ  ۚۦ نهِِ �إِذِۡ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فأَ َّ�  ْ  وَشَهِيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �يِهَا لهَُمۡ  �َّارِ ٱ فَِ�  شَقُوا

    ]١٠٦  ،١٠٢: هود[  ﴾١٠٦
راستی  چنین است. به ي پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستمکاران، این مؤاخذه

ست که از  براي کسانی هایی نشانهمجازات پروردگار، دردناك و شدید است. در این امر 
ست  آیند و آن روز، روزي آن گرد می ست که مردم در روز، روزي  ترسند. آن ب آخرت میعذا

اندازیم. روزي که  تأخیر نمی که همه آن را خواهند دید. و ما، آن را جز تا زمان مشخصی به
بخت و  یرهگوید؛ پس برخی از ایشان، ت ي او سخن نمی کس جز به اجازه چون فرا رسد، هیچ

بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد  برخی هم خوشبخت و رستگارند. افراد تیره
 دهند. سر می

رُُ�مُ ﴿ ُ ٱ وَ�ُحَذِّ     ]٢٨: آل عمران[  ﴾ۥسَهُ َ�فۡ  �َّ
 دارد. و االله، شما را از نافرمانیِ خود برحذر می

ۡ ٱ يفَِرُّ  مَ يوَۡ ﴿ خِيهِ  مِنۡ  ءُ مَرۡ ل
َ
مِّهِ  ٣٤ أ

ُ
�يِهِ ۦوَأ

َ
 رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ وَ�َنيِهِ  ۦحِبَتهِِ وََ�ٰ  ٣٥ وَأ

  مَ�ذِٖ يوَۡ  هُمۡ مِّنۡ 
ۡ
  ]  ٣٧  ،٣٤: عبس[  ﴾٣٧ نيِهِ ُ�غۡ  نٞ شَأ

گریزد. و نیز از همسر و  کند، و از مادر و پدرش می روزي که آدمی از برادرش فرار می
 کند. که او را به خود مشغول میفرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري دارد 

ٓ  ضِعَةٍ مُرۡ  ُ�ُّ  هَلُ تذَۡ  َ�هَاترََوۡ  مَ يوَۡ ﴿ ا � َ�مَّ
َ
 وَترََى لَهَاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  وَتضََعُ  ضَعَتۡ أ

ٰ  �َّاسَ ٱ ٰ  هُم وَمَا رَىٰ سَُ� ِ ٱ عَذَابَ  ِ�نَّ وََ�ٰ  رَىٰ �سَُِ�     ]٢: الحج[  ﴾٢ شَدِيدٞ  �َّ
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. روزي ست یداد بس بزرگ ي رستاخیز، روي راستی زلزله پروردگارتان بترسید؛ بهاي مردم! از 
برد و هر زن بارداري،  که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودك شیرخوارش را از یاد می

که مست نیستند؛ بلکه  بینی؛ حال آن کند و مردم را مست و مدهوش می بارش را سقط می
 عذاب االله، سخت و شدید است.

تَانِ  ۦرَّ�هِِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلمَِنۡ ﴿   ]  ٤٦: الرحمن[  ﴾٤٦ جَنَّ
 و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد.

﴿ ۡ�
َ
ٰ  ضُهُمۡ َ�عۡ  بَلَ وَأ ٓ  ضٖ َ�عۡ  َ�َ ْ قاَلوُٓ  ٢٥ ءَلوُنَ يتََسَا هۡ  ِ�ٓ  لُ َ�بۡ  كُنَّا إنَِّا ا

َ
 فقِِ�َ مُشۡ  لنَِاأ

ُ ٱ َ�مَنَّ  ٢٦ ٰ  نَاعَلَيۡ  �َّ مُومِ ٱ عَذَابَ  نَاوَوَقَٮ ا إنَِّا ٢٧ لسَّ ۖ ندَۡ  لُ َ�بۡ  مِن كُنَّ  هُوَ  ۥإنَِّهُ  عُوهُ
  ]  ٢٧  ،٢٤: الطور[  ﴾٢٨ لرَّحِيمُ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ

تر در  گویند: ما پیش پرسند. می ي گذشته) می کنند و از هم (درباره  و به یکدیگر روي می
(از عذاب پروردگار) بیمناك بودیم. پس االله بر ما منت نهاد و میان خانواده و خویشان خویش 

گمان او، نیکوکار و مهرورز  خواندیم؛ بی تر او را می ما را از عذاب سوزان نگاه داشت. ما، پیش
 است.

ها  و هدف، اشاره به برخی از آن باره وجود دارد هاي فراوان و روشنی در این آیه
 د.بود که با ذکر چند آیه، حاصل ش

 شرح
گشوده است؛ خوف یا بیم و ترس از چه » خوف«، بابی تحت عنوان /مؤلف

گزاري باید هم از االله بترسد و  . زیرا هر عبادتکسی؟ آري؛ خوف و ترس از االله
سان که وقتی به گناهان خود و فراوانیِ اعمال بد خویش  هم امیدوار باشد؛ بدین

گاه که به اعمال  گیرد و آن برمینگرد، ترس و هراس، تمام وجودش را در  می
شود، باز هم از این  کند و به خود و اعمال خویش، فریفته می ي خود نگاه می شایسته

چنین هنگامی که با نگاهی به اعمال  ترسد؛ هم خودپسندي و جسارت در برابر االله، می
به  ترسد. و چون یابد که آمیخته به ریا و خودنمایی بوده است، می نیک خود، درمی

کران و حلم و  عفو و گذشت االله متعال، و به لطف و بزرگواري او و به رحمت بی
سان همواره در میان بیم و امید  شود و بدین نگرد، سرشار از امید می اش می بردباري

 فرماید: برد. االله متعال، می می سر به
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  مَآ  توُنَ يؤُۡ  �َّ قلُُو�ُهُمۡ  ءَاتوَا   وجَِلَةٌ  وَّ
َ
    ]٦٠:  المؤمنون[ ﴾٦٠ جِعُونَ َ�ٰ  رَّ�هِِمۡ  إَِ�ٰ  �َّهُمۡ �

سوي  که به هایشان از این دهند و با این حال دل چه باید بدهند، می و آنان که آن
 .گردند، هراسان است پروردگارشان بازمی

دهند، باز هم  اي انجام می که کارهاي نیک و شایسته یا به عبارت دیگر، با آن
. لذا انسان در مسیري که به سوي هستند که شاید اعمالشان، پذیرفته نشودنگرانِ این 

که ترس و  ست اینپیماید، هم باید هراسان باشد و هم امیدوار؛ ولی سؤال  االله می
 تر باشد، یا امیدش؟ و یا بیم و امیدش، یکسان باشد؟ هراس او بیش
یم باشد؛ و اگر ب گفته است: شایسته است که بیم و امیدش، یکسان /امام احمد

رسد؛ زیرا اگر امیدش، بیش  شخص به هلاکت می نو امید، در کسی، یکسان نباشد، آ
هی درامان گیرد که خود را از عذاب ال ار میي کسانی قر از ترس او باشد، در جرگه

هی حمت الشود که از ر ر باشد، جزو کسانی میت پندارند و اگر ترس او، بیش می
 لت، بد است؛ لذا باید بیم و امید انسان، یکسان باشد.ناامیدند. و هر دو حا

ذکر کرده است؛ از جمله  ي بیم و ترس از االله ، چند آیه درباره/سپس مؤلف
 فرماید: که االله متعال، می این

رُُ�مُ ﴿ ُ ٱ وَ�ُحَذِّ  ]  ٢٨: آل عمران[  ﴾ۥسَهُ َ�فۡ  �َّ
 دارد. و االله، شما را از خود برحذر می

خاطر گناهان و اعمال زشت خویش، مجازاتمان  دهد که به هشدار مییعنی به ما 
 فرماید: چنین می خواهد کرد. هم

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
اعَةِ ٱ زَلةََ زَلۡ  إنَِّ  رَ�َُّ�مۚۡ  �َّقُواْ ٱ �َّاسُ ٱ �  َ�هَاترََوۡ  مَ يوَۡ  ١ عَظِيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

آ  ضِعَةٍ مُرۡ  ُ�ُّ  هَلُ تذَۡ  � َ�مَّ
َ
 �َّاسَ ٱ وَترََى لَهَاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  وَتضََعُ  ضَعَتۡ أ

 ٰ ٰ  هُم وَمَا رَىٰ سَُ� ِ ٱ عَذَابَ  ِ�نَّ وََ�ٰ  رَىٰ �سَُِ�     ]٢  ،١:  الحج[  ﴾٢ شَدِيدٞ  �َّ
. روزي ست یداد بس بزرگ ي رستاخیز، روي راستی زلزله اي مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به

برد و هر زن بارداري،  شیرخوارش را از یاد میکه شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودك 
که مست نیستند؛ بلکه  بینی؛ حال آن کند و مردم را مست و مدهوش می بارش را سقط می

 عذاب االله، سخت و شدید است.
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ست که انسان از آن روزِ بزرگ و وحشتناك بترسد؛ روزي که االله  س ضروريپ
  اش فرموده است:  دربارهمتعال، 
ٓ  ضِعَةٍ مُرۡ  ُ�ُّ  هَلُ تذَۡ  َ�هَاترََوۡ  مَ يوَۡ ﴿ ا � َ�مَّ

َ
 وَترََى لَهَاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  وَتضََعُ  ضَعَتۡ أ

ٰ  �َّاسَ ٱ ٰ  هُم وَمَا رَىٰ سَُ� ِ ٱ عَذَابَ  ِ�نَّ وََ�ٰ  رَىٰ �سَُِ�  ] ٢:  الحج[  ﴾٢ شَدِيدٞ  �َّ
. روزي ست یداد بس بزرگ رويي رستاخیز،  راستی زلزله اي مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به 

برد و هر زن بارداري،  که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودك شیرخوارش را از یاد می
 کند. بارش را سقط می

 فرماید: االله متعال، می
ۡ ٱ يفَرُِّ  مَ يوَۡ ﴿ خِيهِ مِنۡ  ءُ مَرۡ ل

َ
    ]٣٤:  عبس[  ﴾٣٤ أ

 کند روزي که آدمی از برادرش فرار می

 فرماید: چنین می  ي این آیه، سخن گفتیم. هم دربارهتر  پیش
تَانِ  ۦرَّ�هِِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلمَِنۡ ﴿   ]  ٤٦: الرحمن[  ﴾٤٦ جَنَّ

 و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد.

ترسد، در عبادت و بندگیِ او  کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش می
کند و از عذاب او هراس دارد؛ در نتیجه از دو باغِ بهشتی برخوردار  نمیکوتاهی 

 ي این سوره فرموده است: شود. االله متعال، در ادامه می
    ]٦٢: الرحمن[  ﴾٦٢ جَنَّتَانِ  دُونهِِمَا وَمِن﴿

 و جز این دو باغ، دو باغ دیگر نیز هست.

ایستادن در حضور لذا چهار باغِ بهشتی، پاداشِ کسی خواهد بود که از 
هاي مردم در بهشت، متفاوت خواهد بود.  ترسد؛ البته درجات و رتبه پروردگارش می

االله متعال به لطُف و بزرگواري خویش، ما و سایر مسلمانان را جزو ساکنان بهشت 
 بگرداند.

*** 
اي از  باره وجود دارد که به توفیق پروردگار، به ذکر پاره احادیث فراوانی در این

 کنیم: ها بسنده می آن



 الصالحین شرح ریاض   228

ادِقُ المصدوق: قال: حدثنا رسولُ ا�َّ  عَنِ ابنِ مسعود -٤٠١ إنَِّ «، وهو الصَّ
قَةً مثِْلَ ذلكِ، ُ�مَّ 

َ
 ُ�طْفَةً، ُ�مَّ يَُ�ونُ عَل

ً
رَْ�عَِ� يوَْما

َ
هِ أ مِّ

ُ
قُهُ في َ�طْن أ

ْ
حَدَُ�مْ ُ�مَْعُ خَل

َ
أ

رَْ�عِ كَلمِات: يَُ�ونُ مُضْغَةً مثْلَ ذلكِ، ُ�مَّ 
َ
وح، وَ�ؤُْمَرُ بأِ ك، َ�ينَْفُخُ �يِهِ الرَّ

َ
يرُْسَلُ المَل

عَْمَلُ 
َ

حَدَُ�مْ لي
َ
ِي لا إلِه َ�ْ�هُُ إنَِّ أ

َّ
وَ الذ

َ
وْ سعِيد. ف

َ
جلهِ، وَعمَلهِ، وَشَقيٌّ أ

َ
بَِ�تْبِ رِزقةِِ، وأَ

 ِ هْلِ الَجنَّةِ حَتىَّ مَا يَُ�ونُ بيَنَْهُ وَ�ينَْهَا إ
َ
كِتاب، َ�يَعْمَلُ بعَِمَلِ َ�مَلَ أ

ْ
يْهِ ال

َ
يسَْبقُ عَل

َ
 ذِراع، ف

َّ
لا

هْلِ النَّارِ حَتىَّ مَا يَُ�ونُ بيَنَْهُ وََ�ينَْهَا 
َ
عَْمَلُ بعَِمَلِ أ

َ
حَدَُ�مْ لي

َ
هَا، وَ�نَِّ أ

ُ
هْل النَّار، َ�يَدْخُل

َ
 أ

َّ
إلاِ

هْ 
َ
كِتاَبُ َ�يَعْمَلُ بعَِمَلِ أ

ْ
يْهِ ال

َ
يسَْبقُِ عَل

َ
هَاذِرَاع، ف

ُ
�َدْخُل  )1(]متفقٌ عليه[ ».لِ الجنََّةِ فَيَ

گو بود و  که خود راست االله گوید: رسول می عبداالله بن مسعود ترجمه:
آفرینش هر یک از شما «خبرهایی که بر او وحی شده است، دروغ نیست، فرمود: 

ماند و سپس  صورت نطفه در شکمِ مادرش می صورت است که تا چهل روز به بدین
گاه در چهل روز دیگر، به  و آن آید به صورت خونی بسته درمیل روزِ بعد، در چه

دمد  می راروح  ،شود که در او اي فرستاده می شود؛ سپس فرشته گوشتی تبدیل می پاره
یابد که چهار مورد: رزق، اجل، عمل و سعادت یا شقاوت او را بنویسد.  و فرمان می

اعمال بهشتیان  شخصی از شما،سوگند به ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد، 
، بر او  تا بهشت فاصله دارد؛ ولی تقدیر» ذراع«که فقط یک  دهد تا این را انجام می

رود. و  دهد؛ در نتیجه، به دوزخ می را انجام می گیرد و اعمال دوزخیان پیشی می
که میان او و دوزخ،  دهد تا این شخص دیگري از شما، اعمال دوزخیان را انجام می

گیرد و اعمال بهشتیان را انجام  ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می فقط یک ذراع، باقی می
 ».رود دهد. در نتیجه، به بهشت می می

 شرح
حدیثی هی و ترس از مجازات پروردگار، وف و خشیت ال، در بابِ خ/مؤلف

آفرینش «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر بدین مضمون از عبداالله بن مسعود
صورت نطفه  بهصورت است که تا چهل روز در شکمِ مادرش  هر یک از شما بدین

 گاه در چهل آید و آن و سپس در چهل روزِ بعد، به صورت خونی بسته درمیاست 

 .2643؛ و صحیح مسلم، ش: 3208صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود که در او،  اي فرستاده می شود؛ سپس فرشته گوشتی تبدیل می روز دیگر، به پاره
یابد که چهار مورد: رزق، اجل، عمل و سعادت یا  و فرمان میدمد  روح (جان) می

شخصی شقاوت او را بنویسد. سوگند به ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد، 
تا بهشت فاصله » ذراع«که فقط یک  دهد تا این اعمال بهشتیان را انجام می از شما،

دهد؛ در نتیجه، به  گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می ، بر او پیشی می دارد؛ ولی تقدیر
که  دهد تا این رود. و شخص دیگري از شما، اعمال دوزخیان را انجام می دوزخ می

گیرد و اعمال  ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می قی میمیان او و دوزخ، فقط یک ذراع، با
 ».رود دهد. در نتیجه، به بهشت می بهشتیان را انجام می

یعنی صادق  به عنوان صادقِ مصدوق، یاد کرد؛  از پیامبر عبداالله بن مسعود
گوست و خبرهایی که آورده، راست و درست است؛ و مصدوق، یعنی  خود، راست

صادق است و هیچ دروغی  حی شده، دروغ نیست. لذا پیامبرخبرهایی که بر او و
چه به او وحی شده، راست است؛ درود و  در خبرهایش نیست؛ و مصدوق است و آن

 سلامِ االله بر او باد.
 این مقدمه را از آن جهت گفت که پس از آن، از زبانِ پیامبر مسعود ابن

افتد؛ یعنی آفرینش  کی اتفاق میدهد که در سه تاری ي یک امر غیبی خبر می درباره
آفرینش «ي شکم، رحم و مشیمه):  گانه( هاي سه ي انسان در تاریکی مرحله به مرحله

صورت نطفه  صورت است که تا چهل روز در شکمِ مادرش به هر یک از شما بدین
اش به مدت چهل روز در رحم،  شود، نطفه بستر می  وقتی مرد با همسرش، هم». است

شود تا  اندك قرمز رنگ می آید؛ یعنی اندك وجود می تغییر اندکی در آن بهماند و  می
اي  گردد و به صورت لخته طور کامل، قرمز می گاه به گذرد. آن که چهل روز می این

گردد و پس از  تر می تر و سفت ي چهل روز، غلیظ آید. این لخته، به فاصله خون درمی
شود.  گوشتی تبدیل می گذرد، به پاره ه، میکه هشتاد روز از بسته شدن این نطف این

 اش فرموده است: که االله متعال، درباره ست یگوشت این، همان پاره
ضۡ  مِن﴿ َلَّقَةٖ  غَةٖ مُّ  ]  ٥:  الحج[  ﴾ُ�َلَّقَةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ

 گوشتی با آفرینش کامل یا ناتمام... ...پاره

صد و  روز تا روز یکگذرد؛ یعنی از هشتادمین  چهل روز به همین صورت می
شود و پس از گذشت  بیستم؛ معمولاً تا نوَد روز، چیزي از آفرینش جنین، نمایان نمی
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اي را که کارگزار  گوشت، االله متعال، فرشته هل روز از زمانِ پیدایش پارهچ
 فرماید: می فرستد؛ زیرا االله هاست، می رحم

    ]٣١: المدثر[  ﴾هُوَ  إِ�َّ  رَّ�كَِ  جُنُودَ  لَمُ َ�عۡ  وَمَا﴿
 داند. و کسی جز االله، شمار سپاهیان پروردگارت را نمی

ها به کاري گماشته شده  هستند و هر یک از آن پس، فرشتگان، سپاهیان االله
اي کارگزار مرگ است و  هاست؛ و فرشته  اي، کارگزار رحم که فرشته است؛ چنان

ز به حفظ و نگهداري از فرشته اي هم مأمور نوشتن اعمال؛ برخی از فرشتگان نی
که فرشتگان، وظایف بزرگی دارند که االله متعال،  اند. خلاصه این ها گماشته شده انسان

 به آنان داده است.
رود و به فرمان پروردگار، روح را در آن  ها، به سراغِ هر رحمی می کارگزارِ رحم

 فرماید: می گونه که االله ي پروردگار است؛ همان آگاهی از روح، ویژهدمد.  می
 
وحِ� ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ وحُ ٱ قُلِ  لرُّ مۡ  مِنۡ  لرُّ

َ
ٓ  رَّ�ِ  رِ أ وتيِتُم وَمَا

ُ
 قلَيِٗ�  إِ�َّ  مِ علِۡ لۡ ٱ مِّنَ  أ

    ]٨٥: الإسراء[  ﴾٨٥
ي پروردگار من است و تنها از  پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه ي روح می و از تو درباره

 اید. شدهدانش اندکی برخوردار 

دمد که در رحم است و روح در این  گوشتی می فرشته، روح را در پاره
آرامی  ي خشک، به ي آتش در زغال، یا همانند رطوبت در ماسه سان پاره گوشت به پاره

ي گوشت،  گاه این پاره آننماید و  گوشت سرایت می کند و در این پاره حرکت می
اي که مادر،  گونه کند؛ به آید و حرکت می میگیرد و به صورت یک انسان در جان می

رو اگر جنین،  نماید. از این پس از صد و بیست روز، حرکت جنینش را احساس می
خوانند؛ بلکه او را در گودالی در  بر او نماز نمیقبل از چهار ماهگی، سقط شود، 

قط کنند. اما اگر پس از صد و بیست روز یا پس از چهار ماهگی س زمین، دفن می
ي یک  اندازه خواند؛ اگرچه به کنند و بر او نماز می دهند، کفن می شود، او را غسل می

دست باشد و اگر مسلمان باشد، یعنی پدر و مادرش، مسلمان باشند، او را در قبرستان 
سپارند و اگر پدر و مادرش، نصرانی باشد، او را در قبرستان  مسلمانان، به خاك می
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کنند؛ زیرا از  دهند و نه کفن می ند؛ و ضمناً او را نه غسل میکن مسلمانان، دفن نمی
ها  جزوِ آن«. یعنی: »هُم مِنهُْم«ي فرزندان مشرکان، سؤال کردند؛ فرمود:  درباره پیامبر

 ».هستند
که اگر جنینِ مسلمان، پس از چهارماهگی سقط شود، او را غسل  خلاصه این

خوانند و در قبرستان مسلمانان، به خاك  کنند، و بر او نماز می دهند، کفن می می
کنند؛ زیرا روز قیامت، برانگیخته  سپارند؛ و بنا بر قول راجح، برایش عقیقه می می
 کند. شود و براي پدر و مادرش شفاعت می می

یابد که چهار مورد: رزق، اجل، عمل و  فرمان میو فرشته «فرمود:  پیامبر
 ».سعادت یا شقاوت او را بنویسد

اش، زیاد است یا اندك؟ و چه  نوشتن رزق و روزي، بدین معناست که آیا روزي
گردد. و  طور کامل، ثبت و ضبط می اش به رسد؛ به عبارت دیگر، روزي زمانی به او می

اي و کجاست؟  شود؛ یعنی چه روزي، چه ساعتی، چه لحظه اجَل او نیز نوشته می
 شود. طور کامل، نوشته می ش، بهسببش، چیست و دور است یا نزدیک؟ یعنی اجل

شود که عملش، نیک یا بد،  نوشته میگردد؛ یعنی  و عملش نیز ثبت و ضبط می
طور  هر حال، اعمالش به رسد؟ به و آیا نفعش فقط به خود او میمفید است یا خیر، 

 شود. کامل، ثبت و مکتوب می
 :بخت ت یا تیرهشود که رستگار اس گردد؛ یعنی نوشته می فرجام او نیز ثبت می

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فأَ َّ�  ْ  دَامَتِ  مَا �يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ  ١٠٦ وَشَهِيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �يِهَا لهَُمۡ  �َّارِ ٱ فَِ�  شَقُوا

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�
َ
ٓ  مَا إِ�َّ  ضُ �ۡ� الٞ  رَ�َّكَ  إنَِّ  رَ�ُّكَۚ  ءَ شَا ا ١٠٧ يرُِ�دُ  لمَِّا َ�عَّ مَّ

َ
ِينَ ٱ وَأ َّ� 

 ْ َ�ٰ ٱ دَامَتِ  مَا �يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ  نَّةِ�َۡ ٱ فَِ�  سُعدُِوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�
َ
ٓ  مَا إِ�َّ  ضُ �ۡ�  رَ�ُّكَۖ  ءَ شَا

 ٓ   ]  ١٠٨  ،١٠٦: هود[  ﴾١٠٨ ذُوذٖ َ�ۡ  َ�ۡ�َ  ءً َ�طَا
ها و زمین  دهند. تا آسمان بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد سر می افراد تیره

مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. همانا پروردگارت هر  می، جاودانه در دوزخ ست یباق
، ست یها و زمین باق دهد. ولی افراد خوشبخت و سعادتمند، تا آسمان چه بخواهد، انجام می
مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. و این، عطا و بخششی  جاودانه در بهشت می

 .ست یناگسستن
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شود، اما کجا؟ در برخی از آثار امده است: بر پیشانی  ها، نوشته می ي این همه
همه نوشته را  شود. شاید کسی بپرسد: مگر پیشانی انسان، گنجایش این انسان، نوشته می

ي  سایل غیبی، خطاست؛ به خود یاد دهیم که دربارهم ي پرسیدن دربارهگوییم:  دارد؟ می
ایم و االله  مواره بگوییم: به االله و پیامبرش ایمان آوردهمسایل غیبی نپرسیم؛ بلکه ه

ي چند و چون مسایل غیبی سؤال نکنیم.  کنیم. لذا درباره وپیامبرش را تصدیق می
ي یک دست است و چه همه  اندازه امروزه، بشر دستگاهی به نام کامپیوتر ساخته که به

ي دست  گنجد؛ وقتی ساخته ن میاي که هزاران کلمه و پرونده در آ گونه حافظه دارد! به
 چه که االله ساخته است، چه گمانی باید داشت؟ ي آن گونه است، پس درباره بشر، این

ي مسایل غیبی، چیزي گفته که از درك ما خارج  درباره هر حال، وقتی پیامبر به
ییم؛ زیرا اگر فقط اباشد که آن را بپذیریم و تصدیقش نم است، بر ما واجب می

توانیم ادعاي ایمان  را بپذیریم که توانِ درکش را داریم؛ در این صورت نمی مسایلی
کنیم؛ و این، بدین معناست که به امور غیب ایمان نداریم. کسی که به غیب ایمان 

گوید: به  کند و می رسد، قبول می ي اخباري را که از االله و پیامبرش به او می دارد، همه
 تصدیق نمودم. االله و پیامبرش ایمان آوردم و

 شخصی از شما،سوگند به ذاتی که معبود راستینی جز او وجود ندارد، «فرمود: 
تا بهشت فاصله دارد؛ ولی » ذراع«که فقط یک  دهد تا این اعمال بهشتیان را انجام می

دهد؛ در نتیجه، به دوزخ  گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می ، بر او پیشی می تقدیر
 ».رود می

ه شما مژده می دهم که این حدیث، یک قید هم دارد؛ یعنی مقید به البته ب
بینند، اعمالِ بهشتیان را انجام  گونه که مردم می که آن شخص، در ظاهر و آن ست این
دهد؛ در صورتی که او، جزو دوزخیان است. لذا کسی که از صمیمِ قلب و با  می

گرداند؛  او را خوار و رسوا نمی دهد، االله اخلاص، اعمال بهتشان را انجام می
تر و بزرگوارتر است و اگر مخلصانه، اعمالِ  اي بخشنده یقین، االله، از هر بنده به

 بهشتیان را انجام دهید، شکی نیست که االله متعال، شما را خوار و زبون نخواهد کرد.
مردي شجاع و  آمده است:» صحیح بخاري«که در  ست روایتیدلیلِ این قید، 

اي شرکت کرده بود و هر مشرکی را که یکه و تنها  در غزوه االله رو با رسول پیش
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»! ست یاو، دوزخ«اش فرمود: درباره زد. پیامبر کرد و با شمشیر می دید، دنبال می می
! ست یهمه شجاعت و جنگاوري، دوزخ تعجب کردند و گفتند: او با این صحابه

پی  ي پیامبر بود تا به رازِ فرموده شخصی، گفت: من، همواره در کنارِ او خواهم
که تیري از سوي  هاي نبرد، در کنار آن مرد شجاع بود تا این ببرم. لذا در تمام صحنه

ي شمشیرش  دشمن به این مرد دلاور، اصابت نمود و چون درد را تحمل نکرد، دسته
د و اش قرار داد و به آن فشار آور ي تیزش را وسط سینه را بر زمین نهاد و لبه

خدا!  رفت و گفت: اي رسول سان خودکشی کرد. آن شخص، نزد پیامبر بدین
پرسید: چه اتفاقی افتاده  االله ي االله هستی. رسول راستی فرستاده دهم که به گواهی می

بازگو کرد و گفت: مردي که گفته  االله است؟ و آن مرد، داستان را براي رسول
هْلِ «فرمود:  ر، خودکشی نمود. پیامبست یبودید، دوزخ

َ
َعْمَلُ بِعَمَلِ أ إنَِّ الرَّجُلَ ليَ

هْلِ النَّارِ 
َ
نََّةِ، ِ�يمَا َ�بدُْو للِنَّاسِ، وَ�نَِّهُ لمَِنْ أ

ْ
نظر  گاه براي مردم چنین به«یعنی:  )1(.»الج
دهد؛ ولی در حقیقت،  شخص، عمل اهل بهشت را انجام می رسد که فلان می

نظر  براي مردم، چنین به«که:  ست اینبینیم که این روایت، مقید به  می». ست یدوزخ
، ولی قلبِ فاسدي دارد ست يکنند که آدمِ نیکوکار ؛ یعنی مردم، گمان می»رسد... می

 کشاند. که او را به دوزخ می
و شخص دیگري از شما، اعمال دوزخیان «آمده است:  مسعود در حدیث ابن

ماند؛ ولی تقدیر بر  که میان او و دوزخ، فقط یک ذراع، باقی می این دهد تا را انجام می
این،  ».رود دهد. در نتیجه، به بهشت می گیرد و اعمال بهشتیان را انجام می او پیشی می
اي واقعی براي  اي براي شخصِ اول، ذکر کرد و اینک نمونه . نمونهست یبر عکسِ اول

 کنم: این شخص، ذکر می
ي  از قبیله» اصُیرم«گردد؛ شخصی به نام  برمی به زمان پیامبر این ماجرا نیز

که دعوت اسلام را قبول نکرده بود، همواره در برابر مسلمانان قرار » عبدالاشهل بنی«
ي  کرد. هنگامی که مسلمانان براي غزوه گرفت و با اسلام و مسلمانان، دشمنی می می

االله متعال، رغبت و گرایش به اسلام را در دلِ این مرد  ،از مدینه بیرون رفتند» احد«
انداخت؛ لذا مسلمان شد و رهسپار جهاد گردید. در جنگ احد تعدادي از مسلمانان 

 ).4207، 4202 ،2898صحیح بخاري، ش: ( )1(
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را کردند، اصیرم هاي خود جستجو می کشته شدند؛ وقتی مردم، براي یافتن کشته
همواره تو را در  دیدند که زخمی شده بود و رمقی نداشت. قومش از او پرسیدند: ما،

خاطر تعصب  جا آورده است؟ آیا به دیدیم؛ چه چیزي تو را به این برابر این دعوت می
جا آورده است؟  اي یا رغبت به اسلام و دفاع از آن، تو را به این جا آمده قومی به این

سلام برسانید و به او خبر دهید که  پاسخ داد: رغبت به اسلام؛ از طرف من به پیامبر
ي اوست. و  دهم معبود راستینی جز االله وجود ندارد و محمد، فرستاده گواهی می من

فرمود:  کنم پیامبر بازگو کردند و گمان می سپس جان باخت؛ ماجرا را براي پیامبر
این مرد، تمام عمرش را در کفر و بر ». ست یاو، بهشت«یعنی:  )1(.»إنَّهُ مِنْ أهلِ الجنَّة«

بود؛ ولی فرجام نیکی داشت. او، اعمال دوزخیان  سپري کرده نضد اسلام و مسلمانا
ي زیادي با دوزخ نداشت، اما تقدیرش بر او پیشی گرفت و  داد و فاصله را انجام می

 به اعمال بهشتیان روي آورد؛ در نتیجه بهشتی شد.
تر  این حدیث را از آن جهت ذکر کرده است که ما، به بیم و امید بیش /مؤلف
؛ یعنی هم بترسیم و هم امیدوار باشیم و در کنارِ امیدواري، نگران این توجه کنیم

رو شایسته است که انسان، همواره از  باشیم که مبادا عاقبت به خیر نشویم. از این
ي توحید و ایمان،  درخواست پایداري نماید و بگوید: پروردگارا! مرا بر کلمه االله

اللَّهُمَّ «گفت:  همواره این دعا را می گونه که پیامبر قدم و استوار بگردان. همان ثابت
 )2(.»كَ اعتِ ط ياَ مُقَلِّبَ القُلوُبِ َ�بِّتْ قلَبِْي عَلىَ دِينِكَ اللَّهُمَّ مصرِّف القلوب، صرِّف قَلبِْي إلى

ها! قلبم را بر دین خود استوار بگردان؛ یا االله! اي  ي دل کننده یا االله! اي دگرگون«یعنی: 
این دعا را کسی ». ها! قلبم را به سوي اطاعت خویش متمایل بگردان ي دل تغییردهنده

استوار بود و هیچ میلی به باطل  گفت که همواره بر دین االله می چون پیامبر
 نداشت.

اسحاق که به این سخن، تصریح نموده  نقل از ابن ) به5/428حسن است؛ روایت احمد در مسندش ( )1(
 است.

) و 223( ةالجندر ظلال  /)؛ آلبانی3834ماجه ( )؛ ابن3522، 2140حسن است؛ روایت: ترمذي ( )2(
 سته است.) این روایت را صحیح دان58-55شیبه ( در تخریج الإیمان از ابن ابی
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که نباید به  ست اینکنیم،  برداشت می مسعود ي دیگري که از حدیث ابن کتهن
کند،  بینیم که بر کفر و معصیت، پافشاري می خود ناامیدي راه دهیم یا اگر کسی را می

بسا االله متعال، او را در واپسین لحظه هدایت کند و آن شخص،  ناامید نشویم؛ چه
کنم که ما را در  از االله متعال درخواست میاسلام بیاورد و بر دین اسلام از دنیا برود. 

آخرت، با سخن استوار، ثابت و پایدار بگرداند و با لطُف و بزرگواري خود، ما دنیا و 
 را با ایمان از دنیا ببرد.

*** 

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٤٠٢
َ
فَ زِمَام، مَعَ كُلِّ : «ق

ْ
ل
َ
هَا سَبْعُونَ أ

َ
 بِجهََنَّمَ يوَْمَئذٍِ ل

َ
يؤُْ�

كٍ 
َ
فَ مَل

ْ
ل
َ
وَ�هَازِمَامٍ سَبْعُونَ أ  )1([روایت مسلم] ».َ�رُُّ
دوزخ، روز قیامت در حالی «فرمود:  االله گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

شود که هفتادهزار مهار دارد و با هر مهاري، هفتادهزار فرشته هستند که آن  آورده می
 ».کشَند را می

إنَِّ «يقول:  رسول ا�َّ  ، قال: سمِعتُ رضي االلهُ عنهماوعن النُّعْمَانِ بنِ �شَِ�  -٤٠٣
دميْهِ جمرَْتاَنِ يغْ� منِْهُمَا دِمَاغُهُ 

َ
َصِ ق ْ

خم
َ
رجَُلٌ يوُضَعُ في أ

َ
قِيامَة ل

ْ
 يوَْمَ ال

ً
هْلِ النَّارِ عَذَابا

َ
هْوَنَ أ

َ
 أ

 
ً
هْوُ�هُمْ عذَابا

َ
شَدُّ منِْه عَذَابا، وَ�نَِّه لأ

َ
حداً أ

َ
نَّ أ

َ
 )2([متفق علیه] ».مَا يرَى أ

ترین  آسان«فرمود:  می االله گوید: شنیدم که رسول می $ان بن بشیرنعم ترجمه:
که دو اخگر در فرورفتگی کف  ست يعذابِ دوزخیان در روز قیامت، عذابِ مرد

که عذابش  آید و با این جوش می شود که بر اثر آن، مغزِ سرشَ به پاهایش گذاشته می
 ». تر باشد کند که عذابِ کسی از عذاب او، سخت تر است، تصور نمی از همه سبک

نَّ نبيَّ ا�َّ  وعن سمُرةَ بنِ جُنْدب -٤٠٤
َ
خُذهُ «قال:  أ

ْ
عْبيَه، منِْهُمْ مَنْ تأَ

َ
النَّارُ إلِى ك

خُذُهُ إلِى 
ْ
خُذُهُ إلِى حُجْزتهِِ، وِمنِْهُمْ منْ تأَ

ْ
بَتيَْه، وَمنِْهُمْ منْ تأَ

ْ
خُذُهُ إلِى رُك

ْ
ومنِْهُمْ منْ تأ

وَتهِِ 
ُ
 )3([روایت مسلم] ».ترَْق

 .2842صحیح مسلم، ش: )1(
 .213)؛ و صحیح مسلم، ش: 6562، 6561صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .2845صحیح مسلم، ش:  )3(
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آتش، برخی از «فرمود:  پیامبرخدا گوید: می سمره بن جندب ترجمه:
اي را تا زانوهایشان و گروهی را  گیرد و عده پاهایشان فرا میدوزخیان را تا دو قوزك 

 ».هایشان تا کمرهایشان و برخی را تا شانه

َ�قُومُ النَّاسُ لرَِبِّ العالمَِ� «قال:  أنَّ رسولَ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابنِ عمر  -٤٠٥
ذُنيَه

ُ
نصَْافِ أ

َ
حدُهُمْ في رَشْحِهِ إلِى أ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».حَتىَّ يغَِيب أ
روزي که مردم در پیشگاه «فرمود:  االله گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

شوند، برخی از آنان تا بناگوش خود غرق در عرق  پروردگار جهانیان، حاضر می
 ».شوند می

�س -٤٠٦
َ
ط، فقال:  قال: خَطَبَنَا رَسول ا�َّ  وعن أ

َ
هَا ق

َ
وْ «خُطْبَةً ما سَمِعْتُ مثِْل

َ
ل

ثِ�اً 
َ
تُمْ قليِلاً ولبكَيْتمْ ك

ْ
ضَحِك

َ
مُ ل

َ
عْل

َ
مُونَ مَا أ

َ
ِ »َ�عْل صْحابُ رسولِ ا�َّ

َ
ى أ وجُوهَهم،  ؛ َ�غَطَّ

 )2(]متفقٌ عليه[وَلهُمْ خَن�. 
غَ رسولَ ا�َّ 

َ
خَطَب، فق و� رواية: بلَ

َ
صْحابهِِ شَيءٌ ف

َ
َّ الجنَّةُ «ال: َ�نْ أ عُرضَتْ عَليَ

يْتمُْ 
َ
كَ

َ
تُمْ قليِلاً وَلب

ْ
ضحِك

َ
مُ ل

َ
عل

َ
مُونَ مَا أ

َ
وْ َ�عْل

َ
، ول رَ كَاليوَْمِ في الخَْ� واَلشرَّ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
والنَّارُ، ف

ثِ�اً 
َ
صْحَابِ رسول ا�َّ ». ك

َ
 عَلىَ أ

َ
ما أتى

َ
هُمْ خَنِ�. ف

َ
وْا رُؤُسهُمْ وَل شَدُّ منِْهُ َ�طَّ

َ
 يوْمٌ أ

اي ایراد فرمود که  براي ما خطابه االله گوید: روزي رسول می انس ترجمه:
دانستید،  دانم، شما می چه را که من می اگر آن«ام؛ فرمود:  هرگز مانند آن را نشنیده

هایشان را پوشاندند و  چهره لذا صحابه». گریستید تر می خندید و بیش تر می کم
 ي) آنان بلند شد. هق (و گریه صداي هق

به ایشان رسید؛  ي اصحاب پیامبر و در روایتی دیگر آمده است: خبري درباره
و مانند امروز، خیر و  بهشت و دوزخ به من نشان داده شد«سخنرانی کرد و فرمود: 

 زیاد،خندید و  می  دانستید، کم یدانم، شما م چه را که من می اگر آن ام؛ شر را ندیده

 .2862؛ و صحیح مسلم، ش: 4938صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2359)؛ و صحیح مسلم، ش: 6486، 4621صحیح بخاري، ش: ( )2(
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نگذشت؛ آنان،  بر یاران پیامبرروز  آنتر از  و هیچ روزي سخت ».گریستید می
 ها بلند شد. ي آن سرهایشان را پوشاندند و صداي گریه

 شرح
از روز قیامت و عذاب جا ذکر کرده است،  در این /ي احادیثی که مؤلف همه

 یکی از این احادیث آمده است:گونه که در  ترساند؛ همان دوزخ می
شود که هفتادهزار مهار دارد و با هر  دوزخ، روز قیامت در حالی آورده می«

ي مسلمانان  االله متعال ما و همه -». کشَند مهاري، هفتادهزار فرشته هستند که آن را می
گر عظمت و  این، نشان -.را از آتش دوزخ، و ترس و سختیِ آن روز، حفظ کند

زخ است؛ زیرا االله متعال، هفتاد هزار مهار براي دوزخ قرار داده و بر هر بزرگیِ دو
ي این مهارها، دوزخ را  وسیله مهاري، هفتاد هزار فرشته را گماشته است که به

گر اهمیت موضوع و  همه فرشته که مأمور مهار دوزخ هستند، نشان کشَند. این می
 بزرگیِ دوزخ است.

ترین عذابِ دوزخیان در  فرموده است که: آسان بیان در حدیث دیگر، پیامبر
که دو اخگر در فرورفتگی کف پاهایش گذاشته  ست يروز قیامت، عذابِ مرد

تر  که عذابش از همه سبک آید و با این جوش می شود که بر اثر آن، مغزِ سرشَ به می
بِ باشد. در صورتی که اگر عذا تر می کند که عذابش از همه، سخت است، تصور می

یابد؛  شود و آرامش خاطر می تر می سایر دوزخیان را ببیند، سختی عذاب بر او آسان
لذا   -پناه بر االله -تر است.  همه سخت کند که عذاب او از ل، گمان میبا این حا

شود.  گردد و تحمل سختی و عذاب دوزخ، بر او دشوارتر می سخت اندوهیگن می
امتش بیان فرمود که آنان را از دوزخ و  این حدیث را از آن جهت براي پیامبر

 عذاب آن، برحذر بدارد.
آتش، برخی از دوزخیان را تا دو قوزك پاهایشان «چنین بیان فرموده است که:  هم
اي را تا زانوهایشان و گروهی را تا کمرهایشان و برخی را تا  گیرد و عده فرا می

 ».هایشان شانه
برخی از مردم تا دو قوزك پاهایشان غرق  روز قیامت،«و نیز بیان فرموده است: 

 ».اي تا کمرهایشان و برخی تا بناگوش خود شوند و عده در عرق می
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هوش باشیم تا گرفتار  هاي فراوانی پیش رو داریم و باید به که سختی خلاصه این
بترسیم و وظایف شرعی خود را انجام  هاي روزِ قیامت نشویم؛ باید از االله سختی

دهیم و از نواهی و محرمات، دوري کنیم. امید است که االله متعال به لطُف و 
 ي مسلمانان چنین توفیقی عنایت کند. بزرگواري خود، به ما و همه

*** 

مْسُ يوَمَ القِيَامَةِ «َ�قُول:  سَمِعْتُ رسولَ االلهِ قال:  وعن المِقْدَاد -٤٠٧ تدُْ� الشَّ
مِقْدَارِ ميِل

َ
قِ حتىَّ تَُ�ونَ منِْهُمْ ك

ْ
ِ »منَِ الخَل واَ�َّ

َ
يمُ ْ�نُ عَامرٍ الرَّاوي عنْ المِقْدَاد: ف

َ
الَ سُل

َ
؛ ق

ي تُْ�تَحَلُ بهِِ العْ�ُ 
َّ

مِ المِيل الذ
َ
رضِ أ

َ
ةَ الأ

َ
مَسَاف

َ
دْريِ ما َ�عْ� باِلميل، أ

َ
ونُ النَّاسُ «، مَا أ

ُ
َ�يَك

بَتيَْه، 
ْ
مِنْهُمْ مَنْ يَُ�ونُ إلِى كعْبَيْه، وَمنِْهُمْ مَنْ يَُ�ونُ إلِى رُك

َ
عْمالِهمْ في العَرَق، ف

َ
دْرِ أ

َ
عَلىَ ق

 
ً
جِمُهُ العَرَقُ إلِجاما

ْ
شَارَ رسول ا�َّ » ومنِْهُمْ منْ يَ�ون إلِى حِقْوَْ�هِ ومنِْهُمْ مَنْ يلُ

َ
�يِدِهِ  وأَ

 )1([روایت مسلم]  �يِه.إلِى
خورشید روز «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می مقداد ترجمه:

». با آنان فاصله دارد» میل«شود که فقط یک  اي به مردم نزدیک می اندازه قیامت به
دانم  گوید: به االله سوگند که نمی کند، می سلَیم بن عامر که از مقداد روایت می

کش  است یا همان میلِ سرمه )2(منظورش از یک میل چیست؟ آیا همان مسافت زمین
 مردم، مطابق اعمال خود در عرق فرو«کشند؟ فرمود:  که با آن چشم را سرمه می

اي به  رسد و عرق عده روند؛ عرقِ برخی از آنان تا دو قوزك پاهایشان می می
در عرق خود فرو اي،  عدهرسد و  رق برخی هم به پهلویشان میزانوهایشان؛ ع

ه فرمود. (یعنی عرقشان به با دست خویش به دهانش اشار االله و رسول» روند می
 رسد.) دهانشان می

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي هر�رة -٤٠٨
َ
َ�عْرَقُ النَّاسُ يوَْمَ القِيامَةِ حَتىَّ يذْهَب «قال:  أ

غَ آذَاَ�هُمْ 
ُ
جِمُهُمْ حَتىَّ َ�بْل

ْ
رْضِ سَبْعَِ� ذِراعًا، و�لُ

َ
هُمْ في الأ

ُ
 )3(]متفقٌ عليه[ ».عَرَ�

 .2864صحیح مسلم، ش:  )1(
 فرسنگ.سوم  یکیعنی  )2(
 .2863؛ و صحیح مسلم، ش: 6532صحیح بخاري، ش: )3(
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مردم، روز قیامت عرق «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
رود و عرق به  ي هفتاد ذراع در زمین فرو می اندازه اي که عرقشان به گونه کنند؛ به می

 ».رسد هایشان می گوش

نَّا مَعَ رسولِ ا�َّ  -٤٠٩
ُ
ناَ: » هَلْ تدَْرُونَ ما هذا؟«إذِ سَمِعَ وجَْبَةً فقال:  وعنه قال: ك

ْ
ل
ُ
ق

 َ�هُوَ يهْويِ في النَّارِ ا�َّ 
ً
م، قال: هذا حَجَرٌ رُِ�َ بهِِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعَِ� خَر�فا

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
 وَرَسُوله

سَمِعْتُمْ وجْبَتَهَا
َ
عْرهَِا، ف

َ
 )1([روایت مسلم] ».الآنَ حَتىَّ اْ�تََ� إلِى �

داي بودیم که ناگهان ص االله گوید: در حضور رسول می ابوهریره ترجمه:
گفتیم: االله و » دانید چه بود؟ آیا می«فرمود:  پیامبرافتادن چیزي به گوش رسید؛ 

که هفتاد سال قبل به دوزخ پرتاب  سنگی بوداین، (صداي) «پیامبرش داناترند. فرمود: 
و شما،  رسیدکه اینک به قعر دوزخ  رفت تا این چنان به قعر دوزخ پایین می شد و هم

 ».صداي افتادن آن را شنیدید

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن عَدِيِّ بنِ حاتم -٤١٠
َ
مُهُ : «ق

ِّ
 سَيُكَل

َّ
حَدٍ إلاِ

َ
مَا منُِْ�مْ منِْ أ

مَ مِ 
َ
شْأ

َ
م، و�نَْظُرُ أ دَّ

َ
 ما ق

َّ
لا يرََى إلاِ

َ
يمْنَ منِْه، ف

َ
يْسَ بينَْهُ و�َينَْهُ ترَجُْماَن، َ�يَنْظُرُ أ

َ
لاَ رَ�ُّهُ ل

َ
نْهُ ف
وْ �شِِ 

َ
قَاءَ وجَهِهِ، فا�َّقُوا النَّارَ وَل

ْ
 النَّارَ تلِ

َّ
لا يرََى إلاِ

َ
مَ، و�نَْظُرُ َ�ْ�َ يدََيه، ف دَّ

َ
 مَا ق

َّ
قِّ يرََى إلا

 )2(]متفقٌ عليه[ ».َ�مْرَةٍ 
االله با هر یک از شما «فرمود:  االله گوید: رسول می عدي بن حاتم ترجمه:

سخن خواهد گفت؛ در حالی که هیچ واسطه و مترجمی در میان نخواهد بود. در آن 
بیند؛ و به  کند و چیزي جز اعمالش نمی هنگام انسان به سمت راست خویش نگاه می

روي خود نگاه  بیند و به روبه نگرد و چیزي جز اعمالش نمی سمت چپ خویش می
بیند، آتش دوزخ است. پس، از آتش دوزخ پروا  چیزي که در برابرش میکند؛ تنها  می

 ».کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد

 .844صحیح مسلم، ش: )1(
ي:  . [ر.ك: همین کتاب، حدیث شماره1016و....؛ صحیح مسلم، ش:  1413صحیح بخاري، ش:  )2(
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الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي ذَر -٤١١
َ
ماءُ وحُقَّ : «ق تِ السَّ طَّ

َ
رَى ما لا ترََوْن، أ

َ
 أ

ِّ
إِ�

صَ 
َ
رَْ�عِ أ

َ
، مَا �يِهَا موْضِعُ أ نْ تئَطَِّ

َ
هَا أ

َ
وْ ل

َ
ِ ل ِ َ�عَالى، وا�َّ كٌ واضِعٌ جبهتهُ ساجِدًا �َّ

َ
 وَمَل

َّ
ابعَِ إلاِ

فُرشُِ 
ْ
ذتمُ باِلنِّسَاءِ عَلىَ ال َّ َ

ثِ�اً، وما تَ�
َ
يْتُمْ ك

َ
ك

َ
ليِلاً وَلب

َ
تمْ ق

ْ
م، لضَحِك

َ
عْل

َ
مُونَ مَا أ

َ
َ�عْل

 
َ

رُون إلِى ا�َّ َ�عَالى
َ
أْ

َ
عُداتِ تج رَجْتُمْ إلِى الصُّ

َ
رمذي روایت کرده و گفته است: [ت ».وَلخ

 )1(حدیثی حسن است.]
بینم که شما  من، چیزهایی می«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوذر ترجمه:

؛ زیرا در آسمان به صدا درآمده است و حق دارد که (از سنگینی) صدا کند بینید. نمی
اش را  اي پیشانی که فرشته ي چهار انگشت وجود ندارد مگر این اندازه آن هیچ جایی به

چه را که  جا نهاده و براي االله متعال به سجده رفته است. به االله سوگند، اگر آن بر آن
گریستید و در بسترها از زنان  خندید و زیاد، می می  دانستید، کم دانم، شما می من می

و  گذاشتید و به پیشگاه االله متعال لابه بردید و سر به کوچه و بیابان می خود لذت نمی
 ».خواستید کردید و از او کمک می زاري می

ِ�  -برِاءٍ ثم زايٍ  -وعن أبي برَْزَة  -٤١٢
َ
سْل

َ
ةَ بنِ ُ�بَيْدٍ الأ

َ
الَ رَسُولُ قال:  نضَْل

َ
ق

مِهِ �يِم َ�عَلَ �يِه، وَ�نْ : «االلهِ 
ْ
نَاه، وََ�نْ عِل

ْ
�
َ
لَ َ�نْ ُ�مْرهِِ �يِمَ أ

َ
دمَا عبْدٍ حَتىَّ �سُْأ

َ
لا تزَُولُ ق

بْلاهُ 
َ
ْ�فَقَهُ، وعََن جِسْمِهِ �يِمَ أ

َ
تسََبَهُ، وَ�يِمَ أ

ْ
ْ�نَ اك

َ
[ترمذي روایت کرده و آن را  ».مالِهِ منْ أ

 )2(حسن صحیح دانسته است.]
هیچ «فرمود:  االله گوید: رسول  می ابوبرزه، نضله بن عبید اسلمی ترجمه:

از او بپرسند: عمرش را در چه  که دارد تا این اي (روز قیامت) قدم از قدم برنمی بنده
قدر به آن عمل کرده  کار گرفته و چه راهی گذرانده است؟ علمش را چگونه را به

دست آورده و در چه راهی  پرسند که چگونه آن را به ي ثروتش می است؟ و درباره
 »ي بدنش که آن را در چه راهی پیر کرده است؟ خرج نموده است؟ و درباره

)؛ آلبانی در 1722، 1060، 1059، ش: (/، آلبانیالسلسلة الصحيحة؛ 2449صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را حسن دانسته است. 3378ماجه، ش:  صحیح ابن

 .946، ش: /، آلبانیالسلسلة الصحيحة؛ 7300صحیح الجامع، ش:  )2(
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 رسولُ ا�َّ  ةوعن أبي هر�ر -٤١٣
َ
ثُ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿: قال: قرأ خۡ  ُ�َدِّ

َ
ُ�مَّ قال:  ﴾٤ بَارهََاأ

خَبَارُهَا؟«
َ
تدَْرُونَ مَا أ

َ
م. قال: » أ

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
ُ ورَسُوله نْ �شَْهَدَ عَلىَ كُلِّ َ�بْدٍ «قالوا: ا�َّ

َ
خْبَارَها أ

َ
إنَِّ أ

َ
ف

مةٍ بمَِا عَمِلَ عَلىَ ظَهْرهَِا، َ�قُول: عَمِ 
َ
وْ أ

َ
خْباَرُهَاأ

َ
ِ أ ذَا، فهَذِه

َ
ذَا وَ�

َ
ذَا و�ذَا في يوَْمِ ك

َ
تَ ك

ْ
 ».ل

 )1([ترمذي روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن است.]
ثُ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿این آیه را قرائت نمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:  ُ�َدِّ

خۡ 
َ
» دانید خبرهاي زمین چیست؟ آیا می«گاه فرمود:  و آن )2(.  ]٤: الزلزلة[ ﴾٤ بَارهََاأ

که براي هر زن و مردي  ست ایناخبار زمین، «گفتند: االله و پیامبرش داناترند. فرمود: 
گوید: در  ها روي زمین چه عملی انجام داده است؛ می دهد که هر یک از آن گواهی می

 ».دادي. این، خبرهاي زمین استکار را انجام  کار و فلان فلان روز و فلان لحظه، فلان

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي سعيدٍ الخُدْريِ -٤١٤
َ
قَرْنِ : «ق

ْ
ْ�عَمُ وَصَاحِبُ ال

َ
يْفَ أ

َ
ك

نَ مَتَى يؤُْمَرُ باِلنَّفْخِ َ�يَنْفُخُ 
ْ
قَرْن، واَسْتَمَعَ الإِذ

ْ
قََمَ ال

ْ
دِ الت

َ
صْحَابِ » ق

َ
نَّ ذلكَِ َ�قُلَ عَلى أ

َ
أ
َ
ك

َ
ف

هُم:  ا�َّ رسول 
َ
و�يِلُ «فقالَ ل

ْ
وا: حَسْبنَُا ا�َّ وَنعِْمَ ال

ُ
ول

ُ
[ترمذي روایت کرده و گفته  .»ق

 )3(است: حدیثی حسن است.]
توانم شادمان  چگونه می«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

یدن ، آن را بر دهانش گذاشته و منتظرِ فرمان دم»صور«و راحت باشم که صاحبِ 
سخت و سنگین بود؛ لذا  گویا این خبر، بر یاران پیامبر» است تا در آن بدمد؟

ُ ٱ بنَُاحَسۡ ﴿بگویید: «به آنان فرمود:  پیامبر ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ : االله، براي ما ﴾١٧٣ وَ�يِلُ ل
 ».ست يو چه نیک کارساز ست یکاف

 شرح
رساند و  را می ذکر کرده، بزرگیِ روز قیامت /ي این احادیثی که مؤلف همه
 دهد که انسان، باید از آن روز بزرگ بترسد. نشان می

 ).664، 428، ش: (/ضعیف است؛ ر.ك: ضعیف الترمذي، آلبانی )1(
 ».کند زمین، خبرهایش را در آن روز بازگو می«]؛ یعنی: 4[زلزله:  )2(
 .1079، ش:السلسلة الصحيحة؛ 4592، ش: /صحیح الجامع الصغیر، آلبانی )3(
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اي که  گونه در یکی از این احادیث، به نزدیک شدن خورشید اشاره شده است؛ به
با مردم فاصله دارد. سلَیم بن عامر که از مقداد روایت » میل«ي یک  اندازه فقط به

منظورش از یک میل چیست؟ آیا همان دانم  گوید: به االله سوگند که نمی کند، می می
کشند؟ هر  کش که با آن چشم را سرمه می است یا همان میلِ سرمه )1(مسافت زمین

ي زیادي نیست؛ وقتی حرارت خورشید در دنیا، با  کدام که باشد، باز هم فاصله
همه زیاد است، پس هنگامی که به ما نزدیک شود،  اي که از ما دارد، این ي فاصله همه

ز این گرماي شدید، نجات چه حرارتی خواهد داشت؟! البته هرکه االله بخواهد، ا
گاه که جز این،  آفریند و آن اي می االله متعال، در آن روز سایه«خواهد یافت؛ زیرا 

دهد:  ي خود، جاي می ي دیگري وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه سایه
رواي عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ االله، رشد یافته است. کسی که  فرمان

خاطر خشنودي االله با یکدیگر  بسته باشد. دو مسلمانی  که فقط به دلهمواره به مسجد 
شوند. کسی  آیند یا از یکدیگر جدا می دوست باشند و بر همین اساس، گرد هم می

مقام، او را به سوي خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از  که زنی زیبا و صاحب
اي صدقه دهد که دست چپش نداند  هگون ترسم. کسی که با دست راستش، به االله می

دهد. کسی که در تنهایی، االله را یاد کند و اشک، از  که دست راستش چه صدقه می
 ».چشمانش سرازیر شود

چنین کسی که به بدهکار تنگ دست خود مهلت دهد یا بدهی او را ببخشد،  هم
و گرماي که برخی از مردم از حرارت  لاصه اینخگیرد.  در زیر این سایه، جاي می

اي جز  یابند و االله متعال، در روزي که هیچ سایه خورشید در آن روز، نجات می
 دهد. ي خود، جاي می ي او وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه سایه

مردم، روز قیامت، دهد  احادیثی ذکر کرده است که نشان می /سپس مؤلف
آنان تا دو قوزك پاهایشان روند؛ عرقِ برخی از  مطابق اعمالشان در عرق فرو می

عرقِ رسد و  اي به زانوهایشان؛ عرق برخی هم به پهلویشان می رسد و عرق عده می
اي که  گونه کنند؛ به هر حال مردم، روز قیامت عرق می رسد. به به دهانشان میاي،  عده

 سوم فرسنگ. یکیعنی  )1(
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رود و مقدار عرقشان به اعمال آنان  ي هفتاد ذراع در زمین فرو می اندازه عرقشان به
 بستگی دارد.

ي پرهیز دادن از آتش دوزخ  احادیث دیگري هم ذکر کرده که درباره /مؤلف
 ي مسلمانان را از آتش دوزخ، حفظ کند. است. االله متعال، ما و همه
ذکر نکرده  /مؤلفي این احادیث و دیگر احادیثی که  آري! انسان با مطالعه

ي موجود،  اندیشد. تنها فاصله میآید و به آخرت خویش  ترسد، به خود می است، می
رسد، انسان به سراي پاداش و  میان انسان و آخرت، اجل اوست که وقتی فرا

و سایر  عاقبت ما. االله متعال، یابد شود؛ زیرا زمانِ عمل پایان می مجازات، منتقل می
 را نیکو بگرداند. مسلمانان

*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٤١٥
َ
غَ : «ق

َ
ج، بلَ

َ
دْل

َ
جَ، وَمَنْ أ

َ
دْل

َ
 أ

َ
مَنْ خَاف

ِ الَجنَّةُ  عةَ ا�َّ
ْ
لا إنَِّ سِل

َ
ِ غَاليةٌ، أ عَةَ ا�َّ

ْ
[ترمذي روایت کرده و گفته  ».المَْ�لَ ألا إنَِّ سِل

 )1(است: حدیثی حسن است.]
کسی که ترس و نگرانی «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

کند و کسی که ابتداي شب حرکت کند،  داشته باشد، ابتداي شب حرکتش را آغاز می
بهاست؛ آگاه باشید که  رسد. آگاه باشید که کالاي االله، ارزنده و گران به مقصد می

 ».کالاي االله، بهشت است

ُ�ْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ «يقول:  وعن عا�شةَ رضي ا�َّ عنها قالت: سمعتُ رسول ا�َّ  -٤١٦
قِيَامَةِ حُفَاةً عُراةً غُرْلاً 

ْ
 َ�نْظُرُ َ�عْضُهُمْ إلِى ». ال

ً
! الرِّجَالُ واَلنِّسَاءُ جَميِعا ت: يا رسول ا�َّ

ْ
ل
ُ
ق

هُم ذلكَ «َ�عْض؟ قال:  نْ يهُِمَّ
َ
شَدُّ من أ

َ
مرُ أ

َ
 ».يا عَا�شَِةُ الأ

 «و� روايةٍ: 
َ
هَمُّ منِ أ

َ
مْرُ أ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».ن َ�نْظُرَ بعَضُهُمْ إلِى َ�عْضٍ الأ

، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی2335، ش:السلسلة الصحيحة؛ 6222صحیح الجامع، ش:  )1(
1993. 

 .2859؛ و صحیح مسلم، ش:6527صحیح بخاري، ش: )2(
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مردم، روز قیامت، «شنیدم که فرمود:  االله گوید: از رسول می &عایشه ترجمه:
خدا! در این صورت  گفتم: اي رسول». شوند نشده، برانگیخته می و ختنه لخُتپابرهنه، 

تر از آن  وضعیت، سخت اي عایشه!«کنند؟ فرمود:  مردان و زنان، به یکدیگر نگاه می
 ».است که در این فکر باشند

که به  ست اینر از ت مسأله، دشوارتر و مهم«و در روایتی دیگر آمده است: 
 ».یکدیگر نگاه کنند

 شرح
، حدیثی بدین مضمون نقل کرده »خوف و خشیت الهی«، در باب: /مؤلف

کسی که ترس و نگرانی داشته «فرمود:  االله گوید: رسول می است که ابوهریره
کند و کسی که ابتداي شب حرکت کند، به  باشد، ابتداي شب حرکتش را آغاز می

دهد و با جدیت و تلاش در مسیر  یعنی به پیمودن مسیر اهمیت می». رسد مقصد می
 رسد. دارد؛ در نتیجه به مقصد می اطاعت و بندگی االله، گام برمی

بهاست؛ آگاه باشید که  ه باشید که کالاي االله، ارزنده و گرانآگا«در ادامه فرمود: 
شود که انسان براي فروش  کالا، به هر چیزي گفته می». کالاي االله، بهشت است

کند؛ االله متعال نیز بهشت را به بندگانش عرضه نموده است تا آن را  عرضه می
 فرماید: گونه که می خریداري کنند؛ همان

َ ٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نفُسَهُمۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ وَأ نَّ  لهَُمَ�

َ
ۚ �َۡ ٱ لهَُمُ  بأِ  ِ�  تلُِونَ يَُ�ٰ  نَّةَ

ِ ٱ سَبيِلِ  ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  احَقّٗ  هِعَلَيۡ  دًاوعَۡ  تَلُونَۖ وَ�قُۡ  تُلُونَ َ�يَقۡ  �َّ  ءَانِ� قُرۡ لۡ ٱوَ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ رَٮ
وۡ  وَمَنۡ 

َ
ِۚ ٱ مِنَ  ۦدِهِ بعَِهۡ  َ�ٰ أ ْ تَبۡ سۡ ٱفَ  �َّ وا ِيٱ عُِ�مُ ببَِيۡ  ِ�ُ ٰ  ۚۦ بهِِ  تُمباََ�عۡ  �َّ  هُوَ  لكَِ وََ�

   ]١١١: التوبة[  ﴾١١١ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ
که بهشت از آنان باشد، خریداري نمود.  هاي مومنان را در مقابل این ها و مال همانا االله، جان

بر االله که در  ست یي راستین وعدهشوند؛  کشند و کشته می جنگند و می ایشان در راه االله می
تورات و انجیل و قرآن آمده است. و چه کسی بیش از االله به پیمانش وفادار است؟ پس شما 

 اید. و این، همان رستگاري بزرگ است. را مژده باد به داد و ستدي که با پروردگار نموده

ترسد،  می چه لذا کسی که در قلبش، ترس و خوف االله باشد، براي رهایی از آن
 دهد. کارهاي نیک و شایسته انجام می
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مردم، روز قیامت، پابرهنه، لخُت «گوید:  ؛ می&و اما حدیث ام المؤمنین، عایشه
که از مادرانشان زاده روزي  یعنی همانند ؛»شوند مینشده، برانگیخته و جمع  و ختنه

 فرماید: میگونه که االله متعال،  آیند. همان شدند، از قبرهایشان بیرون می
  كَمَا﴿

ۡ
ٓ بدََ� لَ  ناَ وَّ

َ
    ]١٠٤: الأنبياء[   ﴾ۥنُّعِيدُهُ  قٖ خَلۡ  أ

 کنیم. طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره آن را تکرار می همان

خدا! در این صورت مردان و زنان، به  اي رسولبا تعجب پرسید:  &عایشه
تر از آن است که در این  وضعیت، سخت«فرمود:  االله رسول !کنند؟ یکدیگر نگاه می

؛ »که به یکدیگر نگاه کنند ست اینتر از  مسأله، دشوارتر و مهم«یا فرمود:  ».فکر باشند
 کند. کس به دیگري نگاه نمی یعنی، وضعیت، خیلی سخت و دشوار است و هیچ

﴿ ِ   مَ�ذِٖ يوَۡ  هُمۡ مِّنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ّ
ۡ
  ]  ٣٧:  عبس[  ﴾٣٧ نيِهِ ُ�غۡ  نٞ شَأ

 سازد. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري دارد که او را به خود مشغول می

ب آتش نجات دهد و اامید است که االله متعال، ما و سایر مسلمانان را از عذ
 ترسند و به او امیدوارند. ي ما را جزو کسانی قرار دهد که از او می همه

*** 
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 فرماید: االله متعال، می
ٰ  قُلۡ ﴿ ِينَ ٱ عبِاَدِيَ َ� َّ�  َ�ۡ

َ
ْ أ ٰٓ  فوُا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِرَّۡ�َ  مِن نطَُوا َ ٱ إنَِّ  �َّ نوُبَ ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ ُّ� 

 ۚ   ]  ٥٣: الزمر[  ﴾َ�يِعًا
اید! از رحمت االله  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بندگان من که با زیادهبگو: اي 

 آمرزد. ي گناهان را می گمان االله، همه ناامید نباشید. بی

 فرماید: و می
    ]١٧ سبأ:[  ﴾١٧ كَفُورَ لۡ ٱ إِ�َّ  زِيٓ نَُ�ٰ  وهََلۡ ﴿

 دهیم. و تنها (افراد) ناسپاس را سزا می

 فرماید: چنین می هم
وِ�َ  قَدۡ  إنَِّا﴿

ُ
ٓ إَِ�ۡ  أ نَّ  ناَ

َ
ٰ  عَذَابَ لۡ ٱ أ بَ  مَن َ�َ ٰ  كَذَّ   ]  ٤٨: طه[  ﴾٤٨ وَتوََ�َّ

 گردانی کند. شود که انکار و روي همانا به ما وحی شده که عذاب (الاهی) بر کسی نازل می

 فرماید: و نیز می
� َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿    ]١٥٦: الأعراف[  ﴾ءٖ
 رحمتم، همه چیز را در بر گرفته است.و 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن عُبادَة بنِ الصامتِ -٤١٧
َ
ُ : «ق  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لا إلِه

َ
مَنْ شَهِدَ أ

، وََ�مَِتُهُ 
ُ

ِ وَرَسُوله نَّ عِيسى َ�بْدُ ا�َّ
َ
، وأ

ُ
دًا عبْدُهُ وَرَسُوله نَّ ُ�مَّ

َ
، وأ

َ
قاها وحَْدَهُ لاَ شَرِ�كَ له

ْ
ل
َ
أ

ُ الجنََّةَ عَلى ما كانَ منَِ العمَلِ  هُ ا�َّ
َ
دْخَل

َ
، أ نَّ الَجنَّةَ حَقٌّ واَلنَّارَ حَقٌّ

َ
 ».إلِى مَرْ�مََ وَرُوحٌ منِْه، وأ

 )1(]متفقٌ عليه[
ُ «و� رواية لمسلم:  ، حَرَّمَ ا�َّ داً رسُولُ ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
، وأ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لا إلِه

َ
يهِ مَنْ شَهِدَ أ

َ
 عل

 ».النَّارَ 
هرکس، گواهی دهد «فرمود:  االله گوید: رسول می عباده بن صامت ترجمه:

ي اوست و شهادت  که معبود راستینی جز االله وجود ندارد و محمد، بنده و فرستاده
ي اوست که به مریم القا کرد و نیز  ي االله، و کلمه دهد که عیسی، بنده و فرستاده

 .28؛ و صحیح مسلم، ش:3435صحیح بخاري، ش: )1(
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و گواهی دهد که بهشت و دوزخ، هر دو حق است، هر عملی که  باشد، مخلوق او می
 ».کند داشته باشد، (سرانجام،) االله متعال، او را وارد بهشت می

هرکس گواهی دهد که معبود برحقی جز االله «و در روایت مسلم آمده است: 
ي االله است، االله، آتش (دوزخ) را بر او حرام  وجود ندارد و محمد، فرستاده

 ».ندگردا می

ُ : «قال: قال النَّبيُّ  وعن أبي ذَر -٤١٨ هُ عَشْرُ يقولُ ا�َّ
َ
ل
َ
: مَنْ جاءَ باِلَحسَنَةِ، ف

فِر. وَمَنْ َ�قَرَّبَ مِ 
ْ
غ

َ
وْ أ

َ
هَا أ

ُ
جَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثِْل

َ
يِّئَةِ، ف زْ�دَ، ومَنْ جاءَ باِلسَّ

َ
وْ أ

َ
مْثَالِها أ

َ
�ِّ أ

ْ�تُ منِْهُ  تيَتُْهُ  شِبْراً، َ�قَرَّ
َ
تا� يمشي، أ

َ
، وَمَنْ أ

ً
ْ�تُ منِْهُ باعا ، َ�قَرَّ

ً
ذرَِاعًا، ومنْ َ�قَرَّبَ مِ�ِّ ذرَاعا

قِيتُهُ بمثْلهِا مغْفِرَةً 
َ
، ل

ً
رْضِ خَطِيئَةً لاَ �شُْركُِ بِي شَيئْا

َ
قِيَ� بقُِراَبِ الأ

َ
ةً، وَمَنْ ل

َ
 یتروا[ ».هَرْول
 )1(]مسلم

فرماید: هرکس، کار نیکی  می االله«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:
ي  اندازه یابد و هرکس، کارِ بدي انجام دهد، تنها به انجام دهد، ده برابرش پاداش می

آمرزم. هرکس، یک وجب به من نزدیک شود،  شود یا او را می بدش مجازات می کارِ
راع به من نزدیک گردد، من شوم؛ و هرکس، یک ذ به او نزدیک می )2(من یک ذراع

شوم؛ هرکس،  ي باز کردن دو دست) به او نزدیک می ي یک باع (فاصله به اندازه
روم. هرکس، در حالی با من  دوان به سویش می زنان به سوي من بیاید، من، دوان قدم

کس را شریکم نساخته  پريِ زمین، گناه کرده، ولی هیچ چیز و هیچ  ملاقات کند که به
 ».من با همین اندازه مغفرت و آمرزش با او ملاقات خواهم کرد، باشد

عْراَبِيٌّ إلِى النَّبيِّ  وعن جابر -٤١٩
َ
، ما المُوجِبَتان؟ ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال: قال: جَاءَ أ

قال: 
َ
 دخَلَ الَجنَّةَ، وَمَنْ ماتَ �شُْركُِ بهِِ شَيئْا، «ف

ً
 ».دَخَلَ النَّارَ مَنْ مَات لاَ �شُركُِ باِ�َّ شَيئْا

 )3([روایت مسلم]

 .445ي ر.ك: همین کتاب، تعلیق حدیث شماره. 2687صحیح مسلم، ش: )1(
 ي آرنج تا سر انگشتان دست است. ي فاصله اندازه ذراع، به )2(
 .93صحیح مسلم، ش:  )3(
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خدا!  آمد و گفت: اي رسول گوید: صحرانشینی، نزد پیامبر می جابر ترجمه:
هرکس در «شود، چیست؟ فرمود:  آن دو کاري که باعث رفتن به بهشت و دوزخ می

شود  سازد، وارد بهشت می حالی بمیرد که هیچ چیز و هیچ کس را با االله شریک نمی
سازد، وارد دوزخ  ر حالی بمیرد که چیزي (کسی) را با االله، شریک میو هرکس، د

 ».گردد می

�س -٤٢٠
َ
نَّ النَّبِيِّ  وَعن أ

َ
يَّيْكَ » يا مُعاذُ!«وَمُعَاذٌ رديِفُهُ عَلى الرَّحْلِ قال:  أ

َ
ياَ  قال: لب

ِ وسََعْديكْ. قال: » يا مُعَاذُ!«وسََعْدَيكْ، قال:  رَسُولَ االلهِ  َّيكَ يارَسُول ا�َّ » ياَ مُعاذُ!«قال: لبَ
َّيْكَ  ، قال:  ياَ رَسُولَ االلهِ  قال: لبَ

ً
نَّ «وسََعْديكَ ثلاثا

َ
، وأَ  ا�َّ

َّ
نْ لاَ إلِه إلاِ

َ
ما منِ عَبدٍ �شَْهَدُ أ

 منِْ 
ً
ُ صِدْقا

ُ
دًا َ�بْدُهُ ورَسُوله ُ على النَّارِ ُ�َمَّ مَهُ ا�َّ  حَرَّ

َّ
بهِِ إلاِ

ْ
ل
َ
خْبِرُ  ياَ رَسُولَ االلهِ  قال:». ق

ُ
لاَ أ

َ
ف
َ
أ

وا؟ قال:  يسَْتَبشِْرُ
َ
وا«بهِا النَّاسَ ف

ُ
.» إذِاً َ�تَّكل

ً
ما

ُّ
ث
َ
خْبَر بها مُعَاذٌ عِنْد مَوْتهِِ تَ�

َ
أ
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ف

 ار شتر بود که پیامبر، سوپشت سرِ پیامبر گوید: معاذ می انس ترجمه:
گفت: » اي معاذ!«خدا! در خدمتم. فرمود:  پاسخ داد: بله اي رسول» اي معاذ!«فرمود: 

جواب داد: بله اي » اي معاذ!«خدا! بفرمایید، در خدمتم. باز فرمود:  بله اي رسول
 االله خدا! در خدمتم؛ بفرمایید. و چون سه بار این سخن رد و بدل شد، رسول رسول
اي از روي صداقت قلب، گواهی دهد که معبود راستینی جز االله  هر بنده: «فرمود

االله، او را بر آتش  )2(ي اوست، وجود ندارد و شهادت دهد که محمد، بنده و فرستاده
خدا! آیا این خبر را به مردم  معاذ عرض کرد: اي رسول». گرداند دوزخ حرام می

رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل  بیم آن می«برسانم تا خوشحال شوند؟ فرمود: 
آن را به مردم گفت که مبادا هنگامِ مرگش از آن جهت  معاذ». را ترك نمایند

 دن این حدیث، گنهکار شود.خاطر پنهان کر به

وْ أبي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ  -٤٢١
َ
شَك الرَّاويِ، وَلاَ يضَُرُّ  -مارَضِيَ االلهُ َ�نْهوعنْ أبي هر�رة أ

هُمْ عُدُول
ُّ
نهم كُل

َ
حابي، لأ كُّ في عَِ� الصَّ صابَ الناسَ  -الشَّ

َ
قال: لما كان يوَْمُ غَزْوَةِ َ�بُوكَ، أ

وا:
ُ
قال

َ
هَنَّا؟ �َ  رَسُولَ االلهِ ياَ  َ�َاعَةٌ، ف نَا واَدَّ

ْ
�ل

َ
أ
َ
ا َ�نَحَرْناَ نوَاضِحَنا، ف

َ
ذنِتَْ لن

َ
وْ أ

َ
قَالَ رسَُولُ ل

 .32؛ صحیح مسلم، ش:128صحیح بخاري، ش: )1(
 .أشهد أن لا � إلا االله وأشهد أنّ �مّدا عبده ورسولهیعنی بگوید:  )2(
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وا: «االلهِ 
ُ
عَل

ْ
جَاءَ ُ�مَرُ » ا�

َ
ِ�نْ ادُْ�هُمْ  ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال: ف

َ
هْر، وَل لَّ الظَّ

َ
تَ ق

ْ
إنِْ َ�عَل

هُمْ 
َ
َ ل زْواَدهِمِ، ُ�مَّ ادْعُ ا�َّ

َ
ةَ. �َ بفَضْلِ أ

َ
� نْ َ�ْعَلَ في ذلكَ البَرَ

َ
عَلَّ ا�َّ أ

َ
ةِ ل

َ
� يْهَا باِلبَرَ

َ
قَالَ عَل

جعلَ الرَّجُلُ يجيءُ » َ�عَمْ : «رَسُولُ االلهِ 
َ
زاَوَدهِمِ، ف

َ
بسََطه، ُ�مَّ دَعَا بفَِضْلِ أ

َ
دَعَا بنِطِْعٍ ف

َ
ف

ةٍ حَتى اجْتَمَعَ عَلى النِّطْعِ منِْ بَِ�فِّ ذُرَةٍ و�جيءُ الآخَرُ بَِ�فِّ َ�مْر، و�جيءُ الآخَرُ بِِ�سرَ 
 ِ دَعَا رسُولُ ا�َّ

َ
ةِ، ُ�مَّ قالَ  ذَلكَِ شَيءٌ �سَِ�، ف

َ
� خَذُوا في «باِلبَرَ

َ
أ
َ
وِْ�يَتُِ�م، ف

َ
خُذُوا في أ

ةٌ،
َ
ضْل

َ
ضَلَ ف

َ
وا حَتىَّ شَبعُوا وَف

ُ
ل

َ
�

َ
 مَلأوه، وأ

َّ
رِ وعِاء إلاِ

َ
وا في العَسْك

ُ
وِْ�يَتهِِمْ حتى ما تر�

َ
فقالَ  أ

، : «رَسُولُ اّ�  قَى ا�َّ بهما َ�بْدٌ َ�ْ�ُ شاكٍّ
ْ
ِ لاَ يلَ  رَسُولُ ا�َّ

ِّ
�

َ
، وَ�  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لاَ إلِه

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

 )1([روایت مسلم] ».َ�يُحْجَبَ عَنِ الَجنَّةِ 
در اسمِ صحابی شک  )2(راوي، -: گوید میابوهریره یا ابوسعید خدري  ترجمه:

عادل  ي صحابه ؛ زیرا همهکند کرده است و شک در اسم صحابی، ایرادي وارد نمی
ي  ی که مردم در غزوهمروایت است: هنگا $حال از ابوهریره یا ابوسعید -اند. بوده

خدا! اگر اجازه دهید  گفتند: اي رسول شدند، به پیامبر دچار گرسنگی» تبوك«
ها، روغن  ها بخوریم و از پیه و چربی آن کنیم تا از گوشت آن شتران خود را نحر می

آمد و عرض کرد: اي  نزد پیامبر عمر». همین کار را بکنید«بگیریم. فرمود: 
اي بدهی، با کمبود حیوانات بارکش و سواري، مواجه  خدا! اگر چنین اجازه رسول

و سپس از االله  یاورندي غذاهایشان را ب مانده باقی به مردم بگویید:شویم. لذا  می
در آن برکت ي آنان، برکت دهد؛ امید است که  ها در غذا و توشه بخواهید که براي آن

و  اي خواست سفره االله رسول)». ست یبله؛ (پیشنهاد خوب«فرمود:  االله دهد. رسول
ي غذاهایشان را بیاورند. شخصی، یک  مانده گاه دستور داد باقی آن آن را پهن کرد؛

که اندکی غذا  اي نان تا این ذرت آورد و دیگري، یک مشت خرما و یکی، پارهمشت 
دعاي برکت کرد و  االله ي غذاهایشان، روي سفره، جمع شد و رسول مانده از باقی

از  صحابه». هاي خود بریزید از این غذاها) بردارید و در ظرف«(سپس فرمود: 
موجود  يها ي ظرف که همه اینهاي خود ریختند و با  غذاهاي روي سفره در ظرف

باقی ماند.  مقداري غذادر لشکر را پر از غذا کردند و از آن، سیر خوردند، باز هم 

 .27صحیح مسلم، ش: )1(
 باشد. [مترجم] می /راوي، اعمش )2(
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دهم که معبود راستینی جز االله وجود ندارد و من،  گواهی می«فرمود:  االله رسول
 که شک و تردید داشته باشد، اي، بدون این ؛ امکان ندارد که بندهي او هستم فرستاده

 ».به این دو حقیقت، گواهی دهد، هنگامِ ملاقات با االله، از بهشت، منع شود

 شرح
امید به رحمت «، بابی تحت عنوان »هیخوف و خشیت ال«پس از باب  /مؤلف
گوید: هرگاه احساس کردید که ترس و هراس، بر  می گشوده است. گویا» پروردگار

 بگشایید.ي امید را به روي خود  شما غالب شده است، دروازه
چند آیه و حدیث ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که االله  ،/گاه مؤلف آن

 فرماید: متعال، می
ٰ  قلُۡ ﴿ ِينَ ٱ عِبَادِيَ َ� َّ�  َ�ۡ

َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِرَّۡ�َ  مِن نَطُوا َ ٱ إنَِّ  �َّ  فرُِ َ�غۡ  �َّ

نوُبَ ٱ ُّ�  ۚ   ]  ٥٣: الزمر[  ﴾َ�ِيعًا
اید! از رحمت االله  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده

 آمرزد. ي گناهان را می گمان االله، همه ناامید نباشید. بی

کنندگان نازل شده است. هرکس توبه کند، االله متعال،  ي توبه این آیه، درباره
 گونه که االله . همانپذیرد؛ گرچه گناهش، بسیار بزرگ باشد اش را می توبه
 فرماید: می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ مَعَ  عُونَ يدَۡ  َ�  �َّ َّ�  ٰ مَ  لَِّ� ٱ سَ �َّفۡ ٱ تُلُونَ َ�قۡ  وََ�  ءَاخَرَ  هًاإَِ� ُ ٱ حَرَّ  إِ�َّ  �َّ
 ِ ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن نوُنَۚ يزَۡ  وََ�  قِّ �َۡ ٱب ثاَمٗ  قَ يلَۡ  لكَِ َ�

َ
 مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  عَذَابُ لۡ ٱ َ�ُ  عَفۡ يَُ�ٰ  ٦٨ ا�

وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  َ�مَٗ�  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إِ�َّ  ٦٩ مُهَاناً ۦ�يِهِ  ُ�ۡ وَ�َخۡ 
ُ
لُ  �كَِ فَأ  ُ�بَدِّ

ُ ٱ ُ ٱ وََ�نَ  تٖ� حَسََ�ٰ  اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  �َّ     ]٧٠  ،٦٨: الفرقان[  ﴾٧٠ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ
پرستند، و کسى را که االله، خونش را حرام کرده است، جز  و آنان که معبودي جز االله را نمى

مرتکب این (اعمال) شود، مجازات سختى که کنند؛ و کسى  کشند و زنا نمى حق نمى به
شود، و با ذلت و خوارى براي همیشه در آن  خواهد دید. روز قیامت عذابش دو چندان مى

ه توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند که االله، ماند. مگر آنان ک مى
 کند. و االله، بسیار آمرزنده و مهرورز است. تبدیل مى  هایشان را به نیکی بدى
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پذیرد؛ گرچه گناهش، بسیار  اش را می لذا هرکس از هر گناهی توبه کند، االله توبه
با حقوق مردم و خلق خدا باشد، ش، در رابطه باشد. ناگفته نماند که اگر گناه بزرگ

اش درست و قابل قبول  باید در دنیا و پیش از آخرت، حقشّان را ادا نماید تا توبه
 باشد.

 کنند، فرموده است: ي کسانی که توبه نمی االله متعال، درباره
َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ

َ
ٰ  دُونَ  مَا فِرُ وَ�َغۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ�     ]١١٦:  النساء[  ﴾ءُ �شََا

آمرزد و جز شرك را براي هر کس که بخواهد  همانا االله، این را که به او شرك ورزند، نمی
 بخشد. می

شوند؛ ولی هر گناهی جز  اگر گناه این افراد، کفر و شرك باشد، بخشیده نمی
بستگی دارد؛ اگر االله بخواهد، کسانی را که  ي االله کفر و شرك، به خواست و اراده

بخشد. ناگفته نماند که  کند و اگر بخواهد، آنان را می اند، مجازات می توبه نکرده
اي از کارهاي نیک، بخشیده  گناهان صغیره، با پرهیز از گناهان کبیره یا با انجام پاره

 شود. می
همگی، امید چندین حدیث در این باب ذکر کرده است که  /سپس مؤلف

دهد؛ یعنی انسان با امید به رحمت پروردگارش  انسان به پروردگارش را افزایش می
 رود و امیدش بیش از ترس اوست. به ملاقات او می

؛ ست يدر این باب احادیث مطلقی ذکر شده که مقید به نصوص و احادیث دیگر
لی بمیرد که هیچ هرکس در حا«در یکی از این احادیث آمده است: مثال  به عنوان 

شود و هرکس، در حالی  سازد، وارد بهشت می چیز و هیچ کس را با االله شریک نمی
مفهوم شرك ». گردد سازد، وارد دوزخ می بمیرد که چیزي (کسی) را با االله، شریک می

ي انکار و سرکشی و  شود؛ مانند کفري که نتیجه در این حدیث، شامل کفر نیز می
و هرکس کفر بورزد، وارد دوزخ  ست یفر نیز گناهی نابخشودنامثال آن است. یعنی ک

ي کسانی قرار دهد که به رحمتش امیدوارند و از  شود. االله متعال، ما را در جرگه می
 ترسند. عذابش می

*** 
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صَ�ِّ لقَِوْ� بَ� سالم،  وََ�نْ عِتْبَانَ بنِ مالك -٤٢٢
ُ
نْتُ أ

ُ
نْ شَهِدَ بدَْرا، قال: ك وهو ممَِّ

جئْتُ وََ� 
َ
يشَُقُّ عَليَّ اجْتيَِازهُُ قبَِلَ مَسْجِدِهمِ، ف

َ
مطار، ف

َ
نَ َ�وُلُ بيَْ� وَ�ينهُم وادٍ إذَِا جاءَتِ الأ

 ِ وْ� �سِيلُ إذَِا  رَسُولَ ا�َّ
َ
ِي بيْ� وَ�َْ�َ ق

َّ
نَْ�رْتُ بصََريِ، وَ�نَِّ الواَديَِ الذ

َ
 أ

ِّ
فقلتُ له: إِ�

 ، ذُِهُ مُصَ�ًّ
َّ

تخ
َ
� 

ً
تي، َ�تُصَ�ِّ في بيَْتي مَكانا

ْ
نَّكَ تأَ

َ
وَددِْتُ �

َ
يشَُقُّ عَليَّ اجْتيِازهُ، ف

َ
مْطار، ف

َ
جَاءَت الأ

عَلُ : «قَالَ رسَُولُ االلهِ ف
ْ
�
َ
بوُ بَْ�رٍ  َ�غَدا عليَّ رَسُولُ ا�َّ » سأ

َ
َ�عْدَ ما اشْتَدَّ النَّهَار  وأَ

 ِ ذَنَ رسُولُ ا�َّ
ْ
مْ َ�ْلسِْ حتى قال:  واَسْتَأ

َ
ل
َ
ذنِْتُ له، ف

َ
أ
َ
َ منِْ بيَتْكِ؟«ف صَ�ِّ

ُ
نْ أ

َ
بُِّ أ

ُ
ْ�نَ تح

َ
» أ

َ في نْ يصَُ�ِّ
َ
حبُّ أ

ُ
يِ أ

َّ
ُ إلِى المَكَانِ الذ

َ
تُ له شَرْ

َ
أ
َ
َ وَصَفَفْنَا وَراءَه،  ه، َ�قَامَ رَسُولُ ا�َّ ف برَّ

َ
ك

َ
ف

ارِ  هْلُ الدَّ
َ
سَمِعَ أ

َ
، ف

َ
حَبسَْتُهُ عَلى خَز�رة تصُْنَعُ له

َ
م، ف

َّ
مْنَا حَِ� سَل

َّ
مَ وسََل

َّ
عَتَْ�، ُ�مَّ سَل

ْ
صَ�َّ رَ�

َ
 ف

نَّ رَسُولَ االلهِ 
َ
ثُرَ الرِّ  أ

َ
جَالُ في البيَْت، َ�قَالَ رجَُل: مَا َ�عَلَ في بيَْتي، َ�ثَابَ رجَِالٌ منهمْ حتىَّ ك

، ف
َ

رَاه، َ�قَالَ رجَُل: ذلك مُناَفقٌِ لاَ ُ�بُِّ ا�َّ ورَسُوله
َ
لاَ َ�قُلْ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ مَالكٌِ لا أ

لاَ ترَاهُ قال: لاَ 
َ
ِ تعَالى؟�َ  ذَلكَِ أ ُ يبَتَْغِي بذَِلكَِ وجَْهَ ا�َّ  ا�َّ

َّ
ا قال: ».  إلاِ مَّ

َ
م، أ

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرَسُوله ا�َّ

 إلِى المُناَفقِ�، ف
َّ
ه، وَلاَ حَديثَهُ إلاِ ِ ما نرََى وُدَّ واَ�َّ

َ
نُْ ف

َ
 : «قَالَ رَسُولُ االلهِ �

َ
دْ حَرَّمَ  إنَِّ االلهَ ف

َ
ق

 ِ ُ يبَتَْغِي بذَِلكَِ وجَْهِ ا�َّ  ا�َّ
َّ
َ إلاِ

َ
 )1(]عليهمتفقٌ [ ».على النَّارِ مَنْ قال: لاَ إلِه

بوده است، » بدر«ي   کنندگان غزوه که از شرکت عتبان بن مالک ترجمه:
بستر دادم. میانِ من و ایشان،  امامت می» سالم بنی«گوید: من براي قوم خود  می

بارید، برایم عبور از آن براي رفتن به  بود که وقتی باران می )اي درهرودخانه (
مانم، ضعیف آمدم و به ایشان گفتم: چش االله رسول، دشوار بود. لذا نزد شانمسجد

کند  ام قرار دارد، هنگام بارش باران، سیلاب می اي که میانِ من و قبیله شده است؛ دره
ام نماز  ام بیایید و در خانه دوست دارم به خانهو عبور از آن براي من دشوار است. 

فرمود:  االله دهم. رسولبخوانید تا محل نماز شما را براي خود، نمازخانه قرار 
فرداي آن روز هنگامی روز بالا آمده بود، ». زودي این کار را خواهم کرد به«

ي ورود خواست. گفتم:  تشریف آورد و اجازه به همراه ابوبکر االله رسول
و » ات نماز بخوانم؟ کجاي خانهدوست داري در «بفرمایید. پیش از نشستن، فرمود: 

به نماز  االله جا نماز بخواند. رسول م که دوست داشتم آناشاره کرد من به مکانی
صف بستیم. دو رکعت نماز خواند و سپس پشت سرشَ  فت؛ ما نیزایستاد و تکبیر گ

 .33؛ و صحیح مسلم، ش:425صحیح بخاري، ش:  )1(
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که براي  )1(را نگه داشتم تا غذایی االله رسولبا او سلام دادیم.  همسلام داد؛ ما 
ي من  در خانه اهلِ محل شنیدند که رسول االله ایشان تدارك دیده بودیم آماده شود.

کی از حاضران گفت: ام جمع شدند. ی ي زیادي از اهالی محل، در خانه . لذا عدهاست
بینم. و دیگري، گفت: او، منافق است و االله و  ) کجاست؟ او را نمیمالک (بن دخشم

انی که او د چنین مگو؛ مگر نمی« فرمود: االله پیامبرش را دوست ندارد. رسول
آن مرد » گفته و از گفتن آن، تنها خشنودي االله متعال را خواسته است؟ إلااالله لا�

بینیم،  ما از او می تنها چیزي کهگفت: االله و پیامبرش داناترند؛ ولی به االله سوگند، 
االله، کسی را که  اهمان«فرمود:  االله ست که به منافقان دارد. رسول وجهیمحبت و ت

 ».بگوید، بر آتش دوزخ حرام کرده است إلااالله لا� اوشنودي خاطر خ به

 شرح
براي قومش  ، روایتی ذکر کرده که در آن آمده است: عتبان بن مالک/مؤلف

و مسجدي که براي قومش امامت  ي عتبان داد. در میان خانه سالم، امامت می بنی
 عبور از آن براي عتبانگاهی وجود داشت که هنگامِ سیلاب،  دره یا سیلداد،  می

مشکل دیگري هم داشت؛ زیرا چشمانش ضعیف شده بود.  شد. عتبان دشوار می
لذا براي رفتن به مسجد قومش، دو مشکل داشت: مشکلِ راه، و مشکلِ بینایی. از 

را به  االله آمد و مشکلش را با ایشان در میان نهاد و رسول رو نزد پیامبر این
ن را جا نماز بخوانند تا محلّ نمازشا اش بروند و آن به خانه اش دعوت کرد تا خانه

 براي خود نمازخانه قرار دهد؛ گرچه حکمِ مسجد را نداشت.
و پس از بالا آمدن » چنین خواهم کرد«د: واش را پذیرفت و فرم خواسته پیامبر
رفت. ابوبکر، در سفر و حضر رفیق و  ي عتبان به خانه همراه ابوبکر آفتاب به

رو  از اینکرد.  سپري می االله ترِ اوقاتش را در کنارِ رسول بود و بیش همراه پیامبر
من با ابوبکر و «، »من با ابوبکر و عمر آمدم«فرمود:  می شد که پیامبر بسیار شنیده می

 ».من با ابوبکر و عمر برگشتم«، »عمر رفتم

شود و گاه به  تصریح شده است که با پیه و آرد، پخته می» خزیره«در متنِ روایت به غذایی به نام  )1(
 افزایند. پز نیز می آن، گوشت آب
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که در عالم برزخ در  چنان؛ بودند همراه پیامبر نِ همیشهابوبکر و عمر، دوستا
؛ این سه نفر، از یک مکان کنار او هستند و روز قیامت نیز با او خواهند بود.

اي که  شوند؛ یعنی از همان خانه خیزند و در پیشگاه پروردگار جهانیان حاضر می برمی
 .ست ینبدر آن به خاك سپرده شد و اینک در جوارِ مسجدال پیامبر

اي را برگزید که بعدها در  براي دفن پیامبرش خانه االله را بنگر؛ هیال حکمت
فر از میانِ مسجد قرار گرفت تا این سه ن داخلي مسجدالنبی، در  ي توسعه نتیجه

در خداوند براي پیامبرش را ناپسند ندانید؛ زیرا  انتخابِ لذامسجد برانگیخته شوند. 
کنیم.  ست که ما و شما، آن را درك نمی گزیند، مصلحت بزرگی برمیه االله چه ک آن

گویند: این، همان  د و میپندارن را در مسجد، ناپسند می مردم، وجود قبر پیامبر
کنند؛ یعنی همان کسانی که مساجد را بر سرِ  ست که قبرپرستان مطرح می اشکالی

 در مسجد قرار گرفته است؟ رگیرند که چرا قبر پیامب نهند، خرده می قبرها بنا می
بنا  اما هیچ ایرادي بر این مسأله وارد نیست؛ زیرا مسجد، بر سرِ قبر پیامبر

اي قرار دارد که از  ي مسجد، باز هم قبر، در خانه نشده است؛ بلکه با وجود توسعه
گرایان و کسانی که به دنبال باطل هستند،  باشد و تنها باطل مسجد، جدا و مستقل می

نمایند. مانند ابلیس که براي اثبات  هایی مطرح می کنند و چنین اعتراض تراشی می یلدل
 گفت: کرد و می تراشی می برتري خود، دلیل

﴿ ۠ ناَ
َ
  ]  ١٢: الأعراف[  ﴾١٢ طِ�ٖ  مِن ۥتَهُ وخََلقَۡ  نَّارٖ  مِن تَِ� خَلقَۡ  هُ مِّنۡ  خَۡ�ٞ  �

 از گل.اي و او را من، از آدم بهترم؛ مرا از آتش آفریده

رفت و  ي عتبان پس از بالا آمدن خورشید، به خانه که پیامبر خلاصه این
دوست «که بنشیند، پرسید:  پیش از آني ورود خواست و چون وارد خانه شد،  اجازه

آمده بود و دوست  ي عتبان  زیرا با همین هدف به خانه» داري کجا نماز بخوانم؟
را  خاطر آن، دعوت عتبان انجام دهد که بهاشت پیش از هر چیز، همان کاري را د

ها و کارهاي  پذیرفته بود. حکمت نیز همین است که انسان، ابتدا برنامه
ي خود را پیش ببرد و با رعایت اولویت، ابتدا به کارهایی بپردازد که  شده ریزي برنامه

ا ناتمام رها که کاري ر ترین استفاده را ببرد؛ نه این آغاز کرده است تا از وقتش، بیش
ن نکته، وقت خود کند و به کارِ دیگري مشغول شود. برخی از مردم، بدون رعایت ای
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ي یک موضوع در یک کتاب یا  کنم؛ براي تحقیق درباره دهند. مثالی ذکر می را هدر می
ي مربوط به این موضوع  کنید تا صفحه منبع علمی، ابتدا به فهرست کتاب، مراجعه می

کنید که براي شما جالب است.  این میان با موضوع دیگري برخورد میرا بیابید. در 
بینید که  گیرید موضوع جدید را مطالعه نمایید؛ باز هم موضوع دیگري می تصمیم می

شوید و از  ها و مسایل گوناگون مشغول می جالب است و به همین شکل به موضوع
مانید! لذا  اید، باز می کرده ي آن باز اصل موضوعی که کتاب را براي بررسی و مطالعه

ي مورد تحقیق خود بپردازید و  هاي جانبی، به مسأله پیش از پرداختن به موضوع
 اي یا جانبی. هاي حاشیه ي موضوع سپس به مطالعه

جا نماز خواند و حاضران نیز با ایشان به نماز ایستادند؛ زیرا این  آن پیامبر
 گی.، نه همیشجماعت، یک جماعت اتفاقی بود

غذایی ساده و معمولی تدارك دیدند. در این  پس از پایان نماز، براي پیامبر
ي  باشد؛ لذا عده می ي عتبان در خانه میان، اهالی محل، باخبر شدند که پیامبر

استفاده کنند، پاي صحبتش  ي عتبان آمدند تا از رهنمودهاي پیامبر زیادي به خانه
بنشینند و از سنتش بهره ببرند. شخصی پرسید: فلانی کجاست؟ دیگري، پاسخ داد: او 

دانی که او  چنین مگو؛ مگر نمی«در رد این شخص فرمود:  منافق است. پیامبر
آن مرد » گفته و از گفتن آن، تنها خشنودي االله متعال را خواسته است؟ »إلااالله لا�«

خاطر خشنودي االله، این کلمه را  زیرا کسی که به». االله و پیامبرش داناترند« گفت:
ي خود، این کلمه  بگوید، مؤمن است، نه منافق؛ منافق براي خودنمایی و نام و آوازه

ولی  -پناه بر االله -آورد و ایمان به توحید، در قلب او، جاي ندارد.  را بر زبان می
گوید، به آن ایمان دارد و تصدیقش  این کلمه را می طر خشنودي االله،اخ کسی که به

 کند و این کلمه، در قلبش جاي دارد. می
 إلااالله لا�خاطر خشنودي او،  همانا االله، کسی را که به«فرمود:  سپس پیامبر

زیرا کسی که خالصانه این کلمه را بگوید،  ».بگوید، بر آتش دوزخ حرام کرده است
کند؛ یعنی دستورها و تکالیف شرعی خود را به انجام  به مقتضاي آن، عمل می

کردي  و هرکس، چنین رويپرهیزد.  و کارهاي حرام و ممنوع می نواهیرساند و از  می
است و وارد بهشت  جزو بهشتیانداشته باشد و حلال را حلال بداند و حرام را حرام، 

 گرداند. خواهد شد و االله متعال، آتش دوزخ را بر او حرام می
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طور قطع و با علم  باشد؛ زیرا به نماز، کافر نمی این حدیث، بدین معنا نیست که بی
را  »إلااالله لا�«دانیم و براي ما، همانند خورشید، روشن است که اگر کسی،  یقین، می

 کند رد نماز نخواند؛ این، محال است. لذا کسی که ادعا میخالصانه بگوید، امکان ندا
خواند، سخت  گفته است، ولی نماز نمیمتعال خاطر خشنودي االله  این کلمه را فقط به

ي توحید را خالصانه  گوهاست. زیرا اگر کلمه گوید و از بدترین دروغ دروغ می
 کرد. ترك نمی نماز را یعنی ترین رکن اسلام پس از شهادتین، گفت، بزرگ می

 که: شود؛ از جمله این نکات فراوانی از این برداشت می
باشد، در رابطه با ترك نماز جماعت،  اگر وضعیت کسی مانند وضعیت عتبان

اش نماز بخواند؛ مانند کسی که مانعی چون رودخانه  تواند در خانه معذور است و می
 اش قرار دارد. در میان مسجد و خانه
براي انسان، جایز است بدون گفتن آید که  ین نکته هم برمیاز این حدیث، ا

، بگوید که در آینده، چنین خواهم کرد؛ لذا اگر کسی، انسان را دعوت کند »شاءاالله ان«
، و »باشد، خواهم آمد«و بگوید: فردا نزد ما خواهید بود و انسان در پاسخ بگوید: 

نگوید، ایرادي ندارد و جایز است. شاید کسی بپرسد: پس مفهوم این آیه  »شاءاالله ان«
 شود که االله متعال فرموده است: چه می

ٰ  فاَعِلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لشَِايْۡ  َ�قُولنََّ  وََ� ﴿ ٓ  ٢٣ غَدًا لكَِ َ� ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُۚ ٱ ءَ �شََا      ]٢٤  ،٢٣: الكهف[ ﴾�َّ

 که (بگویی:) اگر االله بخواهد. کار را خواهم کرد، مگر ایني هیچ کاري نگو که من فردا این  و درباره

شود و هم شامل کردار  ، عام است؛ یعنی هم شامل فعل پروردگار می ﴾ءٍ لشَِايْۡ ﴿
 بنده.

 گوید: فردا نزدت خواهم آمد، دو نیت دارد: گوییم: کسی که به شما می لذا در پاسخ می
که این سخن را با قاطعیت بگوید؛ در چنین حالتی گفتن  این نیت نخست:

داند که آیا فردا موفق به آمدن خواهد شد یا  خود، نمیزیرا  ؛ست يضرور »شاءاالله ان«
داند که آیا فردایی خواهد داشت یا نه؟ و اگر هم فردایی داشته باشد، آیا  خیر و نمی

رتش را داشته باشد، چه بسا مانعی توانایی آمدن خواهد داشت یا خیر؟ تازه اگر قد
 پیش بیاید و نتواند نزدتان بیاید.

 



 257 باب: امید به رحمت پروردگار

و منظورش، خبر دادن از عزم و » این کار را خواهم کرد«اگر بگوید:  نیت دوم:
 »ءااللهشا ان« ي درونی براي آمدن باشد، نه قصد قطعی، در این صورت، نگفتنِ اراده

به  گوید. ي فعلی خود سخن می رادهایرادي ندارد؛ زیرا او در حقیقت، از وضعیت و ا
قصد خبر  شما بهد: آیا به سفر مکه خواهی رفت؟ و عنوان مثال: اگر به شما گفته شو

، در واقع از اراده و »بله، خواهم رفت«ي درونی خود، بگویید:  دادن از عزم و اراده
اید؛ اما اگر تصمیم جدي و قطعی دارید که این کار را انجام  تصمیم خود سخن گفته

 بگویید. »شاءاالله ان«دهید، حتماً 
لاي، و آب و یابیم که اگر چیزي مانند گل و  چنین درمی از این حدیث، هم

کند، در این  سیلاب یا امثال آن در مسیر مسجد باشد که رفت و آمد را مشکل می
هاي بارانی، شخصی به دستور  شود. در شب صورت، ترك جماعت عذر محسوب می

اش یا در هر محلی که هست، نماز بخواند.  زد که هرکس در خانه جار می االله رسول
شدت و فشار گل و لاي، ل نشوند. البته اگر آب، علتش، این بود که مردم دچارِ مشک

 ساز نباشد، در این صورت ترك جماعت، عذر نیست. مشکلنداشته باشد یا 
ي خانگی انسان، یعنی  آید که نمازخانه چنین برمی از حدیث عتبان بن مالک

کند  کند، حکمِ مسجد را ندارد؛ فرقی نمی اش براي نماز انتخاب می محلی که در خانه
هاي منازل، حکم  اش را جدا کند یا نه. در هر صورت، نمازخانه ي نمازخانه  محدوده که

چنین  مسجد را ندارد؛ لذا براي انسان، جایز است که در حالِ جنابت در آن بنشیند. هم
ي منزل،  بخواند. اعتکاف در نمازخانه »لمسجدا تحيه«هنگام ورود به آن، لازم نیست که 

اش را به عنوان نمازخانه یا  راي زنی که محل مشخصی از خانهباشد؛ حتی ب درست نمی
 محل نماز، برگزیده است، جایز نیست که در آن، به اعتکاف بنشیند.

که برگزاري جماعت  ست اینکنیم،  اي که از این حدیث برداشت می دیگر نکته
در نمازهاي نفل، جایز است؛ البته اگر گاهی اوقات انجام شود، نه به صورت دایم و 

 ي خود به پیامبر اش را در خانه محل مورد علاقه همیشگی. زیرا وقتی عتبان
جلو رفت و دو رکعت نماز خواند و  االله نشان داد تا در آن نماز بخوانند، رسول

هاي روزانه  شان به نماز ایستادند. لذا جایز است که انسان سنتحاضران، پشت سر ای
جماعت بخواند. ثابت شده است که ابن عباس،  یا نماز ضحی را برخی از اوقات، به

؛ البته اند جماعت خوانده به مسعود و حذیفه نیز، هر کدام نماز شب را با پیامبر ابن
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جماعت در  نمازهاي نفل بهکه اداي  نه به صورت دایم و همیشگی. خلاصه این
 صورتی که یک عادت نشود، یعنی هر از چندگاهی، جایز است.

باشد که از  که بر انسان، واجب می ست ایني این حدیث،  یکی از نکات آموزنده
متهم کردن دیگران به کفر و نفاق، خودداري کند؛ مگر در حالت ضرورت یا در 

د ادعایش مبتنی بر دلایل واضح و چوب شرایط شرعی؛ در این حالت نیز بایرچا
فرمود:  را به نفاق متهم کرد، پیامبر که شخصی، مالک روشن باشد. زیرا همین

گفته و از گفتن آن، تنها خشنودي االله  »إلااالله لا�«دانی که او  چنین مگو؛ مگر نمی«
 ».متعال را خواسته است؟

و، اخلاص دارد. البته ناگفته ي شخصی گواهی داد که ا درباره بینیم که پیامبر می
توان کسی را  بوده است و پس از وفات ایشان، نمی نماند که این، مخصوص پیامبر

بینیم و بر طبق ظاهرِ افراد، قضاوت  قاطعانه مخلص دانست؛ زیرا ما، فقط ظاهر را می
و کنیم  غیبتش را نمیدانیم و  کنیم؛ هرکس، در ظاهر، نیک باشد، او را نیکوکار می می

 گوییم. به او ناسزا نمی
نشینی با ایشان  و علاقه به هم به پیامبر گر محبت اصحاب این حدیث، نشان

باشد، به  می ي عتبان بن مالک در خانه االله که باخبر شدند رسول است؛ زیرا همین
 استفاده کنند. جا اجتماع کردند تا از برکت علم و سنت پیامبر ي عتبان آمدند و آن خانه

تر نیز به آن اشاره کردیم، اهمیت  ي این حدیث که پیش کی از نکات آموزندهی
که انسان باید قبل از پرداختن به کارهاي جانبی، به  بندي در کارهاست و این اولویت

پیش از نشستن و پیش از صرف غذا، نماز  کارِ اصلیِ خود بپردازد. زیرا پیامبر
 رفته بود. ي عتبان مِ آن به خانهقصد انجا خواند؛ یعنی همان کاري که به

بسیار متواضع بوده است؛ زیرا عتبان  دهد که پیامبر این حدیث، نشان می
که براي پذیرایی » خزیره«را نگه داشتم تا غذاي  گوید: پس از پایان نماز، پیامبر می

 مبرغذایی بسیار ساده بود؛ اما پیا» خزیره«از ایشان، تدارك دیده بودیم، آماده شود. 
را پذیرفت و منتظر ماند تا این غذاي ساده، آماده شود. و این،  دعوت عتبان

 است. االله گر تواضع و فروتنی رسول نشان
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خاطر  االله، کسی را که بهکه:  ست ایني این حدیث،  ترین نکته ترین و بزرگ مهم
یعنی کسی که از ». بگوید، بر آتش دوزخ حرام کرده است إلااالله لا�خشنودي او، 

، رضایت و خشنودي االله را طلب کند، بر آتش دوزخ، حرام است. »إلااالله لا�«گفتن 
ي نزدیکی او به االله  پردازد که مایه لی میاناگفته پیداست که چنین شخصی، به اعم

تواند بهانه و دستاویزي  متعال است؛ یعنی اعمالِ فرض و نفل. لذا این حدیث، نمی
گویند: ما، خالصانه  انگار باشد؛ همان کسانی که می براي افراد تنبل و سهل

ها باید گفت: اگر در ادعاي خود، صادق بودید،  گوییم. به این می »إلااالله لا�«
 کردید. هاي واجب را ترك نمی عبادت

*** 
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ْ
ل
َ
أ
َ
خَذَتْهُ ف

َ
 وجََدتْ صبيًّا في السبْي أ

ْ
: قَالَ رَسُولُ االلهِ �سَْعَى، إذِ

ناَ: «
ْ
ل
ُ
هَا في النَّار؟ ق َ ةَ طارحَِةً وَلدَ

َ
ترَُوْنَ هَذِهِ المَرْأ

َ
قال: أ

َ
. ف رحْمُ بعِِبادهِِ منِْ هَذِهِ «لاَ واَ�َّ

َ
ُ أ َّ�

ِهَا
َ

 )1(]متفقٌ عليه[ ».بوِلد
آوردند.  االله گوید: تعدادي اسیر جنگی نزد رسول می عمر بن خطاب ترجمه:

کودکی را در میان اسیران دوید؛ ناگهان  سو می به این سو و آندر میان اسیران زنی، 
فرمود:  االله او را در آغوش گرفت و به او شیر داد. رسول (که فرزندش بود)؛ دید

: نه، به االله سوگند یمگفت» اندازد؟ آیا به نظرِ شما این مادر، فرزندش را در آتش می«
طور قطع االله بر بندگانش از  به«فرمود:  االله (امکان ندارد چنین کاري بکند). رسول
 ».تتر اس این مادر نیز نسبت به فرزندش، مهربان

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٤٢٤
َ
تَبَ في كتَِابٍ : «ق

َ
ق، ك

ْ
ُ الخَل قَ ا�َّ

َ
ا خَل مَّ

َ
ل

وْقَ العَرْش: إنَِّ رحَْمتي َ�غْلبُِ غَضَبِي 
َ
 ».َ�هُوَ عِنْدَهُ ف

بَتْ غَضَبِي «و� روايةٍ: 
َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».سَبقََتْ غَضَبِي «و� روايةٍ: » غَل
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هایش را  هنگامی که االله، آفریده«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
خلق کرد، در کتابی که بالاي عرش، نزد اوست، نوشت: رحمت من بر خشم من 

 ».غالب است
بر خشم «و در روایتی دیگر: ». بر خشمِ من غلبه کرد«و در روایتی آمده است: 

 ».من سبقت گرفت

ِ وعنه قال: سمِعْتُ  -٤٢٥ مْسَكَ  رسُولَ ا�َّ
َ
أ
َ
ُ الرَّحْمَةَ مائةََ جُزْءٍ، ف يقول: جَعَلَ ا�َّ

مِنْ ذَلكَِ الُجزْءِ َ�تَراحمُ الخَلائقُِ حَتىَّ 
َ
رْضِ جُزْءًا واحِدًا، ف

َ
نزَْلَ في الأ

َ
عِنْدَهُ �سِْعَةً و�سِْعِ�، وأَ

نْ تُ 
َ
ِهَا خَشْيَةَ أ

َ
ابَّةُ حَافرَِهَا َ�نْ ولد  ».صِيبَهُ ترََْ�عَ الدَّ

سِ واَلبهََائمِ «و� روايةٍ: 
ْ
نزَْلَ منِْهَا رحَْمةًَ واَحِدَةً َ�ْ�َ الِجنِّ والإِ�

َ
ِ َ�عَالى مائةََ رحَْمةٍَ أ إنَِّ �َّ

ُ تعَالى  رَ ا�َّ خَّ
َ
هَا، وأَ

َ
بهَا َ�تَعاطَفُون، و�ها َ�تَراحَموُن، وَ�ها َ�عْطِفُ الوحَْشُ عَلى وَلد

َ
واَلهَوام، ف

 
ً
 )1(]متفقٌ عليه[ ».و�سِْعَِ� رحَْمَةً يرَحَْمُ بهَِا عِبَادهُ يوَْمَ القِيَامَةِ  �سِْعا

مَانَ الفَارسِي
ْ
 من روايةِ سَل

ً
يضا

َ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  ورواهُ مسلم أ

َ
 : «ق

َ
ِ َ�عَالى إنَِّ �َّ

قُ بيَنَْهُمْ، وَ 
ْ
مِنْها رحَْمةٌَ َ�تَراحَمُ بها الخَل

َ
 ».�سِْع وَ�سِْعُونَ لِيوَْم القِيامَةِ مائِةََ رحَْمةٍَ ف

رْضَ ماِئةََ رحَْمةٍَ كُلُّ رحَْمَةٍ طِبَاقُ  إنَِّ االلهَ «و� رواية: 
َ
مَواتِ والأ قَ السَّ

َ
قَ يوَمَ خَل

َ
تعالى خَل

ِهَا 
َ

ةُ عَلىَ وَلد بهِا َ�عْطِفُ الواَلِدَ
َ
رْضِ رحَْمَةً ف

َ
جَعَلَ منِها في الأ

َ
رْض، ف

َ
مَاءِ إلِى الأ مَا َ�ْ�َ السَّ

إذِا
َ
ْ�ُ َ�عْضُها عَلىَ َ�عْضٍ ف وحْشُ واَلطَّ

ْ
ها بهِذِهِ الرَّحْمةَِ  واَل

َ
مَل

ْ
�

َ
 ».كانَ يوَْمُ القِيامَةِ، أ

رحمت را االله، «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
به صد قسمت تقسیم کرده است؛ نود و نهُ بخش آن را نزد خود نگه داشته یک بخش 

دیگر  مخلوقات با یکخاطر همین یک بخش است که  را به زمین فرستاده است و به
گیرد تا  اي که جانور، سم خود را بالا می گونه کنند)؛ به مهربان هستند (به هم رحم می

 ».اش آسیبی برسد مبادا به بچه
االله متعال، صد رحمت دارد که یک رحمت آن را میان «آمده است:  روایتیو در 

ن یک رحمت است که یها، جانوران و حشرات، نازل کرده است و با ا ها، جن انسان
و به همین خاطرست که  کنند  دیگر مهربانی و رحم می  هی به یکهاي ال آفریده
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نمایند. و االله متعال، نود و نهُ بخش دیگر  جانوران وحشی به فرزندان خود، رحم می
 ».فرماید روز قیامت، با آن بر بندگان خود، رحم می ورحمت را نگه داشته است 

 روایت کرده است؛ سلمان مان فارسیلا از سمسلم نیز این حدیث ر
ست  د رحمت دارد؛ از آن جمله، رحمتیاالله متعال، ص«فرمود:  االله گوید: رسول می

کنند؛ و نود و نه رحمت براي روز  دیگر رحم  شود مخلوقات، به یک که باعث می
 ».قیامت است

ها و زمین، صد  االله متعال، در روزِ آفرینش آسمان«و در روایتی دیگر آمده است: 
ي میان آسمان تا زمین است. یک بخش از  هر رحمتی، به بزرگیِ فاصلهرحمت آفرید؛ 

شود که مادر  ها را در زمین قرار داده است و همین یک رحمت، باعث می این رحمت
م کنند و چون دیگر رح به فرزند خود مهر بورزد و جانوران وحشی و پرندگان، به یک

 ».گرداند هاي رحمت را کامل می روز قیامت فرارسد، با این یک رحمت، سایر بخش

ذنبَ عبْدٌ ذَنبًا، «�يِمَا َ�كِى عَن ر�ِّه، َ�بَارَكَ وََ�عَالى، قال:  وعنه عَنِ النَّبِيِّ  -٤٢٦
َ
أ

ذَ 
َ
ُ َ�باَرَكَ وَتعَالى: أ هُمَّ اغفِرْ لي ذَنبي، فقال ا�َّ

َّ
ُ ر�ًّا َ�غْفِرُ نبََ عبدِي ذنبً فقال: الل

َ
نَّ له

َ
علمِ أ

َ
ا، ف

يْ ربِّ اغفِرْ لِي 
َ
ذَنبََ، فقال: أ

َ
أ
َ
خُذُ باِلذَّنب، ُ�مَّ عَادَ ف

ْ
نْب، وَ�أ  ذنبي، فقال تبارك وتعالى: الذَّ

ذنبَ عبدِي ذَنبً 
َ
 َ�عَلا، أ

َ
ُ رَ�ًّا يغَفِرُ الذَّنب، وَ�أَخُذُ باِلذنْب، ُ�مَّ عَادَ ف

َ
نَّ له

َ
ذنبََ مَ أ

َ
ي أ

َ
، فقال: أ

ذنبََ عَبدِي ذَنبً 
َ
نب، رَبِّ اغفِرْ لي ذَنبي، فقال َ�باَرَكَ وََ�عَالى: أ ُ رَ�ًّا َ�غْفِرُ الذَّ

َ
نَّ له

َ
ا، فعَلمَِ أ

نب، قدَ َ�فَرْتُ لعِبدي خُذُ باِلذَّ
ْ
يفَعَلْ ما شَاءَ  ،وَ�أ

ْ
ل
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ .»ف

اش  ضمن نقل قول از پروردگار بلندمرتبه گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
یکی از بندگان، گناهی انجام داد و گفت: یا االله! گناهم را بیامرز. و االله متعال «فرمود: 
بخشد و  ام، مرتکب گناه شد و دانست پروردگاري دارد که گناهان را می بنده": فرمود

گوید:  شود و می گناه میباز هم این بنده، مرتکب  "کند. در برابر گناهان، مجازات می
ام، مرتکب گناه شد و  بنده": فرموداي پروردگارم! گناهم را بیامرز. و االله متعال، 

 "کند. بخشد و در برابر گناهان، مجازات می دانست پروردگاري دارد که گناهان را می
 .گوید: اي پروردگارم! گناهم را بیامرز شود و می مرتکب گناه میباري دیگر این بنده، 

ام، مرتکب گناه شد و دانست پروردگاري دارد که گناهان را  بنده«و االله متعال، فرمود: 
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ام را بخشیدم؛ پس هر چه  کند. بنده بخشد و در برابر گناهان، مجازات می می
 ».»خواهد، انجام دهد می

مرتکب گناه  -کند ، یعنی تا زمانی که چنین می»خواهد، انجام دهد هرچه می«
 برد. بخشم؛ زیرا توبه، گناهان گذشته را از میان می او را می -نماید به میشود و تو می

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٤٢٧
َ
ُ بُِ�م، : «ق هَبَ ا�َّ َ مْ تذُنبُِوا، لذَ

َ
وْ ل

َ
ِي َ�فْسي �يَِدِهِ ل

َّ
واَلذ

هُمْ 
َ
يسَْتَغْفِرُونَ ا�َّ تعالى فيَغْفرُ ل

َ
 )1([روایت مسلم] ».وجََاءَ بقِومٍ يذُْنبُِون، ف

سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
داشت و کسانی را به جاي  کردید، االله شما را از میان برمی دست اوست، اگر گناه نمی

 ».ها را بیامرزد آورد که گناه کنند و از االله متعال، آمرزش بخواهند و او نیز آن شما می

يُّوبَ خَالِدِ بنِ ز�د -٤٢٨
َ
نَُّ�مْ «يقول:  قال: سمعتُ رسول ا�َّ  وعن أبي �

َ
وْلا �

َ
ل

هُمْ 
َ
يسَْتَغْفِرُون، َ�يَغْفِرُ ل

َ
 يذُنبِون، ف

ً
ُ خَلقا قَ ا�َّ

َ
 )2([روایت مسلم] ».تذُنبُون، لخلَ
فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می ابوایوب، خالد بن زید ترجمه:

ه گناه کنند و آورد ک کردید، االله متعال، مردمان دیگري پدید می اگر شما گناه نمی«
 ».ها را بیامرزد آمرزش بخواهند و او، آن

عوداً مَع رسول ا�َّ  وعن أبي هر�رة -٤٢٩
ُ
نَّا ق

ُ
بوُ بْ�ر وَُ�مَر قال: ك

َ
رضي ، مَعَنا أ

نْ ُ�قْتَطَعَ  في َ�فَر، َ�قَامَ رسول ا�َّ  االلهُ عنهما
َ
خَشَينا أ

َ
يْنَا، ف

َ
 عَل

َ
ْ�طَأ

َ
أ
َ
ظْهُرناَ، ف

َ
منِْ َ�ْ� أ

ْ�تَغِي رسول ا�َّ 
َ
خَرجتُ أ

َ
زع، ف

َ
لَ مَنْ ف وَّ

َ
نْتُ أ

ُ
ك

َ
تيَتُ دُوَ�ناَ، َ�فَزَعْنا، َ�قُمْناَ، ف

َ
، حَتىَّ أ

رَ الحديث بطُوله
َ
نصَْارِ وَذَك

َ
 للأِ

ً
قِيتَ وَرَاءَ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ إلِى قوله: ف حَائطِا

َ
هَبْ َ�مَنْ ل

ْ
 اذ

هُ باِلَجنَّةِ  ْ بشَرِّ
َ
بُهُ ف

َ
ل
َ
 بهَا ق

ً
، مُسْتيَقِنا  ا�َّ

َّ
 إلا

َ
نْ لا إلِه

َ
 )3([روایت مسلم] ».هَذَا الَحائطِِ �شَْهَدُ أ

نشسته  با پیامبر $گوید: ما به همراه ابوبکر و عمر می ابوهریره ترجمه:
از میانِ ما برخاست و رفت و چون  بودیم و چند نفر دیگر نیز با ما بودند. پیامبر
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؛ باشدتأخیر کرد، ترسیدیم که مبادا در نبود ما و در تنهایی، مشکلی برایش پیش آمده 
طاقت نیاوردیم و برخاستیم (تا ببینیم چه شده است). من، نخستین کسی بودم که 

باغی از انصار که  بودم تا این رفتم و در جستجوي پیامبر نگران شدم؛ لذا بیرون
گوید:  جا که می کند تا آن این حدیث طولانی را ذکر می گاه ابوهریره رسیدم.... آن

دهد معبود  برو و هرکس را بیرون این باغ دیدي که گواهی می«فرمود:  االله رسول
 ».ي بهشت بده و مژدهراستینی جز االله نیست و قلبش به آن یقین دارد، به ا

نَّ النَّبِيَّ رضي االلهُ عنهماوعن عبد ا�َّ بن َ�مْرو بن العاص  -٤٣٠
َ
وَل  ، أ

َ
تلاَ ق

 ِ ضۡ  إِ�َّهُنَّ  ربَِّ ﴿: في إبِراهيِمَ  ا�َّ
َ
�  ۥفإَنَِّهُ  تبَعَِِ�  َ�مَن �َّاسِ� ٱ مّنَِ  �كَثِ�ٗ  نَ للَۡ أ  ﴾مِّ�ِ

وْلَ عيسى]٣٦: ابراهيم[
َ
�ۡ  إنِ﴿: ، وَق نتَ  فإَنَِّكَ  لهَُمۡ  فرِۡ �غَۡ  �ن عِبَادُكَۖ  فإَِ�َّهُمۡ  هُمۡ �ُعَذِّ

َ
 أ

رََ�عَ يدََيهْ وقال]١١٨: دة المائ[ ﴾١١٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ
َ
تِي « :، ف مَّ

ُ
تِي أ مَّ

ُ
هُمَّ أ

َّ
وَ�ََ�ى، فقال » الل

هُ : «ا�َّ 
ْ
م،فسل

َ
عْل

َ
دٍ وَرَ�ُّكَ أ هَبْ إلِى ُ�َمَّ

ْ
خبَرهَُ » مَا يبُكِيه؟يا جبر�لُ اذ

َ
أ
َ
تاَهُ جبرِ�لُ ف

َ
أ
َ
ف

ُ تعالى:  بمَِا قال: رسولُ ا�َّ  م، فقال ا�َّ
َ
عْل

َ
دٍ َ�قُل: إنَِّا «وهَُو أ يا جِبر�لُ اذهَبْ إلِى ُ�مََّ

تكَِ وَلا �سَُوؤُكَ  مَّ
ُ
 )1(]مسلم [روایت ».سَُ�ضِيكَ في أ
ي  درباره ي االله فرموده گوید: پیامبر می $بن عاص وعبداالله بن عمر ترجمه:

ضۡ  إِ�َّهُنَّ  رَبِّ ﴿را تلاوت کرد:  دعاي ابراهیم
َ
 ۥفإَنَِّهُ  تبَعَِِ�  َ�مَن �َّاسِ� ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  نَ لَلۡ أ

 � �ۡ  إنِ﴿ را تلاوت نمود: و نیز این سخن عیسی )2(.﴾مِّ�ِ  �ن عِبَادُكَۖ  فإَِ�َّهُمۡ  هُمۡ ُ�عَذِّ
نتَ  فإَنَِّكَ  لهَُمۡ  فرِۡ َ�غۡ 

َ
دستانش را بلند کرد و  االله گاه رسول آن )3(﴾١١٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ أ

در  -اي جبرئیل! نزد محمد برو«فرمود:  و گریست. االله». یا االله! امتم، امتم«گفت: 
نزد  گرید؟ جبرئیل از محمد بپرس که چرا می -حالی که االله داناتر است

االله  -و االله خود داناست. -اش را بیان فرمود.  آمد و ایشان، علت گریه االله رسول

 .202صحیح مسلم، ش: )1(
اند؛ پس هر که از من  ها سبب گمراهی بسیاري از مردم شده ! بترمپروردگااي «. یعنی: 36ابراهیم: )2(

 ».گمان او از من است پیروي کند، بی
ها را ببخشی، به راستی که تو،  اگر عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن«. یعنی: 118 مائده: )3(

 ».تواناي حکیمی
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ي امتت خشنود  اي جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: ما، تو را درباره«متعال فرمود: 
 ».کنیم سازیم و تو را اندوهگین و ناراحت نمی می

 شرح
ست.  هیي امیدواري به رحمت ال ه، دربارهکرد ذکر /احادیثی که مؤلف

که االله متعال بر بندگانش از مادر  باره وجود دارد؛ از جمله این  حادیث فراوانی در اینا
که در میان  ست یتر است. دلیلش، داستانِ همان زن نیز نسبت به فرزندش، مهربان

اي را دید، به سویش دوید، او  اسیران جنگی در تلاش و تکاپو بود و ناگهان پسربچه
آیا به نظرِ شما این مادر، «فرمود:  را در آغوش گرفت و به او شیر داد. پیامبر

طور قطع االله بر  به«فرمود:  االله گفتند: خیر. رسول» اندازد؟ فرزندش را در آتش می
و این، از کمال لطف و ». تر است مادر نیز نسبت به فرزندش، مهربان بندگانش از این

هایی  هاي فراوانی دارد؛ نعمت باشد که نشانه رحمت پروردگار نسبت به بندگانش می
ترینش  که بزرگ ست يي روشنی از مهر خداوند دارد، نشانه که پیاپی به ما ارزانی می

ها را از نعمت اسلام، محروم  ز امتنعمت اسلام است. زیرا االله متعال، بسیاري ا
 مؤمنش را از این نعمت، برخوردار ساخته است. نموده، ولی بندگان
رسان و  مژدهکه پیامبرانی  ست اینهاي مهرورزي االله به بندگانش،  از دیگر نشانه

 اي نداشته باشند. تا پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه فرستاده مردمبه سوي  دهنده بیم
هی بر آن، آمده است: رحمت ال چنین احادیثی ذکر کرده که در هم /مؤلف

به گنهکاران دستور داده که از  رو االله خشم و غضب او غالب است. از این
خواست،  که اگر می پروردگارشان درخواست آمرزش کنند تا آنان را بیامرزد؛ حال آن

 فرمود. یق و ترغیب نمیکرد و آنان را به توبه و درخواست آمرزش، تشو هلاکشان می
ُ ٱ يؤَُاخِذُ  وَلوَۡ ﴿ ْ  بمَِا �َّاسَ ٱ �َّ ٰ  ترََكَ  مَا كَسَبُوا ٰ  بَّةٖ دَآ مِن رهَِاظَهۡ  َ�َ  ِ�نوََ�

رُهُمۡ  جَلٖ  إَِ�ٰٓ  يؤُخَِّ
َ
�  أ سَّ�ٗ     ]٤٥: فاطر[  ﴾مُّ

اي  جنبندهکرد، روي زمین هیچ  و اگر االله، مردم را به سزاي کردارشان گرفتار (عذاب) می
 دهد. گذاشت، ولی تا زمان مشخصی به آنان مهلت می نمی
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اگر شما «فرمود:  روایت کرده، آمده است که پیامبر /لذا در حدیثی که مسلم
آورد که گناه کنند و آمرزش  کردید، االله متعال، مردمان دیگري پدید می گناه نمی

 ».ها را بیامرزد بخواهند و او، آن
شود، از االله متعال،  که وقتی انسان، مرتکب گناه می ي اینبرا ست یاین، تشویق

آمرزش بخواهد؛ زیرا اگر با نیتی صادقانه و قلبی سرشار از یقین، طلب آمرزش کند، 
 بخشد. او را می االله

ٰ  قلُۡ ﴿ ِينَ ٱ عِبَادِيَ َ� َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  مِن نَطُوا َ ٱ إنَِّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نوُبَ ٱ ُّ�  ۚ   ]  ٥٣: الزمر[  ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  َ�ِيعًا
اید! از رحمت االله  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده

ذات آمرزنده و  راستی که او، همان آمرزد. به ي گناهان را می گمان االله، همه ناامید نباشید. بی
 مهرورز است.

 ي احادیثی که در این باب ذکر شده، این روایت است که پیامبر از جمله
 را تلاوت کرد: ي دعاي ابراهیم درباره ي االله فرموده
ضۡ  إِ�َّهُنَّ  رَبِّ ﴿

َ
�  ۥفإَنَِّهُ  تبَعَِِ�  َ�مَن �َّاسِ� ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  نَ للَۡ أ  فإَنَِّكَ  عَصَاِ�  وَمَنۡ  مِّ�ِ

    ]٣٦: ابراهيم[ ﴾٣٦ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ 
اند؛ پس هر که از من پیروي کند،  ها سبب گمراهی بسیاري از مردم شده اي پروردگارم! بت

 ي مهربانی. طور قطع تو آمرزنده گمان او از من است و هر که از من نافرمانی نماید، به بی

 را تلاوت نمود: و نیز این سخن عیسی
�ۡ  إنِ﴿ نتَ  فإَنَِّكَ  لهَُمۡ  فرِۡ َ�غۡ  �ن عِبَادُكَۖ  فإَِ�َّهُمۡ  هُمۡ ُ�عَذِّ

َ
  ﴾١١٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ أ

  ]  ١١٨: دة المائ[ 
ها را ببخشی، به راستی که تو، تواناي  اگر عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن

 حکیمی.

و گریست. االله ». یا االله! امتم، امتم«دستانش را بلند کرد و گفت:  االله گاه رسول آن
ي امتت خشنود  اي جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: ما، تو را درباره«متعال فرمود: 

 ».کنیم سازیم و تو را اندوهگین و ناراحت نمی می
که اجر و پاداش این  ي امتش، خشنود ساخت؛ چنان را درباره محمد االله
هاي پیشین، چندین برابر قرار داد. در حدیث صحیح آمده  ا در مقایسه با امتامت ر
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اي را از صبح تا  که عده ست یهاي گذشته، مانند شخص مثال این امت و امت«است: 
ي دیگري را از ظهر تا  گاه عده دهد؛ آن گیرد و یک دینار به آنان مزد می ظهر به کار می

دهد. سپس برخی دیگر را از  یز یک دینار مزد میها ن گیرد و به آن عصر به کار می
دهد. دو گروه اول اعتراض  ها دو دینار مزد می گیرد و به آن کار می عصر تا مغرب به

ها دو  تر کار کردیم، یک دینار دادي و به این گویند: چرا به ما که بیش کنند و می می
لذا  )1(».گویند: خیر م؟ میا گوید: آیا به شما کم ترین ستمی کرده دینار؟ کارفرما می

 هی بر این امت، فراوان است.نشی بر او نیست. پس فضل و لطف الهیچ سرز
ي امتش راضی نمود و امتیازات فراوانی به  را درباره االله متعال، محمد مصطفی

که  چنین با این دهد؛ هم ها می نآوانی به اکه پاداش فر این امت بخشید؛ از جمله این
هستند، ولی نخستین امتی خواهند بود که روز قیامت، به حسابِ آخرین امت 

گونه که  شود. این امت، فضایل و امتیازات فراوانی دارد؛ همان اعمالشان رسیدگی می
نبِْيَاء َ�بِْ� نصُِرْت بِالرُّعْبِ « فرموده است: پیامبر

َ ْ
حَد مِنْ الأ

َ
عْطِيت خَمسًْا لمَْ ُ�عْطَهُنَّ أ

ُ
أ

حَدٍ َ�بِْ� مَسَِ�ةَ شَهْ 
َ
لَّ لأِ ِ

َ
غَنَائمُِ وَلمَْ تح

ْ
حِلَّتْ لِي ال

ُ
رضُْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأ

َ
 )2(؛»رٍ وجَُعِلتَْ لِي الأ

ها برخوردار  پنج چیز به من عطا شده است که پیش از من، هیچ پیامبري از آن«یعنی: 
ي من شوند؛ زمین، برا نشد: از مسافت یک ماه، دشمنانم، دچار ترس و وحشت می

مسجد و پاك گردیده است؛ و مال غنیمت براي من حلال شده است، در صورتی که 
 )3(».کس حلال نشد پیش از من براي هیچ

و امتش عنایت شده است. در هر حال،  االله که به رسول ست یهای ها ویژگی این
و انسان را بر  ست یهي امیدواري به رحمت ال ه، دربارهذکر کرد /احادیثی که مؤلف

دارد که کارهاي نیک و شایسته انجام دهد و با انجام آن به آمرزش و پاداش  آن می
 الاهی، امیدوار باشد.

*** 

 ).2268،2271، 558ر.ك: بخاري، ش: ( )1(
 ).438، 335بخاري، ش: ( )2(
ام؛ و هر پیامبري  از حق شفاعت برخوردار شده«دو مورد دیگري که در این حدیث آمده  است: و اما  )3(

 [مترجم]».  ام شد، ولی من به سوي تمام جهانیان فرستاده شده فقط به سوي قوم خود فرستاده می
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 النَّبيِّ  وعن مُعَاذِ بنِ جَبلَ -٤٣١
َ

نتُ ردِْف
ُ
ياَ مُعَاذُ هَل «عَلىَ حِمارٍ فقال:  قال ك

؟ تدَري مَا حَقُّ ا�َّ عَلى عِبَادهِِ، ومَا حَقُّ  عِبادِ عَلى ا�َّ
ْ
م. قال: » ال

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
إنَِّ «قلت: اَ�ُ وَرَسُوله

َ
ف

بَ مَنْ  نْ لا ُ�عَدِّ
َ
ِ أ وا بهِِ شَيئْا، وحَقَّ العِبادِ عَلى ا�َّ

ُ
ن َ�عْبُدُوه، وَلا �شُْرِ�

َ
ِ عَلىَ العِبَادِ أ  حَقَّ ا�َّ

 ». لا �شُِركُ بهِِ شَيئًْا
ُ
لا أ

َ
ف
َ
ِ أ ُ النَّاس؟ قال: فقلت: يا رسولُ ا�َّ وا«�شَرِّ

ُ
هُم َ�يَتَّكِل ْ  ».لا تبُشَرِّ

 )1(]متفقٌ عليه[
بر الاغی سوار بودم.  گوید: پشت سرِ پیامبر می معاذ بن جبل ترجمه:

دانی حق االله بر بندگان، و حق بندگان بر االله  اي معاذ! آیا می«فرمود:  پیامبر
که او را  ست اینحقّ االله بر بندگان، «گفتم: االله و پیامبرش داناترند. فرمود: » چیست؟

که کسی را  ست اینعبادت کنند و چیزي را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر االله، 
خدا! آیا این مژده را به  اي رسولگفتم: ». کندگرداند، عذاب ن که چیزي شریکش نمی

رود که بر این مژده، تکیه  خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم آن می«مردم برسانم؟ فرمود: 
 ».کنند و عمل را ترك نمایند

مُسْلمُِ إذَِا سُئلَِ في «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  رضي االلهُ عنهماوعن البَراَءِ بنِ عازب  -٤٣٢
ْ
ال
، فذلك قولهُ تعالى:  داً رسولُ ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
، وأ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
ن لا إلِه

َ
ُ ٱ يثَُبّتُِ ﴿القَبرِ �شَهَدُ أ ِينَ ٱ �َّ َّ� 

 ْ ِ  ءَامَنُوا �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابتِِ ٱ لِ قَوۡ لۡ ٱب  )2(]متفقٌ عليه[ ».]٢٧: ابراهيم[ ﴾خِرَةِ� �ٱ وَِ�  يَا�ُّ
مسلمان، هنگامِ سؤال قبر «فرمود:  گوید: پیامبر می براء بن عازب ترجمه:
ي االله است؛  دهد که معبود برحقی جز االله وجود ندارد و محمد فرستاده گواهی می

ُ ٱ يثَُبّتُِ ﴿فرماید:  این، مفهوم سخن االله متعال است که می ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا  لِ قَوۡ لۡ ٱب
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابتِِ ٱ  )3(».]٢٧: ابراهيم[ ﴾خِرَةِ� �ٱ وَِ�  يَا�ُّ

 .30؛ و صحیح مسلم، ش: 2856صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2871؛ و صحیح مسلم، ش:4669بخاري، ش:صحیح  )2(
سخن استوار، ثابت و پایدار  ااالله، مومنان را در زندگی دنیا و آخرت ب«. یعنی: 27ابراهیم: )3(

 ».گرداند می
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�س -٤٣٣
َ
طعِمَ بهَِا طُعمَةً «قال:  عن رسول ا�َّ  وعن أ

ُ
إنَِّ الكَافرَِ إذَِا عَمِلَ حَسَنَةً، أ

 
َ
ا المُؤمنِ، ف مَّ

َ
نيَا، وأَ ْ�يَا  إنَِّ االلهَ منَِ الدُّ  في الدُّ

ً
ُ حَسَنَاتهِِ في الآخِرَةِ، وَ�ُعْقِبُهُ رِزْقا

َ
خِرُ له تعالى يدََّ

 ».عَلى طَاعَتهِِ 
ْ�يَا، وَُ�زَْى بهَِا في الآخِرَة،  إنَِّ االلهَ «و� روايةٍ:   حَسَنَةً ُ�عْطَى بهَِا في الدُّ

ً
لا َ�ظْلمُِ مُؤْمنِا

كَافرِ، َ�يُطْعَمُ بِحسََنَاتِ 
ْ
ا ال مَّ

َ
مْ يَُ�نْ  وأَ

َ
ضَى إلِى الآخِرَة ل

ْ
ف
َ
ْ�يَا حَتىَّ إذَِا أ ِ تعالى في الدُّ مَا عَمِلَ �َّ

ُ حَسَنَةٌ ُ�زَْى بهَِا
َ

 )1(]مسلم [روایت .»له
وقتی کافري کار نیکی انجام دهد، در «فرمود:  االله گوید: رسول می انس ترجمه:
هاي مؤمن را  شود؛ اما االله متعال، نیکی هاي دنیا به او داده می اي از نعمت برابر آن بهره

 ».فرماید اي در دنیا به دنبالِ طاعتش به او عطا می کند و روزي براي آخرت او ذخیره می
ل، در برابر هیچ کار نیکی به هیچ یقین االله متعا به«و در روایتی دیگر آمده است: 

اش را در دنیا  ي نیکی کاهد)؛ مؤمن بهره کند (و از پاداش او نمی مؤمنی ستم نمی
یابد؛ اما کافر، در دنیا از  کند و در آخرت نیز در برابر هر نیکی، پاداش می دریافت می

برخوردار  هایی که براي االله متعال انجام داده است، ي نیکی (لذایذ دنیوي و) بهره
 ».خاطر آن پاداش بگیرد اي نداشته باشد که به شود تا پس از انتقال به آخرت نیکی می

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن جابر -٤٣٤
َ
مَثَلِ َ�هَرٍ جَارٍ : «ق

َ
واَتِ الخمَْسِ ك

َ
ل مَثَلُ الصَّ

ْسَ مَرَّ  حَدُِ�مْ َ�غْتسَِلُ منِْهُ كُلَّ يوَْمٍ خمَ
َ
 )2([روایت مسلم] ».اتٍ َ�مْرٍ عَلىَ باَبِ أ
گانه مانند  مثالِ نمازهاي پنج«فرمود:  االله گوید: رسول می جابر ترجمه:

و او، روزانه  ست يي هر یک از شما، جار که در مقابل خانه ست یي پرآب رودخانه
 ».شوید پنج بار خود را در آن می

مَا منِْ رجَُلٍ «يقول:  قال: سمعتُ رسولَ االلهِ  رضي االلهُ عنهماوعن ابنِ عباس  -٤٣٥
ُ فيه عَهُمُ ا�َّ  شَفَّ

َّ
 إلاِ

ً
ِ شَيئا ونَ باِ�َّ

ُ
رََ�عُونَ رجَُلاً لا �شُِر�

َ
 ».مُسلمٍِ َ�مُوتُ َ�يَقُومُ عَلىَ جَنازتهِ أ

 )3([روایت مسلم]

 .2808صحیح مسلم، ش: )1(
 .668صحیح مسلم، ش: )2(
 .948صحیح مسلم، ش:  )3(
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هر فرد «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می $ابن عباس ترجمه:
کس را با االله شریک  مسلمانی بمیرد و چهل مسلمان موحد که هیچ چیز و هیچ

 ».پذیرد اند، بر او نماز بخوانند، االله متعال شفاعت آنان را در حقّ او می نساخته

ِ  وعن ابنِ مسعود -٤٣٦ نَّا مَعَ رسولِ ا�َّ
ُ
رَ� قال: ك

َ
واً منِْ أ

َ
بَّةٍ �

ُ
عِ�، فقال: في �

هْلِ الَجنَّة؟«
َ
نْ تَُ�ونوُا رُُ�عَ أ

َ
ترَضَونَ أ

َ
نَا: َ�عَم، قال: » أ

ْ
ل
ُ
هْلِ «ق

َ
ثَ أ

ُ
ل
ُ
ن تَُ�ونوُا ث

َ
ترَضَونَ أ

َ
أ

ناَ: َ�عَم، قال: » الَجنَّة؟
ْ
ل
ُ
هْلِ الَجنَّة، «ق

َ
نْ تَُ�ونوُا نصِفَ أ

َ
رجُو أ

َ
 لأ

ِّ
دٍ �يَِدِهِ إِ� ِي نفَسُ ُ�مََّ

َّ
واَلذ

 
َ
عرَةِ البيََضَاءِ وَذَلكِ أ  كَ�اَلشَّ

َّ
كِ إلاِ هْلِ الشرِّ

َ
نتُمْ في أ

َ
 نفَسٌ مُسلمَِةٌ، وَمَا أ

َّ
هَا إلاِ

ُ
نَّ الَجنَّةَ لا يدَخُل

حْمرَِ 
َ
ودَاءِ في جِ� الثَّورِ الأ عَرَةِ السَّ وْ كَالشَّ

َ
سود، أ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».في جِ� الثَّورِ الأ

اي بودیم؛  در خیمه گوید: ما حدود چهل نفر با پیامبر می ابن مسعود ترجمه:
گفتیم: بله. » باشید؟ بهشتیانچهارم  شوید که شما مسلمانان، یک آیا راضی می«فرمود: 
گفتیم: بله. فرمود: » باشید؟ بهشتیانسوم  یکشما، شوید که  آیا راضی می«فرمود: 

 بهشتیانوارم که شما نصف سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، من امید«
شود. شما نسبت به مشرکان، مانند  کسی جز مسلمان، وارد بهشت نمیزیرا باشید؛ 

موي سفیدي در پوست گاوي سیاه هستید؛ یا مانند مویی سیاه در پوست گاوي 
 ».موي سرخ

شعري -٤٣٧
َ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي موسى الأ

َ
قِيا: «ق

ْ
مَةِ دََ�عَ إذَِا كَانَ يوَْمُ ال

كَ منَِ النَّارِ 
ُ
ُ إلِى كُلِّ مُسْلمٍِ َ�هُوديًّا أو نصَْرَا�يًِّا َ�يَقُول: هَذَا فكَِاك  ».ا�َّ

مْثَالِ «قال:  و� رواية عنهُ عن النَّبيِّ 
َ
قِيامَةِ ناَسٌ منَِ المُسْلمِِ� بذُِنوُبٍ أ

ْ
يجَِيءُ يوَْمَ ال

ُ لهمُ   )2(ت مسلم][روای ».الجبَالِ يغَفِرُهَا ا�َّ
وقتی روز قیامت «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:

فرماید:  دهد و می رسد، االله متعال، به هر مسلمانی، یک یهودي یا نصرانی می فرامی
 ».این، عوض و بلاگردان تو از آتش دوزخ است

 .221ش:)؛ و صحیح مسلم، 6642، 06528صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2767صحیح مسلم، ش:  )2(
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روز قیامت «فرمود:  آمده است: پیامبر و در روایتی دیگر از ابوموسی
ي  ، اما االله همهآیند ها، (به میدان حشر) می گروهی از مسلمانان با گناهانی مانند کوه

 ».آمرزد ها را می آن
االله متعال، به هر مسلمانی یک «که فرمود:  [نووي گوید: معناي سخن پیامبر

ه است: روایت کرده، آمد ، در حدیثی که ابوهریره»دهد... یهودي یا نصرانی می
هرکس، جایگاهی در دوزخ و جایگاهی در بهشت دارد؛ هنگامی که مؤمن وارد «

خاطر کفرش سزاوار  زیرا او، به». گیرد شود، کافري، جاي او را در دوزخ می بهشت می
آمده، همین است  دوزخ است. و معناي عوض و بلاگردان که در حدیث ابوموسی

گیرد، کافري، جاي او را در  زخ قرار میي ورود به دو که وقتی مسلمان در آستانه
شود. زیرا االله متعال، تعدادي را  کند و باعث رهایی او از آتش دوزخ می دوزخ پر می

کنند. به عبارت دیگر، کافران به سبب  براي دوزخ مقرر فرموده است که آن را پر می
بلاگردان شوند و در حقیقت،  گناهان و کفرشان، به جاي مسلمانان وارد دوزخ می

 گیرند. و االله داناتر است. آنان قرار می

 المُؤْمنُِ «يقول:  قال: سمِعتُ رسولَ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمَر  -٤٣٨
َ

يدُْ�
ذا؟ 

َ
 ذنبَ ك

ُ
تعَرف

َ
رهَُ بذُِنوُ�هِ، فيقولُ: أ يه َ�يُقَرِّ

َ
نَفَهُ عَل

َ
يوَمَ القِيَامَةِ منُِ رَ�ِّهِ حتىَّ يضََعَ ك

فِرهَُا 
ْ
غ

َ
ناَ أ

َ
نيَا، وأَ يكَ في الدُّ

َ
د سَتَرُ�هَا عَل

َ
 ق

ِّ
إِ�

َ
عْرفِ، قال: ف

َ
ذَا؟ فيقول: رَبِّ أ

َ
 ذَنبَ ك

ُ
تعَرف

َ
أ

كَ اليوَم، َ�يُعطَى صَحِيفَةَ حسَناَته
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».ل

مؤمن روز «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می $عمر ابن ترجمه:
ي رحمت و پوشش خود  جا که االله، پرده شود تا آن قیامت به پروردگارش نزدیک می

فرماید: آیا  یرد و میگ ي گناهانش اعتراف می نهد و از او درباره را بر روي او می
دهد: بله اي  یاد داري؟ و بنده، پاسخ می گناه را به خاطر داري؟ آیا فلان گناه را به فلان

ها را  فرماید: من، در دنیا گناهانت را پوشاندم و امروز نیز (آن پروردگار من! و االله می
 ».کند ت میهایش را دریاف یي نیک آمرزم. سپس بنده کارنامه پوشانم و) تو را می می

 

 .2768)؛ و صحیح مسلم، ش:4685، 2441صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 شرح
؛ البته امید به رحمت ست یهي امیدواري به رحمت ال ث، دربارهي این احادی همه

 ست اي هپای و امید بدون عمل، آرزوي بی باید مبتنی بر کارهاي نیک و شایسته باشد
مَنْ دَانَ  الكَيِّسُ «رو در حدیث آمده است:  که هیچ سودي براي بنده ندارد. از این

ِ الأما� ْ�بعََ َ�فْسَه هَواهَا، وتمَ�َّ عَلىَ ا�َّ
َ
عَاجِزُ مَنْ أ

ْ
 )1(.»َ�فْسَه، وعََمِلَ لِما َ�عْدَ الموْتْ، وَال

که خویشتن را محاسبه کند و براي پس از مرگ (براي  ست یزیرك، کس«یعنی: 
اي نفسانی خویش، ها و آرزوه که از خواسته ست یآخرت)، کار نماید؛ و ناتوان، کس

لذا عمل و کار ». اساس و نابجا به خداوند داشته باشد پیروي کند و امید و آرزوي بی
تا امید انسان تحقق یابد و پایه و اساس درستی  ست يو کوشش، گریزناپذیر و ضرور

 داشته باشد.
 پشت سرِ پیامبر را نقل کرده است: معاذ حدیث معاذ بن جبل /مؤلف

دانی حق االله بر بندگان، و  اي معاذ! آیا می«فرمود:  به معاذ سوار الاغ بود؛ پیامبر
حقّ االله بر بندگان، «گفتم: االله و پیامبرش داناترند. فرمود: » حق بندگان بر االله چیست؟

که او را عبادت کنند و چیزي را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر االله،  ست این
اي گفتم: ». گرداند، عذاب نکند که چیزي شریکش نمیکه کسی را  ست این

خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم «خدا! آیا این مژده را به مردم برسانم؟ فرمود:  رسول
یعنی به واجبات بسنده ». رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل را ترك نمایند آن می

که  ر پایان عمرش، از ترس ایند کنند و دیگر، به اعمال نفل نپردازند. البته معاذ
آن را به مردم گفت. در هر حال، این کار شود،  خاطر کتمان این حدیث، گنه مبادا به
باره است که انسان نباید با تکیه بر این مژده  هشداري جدي در این ي پیامبر فرموده

 شدن،ار براي رستگ به واجبات بسنده کند؛ بلکه باید بداند که عبادت و بندگی االله
 گریزناپذیر است.

ي امیدواري به رحمت االله، نقل کرده،  باره در /از دیگر احادیثی که مؤلف
کنند و او گواهی  فرموده است: در قبر از مؤمن سؤال می ست که پیامبر روایتی

. /؛ از آلبانی4305؛ و ضعیف الجامع الصغیر، ش: 930ماجه، ش:  ضعیف است؛ نگا: ضعیف ابن )1(
 .67ي  ر.ك: همین کتاب،  حدیث شماره
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فرمود:  ي اوست. پیامبر دهد که معبود برحقی جز االله نیست و محمد، فرستاده می
 فرماید: اش می که االله متعال، درباره ست ياین، همان سخن استوار

ُ ٱ يثَُبّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابتِِ ٱ لِ قَوۡ لۡ ٱب  ]٢٧: ابراهيم[ ﴾خِرَةِ� �ٱ وَِ�  يَا�ُّ
 گرداند. االله، مومنان را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار، ثابت و پایدار می

پرسند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ و  اي سه سؤال می مردهدر قبر از هر 
دهد: پروردگار من، االله متعال است و دینم، اسلام  پیامبرت کیست؟ و مؤمن پاسخ می

 .و پیامبرم، محمد
رسی به مؤمن ذکر کرده  ي حساب ي نحوه چنین روایتی درباره هم /مؤلف
خواند و او را زیر  مردم، نزد خود می انظاراش را دور از  روز قیامت بنده است: االله

کار را  کار و فلان فرماید: فلان دهد و می پوشش خود قرار می کَنفَ خود، یعنی زیرِ
گیرد. و چون بنده، به گناهان خود  ي گناهانش از او اعتراف می انجام دادي، و درباره

ها  و امروز نیز (آن من، در دنیا گناهانت را پوشاندم«فرماید:  می کند، االله اعتراف می
 ».کند هایش را دریافت می ي نیکی آمرزم. سپس بنده کارنامه پوشانم و) تو را می را می

گونه که در یکی از این احادیث اشاره شد، روز قیامت به هر مسلمانی، یک  همان
ن تو از آتش دوزخ گویند: این، عوض و بلاگردا دهند و به او می یهودي یا نصرانی می

 یابی. جات میا تو، ناست؛ لذ
البته این، بدین معنا نیست که تعداد مسلمانان و غیرمسلمانان، یکسان است؛ بلکه 

از تعداد مسلمانان است؛   شمار کافران اعم از یهود و نصارا، و سایر مشرکان، بیش
روند و یک نفر وارد بهشت  زیرا از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر به دوزخ می

 شود. می
آیا راضی «به اصحابش فرمود:  حدیثی ذکر کرده است که پیامبر /ؤلفم

آیا راضی «گفتند: بله. فرمود: » چهارم بهشتیان باشید؟ شوید که شما مسلمانان، یک می
من امیدوارم که شما «گفتند: بله. فرمود: » سوم بهشتیان باشید؟ شوید که شما، یک می

از این امت هستند و نصف دیگر از سایر  ؛ یعنی نصف بهشتیان،»نصف بهشتیان باشید
باشد و افراد این  ؛ زیرا آخرین امت میست یگر فراوانی امت اسلام ها. این، نشان امت

آمده است: » مسند«و » سنن«گذارند. در  ي هستی می امت تا روز قیامت، پا به عرصه
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از آنِ این امت  ،صد و بیست صف است که هشتاد صف هاي بهشتیان، یک صف
لذا این امت، دوسوم بهشتیان خواهند بود و این از رحمت االله متعال و از  )1(باشد. می

از اجر و پاداش کسانی که به سنت و روش او  است؛ زیرا پیامبر امتیازهاي پیامبر
 شود. کنند، برخوردار می عمل می

*** 

صَابَ منَِ ا وعن ابنِ مسعودٍ  -٤٣٩
َ
نَّ رجَُلاً أ

َ
 النَّبِيَّ أ

َ
تى

َ
أ
َ
ة ف

َ
بْل

ُ
ةٍ �

َ
نزل  مْرأَ

َ
خبَرهَُ، فأ

َ
فأ

ُ تعالى: قمِِ ﴿ ا�َّ
َ
لَوٰ ٱ وَأ ۡ ٱ مِّنَ  اوَزُلفَٗ  �َّهَارِ ٱ طَرََ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يذُۡ  تِ سََ�ٰ �َۡ ٱ إنَِّ  لِ� �َّ  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ

لي هذا] ١١٤: هود[
َ
مَّتي كُلهِمْ ميعِ لِجَ «؟ قال: ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال الرجل: أ

ُ
 )2(]متفقٌ عليه[ .»أ

 آمد و گوید: مردي، زنی را بوسید و سپس نزد پیامبر می مسعود ابن ترجمه:
قمِِ ﴿. االله متعال، این آیه را نازل فرمود: ماجرا را گفت (و اظهار ندامت کرد)

َ
لَوٰ ٱ وَأ  ةَ لصَّ

ۡ ٱ مِّنَ  اوَزُلَفٗ  �َّهَارِ ٱ طَرََ�ِ  ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يذُۡ  تِ سََ�ٰ �َۡ ٱ إنَِّ  لِ� �َّ آن مرد گفت: اي  )3(.﴾اتِ�  َٔ لسَّ
ي امت  خیر؛) شامل حالِ همه«(ي من است؟ فرمود:  خدا! آیا این حکم، ویژه رسول
 ».شود من می

�س -٤٤٠
َ
صَبْتُ حَ  ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال: قال: جَاءَ رجَُلٌ إلِى النَّبيِّ  وعن أ

َ
قمِْهُ دًّ أ

َ
أ
َ
ا، ف

، وحََضَرتِ  َّ صَ�َّ مَعَ رسول ا�َّ عَليَ
َ
لاةُ ف   الصَّ

ِّ
ِ إِ� لاة قال: يا رسول ا�َّ ضَى الصَّ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ف

، قال:  قمِْ فيَّ كتَابَ ا�َّ
َ
ا، فأ صَبْتُ حدًّ

َ
لاةَ؟«أ تَ مَعَنَا الصَّ قد غُفِرَ «قال: نعَم: قال: » هَلْ حَضَرْ

كَ 
َ
 )4(]متفقٌ عليه[ ».ل

ماجه، ش:  دانسته است؛ و نیز روایت: ابن) روایت کرده و آن را حسن 2546ي  شماره ترمذي، (به )1(
مسعود.  نقل از ابن ) به1/453نقل از بریده و روایت احمد ( ) به361، 355، 5/347)، و احمد (4289(

 ) این روایت را صحیح دانسته است.608) و ریاض الصالحین(5644(ة در مشکا /آلبانی
 .2763؛ و صحیح مسلم، ش: 526صحیح بخاري، ش:  )2(
ها را  ها، بدي گمان نیکی در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را برپا دار. بی«. یعنی: 114هود: )3(

 ».برند از میان می
 .2764؛ و صحیح مسلم، ش:6823صحیح بخاري، ش:  )4(
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و   آمد و گفت: گناهی انجام داده گوید: مردي نزد پیامبر می انس ترجمه:
ام؛ آن را بر من اجرا کن. در این میان، وفت نماز فرارسید  سزاوار حد (مجازات) شده

خدا! گناهی  نماز خواند. پس از پایان نماز، عرض کرد: اي رسول االله و او با رسول
 ي من اجرا کن. پیامبر را درباره ام؛ حکم االله انجام داده و سزاوار مجازات شده

 ».اي آمرزیده شده«گفت: بله. فرمود: » آیا با ما نماز خواندي؟«فرمود: 
که موجب  ست یمنظور از حد شرعی یا مجازاتی که در این روایت آمده، گناه[

و امثال آن باشد؛ و منظور، حد یا مجازاتی اصلی مانند حد زنا یا شراب  تعزیر می
ها براي  شوند و ترك آن هاي اصلی، با نماز ساقط نمی دود و مجازاتنیست؛ زیرا ح

 ]قاضی و حاکم، جایز نیست.

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٤٤١
َ
ةَ،  إنَِّ االلهَ : «ق

َ
�ل

َ
لَ الأ

ُ
�

ْ
نْ يأَ

َ
عَبْدِ أ

ْ
َ�ضى عَنِ ال

َ
ل

َ�ةَ ، َ�يَحْمدُهُ عَليها ْ وْ �شَْربَ الشرَّ
َ
يحْمَدُهُ عليها، أ

َ
 )1(یت مسلم][روا ».ف

اي که غذایی  االله متعال از بنده«فرمود:  االله گوید: رسول می انس ترجمه:
نوشد و االله را  اي آب می گوید یا هنگامی که جرعه خورد و او را حمد و سپاس می می

 ».شود کند، راضی و خشنود می حمد و ستایش می

بي موسى -٤٤٢
َ
الَ:  عَنِ النَّبِيّ  وعن أ

َ
يلِ ليتَُوبَ «ق

َّ
 يبَْسُطُ يدََهُ بالل

َ
إنَّ االله َ�عَالى

مْسُ منِْ  عَ الشَّ
ُ
يلِ، حَتىَّ تطَل

َّ
مُسِيءُ النَّهَارِ، وَ�َبْسُطُ يدََهُ بالنَّهَارِ لِيتَُوبَ مُسِيءُ الل

 )2([روایت مسلم].»مَغْرِ�هَِا
همانا االله متعال دستش را در شب «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی ترجمه:

کارِ شب توبه  گشاید تا گنه کارِ روز توبه کند و دستش را در روز می گشاید تا گنه می
 ».که خورشید از مغرب طلوع کند پذیرد) تا آن اش را می ي بنده توبه االلهنماید (و 

ِ� ا -بفتح الع� والباءِ  -وعن أبي �يحٍ عَمرو بن عَبْسَةَ  -٤٤٣
َ
ل ناَ  لسُّ

َ
قال: كنتُ وأَ

ان، 
َ
وْث

َ
يْسُوا على شيءٍ، وهَُمْ َ�عْبُدُونَ الأ

َ
�َّهُمْ ل

َ
ةٍ، وَ�

َ
نَّ النَّاسَ عَلى ضَلال

َ
ظُنُّ أ

َ
في الَجاهِليَِّةِ أ

 همین کتاب. 144ي  . ر.ك: حدیث شماره2734صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2759صحیح مسلم، ش:  )2(
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إذَِا رسو
َ
يْهِ، ف

َ
تي، َ�قَدِمْتُ عَل

َ
خْباَرًا، َ�قَعَدْتُ عَلى راَحِل

َ
ةَ ُ�ْبِرُ أ

َّ
سَمِعْتُ برِجَُلٍ بمِك

َ
 لُ ا�َّ ف

نتَ؟ قال: 
َ
تُ له: ما أ

ْ
ة، َ�قُل

َّ
يهِ بمَِك

َ
تُ عَل

ْ
فْتُ حَتىَّ دَخل طَّ

َ
وْمُه، َ�تَل

َ
 جُرَءَاءُ عليهِ ق

ً
مُسْتَخْفِيا

نا نبَي«
َ
رْسَلِ� ا�َّ «قلت: وما نبي؟ قال: ». أ

َ
ك؟ قال: ». أ

َ
رْسل

َ
ءٍ أ يِّ شَيْ

َ
رْسَل� «قلت: و�أِ

َ
أ

 
َ
وْثان، وأَ

َ
رحْام، و�سِر الأ

َ
ةِ الأ

َ
ءبصِِل كُ بهِِ شَيْ دَ ا�َّ لا�شُْرَ منْ مَعَكَ عَلى ». نْ يوُحََّ

َ
قلت: ف

بو ب�ر و�لالٌ » حُر وََ�بْدٌ «هَذا؟ قال: 
َ
نْ $ومعهُ يوْمَئذٍِ أ

َ
 مُتَّبعُك، قال إنَِّكَ ل

ِّ
. قلت: إِ�

هْلكَِ 
َ
ِ�نِ ارجْعْ إلِى أ

َ
لا ترَى حَالي وحالَ النَّاس؟ وَل

َ
إذِا سمعْتَ  �سَتطِيعَ ذلكَ يوَْمَكَ هَذا. أ

َ
ف

تِ�
ْ
أ
َ
دِمَ رسول ا�َّ ». بِي قد ظَهَرْتُ ف

َ
هْ�، وَق

َ
ذهبْتُ إلِى أ

َ
هْ�.  قال ف

َ
المَدينَةَ و�نتُ في أ

هْ� المدينةَ، 
َ
دِمَ نفَرٌ منِْ أ

َ
دِمَ المدينة حَتىَّ ق

َ
لُ النَّاسَ حَ� ق

َ
سْأ

َ
خْبَار، وأَ

َ
ُ الأ بَرَّ

َ
تخ

َ
تُ أ

ْ
جَعَل

َ
ف

ه، فقلت: ما َ�عَلَ هذا 
َ
تْل

َ
وْمُه �

َ
راَدَ ق

َ
دْ أ

َ
ي قدِم المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إلِيهِ سِراعٌ وَق

َّ
الرَّجُلُ الذ

دَخَلتُ عليه، فقلت:
َ
مْ �سَتْطَيعُِوا ذلكِ، َ�قَدِمتُ المدينَةَ ف

َ
ل
َ
�؟ قال:  ياَ رَسُولَ االلهِ  ف

ُ
تعَرفِ

َ
أ

قيتَ� بمكةَ «
َ
ي ل

َّ
نتَ الذ

َ
هُ، قال: فقلت: يا رسول ا�َّ ». نعَم أ

ُ
جْهَل

َ
مكَ ا�َّ وأَ

َّ
ا عَل خْبر� عمَّ

َ
 أ

لاةَ؟ِ قال:   عَنِ الصَّ
ْ

خبِر�
َ
مْسُ «أ لاةِ حَتىَّ ترَتفَعِ الشَّ صُرْ عَنِ الصَّ

ْ
بح، ُ�مَّ اق صَلِّ صَلاةََ الصُّ

هَا ال
َ
 شَيْطَان، وحَِينئذٍِ �سَْجُدُ ل

َ
رْ�

َ
عُ ح� تطلع َ�ْ�َ ق

ُ
إِ�َّهَا َ�طْل

َ
، �يِدَ رُمْح، ف ار، ُ�مَّ صَلِّ كفَّ

لاةِ، فإنَِّهُ حينئذٍ  صُر عن الصَّ
ْ
مح، ُ�مَّ اق لُّ بالرُّ لاةََ مشهودة �ضورة حَتىَّ �ستقِلَّ الظِّ إنَِّ الصَّ

َ
ف

َ العصَر ثم  لاةَ مَشهودةٌ �ضورة حتى تصَُ�ِّ ، فإنَِّ الصَّ قبلَ الفَيءُ فصَلِّ
َ
�سُجَرُ جَهَنَّمُ، فإذِا أ

صُر عَنِ الصلاةِ 
ْ
رْ� شيطان، وحينئذٍ �سَْجُدُ لها  اق

َ
مسُ، فإِ�َّهَا تغُرُبُ ب� ق حَتىَّ َ�غْرُبَ الشَّ

ارُ  فَّ
ُ
 ».الك

، فالوضوءُ حدّث� عنه؟ فقال:  ال: فقلت: يا نبَِيَّ ا�َّ
َ
ما منُِْ�مْ رجُلٌ ُ�قَرِّبُ وَضُوءَه، «ق

 خَرَّتْ خطاياَ وَ 
َّ
جهِهِ وفيهِ وخياشِيمِه. ُ�مَّ إذِا غَسَلَ وجهَهُ َ�يَتَمَضْمَضُ و�ستنشِْقُ َ�يَنتَْثِر، إلاِ

طرافِ لْحيَتهِِ مع الماء. ثم يغسِل يدََيْهِ إلِى 
َ
 خرّت خطايا وجهِهِ منِْ أ

َّ
مَرهَُ ا�َّ إلاِ

َ
كما أ

 خَرَّ 
َّ
سَه، إلاِ

ْ
مَاءِ، ُ�مَّ َ�مْسحُ رَأ

ْ
ناملِهِِ مَعَ ال

َ
 خرّت خطايا يدََيهِْ منِْ أ

َّ
مِرَ�قَِ� إلاِ

ْ
تْ خَطَاياَ ال

 خَرّ 
َّ
عْبَْ�، إلا

َ
دَمَيهِ إلِى الك

َ
طرافِ شَعْرهِ مع الماء، ثم َ�غْسِل ق

َ
سِهِ من أ

ْ
يه من رَأ

َ
ت خطايا رجِْل

ناَمِلهِِ مَع الماء، فإنِْ 
َ
،  أ ِ  فحمِدَ هو قامَ فص�َّ

َّ
َ� عليهِ وَ�َّدَهُ بالذ

ْ
�
َ
ُ  وَ ي هُ ا�َّ تعالى وأ

َ
هل، له

َ
 أ

 
َ
 ق

َ
غ رَّ

َ
 وَف

ْ
هُ  ،�َّ تعالى هُ بَ ل مُّ

ُ
تْهُ أ َ هَيْئتَهِِ يومَ وَلدَ

َ
 من خطيئتَهِِ ك

َ
 ».إلاِ انصَرَف

مَامَة صاحِبِ رسولِ ا�َّ 
ُ
باَ أ

َ
فقال له أبو  ،فحدّثَ عَمرو بنُ عَبسةَ بهذا الحديثَ أ

و:يا أمامة: يا َ�مْروُ بن عَبسَْةَ، انظر ما تقول. في مقامٍ واحِدٍ يعُطى هذا الرَّجُل؟ فقال َ�مْر
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مامةَ 
ُ
باَ أ

َ
جَ�، وما بِي  ،أ

َ
تَرَبَ أ

ْ
، ورَقَّ عَظِ�، واَ� ِ فقد كبَِرتْ سِ�ِّ �ذِبَ على ا�َّ

َ
نْ أ

َ
 حَاجة أ

 ِ  لو  تعالى ولا على رسول ا�َّ
َ
سْمَعْهُ من رسولِ  مْ ل

َ
  ا�َّ  أ

َ
وْ مَرَْ�ْ� أو ث

َ
ةً أ  مَرَّ

َّ
 إلاِ

ً
، حَتىَّ لاثا

ثتُ  �ثَرَ من ذلك عَدَّ سبعَ مَرات، ما حَدَّ
َ
بداً بهِ، ولك�ِّ سمِعتُهُ أ

َ
 )1(]مسلم [روایت .أ

گوید: من در دوران جاهلیت،  می ي سلمّی عمرو بن عبسهابونجیح،  ترجمه:
ها  بر این باور بودم که مردم در گمراهی هستند و در مسیر هدایت قرار ندارند که بت

دهد (و سخنانِ  ه، خبرهایی میکه باخبر شدم مردي در مک کنند تا آن را عبادت می
 االله بروم. در آن زمان رسول تا نزد پیامبر شترم شدم سوارِگوید.)  اي می تازه

داد و قومش بر او گستاخ و مسلط بودند. مخفیانه وارد مکه شدم  مخفیانه دعوت می
: گفتم». من، پیامبرم«تو کیستی؟ فرمود: را پیدا کردم). از او پرسیدم:  (و پیامبر

تو را با چه مأموریتی  پرسیدم:». االله متعال، مرا فرستاده است«پیامبر، چیست؟ فرمود: 
یگانگی  که االله، به ها، و این ي رحم، شکستن بت براي صله«فرستاده است؟ فرمود: 

گفتم: چه کسانی با تو  ».کس را شریکش نسازند پرستش شود و هیچ چیز و هیچ
با او بودند.  $. در آن زمان ابوبکر و بلال »بردهمردي آزاد و یک «د؟ فرمود: هستن

اسلام آوردن خود را آشکار توانی  تو امروز نمی«گفتم: من نیز پیرو تو هستم. فرمود: 
ات بازگرد و وقتی خبر موفقیت و  بینی؟ نزد خانواده ؛ مگر حال مرا با مردم نمیکنی

ام بازگشتم  نزد خانواده گوید: می عمرو». آشکار شدن دعوتم به تو رسید، نزدم بیا
ي خود بودم؛ پس  چنان در منطقه به مدینه هجرت کرد و من، هم االله رسول که تا این

کردم تا  به مدینه، جویاي اخبار بودم و از مردم، پرس و جو می از هجرت پیامبر
ار ها پرسیدم: ک اي از اهالی محلّ ما به مدینه رفتند. (وقتی بازگشتند) از آن که عده این

وارد به مدینه، به کجا رسیده است و چه وضعیتی داشت؟ گفتند: مردم  این مرد تازه
اند.  قتل برسانند، ولی موفق نشده اند او را به شتابند؛ قومش تصمیم داشته به سویش می

خدا! آیا مرا  رفتم. گفتم: اي رسول لذا به مدینه و نزد پیامبر )گوید: می (عمرو
گفتم: اي ». بله، تو همان کسی هستی که در مکه به ملاقاتم آمدي«شناسید؟ فرمود:  می

دانم، به من بیاموز و نماز را به  نمی و مناست ز دانشی که االله به تو داده خدا! ا رسول
خورشید  تا زمانی کهجاي آور؛ سپس  نماز صبح را به«من آموزش بده. فرمود: 

 .832 صحیح مسلم، ش: )1(
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؛ زیرا خورشید، هنگام ي یک نیزه بالا بیاید، از خواندن نماز خودداري کن اندازه به
که کافران، براي  ست یو این، زمان )1(کند طلوع، از میان دو شاخ شیطان، طلوع می

سپس نماز بخوان؛ زیرا نماز خواندن، با حضور فرشتگان نمایند.  خورشید، سجده می
ترین حد آن برسد، از  ي نیزه (یا هر چیز دیگري) به کم گاه که سایه است و آن

شود و  ور و برافروخته می خواندن نماز خودداري کن. چون در این زمان دوزخ، شعله
وقتی سایه (به سمت مشرق) متمایل شد، نماز بخوان؛ زیرا خواندن نماز با حضور 

عصر، تا غروب پس از نماز جاي آوري.  که نماز عصر را به فرشتگان است تا آن
کند و کافران،  خ شیطان غروب میزیرا خورشید در میان دو شانماز نخوان؛  خورشید

 ».نمایند در این هنگام براي خورشید، سجده می
ي وضو برایم سخن بگو.  گوید: گفتم: اي پیامبر خدا! وضو، درباره می عمرو

(آب را  نمایدهرکس از شما آب وضویش را تهیه کند و مضمضه و استنشاق «فرمود: 
 فرووضو اش، با آب  اش بگرداند)، گناهان صورت و دهان و بینی در دهان و بینی

شوید، گناهان صورتش، با آب  گاه که مطابق فرمان االله، صورتش را می ؛ و آنچکد می
شوید، خطاهاي  ا تا آرنج میریزد. و چون دستانش ر وضو از اطراف ریش او، می

کند، گناهان سرش با  چکد و وقتی سرش را مسح می می دستانش با آب وضو فرو
گاه که پاهایش را تا دو قوزك  افتد و آن آب وضو از اطراف موهایش پایین می

و هنگامی که  ریزد شوید، گناهان پاهایش به همراه آب وضو از انگشتانش فرو می می
گوید و او را  کند و ثنایش می و االله متعال را حمد و ستایش میایستد  به نماز می

نماید و قلبش را براي االله متعال، خالی  ي اوست، به بزرگی یاد می گونه که شایسته آن
 ».شود گرداند، مانند روزي که از مادر، به دنیا آمد، از گناهانش پاك می می

. بازگو کرد ی پیامبر، صحاباین حدیث را براي ابوامامه عمرو بن عبسه
(در یک جا  یکیک نفر گویی؛  به او گفت: اي عمرو بن عبسه! بنگر چه می ابوامامه

پاسخ داد: اي ابوامامه! پا به سن  ؟! عمرویابد همه پاداش می وضو و نماز) این
هایم سست و ضعیف گشته و مرگم نزدیک است و  ام؛ استخوان گذاشته و پیر شده

که هنگام طلوع آفتاب، زمانِ جنب و جوش و  ست به این اي گوید: این، تمثیل و اشاره می /نووي )1(
 ها تسلط یابند.  فعالیت شدید شیطان و همکاران و پیروان اوست تا مردم را بفریبند و بر آن
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االله متعال و پیامبرش دروغ ببندم و اگر  این حدیث را یک یا دو یا  نیازي ندارم که بر
کردم؛  شنیدم، آن را بازگو نمی نمی االله از رسول -عمرو هفت بار برشمرد -سه بار 

 شنیدم. ولی این حدیث را بیش از این از پیامبر

رادَ ا�َّ تع«قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي موسى الأشعري -٤٤٤
َ
ةٍ، إذِا أ مَّ

ُ
الى رحمةَ أ

بهَا ونبيُّهَا  ةٍ، عذَّ مَّ
ُ
كةَ أ

َ
 ب� يدََيها، و�ذا أرادَ هَل

ً
فا

َ
 وسل

ً
رَطا

َ
هُ لها ف

َ
ها، فجعل

َ
بل

َ
بضَ نبيَّهَا ق

َ
ق

مْرهَُ 
َ
بوهُ وعصَوا أ رَّ عينَهُ بهِلاكها ح� كذَّ

َ
ق
َ
أ
َ
هَا وهوَ حَيُّ ينَظُرُ، ف

َ
ك

َ
هْل

َ
أ
َ
، ف [روایت  ».حَيٌّ
 )1(مسلم]

بخواهد  وقتی االله متعال«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
ها را از رحمتش برخوردار سازد)، پیامبرشان را پیش از  نبر امتی رحم کند (و آ

دهد تا پیشاپیش  ي آخرت قرار می برد و او را براي امتش، ذخیره خودشان از دنیا می
گاه که االله متعال قصد نابودي  ولی آنها شفاعت کند)؛  امتش قرار بگیرد (و براي آن

ها را عذاب  گر است، آن امتی را داشته باشد، در حالی که پیامبرشان، زنده و نظاره
چشمانِ کند تا بدان سبب که پیامبرشان را انکار کردند و از او نافرمانی نمودند،  می

 ».پیامبر را به هلاکت امت نافرمانش، روشن بگرداند

 شرح
. ست یهي امیدواري به رحمت ال گی دربارهذکر کرده، هم /مؤلفاحادیثی که 

ي گناهانِ پیش از آن  گانه، کفاره در یکی از این احادیث آمده است: نمازهاي پنج
است؛ مانند آن مرد که زنی را بوسید یا مثل آن شخص که مرتکب گناهی شد و از 

و  ست یرین عبادت بدنخواست که او را مجازات کنند. در نتیجه نماز، برت پیامبر
 فرماید: برد. االله متعال، می ها را از میان می بدي

قمِِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ وَأ ۡ ٱ مِّنَ  اوَزُلفَٗ  �َّهَارِ ٱ طَرََ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يذُۡ  تِ سََ�ٰ �َۡ ٱ إنَِّ  لِ� �َّ   ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 ]١١٤: هود[ 

ها را از میان  ها، بدي نیکیگمان  در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را برپا دار. بی
 برند. می

 .2288صحیح مسلم، ش:  )1(
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گونه  پسندد؛ همان می البته شکی نیست که نماز باید به صورتی ادا شود که االله
بدین نکته اشاره شده که هر نمازي، وقت مشخصی  که در حدیث عمرو بن عبسه

ي  نحوه اي از اوقات، از خواندن نماز منع شده است. سپس پیامبر دارد و در پاره
آموزش داد؛ وقتی وضوي انسان، وضوي درستی  و گرفتن را به عمرو بن عبسهوض

گاه که انسان با قلبی که آن را براي االله،  چکد و آن باشد، گناهانش با آب وضو فرومی
دانم که  بخشد. لازم می ایستد، االله متعال، گناهانش را می فارغ کرده است، به نماز می

خوانند، ولی تنها  که نماز می برخی از مردم با ایننم که جا این نکته را یادآوري ک این
گزارند  رسد؛ زیرا با قلبی غافل نماز می ها می تر از آن به آن دهم پاداش نماز یا کم یک
اي که انگار مشغول تجارت و خرید و فروش هستند یا تا پایان نمازشان، به  گونه یا به

 کارهاي دیگري مشغولند!
ایستد، شیطان، وسوسه اش را آغاز  گوید و به نماز می اکبر می که االله انسان همین

دهد و  که سلام می آورد و همین هاي زیادي در ذهنش می کند و افکار و خیال می
رساند، هر فکر و خیالی که در نماز داشته است، از سرش  نمازش را به پایان می

ب و ناقص ان را خراخواهد نماز انس که شیطان می ست اینگر  رود. این، نشان می
 نماید تا نمازگزار از این پاداش بزرگ، محروم شود.

شود؛ از این حدیث  برداشت می نکات فراوانی از حدیث عمرو بن عبسه
شدت  دعوتش را مخفیانه و در شرایطی آغاز کرد که به آید که پیامبر چنین برمی

در دوران جاهلیت معتقد  تحت فشار و اذیت و آزار مشرکان بود. عمرو بن عبسه
رو در جستجوي  اند و در مسیر هدایت قرار ندارند؛ از این بود که مردم، گمراه شده

و دعوتش  ي پیامبر که نام و آوازه حقیقت و یافتن آیین سازگار با فطرت بود تا این
ملاقات کند. وي، شرایط سخت  در مکه، به او رسید. لذا به مکه رفت تا با پیامبر

شدت زیر نظر و تحت  به االله مشاهده کرد و دریافت که رسول را براي پیامبرمکه 
از او پیروي  $فشار است و تنها یک مرد آزاد و یک برده، یعنی ابوبکر و بلال

 اند و با او هستند. کرده
ایمان  نخستین کسی بود که به پیامبر دهد که ابوبکر صدیق این، نشان می

 دیگر مرد آزادي بود که مسلمان شد. طالب ابی آورد و پس از او علی بن
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فرمود: تو اینک  بود که به عمرو این از حکمت و دوراندیشی پیامبر
گاه که خبر  نات بازگرد و آ نمایی؛ نزد خانوادهم خود را آشکار توانی اسلا نمی

ي خودش بازگشت  نیز به منطقه عمرو ».موفقیت و ظهور من به تو رسید، نزدم بیا
خدا! آیا مرا  رفت و گفت: اي رسول و حدود سیزده سالِ بعد، به مدینه و نزد پیامبر

گذشت، اما  می هاي زیادي از ملاقات عمرو با پیامبر که سال شناسی؟ با آن می
گاه  شناسد و آن او را میخبر داد که  او را از یاد نبرده بود و به عمرو پیامبر

هی را به او آموزش داد و برایش بیان فرمود که وقتی کسی، وضوي کامل و قوق الح
ریزد؛ و این نکته را  ضاي بدنش فرومیعاگیرد، گناهانش با آب وضو از  درستی می

این، نشان  .ي گناهان نمازگزار است هم بیان نمود که نماز درست و کامل، کفاره
باشد و  تر می غضب او، گسترده دهد که لطف و رحمت پروردگار از خشم و می

ي ما را  کنم که همه رحمتش بر غضبش غالب است. از االله متعال درخواست می
 ي بزرگوار است. یقین، او، بخشنده مشمول رحمتش بگرداند؛ به

 



 پروردگارباب: فضیلت امید به رحمت  -52

 فرماید: می (مؤمن خاندان فرعون) ي صالحش از زبان بندهاالله متعال، 
فَوّضُِ ﴿

ُ
مۡ  وَأ

َ
ِۚ ٱ إَِ�  رِيٓ أ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ�  ۢ ِ  بصَُِ� ٰ  ٤٤ عِباَدِ لۡ ٱب ُ ٱ هُ فَوَقَٮ  مَا اتِ  َٔ سَّ�ِ  �َّ

 ْۖ   ]  ٤٥  ،٤٤: غافر[  ﴾مَكَرُوا
هاي سوء  به حال بندگان بیناست. و االله، او را از نقشهسپارم. همانا االله،  و کارم را به االله می

 آنان نگاه داشت.

نَّهُ قال:  عَن رسولِ ا�َّ  وعن أبي هر�رة -٤٤٥
َ
ناَ عِنْدَ ظَنِّ َ�بْدي قالَ ا�َّ «�

َ
: أ

حَدِ�ُ 
َ
ِ منِْ أ رَحُ بتَوْ�ةِ َ�بْدِه

ْ
ف
َ
ُ أ َّ�َ ِ رُِ�، واَ�َّ

ُ
ناَ مَعَهُ حَيْثُ يذَْك

َ
فَلاةِ، بِي، وأ

ْ
هَُ بال

َّ
مْ �دُ ضَالت

ْ�تُ إليه باَعًا، و�ذَِ  َّ ذرِاعًا، تقَرَّ ْهُ ذِراَعًا، وَمَنْ َ�قَرّبَ إلِيَ ْ�تُ إلِيَ َّ شِبْراً، تقَرَّ بلََ وَمَنْ َ�قَرَّبَ إلِيَ
ْ
�
َ
ا أ

هَرْولُِ 
ُ
ه أ

َ
قبلتُ إلي

َ
َّ َ�مْشي، أ  هاي مسلم یکی از روایتلفظ ؛ این، متفقٌ عليه[ ».إلِىَ

 )1(است.]
ام  فرماید: من، با بنده می االله«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

کنم و هرجا مرا یاد کند، با او خواهم  مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می
شود که (شتر  اش بیش از شخصی خوشحال می ي بنده بود. به االله سوگند که او از توبه

هرکس، یک وجب به من نزدیک کند.  اش را در بیابان پیدا می شده ي) گم توشه و ره
شوم؛ و هرکس، یک ذراع به من نزدیک گردد،  به او نزدیک می )2(ود، من یک ذراعش

شوم؛ هرکس،  ي دو دست باز) به او نزدیک می ي یک باع (فاصله من به اندازه
 ».روم دوان به سویش می زنان به سوي من بیاید، من، دوان قدم

» با او هستمهر وقت مرا یاد کند، من «چنین روایت شده است: » صحیحین«در [
 ]آمده و هر دو، صحیح است.» هر جا«جا  و این
 

ي  شماره لفظ در صحیح مسلم، به؛ این 2675؛ و صحیح مسلم، ش: 7405صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. نقل از انس به 2747

 ي آرنج تا سر انگشتان دست است. ي فاصله اندازه ذراع، به )2(
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نَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  $وعن جابرِ بن عبدِ ا�َّ  -٤٤٦
َ
� :يَّامٍ يقول

َ
ةِ �

َ
بْلَ موْتهِِ بثَِلاث

َ
لا «، �

نَّ با�َّ   وهَُوَ ُ�ْسِنُ الظَّ
َّ
حَدُُ�م إلاِ

َ
 )1([روایت مسلم] ».َ�مُوَ�نَّ أ

از  پیامبرروایت است که سه روز پیش از وفات  $از جابر بن عبداالله ترجمه:
گمان نیکی  که به االله هیچ کس از شما نمیرد، مگر این«فرمود:  ایشان شنید که می

 ».داشته باشد

�س -٤٤٧
َ
قال ا�َّ تعالى: ياَ اْ�نَ آدَمَ إنَِّكَ «يقول:  سَمِعْتُ رسولَ االلهِ قال:  وعن أ

باَلِي، يا ابنَ 
ُ
كَ عَلى ما كَانَ منِكَ ولا أ

َ
وْ بلَغَتْ ذُنوُ�كَُ  مَا دَعوْتَ� وَرجَوْتَ� َ�فَرْتُ ل

َ
آدم، ل

تيَتَْ� بقُِرابٍ 
َ
و أ

َ
ك، ياَ اْ�نَ آدَم، إنَِّكَ ل

َ
رْضِ خطايا، َ�نَانَ السماء، ثم اسْتَغْفَرْتَ� َ�فَرتُ ل

َ
الأ

تيَتُْكَ بقُِراَبهَِا مَغْفِرَةً 
َ
قِيْتَ� لا �شُْركُِ بِي شَيئًْا، لأ

َ
[ترمذي، روایت کرده و آن را  ».ُ�مَّ ل

 )2(حسن دانسته است.]
االله متعال، «فرمود:  شنیدم که می االله می گوید: از رسول انس ترجمه:

ي  همهفرماید: اي فرزند آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی،  می
دهم. اي  بخشم و (به گناهانت) اهمیت نمی گناهانی را که از تو صادر شده است، می

سپس  ي بزرگ و زیاد باشد که به ابرهاي آسمان برسد وا اندازه آدمی! اگر گناهانت به
کنم. اي فرزند آدم!  بخشم و (به گناهانت) توجه نمی از من آمرزش بخواهی، تو را می

اي،  پريِ زمین، گناه کرده  در حالی به سوي من بیایی و با من ملاقات کنی که بهاگر 
کس را شریکم نساخته باشی، من با همین اندازه مغفرت و  ولی هیچ چیز و هیچ

 ».آمرزش، نزدت خواهم آمد

 رحش
گر  هی که نشاني امید به رحمت ال حادیثی دربارهپس از ذکر آیات و ا /مؤلف

» ردگارفضیلت امید به رحمت پرو«گستردگی لطف و بخشندگی خداست، بابی به نام 
چه که نزد  ان باید به فضل و رحمت پروردگارش و آنهر حال انس گشوده است؛ به

 اوست، امیدوار باشد.

 .2877صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2805، ش: /؛ صحیح الترمذي، آلبانی127، ش: السلسلة الصحيحة؛ 4338صحیح الجامع، ش:  )2(
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را ذکر کرده است که  ني فرعو مؤمن خانواده سپس سخن عبد صالح، یعنی
سان که آنان را نصیحت  داشت و خیرخواه قومش بود؛ بدین ایمانش را مخفی نگه می

نمود که در مسیر باطل قرار دارند و  رد و با بیان دلایل روشن، برایشان بیان میک می
 ؛ در نهایت به آنان گفت:ست ی، راه درستراه موسی

ٓ  كُرُونَ فَسَتَذۡ ﴿ قُولُ  مَا
َ
فَوّضُِ  لَُ�مۚۡ  أ

ُ
مۡ  وَأ

َ
ِۚ ٱ إَِ�  رِيٓ أ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ�  ۢ ِ  بصَُِ�    ﴾٤٤ عِبَادِ لۡ ٱب

  ]  ٤٤: غافر[ 
سپارم.  گویم، به یاد خواهید آورد. و کارم را به االله می به زودي سخنانی ر اکه به شما می

 همانا االله، به حال بندگان بیناست.

فَوّضُِ ﴿
ُ
مۡ  وَأ

َ
ِۚ ٱ إَِ�  رِيٓ أ ؛ یعنی تنها به او اعتماد »سپارم کارم را به االله می: «﴾�َّ

 فرماید: بندم. االله متعال، در ادامه می کنم و تنها به او امید می می
﴿ ٰ ُ ٱ هُ فَوَقَٮ ْۖ  مَا اتِ  َٔ سَّ�ِ  �َّ    ]٤٥: غافر[  ﴾٤٥ عَذَابِ لۡ ٱ ءُ سُوٓ  نَ عَوۡ فرِۡ  لِ � وحََاقَ  مَكَرُوا
 هاي سوء فرعونیان نگاه داشت و عذاب سخت، آنان را فرو گرفت. االله، او را از نقشهو 

را ذکر کرده است که االله متعال در حدیث قدسی  سپس حدیث ابوهریره
؛ یعنی اگر »کنم ام مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می من، با بنده«فرماید:  می

گونه رفتار خواهم کرد و  اوست و با او همینبه من گمان نیک داشته باشد، به نفع 
اگر به من گمان نیک نداشته باشد یا به رحمتم امیدوار نباشد، بر اساس گمانش با او 

شود که چه زمانی گمان بنده به پروردگارش  کنم. حال این پرسش مطرح می رفتار می
 نیکوست؟

ی گام بردارد یا را نیک دانست که در جهت توان گمان بنده به االله زمانی می
اعمالی انجام دهد که سبب جلب فضل و رحمت اوست؛ یعنی کارهاي نیک انجام 

تنهایی یا بدون  دهد و در قلب خود به االله، گمان نیک داشته باشد؛ ولی گمان نیک به
ها و آرزوهاي نفسانی  و کسی که از خواسته پایه است عمل، نوعی آرزوي نابجا و بی

اساس و نابجا به خداوند داشته باشد، ناتوان  ید و آرزوي بیخویش، پیروي کند و ام
گر  گمانی به پروردگار، بدین معناست که انسان عملی انجام دهد که نشان است. نیک

این گمانِ نیک باشد یا در وجود انسان این ویژگی به چشم بیاید و هر عمل نیکی که 
گیرد، به قبول شدن  وقتی روزه می آن را بپذیرد؛ دهد، امیدوار باشد که االله انجام می
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طور؛ یعنی امیدوار باشد که  دهد، همین گاه که صدقه می اش امیدوار باشد؛ و آن روزه
سو  ولی اگر به االله گمان نیک داشته باشی و از آن پذیرد. االله متعال اعمال نیکش را می

اتوان و از او نافرمانی کنی یا کارهاي زشت و ناپسند انجام دهی، روش افراد ن
 اي ندارند. اي که هیچ سرمایه اي را در پیش گرفته درمانده

با ذکر حدیثی بدین نکته اشاره کرده که بزرگواري و لطف  /سپس مؤلف
تر است؛ زیرا هنگامی که انسان، یک وجب به سوي االله  اش بیش پروردگار، از بنده

انسان یک ذراع به االله که گاه  و آن گردد میرود، االله متعال، یک ذراع به او نزدیک  می
و  گردد میاش نزدیک  ي دو دست گشوده به بنده ، االله متعال به اندازهشودنزدیک 

 .رود دوان به سویش می ، االله دوانبرودآرامی به سوي االله  زنان و به هرگاه بنده، قدم
چه که  اهل سنت و جماعت، این احادیث و امثال آن را حق می دانند؛ یعنی به آن

دانیم که این  بیان شده است، ایمان دارند. البته ما نمی ي االله این احادیث دربارهدر 
دویدن چگونه است یا این نزدیک شدن، چه کیفیتی دارد و سخن گفتن از کیفیت و 

 واگذار کنیم. را به االله این موضوعو باید  ست یچگونگی آن، خطاي بزرگ
گر اهمیت و  کرده که همه، نشاناحادیثی به همین مضمون ذکر  /سپس مؤلف

واجب بودن داشتن گمان نیک به پروردگار است؛ ناگفته نماند که باید به اسباب و 
ي این گمان نیک است، توجه نماییم. االله متعال، ما و سایر  هایی که لازمه زمینه

 چه خیر و صلاح دنیا و آخرت ماست، موفق بدارد. مسلمانان را به آن
*** 
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ار باشد و بیم و اش، ترسان و امیدو بدان که بهتر است انسان در هنگام سلامتی
؛ ولی در زمان بیماري بهتر است که امیدش بیش از ترس و بیم او امیدش یکسان

گر این موضوع  هاي کتاب و سنت نیز نشان ها و قواعد شرعی و داده باشد. آموزه
 هستند.

 فرماید: االله متعال، می
  فََ� ﴿

ۡ
ِ ٱ رَ مَكۡ  مَنُ يأَ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ قَوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ      ]٩٩: الأعراف[  ﴾٩٩ ِ�ُ
 کنند.کاران از عذاب االله (غافلند و) احساس امنیت میتنها  زیان

 فرماید: میو 
وۡ  مِن سُ  َٔ ياَْۡ�  َ�  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱ حِ رَّ ٰ لۡ ٱ مُ قَوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ       ]٨٦: يوسف[  ﴾٨٧ فرُِونَ َ�

 شوند. راستی تنها کافران از رحمت االله ناامید می ...به

 فرماید: و می
ٞ  يَضُّ تبَۡ  مَ يوَۡ ﴿ ٞۚ  وَدُّ وَ�سَۡ  وجُُوه    ]  ١٠٦: آل عمران[  ﴾وجُُوه

 شود.ها سیاه میها سفید، و برخی چهرهچهره روزي که برخی

 فرماید: و می
 ]  ١٦٧: الأعراف[  ﴾١٦٧ رَّحِيمٞ  لَغَفُورٞ  ۥ�نَّهُ  عقَِابِ لۡ ٱ لََ�ِ�عُ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿
 ي مهرورز است.گمان او، آمرزندهکند و بیراستی پروردگارت زود مجازات می به

 فرماید: چنین می هم
 ٱ إنَِّ ﴿

َ
ارَ لۡ ٱ �نَّ  ١٣ نعَِي�ٖ  لَِ�  رَارَ بۡ ۡ�    ]  ١٤  ،١٣: الانفطار[  ﴾١٤ جَحِي�ٖ  لَِ�  فُجَّ

 یقین نیکان در نعمت خواهند بود و بدکاران در دوزخ. به

 فرماید: و می
ا﴿ مَّ

َ
ٰ  َ�قُلَتۡ  مَن فأَ اضِيَةٖ  عِيشَةٖ  ِ�  َ�هُوَ  ٦ ۥزِ�نُهُ مََ� ا ٧ رَّ مَّ

َ
تۡ  مَنۡ  وَأ ٰ  خَفَّ  ۥزِ�نُهُ مََ�

هُ  ٨ مُّ
ُ
    ]٩  ،٦: القارعة[  ﴾٩ هَاوَِ�ةٞ  ۥفأَ
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اي  اما کسی که ترازوي اعمال نیکش سنگین باشد، پس او در زندگی خوشایند و پسندیده
(آتشی سوزان و » هاویه«خواهد بود. و هر کس ترازوي اعمالش سبک باشد، پس در دامن 

 ور) خواهد بود. شعله

ي  گاه خوف و رجاء (بیم و امید) در آیهباره وجود دارد؛  آیات فراوانی در این
 اي از موارد در یک آیه. پشت سرِ هم با هم ذکر شده و گاه در چند آیه و در پاره

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي هر�رة -٤٤٨
َ
ِ منَِ «قال:  أ مُ المُؤْمنُِ مَا عِنْدَ ا�َّ

َ
وْ َ�عْل

َ
ل

وْ 
َ
حَد؛ وَل

َ
نطَ منِْ جنَّتهِِ العُقُوَ�ةِ، ما طَمِعَ بجنََّتهِِ أ

َ
ِ منَِ الرَّحْمَةِ، مَا ق مُ الكافرُِ مَا عِنَد ا�َّ

َ
َ�عْل

حَدٌ 
َ
 )1([روایت مسلم] ».أ

اگر مؤمن از مجازاتی که نزد «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کرد و اگر کافر، رحمتی را که نزد  کس در بهشت طمع نمی االله است، آگاه بود، هیچ

 ».شد کس از بهشت پروردگار، ناامید نمی دانست، هیچ االله است، می

نَّ رَسُولَ االلهِ  الخدريِوعن أبي سَعيد  -٤٤٩
َ
َ إذا وُضِعَ «قال:  أ

ْ
هَا نَازَةُ تِ الج

َ
واحْتمَل

مُو�، وَ�نْ كانتَْ غَ�  دِّ
َ
مُو� ق دِّ

َ
ت: ق

َ
إنِْ كانتَْ صالِحَةً قال

َ
ْ�ناَقهِم، ف

َ
و الرِّجالُ عَلى أ

َ
النَّاسُ أ

وْ سَمِعَهُ 
َ
سَانُ، وَل

ْ
 الإِ�

َّ
ْ�نَ تذَْهَبُونَ بهَا؟ �سَْمَعُ صَوتهَا كُلُّ شيءٍ إلا

َ
هَا، أ

َ
ت: يا و�ْل

َ
صالحةٍ، قال

صَعِقَ 
َ
 )2(]بخاريیت روا[ .»ل

هنگامی که جنازه آماده «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
ي شخص نیکوکاري  کنند، اگر جنازه شود و مردم آن را بر دوش خود حمل می می

گوید: واي  گوید: مرا زودتر ببرید؛ مرا زودتر ببرید. و اگر ناصالح باشد، می باشد، می
ها  شنود و اگر انسان ؟ هر چیزي جز انسان، آه و فغانش را میبرید بر من! مرا کجا می

 ».شوند هوش می آه و فغانش را بشنوند، بی

الَ رسَُولُ االلهِ قال:  وعن ابن مسعود -٤٥٠
َ
حَدُِ�مْ منِْ شِرَاكِ : «ق

َ
رَبُ إلى أ

ْ
ق
َ
َنَّةُ أ الجْ

 )3([روایت بخاري] ».َ�عْلهِ واَلنَّارُ مثِْلُ ذلك

 .2755صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1314بخاري، ش:  صحیح )2(
 همین کتاب.] 107ي:  . [ر.ك: حدیث شماره6488صحیح بخاري، ش: )3(
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بهشت و دوزخ، به هر یک از «فرمود:  االله گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:
 ».ترند شما از بند کفش او نزدیک

 شرح
ي جمع میان بیم و امید گشوده و بدین نکته اشاره کرده  بابی درباره /مؤلف

باره  . علما در ایناش باید بیش از ترس او باشد ست که امید انسان در زمان بیماريا
 تر باشد، یا امیدش؟ دارند که آیا باید ترس و هراس انسان بیش اختلاف نظر

طور مطلق بیش از ترس و هراس او باشد؛  اند: باید امیدش به برخی از علما گفته
 تر باشد. طور مطلق از امید او بیش اي بر این باورند که ترس او باید به و عده

د انسان یکسان باشد؛ نه که باید بیم و امی ست ایندیدگاه گروهی دیگر از علما 
تر و غالب باشد و نه آن. زیرا اگر امیدش، بیش از ترس او باشد، در  این، بیش

پندارند و اگر ترس  هی درامان میگیرد که خود را از عذاب ال ار میي کسانی قر جرگه
 هی ناامیدند.شود که از رحمت ال جزو کسانی می تر باشد، او، بیش
، باید ست یگاه بنده در حال اطاعت و بندگ اند: آن هچنین برخی از علما گفت هم

پذیرد. اما  تر باشد؛ یعنی امیدوار باشد که االله متعال، عملِ نیکش را می امیدش بیش
شود، باید خوف و ترس او غالب باشد تا دیگر،  وقتی که مرتکب گناه و معصیت می

 به خود جرأت گناه کردن ندهد.
هی احساس که از عذاب ال ست یاشد؛ اگر آدمانسان خود باید طبیب خویشتن ب

 اي به خداوند پایه شود یا آرزوهاي بی سادگی مرتکب گناه می کند و به امنیت می
دارد، باید به جاي این راه، مسیر ترس و هراس را در پیش بگیرد؛ ولی اگر احساس 

د راه ترسد، بیش از این ترس و هراس به خو مورد می کند که وسواس دارد یا بی می
ندهد؛ بلکه به جاي این راه، در مسیر امید گام بردارد تا میان بیم و امیدش توازن و 

 برابري ایجاد نماید.
ها مسایلی مطرح  ي آن چند آیه ذکر کرده که االله متعال در همه /سپس مؤلف

که از بهشتیان و  فرموده است که هم امیدوارکننده است و هم هشداردهنده؛ چنان
ی از این یها هاي خود را بیان فرموده است؛ ویژگی گفته یا ویژگی دوزخیان سخن
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ي االله  در این فرموده کند و آمرزنده و مهربان است. قبیل که او سخت مجازات می
 فرماید: متعال بیندیشید که می

ْ لَمُوٓ عۡ ٱ﴿ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ نَّ  عقَِابِ لۡ ٱ شَدِيدُ  �َّ

َ
َ ٱ وَأ ا ٩٨ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ  إِ�َّ  لرَّسُولِ ٱ َ�َ  مَّ

ٰ ۡ�َ ٱ   ]  ٩٩  ،٩٨: دة المائ[  ﴾غُۗ َ�
اي باشد. پیامبر وظیفهي مهرورز میکیفر است (و بدانید) که االله، آمرزنده بدانید که االله، سخت

 جز ابلاغ (و رساندن پیام الاهی) ندارد.

ي بالا که جاي تهدید و هشدار است، ابتدا شدت و سختی عذابش را ذکر  در آیه
کند،  گوید و کمال صفاتش را بیان می ي خود سخن می گاه که درباره و آنفرمود 

 فرماید: می
ٓ  عِبَادِيٓ  َ�بّئِۡ ﴿ ِ�ّ

َ
ناَ �

َ
نَّ  ٤٩ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ �

َ
 ٱ عَذَابُ لۡ ٱ هُوَ  عَذَاِ�  وَأ

َ
 ﴾٥٠ ِ�مُ ۡ�

]  ٥٠  ،٤٩: الحجر[  
گمان عذابم، عذاب  و بی ي مهرورزم. راستی من آمرزنده به بندگانم خبر بده که به

 ست. دردناکی

جا  لذا االله متعال در این آیه آمرزش را پیش از عذاب، ذکر نمود؛ زیرا این
 گوید که بر خشم او غالب است. و صفات کاملش و رحمتی سخن میي خود  درباره

دهد انسان  احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است که نشان می /مؤلف
اگر «فرموده است:  همواره باید در میان بیم و امید باشد؛ مانند این حدیث که پیامبر

کس در بهشت خداوندي طمع  مؤمن از مجازاتی که نزد االله است، آگاه بود، هیچ
کس از بهشت  دانست، هیچ کرد و اگر کافر، رحمتی را که نزد االله است، می نمی

جا، دانش نظري یا آگاهی  منظور از آگاهی و دانش در این». شد پروردگار، ناامید نمی
؛ زیرا مؤمن از است آن و حقیقت آگاهی از کیفیت بلکه منظور، نیستاز اصل مسأله 

جا که  هی در انتظار کافران و گمراهان است، اطلاع دارد، ولی از آنکه عذاب ال این
تواند آن را دریابد و انسان زمانی این عذاب  آن، اینک قابل درك نیست، نمی حقیقت

در پناه ي ما را از عذابش  کند که به آن گرفتار شود. االله متعال، همه را درك می
داند که االله،  باشد؛ زیرا کافر می لذا منظور، دانستن حقیقت مسأله می خویش قرار دهد.

 آمرزش و مهربانی بر او پوشیده نیست. آمرزنده و مهربان است و معناي
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 به همین مضمون ذکر کرده است؛ مانند این حدیث پیامبر احادیثی /مؤلف
بند کفش را براي ». ترند بهشت و دوزخ، به هر یک از شما از بند کفش او نزدیک«که: 

زنند؛ زیرا انسان به پوشیدن کفش نیاز دارد. پس  نزدیک بودن یک چیز مثال می
تر است و انسان گاه با گفتن یک  هر یک از ما از بند کفش او نیز نزدیک بهشت به

گونه است و گاه انسان با گفتن  یابد و دوزخ نیز همین سخن نیکو، به بهشت دست می
نسانِ اگرداند. مانند آن شخصی که  یک کلمه یا یک جمله، خود را سزاوار دوزخ می

قسم به االله که « و چون خسته شد، گفت:داشت  از گناه و معصیت بازمیکاري را  گنه
غْفِر لِفُلانٍ، َ�فَرتْ «: فرمود و االله». آمرزد او، فلانی را نمی

َ
 أ

َّ
لا

َ
َّ أ  عَليَ

َّ
لى

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
مَن ذَا الذ

حبطْت َ�مَلك
َ
ُ، وَأ

َ
کند که من فلانی را  چه کسی به نام من سوگند یاد می«یعنی:  )1(.»له

». مل تو را باطل و تباه گردانیدما بخشیدم و عکه من او ر بخشم؟ حال آن نمی
 .را نابود کردخود سخنی گفت که با آن، دنیا و آخرت این مرد،گوید:  می ابوهریره

لذا انسان خود، باید طبیب خویش باشد و تشخیص دهد که آیا امیدش را 
کند که امیدش بیش از ترس  تر کند یا ترس و هراس خود را؛ اگر احساس می بیش
شود که در انجام واجبات کوتاهی نماید یا کارهاي حرام و  ت و این، باعث میاوس

ممنوع انجام دهد، پس راه دیگري برگزیند و خوف (ترس و بیم) خود را تقویت 
کند؛ اما اگر وسواس دارد که االله متعال، اعمال نیکش را قبول نخواهد کرد، براي 

 وضعیتر پیش بگیرد که مناسب اصلاح خود و رفع این حالت بکوشد و راهی را د
 هاي گوناگون است. او در حالت

*** 

 .نقل از جندب به 2621مسلم، ش:  )1(
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 فرماید: االله متعال، می
ونَ ﴿   ]  ١٠٩: الإسراء[  ﴾١٠٩ ۩خُشُوٗ�  وَ�زَِ�دُهُمۡ  كُونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ لِۡ�َ  وَ�َخِرُّ

 افزاید. افتند و (قرآن) بر فروتنی و خشوعشان می کنان به سجده می و گریه

 فرماید: و می
فَمِنۡ ﴿

َ
    ]٦٠  ،٥٩:  النجم[  ﴾٦٠ كُونَ َ�بۡ  وََ�  حَكُونَ وَتضَۡ  ٥٩ جَبُونَ َ�عۡ  دِيثِ �َۡ ٱ ذَاَ�ٰ  أ

 گریید؟ خندید و نمی کنید؟ و می میآیا از این سخن تعجب 

َّ القُرآنَ : «قال: قال لِي النَّبيُّ  وعَن ابن مَسعود -٤٥١  عَلىَ
ْ
رأَ

ْ
، ياَ رَسُولَ االلهِ  قلت:». اق

نزِْل؟ قال: 
ُ
يْكَ أ

َ
يْك، وعََل

َ
 عَل

ُ
رأَ

ْ
ق
َ
 «أ

ِّ
سْمَعَهُ منِْ َ�ْ�يِإِ�

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
تُ عليه سورَةَ ».  أ

ْ
فقرأَ

ةِۢ  ُ�ِّ  مِن نَاجِئۡ  إذَِا فَ فكََيۡ ﴿النِّساء، حتى جِئْتُ إلى هذِهِ الآية:  مَّ
ُ
ٰ  بكَِ  نَاوجَِئۡ  �شَِهِيدٖ  أ َ�َ 

فََتُّ » حَسْبُكَ الآنَ «] قال: ٤١[النساء: ٤١ اشَهِيدٗ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ 
ْ

الت
َ
إذَِا ِ�يْناهُ تذَْرفِانِ  إلِْيهِ  ف

َ
متفقٌ [ .ف

 )1(]عليه
». براي من قرآن بخوان«به من فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

گفتم: اي رسول خدا! من براي شما قرآن بخوانم، در صورتی که قرآن بر شما نازل 
ي  و من، سوره». دوست دارم آن را از کسی جز خود بشنوم«است؟ فرمود:  شده

 نَاجِئۡ  إذَِا فَ فكََيۡ ﴿که به این آیه رسیدم:  تلاوت کردم تا این را براي پیامبر» نساء«
ِۢ  ُ�ِّ  مِن ة مَّ

ُ
ٰ  بكَِ  نَاوجَِئۡ  �شَِهِيدٖ  أ پس چگونه خواهد بود [« )2(.﴾٤١ اشَهِيدٗ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به عنوان گواهی بر ایشان حاضر  آن
و چون به ایشان نگاه کردم، دیدم اشک از ». ست یکاف«فرمود:  پیامبر»] نماییم؟

 چشمانش سرازیر است.
 

 .800؛ و صحیح مسلم، ش: 4582صحیح بخاري، ش:  )1(
 .41نساء: )2(
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ط، فقال: خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مثِْ  قال: خَطَبَ رَسُولُ ا�َّ  وعن أ�س -٤٥٢
َ
هَا ق

َ
وْ «ل

َ
ل

يْتُمْ كث�اً 
َ
كَ

َ
ليِلاً وَلب

َ
تُمْ ق

ْ
ضَحِك

َ
مُ ل

َ
عْل

َ
ِ ». َ�عْلمُونَ ما أ صْحَابُ رَسُولِ ا�َّ

َ
ى أ  قال: َ�غَطَّ

 )1(ذکر شد.]» هیخوف و خشیت ال« تر در باب ؛ پیشمتفقٌ عليه[ وجُُوهَهُم ولهمْ خَنِ�.
اي ایراد فرمود که هرگز  براي ما خطابه االله گوید: رسول می انس ترجمه:

تر  دانستید، کم دانم، شما می چه را که من می اگر آن«ام؛ فرمود:  مانند آن را نشنیده
هایشان را پوشاندند و صداي  چهره لذا صحابه». گریستید تر می خندید و بیش می
 ي) آنان بلند شد. هق (و گریه هق

الَ رَ قال:  وعن أبي هر�رة -٤٥٣
َ
لايَلَجُِ النَّارَ رجَْلٌ بََ�ى منِْ خَشْيَةِ : «سُولُ االلهِ ق

ع وَلا َ�تَْمعُ ُ�بَارٌ في سَبيِلِ ا�َّ ودُخانُ جَهَنَّمَ  ْ بَنُ في الضرَّ
َّ
[ترمذي  ».ا�َّ حَتىَّ َ�عُودَ الل

 )2(روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته است.]
کسی که از ترس االله بگرید، «فرمود:  االله می گوید: رسول ابوهریره ترجمه:

که شیر به پستان بازگردد و غبارِ راه پروردگار با دود  شود، مگر این وارد دوزخ نمی
 ».شود جمع نمی دوزخ، 

الَ رَسُولُ االلهِ وعنْهُ قال:  -٤٥٤
َ
ه: : «ق

ُّ
 ظِل

َّ
هِ يوَْمَ لا ظِلَّ إلاِ

ِّ
هُم ا�َّ في ظِل

ُّ
سبْعَةٌ يظُِل

اَبَّا في  إمِامٌ عادلِ،
َ

قٌ باِلمَسَاجِدِ ورجَُلان تح
َّ
بُهُ مَعل

ْ
ل
َ
ِ َ�عَالى، وَرجَُلٌ ق  في عِباَدَةِ ا�َّ

َ
وَشَابٌ �شََأ

 
ُ

خاف
َ
 أ

ِّ
ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجََماَل، فقال: إِ�

َ
يْه، ورجَُلٌ دََ�تْهُ امْرأَ

َ
ا عَل

َ
يْه، وََ�فَرَّق

َ
ِ اجْتَمَعَا عَل ا�َّ

قَ  ، وَرجَُلٌ تصََدَّ َ  ا�َّ رَ ا�َّ
َ
ُ ما ُ�نْفِقُ يمَِينُه، وَرجَُلٌ ذَك

ُ
مَ شِمَاله

َ
خْفَاهَا حَتىَّ لا َ�عْل

َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
بصَدَق

 َ�فَاضَتْ َ�يْنَاهُ 
ً
 )3(]متفقٌ عليه[». خَالِيا

اي جز  االله، در روزي که هیچ سایه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
رواي  دهد: فرمان ي خود، جاي می در زیر سایهي او وجود ندارد، هفت گروه را  سایه

عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ االله، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد 

 406ي  . ر.ك: حدیث شماره2359)؛ و صحیح مسلم، ش: 6486، 4621صحیح بخاري، ش: ( )1(
 کتاب.همین 

 .1333، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی7778صحیح الجامع، ش:  )2(
 همین کتاب. 381ي  . ر.ك: حدیث شماره1031؛ و صحیح مسلم، ش:660صحیح بخاري، ش: )3(
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خاطر خشنودي االله با یکدیگر دوست باشند و  بسته باشد. دو مسلمانی که فقط به دل
زنی زیبا و شوند. کسی که  آیند یا از یکدیگر جدا می بر همین اساس، گرد هم می

ترسم.  مقام، او را به سوي خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از االله می صاحب
اي صدقه دهد که دست چپش نداند که دست  گونه کسی که با دست راستش، به

دهد. کسی که در تنهایی، االله را یاد کند و اشک، از چشمانش  راستش چه صدقه می
 ».سرازیر شود

 شرح
گشوده است. » فضیلت گریستن از ترس االله و شوق او«ي  دربارهبابی  /مؤلف

خاطر  هاي گوناگونی دارد؛ گاه به سبب ترس است و گاه به گریستن، دلایل و زمینه
 دانند. هایی که مردم می درد و گاه از روي شوق و اشتیاق و دیگر علت

ی گریستن هی، یا از ترس االله است یا از شوق او؛ وقتخاطر خشیت ال گریستن به
به سبب ندامت و پشیمانی از معصیتی باشد که انسان مرتکب شده، در این صورت، 

گرید،  گاه که انسان در نتیجه اطاعت و عبادت می ي گریستن، ترس است و آن انگیزه
 اش از شوق به االله متعال است. گریه

کسانی که از ترس ، ها در یکی از این آیه دو آیه ذکر کرده است. /مؤلف
 فرماید: گونه که االله متعال، می اند؛ همان گریند، ستوده شده هی میخشیت ال

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
 ١٠٧ � � � هِمۡ عَلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إذَِا ۦٓ لهِِ َ�بۡ  مِن مَ علِۡ لۡ ٱ أ

ٓ  نَ َ�ٰ سُبۡ  وَ�قَُولوُنَ  ونَ  ١٠٨ عُوٗ� لمََفۡ  رَّ�نَِا دُ وعَۡ  َ�نَ  إنِ رَّ�نَِا  كُونَ َ�بۡ  قاَنِ ذۡ لِۡ�َ  وَ�َخِرُّ
    ]١٠٩  ،١٠٧: الإسراء[  ﴾١٠٩ ۩خُشُوٗ�  وَ�زَِ�دُهُمۡ 

شود،  اند، هنگامی که برایشان قرآن تلاوت می گمان کسانی که پیش از این دانش یافته بی
منزه است؛ گویند: پروردگارمان پاك و  افتند. و می کنان و با فروتنی به زمین می سجده

افتند و  کنان به سجده می . و گریهست یشدنی و قطع ي پروردگارمان انجام گمان وعده بی
 افزاید. (قرآن) بر فروتنی و خشوعشان می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
هاي  یعنی اهل کتاب که پیش از قرآن، از آموزه ﴾ۦٓ لهِِ َ�بۡ  مِن مَ علِۡ لۡ ٱ أ

ونَ وَ�َ ﴿تورات و انجیل برخوردار شدند.  افتند که  اي به سجده می گونه به ﴾قاَنِ ذۡ لِۡ�َ  خِرُّ
هایشان با زمین برخورد کند؛ و این، به معناي شدت مبالغه در  نزدیک است چانه
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اي  گونه افزاید؛ به هایشان می و قرآن بر خشوع دل ﴾١٠٩خُشُوٗ�  وَ�زَِ�دُهُمۡ ﴿سجده است. 
 شود. نمایان میکه آثار این خشوع در اعضا و جوارح آنان 

 فرماید: می ذکر کرده است؛ االله /مؤلفاي که  و اما دومین آیه
فَمِنۡ ﴿

َ
 ] ٦٠  ،٥٩:  النجم[  ﴾٦٠ كُونَ َ�بۡ  وََ�  حَكُونَ وَتضَۡ  ٥٩ جَبُونَ َ�عۡ  دِيثِ �َۡ ٱ ذَاَ�ٰ  أ

 گریید؟ خندید و نمی کنید؟ و می آیا از این سخن تعجب می

کنند یا از روي انکار و به قصد  که قرآن را مسخره می ست یاین، در نکوهش کسان
ترین  گریند. قرآن، بزرگ گیرند و نمی ي قرآن، حالت تعجب به خود می دربارهاستهزا، 
هایی که  ؛ ولی دلدهد ي قرآن بندگانش را پند می وسیله است و االله متعال، به  پنددهنده

 . پناه بر االله.گردند تر می ه سختشوند؛ بلک سنگ و سختند، با شنیدن قرآن نرم نمی
از او  نقل کرده است که پیامبر مسعود چنین حدیثی از ابن هم /مؤلف

خدا! من، براي  اي رسول«عرض کرد:  مسعود خواستند برایشان قرآن بخواند. ابن
یعنی شما خود، بهتر » که قرآن بر شما نازل شده است؟! شما قرآن بخوانم، حال آن

». دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم«ز من داناترید. فرمود: خوانید و ا می
که خودش  دهد که اگر انسان گاه به قرائت دیگران گوش دهد، از این شان میناین 

که به  نشیند. گاه همین تر می یابد و بر قلبش بیش تري می قرائت کند، خشوع بیش
لی اگر همان آیه را خودتان افتید؛ و دهید، به گریه می قرائت یک نفر گوش می

 را براي پیامبر» نساء«ي  سوره مسعود کنید. ابن بخوانید، چنین حالی پیدا نمی
 ي بزرگ رسید: که به این آیه خواند تا این

ِۢ  ُ�ِّ  مِن نَاجِئۡ  إذَِا فَ فكََيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
ٰ  بكَِ  نَاوجَِئۡ  �شَِهِيدٖ  أ   ﴾٤١ اشَهِيدٗ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

   ]٤١:  النساء[  
گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به عنوان گواهی بر  پس چگونه خواهد بود آن 

 ایشان حاضر نماییم.

حرف » کیف«یعنی در آن هنگام، حالِ تو و حالِ آنان چگونه خواهد بود؟ 
تري بر  استفهام (پرسش) است و طرح یک موضوع به صورت پرسشی، تأثیر بیش

 دارد.قلب و روان انسان 
السلام  هی علیهموه اول، پیامبران و فرستادگان الگواهان، دو دسته هستند: گر

 فرماید: می گونه که االله هستند؛ همان
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ِۢ  ُ�ِّ  مِن نَاجِئۡ  إذَِا فَ فكََيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
 ]  ٤١:  النساء[  ﴾�شَِهِيدٖ  أ

 گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم. آن

امبران، پس از وفات فرستادگان وارثان پیگروه دوم، علما هستند که به عنوان 
دهند که پیام انبیا  ي مردم گواهی می گیرند و درباره هی، در جایگاه شهادت قرار میال

اند.  خوبی ادا کرده السلام به آنان رسیده است و پیامبران مأموریت خود را به علیهم
 تند.در زمینش هس این، امتیاز بزرگی براي علماست که شاهدان خداوند

 فرماید: می» جاثیه«ي  االله متعال، در سوره
ةٖ  ُ�َّ  وَترََىٰ ﴿ مَّ

ُ
ۚ  أ ةٖ  ُ�ُّ  جَا�يَِةٗ مَّ

ُ
 مَلُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  مَا نَ زَوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ بهَِاكَِ�ٰ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ تدُۡ  أ

  ]  ٢٨:  الجاثية[  ﴾٢٨
ي اعمالش فرا  سوي نامهبینی که به زانو درآمده است. هر امتی به  و (آن روز) هر امتی را می

دادید،  گوییم:) امروز سزا و جزاي اعمالی را که انجام می شود؛ (در آن روز می خوانده می
 بینید. می

ةٖ  ُ�ُّ ﴿ مَّ
ُ
ي اعمالش یا به سوي  یعنی هر امتی به سوي نامه ﴾بهَِاكَِ�ٰ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ تدُۡ  أ

 شوند. ها وحی شده است، فراخوانده می کتابی که بر آن
به او  رسید، پیامبر» نساء«ي  سوره 41ي  به آیه مسعود هر حال وقتی ابندر 
نگاه کردم و دیدم که اشک  االله گوید: به رسول می مسعود ابن». ست یکاف«فرمود: 

از ترس آن حالت وحشتناك گریست و این،  پیامبراز چشمانش سرازیر شده است. 
 ا قرائت آن است.گر ارزش گریستن به هنگام شنیدن قرآن ی نشان

تر به شرح و توضیح آن  حدیث دیگري هم ذکر کرده است که پیش /مؤلف
دانم، شما  چه را که من می اگر آن«فرموده است:  پرداختیم؛ این حدیث که پیامبر

یعنی اگر حقایقی را که من ». گریستید تر می خندید و بیش تر می دانستید، کم می
تر. البته االله  هایتان، بیش شد و گریه تر می هایتان کم دانستید، خنده دانم شما هم می می

دستور ابلاغ یا رساندن این متعال، این حقایق را فقط به پیامبر خود گفته و به او 
ها  گانش دارد، این حقایق را از آندنخاطر رحمتی که بر ب بهحقایق را نداده است تا 
 طور کلی پشت کنند.) بسا به زندگی مادي خود به پنهان نگه دارد؛ (زیرا چه
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هایشان را پوشاندند و صداي  چهره حابهچنین فرمود، ص االله وقتی رسول
را درك کردند و این،  زیرا عمق هشدار پیامبر آنان بلند شد.ي)  هق (و گریه هق

طور کامل  را به هاي پیامبر دهد که پیام گر کمال ایمانشان است و نشان می نشان
را ذکر کرده است که  حدیث مشهور ابوهریره /فلکردند. سپس مؤ تصدیق می

ي او  اي جز سایه سایهاالله، در روزي که هیچ «فرموده است:  االله تر گذشت؛ رسول پیش
کسی «ها،  یکی از این». دهد ي خود، جاي می وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه

یعنی کسی که  ».است که در تنهایی، االله را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود
ر کند و از شوق پروردگا ها، صفات، افعال، احکام و آیاتش در تنهایی یاد می االله را با نام

چنین شخصی، جزو کسانی خواهد بود که االله متعال، آنان را  ».گرید یا از ترس او می
 دهد. ي خود جاي می ي او وجود ندارد، زیر سایه اي جز سایه در روزي که سایه

آفریند و  ن روز میآاي که االله متعال، در  جا، سایه هی در ایني ال منظور از سایه
ي خود پروردگار  دهد و منظور سایه ر آن جاي میهرکه از بندگانش را بخواهد، زی

ها و زمین است و امکان ندارد که به سبب خورشید،  نیست؛ زیرا االله، نورِ آسمان
که معتقد  ست ایني قبول کردن چنین پنداري،  اي داشته باشد. چراکه لازمه سایه

ردم قرار باشیم خورشید، بالاتر از پروردگار است و خداوند در میان خورشید و م
تر است. زیرا  کم، درك و فهمش از درازگوش نیز دارد! کسی که چنین پنداري دارد

تر از مخلوقاتش باشد؛ او پروردگار بلندمرتبه و  پایین امکان ندارد که االله
 باشد. ها و زمین می که نور آسمان ست یوالامقام

حْرَقتَْ سُبحَُاتُ وجَْهِهِ مَا اْ�تََ� حِجَابهُُ النُّورُ، لوَْ كَشَفَه «فرموده است:  پیامبر
َ
لأ

هُ مِنْ خَلقِْهِ  هِْ بصََرُ
َ

شود، نور است و اگر االله  چه مانع دیدن پروردگار می آن«. یعنی: »إلِي
البته این نور ». اندسوز ها را می ي آفریده متعال، این مانع را بردارد، انوار جلالش همه

ادعا کرد که منظور از  توان باشد. پس چگونه می می تر از نور االله کم یا این مانع،
ها  گونه که گفتم، برخی ي خود اوست؟! لذا همان هی در این حدیث، سایهي ال سایه

توانند مفهوم سخن االله و پیامبرش را درست درك  فهمند و نمی تر از درازگوش می کم
ی روایتی که باشد؛ حت ي خود خداوند سایه کنند. امکان ندارد که منظور پیامبر
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زیرا معروف  )1(جاي بحث و بررسی دارد.ي عرش اشاره شده است،  در آن به سایه
تر است و هفت  ها، زمین، ماه، خورشید و ستارگان، بزرگ است که عرش، از آسمان

اي هستند که در زمینی  ي حلقه اندازه به »کرسی«ن و هفت زمین در مقایسه با آسما
کرسی، مانند بزرگیِ این زمین  در برابرعرش  بزرگیِ چنین افتاده است؛ هم پهناور

ي کوچک است؛ پس چگونه عرش زیر خورشید قرار دارد  پهناور نسبت به این حلقه
صحیح باشد، گویا » ي عرش سایه«که حدیث  فرض این اندازد؟ به و بر مردم، سایه می

االله متعال، بر هر کاري تواناست؛ ضمن اي از عرش است و  ي گوشه منظور سایه
که االله متعال  ست اینکه صحت این روایت، جاي بحث دارد. لذا باور درست،  این

آورد و هرکه از بندگانش را بخواهد،  اي از ابر یا امثال آن پدید می روز قیامت سایه
 دهد. و االله، داناتر است. زیر آن جاي می

؛ زیرا در دنیا »ي او وجود ندارد اي جز سایه یهروزي که سا«فرمود:  االله رسول 
سازیم، یا  هایی که می ي ساختمان که در معرض تابش آفتاب نباشیم، از سایه براي این
ي دیوارها و  ها و سایه پایه ها در کوه ي کوه کاریم، و از سایه ي درختانی که می از سایه

ي   سازیم یا از سایه که خود میي چیزهایی  کنیم؛ یعنی از سایه امثال آن استفاده می
آفریده است. اما در آخرت، هیچ سایه اي وجود  اشیاي موجود در طبیعت که االله

 فرماید: ندارد. االله متعال، می
 

) 2548ي عرش خود، در چهار حدیث آمده است؛ نگا: ضعیف الجامع ( یا سایه» ظل عرشه«لفظ  )1(
دوم: روایتی نزدیک حدیث مذکور در  ).ن فيه أظله االله تحت ظل عرشه�ثلاث من (: نقل از جابر به

هُم سبْعَةٌ ( با این لفظ: نقل از ابوهریره روایت بیهقی در الأسماء به متن، اما به
ُّ
هِ  في ا�َّ  يظُِل

ِّ
 لا يوَْمَ  ظِل

  ظِلَّ 
َّ
ه إلاِ

ُّ
هاي موجود در حدیث  گروههاي موجود در این روایت، غیر از  که برخی از گروه ضمن این )ظِل

) ضعیف دانسته است.  و مورد سوم: 3238نیز این راویت را در ضعیف الجامع ( /متن است و آلبانی
من أنظر معسرا أو وضع له أظله االله يوم القيامة تحت ظل ( ) با این لفظ است:1306روایت ترمذي (

) این روایت را صحیح 6107امع (در صحیح الج /که آن را غریب دانسته است؛ البته آلبانی )عرشه
نقل از معاذ و نیز روایت احمد  ) به5/236،328قلمداد کرده است. و مورد چهارم: روایت احمد (

 ).العرش ظل في نور من منابر على االله في المتحابون( نقل از عرباض بن ساریه: ) به4/128(
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 ]  ١٠٥: طه[  ﴾١٠٥ افٗ �سَۡ  رَّ�ِ  ينَسِفُهَا َ�قُلۡ  بَالِ �ِۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 کند. طور کامل متلاشی می ها را به پروردگارم، کوه پرسند؛ بگو: ها می ي کوه و از تو درباره

ها، به خاك  ترین کوه شوند؛ بزرگ ها هرچقدر بزرگ باشند، متلاشی می ي کوه همه
 کنند: آیند که در هوا حرکت می گردند و به صورت گرد و خاکی پراکنده درمی تبدیل می

بَالَ َ�ۡسَبُهَا جَامِدَةٗ ﴿ حَابِ�  وَترََى ٱۡ�ِ ۡ�قَنَ ُ�َّ وَِ�َ َ�مُرُّ مَرَّ ٱلسَّ
َ
ِيٓ � ِ ٱ�َّ صُنۡعَ ٱ�َّ

� إنَِّهُۥ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�فۡعَلُونَ  ءٍ  ]٨٨[نمل:   ﴾٨٨َ�ۡ
که همانند ابر در حرکتند. پدیده  حرکتند؛ حال آن بینی که گویا ثابت و بی ها را چنان می و کوه

 گمان االله به کردارتان آگاه است. ار ساخته است. بیو ساخت االله است که هر چیزي را استو

ها در  گفت: منظور این آیه، حرکت کوه اخیراً از یکی از مردم شنیدم که می
گردد و در حالِ گردش است؛ دلیلِ این آقا،  دهد که زمین می دنیاست و این، نشان می

جا حدس  کند و آن چیز را انسان با قطع و یقین، درك می  این بود که روز قیامت، همه
گمان «یعنی  ﴾َ�ۡسَبُهَا جَامِدَةٗ ﴿و گمان، معنا ندارد. زیرا در این آیه آمده است: 

گیري کرده است که این آیه به حرکت  لذا چنین نتیجه». حرکتند کنی که ثابت و بی می
 ها در دنیا و گردش زمین اشاره دارد. کوه

هاي قرآن است که بدین شکل  آیهاین، از ناآگاهی و شناخت ناقصِ این آقا از 
مورد است که روز قیامت، حدس و گمان  استدلال نموده است؛ زیرا ادعایش بی

 فرماید: می گونه که االله وجود ندارد؛ همان
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
اعَةِ ٱ زَلةََ زَلۡ  إنَِّ  رَ�َُّ�مۚۡ  �َّقُواْ ٱ �َّاسُ ٱ �  َ�هَاترََوۡ  مَ يوَۡ  ١ عَظِيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

آ  ضِعَةٍ مُرۡ  ُ�ُّ  هَلُ تذَۡ  � َ�مَّ
َ
 �َّاسَ ٱ وَترََى لَهَاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  ذَاتِ  ُ�ُّ  وَتضََعُ  ضَعَتۡ أ

 ٰ ٰ  هُم وَمَا رَىٰ سَُ� ِ ٱ عَذَابَ  ِ�نَّ وََ�ٰ  رَىٰ �سَُِ�     ]٢  ،١:  الحج[  ﴾٢ شَدِيدٞ  �َّ
. روزي ست یداد بس بزرگ ي رستاخیز، روي راستی زلزله اي مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به

برد و هر زن بارداري،  که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودك شیرخوارش را از یاد می
که مست نیستند؛ بلکه  بینی؛ حال آن کند و مردم را مست و مدهوش می بارش را سقط می

 عذاب االله، سخت و شدید است.

نسان، روز کنید در این آیه بدین نکته تصریح شده که ا طور که مشاده می همان
بیند؛ یعنی مردمانی  قیامت، به سبب ترس و وحشت آن روز، واقعیت را درست نمی

اند، مست و مدهوش  را که از ترس قیامت، حالت عادي خود را از دست داده
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هی، سخت و شدید ست و مدهوش نیستند، بلکه عذاب الپندارد؛ در حالی که م می
که با یک  گیرد، با آن غیرعادي قرار می است. به عبارت دیگر وقتی انسان، در حالت

 دهد. شود، ولی قدرت درك و حواس خود را از دست می رو می داد بزرگ روبه روي
آفریند و  می که االله ست اي ههی در قیامت، سایي ال که منظور از سایه خلاصه این

تند که دهد. یک دسته از این بندگان، کسانی هس برخی از بندگانش را زیرِ آن جاي می
شود. منظور  کنند و اشک از چشمانشان، سرازیر می در تنهایی، پروردگارشان را یاد می

باشد. پس تو اي برادر و خواهر مسلمان! با قلبی تهی از  یی، خلوت قلب نیز میااز تنه
که به چیزي غیر از یاد االله بیندیشی، االله را یاد کن؛ زیرا اگر در  غیر خدا و بدون این

شود؛  گیرد و اشکت سرازیر نمی ات نمی یشی، از خوف و شوق االله، گریهچیزي بیند
خاطر االله، اشک  زیرا امکان ندارد که قلبِ انسان به چیزي مشغول باشد و بتواند به

؛ یعنی کسی در خلوت قلب »کسی که در خلوت و تنهایی...«فرمود:  االله بریزد. رسول
ود، یعنی جایی که کسی نیست تا ریا و خود االله را یاد کند و نیز در خلوت جسم خ

بدین معناست که انسان، مخلصانه و  ي پیامبر خودنمایی در کار نباشد؛ لذا این فرموده
روز  ؛ چنین شخصی جزو کسانی خواهد بود که االلهبا حضور قلب، االله را یاد کند

ي او وجود  اي جز سایه دهد؛ روزي که سایه ي خود جاي می قیامت آنان را زیر سایه
 آفریند، جاي دهد. اي که آن روز می ي مسلمانان را زیرِ سایه ندارد. االله متعال ما و همه

*** 

٤٥٥- � خِّ َ�يْتُ رسُولَ ا�َّ  وعَن عبد ا�َّ بنِ الشِّ
َ
زِ�زٌ وَهُو يصُ�ِّ ولِجَوْفِ  قال: أ

َ
هِ أ

رجَْلِ منَِ البكَُاء.
ْ
زِ�زِ الم

َ
أ
َ
[حدیثی صحیح است به روایت ابوداود ونیز ترمذي فی  ك

 )1(الشَّمائل با اسناد صحیح.]
رفتم؛ ایشان در حالِ نماز بود  نزد پیامبرگوید:  می عبداالله بن شخّیرترجمه: 

 اش از گریه، صدایی مانند صداي جوشیدن دیگ داشت. و سینه

، این حدیث را صحیح 276، ش: المحمديةالشمائل ؛ آلبانی در مختصر 839داود، ش:  صحیح ابی )1(
 دانسته است.
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�سٍ  -٤٥٦
َ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أ

َ
بَيِّ  ق

ُ
عْبلأ

َ
  إنَِّ االلهَ : « بنِ ك

َ
رأَ

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
مَرَ� أ

َ
أ

يْك: 
َ
ِينَ ٱ يَُ�نِ  لمَۡ ﴿عل َّ�  ْ ا�؟ قال:  ».﴾َ�فَرُوا بَيٌّ  »َ�عَمْ «قال: وسََمَّ

ُ
 )1(]متفقٌ عليه[ .َ�بَكى أ

بَيٌّ َ�بْكي.
ُ
جَعَلَ أ

َ
 و� رواية: ف

به من  االله«فرمود:  به ابی بن کعب االله گوید: رسول می انس ترجمه:
ِينَ ٱ يَُ�نِ  لمَۡ ﴿دستور داده که این سوره را براي تو بخوانم:  َّ�  ْ  ابی )2(».﴾َ�فَرُوا

 گریست. در نتیجه ابی». بله«فرمود:  االله پرسید: آیا پروردگار، مرا نام برد؟ رسول
 ع به گریستن کرد.و در روایتی دیگر آمده است: ابی شرو

بو بَْ�رٍ لعمر  -٤٥٧
َ
: اْ�طَلقِْ بعدَ وفاةِ رسول ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوََ�نْهُ قال: قالَ أ

يمن رضي ا�َّ عنها نزَُورُها كما كَانَ رسُولُ ا�َّ 
َ
مِّ أ

ُ
ا اْ�تَهَيا إلِْيها  بنِا إلى أ مَّ

َ
ل
َ
يزَُورُها. ف

نَّ مَا عِنْدَ ا�َّ تعالى خَْ�ٌ 
َ
مَِ� أ

َ
مَا َ�عْل

َ
ت: لرَِسُولِ االلهِ بََ�ت. فقَالا لها: ما ُ�بْكِيكِ؟ أ

َ
؟ قال

 
ِّ

 إِ�
َ
  بِْ�ي لاَ أ

َ
نَّ ما عنْدَ ا�َّ خٌَ�  ونَ �أن لاَ أ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
بِْ�يلرِسَُولِ االلهِ أ

َ
نَّ الوَحْيَ  ، ولكِ�ِّ أ

َ
أ

جَعَلا َ�بْكِيانِ مَعهَا
َ
ماءِ َ�هَيَّجَتْهُما عَلى البكُاء، ف دِ اْ�قَطَعَ منَِ السَّ

َ
 )3(]مسلم [روایت .ق

گفت:  به عمر االله پس از وفات رسول گوید: ابوبکر می انس ترجمه:
رفت. وقتی  به دیدنش می گونه که پیامبر برویم؛ همان &ایمن بیا با هم به دیدنِ ام

دانی  کنی؟ مگر نمی به او گفتند: چرا گریه می $نزدش رفتند، گریست. ابوبکر و عمر
سبب ایمن پاسخ داد:  باشد؟ ام بهتر می االله چه نزد االله است، براي رسول که آن
 چه نزد خداست براي پیامبر اطلاعی از این نیست که آن ، بیاالله ام بر رسول گریه
گریم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. و  است؛ بلکه من از این جهت میبهتر 
 ابوبکر و عمر را به گریه انداخت و آن دو با او گریستند. &ایمن سان ام بدین

ا اشْتَدَّ برَِسُولِ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن َ�مَر  -٤٥٨ مَّ
َ
ُ في  قال: ل

َ
وجََعُهُ قيلَ له

لاةَِ فقال:  يُصَلِّ بالنَّاسِ مُ «الصَّ
ْ
ل
َ
با بَْ�رِ ف

َ
باَ بَْ�رٍ ». رُوا أ

َ
فقالتْ عا�شةُ رضي ا�َّ عنها: إنَِّ أ

بَهُ البكُاءُ 
َ
 القُرآنَ غَل

َ
رأَ

َ
يُصَلِّ «فقال: ». رجَُلٌ رَقيقٌ إذِا ق

ْ
ل
َ
 ».مُرُوهُ ف

 .799)؛ و صحیح مسلم، ش: 4960، 4959، 3809صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ي این سوره، ذکر شده است. که در این حدیث بخشی از نخستین آیه را. چنان» بینه«ي  یعنی سوره )2(
 بر کتاب (مقدمه). و نیز درآمدي 364ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره2454صحیح مسلم، ش:  )3(
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امَ مقامَ 
َ
با بَْ�رٍ إذِا ق

َ
ت: قلت: إنَِّ أ

َ
م و� رواية عن عا�شةَ رضي ا�َّ عنها قال

َ
كَ ل

 )1(]متفقٌ عليه[ �سُْمِعِ النَّاس منَِ البكَُاء.
شدید شد، به ایشان  گوید: هنگامی که بیماري پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

». به ابوبکر بگویید براي مردم نماز بخواند«کار کنیم؟ فرمود:  گفتند: براي نماز چه
القلب است که هنگام قرائت قرآن، گریه بر  عرض کرد: ابوبکر مردي رقیق &عایشه

 »نماز شود به او بگویید: پیش«فرمود:  شود. پیامبر او غالب می
گوید: گفتم: اگر ابوبکر در جاي شما  می &در روایتی دیگر آمده است که عایشه

ند قرائتش را به توا نمیبه سبب گریه به نماز بایستد (و براي مردم امامت دهد)، 
 گوش مردم برساند.

نَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْف -٤٥٩
َ
تِيَ بطَعامٍ  وعن إبِراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أ

ُ
أ

تلَِ مُصْعَبُ بنُ ُ�مَ�
ُ
  و�نَ صائمًا، فقال: ق

َّ
نُ فيهِ إلاِ  ما يَُ�فَّ

َ
مْ يوُجَدْ له

َ
ل
َ
، ف وهُوَ خَْ�ٌ مِ�ِّ

ْ�يَ  اَ منَِ الدُّ
َ

سُه، ُ�مَّ �سُِطَ لن
ْ
يَ بها رجِْلاه بدََا رأ سُهُ بدََتْ رجِْلاهُ، و�نِْ ُ�طِّ

ْ
ي بهِا رأَ ا برُْدَةٌ إنِْ ُ�طِّ

 
َ
عْطِينَا ق

ُ
نيْا مَا أ عْطِينَا منَِ الدُّ

ُ
وْ قال: أ

َ
ا. ما �سُِطَ أ

َ
تْ لن

َ
ل نْ تَُ�ونَ حَسَنَاُ�نَا عُجِّ

َ
دْ خَشِينَا أ

عام.  )2([روایت بخاري] ُ�مَّ جَعَلَ يبْكي حَتىَّ ترََكَ الطَّ
گوید: براي عبدالرحمن بن عوف که  ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف می ترجمه:

ا روزه بود، غذایی آوردند؛ گفت: مصعب بن عمیر که از من بهتر بود، کشته شد؛ تنه
اي بود که وقتی سرش  چیزي که براي کفن کردن او وجود داشت، جامه یا رواندازه تیره

پوشاندند، سرش نمایان  شد و چون پاهایش را می پوشاندند، پاهایش برهنه می را می
هاي آن به روي ما گشوده شد یا فرمود: از دنیا به  ي دنیا و نعمت گشت. سپس دروازه می

هاي خود را  ترسیم که مبادا پاداش نیکی شدیم؛ لذا از این می اي برخوردار شکل گسترده
 گاه شروع به گریه کرد و غذایی نخورد. زودتر، (در دنیا) دریافت کرده باشیم. و آن

، و 713در صحیح بخاري، ش:  &؛ روایت عایشه$عمر نقل از ابن به 682صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. 418صحیح مسلم، ش: 

 .1275صحیح بخاري، ش:  )2(
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مامة صُدَيِّ بنِْ عَجلانَ الباهِ� -٤٦٠
ُ
حَبَّ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن أبي أ

َ
يْسَ شَيءٌ أ

َ
ل

طْ 
َ
طرَةُ دَمٍ تهُراَقُ في سَبيِلِ إلِى ا�َّ تعالى منِْ �

َ
طْرَةُ دُمُوعٍ من خَشيَةِ ا�َّ وَق

َ
رَ�نِْ: �

َ
ث
َ
رَتَ� وأ

راَئضِِ ا�َّ تعالى
َ
رِ�ضَةٍ منْ ف

َ
رٌ في ف

َ
ث
َ
رٌ فِي سبيل االله تعالى وأَ

َ
ث
َ
أ
َ
 ».ا�َّ تعالى، وأما الأثران ف

 )1(دانسته است.] حسن، روایتش کرده و آن را [ترمذي
نزد االله «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوامامه، صدي بن عجلان باهلی ترجمه:

ي اشکی که  نیست: قطره اثر (قدم یا نشانه)تر از دو قطره و دو  متعال، چیزي محبوب
ي خونی که در راه االله متعال،  شود و قطره از خشیت االله متعال (از چشم) سرازیر می

که اي (چون غبار یا اثر زخم در جهاد یا قدمی)  هنشان: نشانهشود؛ و اما دو  ریخته می
هر غبار حج یا یا  اثر سجده آثار وضو یا ي (مانندا نشانهو  ؛باشد میدر راه االله متعال، 

 ».استکه براي به جاي آوردن یکی از فرایض االله متعال قدمی) 
که  باره احادیث فراوانی وجود دارد؛ از جمله حدیث عرباض بن ساریه در این

ها از آن ترسید و  براي ما سخنرانی شیوایی ایراد فرمود که دل االله رسول«گوید:  می
 )2(».ها، اشک سرازیر شد از چشم

 شرح
ي گریستن از خوف االله و شوق او، ذکر کرده  چند حدیث درباره /مؤلف

را در حالِ  رفت و پیامبر که نزد پیامبر است؛ از جمله حدیث عبداالله بن شخّیر
شنیده  ي پیامبر نماز دید؛ در آن هنگام صدایی مانند صداي جوشیدن دیگ از سینه

آید،  جوش می بود. هنگامی که دیگ به شد که به سبب گریه از خشیت االله می
 کرد. هی، غلغل مینیز از خوف و خشیت ال ي پیامبر کند؛ آري! سینه غلغل می

به ابی بن  را ذکر کرده است که پیامبر چنین حدیث انس هم /مؤلف
 را براي تو بخوانم:» بینه«ي  به من دستور داده که سوره االله«فرمود:  کعب

این حدیث را  3837المصابیح، ش: ة ؛ آلبانی در مشکا1363، ش: /صحیح الترمذي، از آلبانی )1(
 حسن دانسته است.

 ».بندي بر سنت و آداب آن امر به پاي«در باب:  161ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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ِينَ ٱ يَُ�نِ  لمَۡ ﴿ هۡ  مِنۡ  َ�فَرُواْ  �َّ
َ
ۡ ٱوَ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ٰ  مُنفَكِّ�َ  �ِ�َ مُۡ�ِ ل   حَ�َّ

ۡ
 �يَِهُمُ تأَ

    ]١: البينة[  ﴾١ يّنَِةُ ۡ�َ ٱ
بردار  آن دسته از اهل کتاب که کفر ورزیدند و نیز مشرکان، (از کفر و شرك خویش) دست

 که برایشان دلیل روشنی آمد.  نبودند تا آن

در نتیجه ». بله«فرمود:  االله پرسید: آیا پروردگار، مرا نام برد؟ رسول ابی
 گریست. ابی

به پیامبرش دستور  االله که گویا این گریه از شوق به االله بوده است؛ زیرا همین
باشد و  می گر جایگاه والاي ابی بخواند، نشان داد که این سوره را براي ابی

از روي شادي بوده است؛ چون گاه شادي، انسان را به  ي ابی امکان دارد گریه
 اندازد و گاه غم و اندوه. گریه می

ست؛ از گر گریستن بر گذشته ا احادیثی ذکر کرده که نشان /سپس مؤلف
پیروي  به که پس از وفات پیامبر ایمن جمله ماجراي ملاقات ابوبکر و عمر با ام

ایمن  عادت داشت که به ملاقات ام رفتند؛ زیرا پیامبر $ایمن از ایشان به دیدنِ ام
این بانوي بزرگوار شروع به  ایمن رفتند، به دیدن ام $رفت. وقتی ابوبکر و عمر می

چه نزد خداست، براي  دانی که آن مر به او گفتند: مگر نمیگریه کرد. ابوبکر و ع
ام  دانم؛ اما سبب گریه من، این را می«پاسخ داد:  $ایمن بهتر است؟ ام االله رسول

سان ابوبکر و عمر  و بدین». ، وحی قطع شده استکه پس از وفات پیامبر ست این
 را نیز به گریه انداخت و آن دو با او گریستند.

گر گریستن بر گذشته است.  نیز نشان عبدالرحمن بن عوفحدیث 
دار رغبت زیادي به غذا  روزه بود؛ برایش غذا آوردند؛ معمولاً روزه عبدالرحمن

گام افتاد،  که به یاد وضعیت صحابه و مسلمانان پیش همین دارد، ولی عبدالرحمن
گام بود. او  پیشخود، جزو نخستین مسلمانان و از مهاجران  گریست؛ عبدالرحمن

از  تر شمرد و فرمود: مصعب یاد کرد و خود را از او کوچک از مصعب بن عمیر
 من بهتر بود.
جوانی اهل مکه بود که پدر و مادر ثروتمندي داشت و بهترین  مصعب

نمودند؛ یعنی  کردند و او را نوازش می هاي آن زمان را برایش تهیه می لباس
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ود که در زندگی خود، چیزي کم نداشت، ولی اي ب جوان نازپرورده مصعب
راندند. وي، به مدینه هجرت کرد و  خودکه مسلمان شد، پدر و مادرش او را از  همین

داري بر تن  پینهي نخستین مهاجران قرار گرفت. پس از هجرت، لباس  در جرگه
ي  داشت؛ گرچه در مکه و نزد پدر و مادرش از بهترین لباس برخوردار بود، ولی همه

 خاطر االله و پیامبرش ترك کرد و هجرت نمود. این رفاه و آسایش را به
در این  مصعب داد.پرچم لشکر اسلام را به او » احد«ي  در غزوه پیامبر

خواستند او را با آن کفن کنند؛ وقتی  اي با او بود که می جنگ به شهادت رسید؛ جامه
پوشاندند، سرش  ون پاهایش را میماند و چ پوشاندند، پاهایش بیرون می سرش را می

دستور داد سرش را بپوشانند و روي پاهایش گیاهی به نام  شد. پیامبر برهنه می
 بگذارند.» کوم«

ها  آنگفت:  کرد و می مرد و امثال او یاد می عبدالرحمن بن عوف از این بزرگ
هاي  یا و نعمتکه االله متعال، دن سلامت از دنیا رستند و پیش از آن کسانی بودند که به

آن را به روي آیندگانشان بگشاید، این سراي زودگذر را پشت سر نهادند و رفتند. 
 ها اشاره نموده و فرموده است: گونه که االله متعال، به این غنایم و نعمت همان

  كَثَِ�ةٗ  وَمَغَانمَِ ﴿
ۡ
ۗ يأَ  ]  ١٩: الفتح[  ﴾خُذُوَ�هَا

 آورند. می هاي فراوانی که آن را به دست و نیز غنیمت

ترسیم که مبادا پاداش  ما از این می«فرمود:  سپس عبدالرحمن بن عوف
هایش را  کافر، پاداش نیکی». هاي خود را زودتر، (در دنیا) دریافت کرده باشیم نیکی

علاوه بر و مؤمن، گاه  نصیبش در آخرت، آتش دوزخ است.کند و  در دنیا دریافت می
کند؛ البته پاداش اخروي او  جر و پاداشی دریافت میاش، در دنیا نیز ا پاداش اخروي

از این بود که مبادا پاداش  تر است. ترس و نگرانی عبدالرحمن بن عوف مهم
و  هاي خود را در دنیا دریافت کرده باشند؛ لذا از ترس و نگرانی، گریست نیکی

 غذایی نخورد.
 هی و ترس از مجازات اوست.گر گریستن از خشیت ال این، نشان

*** 



خواهی  کم دنیا و تشویق به زهد و پارسایی درباب: فضیلت  -55
 از آن و فضیلت فقر

 فرماید: االله متعال، می
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مَثَلُ  إِ�َّمَا﴿ ٓ  يَا�ُّ نزَلۡ  ءٍ كَمَا

َ
مَآ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ  ٱ َ�بَاتُ  ۦبهِِ  تَلطََ خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
 ضِ �ۡ�

ا   مِمَّ
ۡ
 ٱوَ  �َّاسُ ٱ ُ�لُ يأَ

َ
ٰٓ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  حَ�َّ خَذَتِ  إذَِا

َ
 ٱ أ

َ
�َّنَتۡ ٱوَ  رَُ�هَازخُۡ  ضُ �ۡ� هۡ  وَظَنَّ  زَّ

َ
 لُهَآ أ

�َّهُمۡ 
َ
�  ٰ ٰ  هَآ عَلَيۡ  دِرُونَ َ� تٮَ

َ
� ٓ مۡ  هَا

َ
وۡ  ً� َ�ۡ  رُناَأ

َ
ن احَصِيدٗ  هَاَ�ٰ فَجَعَلۡ  �َ�هَارٗ  أ

َ
 نَ َ�غۡ  لَّمۡ  كَأ

 ِ  ٱب
َ
ٰ  سِ� مۡ ۡ� لُ  لكَِ كََ� ٰ �ٱ ُ�فَصِّ رُونَ  �ٖ لقَِوۡ  تِ َ�     ]٢٤:  يونس[  ﴾٢٤ َ�تَفَكَّ

و انواع گیاهان زمین ـ که مردم و   ایم که از آسمان نازل کرده ست یزندگی دنیا همانند آب
خورند ـ با آن درآمیخت (و رویید) تا آنکه زمین آراسته شد و کشاورزان گمان  چارپایان می

بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 
که گویا دیروز اصلا  اي درآوردیم؛ چنان ن خشک و دروشدهترتیب گیاهان را به صورت گیاها

 کنیم. اندیشند، بیان می چنین آیات را براي کسانی که می گیاهی وجود نداشته است. این

ثَلَ  لهَُم بۡ ۡ�ِ ٱوَ ﴿ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مَّ ٓ  يَا�ُّ نزَلۡ  ءٍ كَمَا
َ
ٓ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ مَا  َ�بَاتُ  ۦبهِِ  تَلطََ خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ
َ
صۡ  ضِ �ۡ�

َ
ٰ ٱ رُوهُ تذَۡ  اهَشِيمٗ  بَحَ فأَ ُ ٱ وََ�نَ  حُۗ لرَِّ� َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ ۡ ٱ ٤٥ تَدِرًامُّ  مَالُ ل

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةُ  نُونَ ۡ�َ ٱوَ  ُّ� ۖ ٰ ٱ تُ قَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  يَا  وخََۡ�ٌ  اثوََابٗ  رَّ�كَِ  عِندَ  خَۡ�ٌ  تُ لَِ�ٰ ل�َّ
مَٗ� 

َ
    ]٤٦  ،٤٥: الكهف[  ﴾٤٦ أ

گاه  که از آسمان فرو فرستادیم و آن ست یزندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبمثال 
اي که گونه شود؛ بهروید و سپس خشک می ي آن آب به صورت انبوه میگیاهان زمین به وسیله

ا کند. و االله بر همه چیز تواناست. مال و فرزندان، زیور زندگی دنیباد، آن را به هر سو پراکنده می
 تر است.هستند و کارهاي نیک پایدار، نزد پروردگارت از نظر پاداش، بهتر و امیدبخش

ْ لَمُوٓ عۡ ٱ﴿ �َّمَا ا
َ
�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ � ۢ  وَزِ�نَةٞ  وٞ وَلهَۡ  لَعبِٞ  يَا�ُّ  ِ�  وَتََ�اثرُٞ  نَُ�مۡ بيَۡ  وََ�فَاخُرُ

 ٱ
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
عۡ  ثٍ َ�يۡ  كَمَثَلِ  دِ� َ�ٰ وۡ ۡ�

َ
ارَ لۡ ٱ جَبَ أ ٰ  يهَِيجُ  ُ�مَّ  ۥَ�بَاتهُُ  كُفَّ ٮ  ُ�مَّ  �فَرّٗ مُصۡ  هُ َ�َ�َ

ۖ مٗ حَُ�ٰ  يَُ�ونُ  ٞ وَمَغۡ  شَدِيدٞ  عَذَابٞ  خِرَةِ �ٱ وَِ�  ا ِ ٱ مِّنَ  فرَِة ٰ وَرضِۡ  �َّ  ةُ يَوٰ �َۡ ٱ وَمَا نۚٞ َ�
�ۡ ٱ ُّ� ٓ     ]٢٠: الحديد[  ﴾٢٠ غُرُورِ لۡ ٱ عُ مََ�ٰ  إِ�َّ  يَا

بدانید که زندگی دنیا تنها بازي و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 
خواهی در اموال و فرزندان است؛ همچون بارانی که رویش گیاهان آن، کشاورزان را به  زیاده
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بینی و سپس خرُد و ریز  را زرد و پژمرده می شود و آن  دارد و سپس خشک می شگفت وا می
عذابی سخت و (نیز) آمرزشی از سوي االله و خشنودي اوست. و زندگی  گردد. و در آخرت، می

 ي فریب است. دنیا تنها مایه

ٰ ٱ حُبُّ  للِنَّاسِ  زُّ�نَِ ﴿ هََ� ٓ ٱ مِنَ  تِ لشَّ ۡ ٱ طِ�ِ قََ�ٰ لۡ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱوَ  ءِ لنّسَِا ِ ل  مِنَ  مُقَنطَرَة
هَبِ ٱ ةِلۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ لِ يۡ �َۡ ٱوَ  فضَِّ  ٱوَ  مُسَوَّمَةِل

َ
ٰ  ثِ� رۡ �َۡ ٱوَ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ عُ مََ�ٰ  لكَِ َ� ُّ� ۖ  يَا

ُ ٱوَ     ]١٤: آل عمران[  ﴾١٤ ابِ  َٔ َ� لۡ ٱ نُ حُسۡ  ۥعِندَهُ  �َّ
هاي هنگفت طلا و نقره هاي درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروتبراي مردم، محبت خواسته

است. این کالاي زندگی دار و چارپایان و زراعت، آراسته شده  هاي مرغوب و نشانو اسب
 باشد.دنیاست و بازگشت و پاداش نیک، نزد االله می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ دَ وعَۡ  إنَِّ  �َّاسُ ٱ � َّ�  ۖ نَُّ�مُ  فََ�  حَقّٞ �ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ َ�غُرَّ نَُّ�م وََ�  يَا�ُّ  َ�غُرَّ

 ِ ِ ٱب    ]٥: فاطر[  ﴾٥ غَرُورُ لۡ ٱ �َّ
ي زندگی دنیا نشوید و (شیطان)  است؛ پس فریفتهي االله حق  گمان وعده اي مردم! بی

 کار، شما را نسبت به االله نفریبد فریب

﴿ ۡ ل
َ
� ٰ ٰ  ١ �ََّ�ثرُُ ٱ ُ�مُ هَٮ ۡ ٱ ُ�مُ زُرۡ  حَ�َّ  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ لَمُونَ َ�عۡ  فَ سَوۡ  َ�َّ  ٢ مَقَابرَِ ل
     ]٥  ،١: التكاثر[  ﴾٥ قِ�ِ ۡ�َ ٱ مَ عِلۡ  لَمُونَ َ�عۡ  لوَۡ  َ�َّ  ٤ لَمُونَ َ�عۡ  فَ سَوۡ 

که (بر  طلبی (و فخرفروشی به اموال و فرزندان) شما را به خود مشغول کرد. تا آن افزون
طلبی نکنید)؛ به زودي  ها رفتید. هرگز (فخرفروشی و افزون همین حال مردید و) به قبرستان

هرگز! اگر پندارید. به زودي خواهید دانست.  گونه نیست که می خواهید دانست. آري؛ آن
 شدید). چنین غافل نمی دانستید (این طور یقین و بدون هیچ تردیدي (حقیقت کار را) می به

ِ َ�ٰ  وَمَا﴿ �ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ ذِه ارَ ٱ �نَّ  وَلَعبِۚٞ  وٞ لهَۡ  إِ�َّ  يَآ �ُّ ْ  لوَۡ  يَوَانُۚ �َۡ ٱ لَِ�َ  خِرَةَ �ٱ �َّ  َ�نوُا
    ]٦٤: العنكبوت[  ﴾٦٤ لَمُونَ َ�عۡ 
گمان سراي آخرت، زندگی راستین  این زندگی دنیا، چیزي جز سرگرمی و بازي نیست. بیو 

 دانستند. است؛ اگر می
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 شرح
خواهی از  فضیلت زهد و تشویق به کم«، بابی بدین نام گشوده است: /مؤلف

 ».دنیا و فضیلت فقر
نام بریم و علت  سر می شود که در آن به دنیا، به زندگانی یا حیاتی گفته می

 اش به این نام، دو سبب دارد: گذاري
گونه که  . همانتر است لذا از آخرت، با ما نزدیکتر؛  دنیا، یعنی نزدیکسبب اول: 

 فرماید: االله متعال، می
 ٱ مِنَ  لَّكَ  خَۡ�ٞ  خِرَةُ وَلَ�﴿

ُ
    ]٤: الضحى[  ﴾٤ وَ�ٰ ۡ�

 بهتر است. سراي نخست (دنیا)یقین آخرت براي تو از  و به

دنیا، یعنی پست و ناچیز؛ زیرا به نسبت آخرت، چیزي نیست.  دوم: سبب
 حدیثی بدین مضمون نقل کرده که مستورد بن عبداالله /گونه که امام احمد همان

ْ�يَا وَمَا ِ�يهَْالمََوضِْعُ «فرمود:  گفته است: پیامبر نََّةِ خَْ�ٌ مِنَ الدُّ
ْ
حَدُِ�مْ فِي الج

َ
 )1(؛»سَوْطِ أ

چه در آن است، بهتر  ي جاي شلاق شما در بهشت، از دنیا و آن اندازه به«یعنی: 
 ».باشد می

ي هیچ عاقل و  دهند شایسته چند آیه ذکر کرده که همگی، نشان می /مؤلف
یا به آن، فریفته شود و چنان به آن  خردمندي نیست که به دنیا تکیه و اعتماد کند

. یکی از آیاتی بازدارد رد یا دنیا او را از یاد االلهمشغول گردد که آخرت را از یاد بب
 ي االله متعال است که: کرده، این فرمودهذکر  /مؤلفکه 

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مَثَلُ  إِ�َّمَا﴿ ٓ  يَا�ُّ نزَلۡ  ءٍ كَمَا
َ
ٓ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ مَا  ٱ َ�بَاتُ  ۦبهِِ  تَلطََ خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
 ﴾ضِ �ۡ�

  یعنی -ایم  که از آسمان نازل کرده ست یآب زندگی دنیا همانند«یعنی: ]  ٢٤:  يو�س[
گیاهان گوناگونی ». و انواع گیاهان زمین با آن درآمیخت (و رویید -همانند باران است

اي با هم ندارند و در هم  به یکدیگر نزدیکند و گاه، هیچ فاصلهروید که  در زمین می

) 6415، 3250، 2892هاي: ( شماره )؛ این روایت، نزد بخاري، به5/330روایت احمد در مسندش ( )1(
 نیز موجود است.
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ٰٓ ﴿. وجود دارد ؛ در سراسر زمین، گیاهان متنوع، زیبا و باطراوتیاند فرورفته  إذَِآ  حَ�َّ
خَذَتِ 

َ
�ضُ  أ

َ
�َّنَتۡ  زخُۡرَُ�هَا ٱۡ� هاي گیاهی گوناگون،  که زمین با پوشش تا آن :﴾وَٱزَّ

ٓ  وَظَنَّ ﴿آراسته شد  هۡلُهَا
َ
�َّهُمۡ  أ

َ
ٓ  عَلَيۡهَآ  َ�دِٰرُونَ  � تٮَهَٰا

َ
مۡرُناَ �

َ
وۡ  َ�ًۡ�  أ

َ
 فَجَعَلَۡ�هَٰا َ�هَارٗ� أ

ن حَصِيدٗا
َ
مۡسِ�  َ�غۡنَ  لَّمۡ  كَأ

َ
توانند از این  : و ساکنان زمین، گمان بردند که می﴾بٱِۡ�

روند  گیاهان استفاده کنند، اما به فرمان پروردگار، این گیاهان، شب یا روز از میان می
که گویا دیروز اصلاً گیاهی وجود  آیند؛ چنان سان گیاهانی خشک و دروشده درمی و به

 نداشته است.
. پس واقعیت زندگی خود را بنگریم؛ چه بسیار گونه است همینزندگی دنیا نیز 

اند؛ آرامش،  اند و زندگی خوش و مرفهی داشته کسانی که در کنار ما و با ما زیسته
ي  هاي زیبا، اما حال که همه هاي مجلل و ماشین آسایش، فرزندان خوب، همسر، خانه

اند  اند؛ یا خود از دنیا رفته در دنیا نبودهاند، گویا اصلاً  ها را رها کرده و از دنیا رفته این
اند و  اند! چه بسیار ثروتمندانی که فقیر شده هاي خود را از دست داده ي دارایی یا همه

 اند! دست نیاز، پیش این و آن دراز کرده
این، دنیاست؛ و االله متعال، این مثال را براي ما بیان فرموده تا به دنیا و 

 هاي آن، فریفته نشویم.  خوشی

﴿ ٰ لُ  لكَِ كََ� ٰ �ٱ ُ�فَصِّ رُونَ  �ٖ لقَِوۡ  تِ َ�     ]٢٤:  يونس[  ﴾٢٤ َ�تَفَكَّ
 کنیم. اندیشند، بیان می چنین آیات را براي کسانی که می این

اندیش،  هاي خود را براي افراد عاقبت هایی آیه چنین مثال آري! االله متعال، با ذکر
 فرماید: کند؛ سپس می بیان می

ُ ٱوَ ﴿ ْ عُوٓ يدَۡ  �َّ ٰ ٱ دَارِ  إَِ�ٰ  ا �َ ٓ  مَن دِيوَ�َهۡ  مِ لسَّ ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �شََا سۡ  طٖ صَِ�   ﴾٢٥ تَقِي�ٖ مُّ
]  ٢٥:  يونس[  

خواند و هر که را بخواهد، به  میفرا   -یعنی به بهشت -و االله، به سراي سلامت و امنیت 
 کند. راه راست هدایت می

گیري میان این دو، یعنی زندگی دنیا و آخرت وجود دارد؛ سراي  تفاوت چشم
گونه ناراحتی، آشفتگی، رنج و  جا هیچ سلامت و امنیت، همان بهشت است. زیرا آن

یک از این  مها، پاك است؛ پس عاقل کدا ي این کدورتی وجود ندارد و بهشت از همه
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هاي آن را یا آخرت و سراي سلامت و امنیت را؟  گزیند: دنیا و نعمت دو را برمی
دهد و به سراي فناپذیر  بدون شک هر عاقلی، سراي سلامت و امنیت را ترجیح می

ي بندگانش  رو االله متعال همه بندد. از این ، دل نمیست یدنیا که آکنده از رنج و آشفتگ

ٓ  مَن دِيوَ�َهۡ ﴿خواند  امنیت فرامی را به سراي سلامت و ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �شََا سۡ  طٖ صَِ� : ﴾٢٥ تَقيِ�ٖ مُّ
 ».کند و هرکه را بخواهد، به راه راست، هدایت می«

رو نفرمود: همه را به راه  هدایت، مقید است؛ یعنی شرط و شروطی دارد. از این
هرکه را بخواهد، به راه راست هدایت  است: نماید؛ بلکه فرموده راست هدایت می

یا به  روي بیاورد ست که به سوي االله هیي هدایت ال لذا کسی، شایستهکند.  می
 فرماید: گونه که االله تعالی می ؛ همانسوي او بازگردد

ناَبَ  مَنۡ  هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وَ�َهۡ ﴿
َ
    ]٢٧: الرعد[  ﴾٢٧ �

 نماید.. میسویش بازگردد، هدایت   و هر که را به

 فرماید: چنین می هم
ا﴿ ْ زَاغُوٓ  فلََمَّ زَاغَ  ا

َ
ُ ٱ أ     ]٥: الصف[  ﴾قُلُو�َهُمۡ  �َّ

 هایشان را منحرف کرد. و چون منحرف شدند، االله، دل

بخشد که نیت پاکی داشته باشد و تنها خشنودي االله و  کسی را هدایت می االله
 فرماید: گیرد که االله متعال می سراي آخرت را بجوید؛ چنین کسی، در مفهوم این آیه قرار می

ٓ  مَن دِيوَ�َهۡ ﴿ ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �شََا سۡ  طٖ صَِ�   ]  ٢٥:  يونس[  ﴾٢٥ تَقِي�ٖ مُّ
 کند. هدایت میو هر که را بخواهد، به راه راست 

 فرماید: هاي دیگري ذکر کرده است؛ مانند این آیه که االله متعال، می آیه /مؤلفسپس  
ثَلَ  لهَُم بۡ ۡ�ِ ٱوَ ﴿ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مَّ ٓ  يَا�ُّ نزَلۡ  ءٍ كَمَا

َ
ٓ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ مَا  َ�بَاتُ  ۦبهِِ  تَلطََ خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ
َ
صۡ  ضِ �ۡ�

َ
ٰ ٱ رُوهُ تذَۡ  اهَشِيمٗ  بَحَ فأَ     ]٤٥: الكهف[  ﴾حُ لرَِّ�

گاه  که از آسمان فرو فرستادیم و آن ست یمثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آب
اي گونه شود؛ بهروید و سپس خشک می ي آن آب به صورت انبوه میوسیله گیاهان زمین به

 کند.که باد، آن را به هر سو پراکنده می
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رویند  ؛ مانند گیاهانی که پس از ریزش باران، میگونه است یعنی زندگی دنیا نیز همین
 فرماید: کند. االله متعال می ها را به هر سو پراکنده می خشکند و باد، آن و سپس می

ْ لَمُوٓ عۡ ٱ﴿ �َّمَا ا
َ
�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ � ۢ  وَزِ�نَةٞ  وٞ وَلهَۡ  لَعبِٞ  يَا�ُّ  ِ�  وَتََ�اثرُٞ  نَُ�مۡ بيَۡ  وََ�فَاخُرُ

 ٱ
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
    ]٢٠: الحديد[  ﴾دِ� َ�ٰ وۡ ۡ�

بدانید که زندگی دنیا تنها بازي و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 
 خواهی در اموال و فرزندان است. زیاده

آري! زندگی دنیا، پنج چیزِ ناچیز است: بازي، سرگرمی، زیور، فخرفروشی به 
 فرماید: می گونه است که االله اینخواهی در اموال و اولاد. مثال دنیا،  یکدیگر و زیاده

عۡ  ثٍ َ�يۡ  كَمَثَلِ ﴿
َ
ارَ لۡ ٱ جَبَ أ     ]٢٠: الحديد[  ﴾ۥَ�بَاتهُُ  كُفَّ

 .دارد را به شگفت وا می کافرانهمچون بارانی که رویش گیاهان آن، 

ي آنان، اسیر دنیاست؛  بستگی شدیدي به دنیا دارند و عقل و اندیشه کافران، دل
 کنند: شوند و از طراوت و زیبایی آن، تعجب می آن، فریفته میلذا به دنیا و ظواهر 

عۡ  ثٍ َ�يۡ  كَمَثَلِ ﴿
َ
ارَ لۡ ٱ جَبَ أ ٰ  يهَِيجُ  ُ�مَّ  ۥَ�بَاتهُُ  كُفَّ ٮ ۖ مٗ حَُ�ٰ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  �فَرّٗ مُصۡ  هُ َ�َ�َ  ا

ٞ وَمَغۡ  شَدِيدٞ  عَذَابٞ  خِرَةِ �ٱ وَِ�  ِ ٱ مِّنَ  فرَِة ٰ وَرضِۡ  �َّ       ]٢٠: الحديد[  ﴾نۚٞ َ�
دارد و  (زندگی دنیا) همانند بارانی (است) که رویش گیاهان آن، کافران را به شگفت وا می

گردد. و در  بینی و سپس خرُد و ریز می را زرد و پژمرده می شود و آن  سپس خشک می
 آخرت، عذابی سخت و (نیز) آمرزشی از سوي االله و خشنودي اوست.

کنید؟ عذاب شدید آخرت از آنِ کسی که  دو را انتخاب می یک از این شما، کدام
شود که  نصیبِ کسی می هی و رضایت االلهرا بر آخرت، برگزیند؛ و آمرزش الدنیا 

اندیشد، قدر و  خواند و در آن می آخرت را بر دنیا ترجیح دهد. خردمندي که قرآن می
ي آخرت  بد که دنیا، چیزي نیست؛ بلکه مزرعهیا شناسد و درمی ي دنیا را می اندازه

اید،  اید؟ اگر خیر و نیکی کاشته است. پس بنگرید که براي آخرت خود، چه کاشته
ي خرسندي شما  خوش به حالتان که خیر و نیکی برداشت خواهید کرد و این، مایه

خواهد بود، اما اگر کشت و کار شما، خوب نباشد، پس در دنیا و آخرت به خود 
 اید. االله متعال، ما را از تباهی دنیا و آخرت، مصون بدارد. یان زدهز

*** 
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اي  آید و به ذکر پاره باره وجود دارد که در شمارش نمی احادیث فراوانی در این
 کنیم: ها بسنده می از آن

نصْاري -٤٦١
َ
نَّ رَسُولَ االلهِ  عن عمرو بنِ عوفٍ الأ

َ
با عُبيدةَ بنَ  أ

َ
َ�عَثَ أ

نصَارُ بقُدومِ أبي  الجرَّاح
َ
سَمِعَت الأ

َ
تِي بِجزْ�تَهَِا َ�قَدمَ بمِالٍ منَِ البحْرَ�ن، ف

ْ
إلى البَحْرَْ�نِ يأَ

وْا صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رسول ا�َّ 
َ
ا صَ� رسول ا�َّ  ُ�بَيْدَةَ، فواف مَّ

َ
ل
َ
،  ف

َ
انصَْرَف، َ�تَعَرَّضُوا له

مَ رسول ا�َّ  دِمَ �شَِيء منَِ «قال:  حَِ� رَآهُم، ُ�مَّ  َ�تَبسََّ
َ
باَ ُ�بَيْدَةَ ق

َ
نَّ أ

َ
ظُنُُّ�م سَمِعتُم أ

َ
أ

َحْرَْ�نِ  ، فقال: »البْ جَل يا رسول ا�َّ
َ
ُ�م، فوا�َّ ما الفقْرَ «، فقالوا: أ وا ما �سَرُّ

ُ
ل مِّ

َ
وا وأ �شِْرُ

َ
أ

يُْ�م كما �سُ
َ
ْ�ياَ عَل نْ تبُْسَطَ الدُّ

َ
خْشى أ

َ
يُْ�م، وَلكّ� أ

َ
خْشَى عَل

َ
طَتْ عَلىَ مَنْ كَانَ أ

تْهُمْ 
َ
ك

َ
هْل

َ
مَا أ

َ
ُ�مْ ك

َ
سُوهَا. َ�تهَْلكِ

َ
مَا َ�نَاف

َ
سُوهَا ك

َ
ُ�م، َ�تَناَف

َ
بْل

َ
 )1(]متفقٌ عليه[». �

را  ابوعبیده بن جراح االله رسولگوید:  می عمرو بن عوف انصاري ترجمه:
جزیه، از بحرین . و او، با اموال جا را بیاورد ي آن فرستاد تا جزیه» بحرین«به 

جا  به االله بازگشت. انصار از آمدنِ ابوعبیده باخبر شدند و نماز صبح را با رسول
ها با اشاره درخواست  پس از نماز، رو به سوي جماعت نمود؛ آن االله رسول آوردند.

کنم  گمان می«ها را دید، تبسم نمود و سپس فرمود:  آن االله وقتی رسول )2(مال کردند.
خدا! فرمود:  گفتند: بله، اي رسول». د ابوعبیده چیزي از بحرین آورده استای شنیده

که شما را خشنود خواهد ساخت، امیدوار باشید؛ به االله شما را مژده باد و به چیزي «
ي  ترسم که دروازه من، براي شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این میسوگند که 

نند گذشتگان که بر سر دنیا، با هم رقابت کردند، دنیا به روي شما گشوده شود و ما
گونه که آنان را به هلاکت کشاند،  شما نیز به رقابت با یکدیگر بپردازید و دنیا، همان

 ».شما را نیز به هلاکت برساند

 .2961؛ و صحیح مسلم، ش: 3158صحیح بخاري، ش:  )1(
 خواهان مال هستند. (مترجم)ها، گویاي این بود که  یعنی سیماي آن )2(
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سَ رسولُ ا�َّ  وعن أبي سعيدٍ الخدري -٤٦٢
َ
.  قال: جَل

َ
عَلى المِنْبَر وجََلسْنَا حَوْله

نيَا وَز�نتَهَِا إنَِّ «فقال:  يُْ�مْ منِ زهَْرَةِ الدُّ
َ
يُْ�م منِْ َ�عْدِي مَا ُ�فْتَحُ عَل

َ
 عَل

ُ
خَاف

َ
ا أ  ».ممَِّ

 )1(]متفقٌ عليه[
بر منبر نشست و ما نیز  االله گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

که پس از  ست اینهاي من براي شما،  از جمله نگرانی«پیرامونش نشستیم. فرمود: 
 ».هاي زرق و برق دنیا بر شما گشوده شود من، دروازه

نَّ رَسُولَ االلهِ  هُ وََ�نْ  -٤٦٣
َ
ةٌ وَ «قال:  أ وَةٌ خَضِرَ

ْ
ْ�ياَ حُل تعَالى  �نَِّ االلهَ إنَِّ الدُّ

ْ�يَا وا�َّقُوا النِّسَاءِ  َ�يَنْظُرمُسْتَخْلفُِ�م �يِهَا،  ونَ فا�َّقُوا الدُّ
ُ
يْفَ َ�عْمل

َ
 )2(]مسلم [روایت .»ك

دنیا، شیرین و سبز «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
کند که  دهد و نگاه می فریب) است؛ و االله، شما را نسل به نسل، در زمین قرار می (دل

 ».ي زنان بپرهیزید ي دنیا و فتنه کردارتان چگونه است. پس، از فتنه

 شرح
در باب زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به عدم  /ها، احادیثی که مؤلف این

باره ذکر نمود که  تر چند آیه نیز در این بستگی به دنیا ذکر کرده است؛ وي، پیش دل
ي  که دنیا در مقایسه با آخرت، چیزي نیست؛ بلکه مزرعه ست اینگر  همگی نشان

هیزگاري) که باید پشت سر گذاشت. حال ببینیم که ورع (پر ست یآخرت و گذرگاه
 یک، برتر است؟ با زهد (پارسایی) چه تفاوتی دارد . کدام

بار و زهد،  زهد، از ورع، برتر است؛ ورع، یعنی پرهیز از چیزهاي زیان پاسخ:
ها براي  اند: برخی از آن یعنی کنار گذاشتن چیزهایی که مفید نیست. اشیا، بر سه دسته

، ورعبار. لذا  ها، نه مفیدند و زیان از آناي  بارند و برخی هم مفید و پاره آخرت، زیان
چه را براي آخرت او ضرر دارد، رها کند؛ یعنی کارها و اشیاي  که انسان، آن ست این

که انسان، آن چه را براي آخرت او مفید نیست،  ست این ،زهدحرام را ترك نماید. و 
ترك بگوید و به آن روي نیاورد و تنها به چیزي روي بیاورد که نفعی براي آخرتش 

 .1052؛ و صحیح مسلم، ش: 1465صحیح بخاري، ش:  )1(
 ]71ي  . [ر.ك: حدیث شماره2742صحیح مسلم، ش:  )2(
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خرت سراغ کارها یا چیزهایی که براي آ دارد؛ ناگفته پیداست که در این صورت، به
پرهیزگاري) برتر که زهد (پارسایی) از ورع ( رود. نتیجه این بار است، نمی او، زیان

 است؛ یعنی هر پارسایی، پرهیزگار است، ولی هر پرهیزگاري، زاهد (پارسا) نیست.
هاي زرق و برق دنیا به روي ما   بسا دروازه به ما هشدار داده است که چه پیامبر

گشوده شود و مانند گذشتگان، به هلاکت برسیم. وقتی ابوعبیده، ثروتی از بحرین با 
رفتند و نماز صبح را  از این موضوع باخبر شدند، نزد پیامبر رخود آورد و انصا

با اشاره از  پس از نماز، رو به جماعت نمود. انصار جا آوردند. پیامبر با ایشان به
که  ها به امید این لبخندي زد؛ زیرا دریافت که آن االله او درخواست مال کردند. رسول

اید ابوعبیده  کنم شنیده گمان می«فرمود:  اند. لذا چیزي دریافت کنند، نزدش آمده
و   یعنی این را شنیده» خدا! بله، اي رسول«گفتند: ». چیزي از بحرین آورده است

شما را مژده باد و به چیزي که شما «فرمود:  ایم تا سهمِ خود را بگیریم. پیامبر آمده
شما از بابت فقر  را خشنود خواهد ساخت، امیدوار باشید؛ به االله سوگند که من، براي

بسا  دست شویم؛ چه براي ما نگران نبود که فقیر و تنگ یعنی پیامبر». نگران نیستم
گونه که در حدیثی قدسی آمده است:  نفع انسان و به خیرِ اوست. همان فقر، به

. »إنَّ مِن عِبادِي مَن لوَ أغنيتُهُ لأفسَدَهُ الغ�«فرماید:  فرمود: االله متعال، می پیامبر
ها را ثروتمند سازم، ثروت و  در میان بندگانم، کسانی هستند که اگر آن«یعنی: 

نهند، گمراه  ؛ یعنی سر به طغیان می»کشاند نان را به فساد و تباهی مینیازي، آ بی
و�نَّ مِن «  -پناه بر االله -دارد.  ها را از آخرت باز می شوند و مال و ثروت، آن می

ها را فقیر  بندگانی هم هستند که اگر آنو «یعنی:  )1(»سدَهُ الفقرُ عبادي مَن لوَ أفقرتهُُ لأف
 ».گردد ي فساد و تباهی آنان می دستی، مایه  بگردانم، فقر و تنگ

زیرا معمولاً فقرا، ». من، براي شما از بابت فقر نگران نیستم«فرمود:  لذا پیامبر
شت پیامبران آورند. به سرگذ بیش از ثروتمندان، به حق و حقیقت روي می

یبشان کردند؟ آري؛ اشراف، بزرگان و السلام بنگرید؛ چه کسانی تکذ علیهم
تر از میان  ثروتمندانی که حاضر نبودند حقیقت را بپذیرند. لذا پیروان پیامبران، بیش

 .75، ش: /نک: ضعیف الجامع از آلبانی )1(
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 رو پیامبر تر فقیر بودند. از این ، بیشگونه که پیروان پیامبر اسلام فقرا بودند. همان
اش براي ما از این  تنگ دستی براي امتش، نگران نبود؛ بلکه نگرانی از بابت فقر و

از این «که فرمود:  جهت بود که دنیا و زرق و برق آن به روي ما گشوده شود؛ چنان
ي دنیا به روي شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر سر دنیا،  ترسم که دروازه می

گونه که آنان  دیگر بپردازید و دنیا، همانبا هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با یک
 ».را به هلاکت کشاند، شما را نیز به هلاکت برساند

بینیم مردمانی که  این، یک واقعیت است؛ به وضعیت کنونی خود بنگریم. می
ترند، بیش از دیگران، خداترس و پرهیزگارند.  تري دارند یا به فقر، نزدیک ثروت کم

یابد  اش از راه االله، افزایش می گردانی شود، روي تر می بیش هر چه مال و ثروت انسان،
ها، به زرق و برق دنیا  گذارد. اینک بسیاري از انسان و سر به طغیان و سرکشی می

ها و ظواهر دنیا. مردم  اند؛ به ماشین، خانه، فرش، لباس، و دیگر خوشی چشم دوخته
مند است، روي دآخرتشان سوچه براي  کنند و از آن افتخار می چنین چیزهاییبه 

آسایش و رفاه مادي و ي  ، تنها دربارهها ها، نشریات و مجله مهاند! روزنا گردانده
ي اندکی از  اند و عده گویند و از آخرت، غافل شده هاي دنیوي، سخن می وابستگی
که زرق و برق  گونه که باید و شاید، در مسیر درست قرار دارند. خلاصه این مردم، آن

کشاند؛  دنیا، پیامدهایی منفی به دنبال دارد و انسان را به طغیان و سرکشی می
 فرماید: گونه که االله متعال، می همان

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  َ�َّ
َ
      ]٧  ،٦: العلق[  ﴾٧ َ�ٰٓ تَغۡ سۡ ٱ رَّءَاهُ  أ

 بیند. نیاز می خود را بینهد، هنگامی که  حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می

 ي خود افتخار کرد و به قومش گفت:فرعون، به موقعیت و ثروت و جایگاه دنیو
ٰ  قاَلَ ﴿ لَيۡ  مِ قَوۡ َ�

َ
ِ وََ�ٰ  مِۡ�َ  كُ مُلۡ  ِ�  سَ �  ٱ ذِه

َ
   ]٥١: الزخرف[  ﴾رِيَ�ۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 آیا پادشاهی مصر از آنِ من نیست؟ و این جویبارها از فرودست کاخم روان است.

دنیا، شیرین و «فرمود:  چنین در یکی از احادیث این باب آمده است: پیامبر هم
به عبارت دیگر، دنیا، در مذاق انسان، شیرین و در نگاهش، ». فریب) است سبز (دل

باشد. چیزي که شیرین و زیبا باشد، ابتدا نگاه انسان را به خود  زیبا و فریبنده می
شود و وقتی چشم و دل، هر دو طالب  گاه، نفس انسان، طالبش می کند و آن جلب می
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رود و دوست دارد هرطور که شده به آن دست  ز سرِ انسان میچیزي شوند، هوش ا
ي این حدیث آمده  در ادامه شود. ي دنیاي شیرین و فریبنده می یابد. لذا انسان، فریفته

ها  ؛ یعنی نسلی از انسان»دهد و االله، شما را نسل به نسل، در زمین قرار می«است: 
برند و جانشین  رخی دیگر، ارث میها از ب رود و برخی از انسان آید و نسلی می می
دهید  آیا دنیا را ترجیح می». کند که کردارتان چگونه است و نگاه می«شوند.  ها می آن

دنیا و ولی ». ي زنان بپرهیزید ي دنیا و فتنه پس، از فتنه«رو فرمود:  یا آخرت را؟ از این
و  کند میهزینه اه درست و راه االله در رو انسان، آن را  ست یهال ثروتی که دهشی

. از ست یدنیاي خوب، نماید میي اطاعت و بندگی االله کمک  ثروتش به او در زمینه
و در جهت رضایت و خشنودي او،  رو ثروتمندي که ثروتش را در راه االله این

که االله متعال به او حکمت و دانش بخشیده و او،  ست یي عالم منزله کند، به خرج می
شود و آخرت را از  آموزد. لذا کسی که به دنیا مشغول می به مردم علم و حکمت می

ي سعادت  برد، با کسی که االله متعال، ثروتی به او بخشیده و ثروتش، مایه یاد می
 کند، متفاوت است: اوست و آن را در راه االله انفاق می

�ۡ ٱ ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَآ ﴿     ]٢٠١: البقرة[ ﴾٢٠١ �َّارِ ٱ عَذَابَ  وَقنَِا حَسَنَةٗ  خِرَةِ �ٱ وَِ�  حَسَنَةٗ  يَا�ُّ
اي پروردگامان! در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و ما را از عذاب آتش 

 محفوظ بدار.

*** 

�سٍ  -٤٦٤
َ
نَّ النَّبيَّ  وعن أ

َ
 عَيْشُ الآخِرَةِ «قال:  أ

َّ
هُمَّ لا عَيشَْ إلاِ

َّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».الل

یقین فقط زندگی آخرت،  یا االله! به«فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 ».(نه دنیا) ست یزندگ

ه: َ�َ�جِْعُ «قال:  وعنهُ َ�نْ رسول ا�َّ  -٤٦٥
ُ
ُ وََ�مَل

ُ
هُ وَماله

ُ
هْل

َ
ةٌ: أ

َ
لاث

َ
مَيِّتَ ث

ْ
يتَبَْعُ ال

ُ وَ�بَْقَى 
ُ

هُ وَمَاله
ُ
هْل

َ
نَان وَ�بَْقَى واَحد: يرَجِْعُ أ

ْ
هُ ا�

ُ
 )2([متفق علیه] ». َ�مَل

 .1805و...؛ صحیح مسلم، ش:  2834صحیح بخاري، ش:  )1(
ذکر  106ي  تر به شماره ین حدیث پیش. [ا2960؛ صحیح مسلم، ش: 6514صحیح بخاري، ش:  )2(
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کند:  سه چیز، مرده را همراهی می«فرمود:  االله گوید: رسول می انس ترجمه:
ماند: خانواده و  گردند و یکی با او می ها بازمی خانواده، و مال و عمل او. دو تا از این

 ».ماند گردند و عملش با او می مالش برمی

الَ رَسُولُ وعنه قال:  -٤٦٦
َ
 : «االلهِ ق

َ
قِيَامَةِ يؤُْ�

ْ
هْلِ النَّارِ يوَْمَ ال

َ
ْ�يَا مِن أ هْلِ الدُّ

َ
ْ�عَمِ أ

َ
بأَ

؟  طُّ
َ
؟ هَلْ مَرَّ بكَِ نعَيمٌ � طُّ

َ
يْتَ خ�اً �

َ
َ�يُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ُ�مَّ ُ�قَالُ: يا اْ�نَ آدَمَ هَلْ رَأ

شَدِّ النَّ 
َ
 بأ

َ
. وَ�ؤُْ� هْلِ الَجنَّةِ َ�يُصْبَغُ صَبْغَةً في فيقول: لا وا�َّ يارَبِّ

َ
ْ�يَا منِْ أ  في الدُّ

ً
اسِ بؤُْسا

؟ هَلْ مَرَّ بكَِ  طُّ
َ
� 

ً
يتَْ بؤُْسا

َ
ُ: يا اْ�نَ آدَمَ هَلْ رَأ

َ
ةٌ الَجنَّةِ، َ�يُقَالُ له ، مَا  شِدَّ ؟ فيقولُ: لا، واَ�َّ طُّ

َ
�

طُّ 
َ
ةً � يتُْ شِدَّ

َ
، وَلا رَأ طُّ

َ
 )1(]مسلم وایت[ر .»مَرَّ بِي بؤُْسٌ �
ترین و  روز قیامت، آسوده«فرمود:  االله گوید: رسول می انس ترجمه:

آورند و یک بار در دوزخ غوطه  برخوردارترین فرد دنیا را از میان دوزخیان می
اي؟  شود: اي فرزند آدم! آیا هرگز خوشی و خیري دیده گاه به او گفته می دهند؛ آن می

گوید: اي پروردگار من! به االله سوگند،  رسیده است؟ و او می توآیا هرگز نعمتی به 
ي مردم در دنیا رنج و سختی کشیده و  خیر. و فقیرترین شخصی را که بیش از همه

و سپس به او  دهند آورند و یک بار در بهشت غوطه می سزاوار بهشت شده است، می
اي بر تو  ؟ آیا هرگز سختیاي شود: اي فرزند آدم! آیا هرگز رنج و فقري دیده گفته می

گوید: نه، به االله سوگند هرگز ناراحتی و رنجی  می -در پاسخ -گذشته است؟ و او 
 ».ام بر من نگذشته است؛ هرگز سختی ندیده

ادٍ  -٤٦٧ الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن المُسْتَوْردِ بنِ شدَّ
َ
 مثِْلُ ق

َّ
ْ�يَا في الآخِرَةِ إلاِ : مَا الدُّ

ينَْظُرْ بمَِ يرَجِْعُ؟مَا َ�ْعَلُ 
ْ
ل
َ
مَ، ف

ْ
صْبُعَهُ في الي

ُ
حدُُ�مْ أ

َ
 )2([روایت مسلم] »أ

دنیا در برابر آخرت «فرمود:  االله گوید: رسول می مستورد بن شداد ترجمه:
گاه بنگرد که  تش را در آبِ دریا فروبردَ و آنشکه یکی از شما انگ ست اینتنها مانند 

 »خود آورده است؟قدر از آب دریا با  انگشتش چه

 .2807صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2958صحیح مسلم، ش: )2(
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نَّ رسَُولَ االلهِ  وعن جابر -٤٦٨
َ
سَكَّ  أ

َ
نَفَتَيْهِ، َ�مَرَّ بِجدَْيٍ أ

َ
وقِ واَلنَّاسُ ك مَرَّ باِلسُّ

ذُنهِ، ُ�مَّ قال: 
ُ
خَذَ بأَ

َ
أ
َ
، ف

َ
ُ بدِِرْهَمٍ؟«مَيِّتٍ، َ�تَنَاوَله

َ
نْ يَُ�ونَ هَذَا له

َ
يُُّ�مْ ُ�بُِّ أ

َ
قالوا: مَا » �

َ
ف

نَّهُ 
َ
بُِّ �

ُ
ءٍ، وَمَا نصَْنَعُ بهِ؟ ثم قال:  � اَ �شَِيْ

َ
وْ كَانَ حَيًّا كَانَ «لن

َ
وا: واَ�َّ ل

ُ
ال

َ
ُ�مْ؟ ق

َ
نَّهُ ل

َ
بُِّونَ �

ُ
تح

َ
أ

يْفَ وهَو مَيَّتٌ؟! فقال: 
َ
. فك سَكُّ

َ
يُْ�مْ «َ�يْبًا، إنَِّهُ أ

َ
هْونُ عَلى ا�َّ منِْ هذا عَل

َ
ْ�يَا أ ُّ�

َ
وَ ا�َّ ل

َ
 ».ف

 )1([روایت مسلم]
در حالی که مردم در دو طرف او بودند، از  گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

آن را برداشت و هاي کوچکی داشت.  گوش اي دید که ي مرده گذشت. بزغاله بازار می
چه کسی دوست دارد این بزغاله به یک درهم از او «گوشَش را گرفت و فرمود: 

کارش کنیم؟ سپس  خواهیم چه میخواهیم؛  گفتند: آن را به مفت هم نمی» باشد؟
گفتند: به االله سوگند، اگر زنده بود، » آیا دوست دارید مالِ شما باشد؟«فرمود:  پیامبر

به االله «فرمود:  گاه پیامبر که مرده است! آن ارزش) بود؛ چه رسد به این معیوب (و بی
 ».تر است تر و پست ارزش سوگند، دنیا نزد االله از این مردار نیز نزد شما، بی

 شرح
علاقگی به دنیا ذکر کرده است که نشان  ي زهد و بی احادیثی درباره /مؤلف

دهد زندگی و خوشی واقعی، زندگی آخرت است. از جمله این حدیث که انس  می
 ست ییقین فقط زندگی آخرت، زندگ یا االله! به«فرمود:  گوید: پیامبر می بن مالک
یعنی زندگی خوش، راحت و ماندگار، زندگی آخرت است و زندگی دنیا ». (نه دنیا)

چه اعمال  یابد و رو به فناست و چنان هرچه خوش و راحت باشد، سرانجام، پایان می
حدیثی  /رو مؤلف نیک و شایسته با آن همراهی نکند، سراسر زیان است. از این

ترین و برخوردارترین فرد دنیا را از  ودهروز قیامت، آس«بدین مضمون ذکر کرده که: 
؛ یعنی کسی که جسمی سالم داشته و از لباس، همسر، »آورند میان دوزخیان می

یک بار در دوزخ او را و «مسکن، سواري و امکانات خوبی برخوردار بوده است. 
شود: اي فرزند آدم! آیا هرگز خوشی و خیري  گاه به او گفته می دهند؛ آن غوطه می

گوید: اي پروردگار من! به االله  اي؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ و او می دهدی

 .2957صحیح مسلم، ش: )1(
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ي این  خورد، ولی همه که فقط یک بار در دوزخ غوطه می او، با این .»سوگند، خیر
ماند، چه وضعیتی  برد؛ پس کسی که براي همیشه در دوزخ می ها را از یاد می نعمت

 خواهد داشت؟! پناه بر االله.
در  ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر چنین حدیثی از جابر هم /مؤلف

اي داشت. آن را بالا گرفت،  هاي کوچک و بریده اي دید که گوش مرده غالهزب بازار
دوست دارد این بزغاله به یک درهم از  یک از شما کدام«گوششَ را گرفت و فرمود: 

کارش کنیم؟ سپس  خواهیم چه م؛ میخواهی گفتند: آن را به مفت هم نمی» او باشد؟
گفتند: به االله سوگند، اگر زنده بود، » آیا دوست دارید مالِ شما باشد؟«فرمود:  پیامبر

به االله «فرمود:  گاه پیامبر که مرده است! آن ارزش) بود؛ چه رسد به این معیوب (و بی
 ».تر است ستتر و پ ارزش سوگند، دنیا نزد االله از این مردار نیز نزد شما، بی

بریده که مرده است، هیچ ارزشی ندارد؛ و دنیا از  ي خُردگوش یا گوش یک بزغاله
 باشد؛ ارزش می تر است. پس دنیا، خیلی پست و بی ارزش این هم نزد االله متعال، بی

ي آخرت خویش  کار نیک و شایسته انجام دهد، آن را مزرعه دنیاولی اگر کسی در 
 وغفلت  ،یابد. اما اگر کسی یا و آخرت دست میساخته است و به سعادت دن

کند و اوقاتش بدون عمل، سپري شود، در دنیا و آخرت  تنبلیانگاري نماید و  سهل
 فرماید: گونه که االله متعال می بیند. همان زیان می

ِينَ ٱ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿ وٓ  �َّ ْ خَِ�ُ نفُسَهُمۡ  ا
َ
هۡ  أ

َ
َ�  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ليِهِمۡ وَأ

َ
�  ٰ  هُوَ  لكَِ َ�

ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ     ]١٥: الزمر[  ﴾١٥ مُبِ�ُ ل
زنند.  ي خویش زیان می کاران، کسانی هستند که روز قیامت به خود و خانواده بگو: زیان

 هان! این، همان زیان آشکار است.

 فرماید: و می 
ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  ١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

ْ وَتوََاصَوۡ  ِ  ا ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب      ]٤  ،١: العصر[  ﴾٣ لصَّ
ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و  گمان انسان سوگند به روزگار که بی

 شکیبایی سفارش کنند.دیگر را به حق (توحید) و  کارهاي شایسته انجام دهند و یک

کارند، مگر کسانی که داراي این چهار ویژگی باشند: ایمان  زیانها  ي انسان همه
دیگر را به حق (توحید) سفارش کنند و  بیاورند، کارهاي نیک انجام دهند، یک
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ها  دیگر را به صبر و شکیبایی توصیه نمایند. االله متعال، ما و مسلمانان را جزو این یک
 قرار دهد.

*** 

مْشِي مَعَ النَّبِيِّ  وعن أبي ذرٍّ  -٤٦٩
َ
نْتُ أ

ُ
حُدٌ  قال: ك

َ
نَا أ

َ
اسْتَقْبل

َ
ةٍ بالمدينة، ف في حَرَّ

باَ ذَرٍّ «فقال: 
َ
. فقال: ». يا أ َّيْكَ يا رسول ا�َّ  «قلت: لبَ

ً
حُدٍ هذا ذَهبا

َ
نَّ عِنْدِي مثِل أ

َ
� أ مَا �سَُرُّ

يَّامٍ وعِنْ 
َ
ةُ �

َ
لاث

َ
َّ ث ولَ بهِِ في عِباَد ا�َّ َ�مْضِي عَليَ

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
 أ
َّ
ينْ، إلاِ رْصُدُهُ لِدَ

َ
ءٌ أ  شَيْ

َّ
دِي منِْهُ دِيناَر، إلاِ

ذا
َ
ذَا وهََك

َ
ونَ «عن يمَِينهِ وعن شماله ومن خلفه، ثم سار فقال: » هك

ُّ
ل
َ
ق
َ
�ثَرِ�نَ هُمُ الأ

َ
إنَِّ الأ

الَ بالمَالِ هكذَا وهكذا
َ
 مَنْ ق

َّ
ليلٌ «ينه، وعن شماله، ومنِْ خَلفه عن يم» يوَمَ القيامةِ إلاِ

َ
وَق

حْ حَتىَّ آتيَكَ «ُ�مَّ قال لِي: ». مَا هُمْ  يْلِ حتى توَاَرَى، ». مَكَانكَ لا َ�بْرَ
َّ
قَ في سَواَدِ الل

َ
ُ�مَّ اْ�طَل

حَدٌ عَرَضَ للنَّبِيِّ 
َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
تُ أ

ْ
دِ ارَْ�فَعَ، َ�تَخَوَّف

َ
 ق

ً
نْ آ فسمِعْتُ صَوْتا

َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
رْتُ ف

َ
ذَك

َ
�يَِهُ ف

حْ حَتىَّ آتيَكَ «قوله:  تُ منه، »لا َ�بْرَ
ْ
َوَّف  تخَ

ً
ت: لقد سَمِعْتُ صَوتا

ْ
تاَِ�، َ�قُل

َ
برَْحْ حَتىَّ أ

َ
، فلم أ

رْتُ له. فقال: 
َ
ذَك

َ
تاِ� فقال: مَن ماتَ منِْ «قلت: َ�عَم، قال: » وَهَلْ سَمِعْتَه؟«ف

َ
ذَاكَ جِبر�لُ أ

تكَِ لا�شُركُِ با�َّ  مَّ
ُ
قَ أ  وَ�نِْ سَرَ

َ
ق؟ قال: وَ�نِْ زَ�  وَ�نِْ سَرَ

َ
 دَخَلَ الَجنَّةَ، قلت: وَ�نِْ زَ�

ً
 ». شَيئا

 )1([متفق علیه؛ این، لفظ بخاري است.]
مدینه   سنگلاخهاي  زمیندر میان یکی از  گوید: با پیامبر می ابوذر ترجمه:

» اي ابوذر!«فرمود:  پیش روي ما قرار گرفت. پیامبر» احُد«که  تا این رفتم راه می
ي کوه احد طلا  اندازه دوست ندارم به«خدا! فرمود:  عرض کردم: در خدمتم اي رسول

داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و دیناري از آن نزد من باقی بماند، جز مقداري 
که بگویم آن را در میان بندگان االله،  این دارم؛ مگر که براي پرداخت بدهی نگه می

به چپ و راست  -ي بذل و بخشش ي نحوه ه نشانهب - و». چنین و چنان تقسیم کنند
کسانی که ثروت «سپس به راهش ادامه داد و فرمود:  و پشت سرش اشاره کرد.

 کسانی کهتري خواهند داشت، مگر  کم اجر و پاداشتري دارند، روز قیامت،  بیش
و  چپ و راست و با دراز کردن دست به؛ »کنند میو چنان بذل و بخشش چنین 

سپس به من ». ها، اندکند و این«و افزود:   -ي انفاق را نشان داد نحوه -پشت سرش 

 .991، 294؛ و صحیح مسلم، ش: 6268صحیح بخاري، ش:  )1(
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سپس در تاریکی شب رفت و ». سرِ جایت بمان و جایی نرو تا نزدت برگردم«فرمود: 
تعرض  ترسیدم که کسی به پیامبرگاه صداي بلندي شنیدم و  از نظر، ناپدید شد؛ آن

جایی نرو «خاطر آوردم که فرمود:  بروم، اما به کرده باشد؛ تصمیم گرفتم نزد پیامبر
خدا! صدایی  که نزدم آمد. گفتم: اي رسول لذا جایی نرفتم تا این». تا نزدت بیایم

را تو آن «شنیدم و نگران شدم؛ و صدایی را که شنیده بودم، برایش گفتم. فرمود: 
جبرئیل بود، نزدم آمد و گفت: هرکس در حالی بمیرد که «گفتم: بله. فرمود: » شنیدي؟

. گفتم: حتی اگر »شود کس) را با االله شریک نسازد، وارد بهشت می چیز (و هیچ هیچ
 ».حتی اگر دزدي و زنا کند«دزدي و زنا کند؟ فرمود: 

ِ�  لو كان لِي «قال:  االله عنْ رسولِ  وعن أبي هر�رة -٤٧٠ سرَّ
َ
حُدٍ ذَهَبًا، ل

ُ
نْ مثِلُ أ

َ
 أ

ينٍ  رْصُدُهُ لِدَ
َ
 شَيءٌ أ

َّ
اَلٍ وعَِندِي منه شَيءٌ إلا

َ
لاثُ لي

َ
 )1([متفق علیه] ».لا َ�مُرَّ عَليَّ ث

ي احد طلا داشته  اندازه اگر به«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
باشم، برایم باعث خوشحالی خواهد بود که سه شب بر من نگذرد و چیزي از آن 

 ».دارم چه براي پرداخت بدهی نگه می نزدم باقی نماند، مگر آن

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٤٧١
َ
سفَلُ منُْ�مْ وَلا َ�نْظُرُوق

َ
ا إلى مَنْ : اْ�ظُرُوا إلى منْ هَوَ أ

ن لا تزَْدَرُوا نعمةَ ا�َّ عَليُْ�مْ 
َ
جْدرُ أ

َ
ُ�م فهُوَ أ

َ
وق

َ
 )2([متفق علیه؛ این، لفظ مسلم است.] ».ف

ينْظُرْ إلى «و� رواية البخاري: 
ْ
قِ فل

ْ
لَ عليهِ في المالِ واَلخَل ضِّ

ُ
حَدُُ�مْ إلى مَنْ ف

َ
إذِا َ�ظَر أ

سْفَلُ منِْهُ 
َ
 ».مَنْ هو أ

به کسی نگاه کنید که (در «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
؛ زیرا شماستبالاتر از کسی که تر از شماست، نه به  ثروت و جایگاه دنیوي) پایین

 ».سزایی دارد که نعمت االله را بر خود، ناچیز نشمارید این امر، تأثیر به
در مال و  هرگاه یکی از شما، کسی را دید که«و در روایت بخاري آمده است: 

تري قرار  در سطح پاییننسبت به او جمال بر او برتري دارد، به کسانی بنگرد که 
 ».دارند

 .991؛ و صحیح مسلم، ش: 2389صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2963؛ و صحیح مسلم، ش: 6490صحیح بخاري، ش:  )2(
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رْهَمِ واَلقطيفَةِ واَلخمَِيصَةِ، إنِْ «قال:  وعنه عَنِ النَّبيِّ  -٤٧٢ ينَارِ واَلدِّ تعَِسَ عبْدُ الدِّ
مْ يرَْضَ 

َ
مْ يعُطَ ل

َ
عطِيَ رضي، وَ�نِْ ل

ُ
 )1([روایت بخاري] ».أ

ي  ي دینار و درهم، و بنده بنده«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
نابود باد. اگر از اموال دنیا برخوردار شود،  )2(هاي زیبا، هاي نفیس و لباس پارچه

 ».گردد گردد و اگر برخوردار نشود، خرسند نمی خشنود می

هْلِ ا وعنه -٤٧٣
َ
يتُْ سَبعَِ� منِْ أ

َ
ا قال: لقَدْ رَأ ةِ مَا منِْهُم رجَُلٌ عليه رداءٌ، إمَِّ فَّ لصُّ

غُ 
ُ
ْ�. ومنْهَا ما َ�بْل

َ
ا� غُ نصِفَ السَّ

ُ
منْهَا مَا يبْل

َ
ْ�نَاقهِِم، ف

َ
ا كسَِاء، قدْ ر�طُوا في أ إزِاَرٌ، و�مَِّ

نْ ترَُى عوْرتهُُ.
َ
يجْمَعُهُ بيدِه كراهيَِةَ أ

َ
عْب�. ف

َ
 )3([روایت بخاري] الك

در یک نفر هم را دیدم؛ » اهل صفه«فتاد نفر از گوید: ه می ابوهریره ترجمه:
یا پیراهنی که بر گردن  داشتند،لباس کاملی داشته باشد؛ یا شلواري نبود که ها  میان آن

رسید و بعضی هم تا دو قوزك  ي ساق پا می ها تا نیمه بستند و برخی از آن خود می
 عورتش نمایان شود.کرد که مبادا  پا و شخص، آن را با دستش جمع می

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٤٧٤
َ
ْ�يَا سِجْنُ المُؤْمنِِ وجنَّةُ الكَافرِِ : «ق [روایت  ».الدُّ

 )4(مسلم]
دنیا، زندان مؤمن و بهشت «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».کافر است
 
 

 و.... 2886صحیح بخاري، ش:  )1(
بستگی  هاي معنوي، اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن، دل یعنی کسی که بدون توجه به ارزش )2(

که چیزي  کند، ولی همین هاي دنیا، خرسند است و احساس شادي می دارد؛ هنگام برخورداري از نعمت
 گردد. [مترجم]. دنیا برخوردار نشود، خشمگین میخواهد، از  گونه که دلش می از دست بدهد یا آن

 .442صحیح بخاري، ش:  )3(
 .2956صحیح مسلم، ش:  )4(
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 شرح
ي زهد و پارسایی در  ذکر کرده است، درباره /ي این احادیث که مؤلف همه
فرموده  که پیامبر $علاقگی به آن است. از جمله حدیث ابوذر و ابوهریره دنیا و بی

ي کوه احد طلا داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و  اندازه دوست ندارم به«است: 
دارم؛  نگه میدیناري از آن نزد من باقی بماند، جز مقداري که براي پرداخت بدهی 

به  -و ». که بگویم آن را در میان بندگان االله، چنین و چنان تقسیم کنند مگر این
 به چپ و راست و پشت سرش اشاره کرد. -ي بذل و بخشش ي نحوه نشانه

زاهدترین فرد در دنیا بوده است؛ زیرا به  دهد که پیامبر این، نشان می
داشت،  ال و ثروتی نزد خویش نگه نمیاي نداشت و م آوري مال و ثروت، علاقه جمع

خاطر  اش به سپر جنگیرو در حالی از دنیا رفت که  مگر براي پرداخت بدهی. از این
 اش قرض گرفته بود، در گرو (رهن) یک یهودي بود. مقداري جو که براي خانواده
کرد؛  را از آن، محروم نمی ارزشی داشت، پیامبرش اگر دنیا نزد االله متعال

، ومَا وَالاَه وعَالِماً «فرموده است:  پیامبر  ذِكْرَ ا�َّ
َّ
ْ�ياَ مَلعُْونةٌَ، مَلعون مَا فيها، إِلا إنَِّ الدُّ

باشد؛ جز ذکر االله متعال  شده می دنیا و آن چه در آن است، نفرین«یعنی:  )1(.»وَمُتعَلِّماً 
و عالم و  -یعنی هر عمل نیکی که مانند ذکر خداست -چه که مانند آن است  و آن

 ».آموز) کسی که به کسب علم و دانش، مشغول است (دانش
تري دارند، روز  کسانی که ثروت بیش«آمده است:  سپس در حدیث ابوذر

که به نان و  انسان همینزیرا معمولاً ». تري خواهند داشت قیامت، اجر و پاداش کم
 طاعت و بندگی االلهورزد و از ا کند و تکبر می نیازي می رسد، احساس بی نوایی می

سان همواره به  سازد و بدین شود؛ چراکه دنیا او را به خود مشغول می گردان می روي
مگر «در ادامه فرمود:  کند. پیامبر تر توجه می دنیا مشغول است و به آخرت، کم

انفاق  ؛ یعنی امولشان را در راه االله»کنند میچنین و چنان بذل و بخشش  کسانی که
 نمایند. می

) این 3414، 1609در صحیح الجامع ( /)؛ آلبانی4112ماجه ( ، ابن23229روایت ترمذي ( )1(
 مسعود، حسن دانسته است. نقل از ابوهریره و ابن روایت را به
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کس)  چیز (و هیچ هرکس در حالی بمیرد که هیچ«آمده است:  در حدیث ابوذر
این، بدین  ».حتی اگر دزدي و زنا کند؛ شود را با االله شریک نسازد، وارد بهشت می

معنا نیست که دزدي و زنا، گناهان کوچکی هستند؛ بلکه گناهان بزرگی محسوب 
 عجب کرد و پرسید: حتی اگر دزدي و زنا کند؟! و پیامبررو ابوذر ت شوند. از این می

زیرا اگر کسی در حالِ ایمان بمیرد و گناهان ». حتی اگر دزدي و زنا کند«فرمود: 
گونه که  همانبزرگی بر دوش داشته باشد، باز هم االله متعال، او را خواهد بخشید؛ 

 فرماید: می االله
َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ

َ
ٰ  دُونَ  مَا فِرُ وَ�َغۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ�   ]  ٤٨:  النساء[  ﴾ءُ �شََا

آمرزد و جز شرك را براي هر کس که بخواهد  همانا االله، این را که به او شرك ورزند، نمی
 بخشد. می

رود  طور که بیم آن می اي را بیامرزد؛ همان لذا امید است که االله متعال، چنین بنده
رود؛ زیرا فرجامِ  کار، در نهایت به بهشت می کند، ولی مسلمانِ گنه او را مجازات

اما  شود، بهشت است. آورد و مرتکب عمل کفرآمیزي نمی کسی که به االله شرك نمی
گردد، براي همیشه در آتش دوزخ  کسی که مرتکب عملی کفرآمیز مانند ترك نماز می

چه شهادتین بگوید و گواهی دهد آید، گر شمار می خواهد ماند؛ زیرا کافر و مرتد به
ي اوست و ادعا کند که به  که معبود راستینی جز االله وجود ندارد و محمد، فرستاده

 خواند، کافر است؛ منافقان به پیامبر االله و آخرت، ایمان دارد! ولی چون نماز نمی
گفتند،  ها، ذکر خدا می آن )1(ي االله هستی. دهیم که تو، فرستاده گفتند: ما، گواهی می می

خواندند، اما االله متعال،  کردند و نماز هم می ولی االله متعال را فقط اندکی یاد می
 فرماید: ها می نآي  درباره
ْ قاَمُوٓ  �ذَا﴿ لَوٰ ٱ إَِ�  ا ْ  ةِ لصَّ ٓ  كُسَاَ�ٰ  قاَمُوا َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  وََ�  �َّاسَ ٱ ءُونَ يرَُا  قلَيِٗ�  إِ�َّ  �َّ
 ] ١٤٢:  النساء[  ﴾١٤٢

ایستند و در برابر مردم ریا و ایستند، از روي تنبلی (به نماز) میو هنگامی که به نماز می 
 کنند.کنند و االله را جز اندکی یاد نمیخودنمایی می

 .1ي  آیهي منافقون،  نگا: سوره )1(
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 ي دوزخ خواهند بود. ترین رده خوانند، در پایین که نماز می لذا با این
دهد که  در دنیاست و نشان میگر اهمیت زهد  ي این احادیث، نشان همه
ي هیچ انسانی نیست که به دنیا وابسته باشد؛ بلکه دنیا را باید در دست  شایسته

روي بیاوریم.  آلایش به سوي االله بگیریم، نه در قلب تا بتوانیم با قلبی پاك و بی
؛ زهد و پارسایی، بدین معنا نیست که از دنیا استفاده نکنیملذا  این، کمال زهد است.

فاده نماییم و در ست ا یدرست خوبی و به به هاي حلال آن بلکه باید از دنیا و نعمت
که دنیا را در دست  ست اینچارچوب شریعت، سهم خود را از آن بگیریم، ولی مهم 

 قرار دهیم، نه در قلب.
*** 

خَذ رسولُ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمر  -٤٧٥
َ
، فقال:  قال: أ ُ�نْ في «بمَِنْكِبَيَّ

وْ عَابرُِ سبيلٍ 
َ
نَّكَ غر�بٌ، أ

َ
نيْا ك�  ».الدُّ

صْبحْتَ،  رضي االلهُ عنهماوََ�نَ ابنُ عمر 
َ
باحَ و�ذَِا أ لا تنَتْظِرِ الصَّ

َ
مْسيْتَ، ف

َ
يقول: إذَِا أ

تكَِ لمَِرَضِكَ ومنِْ حياتكِ لموِتكَ. مَساءَ، وخُذْ منْ صِحَّ
ْ
لا تنتَْظِرِ ال

َ
 )1([روایت بخاري] ف

در دنیا «هایم را گرفت و فرمود:  شانه االله گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
 ».یا رهگذري هستی مسافرچنان باش که گویی 

هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد، در  شب«گفت:  می $عمر ابن
با برداري نما و  ات بهره درستی براي دوران بیماري انتظار شب نباش؛ هنگام تن

 ».آماده شواز حیات خویش براي مرگ خود، ه استفاد
اند: بدین معناست که به دنیا اعتماد نکن و آن را  [در شرح این حدیث گفته

گاه خود مپندار و به خود نگو که مدتی طولانی در آن خواهی ماند؛ به دنیا  اقامت
یا سان مسافري که در غربت به چیزي وابستگی ندارد، به هیچ چیز دن توجه نکن و به

ي خویش است و  فکرِ بازگشت به منطقهبه وابسته مشو؛ مانند مسافري که در غربت، 
شود (که فکر بازگشت را فراموش کند)، تو نیز به چیزي از دنیا  به چیزي مشغول نمی

 مشغول نشو.]

 .6416صحیح بخاري، ش:  )1(
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اعدي -٤٧٦ عبَّاس سَهْلِ بنِ سعْدٍ السَّ
ْ
فقال:  قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ  وعن أبي ال

حبَّ� النَّاس. فقال: 
َ
، وأَ حبَّ� ا�َّ

َ
تُهُ أ

ْ
� عَلى عمَلٍ إذِا عَمِل

َّ
نيا «يا رسول ا�َّ دُل ازْهَدْ في الدُّ

، واَزْهَدْ �يِمَا عِنْدَ النَّاسِ ُ�بَّكَ النَّاسُ  ماجه و  [حدیثی حسن است که ابن ».ُ�بَِّكَ ا�َّ
 )1(.]اند جز او با سندهاي نیکو روایت کرده

آمد و  گوید: مردي نزد پیامبر می ابوالعباس، سهل بن سهل ساعدي ترجمه:
خدا! مرا به کاري راهنمایی کن که وقتی آن را انجام دهم، االله و  گفت: اي رسول

در دنیا زهد و پارسایی پیشه کن تا االله تو «فرمود:  مردم، مرا دوست بدارند. پیامبر
، در نتیجه مردم تو را چه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش را دوست بدارد و به آن
 ».دوست خواهند داشت

اب رضي االلهُ عنهماوعن النُّعْمَانِ بنِ �شَ�  -٤٧٧ ر ُ�مَرُ ْ�نُ الخَطَّ
َ
مَا  قال: ذَك

يتُْ رسولَ ا�َّ 
َ
قَدْ رَأ

َ
ْ�يَا فقال: ل صَابَ النَّاسُ منَِ الدُّ

َ
ل  أ

َ
ق توَي ما َ�ِدُ منَِ الدَّ

ْ
َوْمَ يلَ َ�ظَلُّ اليْ

 بهِِ بطْنَهُ.
ُ
 )2([روایت مسلم] ما َ�مْلأ

هاي دنیوي را که  نعمت گوید: عمر بن خطاب می $نعمان بن بشیر ترجمه:
را دیدم که تمام روز را در  االله رسول«ذکر کرد و فرمود:  اند، مردم به آن دست یافته

پیچید و حتی خرماي نامرغوبی هم  کرد که از گرسنگی به خود می حالی سپري می
 ».یافت که با آن شکمش را سیر کند نمی

َ رسولُ ا�َّ  -٤٧٨ ءٍ  وعن عا�شةَ رضي ا�َّ عنها قالت: توُ�ِّ وَمَا فِي بيَتِْي منِْ شَيْ
. تُهُ َ�فَِ�َ

ْ
كِل

َ
، ف تُ منِْهُ حَتىَّ طَال عَلىَّ

ْ
ل

َ
�

َ
أ
َ
 لي ف

ٍّ
 شَطْرُ شَعٍ� في رَف

َّ
بدٍِ إلاِ

َ
هُ ذُو ك

ُ
ل

ُ
�

ْ
متفقٌ [ يأَ

 )3(]عليه

، ش: /ماجه، از آلبانی ؛ و صحیح ابن944، ش: السلسلة الصحيحة؛ 922صحیح الجامع، ش:  )1(
3310. 

 .2978صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2973)؛ و صحیح مسلم، ش: 6451، 3097صحیح بخاري، ش: ( )3(
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ام این مقدار غذا  از دنیا رفت، در خانه االله وقتی رسولگوید:  می &عایشه ترجمه:
ام بود؛ مدتی  ي خانه د زنده بخورد، جز مقداري جو که در طاقچههم نبود که یک موجو

 ».که آن را پیمانه (وزن) کردم و پس از آن، تمام شد خوردم تا این طولانی از آن می

مِّ المُؤْمنِِ�  -٤٧٩
ُ
خي جُوَْ�رِ�ة بنْتِ الحاَرثِ أ

َ
 رضي االلهُ عنهماوعن عمرو بنِ الحارثِ أ

  قال: مَا ترََكَ رسولُ ا�َّ 
َّ
 إلاِ

ً
مَةً، وَلا شَيئْا

َ
عِنْدَ مَوْتهِِ دِينَارًا وَلا درِْهَمًا، ولا َ�بْدًا، وَلا أ

ةً 
َ
بيلِِ صَدَق هَا لابنِْ السَّ

َ
رْضًا جَعَل

َ
بُهَا، وسَِلاحَه، وأَ

َ
تي كَان يرَْك

َّ
يَْضَاءَ ال

ْ
تَهُ الب

َ
[روایت  ».َ�غْل

 )1(بخاري]
المؤمنین جویریه  برادرِ ام -برادر خانم پیامبر - بن حارث عمرو ترجمه:
جا  هنگام وفاتش نه درهم و دیناري از خود به گوید: پیامبر می &بنت حارث

تنها چیزي که از او باقی ماند، استر گذاشت و نه غلام و کنیزي و نه چیزي دیگر؛ 
ي رهگذران  دقهاش و زمینی که آن را ص شد و اسلحه سفیدش بود که سوارش می

 ».قرار داده بود

 شرح
در باب زهد در دنیا، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  /مؤلف

خاطر  بدین االله رسول». هایم را گرفت شانه االله رسول«گوید:  می $عمر ابن
به سخن  تري آمادگی بیشتر شود و با  عمر را گرفت که توجهش بیش هاي ابن شانه

در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا «فرمود:  پیامبرتوجه کند. سپس ایشان 
فرمود: مانند  امکان دارد که این، شک راوي باشد که پیامبر». رهگذري هستی

کار  کدام واژه را به مسافر باش یا مانند رهگذر. یعنی گویا راوي شک دارد که پیامبر
ا مانند مسافرِ غریبی زندگی ر دنیهر دو واژه را گفته باشد؛ لذا د برد. شاید هم پیامبر

باش  سان رهگذري ؛ یا بهرود می شانبه میانبدون توجه به مردم  و که ناآشناستکن 
 خواهی هرچه زودتر به راه خود ادامه دهی. روي و می جایی می ع نیازت بهفکه براي ر

هاست؛  سانناما بیان فرمود، واقعیت زندگی ما براي  این مثال جالب که پیامبر
زیرا انسان، در این دنیا مسافر است و دنیا، جاي ماندن نیست؛ بلکه محل گذر است. 

 .4461صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود و بخواهد یا نخواهد، شب و روز به به حرکتش  مسافر دنیا هرگز خسته نمی
کند، ولی  راحت و رفع خستگی در جایی اتراق میستا  يدهد؛ مسافر، گاه برا ادامه می

شود و همواره در حرکت است. لذا  عمر خویش پیاده نمی مسافر دنیا هرگز از مرکب
گذرد، حرکتی به جلوست که دنیا را به سوي آخرت، پشت سر  اي که می هر لحظه

نشیند و همواره به  ي سفري که مسافرش، هرگز از پا نمی نظر شما درباره گذاریم. می
بد؟ آري؛ یا سرعت، پایان نمی دهد، چیست؟ آیا چنین سفري به راهش ادامه می

 فرماید: می گونه است. االله همین
�َّهُمۡ ﴿

َ
ْ بَثُوٓ يلَۡ  لمَۡ  َ�هَايرََوۡ  مَ يوَۡ  كَ� وۡ  عَشِيَّةً  إِ�َّ  ا

َ
ٰ  أ    ]٤٥: النازعات[  ﴾٤٦ هَاضُحَٮ

 اند. جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکرده -در دنیا   -روزي که شاهد قیامت باشند، گویا 

اش را با عمري که از او گذشته است، مقایسه کند؛ عمر  انسان باید آینده
ي  اش خواب بوده است. آینده اش چیزي نیست، مثل یک خواب؛ انگار همه گذشته

اي به دنیا اعتماد کند که گویا  گونه باشد. پس، انسان نباید به گونه می عمرمان نیز همین
هنگام منتظر صبح  شب«گفت:  می $عمر نابرو  همیشه در آن خواهد ماند. از این

درستی براي دوران  تنهنگام نباش و هنگامی که صبح شد، در انتظار شب نباش؛ 
 ».برداري کن بهرهاز حیات خویش براي مرگ خود،  ، وات بیماري

*** 

رَت -٤٨٠
َ
تَمِسُ وجَهَ ا�َّ تعالى  قال هَاجَرْناَ مَعَ رسول ا�َّ  وعن خَبَّابِ بنِ الأ

ْ
نلَ

ِ شَيئًْا، منِْهُم مُصْعَبُ بن َ�مَْ�  جرهِ
َ
لْ منِْ أ

ُ
�

ْ
مْ يأ

َ
مِنَّا مَنْ مَاتَ وَل

َ
، ف جْرُنا عَلى ا�َّ

َ
عَ أ

َ
وَ�

َ
، ف

سَهُ، بدََتْ رجْلاهُ، وَ�ذَِا َ�طَّ 
ْ
يْنا بهَِا رَأ نَّا إذَِا َ�طَّ

ُ
ك

َ
حُد وَترََكَ نمَِرَةً، ف

ُ
تلَِ يوَْمَ أ

ُ
يْهِ، ق

َ
يْنَا بهَِا رجِْل

مَرَنا رسولُ ا�َّ 
َ
أ
َ
سُهُ، ف

ْ
خِر، ومنَِّا  بدََا رَأ

ْ
 منَِ الإِذ

ً
ْعَلَ عَلى رجْليهِ شَيئْا سَهُ، وَ�َ

ْ
يَ رَأ نْ ُ�غَطِّ

َ
أ

ُ َ�مَرَتهُ. َ�هُوَ يهَدُ�هَا.
َ

ْ�نَعَتْ له
َ
 )1([متفق علیه] مَنْ أ

خاطر خشنودي االله  تنها به االله گوید: با رسول می خباب بن ارت ترجمه:
که چیزي از  متعال هجرت کردیم؛ پس اجرِ ما با خداست. برخی از ما، بدون این

که در جنگ  ؛ از جمله مصعب بن عمیردرگذشتنددنیا ببینند، در پاداش خود را 

 .940صحیح مسلم، ش: ؛ و 1276صحیح بخاري، ش:  )1(
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پوشاندیم،  میبا آن اي رنگی از او ماند که وقتی سرشَ را  کشته شد و جامه» احد«
گشت.  پوشاندیم، سرش نمایان می شد و چون پاهایش را می میپاهایش برهنه 

» کوم«روي پاهایش مقداري گیاه و به ما دستور داد که سرش را بپوشانیم  پیامبر
ي هجرتشان  و از ثمره -ي (هجرت و جهادشان) رسید  بگذاریم. برخی از ما نیز ثمره

 چینند. اش می و از میوه -برخوردار شدند

اعدي وعن سَهْلِ  -٤٨١ الَ رَسُولُ االلهِ قال:  بنِ سَعْد السَّ
َ
ْ�يَا َ�عْدِلُ : «ق وْ كَانتَ الدُّ

َ
ل

َ�ةَ مَاءٍ  روایت کرده و گفته  ترمذي[ ».عِنْدَ ا�َّ جَنَاحَ َ�عُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافراً منْها شَرْ
 )1(است: حسن صحیح است.]

اگر دنیا نزد االله «فرمود:  االله گوید: رسول می سهل بن سهل ساعدي ترجمه:
اي ارزش داشت، به هیچ کافري یک جرعه آب هم در دنیا  ي بال پشه اندازه به

 ».داد نمی

عُونةٌَ، «يقول:  قال: سمعتُ رسولَ ا�َّ  وعن أبي هُرَْ�رَة -٤٨٢
ْ
ْ�يَا مَل لاَ إنَِّ الدُّ

َ
أ

 
ً
ما

ِّ
 وَمُتَعل

ً
رَ ا�َّ تعالى، ومَا واَلاهَ وعَالماِ

ْ
 ذكِ

َّ
[ترمذي روایت کرده و  ».مَلعونٌ مَا فيها، إلاِ

 )2(گفته است: حسن است.]
چه در  دنیا و آن«فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

یعنی هر  -چه که مانند آن است  باشد؛ جز ذکر االله متعال و آن شده می آن است، نفرین
و عالم (استاد) و کسی که به کسب علم و دانش،  -عمل نیکی که مانند ذکر خداست

 ».آموز) مشغول است (دانش

 شرح
وي آوردن به آخرت است. ي این احادیث پیرامون زهد در دنیا و ر همه

را ذکر کرده است؛  ي مصعب بن عمیر درباره حدیث خباب بن ارت /مؤلف

این  3318)؛ وي در صحیح الجامع، ش: 2482، 686، ش: (/، از آلبانیالسلسلة الصحيحة )1(
 حدیث را صحیح دانسته است.

المصابیح، ة ؛ وي، در مشکا1891، ش: /؛ صحیح الترمذي، از آلبانی3414صحیح الجامع، ش:  )2(
 این حدیث را حسن دانسته است. 2176ش: 
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 خاطر رضایت و خشنودي االله گامی بود که به یکی از مهاجران پیش مصعب
جوانی اهل مکه بود که پدر و مادر ثروتمندي داشت و  مصعب هجرت کردند.

نمودند؛ یعنی  کردند و او را نوازش می هاي آن زمان را برایش تهیه می بهترین لباس
اي بود که در زندگی خود، چیزي کم نداشت، ولی  جوان نازپرورده مصعب

وي، به  که مسلمان شد، پدر و مادرش که کافر بودند، او را از خود راندند. همین
ي نخستین مهاجران قرار گرفت. هنوز سه سال کامل از  مدینه هجرت کرد و در جرگه

دار  هجرتش نگذشته بود که در جنگ احد به شهادت رسید؛ وي، در این جنگ پرچم
اي بود که وقتی سرش را با آن  لشکر اسلام بود. تنها چیزي که با خود داشت، جامه

پوشاندند، سرش برهنه  اند و چون پاهایش را میم پوشاندند، پاهایش بیرون می می
» کوم«دستور داد سرش را بپوشانند و روي پاهایش گیاهی به نام  شد. پیامبر می

 بگذارند.
ي (هجرت و  برخی از ما، یعنی برخی از مهاجران، ثمره«گوید:  می خباب

». چینند اش می و از میوه -ي هجرتشان برخوردار شدند و از ثمره -جهادشان) رسید 
ي روزهایی بیان کرد که  وي، این سخن را از شوق آن روزها، یعنی با یاد و خاطره

 ها گشوده نشده بود و برخی از آنان، به دنیا مشغول نشده بودند. دنیا به روي آن
*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن َ�بْدِ ا�َّ بنِ مسعودٍ  -٤٨٣
َ
يْعَةَ : «ق لا َ�تَّخِذُوا الضَّ

نيْاَ�تَرْ   )1([ترمذي روایت کرده و آن را حدیثی حسن دانسته است.] ».َ�بُوا في الدُّ
 - در خریداريِ زمین«فرمود:  االله گوید: رسول می عبداالله بن مسعود ترجمه:
 ».شوید مند می روي نکنید که به دنیا علاقه زیاده آوري مالِ دنیا) (و جمع -باغ و مزرعه

يْنَا رسولُ  رضي االلهُ عنهماوعن عبدِ ا�َّ بنِ عمرو بنِ العاصِ  -٤٨٤
َ
قال: مَرَّ عَل

اَ فقال:  ا�َّ 
َ

ا لن دْ وَِ�، َ�نَحْنُ نصُْلحُِه، فقال: » ما هذا؟«وَ�نُ نعُالجُِ خُصًّ
َ
نَا: ق

ْ
ما «َ�قُل

، ش: /؛ و صحیح الترمذي از آلبانی12، ش: السلسلة الصحيحة؛ 7214امع، ش: صحیح الج )1(
 ، سندش را جید (نیکو) دانسته است.517المصابیح، ش: ة ؛ وي در مشکا1897
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عْجَلَ منِْ ذلكَ 
َ
 أ

َّ
مْرَ إلاِ

َ
رَى الأ

َ
اد بخاري ومسلم، روایت [ابوداود و ترمذي با اسن ».أ

 )1(اند . ترمذي آن را حسن صحیح دانسته است.] کرده
ما، در حال تعمیر کَپر خود بودیم گوید:  می $عبادالله بن عمرو بن عاص ترجمه:

کنید؟ گفتیم: این خانه، فرسوده  کار می از کنارِ ما گذشت و پرسید: چه االله که رسول
تر از این  من، مرگ را سریع«کنیم. فرمود:  و سست شده است و داریم تعمیرش می

  )2(».بینم می

عْبِ بنِ ِ�يَاض -٤٨٥
َ
ةٍ فتنةً  قال: سمعتُ رسولَ ا�َّ  وعن ك مَّ

ُ
 أ

ِّ ُ
يقول: إنَِّ لكِل

مَّتي المَالُ فتِنَةُ وَ 
ُ
 )3(باشد.] روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می ترمذي[ .»أ

هر «فرمود:  شنیدم که می االله می گوید: از رسول کعب بن عیاض ترجمه:
ت ووقتی مال و ثر ».امتی، فتنه و آزمونی دارد؛ آزمون امت من، مال و ثروت دنیاست

  کنند. یابد، آخرت را فراموش می مردم افزایش می

انَ  -٤٨٦ ْ� ُ�ثْمَانُ بنُ َ�فَّ
َ

بو لي
َ
، و�قال: أ بو عبدِ ا�َّ

َ
نَّ  وعن أبي عمرو و�قال: أ

َ
أ

�بَيَّ  وْبٌ يوُاَريِ «قال:  النِّ
َ
نهُ، وَث

ُ
ِ الخصَِال: َ�يْتٌ �سَْك يسَْ لابنْ آدَمَ حَقٌّ في سِوى هَذِه

َ
ل

فُ الخبُزِ 
ْ
 )4(باشد.] و گفته است: صحیح می روایت کردهترمذي [ .»، واَلمَاءِ عَوْرَتهَُ وجَِل

روایت  عثمان بن عفان -اند: ابوعبداالله یا ابولیلی و گفته -از ابوعمرو ترجمه: 
فرزند آدم، جز این موارد، نیاز و حقّ دیگري ندارد: «فرمود:  شده است: پیامبر

 ».اي که در آن سکونت کند، لباسی که عورتش را بپوشاند، نان خشک و آب خانه

 ./، از آلبانی3356ماجه، ش:  ؛ و صحیح ابن4362داود، ش:  صحیح ابی )1(
ارزش ندارد که انسان، بیش از نیاز خود  قدر یعنی: مرگ به انسان، خیلی نزدیک است؛ لذا دنیا آن )2(

 خانه بسازد یا بیش از حد ضرورت به تعمیر آن، اهمیت دهد. [مترجم]

، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی592، السلسلة الصحيحة؛ 2148صحیح الجامع، ش:  )3(
؛ وي در /انی؛ از آلب592، ش:السلسلة الضعيفة؛ 406ضعیف است؛ ر.ك: ضعیف الترمذي، ش:  )4(

 /طور که امام احمد همان«، این روایت را ضعیف دانسته و گفته است: 5186المصابیح، ش: ة مشکا
 ».باشد ذکر کرده، صحیح، این است که این روایت از یکی از اهل کتاب می
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٤٨٧-  ِ�
خِّ نَّهُ  -ب�سر الش� والخاءِ المشددةِ المعجمت� -وعنْ عبْدِ ا�َّ بنِ الشِّ

َ
�

َ�يْتُ النَّبِيَّ 
َ
 وهُوَ َ�قْرَ  قال: أ

ُ
ۡ ﴿: أ ل

َ
� ٰ َ�قُولُ ابنُ آدَم: مَالي، مَالي، «قال:  ﴾١ �ََّ�ثرُُ ٱ ُ�مُ هَٮ

 
ْ
ف
َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ل

َ
�

َ
 مَا أ

َّ
كَ ياَ ابن آدمَ منِْ مالكَِ إلاِ

َ
تَ وَهَل ل

ْ
ق وْ تصََدَّ

َ
يْتَ، أ

َ
بْل

َ
أ
َ
نيْتَ، أو لبسِْتَ ف

مْضيْت؟
َ
أ
َ
 )1(]مسلم یتروا[ »ف

        ي  رفتم و ایشان، سوره گوید: نزد پیامبر می عبداالله بن شخّیر ترجمه:

﴿ ۡ ل
َ
� ٰ گوید: مالَم! مالم! ولی اي  آدمی می«خواند؛ فرمود:  را می )2(﴾١ �ََّ�ثرُُ ٱ ُ�مُ هَٮ

چه خوردي و تمام کردي یا پوشیدي  مگر از مال و ثروتت، چیزي جز آنفرزند آدم! 
و براي آخرت خود ذخیره  -چه از آن گذشتی و صدقه دادي و کهنه گردانیدي یا آن

 »چیزِ دیگري مالِ توست؟ -ساختی

 شرح
ي دنیا یا فریفته شدن به آن  این احادیث را براي برحذر داشتن از فتنه /مؤلف

هر «فرموده است:  که پیامبر جمله حدیث کعب بن عیاض ذکر کرده است؛ از
از  رو پیامبر از این». امتی، فتنه و آزمونی دارد و آزمون امت من، مالِ دنیاست

ها مشغول  ی نموده است؛ زیرا انسان به اینخریداريِ ملک و زمین و باغ و مزرعه، نه
که انسان باید به دنیا  این برد. نتیجه تر است، از یاد می شود و آخرت را که مهم می
بخشیده مند باشد و اگر االله متعال به او مال و ثروتی  علاقه و به آخرت، علاقه بی

استفاده کند و آن را در دستش قرار  ، از آن در مسیر اطاعت و بندگی اهللاست
 فرماید: دهد، نه در قلبش تا به رستگاري دنیا و آخرت دست یابد. االله متعال می

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  ١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ْ وَتوََاصَوۡ  ِ  ا ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب     ]٤  ،١: العصر[  ﴾٣ لصَّ

 .2958صحیح مسلم، ش:  )1(
طلبی و مشغول شدن به  افزوني قرآن است که در موضوع  ي تکاثر، یکصد و دومین سوره سوره )2(

ي این سوره، بدین مفهوم  دنیا و فخرفروشی به آن و در نتیجه غافل شدن از آخرت است؛ نخستین آیه
 طلبی (و فخرفروشی به اموال و فرزندان) شما را به خود مشغول کرد.  است: افزون
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ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و  گمان انسان سوگند به روزگار  که بی
 شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق (توحید) و شکیبایی سفارش کنند. کارهاي

 فرماید: می االله را تلاوت نمود که» تکاثر«ي  سوره پیامبر
﴿ ۡ ل

َ
� ٰ ٰ  ١ �ََّ�ثرُُ ٱ ُ�مُ هَٮ ۡ ٱ ُ�مُ زُرۡ  حَ�َّ    ]  ٢  ،١: التكاثر[  ﴾٢ مَقَابرَِ ل

که (بر  را به خود مشغول کرد تا آنطلبی (و فخرفروشی به اموال و فرزندان) شما  افزون
 ها رفتید. همین حال مردید و) به قبرستان

که  قدر به دنیا مشغول گشتید که مرگ و آخرت را از یاد بردید تا این یعنی آن
خود، در حالِ غفلت از دنیا رفتید و پس از مرگتان، جزو ساکنان گورستان شدید. 

الَم! مالم! ولی اي فرزند آدم! مگر از مال و گوید: م آدمی می«فرمود:  االله سپس رسول
چه  چه خوردي و تمام کردي یا پوشیدي و کهنه گردانیدي یا آن ثروتت، چیزي جز آن

چیزِ دیگري مالِ  -و براي آخرت خود ذخیره ساختی -از آن گذشتی و صدقه دادي
 »توست؟

از مال و اي که انسان  گونه نیز هست؛ تنها بهره چنین فرمود و این پیامبر
که  ست یهای نوشد یا لباس خورد و می که از آن می ست يبرد، همان چیز ثرورتش می

دهد. البته اگر  اي که در راه خدا می ماند، صدقه چه براي او باقی می پوشد؛ ولی آن می
باشد، این هم به  االله بندگیِخاطر کسب نیرو براي اطاعت و  به خورد و نوشِ او

چه براي نیرو گرفتن در جهت معصیت و نافرمانی از االله متعال  و  نفع اوست و چنان
 تکبر و تبهکاري باشد، به زیان اوست. پناه بر االله.

*** 

 ياَ رَسُولَ االلهِ  :قال: قال رجُلٌ للنَّبِيِّ  عن عبدِ ا�َّ بن مُغَفَّل -٤٨٨
ِّ

، وا�َّ إِ�
حِبُّك، فقال

ُ
لاثَ مَرَّات، فقال: » اْ�ظُرْ ماذا َ�قُول؟: «لأ

َ
حِبُّكَ، ث

ُ
 لأ

ِّ
نْتَ «قال: واَ�َّ إِ�

ُ
إنِْ ك

يْل إلى مُنْتَهَاهُ  عُ إلى من ُ�بُِّ� منَِ السَّ سْرَ
َ
، فإنَِّ الفَقْر أ

ً
لفقْرِ تِجفْافا

َ
عِدَّ ل

َ
أ
َ
بُِّ� ف

ُ
[ترمذي  ».تح

 )1(باشد.] روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
عرض کرد: اي رسول  گوید: مردي به پیامبر می عبداالله بن مغفَّل ترجمه:

و آن » گویی؟ دقت کن چه می«فرمود:  االله ا! من، شما را دوست دارم. رسولخد

 ./از آلبانی 409؛ و ضعیف الترمذي، ش: 1681، ش:السلسلة الضعيفةضعیف است؛ ر.ك:  )1(
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اگر مرا «فرمود:  مرد، سه بار گفت: به االله سوگند، من شما را دوست دارم. پیامبر
تر از رسیدن سیل به  دوست داري براي پوشیدن لباس فقر، آماده باش؛ زیرا فقر، سریع

 ».رسد داران من می پایان مسیرش به دوست

عبِ بنِ مالك -٤٨٩
َ
الَ رسَُولُ االلهِ قال:  وعن ك

َ
رْسِلا في : «ق

ُ
مَا ذِْ�بَان جَائعَانِ أ

هَا منِْ حِرْصِ ا
َ
سَدَ ل

ْ
ف
َ
فِ لِدِينهِ َ�نَمٍ بأ [ترمذي روایت کرده و گفته  ».لمَرْءِ على المالِ واَلشرَّ

 )1(باشد.] است: حسن صحیح می
اگر دو گرگ گرسنه در «فرمود:  االله گوید: رسول می کعب بن مالک ترجمه:

آورند که حرصِ انسان نسبت به  بار نمی قدر خرابی به میان گوسفندان رها شوند، آن
 ».کشاند مال و جاه و مقام، دینش را به تباهی می

رَ في  قال: ناَمَ رسولُ ا�َّ  وعن عبدِ ا�َّ بن مَسْعُودٍ  -٤٩٠
َّ
ث
َ
دْ �

َ
على حَصٍ� َ�قَامَ وَق

َذْناَ لكَ وطَِاء، فقال:  جَنْبهِ،  لوِ اتخَّ
َّ

نَا: يا رَسُولَ اله
ْ
ل
ُ
 «ق

َّ
ْ�يَا إلاِ ناَ في الدُّ

َ
ْ�يَا؟ مَا أ ُّ�

َ
مَالي وَل

هَا
َ
تَْ شَجَرَةٍ ُ�مَّ رَاحَ وَترََ�

َ
راَكبٍ اسْتَظَلَّ تح

َ
[ترمذي ین حدیث را روایت کرده و گفته  ».ك

 )2(باشد.] است: حسن صحیح می
روي حصیري خوابید؛  االله گوید: رسول می عبداالله بن مسعود ترجمه:

هنگامی که برخاست، اثر حصیر روي بدنش نمایان شده بود. عرض کردیم: اي 
کار؟!  مرا با دنیا چه«کردیم! فرمود:  خدا! کاش براي شما زیرانداز نرمی تهیه می رسول

نشیند و سپس آن را ترك  ي درختی می من در دنیا مانند سوارکاري هستم که در سایه
 ».دهد ش ادامه میکند و به راه می

ة ؛ آلبانی در مشکا1935، ش: /؛ صحیح الترمذي، ش: از آلبانی5620صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است. 5182المصابیح، ش: 

؛ 1936)؛ صحیح الترمذي، ش: 439، 438، ش: (السلسلة الصحيحة؛ 5668صحیح الجامع، ش:  )2(
 ./از آلبانی 3317ماجه، ش:  صحیح ابن
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الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٤٩١
َ
نيَِاءِ : «ق

ْ
غ

َ
بْلَ الأ

َ
يدَْخُلُ الفُقَراءُ الَجنَّةَ �

 )1(باشد.] [ترمذي روایت کرده و گفته است: حدیثی صحیح می ».بِخمَْسِمائةَِ عَامٍ 
فقرا، پانصد سال زودتر از «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».شوند ثروتمندان وارد بهشت می

لعْتُ في الَجنَّةِ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن ابن َ�بَّاس وعِمْراَنَ بن الُحصَْ�  -٤٩٢ اطَّ
هْلهَِا النِّس

َ
ثَرَ أ

ْ
�

َ
يتُْ أ

َ
رأَ

َ
عْتُ في النَّارِ ف

َ
ل هلهَِا الفُقَراء. واَطَّ

َ
ثَرَ أ

ْ
�

َ
يتُْ أ

َ
رأَ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».اءَ ف

هشت به ب«فرمود:  گویند: پیامبر می عباس و عمران بن حصین ابن ترجمه:
ترِ  ترِ بهشتیان، فقرا هستند؛ و به دوزخ سر زدم، دیدم که بیش سر زدم و دیدم که بیش

 ».دوزخیان، زنان هستند

 )3(مراَن بنِ الحصَُِ�.وَرَواَهُ البُخَاري أيضًا منِ رواية عِ  -٤٩٣
روایت کرده  نقل از عمران بن حصین بخاري نیز این حدیث را به ترجمه:

 است.

سامةَ بنِ ز�دٍ  -٤٩٤
ُ
ةُ مَنْ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  $وعن أ كَانَ عَامَّ

َ
مْتُ عَلى باَب الَجنَّةِ ف

ُ
�

مرَِ بهِمْ إلى النَّارِ 
ُ
د أ

َ
صحَابَ النَّار ق

َ
نَّ أ

َ
صَحَابُ الِجدِّ �بُوسُون َ�ْ�َ أ

َ
هَا المَساك� وأ

َ
 ».دَخَل

 )4(]متفقٌ عليه[
ي بهشت ایستادم؛  بر دروازه«فرمود:  گوید: پیامبر می $اسامه بن زیدترجمه: 

شدند، فقیران و مستمندان بودند و ثروتمندانِ بهشتی  ترِ کسانی که وارد بهشت می یشب

 ./از آلبانی 3326ماجه، ش:  ؛ صحیح ابن1918صحیح الترمذي، ش:  )1(
آمده است و اما روایت ابن عباس،  3241ي  شماره روایت عمران بن حصین در صحیح بخاري، به )2(

ي  شماره آن را به صورت معلقّ در کتاب الرقاق، باب فضل الفقر آورده که در صحیح مسلم به /بخاري
 به صورت مسند آمده است. 2738

 ).6547، 6449صحیح بخاري، ش: ( )3(
 263ي  شماره تر به . این حدیث، پیش2736؛ و صحیح مسلم، ش: 5196صحیح بخاري، ش:  )4(

 گذشت.
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ي ورود نداده بودند؛ جز دوزخیانی که دستور رسیده بود  را نگه داشته و هنوز اجازه
تر کسانی که وارد دوزخ  ي دوزخ ایستادم؛ بیش ها را به دوزخ ببرند. و بر دروازه آن
 ».شدند، زنان بودند می

لا كُلُّ «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  وعن أبي هر�رة -٤٩٥
َ
يِد: أ

َ
هَا شَاعِرٌ كَلمَِةُ لب

َ
ال

َ
صْدَقُ كَلمَِةٍ ق

َ
أ

 )1(]متفقٌ عليه[». شْيءٍ ما خَلا االلهَ باَطِلُ 
ترین سخنی که یک شاعر  راست«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 ».هر چیزي جز االله باطل استباشد که: هان!  می "لبید"گفته است، سخن 

 شرح
ذکر کرده، در باب فضیلت زهد و پارسایی در  /ي این احادیث که مؤلف همه

عرض کرد: اي  که مردي به پیامبر دنیاست؛ از جمله حدیث عبداالله بن مغفل
و آن » گویی؟ بنگر چه می«فرمود:  االله رسول خدا! من، شما را دوست دارم. رسول

اگر مرا «فرمود:  مرد، سه بار گفت: به االله سوگند، من شما را دوست دارم. پیامبر
تر از رسیدن سیل به  دوست داري براي پوشیدن لباس فقر، آماده باش؛ زیرا فقر، سریع

 ».رسد داران من می پایان مسیرش به دوست
ثبوت نرسیده است؛ زیرا ثروت،  به یامبرالبته این حدیث، صحیح نیست و از پ

 دارِ پیامبر ندارد و بسیاري از ثروتمندان، دوست هیچ ربطی به محبت پیامبر
دارند.  هستند و برعکس، بسیاري از فقرا، دشمنی و عداوت شدیدي به پیامبر اسلام

 شدت که انسان به ست این ي محبت با پیامبر لذا این حدیث، صحیح نیست. نشانه
 گونه که االله از ایشان پیروي کند و به سنّت آن بزرگوار تمسک جوید. همان

 فرماید: می
َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  ﴾ذُنوُ�َُ�مۡ  لَُ�مۡ  فرِۡ وَ�َغۡ  �َّ

]  ٣١: آل عمران[    
االله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بگو: اگر االله را دوست دارید، از من پیروي کنید تا 

 ببخشد.

 .2256صحیح مسلم، ش:  ؛ و3841صحیح بخاري، ش:  )1(
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تر  است؛ هرکس، بیش یا معیار ارزیابی این ادعا، پیروي از پیامبر شلذا سنج
 تر است و فقر و ثروت به دست االله باشد، محبتش به ایشان، بیش پیرو پیامبر

 باشد. می
سان  اش به ندگیزکه  ست اینعلاقگی انسان به دنیا،  هاي زهد و بی یکی از نشانه

روي  اي که پیامبر گونه طلبی باشد؛ به پروري و آسایش ، دور از تنزندگی پیامبر
شد. به او گفتند: کاش بسترِ نرمی براي  خوابید و اثر آن بر بدنش نمایان می حصیر می

کار؟! من در دنیا مانند سواري هستم که در  مرا با دنیا چه«کردیم! فرمود:  شما آماده می
 ».دهد کند و به راهش ادامه می نشیند و سپس آن را ترك می ي درختی می هسای

ي مالش را در راه االله انفاق  داشتی به دنیا نداشت؛ بلکه همه هیچ چشم پیامبر
 نمود. کرد و خود، مانند فقرا زندگی می می

دهد فقرا پیش از ثرومتندان  احادیثی ذکر کرده است که نشان می /سپس مؤلف
ترِ بهشتیان از فقرا هستند؛ زیرا انگیزه یا عامل طغیان و  شوند و بیش وارد بهشت می

هاي متواضع و فروتنی  رو آدم تر است و از این سرکشی در فقرا نیست یا ضعیف
تر از میان  نکران پیامبران، بیشدهد که م هاي قرآن، نشان می هستند. بازنگاهی به آیه

هی پیروي تر فقیران، از پیامبران ال و بیشاند  ثروتمندان  و اشراف هر قومی بوده
ترِ بهشتیان، از فقرا هستند و پیش از ثروتمندان وارد بهشت  اند؛ لذا بیش کرده
ونی هاي گوناگ شوند، روایت ي مقداري که زودتر وارد بهشت می شوند؛ البته درباره می

به عنوان گردد؛  ایی آنان به سوي بهشت برمیمي راهپی وجود دارد و این، به نحوه
پیماید و دیگري همین مسیر را در بیست روز  یک نفر این مسیر را ده روزه میمثال: 

 کند. طی می
ترین  راست«فرمود:  را ذکر کرده است که پیامبر سپس حدیث ابوهریره

ر چیزي جز االله باشد که: هان! ه می "لبید"خن سخنی که یک شاعر گفته است، س
رساند؛ ولی  عی نمیفایده و باطل است و هیچ نف ، بیچیزي جز االله لذا هر». باطل است

رساند و برایش ماندگار است. از  چه از آنِ االله یا براي اوست، به صاحبش نفع می آن
 ید:فرما گونه که االله متعال می ارزش است. همان رو دنیا، بی این
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﴿لَمُوٓ عۡ ٱ ْ �َّمَا ا
َ
�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ � ۢ  وَزِ�نَةٞ  وٞ وَلهَۡ  لَعبِٞ  يَا�ُّ  ِ�  وَتََ�اثرُٞ  نَُ�مۡ بيَۡ  وََ�فَاخُرُ

 ٱ
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
    ]٢٠: الحديد[  ﴾دِ َ�ٰ وۡ ۡ�

بدانید که زندگی دنیا تنها بازي و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 
 و فرزندان است. خواهی در اموال زیاده

تنها چیزي که در دنیا ارزش دارد و درست و نیکوست، ذکر و یاد االله متعال و 
 بندگیِ اوست. اطاعت و

آید که حق و حقیقت را باید پذیرفت؛ گرچه از زبان  از این حدیث چنین برمی
شعرا باشد؛ به عبارت دیگر هرکس حق بگوید، قابل قبول است و باید آن را 

اش کافر یا شاعر و فاسق باشد. ولی کسی که سخن  اگر گویندهپذیرفت؛ حتی 
اش  دود و غیرقابل قبول است؛ اگرچه گویندهگوید، سخنش مر نادرست یا باطل می

اش. لذا نگاه  مسلمان باشد؛ به عبارت دیگر، این سخن است که اعتبار دارد، نه گوینده
که انسان به خودشان  د، نه اینانسان به دیگران، باید بر اساس اعمال و کردارشان باش

 یا شخصیت آنان بنگرد که کیستند و چه جایگاهی دارند.
*** 
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ها و  نی و پوشاك و دیگر لذتدیخوردنی، آشاماندکی از 

 هاي نفسانی، و ترك امیال و آرزوها بهره

 فرماید: االله متعال می
ْ  فٌ خَلۡ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  فَخَلفََ ﴿ ضَاعُوا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ بَعُوا ٰ ٱ �َّ هََ�  نَ قَوۡ يلَۡ  فَ فَسَوۡ  تِ� لشَّ

وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إِ�َّ  ٥٩ َ�يًّا
ُ
 لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  نَّةَ �َۡ ٱ خُلُونَ يدَۡ  �كَِ فَأ

    ]٦٠  ،٥٩: مريم[  ﴾٦٠ ا ٔٗ شَۡ� 
هاي نفسانی پیروي نمودند؛  گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را رها کردند و از خواسته آن

 پس سزاي گمراهی (خویش) را خواهند دید، مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و
 بینند. شوند و هیچ ستمی نمی کارهاي شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد بهشت می

 فرماید: و می
ٰ  فَخَرَجَ ﴿ ِينَ ٱ قاَلَ  ۖۦ زِ�نَتهِِ  ِ�  ۦمِهِ قَوۡ  َ�َ �ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ يرُِ�دُونَ  �َّ  لَ مِثۡ  َ�اَ تَ لَيۡ َ�ٰ  يَا�ُّ
 ٓ وِ�َ  مَا

ُ
ٰ  أ و ۥإنَِّهُ  رُونُ َ� ِينَ ٱ وَقَالَ  ٧٩ عَظِي�ٖ  حَظٍّ  َ�ُ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 ثوََابُ  لَُ�مۡ وَ�ۡ  مَ علِۡ لۡ ٱ أ

ِ ٱ ۚ لحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  ءَامَنَ  لمَِّنۡ  خَۡ�ٞ  �َّ     ]٨٠  ،٧٩: القصص[  ﴾ا
و (قارون) با کبکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت. کسانى که خواستار زندگى دنیا 

راستی او،  شد. به داده شده، به ما هم داده مى چه به قارون بودند، گفتند: اى کاش مثل آن
مند شده بودند، گفتند: واي  . و آنان که از علم و دانش بهرهست یداراي بهره (و ثروت) بزرگ

 بر شما! ثواب و پاداش االله براي کسی که ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد، بهتر است.

 فرماید: و نیز می
  ]  ٨: التكاثر[  ﴾٨ �َّعِيمِ ٱ عَنِ  مَ�ذٍِ يوَۡ  لنَُّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ ﴿

 اید، بازخواست خواهید شد. هایی که داشته ي نعمت گاه در آن روز درباره و آن

 فرماید: و می
ن﴿ لۡ  عَاجِلَةَ لۡ ٱ يرُِ�دُ  َ�نَ  مَّ ٓ  مَا �يِهَا ۥَ�ُ  نَاعَجَّ      ]١٨: الإسراء[  ﴾نُّرِ�دُ  لمَِن ءُ �شََا

چه بخواهیم، به او، بلکه به  زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آنهر کس خواهان دنیاي 
 کنیم. هرکه بخواهیم، عطا می

 باره وجود دارد. هاي فراوانی در این آیه
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منِْ خُبْزِ شَعٍِ� يوَْمَْ�ِ  عن عا�شةَ رضي ا�َّ عنها، قالت: ما شَبعَ آلُ ُ�مَّدٍ  -٤٩٦
بضِ.

ُ
 )1(]متفقٌ عليه[ مُتَتَابعَِْ�ِ حَتىَّ ق

دِمَ المَدِينةَ منِْ طَعامِ البُرِّ  و� رواية: مَا شَبعَِ آلُ ُ�مََّد
َ
 حَتىَّ مُنْذُ ق

ً
اَل تبِاَعا

َ
لاثَ لي

َ
 ث

بضِ.
ُ
 ق

سیر  دو روزِ پیاپی از نان جو ي محمد گوید: خانواده می &عایشه ترجمه:
 درگذشت. االله که رسول نخوردند تا این

از هنگامی که ایشان به مدینه آمدند  ي محمد است: خانوادهو در روایتی آمده 
 تا زمانی که وفات کردند، سه شبِ پیاپی از نان گندم، سیر نخوردند.

خْتِي إنِْ  -٤٩٧
ُ
�َّهَا كَانتَْ َ�قُول: واَ�َّ يا اْ�نَ أ

َ
وعن عُرْوَةَ َ�نْ عا�شة رضي ا�َّ عنها �

نَْظُرُ إلى الهِلالِ ثمَّ ا
َ

نَّا لن
ُ
ْ�ياَتِ رسولِ ك

َ
وقدَِ في أ

ُ
ةٍ في شَهْرَْ�نِ وَمَا أ

َّ
هلِ

َ
لهِلال ُ�مَّ الهلالِ ثلاثةُ أ

دْ كَانَ  ا�َّ 
َ
نَّهُ ق

َ
� 

َّ
سْوَدَان: التَّمْرُ واَلمَاءُ إلاِ

َ
ةُ َ�مَا كَانَ يعُِيشُُ�م؟ قالت: الأ

َ
ت: ياَ خَال

ْ
ل
ُ
ناَرٌ. ق
نصَْار وََ�نَ  لرِسَُولِ االلهِ 

َ
ونَ إلى رسول ا�َّ جِ�انٌ منَِ الأ

ُ
هُمْ مَنَايحُ وََ�نوُا يرُْسِل

َ
منِْ  تْ ل

يسَْقِينَا.
َ
لبانهَِا ف

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ أ

به االله سوگند،  )3(ام! فرمود: اي خواهرزاده می &گوید: عایشه عروه می ترجمه:
براي  - هاي پیامبر دیدیم و هیچ آتشی در خانه سه هلالِ ماه نو را در دو ماه می

گفتم: پس زندگی شما با چه چیزي  -گوید: عروه می -شد.  روشن نمی -پخت و پز
 االله یعنی خرما و آب؛ البته رسول )4(دو چیز سیاه،شد؟ فرمود: با  سپري می

 ها براي پیامبر همسایگانی از انصار داشت که حیوانات شیردهی داشتند و از شیرِ آن
 داد. یر به ما میفرستادند و ایشان از این ش می

 .2970؛ صحیح مسلم، ش: 5416صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2972؛ و صحیح مسلم، ش: 2567صحیح بخاري، ش:  )2(
 بود. [مترجم] المؤمنین عایشه ي ام عروه پسرِ اسماء دخت ابوبکر، یعنی خواهرزاده )3(
رنگ است.  اساسِ تغلیب بود؛ زیرا آب، بیکه از خرما و آب، به عنوان دو چیزِ سیاه یاد کرد، بر  این )4(

ها براي هر دو  منظور از تغلیب، این است که وقتی دو چیز با هم ذکر شوند، صفت مشهورِ یکی از آن
 ذکر گردد. [مترجم]
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يْدِيهمْ شَاةٌ مَصْليِةٌ،  وعن أبي سعيدٍ المقْبُريِّ َ�نْ أبي هُرَ�رةَ  -٤٩٨
َ
نَّهُ مَرَّ بقَِومٍ َ�ْ�َ أ

َ
�

لَ، وقال: خَرج رسول ا�َّ 
ُ
�

ْ
نْ يأَ

َ
بى أ

َ
أ
َ
دَعَوهُْ ف

َ
عِ�. ف مْ �شْبعْ منِْ خُبْزِ الشَّ

َ
نيا ول  منَِ الدُّ

 )1([روایت بخاري]
از کنارِ گروهی گذشت که  ابوهریره :از ابوسعید مقبري روایت است ترجمه:

دعوت کردند، ولی او از  -به خوردن کباب -ها بود؛ ابوهریره را  گوسفند بریانی، جلوي آن
 در حالی از دنیا رفت که از نان جو، سیر نخورد. االله خوردن امتناع ورزید و فرمود: رسول

�سٍ  -٤٩٩
َ
ل النَّبِيُّ  وعن أ

ُ
�

ْ
مْ يأ

َ
قًا  قال: ل

َّ
لَ خُبزاً مُرَ�

َ
�

َ
عَلىَ خِواَنٍ حَتىَّ مَاتَ، وَمَا أ

 )2([روایت بخاري] حَتىَّ مَات.
 بعَِيْنهِِ قط.

ً
ى شَاةَ سَمِيطا

َ
 و� روايةٍ له: وَلا رَأ

تا پایان عمرش، روي میز نهارخوري غذا  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 م و نازك (لواش) تناول نکرد.رنان نگاه  نخورد و هیچ

 و در روایتی آمده است: هرگز گوسفند بریانی با چشم خود ندید.

يْتُ نبَيَُِّ�مْ  رضي االلهُ عنهماوعن النُّعمانِ بن �شٍ�  -٥٠٠
َ
وما َ�ِدُ منِْ  قال: لقد رَأ

 به َ�طْنَه.
ُ
لِ ما َ�مْلأ

َ
ق  )3([روایت مسلم] الدَّ

را دیدم که خرماي نامرغوبی  پیامبرتان«گوید:  می $نعمان بن بشیر ترجمه:
 ».یافت نمیبراي سیر کردن شکمش هم 

ِ  وعن سهل بن سعدٍ  -٥٠١ النقِّيَّ منِْ حَِ� ابتْعَثَهُ ا�َّ  قال: ما رَأى رَسولُ ا�َّ
ُ�مْ في عهْد رسول ا�َّ 

َ
ُ: هَلْ كَانَ ل

َ
بَضَهُ ا�َّ تعالى، فقيل له

َ
مَنَاخل؟ قال: ما  تعالى حتىَّ �

يْفَ  رأى رسولُ ا�َّ 
َ
قِيلَ له: ك

َ
بَضُه ا�َّ تعالى، ف

َ
 حَتىَّ �

َ
مُنْخَلاَ منِْ حَِ� اْ�تَعثَهُ ا�َّ َ�عَالى

نَّا َ�طْحَنُهُ وَ�نْفُخُهُ، َ�يَطُ� ما طار، وما بقَِي 
ُ
عَِ� غَ� منْخُول؟ قال: ك ونَ الشَّ

ُ
ل

ُ
�

ْ
نْتُمْ تأَ

ُ
 ك

 

ْ�نَاهُ. رَّ
َ
 )4([روایت بخاري] ث

 .5414صحیح بخاري، ش:  )1(
 ).6450، 5386صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .2978صحیح مسلم، ش: )3(
 .5413صحیح بخاري، ش:  )4(
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از زمانی که االله متعال او را  االله گوید: رسول می سهل بن سهل ترجمه:
شده ندید. از  دنیا گرفت، آرد سفید و غربالاز مبعوث کرد تا هنگامی که او را 

 االله غربال داشتید؟ پاسخ داد: رسول االله پرسیدند: آیا شما در زمان رسول سهل
سؤال شد: پس چگونه آرد  از ابتداي بعثت تا زمان رحلت، غربالی ندید. از سهل

دمیدیم  کردیم و در آن، می خوردید؟ گفت: جو را آرد می ي جو را می نشده غربال
رفت و سپس  ترتیب پوست و خاشاك آن به هوا می نمودیم) و بدین (فوت می

 کردیم. ي آن را خمیر می مانده باقی

بي بْ�رٍ  قال: خَرَجَ رَسُولُ ا�َّ  بي هُر�رةَ وعن أ -٥٠٢
َ
إذِا هُوَ بأِ

َ
ةٍ، ف

َ
ْل وْ ليَ

َ
ذاتَ يوَْمٍ أ

اعَةَ؟مَ «فقال:  رضي االلهُ عنهماوُ�مَرَ  ِ السَّ مَا منِْ ُ�يُوتُِ�ما هذِه
ُ
خْرجََك

َ
ياَ  قالا: الُجوعُ » ا أ

 «رَسُولَ االلهِ. قال: 
َ
خْ نَ وأَ

َ
ِي َ�فْسِي �يَِدِه، لأ

َّ
ماا، والذ

ُ
خْرجََك

َ
ِي أ

َّ
وما ؛رجََ� الذ

ُ
فقَاما مَعَه،  .»ق

هْلا. فقال لها 
َ
 وأَ

ً
ت: مَرحَْبا

َ
ةُ قال

َ
تْهُ المرأَ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
يْسَ في بيته، ف

َ
إذَِا هُوَ ل

َ
نصْار، ف

َ
 رجَُلاً منَِ الأ

َ
تى

َ
أ
َ
ف

لانٌ : «رَسُولُ ا�َّ 
ُ
ْ�نَ ف

َ
 » ؟أ

ْ
اَ الماء، إذِ

َ
ت: ذَهَبَ �سَْتَعْذِبُ لن

َ
نصَْاري، َ�نَظَرَ إلى قال

َ
جاءَ الأ

 مِ�ِّ فاْ�طَلقَ بَيْه، ُ�مَّ قالَ: الَحمْدُ اللهِ وَصَاحِ  رَسُولِ ا�َّ 
ً
ضْيافا

َ
رَمَ أ

ْ
�

َ
حَدٌ اليوَْمَ أ

َ
، ما أ

ُ رسُولُ ا�َّ 
َ

خَذَ المُدْيةََ، فقال له
َ
وا، وأَ

ُ
جَاءَهُمْ بعِِذْقٍ �يِهِ �سُْرٌ وَ�مْرٌ ورُطَب، فقال: كُل

َ
: ف
» ِ وبَ إ

ُ
نْ شَبعُوا  .»يَّاكَ واَلحَل

َ
ا أ اةِ وَمنِْ ذلكَ العِذْقِ وشَرُِ�وا. فلمَّ وا منَِ الشَّ

ُ
�ل

َ
أ
َ
هُم، ف

َ
ذَبحََ ل

َ
ف

الَ رَسُولُ االلهِ وَرَوُوا 
َ
بي ب�رٍ وُ�مَرَ  ق

َ
نَّ : «رضي االلهُ عنهمالأ

ُ
ل
َ
تسُْأ

َ
ِي َ�فْسي �يَِدِه، ل

َّ
واَلذ

خْرجََُ�مْ منِْ ُ�يُوتُِ�مُ الُجوعُ َ�نْ هذَا النَّعيمِ يوَْمَ القِيامَ 
َ
صَابَُ�مْ ةِ، أ

َ
مْ ترَجِْعُوا حَتىَّ أ

َ
، ُ�مَّ ل

 )1(]مسلم یتروا[ .»هذا النَّعِيمُ 
روزي یا شبی از خانه بیرون رفت و  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

چه چیزي در این هنگام، شما را به بیرونِ خانه آورده «را دید؛ پرسید:  $ابوبکر و عمر
سوگند به ذاتی که طور؛  من نیز همین«خدا! فرمود:  گفتند: گرسنگی، اي رسول» است؟

رسنگی)، از خانه خارج کرده است. مرا نیز همین مسأله (گجانم در دست اوست، 
ي مردي از انصار رفت و او در  به خانه بربرخاستند. پیام دو با پیامبر و آن ».برخیزید

از زن انصاري  االله گفت: خوش آمدید. رسول خانه نبود. زنِ انصاري با دیدن پیامبر
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گفت: رفته است تا برایمان آبِ شیرین بیاورد. » کجاست؟ -شوهرت -فلانی«پرسید: 
فت: الحمدالله، و دو یارش نگاه کرد و گ در این اثنا مرد انصاري سررسید و به پیامبر

تر از میهمانان من ندارد؛ سپس رفت و یک خوشه  کس میهمانانی گرامی امروز هیچ
گفت:  .داشت -خرماي تَر -خرما آورد که خرماي نارس، خرماي رسیده و رطبَ 

مبادا «فرمود:  پیامبر -تا گوسفندي ذبح کند. -گاه چاقویی برداشت بفرمایید و آن
و، گوسفندي ذبح کرد. بدین ترتیب آنان از آن گوسفند و و ا». گوسفند شیردهی بکشی

به ابوبکر و  االله خرما خوردند و آب نوشیدند و چون از آب و غذا سیر شدند، رسول
ي این  سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، روز قیامت درباره«فرمود:  $عمر

هایتان به بیرون کشاند و  ها از شما سؤال خواهد شد؛ گرسنگی، شما را از خانه نعمت
 ».ها به شما رسید گردید که این نعمت هایتان بازمی در حالی به خانه

آید، میزبان،  ان برمیگونه که از روایت ترمذي و دیگر گوید: آن می /[نووي
 بوده است.] ابوالهیثم بن تَیهان انصاري

مِ�اً عَلى  ْ� وعن خالِد بنِ ُ�مَ  -٥٠٣
َ
العَدَويِّ قال: خَطَبَناَ ُ�تْبَةُ بنُ غَزْوان و�نَ أ

م، ْ�يَا آذَنتَْ بصُرْ إنَِّ الدُّ
َ
مَا بعْد؛ ف

َ
� عليْه، ُ�مَّ قال: أ

ْ
ث
َ
حمِدَ ا�َّ وأ

َ
ةِ ، ف مْ  البصَْرَ

َ
اءَ، وَل تْ حَذَّ

َّ
ووَل

ونَ منِْها إلى دارٍ لا 
ُ
صُبابةِ الإِناءِ يتصابُّها صاحِبُها، و�نَُِّ�مْ مُنْتَقِل

َ
 صُبَابةٌَ ك

َّ
َ�بْقَ منها إلاِ

قَى منِْ شَفِ� جَهَ 
ْ
نَّ الَحجَرَ يلُ

َ
ا أ

َ
دْ ذُكرَِ لن

َ
إنَِّهُ ق

َ
تُِ�م ف وا بِخَْ�ِ ما بِحضَْرَ

ُ
نَّمَ زَوالَ لهَا، فاْ�تقَِل

نَّ ما 
َ
اَ أ

َ
قَدْ ذُكرَِ لن

َ
َ�عَجِبْتُم؟ ول

َ
مُْلأن! أ

َ
ِ لت عْرا، وا�َّ

َ
ا �

َ
 لا يدُْركُ له

ً
يهْوى �يِهَا سَبْعَِ� عاما

َ
ف

ظِيظٌ منَِ 
َ
يها يوَْمٌ وهُوَ ك

َ
�ِ�َّ عَل

ْ
أَ

َ
رَْ�عَِ� عامًا، وَلي

َ
َ�ْ�َ مصِْراَ�ْ�ِ منِْ مَصار�عِ الجنََّةِ مَس�ةَ أ

ِ  الزِّحام، يتُ� سابعَ سبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ ا�َّ
َ
قَدْ رأ

َ
رحَِتْ  وَل

َ
جَر حَتىَّ ق  وَرَقُ الشَّ

َّ
ا طَعامٌ إلاِ

َ
ما لن

اتَّزَرْتُ بنصِْفِها، واَتَّزَر سَعْدٌ 
َ
قََطْتُ برُْدَةً فشَقَقْتُها بيْ� وََ�َ� سَعْدِ بنِ مالكٍ ف

ْ
نا، فالت

ُ
شْداق

َ
أ

صْبَحَ اليَ 
َ
ِ بنصِفِها، َ�مَا أ عُوذُ با�َّ

َ
 أ

ِّ
مْصَار. و�ِ�

َ
مِ�اً عَلى مصِْرٍ منِْ الأ

َ
صْبَحَ أ

َ
 أ

َّ
حَدٌ إلاِ

َ
وْم منَِّا أ

ِ صَغِ�اً. ونَ في َ�فْسي عَظِيمًا وعِنْدَ ا�َّ
ْ
�

َ
نْ أ

َ
 )1([روایت مسلم] أ

امیر بصره  زمانگوید: عتبه بن غزوان که در آن  عدوي میخالد بن عمیر  ترجمه:
بود، براي ما سخنرانی کرد و پس از حمد و ثناي االله، گفت: اما بعد؛ همانا دنیا از 
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ي ظرف  مانده سرعت گذشته است و چیزي از آن جز تهَ دهد و به خود خبر می پایانِ
کشد. و شما از این سراي فانی به  باقی نمانده که صاحبش آن را خیلی زود سرمی

سعی کنید با بهترین اعمال به سراي آخرت ه فنا ندارد؛ پس شوید ک سرایی منتقل می
ي دوزخ به داخل آن انداخته  کوچ کنید. زیرا براي ما گفته شده که سنگی از لبه

د؛ به االله سوگند که رس کند و به عمق دوزخ نمی شود و هفتاد سال سقوط می می
براي ما گفته شده  چنین پر خواهد شد! آیا تعجب کردید؟ هم -کاران هناز گ -دوزخ 

ي مسافت چهل سال با هم فاصله  اندازه ي هریک از درهاي بهشت، به که دو لنگه
خاطر  رسد که از جمعیت بهشتیان، پر است. روزي را به دارند و روزي بر آن فرامی

بودم و چیزي جز برگ درختان براي خوردن  دارم که هفتمین تن از همراهان پیامبر
 دهان ما از خوردن برگ درختان، زخمی شده بود. هاي کنارهي که ا گونه ؛ بهنداشتیم

من، از آن کردم؛  قسمتدو  اي یافتم و آن را میان خود و سعد بن مالک باري جامه
ساختم و سعد نیز همین کار را کرد و اینک هر یک از ما، امیرِ شلواري براي خود 

ارزش  و نزد االله، کوچک و بیکه خود را بزرگ بپندارم  یکی از شهرهاست. من از این
 برم. باشم، به االله پناه می

شْعَريِّ  -٥٠٤
َ
ا عا�شَِةُ  وعن أبي موسى الأ

َ
خْرجََتْ لن

َ
ا كسِاءً رَضِيَ االلهُ َ�نْهقال: أ

 ِ بضَِ رسُولُ ا�َّ
ُ
ت: ق

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ فِي هذين. وَ�زِارًا غَليِظًا قال

پیراهن و شلوار زبر و درشتی را  &گوید: عایشه می ابوموسی اشعري ترجمه:
 .در این دو لباس وفات یافت االله به ما نشان داد و گفت: رسول

اص -٥٠٥
َّ
قَدْ  وعنْ سَعد بن أبي وَق

َ
لُ العَربِ رََ� �سَِهْمٍ فِي سَبيِلِ ا�َّ وَل وَّ

َ
 لأ

ِّ
قال: إِ�

 ِ نَّا َ�غْزُو مَعَ رسولِ ا�َّ
ُ
 وَرَ  ك

َّ
اَ طَعَامٌ إلاِ

َ
حَدُنا ما لن

َ
مَر حَتىَّ إنِْ كانَ أ ةِ وَهذا السَّ

َ
قُ الُحبْل

طٌ.
ْ
ُ خَل

َ
ضََعُ كما تضََعُ الشاةُ ماله

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ لي

 .2080؛ صحیح مسلم، ش: 5818صحیح بخاري، ش:  )1(
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من، نخستین عربی هستم که در راه االله «گوید:  می وقاص سعد بن ابی ترجمه:
جز ، در حالی که غذایی کردیم جهاد می االله تیراندازي کرده است؛ ما، همراه رسول

اي که مدفوع هر یک از ما،  گونه برگ درختان بیابانی (حبله و مغیلان) نداشتیم؛ به
 ».ي گوسفند، خشک بود مانند فضله

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هُرَ�رَْةَ  -٥٠٦
َ
 : «ق

ً
وتا

ُ
دٍ ق هُمَّ اجْعَلْ رزْقَ آلِ ُ�َمَّ

َّ
 .»الل

 )1(]متفقٌ عليه[
ي  ! روزيِ خانوادهیا االله«دعا کرد:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».ي سد رمق قرار بده ازهدنا محمد را به

نْتُ لأعَتمِدُ بَِ�بدِِي على  وعن أبي هُرَْ�رَةَ  -٥٠٧
ُ
 هُو، إنِْ ك

َّ
ي لا إلِهَ إلاِ

َّ
قال: وا�َّ الذ

عَدْتُ يوْمًا على 
َ
قَدْ �

َ
نْتُ لأشُدُّ الحجَرَ على َ�طْ� منَ الُجوع وَل

ُ
رْضِ منَِ الُجوع، و�نِْ ك

َ
الأ

ي َ�ْرجُُونَ منِْه، َ�مَرَّ النَّبِيُّ 
َّ

مَ حَِ� طَرِ�قهِمُ الذ  ما في وجْ� ومَا في ، َ�تَبسََّ
َ

رَآِ�، وعَرَف
!«َ�فْسِي، ُ�مَّ قال:  باهرٍِّ

َ
َّيْكَ » أ ا�َّبَعْتُه، فدَخَلَ » الَحقْ «، قال: ياَ رَسُولَ االلهِ  قلت: لبَ

َ
ومَضَى ، ف

دحٍ فقال: 
َ
نًَا في ق

َ
ت، فوجََدَ لب

ْ
ذنَِ لِي فدَخَل

ُ
أ
َ
ذَن، ف

ْ
اسْتَأ

َ
بَن؟«ف

َّ
ْ�نَ هذَا الل

َ
هْداهُ قالوا: » منِْ أ

َ
أ

لانة قال: 
ُ
و ف

َ
لانٌ أ

ُ
كَ ف

َ
!«ل باهرٍِّ

َ
، قال: » أ َّيْكَ يا رسول ا�َّ ةِ «قلت: لبَ فَّ هْل الصُّ

َ
الحق إلِى أ

حَدٍ، ». فادُْ�هُمْ لي
َ
هْل، ولا مَالٍ ولا على أ

َ
وُون عَلى أ

ْ
 الإِسْلام، لا يأَ

ُ
ضياَف

َ
ةِ أ فَّ هْلُ الصُّ

َ
قال: وأ

ةٌ َ�عَ 
َ
َ�تْهُ صدق

َ
ْهِمْ و�نَ إذَِا أ رْسلَ إلِيَ

َ
َ�تْهُ هديَّةٌ أ

َ
مْ يتَنَاَوَلْ منِْهَا شَيئًْا، و�ذَِا أ

َ
ْهِم ول ثَ بهَِا إلِيَ

نْتُ 
ُ
ة؟ ك فَّ هْلِ الصُّ

َ
بَنُ في أ

َّ
ت: وما هذَا الل

ْ
هُمْ فيها، فسَاءَِ� ذلكَ، َ�قُل

َ
� شْرَ

َ
صَابَ منِْهَا وأَ

َ
وأ

 
َ
َ�ةً أ بَنِ شَرْ

َّ
صِيبَ منِْ هذا الل

ُ
ن أ

َ
حَقَّ أ

َ
عْطِيهِم، وما أ

ُ
نا أ

َ
نْتُ أ

ُ
مَرِ�، فك

َ
إذِا جاءُوا أ

َ
َ�قَوَّى بهَِا، ف

بَن، ولمْ يَُ�نْ منْ طَاعَةِ ا�َّ وطَاعَةِ رسوله
َّ
غَِ� منْ هذا الل

ُ
ن يبْل

َ
. عَسَى أ  بدٌّ

خَذُوا َ�َالسَِهُمْ مِ 
َ
هُمْ وأَ

َ
ذنَِ ل

َ
أ
َ
ذَنوا، ف

ْ
وا واسْتأ

ُ
بَل

ْ
�
َ
تيتُهُم فدَعَوُْ�هُم، فأ

َ
يَْتِ قال: فأ

ْ
يا «نَ الب

! باهرٍِّ
َ
َّيْكَ » أ عْطِهِمْ «، قال: ياَ رَسُولَ االلهِ  قلتُ: لبَ

َ
أ
َ
عْطِيهِ » خذْ ف

ُ
ت أ

ْ
جَعَل

َ
قَدَحَ ف

ْ
خَذْتُ ال

َ
أ
َ
قال: ف

بُ حَتىَّ يرَْوَى، ُ�مَّ يَ  بُ حَتىَّ يروَى ، ُ�مَّ يَ رُ الرَّجُلَ فيشَْرَ يشَْرَ
َ
عطيهِ الآخرَ ف

ُ
أ
َ
قَدَح، ف

ْ
ردُُّ دُّ عليَّ ال

قَدحعَليَّ 
ْ
وَضَعَهُ على يدَِه،  حتىَّ اْ�تَهَيتُ إلِى النَّبِيِّ  ال

َ
قَدَحَ ف

ْ
خَذَ ال

َ
أ
َ
هُمْ، ف

ُّ
قَوْمُ كُل

ْ
دْ رَويَِ ال

َ
وَ�َق

م، فقال:  باهرٍِّ «َ�نَظَرَ إلِيَّ َ�تَبسََّ
َ
َّيْكَ يا رسول ا�َّ » !أ

َ
نتَْ «قال:  !قلت: لب

َ
ناَ وأَ

َ
قلتُ  .»بقَِيتُ أ
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تَ 
ْ
بْ «، قال: ا رَسُولَ االلهِ يَ  صَدَق اشْرَ

َ
عُدْ ف

ْ
شَرْ�تُ  .»ا�

َ
فشَرْ�ت، فما » اشَربْ «فقال:  َ�قَعَدْتُ ف

بْ «زال َ�قُول:  كًا » اشْرَ
َ
ُ مسْل جِدُ لهَ

َ
ِي بعثكَ بالَحقِّ ما أ

َّ
ت: لا واَلذ

ْ
ل
ُ
رِِ� «، قال: حَتىَّ ق

َ
أ
َ
» ف

قَدَح، فحمِدَ ا�َّ تعالى وسَ�َّ وَشَربَ 
ْ
عطيْتهُ ال

َ
ةَ فأ

َ
 )1(]بخاري یتروا[ .الفَضَل

گوید: به االله، ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد،  می ابوهریره ترجمه:
خوابیدم و  کنم که گاه از شدت گرسنگی بر شکم خود روي زمین می سوگند یاد می

از  -و یارانش پیامبر -بستم. روزي بر سرِ راهی که   گاه بر شکم خود سنگ می
جا گذشت و هنگامی که مرا دید، تبسم نمود  از آن گذشتند، نشستم. پیامبر جا می آن

متم اي گفتم: در خد» اي ابوهریره!«رمود: ام به قصدم پی برد. سپس ف و از چهره
وارد که  و به راهش ادامه داد. من نیز پشت سرش رفتم تا این» بیا«خدا! فرمود:  رسول

اي  کاسه ي ورود داد؛ وارد شدم. پیامبر ه گرفت و به من نیز اجازهمنزل شد، اجاز
براي شما  زن مرد یا فلان گفتند: فلان» این شیر از کجاست؟«جا دید؛ پرسید:  شیر آن

خدا!  گفتم: در خدمتم اي رسول» اي ابوهریره!«فرمود:  هدیه آورده است. پیامبر
 ».نزد اهل صفه برو و دعوتشان کن«فرمود: 
خانواده، مال و کسی  گوید: اهل صفه، مهمانان اسلام بودند؛ آنان می وهریرهاب

دادند، آن را  می رفتند. هرگاه صدقه یا زکاتی به پیامبر نداشتند و نزد کسی هم نمی
 اي به پیامبر کرد و هرگاه هدیه فرستاد و خود از آن استفاده نمی براي اهل صفه می

 کرد. نمود و خودش نیز از آن استفاده می دادند، آنان را در این هدیه شریک می می
قدر  مگر این شیر چهبا خود گفتم:  بر من دشوار تمام شد؛ هر حال این موضوع به

اي از این شیر  ي اهل صفه از آن بخورند؟ من سزاوارترم که جرعه است که همه
دهد که  به من دستور می ها بیایند پیامبر آنبخورم و با آن، قوت بگیرم. زیرا وقتی 

بدهم و دیگر، چیزي از این شیر به من نخواهد رسید! اما  ها ظرف شیر را به آن
اي جز اطاعت از االله و پیامبرش نداشتم. لذا نزد اهل صفه رفتم و دعوتشان  چاره

ي ورود داد؛  به آنان اجازه ي ورود خواستند. پیامبر ها نیز آمدند و اجازه کردم؛ آن
» اي اباهر!«فرمود:  لذا وارد خانه شدند و هرکس در جاي خود نشست. پیامبر

 ).6452، 6246صحیح بخاري، ش: ( )1(
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». ها بده ظرف شیر را) بردار و به آن«(خدا! فرمود:  عرض کردم: در خدمتم اي رسول
ها  من نیز کاسه را برداشتم و شروع کردم به دادنِ شیر؛ ظرف شیر را به هر یک از آن

داد و آن را  شد و سپس ظرف را به من پس می که سیر می ید تا اینکش دادم، سر می می
گرداند تا  گردید و کاسه را به من بازمی نوشید تا سیر می دادم؛ او نیز می به دیگري می

کاسه را  و حاضران، همه سیر شده بودند. پیامبررسیدم  که در پایان به پیامبر این
» اي اباهر!«کرد و لبخندي زد و فرمود: گاه نگاهم  گرفت و روي دستش گذاشت؛ آن
گفتم: درست ». من و تو باقی ماندیم«خدا! فرمود:  عرض کردم: در خدمتم اي رسول

و من نشستم و نوشیدم. دوباره ». بنشین و بنوش«خدا! فرمود:  فرمایید اي رسول می
نه؛  که گفتم: ، تا این»بنوش«فرمود:  چنان می و من نوشیدم؛ و هم». بنوش«فرمود: 

توانم.  حق مبعوث کرده است، دیگر راه ندارد و نمی سوگند به ذاتی که شما را به
دادم و ایشان پس از  ي شیر را به پیامبر لذا کاسه». پس ظرف را به من بده«فرمود: 

 ي شیر را نوشید. مانده باقی» االله بسم«حمد و ثناي االله و گفتنِ 

دِ بنِ سِ��نَ عن أبي -٥٠٨ خِرُّ �يِما َ�ْ�َ  هر�رةَ  وعن ُ�َمَّ
َ
يتُْ� و�ِِ�ّ لأ

َ
قَدْ رأ

َ
قال: ل

هُ  مَغْشِيًّاإلى حُجْرَةِ عا�شَِةَ رضي ا�َّ عنها  منِْبَرِ رسولِ ا�َّ 
َ
يجِيءُ�ُ الَجائي، فيَضَعُ رجِْل

َ
، ف َّ عَلىَ
 الُجوع.

َّ
 َ�ْنونٌ وما بي منِ جُنُونٍ، وما بِي إلاِ

ِّ
�

َ
 )1([روایت بخاري] عَلى ُ�نُقي، وَ�رَى �

زمانی را «فرمود:  روایت است: ابوهریره /از محمد بن سیرین ترجمه:
، به زمین افتاده، &ي عایشه و حجره االله آورم که در میان منبر رسول خاطر می به
گذاشت (تا به هوش  آمد و پایش را روي گردنم می شدم و رهگذري می هوش می بی

، در صورتی که جنون نداشتم، ام دچار جنون شده کرد که من بیایم). وي، گمان می
 ».گرسنه بودمفقط بلکه 

َ رسولُ االلهِ وعن عا�شةَ رضَي ا�َّ عن -٥٠٩ ت: توُُ�ِّ
َ
ال

َ
وَدرِْعُهُ مرْهُونةٌَ عِند  ها ق

لا�َِ� صاعًا منْ شَعٍِ�.
َ
 )2(]متفقٌ عليه[ يهودِيٍّ فِي ث

 .7324صحیح بخاري، ش:  )1(
 نیز روایتی به همین مضمون آمده است. 1603؛ در صحیح مسلم، ش: 2916بخاري، ش:  صحیح )2(
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در حالی درگذشت که لباس رزمِ ایشان  االله گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 در برابر سی صاع جو، در رهن (گرو) یک یهودي بود.

�س -٥١٠
َ
بِخبُْزِ شَعٍ�  دِرْعهُ �شَِعٍِ�، ومشيتُ إلِى النَّبِيِّ  قال: رَهَنَ النَّبِيُّ  وعن أ

قَدْ سمِعْتُهُ يقُول: 
َ
ةٍ سَنخَِةٍ، وَل

َ
دٍ ص«وَ�هَِال صْبحَ لآلِ ُ�َمَّ

َ
تسِْعَةُ ما أ

َ
مْسَى وَ�ِ�َّهُم ل

َ
اعٌ ولا أ

ْ�يَاتٍ 
َ
 )1([روایت بخاري] ».أ

زره خود را در برابر جو در رهن گذاشت؛ من  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
صبح و «فرمود:  رفتم و شنیدم که می شده (جزغاله) نزد پیامبر با نان جو و پیه ذوب

ي محمد نبود؛ در حالی آنان، نهُ  خانوادههم براي  -گندم، جو یا غذا -شام، یک صاع 
 ».خانه بودند

ةِ مَا منِْهُم رجَُلٌ عليه  وعن أبي هر�رة -٥١١ فَّ هْلِ الصُّ
َ
يتُْ سَبعَِ� منِْ أ

َ
قال: لقَدْ رَأ

 ، ِ�ْ
َ
ا� غُ نصِفَ السَّ

ُ
منْهَا مَا يبْل

َ
ْ�نَاقهِِم، ف

َ
ا كسَِاء، قدْ ر�طُوا في أ ا إزِاَرٌ، و�مَِّ ومنْهَا ما رداءٌ، إمَِّ

نْ ترَُى عوْرتهُُ.
َ
يجْمَعُهُ بيدِه كراهيَِةَ أ

َ
عْب�. ف

َ
غُ الك

ُ
 )2([روایت بخاري] َ�بْل

را دیدم؛ یک نفر هم در » اهل صفه«گوید: هفتاد نفر از  می ابوهریره ترجمه:
ها نبود که لباس کاملی داشته باشد؛ یا شلواري داشتند، یا پیراهنی که بر گردن  میان آن

رسید و بعضی هم تا دو قوزك  ي ساق پا می ها تا نیمه بستند و برخی از آن خود می
 کرد که مبادا عورتش نمایان شود. پا و شخص، آن را با دستش جمع می

 منِ أدَمٍ حشْوهُُ لِيفٌ. وعن عا�شةَ رضي ا�َّ عنها قالت: كَانَ فرِاَشُ رسول ا�َّ  -٥١٢
 )3([روایت بخاري]

اي بود  شده از پوست دباغی االله خواب رسول رختگوید:  می &عایشه ترجمه:
 که با لیف خرما پر کرده بودند.

 .2508صحیح بخاري، ش:  )1(
 ذکر شد. 473ي  تر به شماره . پیش442صحیح بخاري، ش:  )2(
 .6456صحیح بخاري، ش:  )3(
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وسًا مَعَ رسولِ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمر  -٥١٣
ُ
نَّا جُل

ُ
 جاءَ رجَُلٌ منِ  قال: ك

ْ
إذِ

نصَْاريِ ف
َ
دبرَ الأ

َ
يه، ُ�مَّ أ

َ
م عل

َّ
نصْار، فسل

َ
خِي سعْدُ «: قَالَ رسَُولُ االلهِ الأ

َ
يْفَ أ

َ
نصَْار، ك

َ
خَا الأ

َ
ياَ أ

نُْ » مَنْ يعُودُهُ منُِْ�م؟: «قَالَ رسَُولُ االلهِ فقال: صَالح، ف» بنُ عُبادة؟
َ

مْنا مَعَه، و�
ُ
قام و�

َ
ف

باَخ، حَتىَّ  مُصٌ نمشي في تلكَ السِّ
ُ
لا�سُِ، ولا �

َ
يناَ نعِالٌ وَلا خِفَاف، وَلا ق

َ
بضْعَةَ عشَر ما عل

وْمُهُ جِئْناَه، 
َ
خَرَ ق

ْ
ِين مَعه. منِْ حوله حتىَّ دناَ رسولُ االلهِ  فاسْتأَ

َّ
صْحابهُُ الذ

َ
 )1([روایت مسلم] وأَ

نزد  نشسته بودیم که مردي از انصار االله گوید: نزد رسول می $عمر ابن ترجمه:
اي برادرِ «فرمود:  االله آمد و سلام کرد، و پس از مدتی برگشت تا برود. رسول پیامبر

چه «فرمود:  االله گفت: خوب است. رسول» انصاري! بردارم سعد بن عباده چطور است؟
گاه برخاست و ما که بیش از ده نفر بودیم با او  و آن» رود؟ کسی از شما به عیادتش می

که کفش، جوراب، کلاه و پیراهنی داشته باشیم، در آن زمین  برخاستیم و بدون این
رسیدیم؛ خویشاوندانش از اطراف او کنار  که نزد سعد رفتیم تا این راه می زار شوره

 به سعد نزدیک شدند و عیادتش کردند.با یارانی که همراهش بودند،  رفتند و پیامبر

نَّهُ قال:  عَنِ النَّبيِّ  $وعن عِمْرانَ بنِ الحصَُ�ِ  -٥١٤
َ
ِينَ «�

َّ
رِ�، ُ�مَّ الذ

َ
ُ�مْ ق خَْ�ُ

وَ�هُميلوُنهَم، �ُ 
ُ
ِينَ يل

َّ
دري قال النَّبيُّ ». مَّ الذ

َ
  قال عِمراَن: َ�مَا أ

ً
لاثا

َ
َ�ْ� أو ث ُ�مَّ يَُ�ونُ «مَرَّ

ون، 
ُ
وْمٌ �شَهدُونَ ولا �سُْتشَْهَدُون، وََ�ُونوُنَ وَلا يؤَُْ�مَنُون، وَ�نَْذِرُونَ وَلا يوُف

َ
بعَدَهُمْ ق

مَنُ   )2(]متفقٌ عليه[ ».وَ�َظْهَرُ �يِهمْ السِّ
بهترین مردم، کسانی «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمران بن حصین ترجمه:

آیند  برند (صحابه)، سپس نسلی که پس از ایشان می سر می بهمن هستند که در دوران 
دو  دانم پیامبر گوید: نمی می عمران». (تابعین)، و سپس نسلِ بعدي، (تبع تابعین)

را تکرار نمود یا سه بار؛ سپس » آیند ن میسپس نسلی که پس از ایشا«ي  بار جمله
ها  دهند که از آن میشهادت  در حالیآیند که  ها، کسانی می پس از آن«فرمود: 

دار و قابل اعتماد  ورزند و امانت ؛ خیانت میشود درخواست شهادت (گواهی) نمی
 ».شود میو چاقی، در میانشان نمایان  کنند کنند و به نذر خود وفا نمی نیستند؛ نذر می

 .925صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2535؛ و صحیح مسلم، ش: 2651صحیح بخاري، ش:  )2(
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مامة -٥١٥
ُ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي أ

َ
ياَ اْ�نَ آدم! إنَِّكَ إنِْ َ�بْذُل الفَضلَ : «ق

فَافٍ، واَبدأ بمِنْ َ�عُولُ 
َ
ك، ولا تلاُمُ عَلى ك

َ
ك، وأَنِ ُ�مْسِكهُ شرٌّ ل

َ
[ترمذي روایت  ».خَْ�ٌ ل

 )1(باشد.] کرده و گفته است: حسن صحیح می
اي فرزند آدم! اگر تو، مازاد «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوامامه ترجمه: 

ثروت خویش را بذل و بخشش نمایی، برایت بهتر است و اگر آن را نگه داري، براي 
ي نیاز داري، سرزنشی بر تو نیست و  اندازه خاطر ثروتی که به  تو بد خواهد بود و به

 ».هایش با توست در بذل و بخشش، از کسی شروع کن که تأمین هزینه

نصْاريِِّ الخطَِْ�ِّ  -٥١٦
َ
الَ رسَُولُ االلهِ قال:  وعن ُ�بَيد ا�َّ بنِ ِ�ْصَنٍ الأ

َ
منْ : «ق

ْ�يَا  ُ الدُّ
َ

�َّمَا حِ�تَْ له
َ
�

َ
ك

َ
وتُ يوَمِهِ، ف

ُ
�هِِ، معافى في جَسدِه، عِندهُ ق  في سِرْ

ً
صبح منُِ�مْ آمنِا

َ
أ

 )2(باشد.] گفته است: حسن می[ترمذي روایت کرده و  ».بِحذا�ِ�هِا
فرمود:  االله رسولگوید:  می عبیداالله بن محصن انصاري خطَمی ترجمه:

اش  و خوراك روزانه ست یو سلامت جسم روانی (جانی)کسی که داراي امنیت «
 ».شود، گویا از تمام دنیا برخوردار شده است نزدش یافت می

نَّ رَسُولَ االلهِ  رضي االلهُ عنهماوعن عبدِ ا�َّ بن عمرو بنِ العاصِ  -٥١٧
َ
دْ «قال:  أ

َ
ق

نَّعَهُ ا�َّ بمَِا آتاَهُ 
َ
ا وَ�

ً
فَاف

َ
هُ ك

ُ
م وَ�نَ رِزق

َ
سل

َ
حَ مَن أ

َ
ل
َ
ف
َ
 )3([روایت مسلم] ».أ

کسی که «فرمود:  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرو بن عاص ترجمه:
چه که به  و االله متعال او را به آنکند  اش را می اش، کفاف زندگی روزيرده و اسلام آو

 ».باشد او بخشیده، قانع کرده است، رستگار می

ي  شماره چنین در صحیح مسلم، به ؛ این حدیث، هم834؛ الإرواء، ش:7834الجامع، ش:  صحیح )1(
 موجود است. 1036

؛ و صحیح 1913؛ صحیح الترمذي، ش: 2318، ش:السلسلة الصحيحة؛ 6042صحیح الجامع، ش:  )2(
 ./از آلبانی 3340ماجه، ش:  ابن

 .1054صحیح مسلم، ش: )3(
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نصَْاريِِّ  -٥١٨
َ
ةَ بنِ ُ�بَيْد الأ

َ
ضَال

َ
د ف نَّهُ سَمِعَ رسول ا�َّ  وعن أبي ُ�َمَّ

َ
�  :قُول�َ

نعَِ «
َ
ا، وَق

ً
فَاف

َ
[ترمذي روایت کرده و گفته  ».طُوَ� لمَِنْ هُدِيَ إلِى الإِ�ْسلام، وََ�نَ عَيْشهُ ك

 )1(باشد.] است: حسن صحیح می
شنید  االله روایت است: از رسول از ابومحمد، فضاله بن عبید انصاري ترجمه:

دایت یافته و از روزيِ کافی خوشا به حالِ کسی که به سوي اسلام، ه«فرمود:  که می
 ».باشد برخوردار است و به آن، قانع میاش  براي گذران زندگی

يَالِيَ المُتَتَابعَِةَ  قال: كان رسولُ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عباسٍ  -٥١٩
َّ
يبَيِتُ الل

عِ�ِ. ثَرُ خُبْزهِمِْ خُبْز الشَّ
ْ
�

َ
هُ لا َ�دُِونَ عَشاءً، وََ�نَ أ

ُ
هْل

َ
[ترمذي روایت کرده و  طَاوِ�اً، وأَ

 )2(باشد.] گفته است: حسن صحیح می
خوابید و  چند شبِ پیاپی، گرسنه می االله رسولگوید:  می $عباس ابن ترجمه:

 ».ترِ نانِ مصرفی آنان، نان جو بود یافتند و بیش اش نان شب نمی خانواده

ةَ بنِ ُ�بَيْدٍ  -٥٢٠
َ
نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن فضَال

َ
كَانَ إذَِا صَ�َّ باِلنَّاسِ َ�رُِّ رجَِالٌ منِْ  أ

عْراَب: هُؤُلاءِ َ�َا�ِ�، 
َ
ةِ حَتىَّ َ�قُولَ الأ فَّ صْحابُ الصُّ

َ
لاةِ منَِ الخصََاصةِ وَهُمْ أ امَتهِِمْ في الصَّ

َ
ق

إذَِا صَ�َّ رسولُ 
َ
ْهِم، فقال:  االلهِ  ف ُ�مْ عِنْدَ «انصَْرفِ إلِيَ

َ
مُونَ ما ل

َ
وْ َ�عْل

َ
حْبَبتْمُْ ل

َ
ا�َّ تعالى، لأ

ةً وحََاجَةً 
َ
اق

َ
نْ تزَْدادُوا ف

َ
 )3(باشد.] [ترمذي روایت کرده و گفته است: صحیح می ».أ

نماز جماعت را آغاز  االله گوید: هنگامی که رسول  می فضاله بن عبید ترجمه:
افتادند و آنان،  کرد، برخی از نمازگزاران از شدت ضعف و گرسنگی به زمین می می

اند.  ها، دچار جنون شده گفتند: این اي که صحرانشینان می گونه اصحاب صفه بودند؛ به
اگر «فرمود:  کرد و می می -اصحاب صفه -پس از پایان نماز، رو به ایشان االله رسول
فقر و ها و پاداشی که نزد االله متعال دارید، آگاه بودید، دوست داشتید که  تاز نعم

 ».تر شود دستیِ شما، بیش تنگ

 .1915، ش: /؛ صحیح الترمذي، از آلبانی1506، ش: السلسلة الصحيحة؛ 3931صحیح الجامع، ش:  )1(
؛ مختصر 1923؛ صحیح الترمذي،  ش: 2119، ش: السلسلة الصحيحة؛ 4895صحیح الجامع، ش:  )2(
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 .1930، ش: /؛ صحیح الترمذي، از آلبانی2169، ش: السلسلة الصحيحة؛ 5265صحیح الجامع، ش:  )3(

                                         



 الصالحین شرح ریاض   350

ر�مَةَ المِقْدامِ بن معْدِ يَ�ربِ -٥٢١
َ
يقَول:  قال: سمِعتُ رسول ا�َّ  وعن أبي ك

لاتٌ يُ «
ُ
�

ُ
اً منِْ بطَنهِ، بِحسْبِ ابن آدمَ أ  آدِ�ٌّ وعَِاءً شَرّ

َ
ةَ، مَا ملأ

َ
بَهُ، فإنِْ كَانَ لا َ�ال

ْ
قِمْنَ صُل

ثٌ لِنفََسِهِ 
ُ
ل
ُ
ثٌ لشِرابهِ، وَث

ُ
ل
ُ
ثٌ لطَعَامِه، وث

ُ
ثل

َ
[ترمذي روایت کرده و گفته است: حسن  ».ف

 )1(باشد.] می
شنیدم که  االله گوید: از رسول می کربابوکریمه، مقدام بن معد  ترجمه:

کند؛ براي آدمی، چند لقمه که او  انسان، ظرفی بدتر از شکمش را پر نمی«فرمود:  می
ناچار باشد، پس  -تر به خوردن غذاي بیش -و اگر ست یرا سرِ پا نگه دارد، کاف

سوم را براي تنفسّ  سوم آن را براي آب و یک سوم شکمش را براي غذا، یک یک
 ».، قرار دهددخو

نصَْاريِِّ الحار�ِّ وعن أبي -٥٢٢
َ
بَةَ الأ

َ
مَامَةَ إيِاَسِ بنِ َ�عْل

ُ
صْحابُ رَسولِ   أ

َ
رَ أ

َ
قال: ذَك

ْ�يَا، ف ا�َّ   عِنْدَهُ الدُّ
ً
َذَاذَة منِ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ يوْما لا �سَْمَعُون؟ إنَِّ البْ

َ
لا �سَْمَعُون؟ أ

َ
أ

ذََاذَةَ منَِ الإِيمَانِ 
ْ

 )2(]بوداودا یتروا[ ».الإِيمَان إنَِّ الب
 گوید: روزي اصحاب پیامبر می ي انصاري ابوامامه، ایاس بن ثعلبه ترجمه:

توجه کنید! گوش دهید! همانا «فرمود:  گفتند؛ پیامبر نزدش از دنیا سخن می
پوشی و دوري از  گذرانی، از ایمان است؛ ساده پوشی و دوري از خوش ساده

 ».پروري، از ایمان است تن

 قال: َ�عَثَنَا رسولُ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن أبي عبدِ ا�َّ جابر بن عبد ا�َّ  -٥٢٣
باَ ُ�بَيْدَةَ 

َ
ينَا أ

َ
رَ عَل مَّ

َ
كَانَ  وأَ

َ
اَ َ�ْ�هَ، ف

َ
مْ �دِْ لن

َ
 منِْ َ�مْرٍ ل

ً
ودَناَ جِراَبا قيَّ ِ��اً لقُِرَ�شْ، وَزَّ

َ
نتَل

بوُ ُ�بَيْدةَ ُ�عْطِينَا َ�مْرةً 
َ
مَا َ�مَصُّ أ

َ
هَا ك نْتُمْ تصَْنَعُونَ بهَِا؟ قال: َ�مَصُّ

ُ
يْف ك

َ
قِيل: ك

َ
َ�مْرَةً، ف

نَّا نضَْربُِ بعِِصيِّنا الخبََط، 
ُ
يْل، و�

َّ
فِينَا يوَْمَنَا إلِى الل

ْ
يهَا منَِ المَاء، َ�تَك

َ
بُ عَل بِي، ُ�مَّ �شَْرَ الصَّ

؛ صحیح 1939؛ صحیح الترمذي، ش: 2265، ش: السلسلة الصحيحة؛ 5674صحیح الجامع، ش:  )1(
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َ
هُ. قال: واْ�طَل

ُ
ل

ُ
�

ْ
هُ باِلمَاءِ َ�نَأ

ُّ
حِلِ البَحْر، فرُفعَ لناَ على ساحِلِ البَحْرِ كهَيْئَةِ ُ�مَّ َ�بُل

َ
قْنَا على سا

بوُ ُ�بَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ُ�مَّ قال: لا، بلْ 
َ
إذِا ِ� دَابَّةٌ تدُْعى العَنْبَر، فقال أ

َ
تينَْاهُ ف

َ
أ
َ
ثيِبِ الضخم، ف

َ
الك

  �نُْ رسُلُ رسُولِ ا�َّ 
ُ
كل

َ
دِ اضْطُرِرتمْ ف

َ
، وق نُْ و� سبيلِ ا�َّ

َ
يْهِ شَهْرا، وَ�

َ
مْنَا عل

َ
�
َ
أ
َ
وا، ف

فِدَرَ 
ْ
هْنَ وَ�قْطَعُ منْهُ ال قِلالِ الدُّ

ْ
بِ َ�يْنهِِ بال

ْ
 من وق

ُ
يتنَُا َ�غْتَرفِ

َ
مائةَ حتىَّ سَمِنَّا، ولقَدْ رأَ

ُ
لاث

َ
ث

و كقَدْرِ الثَّوْر.
َ
 كَالثَّوْرِ أ

ةَ عَشَرَ رجَُ 
َ
لاث

َ
بوُ عُبيْدَةَ ث

َ
خَذَ منَِّا أ

َ
قَدْ أ

َ
 منْ ول

ً
عا

َ
خَذَ ضِل

َ
بِ َ�يْنهِِ وأَ

ْ
عَدَهُم في وق

ْ
�
َ
لاً فأ

لمَّ 
َ
تْهَِا وَتزََوَّدْناَ منِْ لْحمِهِ وَشَائقَِ، ف

َ
ْ�ظَمَ بعٍَِ� مَعَنَا فمرّ منْ تح

َ
امَهَا ُ�مَّ رحََلَ أ

َ
ق
َ
ضْلاعِهِ فأ

َ
ا أ

تيَنَْا رسول ا�َّ 
َ
رَناَ ذلكَ له، فقال:  قدِمنَا المدينَِةَ أ

ْ
ذك

َ
ُ�م، َ�هَلْ «ف

َ
خْرجََهُ ا�َّ ل

َ
هُوَ رزِْقٌ أ

تطْعمُِوناَ؟
َ
نَا إلى رسول ا�َّ » معَ�مْ منِْ لْحمِهِ شَيء ف

ْ
رْسل

َ
أ
َ
ه. ف

َ
ل

َ
�

َ
أ
َ
 ایت[رو منِْهُ ف

 )1(]مسلم
ما را به فرماندهی  االله گوید: رسول می $ابوعبداالله، جابر بن عبداالله ترجمه:

خرما، به  -ي بزرگ کیسه -به سوي کاروانی از قریش فرستاد و یک انبان یدهابوعب
از این  ي سفر به ما داد و جز آن، چیزي نبود که به ما بدهد. ابوعبیده عنوان توشه
کار  پرسیدند: شما با یک دانه خرما چه داد. از جابر دانه به ما می خرما، دانه

نوشیدیم و همین،  مکیدیم و روي آن، آب می میمانند کودك، آن را کردید؟ گفت:  می
هاي  هاي خود، برگ دستی چنین با چوب براي یک روزِ ما تا شب، کافی بود! هم

ریخت، با آب، نرم و خیس  هایی را که به زمین می زدیم و برگ خشک درختان را می
 خوردیم. کردیم و می می

اي  گوید: به سوي ساحل دریا رفتیم که ناگهان چیزي مانند توده می جابر
بزرگی به نامِ  بزرگ از ریگ در جلوي ما نمایان شد. به سوي آن رفتیم؛ جانور دریایی

گفت: مردار است و سپس گفت: خیر؛ بلکه ما فرستادگان  هدعنبر بود. ابوعبی
اید، از آن  و ناچاري قرار گرفته طرار، و در راه االله هستیم و چون در حالت اضپیامبر

کردیم و حتی  ترتیب ما که سیصد نفر بودیم، یک ماه از آن تغذیه می بخورید. بدین
هاي آب،  چاق شدیم. به چشمِ خود دیدم که از گوديِ چشم این عنبرماهی، با مشک

 بریدیم. ي گاو می اندازه هایی به گوشت گرفتیم و از بدنش، تکه روغن می

 .1935صحیح مسلم، ش: )1(
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چنین یکی از  یده سیزده نفر از ما را در گوديِ چشم این جانور نشاند؛ همابوعب
ترین شترِ بارکشِ ما از  هاي پهلویش را گرفت و آن را ایستاده نگه داشت و بزرگ دنده

زیرِ این دنده، عبور کرد! ما، از گوشت این جانور، قطعاتی را خشک کردیم تا به 
رفتیم و این ماجرا  االله دینه رسیدیم، نزد رسولي راه برداریم. وقتی به م عنوان توشه

خارج  -از دریا -آن، رزقی بود که االله براي شما، «را برایش بازگو کردیم. فرمود: 
و ما مقداري از » ؛ آیا از گوشت آن چیزي با خود دارید که به ما هم بدهید؟کرد

 فرستادیم و ایشان آن را تناول نمود. گوشت آن را براي پیامبر

سْمَاءَ بنْتِ يزَِ�دَ رضي ا�َّ عنها ق -٥٢٤
َ
إلِى  االلهِ  الت: كانَ ُ�مُّ قمِيصِ رسولِ وعن أ

 )1(اند و ترمذي، آن را حسن دانسته است.] [ابوداود و ترمذي روایت کرده الرُّصْغِ.
 تا مچ دست بود. گوید: آستین پیراهن پیامبر می &اسماء دختر یزید ترجمه:

دْيةٌَ شَديدَةٌ فجاءُوا إلِى  وعن جابر -٥٢٥
ُ
فِْر، َ�عَرضَتْ ك

َ
نَّا يوَْم الخنَْدَقِ �

ُ
قال: إنَِّا ك

دْيةٌَ عَرَضتْ في الخنَْدَق. فقال:  النَّبيِّ 
ُ
ناَ ناَزلٌِ «فقالوا: هَذِهِ ك

َ
امَ وَ�طْنُهُ معْصوبٌ » أ

َ
ُ�مَّ ق

 
َ
يَّامٍ لا نذَُوقُ ذَواَقا، ف

َ
ةَ �

َ
لاث

َ
ثِنَْا ث

َ
خَذَ النَّبِيُّ بِحجَر، وَلب

َ
ضَرب فعاد  أ

َ
ثيبًاالمِعْول، ف

َ
وْ  ك

َ
هْيَل، أ

َ
أ

هْيَم.
َ
 أ

يتُْ باِلنَّبِيِّ  ياَ رَسُولَ االلهِ  فقلت:
َ
تي: رَأ

َ
 ذلكَ فِي  ما شَيئًْا ائْذَن لي إلِى البيت، فقلتُ لامْرأَ

ذَبحتُْ العَنَاق، 
َ
عَِ� حَتىَّ صبْرٌ فعِنِْدَكَ شَيء؟ فقالت: عِندِي شَعٌِ� وََ�ناَق، ف وطَحَنْتُ الشَّ

نَا اللحمَ فِي 
ْ
مَة ، ُ�مَّ جِئْتُ النَّ جَعَل د  بيَّ  البُرْ

َ
افِيِّ ق

َ
ث
َ
مَةُ بْ�َ الأ دْ انَْ�سَرَ والبُرْ

َ
واَلعجُِ� ق

 كَادَتَ َ�نْضِج.
نْت

َ
وْ رجَُلان، قال:  ياَ رَسُولَ االلهِ  فقلت: طُعَيِّمٌ لي َ�قُمْ أ

َ
ذَ » َ�مْ هُو؟«وَرجَُلٌ أ

َ
رتُ له ف

َ
ك

 «فقال: 
َ
هَا لا َ�ْ�ِعِ بٌ يِّ طَ  ثِ�ٌ ك

َ
ل ل

ُ
مَةَ ولا الخبُْزَ منَِ التَّنُّورِ حَتىَّ آتيَ  ، ق ومُوا«فقال:  .»البُرْ

ُ
» ق

نصَْارُ 
َ
تُ عليها فقلت: وَْ�كَِ جَاءَ النَّ فقام المُهَاجِرُون واَلأ

ْ
دَخَل

َ
 واَلمُهَاجِرُون بيُّ ، ف

ك؟ قلت: نعم، قال: 
َ
ل
َ
نصْارُ وَمن مَعَهم، قالت: هل سأ

َ
جَعَلَ » ادْخُلوا وَلا تضََاَ�طُوا«واَلأ

َ
ف

؛ و مختصر الشمائل، 1700داود، ش: ؛ ضعیف أبی2458، ش: السلسلة الضعيفةضعیف است؛ ر.ك:  )1(
 ست. ها از آلبانی ي این کتاب ؛ همه47ش:
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خَذَ منِْه، وَ�قَُرِّبُ إلِى 
َ
مَةَ والتَّنُّورَ إذِا أ رُ البُرْ يَْ�سِرُ الخبُْز، وَ�عَْلُ عليهِ اللحم، وُ�مَِّ

مْ يزََلْ يَْ�سِرُ 
َ
ل
َ
صْحَابهِِ ُ�مَّ َ�ْ�ِعُ ف

َ
 حَتىَّ شَبعُِوا، وََ�قِيَ منِه، فقال:  أ

ُ
هدي، «وَ�َغْرف

َ
ِ هذَا وأَ

ُ
كلي

صَاَ�تْهُمْ َ�َاعَةٌ 
َ
إنَِّ النَّاسَ أ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ .»ف

يتُ باِلنَّبيِّ 
َ
ا حُفِرَ الخنَْدَقُ رَأ تي  و� روايةٍ: قال جابر: لمَّ

َ
تُ إلِى امْرأَ

ْ
انَْ�فَأ

َ
صًَا، ف

َ
خم

يتُْ برِسول ا�َّ فقلت: هل عِنْدَكِ شَيْ 
َ
 رَأ

ِّ
إِ�

َ
 شَدِيداً. ء، ف

ً
صَا

َ
 خم

عِ�  ذَبحتُْهَا، وَطَحنتِ الشَّ
َ
اَ ُ�هَيْمَةٌ داجِنٌ ف

َ
خْرجََتْ إلِيَّ جِراباً �يِهِ صَاعٌ منِْ شَعِ�، وَلن

َ
أ
َ
ف

ْتُ إلى رسول ا�َّ  عْتُهَا في برَُمتهَِا، ُ�مَّ وَليَّ طَّ
َ
راَغِي، وَ�

َ
ت: لا تفضحْ� �َ  َ�فَرغََتْ إلى ف

َ
قَال

اَ، وطََحَنْتُ  برسول ا�َّ 
َ

، ذَبَحنْا ُ�هَيمَةً لن سَارَرْتهُُ فقلتُ يا رسول ا�َّ
َ
ومن معَه، فجئْتُه ف

صَاحَ رسول ا�َّ 
َ
نْتَ وََ�فَرٌ مَعَك، ف

َ
 منِْ شَعِ�، َ�تَعالَ أ

ً
هْلَ الخنَْدَق! إنَِّ «فقال:  صَاعا

َ
ياَ أ

 بُ�مْ  جابراً قدْ صنَع سُؤْراً 
َّ
حَيَّهَلا

َ
بِْزُنَّ : «. فقال النَّبيُّ »ف

َ
نَّ برُْمَتَُ�مْ وَلا تخ

ُ
لا ُ�ْ�لِ

جيءَ 
َ
جِئْتُ، وجََاءَ النَّبِيُّ ». عجِينَُ�مْ حَتىَّ أ

َ
تي فقالت: بكِ  ف

َ
يقْدُمُ النَّاس، حَتىَّ جِئْتُ امْرأَ

تِ 
ْ
ل
ُ
ِي ق

َّ
تُ الذ

ْ
دْ َ�عَل

َ
 وَ�كِ، فقلت: ق

ً
خْرجََتْ عجينا

َ
أ
َ
بسَقَ �يِهِ و�ارَك، ُ�مَّ َ�مَدَ إلِى  . ف

َ
ف

دَحِي منِْ برُْمَتُِ�م وَلا  ادْعِي «برُْمَتنِا َ�بَصَقَ وََ�ارَكَ، ُ�مَّ قال: 
ْ
تَخْبْز مَعك، واَق

ْ
خَابزَةً فل

وها
ُ
نَّ » ُ�ْ�ل

َ
، وأَ مَا ِ�َ

َ
غَِطُّ ك

َ
وا، و�نَِّ برُْمَتَنَا لت

ُ
رَف

َ
وهُ واَ�

ُ
وا حَتىَّ ترَ�

ُ
ل

َ
�

َ
سِمُ باِ�َّ لأ

ْ
ق
ُ
أ
َ
فٌ، ف

ْ
ل
َ
وهَُمْ أ

مَا هُوَ.
َ
خْبَز ك

َ
 عَجِيننََا لي

کَندیم که سنگ  زمین را می "خندق"ي  غزوه گوید: ما، در می جابر ترجمه:
آمدند و گفتند: با سنگ درشت  نزد پیامبر درشت و سختی نمایان شد. اصحاب

الی که ، سپس در ح»آیم من، خودم پایین می«ایم. فرمود:  و سختی برخورد کرده
ي چیزي را  سه روز مزهبسته بود، برخاست؛ زیرا  شکمش را از گرسنگی با سنگ

اي به سنگ زد و  کلنگ را گرفت و ضربه و چیزي نخورده بودیم. پیامبر نچشیده
 ي ریگ نرم شد و از هم پاشید. سنگ، مانند پشته

به  -وقتی به خانه رفتم -خدا! اجازه بده به خانه بروم.  عرض کردم: اي رسول
را در وضعیتی دیدم که نتوانستم صبر کنم؛ آیا چیزي براي  همسرم گفتم: پیامبر

بزغاله را سر بریدم و  ي کوچک. دن داري؟ پاسخ داد: مقداري جو و یک بزغالهخور
 جو را آرد کردم و گوشت را در دیگ گذاشتم؛ وقتی خمیر آماده شد و غذاي دیگ
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اي آمدم و عرض کردم:  روي آتش، نزدیک بود که پخته شود، نزد پیامبر
ف یبراي صرف غذا تشرخدا! اندکی غذا دارم؛ شما با یک یا دو نفر دیگر  رسول

و چون پاسخش را گفتم، فرمود: » قدر است؟ غذا چه«پرسید:  االله بیاورید. رسول
ست؛ به همسرت بگو: دیگ را از روي آتش برندارد و نان را  غذاي فراوان و خوبی«

و مهاجران ». برخیزید«گاه به اصحاب فرمود:  و آن ».از تنور بیرون نیاورد تا من بیایم
و مهاجران و انصار و  پیامبر«رخاستند. من، نزد همسرم رفتم و گفتم: ب و انصار

از تو سؤال کردند؟ گفتم: بله.  همراهانشان، آمدند. همسرم پرسید: آیا پیامبر
، سپس نان را »دیگر را هل ندهید وارد شوید و یک«فرمود:  به اصحاب پیامبر

داد و هرگاه از دیگ یا  میگذاشت و به یارانش  کرد و روي آن گوشت می تکه می
و بدین ترتیب نان را تکه  پوشاند ها را می سرِ آنداشت،  تنور، گوشت و نان برمی

که همه سیر شدند و  داد تا این گذاشت و به اصحاب می کرد و روي آن گوشت می می
از این بخور و به دیگران هم «به همسرم فرمود:  مقداري از آن، باقی ماند. پیامبر

 ».اند یرا مردم، دچارِ گرسنگی شدهبده؛ ز
را سخت  گوید: هنگام حفر خندق، پیامبر می در روایتی آمده است: جابر

راي خوردن داري؟ زیرا من، گرسنه یافتم. لذا نزد همسرم رفتم و گفتم: آیا چیزي ب
 را در گرسنگی شدیدي دیدم. پیامبر

همسرم، ظرفی آورد که در آن یک صاع جو بود و حیوانِ کوچکی داشتیم که به 
من و آن را سر بریدم و همسرم، جو را آرد کرد و کارِ من، خانه عادت کرده بود؛ 

هاي گوشت را در دیگ گذاشتم و سپس به راه افتادم تا  ، با هم تمام شد. تکههمسرم
و همراهانش،  االله مبادا مرا نزد رسول برگردم. همسرم به من گفت: االله نزد رسول
خدا! حیوان  رفتم و پنهانی به ایشان گفتم: اي رسول لذا نزد پیامبر رسوا کنی.

ایم. شما با چند نفر دیگر (براي صرف  کوچکمان را ذبح و یک صاع جو را آرد کرده
غذا  اي اهل خندق! جابر،«با صداي بلند فرمود:  االله رسولغذا) تشریف بیاورید. 

دیگتان را از «فرمود:  -به من -گاه و آن». تهیه کرده است؛ همه بیایید و خوش آمدید
نیز در حالی که  به خانه آمدم و پیامبر». روي آتش برندارید و نان نپزید تا من بیایم

پیشاپیش مردم بود، تشریف آورد. وقتی نزد همسرم آمدم، به من حرف گفت که چرا 
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سپس همسرم، خمیر را  همان کاري را کردم که تو گفتی. گفتم: من،چنین کردي؟ 
دیگ نش را به آن زد و دعاي برکت کرد و سپس به سوي آب دها آورد و پیامبر

زنی نانوا را صدا بزن تا با تو نان «رفت و همین کار را انجام داد و به همسرم فرمود: 
کسانی که ». نیاوریدپایین  -از روي آتش -بپزد و از دیگتان غذا بکش؛ ولی دیگ را

؛ ولی به االله سوگند، همه غذا خوردند هزار نفر بودند ،در این میهمانی حضور داشتند
زد  جوش می -پر از غذا بود و -چنان  و دست از غذا کشیدند و رفتند، اما دیگمان هم

 پختند. نان می مثلِ قبلو از خمیري که آماده کرده بودیم، 

�س -٥٢٦
َ
  وعن أ

َ
د سَمعتُ صَوتَ رسولِ قال: قال أ

َ
يْم: ق

َ
مِّ سُل

ُ
حَةَ لأ

ْ
 االلهِ  بو طَل

 منِ شَع�، 
ً
راَصا

َ
ق
َ
خْرجََتْ أ

َ
أ
َ
 �يِهِ الُجوع، َ�هَل عِندَكِ منِ شيءٍ؟ فقالت: َ�عَم، ف

ُ
عرفِ

َ
ضَعِيفًا أ

تْ  وِ� وَرَدَّ
َ
ْتَ ث تْهُ تحَ تِ الخبَُز ببَِعضِه، ُ�مَّ دسَّ فَّ

َ
ل
َ
هَا ف

َ
خَذَت خِماَراً ل

َ
تِْ� ُ�مَّ أ

َ
رْسل

َ
� ببَِعضِه، ُ�مَّ أ

وجََدتُ رسولَ ا�َّ  إلِى رسول ا�َّ 
َ
ذَهَبتُ بهِ، ف

َ
جالسًِا في المَسْجِد، ومَعَهُ النَّاس،  ف

يهِم، فقالَ لي رسولُ ا�َّ 
َ
حَة؟: «َ�قُمتُ عَل

ْ
بوُ طَل

َ
كَ أ

َ
رْسَل

َ
لطَِعَامٍ «فقلت: نعَم، فقال: » أ

َ
» ؟أ

ومُوا: «ولُ االلهِ قَالَ رَسُ فقلت: َ�عَم، ف
ُ
باَ  ،»ق

َ
يديهِِم حَتىَّ جِئتُ أ

َ
قْتُ َ�ْ�َ أ

َ
قُوا واَْ�طَل

َ
اْ�طَل

َ
ف
يم

َ
مِّ سُل

ُ
حَةَ: يا أ

ْ
بوُ طَل

َ
خبَرتهُ، فقال أ

َ
أ
َ
حَةَ ف

ْ
د جَاءَ رسولُ ا�َّ  !طَل

َ
يْسَ عِنْدَناَ ما  ق

َ
بالنَّاسِ وَل

م.
َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسُوله  ُ�طْعِمُهُم؟ فقالت: ا�َّ

بوُ 
َ
قَ أ

َ
قِيَ رسولَ االلهِ انطَل

َ
حةَ حتىَّ ل

ْ
قبَلَ رسولُ االلهِ  طَل

َ
قَالَ مَعَه حَتىَّ دَخَلا، ف فأ

�ِّ ما عِندَكِ يا : «رَسُولُ االلهِ 
ُ
مَّ هَل

ُ
يْمٍ  أ

َ
مَرَ بهِِ رسولُ ا�َّ ففُتَّ  .»سُل

َ
أ
َ
تتَْ بذِلكَ الخبُْز، ف

َ
أ
َ
، ف

 
َ
ةً ف

َّ
يمٍ عُك

َ
مُّ سُل

ُ
يه أ

َ
نْ َ�قُول، ُ�مَّ  آدَمَتْه، ُ�مَّ قال �يِهِ رسول ا�َّ وعَصَرَت عَل

َ
ما شَاءَ ا�َّ أ

ةٍ «قال:  وا حَتىَّ شَبعُِوا ُ�مَّ خَرجَُوا، ثم قال: » ائذَن لعَِشَرَ
ُ
ل

َ
�

َ
أ
َ
هُم، ف

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
ةٍ «ف ذنَ » ائذَن لعَِشَرَ

َ
أ
َ
ف

وا حتى شَبعُِوا، �ُ 
ُ
ل

َ
�

َ
أ
َ
ةٍ ائذَنْ «خَرجَوا، ُ�مَّ قال:  مَّ لهم، ف هُم » لعَِشَرَ

ُّ
�ل القَوْمُ كُل

َ
ذنَِ لهُم حتى أ

َ
أ
َ
ف

وْ َ�مَانوُن.
َ
قَوْمُ سَبْعونَ رجَُلاً أ

ْ
 )1(]متفق علیه[ وَشَبعُِوا، واَل

حَدٌ إلاِ دَخَل، 
َ
ةٌ حتى لم َ�بْقَ منِهم أ ةٌ وََ�ْرُجُ عَشَرَ و� روايةٍ: فما زال يدَخُلُ عشَرَ

لَ حتىَّ 
َ
�

َ
أ
َ
هَا ف

َ
وا منِها. شَبعِ، ثم هَيَّأ

ُ
ل

َ
�

َ
هَا حَِ� أ

ُ
إذَِا ِ� مثِل

َ
 ف
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ةً عَشَرةً حتىَّ  وا عَشَرَ
ُ
ل

َ
�

َ
أ
َ
لَ النَّبِيُّ و� روايةٍ: ف

َ
�

َ
بعد   َ�عَلَ ذلكَ بثَما�َِ� رجَُلاً ثم أ

وا سُؤرا.
ُ
هْلُ البيَت، وَترَ�

َ
 ذلكَ وَ�َأ

غُوا ج�اَ�هُم.
َ
وا ما بلَ

ُ
 و� روايةٍ: ثمَّ أفضَل
�سٍ 

َ
وجََدتهُُ  يوْمًا قال: جِئتُ رسولَ االلهِ  و� روايةٍ عن أ

َ
صحابهِ، وَقد  جَالسًِاف

َ
مع أَ

صحَابهِ: لمَِ عَصَبَ رسولُ ا�َّ 
َ
بطْنَه؟ فقالوا: منَِ  عَصَبَ َ�طْنَهُ بعِِصابةٍَ، فقلتُ لِبعَضِ أ

 الُجوع.
مِّ سُليمٍ بنتِ ملِحَان، فقلت: يَ 

ُ
ذَهَبْتُ إلِى أبي طَلحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أ

َ
يتُْ ف

َ
بتَاه، قد رَأ

َ
رسولَ  ا أ

بوُ طَلحَةَ  االلهِ 
َ
دَخل أ

َ
صحَابهِ، فقالوا: منَِ الجُوع. ف

َ
لتُ بعَضَ أ

َ
سَأ

َ
عَصبَ بطنَهُ بعِِصَابةٍَ ف

�ِّ فقال: هَل منِ شَيء؟ قالت: نعم عِندِي كسَِرٌ منِْ خُبٍز وَتمراَتٌ، فإنِْ جَاءَناَ رسولُ 
ُ
 على أ
شبَعنَاه، و االلهِ 

َ
رَ َ�مَامَ الَحديث.وحَْدهُ أ

َ
لَّ َ�نْهم، وذَك

َ
 �نِ جَاءَ آخَرُ معه ق

را خیلی  االله سلَیم گفت: صداي رسول گوید: ابوطلحه به ام می انس ترجمه:
. آیا نزد تو چیزي براي ست یکنم علتش، گرسنگ ضعیف و آهسته شنیدم و گمان می

نان جو آورد و نان را در گاه چند  سلیم پاسخ داد: بله، و آن شود؟ ام خوردن یافت می
قسمتی از چارقدش پیچید و سپس آن را زیر لباسم پنهان کرد و قسمت دیگر چارقد 

بردم و  ي نان را نزد پیامبر من، بسته فرستاد. را روي من انداخت و مرا نزد پیامبر
اند. بالاي سرشان ایستادم.  دیدم که ایشان با تعدادي از مردم در مسجد نشسته

آیا «گفتم: بله. پرسید: » آیا ابوطلحه، تو را فرستاده است؟«به من فرمود:  االله رسول
و همه به راه افتادند و  »برخیزید«به مردم فرمود:  االله گفتم: بله. رسول» براي غذا؟

با  که پیامبر -که نزد ابوطلحه آمدم و به او خبر دادم  ها رفتم تا این من، پیشاپیش آن
ورده است مردم را آ االله سلَیم! رسول ابوطلحه گفت: اي ام -یند.آ تعدادي از مردم می

 سلیم گفت: االله و پیامبرش داناترند. ها پذیرایی کنیم. ام و غذایی نداریم که از آن
وارد  که ایشان را دید و با هم آمدند و تا اینرفت  ابوطلحه به استقبال پیامبر

سلیم، همان نان  و ام». چه داري، بیاور ! آنسلیم اي ام«فرمود:  االله رسول خانه شدند.
، خیک روغن را فشار داد و سلیم دستور داد که نان را خُرد کنند. ام را آورد و پیامبر

داند، بر روي نان چرب خواند  دعایی که االله می االله نان را چرب کرد. سپس رسول
ها  ي ورود داد و آن ها اجازه و ابوطلحه به آن». ي ورود بده به ده نفر، اجازه«و فرمود: 
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به ده «فرمود:  خوردند و بیرون رفتند. سپس پیامبرغذا سیر شکمِ  ،شدندخانه وارد 
ها نیز سیر  ؛ آنابوطلحه ده نفر را به داخل خانه خواند». ي ورود بده نفرِ دیگر اجازه

که هفتاد یا هشتاد نفر  ي همراهان پیامبر ترتیب همه دینخوردند و بیرون رفتند و ب
 بودند، غذا خوردند و سیر شدند.

رفتند تا  شدند و ده نفر بیرون می در روایتی آمده است: مرتب ده نفر وارد می
که وارد خانه شده و شکم سیر، غذا خورده  ها باقی نماند، مگر آن که کسی از آن این
که  ست یرا جمع کرد و دید که تغییري نکرده و مثلِ زمان آن غذا سپس پیامبر بود.

 از آن خوردند.
نفر، غذا خوردند و به همین ترتیب به هشتاد  نفر ده و در روایتی آمده است: ده

ي ابوطلحه غذا خوردند و غذایی  و خانواده نفر غذا داد و سپس خود پیامبر
 ي غذاي یک میهمانی باقی گذاشتند. اندازه به

ها نیز  اي غذا گذاشتند که از این غذا به همسایه اندازه  روایتی آمده است: به و در
 دادند.

آمدم و  االله زي نزد رسولوگوید: ر می و در روایتی دیگر آمده است: انس
اي بسته است. از یارانش پرسیدم:  پارچهم که با یارانش نشسته و شکمش را با دید

لذا نزد ابوطلحه  گفتند: به علت گرسنگی. شکمش را بسته است؟ االله چرا رسول
را دیدم  االله سلیم دختر ملحان بود و گفتم: اي پدر! رسول رفتم که شوهرِ مادرم، ام

اي شکمش را بسته بود. علتش را از یارانش پرسیدم؛ گفتند: به علت  که با پارچه
مادرم  . ابوطلحه نزد مادرم رفت و گفت: آیا چیزي براي خوردن هست؟ست یگرسنگ

توانیم  تنها نزدمان بیاید، می االله نان و چند دانه خرما. اگر رسول گفت: بله؛ چند پاره
برایشان کم است. از ایشان پذیرایی کنیم تا سیر شوند؛ اما اگر کسی دیگر با او بیاید، 

 ي حدیث را ذکر کرد. و سپس بقیه

 شرح
ذکر کرده و به بیان این این باب را پس از بابِ زهد و پارسایی در دنیا  /مؤلف

نکته پرداخته است که انسان نباید بیش از حد به امیال و خواست هاي دنیوي خود 
چنین  گونه که پیامبر ي نیاز خود، بسنده کند. همان اهمیت دهد؛ بلکه باید به اندازه
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گر فرجامِ  نشانباره، آیاتی ذکر کرده که  در این /کردي داشت. مؤلف روي
گردانند. مانند  کنند و نماز را تباه می ز امیال نفسانی خود پیروي میکه ا ست یکسان

 فرماید: ي االله متعال که می این فرموده
ْ  فٌ خَلۡ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  فَخَلفََ ﴿ ضَاعُوا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ بَعُوا ٰ ٱ �َّ هََ�  نَ قَوۡ يلَۡ  فَ فَسَوۡ  تِ� لشَّ

وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إِ�َّ  ٥٩ َ�يًّا
ُ
 لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  نَّةَ �َۡ ٱ خُلُونَ يدَۡ  �كَِ فَأ

    ]٦٠  ،٥٩: مريم[  ﴾٦٠ ا ٔٗ شَۡ� 
هاي نفسانی پیروي نمودند؛  گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را تباه کردند و از خواسته آن

آوردند و پس سزاي گمراهی (خویش) را خواهند دید، مگر کسانی که توبه کردند و ایمان 
 بینند. شوند و هیچ ستمی نمی کارهاي شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد بهشت می

یعنی پس از پیامبرانی که در آیات پیشین، ذکر  ﴾فٌ خَلۡ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  فَخَلفََ ﴿

ْ ﴿ اند، نسلی آمدند که راه و روش پیامبران را ادامه ندادند؛ بلکه: شده ضَاعُوا
َ
لَوٰ ٱ أ  ةَ لصَّ

ْ ٱوَ  بَعُوا ٰ ٱ �َّ هََ� هاي نفسانی خویش پیروي  نماز را تباه کردند و از خواسته: «﴾تِ لشَّ
 ».نمودند

تباه کردن نماز، به معناي کوتاهی در این عبادت یا در انجام شرایط آن، مانند 
 باشد. طهارت، پوشاندن عورت و روي آوردن به قبله می
ع و سجده و نیز آرامش در قیام و یا کوتاهی در ارکان نماز مانند آرامش در رکو

 قعود.
یا کوتاهی در واجبات نماز مانند درخواست مغفرت در میان دو سجده، یا تسبیح 

 رکوع و سجده، و تشهد اول و امثال آن.
وقت،  خارج ازکه در وقتش ادا نشود؛ یعنی  ست اینشدیدترین کوتاهی در نماز، 

ذري رتی که عخوانند، در صو تش مینماز بخوانند. کسانی که نماز را خارج از وق
شود؛ ولی اگر  مانند خواب ماندن یا فراموشی داشته باشند، نمازشان پذیرفته می

گردد؛ گرچه  عذري نداشته باشند و خارج از وقت، نماز بخوانند، نمازشان قبول نمی
 هزار بار نماز بخوانند.

ْ ٱوَ ﴿ بَعُوا ٰ ٱ �َّ هََ� یعنی: ». هاي نفسانی خود پیروي نمودند و از خواسته: «﴾تِ لشَّ
هاي نفسانی و امیال شکم  اي آنان، خواسته ي هم و اراده ي فکر و خیالشان یا همه همه
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آورند و نسبت به نماز، کوتاهی  جویی روي می پروري و لذت رو به تن از این شود. می
 کنند. پناه بر االله. می

؛ ﴾٥٩ َ�يًّا نَ قَوۡ يلَۡ  فَ فسََوۡ ﴿ است: بیان نموده و فرمودهسپس االله متعال کیفرشان را 
این، هشداري جدي براي چنین ». پس سزاي گمراهی خویش را دیدند«یعنی: 

 ي هر عملی، از جنسِ آن عمل است. ؛ زیرا نتیجهست یکسان
وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إِ�َّ ﴿

ُ
 ا ٔٗ شَۡ�  لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  نَّةَ �َۡ ٱ خُلُونَ يدَۡ  �كَِ فَأ

    ]٦٠: مريم[  ﴾٦٠
مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی 

 بینند. شوند و هیچ ستمی نمی وارد بهشت می

نقل کرده  ي وضعیت زندگی پیامبر را درباره $حدیث عایشه /سپس مؤلف
بسا سه  دست بود و چه که آن بزرگوار دو شبِ پیاپی از نان جو، سیر نخورد؛ زیرا تنگ

هایش آتشی براي پختن غذا  یک از خانه گذشت و در هیچ هلال ماه نو در دو ماه می
که اگر  ها، خرما و آب بود. حال آن ي آن شد. بلکه غذاي مورد استفاده روشن نمی

ترین حد و سطح  کمشد، ولی به  ها برایش به طلا تبدیل می وهخواست، ک می پیامبر
 اش را براي زندگی آخرت، ذخیره نمود. زندگی، بسنده کرد و بهره

*** 
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 گدایی و درخواست غیرضروري، و نکوهش بذل و بخشش

 فرماید: االله متعال می
 ٱ ِ�  بَّةٖ دَآ مِن وَمَا﴿

َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ضِ �ۡ�     ]٦: هود[  ﴾ُ�هَارزِۡ  �َّ

 است.اش با االله  که روزي اي در زمین نیست مگر آن هیچ جنبنده

 فرماید: و می

 ٓ للِۡ ﴿ ِينَ ٱ ءِ فُقَرَا حۡ  �َّ
ُ
ْ أ وا ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  ِ�ُ  ٱ ِ�  ا�ٗ َ�ۡ  تَطِيعُونَ �سَۡ  َ�  �َّ

َ
 سَبُهُمُ َ�ۡ  ضِ �ۡ�

غۡ  اهلُِ �َۡ ٱ
َ
ٓ أ فِ ٱ مِنَ  ءَ نيَِا  ﴾اا�ٗ إِ�َۡ  �َّاسَ ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  َ�  هُمۡ �سِِيَ�ٰ  رُِ�هُمَ�عۡ  �َّعَفُّ

]  ٢٧٣: البقرة[   
اند و که (به خاطر جهاد) در راه االله، (از کسب و کار) بازمانده ست ی(صدقات،) از آنِ فقیران

خبر آنان را توانند (براي رفع نیازهایشان) به سفر بروند و از بس مناعت دارند، افراد بینمی
ي از شناسی. آنان با اصرار و پافشاري چیزپندارند؛ تو آنان را از سیمایشان میثروتمند می

 کنند.مردم درخواست نمی

 فرماید: و می
ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إذَِا نفَقُوا

َ
ْ �ُۡ�ِ  لمَۡ  أ ْ َ�قۡ  وَلمَۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  وََ�نَ  ُ�ُ   ]  ٦٧: الفرقان[ ﴾٦٧ اقَوَامٗ  لكَِ َ�

همواره   ورزند، و انفاقشان نمایند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده و آنان که چون انفاق مى
 دو حالت، در حد اعتدال است. میان این

 فرماید: چنین می هم
ٓ  ٥٦ بُدُونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلقَۡ  وَمَا﴿ رِ�دُ  مَا

ُ
ٓ  قٖ رّزِۡ  مِّن هُممِنۡ  أ رِ�دُ  وَمَا

ُ
 أ

ن
َ
   ]٥٧  ،٥٦: الذاريات[  ﴾٥٧ عِمُونِ ُ�طۡ  أ

و پرستش نمایند. از آنان هیچ ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت  ها و جن و انسان
 خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراك بدهند. روزي و رزقی نمی

ترشان در دو باب گذشته ذکر شد و اینک به ذکر احادیثی  و اما احادیث؛ بیش
 تر نیامده است: پردازیم که پیش می
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ةِ العَرض، وَلِ�نَّ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  عن أبي هُرَ�رَْةَ  -٥٢٧ َ يس الغَِ� عَن كثرْ
َ
ل

 )1(]متفقٌ عليه[ ».الغَِ� غَِ� النَّفسِ 
نیازي از فراوانی مال و ثروت  بی«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 ». است -غناي درونی -نیازي نفس نیازي، بی نیست؛ بلکه بی

نَّ رَسُولَ االلهِ  عنهما رضي االلهُ وعن عبدِ ا�َّ بن عمروٍ  -٥٢٨
َ
حَ مَن «قال:  أ

َ
ل
َ
ف
َ
دْ أ

َ
ق

م وَ�نَ رِ 
َ
سل

َ
نَّعَهُ االلهُ أ

َ
ا وَ�

ً
فَاف

َ
هُ ك

ُ
 )2([روایت مسلم] ».بمَِا آتاَهُ  زق

کسی که اسلام آورده «فرمود:  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرو ترجمه:
چه که به او بخشیده،  کند و االله متعال او را به آن اش را می اش، کفاف زندگی و روزي

 ».باشد قانع کرده است، رستگار می

تُ رسولَ  وعن حَكيم بن حِزاَم -٥٢٩
ْ
ل
َ
عطَا�  ا�َّ  قال: سَأ

َ
أ
َ
هُُ ف

ْ
لت

َ
عطَاِ�، ُ�مَّ سَأ

َ
أ
َ
ف

 
َ
أ
َ
هُُ ف

ْ
لت

َ
خَذَهُ �سَِخَاوَةِ نفَس «عطَا�، ُ�مَّ قال: ُ�مَّ سَأ

َ
من أ

َ
وٌ، ف

ْ
يا حَكيم، إنَِّ هذا المَالَ خَضِرٌ حُل

لُ ولا �شَْبَع، واليدُ 
ُ
�

ْ
ِي يأَ

َّ
ُ فيه، وَ�نَ كَالذ

َ
م ُ�بَارَكْ له

َ
خَذَهُ بإِشَِرافِ َ�فْسٍ ل

َ
ُ �يِه، وَمَن أ

َ
بوُركَ له

فَ�  يا خٌَ� منَِ اليدَِ السُّ
َ
 ق». العُل

ُ
رْزأَ

َ
يِ بعَثكََ بالَحقِّ لا أ

َّ
ال حَكيمٌ فقلت: يا رسول ا�َّ واَلذ

بوُ ب�رٍ 
َ
كَانَ أ

َ
نيَا، ف ارِقَ الدُّ

َ
ف
ُ
حدًا بعَدَكَ شَيئًْا حَتىَّ أ

َ
بَى  أ

ْ
يدَْعُو حَكيمًا لِيعُطيَهُ العَطَاء، َ�يَأ

  أن َ�قْبَلَ منِْهُ شَيئًْا؛ ُ�مَّ إنَِّ عُمر
َ
أ
َ
ه، فقال: يا مَعشَرَ المُسْلم�، دَعَاهُ لِيعُطيه، ف

َ
ن َ�قْبل

َ
بَى أ

ن 
َ
بَى أ

ْ
فيء، فيأَ

ْ
ُ في هذا ال

َ
سَمَهُ ا�َّ له

َ
ِي ق

َّ
هُ الذ يه حَقَّ

َ
عْرضُ عَل

َ
ِ� أ

َ
شْهِدُُ�م عَلى حَكيمٍ أ

ُ
أ

حدًا منَِ النَّاسِ َ�عْدَ النَّبِيِّ 
َ
 حَكيمُ أ

ْ
مْ يرَْزأَ

َ
ل
َ
خُذَه. ف

ْ
َ. يأَ

ِّ
 )3(]عليهمتفقٌ [ حَتىَّ توُُ�

چیزي خواستم، به من عطا  االله گوید: از رسول می حکیم بن حزام ترجمه:
اي «گاه فرمود:  کرد؛ بارِ دوم و سوم نیز درخواست کردم و هر بار عطا نمود؛ آن

و بدون  -فریب است. هرکس آن را سخاوتمندانه  شیرین و دلحکیم! این مالِ دنیا، 
خواهد بود؛ و هرکس از روي حرص و طمع آن دریافت کند، برایش بابرکت  -طمع
مانند کسی خواهد  -چنین شخصی - دست بیاورد، برایش برکتی نخواهد داشت. را به

 .1051؛ و صحیح مسلم، ش: 6446صحیح بخاري، ش:  )1(
 .517ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره1054صحیح مسلم، ش: )2(
 به صورت مختصر. 1035؛ و صحیح مسلم، ش: 1472صحیح بخاري، ش:  )3(
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شود. و دست بالا (بخشنده) از دست پایین (گیرنده)  خورد، اما سیر نمی بود که می
حق  به خدا! سوگند به ذاتی که شما را گوید: گفتم: اي رسول می حکیم». بهتر است

کس چیزي نخواهم خواست.  مبعوث کرده است، پس از شما تا زنده باشم، از هیچ
خواند تا چیزي به او  را فرامی حکیم -در دوران خلافتش - که ابوبکر چنان

او را فراخواند تا چیزي به او بدهد،  کرد؛ سپس عمر بدهد، اما حکیم، قبول نمی
گیرم که  فرمود: اي مسلمانان! من شما را گواه می ولی حکیم نپذیرفت. لذا عمر

بر او عرضه کردم، ولی غنیمت که االله به او بخشیده است من، سهم حکیم را از این 
، تا زمانی که پس از پیامبر سان حکیم کند. بدین او از پذیرش آن خودداري می

 کس چیزي قبول نکرد. زنده بود، از هیچ

ِ  بي موسى الأشعَريِّ وعن أبي برُدَةَ عن أ -٥٣٠ فِي غَزوَةٍ  قال: خَرجَْنَا مَعَ رَسُول ا�َّ
نَّا 

ُ
ك

َ
ظْفاري، ف

َ
دَِ�، وسََقَطَتْ أ

َ
قدامُنا، وَنقَِبَتْ ق

َ
و�نْ سِتَّةُ َ�فَرٍ بينَْنَا بعَِ� َ�عْتَقِبه، َ�نَقِبَتْ أ

يَتْ  سُمِّ
َ
رجُْلنِا الخرَِق، ف

َ
فُّ عَلى أ

ُ
رجُْلنَِا الخرَِق، قالَ  ذَاتِ الرِّقاعِ  غَزوَةُ  نلَ

َ
نَّا َ�عْصِبُ عَلى أ

ُ
لماِ ك

ره، 
ُ
ك

ْ
ذ
َ
نْ أ

َ
صْنَعُ بأِ

َ
رهَِ ذلكَ، وقال: ما كنْتُ أ

َ
بو مُوسَى بهَِذا الَحدِيث، ُ�مَّ ك

َ
ثَ أ حَدَّ

َ
بو برُدَةَ: ف

َ
أ

شاه.
ْ
ف
َ
نْ يَُ�ونَ شَيئًْا منِْ َ�مَلهِِ أ

َ
رهَِ أ

َ
نَّهُ ك

َ
�
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ قال: ك

اي  به غزوه االله گفت: با رسول گوید: ابوموسی اشعري ابوبرده می ترجمه:
نوبت، بر آن سوار  شش نفر بودیم و یک شتر داشتیم که به -ها اشعري -رفتیم؛ ما 

هایم  رو پاهایمان، زخمی شد؛ پاهاي من نیز زخمی گردید و ناخن از این شدیم. می
تیم. به همین سبب، این غزوه، بس هاي پارچه می لذا پاهایمان را با تکه افتاد.

که این حدیث را  پس از این گوید: ابوموسی . ابوبرده مینامیده شد )2(»الرقاع ذات«
من، این کار را نکردم که آن را بازگو «بازگو کرد، ناراحت و پشیمان شد و گفت: 

 .کندعملش را فاش چیزي از . گویا دوست نداشت که »نمایم

 .1816؛ صحیح مسلم، ش: 4128 صحیح بخاري، ش: )1(
جا که  دوزند. از آن گویند که بر کفش یا لباس می اي می رقاع، جمع رقعه است و به وصله یا پینه )2(

الرقاع نامیدند.  بستند، این غزوه را ذات در این غزوه، پاهاي زخمی خود را با پارچه می اصحاب
 [مترجم]
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بفتح التاءِ المثناةِ فوقَ و�سِكان الغ� المعجمة و�سر  وعن عمرو بن َ�غْلبِ -٥٣١
لام

َّ
نَّ رَسُولَ االلهِ  ال

َ
نَّ  أ

َ
غَهُ أ

َ
ْ�طَى رجالاً وترََكَ رجِالاً، َ�بَل

َ
أ
َ
مَهُ، ف قسَّ

َ
وْ سبْيٍ ف

َ
تِيَ بمالٍ أ

ُ
أ

يه، ُ�مَّ قال: 
َ
َ� عَل

ْ
�
َ
، ُ�مَّ أ حَمِدَ ا�َّ

َ
ِينَ ترََكَ َ�تَبُوا، ف

َّ
مَا بَ «الذ

َ
عْطِي الرَّجُلَ أ

ُ
 لأ

ِّ
واَ�َّ إِ�

َ
عد، ف

رى في 
َ
قواَمًا لماِ أ

َ
عْطِي أ

ُ
عْطِي، وَلكِ�ِّ إِ�َّمَا أ

ُ
ِي أ

َّ
حَبُّ إلىَّ منَِ الذ

َ
دَعُ أ

َ
ِي أ

َّ
دَعُ الرَّجُل، والذ

َ
وأَ

و�هِِمْ منَِ 
ُ
ل
ُ
وامًا إلِى ما جعَلَ ا�َّ في ق

ْ
ق
َ
�لُِ أ

َ
ع، وأَ

َ
و�هِِمْ منِ الَجزَعِ والهَل

ُ
ل
ُ
الغَِ� والخَْ�، منِْهُمْ  ق

ِ ». َ�مْروُ بنُ تغَلبَِ  ن لي بِ�لمِةِ رَسُولِ ا�َّ
َ
حِبُّ أ

ُ
ِ ما أ

وا�َّ
َ
حُمْرَ  قال عمرُو بنُ َ�غْلبِ: ف

 )1([روایت بخاري] النَّعَم.
تعدادي اسیر، نزد  یاگوید: مقداري غنیمت  می عمرو بن تَغلب ترجمه:

ها را تقسیم نمود؛ از این مال به برخی از مردم داد و به  آن آوردند. پیامبر پیامبر
اند، ناراحتند و  بعضی هم نداد. پس از اندکی به ایشان خبر رسید آنان که سهمی نبرده

اما بعد: به االله سوگند، «حمد و ثناي االله را گفت و فرمود:  االله گلایه دارند. لذا رسول
دهم؛ اما کسانی که  دهم و به برخی هم نمی من به برخی از مردم از این اموال می

ترند؛ زیرا  ام، نزد من محبوب داده ها آنام، از کسانی که سهمی به  ها نداده سهمی به آن
دهم که در قلوبشان حرص و طمع وجود دارد و  به کسانی می -این اموال را -من، 

بشان گذاشته است سپارم که االله متعال در قلو نیازي و خیري می برخی دیگر را به بی
به االله سوگند گوید:  می عمرو بن تغلب». هاست که عمرو بن تغلب یکی از آن

 مو عوض کنم. را با شتران سرخ دوست ندارم که این سخن پیامبر

نَّ النَّبِيَّ  وعن حَكيمِ بن حِزامٍ  -٥٣٢
َ
فْ� وابْدَأ «قال:  أ اليدُ العُليا خَْ�ُ منَِ اليَدِ السُّ

، ومَنْ �سَْتغْن بمِنْ َ�عُ  هُ ا�َّ ةِ ما كان عنْ ظَهْرِ غًِ�، ومَنْ �سَْتعْففْ يعُفَّ
َ
دَق ول وخََْ�ُ الصَّ

 )2(باشد.] ؛ این، لفظ بخاري است و لفظ مسلم مختصرتر میمتفقٌ عليه[ ».ُ�غْنهِِ ا�َّ 
دست بالا (بخشنده) از «فرمود:  گوید: پیامبر می حکیم بن حزام ترجمه:

ي صدقه) بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که تحت تکفل و  دست پایین (گیرنده

 ).7535، 923صحیح بخاري، ش: ( )1(
 301ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش1034؛ و صحیح مسلم، ش: 1427صحیح بخاري، ش:  )2(
 ذکر شد.] نقل از ابوهریره به
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نیازي (و بیش از نیاز  که از روي بی ست اي هسرپرستی توست؛ و بهترین صدقه، صدق
دهنده) باشد. و هرکس، از گدایی و درخواست کمک مالی از دیگران، دوري  صدقه

نیازش  نیازي بجوید، االله، بی دارد و هرکس، بی ، او را از آن، دور نگه مینماید، االله
 ».گرداند می

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  سفيانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ أبي وَعَن  -٥٣٣
َ
حِفُوا فِي : «ق

ْ
 لا تلُ

 �ِ
ُ
ل
َ
ةِ، فواَ�َّ لا �سَْأ

َ
ل
َ
حَدٌ منُِْ�مْ المسأ

َ
هُُ مِ�ِّ شَيئًْا أ

َ
لت

َ
ُ مَسْأ ُ كارهِ،  شَيئًْا، َ�تخُرِجَ لهَ نا لهَ

َ
وأَ

ْ�طَيْتُهُ 
َ
ُ فيما أ

َ
 )1(]مسلم یتروا[ .»َ�يُبَارَكَ له

در «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوسفیان، صخر بن حرب ترجمه:
درخواست مال از من، پافشاري نکنید؛ زیرا به االله سوگند، هرکس از شما چیزي از 

خواهد و درخواستش، چیزي از من به او برساند که من به دادن آن ناراض باشم، من ب
 ».هیچ برکتی برایش در آن نخواهد بود

شْجَعِيِّ  -٥٣٤
َ
نَّا عِنْدَ رسُولِ ا�َّ  وعن أبي عبدِ الرحمنِ عَوف بن مالك الأ

ُ
 قال: ك

لاَ ُ�باَيعُِونَ رَسُولَ ا�َّ 
َ
قال: أ

َ
وْ سَبْعَةً ف

َ
وْ ثمانيةً أ

َ
نا:  �سَِعْةً أ

ْ
نَّا حَدِيثي َ�هْدٍ ببِيْعَةٍ ، َ�قُل

ُ
و�

دْ بايعْناكَ 
َ
لنَا قد » ألا تبايعون رسول االله؟«، ُ�مَّ قال: ياَ رَسُولَ االلهِ  ق

ُ
يدَِ�نَا وَق

َ
فبسََطْنَا أ

وا بهِِ شَيئًْا، «م َ�بَايعُِك؟ قال: بايعناك يا رسول االله َ�عَلاَ 
ُ
نْ َ�عْبُدُوا ا�َّ ولا �شُْرِ�

َ
على أ

 َ واَتِ الخمَْس وَتطُِيعُوا ا�َّ
َ
ل سرَّ كلمَة خَفِيةً: » والصَّ

َ
وا النَّاسَ شَيئًْا«وأَ

ُ
ل
َ
يتُ ». وَلاَ �سَْأ

َ
قَدْ رَأ

َ
ل
َ
ف

 َ ما �
َ
حدِهمِْ ف

َ
ولِئكَ النَّفَرِ �سَْقُطُ سَوْطُ أ

ُ
ُ إيَِّاهُ.َ�عْضَ أ

ُ
حَدًا ُ�نَاوِله

َ
لُ أ

َ
 )2([روایت مسلم] سْأ

نه یا هشت یا هفت : دگوی می ابوعبدالرحمن، عوف بن مالک اشجعی ترجمه:
در حالی که » کنید؟ االله، بیعت نمی آیا با رسول«بودیم که فرمود:  االله نفر، نزد رسول

ایم. باز  خدا! ما با شما بیعت کرده رو گفتیم: اي رسول ما تازه بیعت کرده بودیم؛ از این
ما دستانمان را دراز کردیم و گفتیم: ما با شما » کنید؟ االله بیعت نمی آیا با رسول«فرمود: 

که االله را  بر این«سر چه چیزي با شما بیعت کنیم؟ فرمود:  ایم؛ اینک بر پیمان بسته

 .نقل از معاویه به 1038صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1043صحیح مسلم، ش:  )2(
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گانه  کس را شریکش نسازید و نمازهاي پنج عبادت و پرستش کنید و هیچ چیز و هیچ
که از  و این«آرامی زمزمه کرد  و سخنی را به». جاي آورید و از االله، اطاعت نمایید را به

ي یکی  فراد را دیدم که وقتی تازیانهپس از آن، برخی از این ا». مردم چیزي نخواهید
 ».خواست که آن را بردارد و به او بدهد افتاد، از کسی نمی ها به زمین می از آن

نَّ النَّبيَّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمر  -٥٣٥
َ
حَدُِ�مْ «قال:  أ

َ
ةُ بأِ

َ
ل
َ
مَسأ

ْ
لاَ تزَاَلُ ال

يسَْ في وجَْهِهِ مُزْعةُ 
َ
قَى ا�َّ تعالى ول

ْ
ْمٍ  حَتى يلَ  )1(]متفقٌ عليه[ ».لحَ

 -از مردم -شخصی از شما همواره«فرمود:  می گوید: پیامبر $عمر ابن ترجمه:
نماید که هیچ  که در حالی االله متعال را ملاقات می کند تا این خواهش و گدایی می

 ».اش نیست گوشتی در چهره

نَّ رَسُولَ االلهِ وعنه  -٥٣٦
َ
فَ عَنِ  أ ةَ والتَّعَفُّ

َ
دق رَ الصَّ

َ
قال وهَُوَ عَلىَ المِنبرِ، وذََك

ةِ: 
َ
ل
َ
فْ�«المسأ يَا خَْ�ٌ منَِ اليَدِ السُّ

ْ
ة ؛اليَدُ العُل

َ
ائلِ فَْ� ِ�َ السَّ  .»واَليدَ العُليا ِ�َ المُنْفِقة، والسُّ

 )2(]متفقٌ عليه[
ي  منبر بود و درباره در حالی که بر االله گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

گفت،  داري از گدایی و درخواست کمک مالی از مردم، سخن میصدقه و خود
برتري دارد؛ دست بالا، همان دست بخشنده و دست پایین  بردست بالا، «فرمود: 

 ».کننده (گیرنده) است دست پایین، دست درخواست

 شرح
 از پیامبر روایتی بدین مضمون نقل کرده است که حکیم بن حزام /مؤلف

به او عطا نمود؛ بار دوم و سوم نیز درخواست نمود و  مالی درخواست کرد و پیامبر
و بلکه از بخشندگی و بزرگواري  به او کمک کرد. این، روش پیامبر هر بار پیامبر

کرد و هرچه از او در رابطه با اسلام  کس را رد نمی ایشان بود که درخواست هیچ
این مالِ دنیا، شیرین و «فرمود:  نمود. سرانجام، به حکیم شد، دریغ نمی خواسته می

 .1040به همین مضمون؛ و صحیح مسلم، ش:  1474صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1033و صحیح مسلم، ش: ؛ 1429صحیح بخاري، ش:  )2(
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دریافت کند، برایش  -و بدون طمع -فریب است. هرکس آن را سخاوتمندانه  دل
دست بیاورد، برایش  خواهد بود؛ و هرکس از روي حرص و طمع آن را بهبابرکت 

پس کسی که از روي طمع، دست نیاز پیش این و آن، دراز ». برکتی نخواهد داشت
به عمر بن  رو پیامبر تر خواهد بود. از اینرمراتب از این برکت، دو کند، به می

 « فرمود: خطاب
َ
نتَْ َ�ْ�ُ مُشْرفٍِ وَلا سَائلٍِ فَخُذْهُ وَمَا لا فلاَ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَْالِ وَأ

داشت یا درخواست، به تو  هرگاه مال و ثروتی بدون چشم«. یعنی: »تتُبِْعْهُ َ�فْسَكَ 
 ».رسید، بپذیر و گرنه، در پیِ آن مباش 

 ».دست بالا از دست پایین بهتر است«فرمود:  به حکیم االله سپس رسول
باشد و دست پایین، همان دست گیرنده یا  الا، دست بخشنده میمنظور از دست ب

خدا! سوگند به ذاتی که شما را  : اي رسولعرض کرد حکیم کننده است. درخواست
کس چیزي نخواهم  حق مبعوث کرده است، پس از شما تا زنده باشم، از هیچ به

 خواست.
 عهده گرفتبر  مسؤولیت خلافت را از دنیا رفت و ابوبکر صدیق االله رسول

قبول  حکیمبه او بدهد،  المال را سهمش از بیتخواند تا  را فرامی حکیمو چون 
 نیز حکیم را عمر به خلافت رسید. درگذشت و عمر گاه ابوبکر کرد. آن نمی
فرمود: اي  پذیرفت. لذا عمر مین خواند تا چیزي به او بدهد، ولی حکیم میفرا

بر او عرضه  بیت المالگیرم که من، سهم حکیم را از  مسلمانان! من شما را گواه می
این کار را انجام داد تا مردم  عمر نماید. می، ولی او از پذیرش آن خودداري کنم می

المال را به او عرضه  از بیت اش عمل کرده و سهم حکیم را گواه بگیرد که به وظیفه
 حکیمي حقش نداشته باشد؛ اما  روز قیامت ادعایی درباره کیمکرده است تا ح

 کس چیزي قبول نکرد. ، تا زمانی که زنده بود، از هیچپس از پیامبر
دست بالا «فرمود:  ذکر کرده، آمده است: پیامبر /در روایتی دیگر که مؤلف

بده که  ي صدقه) بهتر است و ابتدا به کسی صدقه (بخشنده) از دست پایین (گیرنده
بنابراین، بذل و بخشش بر خانواده، بر صدقه دادن ». تحت تکفل و سرپرستی توست

بر فقرا، برتري دارد؛ زیرا تأمین مخارج خانواده، هم صدقه است و هم اداي حقّ 
از  نیازي آنان ي رحم) و هم حفظ حرمت و عزت خانواده و بی خویشاوندي (صله
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که در حدیث  باشد؛ چنان ز این هم برتر میدیگران. و رسیدگی به نیازهاي شخصی ا
هْلِك«آمده است: 

َ
ء فلأَ قْ عَلَيهَْا؛ فَإنِْ فضََلَ شَيْ  بِنفَْسِك َ�تصََدَّ

ْ
ابتدا از خود «. یعنی: »اِبدَْأ

 ».نماات، خرج  گاه مازاد آن را براي خانواده ؛ آنببرآغاز کن و از مال خویش استفاده 
 ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر را $حدیث عبداالله بن عمر /مؤلف

که در  کند تا این خواهش و گدایی می -از مردم -شخصی از شما همواره«فرمود: 
 ».اش نیست نماید که هیچ گوشتی در چهره حالی االله متعال را ملاقات می

دهد کثرت خواهش یا درخواست کمک از  که نشان می ست ياین، هشداري جد
کس جایز نیست که جز در  اند: براي هیچ رو علما گفته ز ایندیگران، حرام است. ا

شرایط اضطراري، چیزي از مردم بخواهد. لذا اگر درخواست کمک مالی از دیگران، 
یابی به تجملات و زندگی مجمل باشد، پس  چشمی و براي دست از روي چشم و هم

با چنین هایی  و براي کسی، دریافت چنین کمک در حرام بودنش هیچ شکی نیست
باشد؛ حتی گرفتن زکات هم به قصد هزینه کردن در تجملات یا  اهدافی جایز نمی

کارهاي غیرضروري، جایز نیست. البته درخواست کمک مالی از دیگران در شرایط 
 اضطراري، اشکالی ندارد. و االله، داناتر است.

*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هُر�رة -٥٣٧
َ
لَ : «ق

َ
لُ  مَنْ سَأ

َ
إِ�َّمَا �سَْأ

َ
اً ف

ُّ
النَّاسَ تََ�ثر

ثِرْ 
ْ
وْ ليِسَْتَك

َ
يسْتَقِلَّ أ

ْ
ل
َ
 )1([روایت مسلم] ».جَمْراً، ف

کسی که براي افزایش مال و «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ثروت، گدایی کند، در حقیقت، اخگر آتش دوزخ را درخواست کرده است؛ حال 

 ».ار را رها کند یا انجامش دهداین کخود داند که 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن سمُرَةَ بنِ جُنْدبٍ  -٥٣٨
َ
دٌّ يُ�دُّ بهَِا : «ق

َ
ةَ ك

َ
ل
َ
إنَِّ المَسأ

مْرٍ لابدَُّ منِْهُ 
َ
وْ في أ

َ
طاناً أ

ْ
لَ الرَّجُلُ سُل

َ
نْ �سَأ

َ
 أ

َّ
[ترمذي این حدیث را  ».الرَّجُلُ وجْهَه إلاِ

 )2(باشد.] روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می

 .1041صحیح مسلم، ش:  )1(
 .548، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی1947صحیح الجامع، ش:  )2(
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همانا گدایی و «فرمود:  االله گوید: رسول می سمره بن جندب ترجمه:
که شخص، روي  ست یخراش درخواست کمک مالی از دیگران، خراشیدگی و اثرِ

یا هر  -از پادشاه  -حقّ خود را -که شخص،  ؛ مگر اینکند تش ایجاد میرصو
 ».اي ضروري و گریزناپذیر باشد ي مسأله مطالبه نماید یا درخواستش درباره -مسؤولی

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن ابن مسعودٍ  -٥٣٩
َ
مْ : «ق

َ
هَا باِلنَّاسِ ل

َ
نزَْل

َ
أ
َ
ةٌ ف

َ
اق

َ
صاَ�تْهُ ف

َ
مَنْ أ

هَا بااللهِ �سَُدَّ فا
َ
نزَْل

َ
تهُ، وَمَنْ أ

َ
ُ برِِزقٍ  َ�يُوشِكُ االلهُ  �

َ
وْ آجِلِ  له

َ
[ابوداود و ترمذي این  ».عاجِلٍ أ

 )1(حدیث را روایت کرده و ترمذي، آن را حسن دانسته است.]
هرکس دچار فقر و فاقه شود «فرمود:  االله گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

و آن را نزد مردم ببرد، فقرش از میان نخواهد رفت؛ اما هرکس فقرش را نزد االله ببرد 
االله متعال، روزيِ زودرس یا دیررسی به  -و برطرف شدن فقرش را از االله بخواهد -

 ».سازد) دهد (و فقرش را برطرف می او می

وْ�انَ  -٥٤٠
َ
الَ قال:  وَ�نْ ث

َ
لَ النَّاسَ شَيئًْا : «رَسُولُ االلهِ  ق

َ
ن لا �سْأ

َ
لَ لِي أ مَنْ تََ�فَّ

لُ له بالَجنَّة؟ تََ�فَّ
َ
حَداً شَيئًْا.» وأَ

َ
لُ أ

َ
كَانَ لاَ �سْأ

َ
نا، ف

َ
[این حدیث را ابوداود با  فقلتُ: أ

 )2(اسناد صحیح روایت کرده است.]
کند  براي من تعهد میچه کسی «فرمود:  االله گوید: رسول می ثوبان ترجمه:

» نمایم؟ که از مردم چیزي نخواهد و من، در مقابل، براي او بهشت را ضمانت می
 کرد. درخواست نمیکس چیزي  از هیچ گفتم: من. از آن پس، ثوبان

بيِصَةَ بن المُخَارقِِ  -٥٤١
َ
َ�يْتُ رَسُولَ ا�َّ  وعن أبي �شِْرٍ ق

َ
أ
َ
ةً ف

َ
تُ حماَل

ْ
ل مَّ

َ
 قال: تح

 ُ
ُ

له
َ
سْأ

َ
مُرَ لكَ بهِا« فيها، فقال: أ

ْ
نأ

َ
ةُ ف

َ
دَق تيِنَا الصَّ

ْ
قمِْ حَتىَّ تأَ

َ
ةَ «ُ�مَّ قال: ». أ

َ
ل
َ
بيِصَةُ إنَِّ المَسأ

َ
 ق

َ
يا

ةُ حَتىَّ يصُيبَها، ُ�مَّ ُ�مْسِك. 
َ
ل
َ
ُ المَسْأ تْ لهَ

َّ
حَل

َ
ةً، ف

َ
مََّلَ حمال

َ
ةٍ: رجَُلٌ تح

َ
لاث

َ
حَدِ ث

َ
 لأ

َّ
لُِّ إلاِ

َ
لا تح

صاَ�تْ 
َ
وْ ورجُلٌ أ

َ
ةُ حَتىَّ يصُِيبَ قوِاَمًا منِْ عيْش،أ

َ
ل
َ
تْ لهُ المَسأ

َّ
حَل

َ
، ف

َ
هُ جائِحةٌَ اجْتَاحَتْ ماله

وْمهِ: 
َ
ةٌ منِْ ذَوي الحجَِى منِْ ق

َ
ة، حَتى يقُولَ ثلاث

َ
صاَ�تْهُ فاق

َ
قال: سِداداً منِْ عَيشْ، ورجَُلٌ أ

 .1448، ش: /داود از آلبانی ؛ و صحیح أبی6040صحیح الجامع، ش:  )1(
 .1446، ش: /داود، از آلبانی ؛ و صحیح أبی6604صحیح الجامع، ش:  )2(
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لةُ 
َ
ُ المسْأ

َ
تْ له

َّ
ةٌ، فحل

َ
اق

َ
لاناً ف

ُ
صَابتَْ ف

َ
قَدْ أ

َ
وْ قالَ: سِداداً منِْ ل

َ
 منِْ عَيْش،أ

ً
حتىَّ يصُِيبَ قوِاما

 
ً
ها صاحِبُها سُحْتا

ُ
ل

ُ
�

َ
بيِصَةُ سُحْتٌ، يأ

َ
ةِ يا ق

َ
ل
َ
[روایت  ».عَيْش. َ�مَا سِواهُنَّ منَِ المَسأ

 )1(مسلم]
گوید: براي ایجاد صلح و سازش، مبلغی  می ابوبشر، قبیصه بن مخارق ترجمه:

صبر کن تا «آمدم و درخواست کمک کردم. فرمود:  االله را تعهد کردم؛ لذا نزد رسول
اي «سپس فرمود: ». به تو بدهنداز آن دهیم سهمی  اموال زکات به ما برسد؛ دستور می

اي ) شخصی که بر1قبیصه! درخواست کمک مالی فقط در سه مورد جایز است: (
ي تعهدش، کمک  اندازه ایجاد صلح، مبلغی را تعهد کرده، براي او جایز است به

) شخصی که زیانی به اموالش 2بخواهد و سپس از درخواست کمک خودداري کند؛ (
اش را از میان ببرد؛ درخواست کمک مالی براي این شخص نیز  ي دارایی برسد و همه

) 3اش تأمین شود. ( یابد یا نیازهاي اولیهاش سر و سامان  که زندگی جایز است تا این
گردد؛ در صورتی که  دست می فقیر و تنگ  -بدون هیچ دلیل روشنی -شخصی که 

اش گواهی دهند که فقیر شده است، درخواست کمک  سه نفر از خردمندان طایفه
اش سر و سامان بگیرد یا در حد ضروري، تأمین  تا زندگی باشد مالی برایش جایز می

حرام  -درخواست کمک مالی از دیگران -. اي قبیصه! جز این سه مورد، گدایی گردد
 ».باشد خوار می است و کسی که جز در موارد یادشده، درخواست کمک کند، حرام

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي هر�رة -٥٤٢
َ
 عَلى «قال:  أ

ُ
ِي يطُوف

َّ
يْسَ المِسْكُِ� الذ

َ
ل

ِي لا �ِدُ غًِ� 
َّ

ِ�نَّ المِسْكَِ� الذ
َ
قْمَتان، واَلتَّمْرَةُ والتَّمْرتاَنِ، وَل

ُّ
قْمَةُ والل

ُّ
هُ الل النَّاسِ ترَُدُّ

لَ النَّاسَ 
َ
يسْأ

َ
يْه، وَلاَ َ�قُومُ ف

َ
قَ عَل ، َ�يُتَصدَّ

َ
 )2(]فقٌ عليهمت[ ».يغُنيِه، وَلاَ ُ�فْطَنُ له

مسکین (مستمند)، کسی «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي خرما، (او را درِ  گردد و یک یا دو لقمه، و یک یا دو دانه نیست که در میان مردم می

که ثروتی براي رفع نیازش ندارد و کسی هم  ست یگرداند؛ مسکین، کس ها) برمی خانه
 ».پردازد به او صدقه دهد و خود نیز به گدایی از مردم نمیاز حالش باخبر نیست که 

 .1044صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
که بدون ضرورت،  ست یي کسان این احادیث، وعید و هشداري جدي درباره

 پردازند. در حدیث ابوهریره کنند و به گدایی می دست نیاز، پیش مردم دراز می
 آمده است:

اخگر آتش دوزخ را  کسی که براي افزایش مال و ثروت، گدایی کند، در حقیقت،
اگر ». درخواست کرده است؛ حال خود داند که این کار را رها کند یا انجامش دهد

تر خواهد  تر خواهد بود و با اخگر دوزخ کم تر به گدایی بپردازد، گناهش کم کم
تر خواهد سوخت و اگر دست از این  شتر گدایی کند، بی چه بیشرسوخت؛ اما ه

شود. از این حدیث چنین  اي دوزخ مجازات نمیعمل زشت بردارد، با اخگره
آید که گدایی کردن یا درخواست کمک مالی از دیگران بدون ضرورت، جزو  برمی

 گناهان بزرگ است.
هرکس دچار فقر که  احادیث دیگري نیز ذکر کرده است؛ از جمله این /مؤلف

هرکس به  و فاقه شود و آن را نزد مردم ببرد، فقرش از میان نخواهد رفت؛ زیرا
شود. اما هرکس فقرش  چیزي روي بیاورد یا به آن دل ببندد، به همان چیز واگذار می

را نزد االله ببرد، بر االله توکل و اعتماد کند و براي برطرف شدن فقرش، از اسباب و 
فاده نماید که االله متعال دستور داده است، االله متعال فقرش را برطرف ستا  یکارهای راه
 فرماید:  را االله سبحانه وتعالی میسازد؛ زی می

ۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ َ ٱ إنَِّ  ٓۥۚ بُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ َّ�  ٰ مۡ  لغُِ َ�
َ
ِ أ    ]٣:  الطلاق[  ﴾ۦرهِ

اش را به انجام  . همانا االله، فرمان و خواستهست یو هر کس بر االله توکل کند، االله برایش کاف
 رساند. می

آمد و از ایشان  را ذکر کرده که نزد پیامبر قبیصهچنین حدیث  هم /مؤلف
براي پرداخت مبلغی که به منظور ایجاد صلح و آشتی، تعهد کرده بود، کمک 

به او دستور دادند که نزدشان بماند تا اموال زکات به ایشان  االله خواست. رسول
ست کمک بیان فرمود که درخوا گاه پیامبر برسد و سهمی از آن به او بدهند. آن

 مورد، جایز است: همالی فقط در س
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شخصی که براي ایجاد صلح، مبلغی را تعهد کرده، براي او جایز است  -1
 ي تعهدش، کمک بخواهد و سپس از درخواست کمک خودداري کند. اندازه به

سوزي یا  اش به سبب آتش ي دارایی شخصی که زیانی به اموالش برسد و همه -2
ل آن از میان برود؛ درخواست کمک مالی براي این شخص غرق شدن در آب و امثا

 اش تأمین شود. اش سر و سامان یابد یا نیازهاي اولیه که زندگی نیز جایز است تا این
گردد؛ در  دست می فقیر و تنگ  -بدون هیچ دلیل روشنی -شخصی که  -3

اش گواهی دهند که فقیر شده است،  صورتی که سه نفر از خردمندان طایفه
اش سر و سامان بگیرد یا در  باشد تا زندگی رخواست کمک مالی برایش جایز مید

 حد ضروري، تأمین گردد.
جز  ي پیامبر فرموده درخواست کمک مالی براي این سه نفر، جایز است و به

و  باشد میحرام  -درخواست کمک مالی از دیگران -گدایی «در سه مورد مذکور، 
 ».استخوار  ، درخواست کمک کند، حرامکسی که جز در موارد یادشده

» شده مالِ تلف«ي سحت، به معناي  آمده است؛ واژه» سحت«ي  در حدیث، واژه
گویند؛ زیرا برکت مال را از میان  می» سحت«باشد و به مالِ حرام و نامشروع نیز  می
که آن  رسد هایی به مال می ها و زیان کند یا آسیب ي مال را تلف می برد و گاه همه می

 گرداند. د میوکلی ناب را به
*** 



جایز بودن گرفتن چیزي از کسی بدون درخواست و باب:  -58
 داشت چشم

ِ بنِ ُ�مَر،  -٥٤٣ بيهِ عبدِ ا�َّ بنِ ُ�مَر، َ�نْ ُ�مَرَ َ�نْ سالمِ بنِ عبدِ ا�َّ
َ
قال:  َ�نْ أ

، فقال:  كان رسولُ ا�َّ  هِ مِ�ِّ
َ

فقَرُ إلِي
َ
عطهِ مَن هو أ

َ
ول: أ

ُ
ق
َ
أ
َ
خُذه، إذَِا «ُ�عْطِي� العطَاء، ف

هُ، و�نِ 
ْ
إنِ شِئتَ كُل

َ
ُ ف

ْ
له خُذْهُ فتمَوَّ

َ
نْتَ َ�ْ�ُ مُشْرفٍِ ولا سَائلِ، ف

َ
جاءَكَ منِ هذا المَالِ شَيء، وأَ

لا تتُبعِْهُ َ�فْسَكَ 
َ
قْ بهِ، وَمَا لا، ف حداً شَيئْا،  ».شِئْتَ تصَْدَّ

َ
لُ أ

َ
كَانَ عَبدُ ا�َّ لا �سأ

َ
قال سالم: ف

عْطِيَهُ.
ُ
 أ
ً
 )1(]متفقٌ عليه[ وَلا يرَُدُّ شَيئا
روایت است:   باز سالم بن عبداالله بن عمر از پدرش عبداالله بن عمر ترجمه:

گفتم: آن را  خواست چیزي به من عطا کند، می می االله گوید: هرگاه رسول می عمر
آن را بگیر و هرگاه «فرمود:  االله بدهید که از من نیازمندتر است. لذا رسولبه کسی 

رسید، بپذیر و از آن استفاده کن؛  داشت یا درخواست، به تو  مال و ثروتی بدون چشم
اگر خواستی خود از آن بخور (استفاده ببر) و اگر خواستی، آن را صدقه بده؛ و گرنه، 

خواست  گاه از کسی چیزي نمی : (پدرم) عبداالله هیچگوید سالم می». در پیِ آن مباش
 کرد. دادند، رد نمی و اگر چیزي به او می

*** 

 .1045؛ و صحیح مسلم، ش: 1473صحیح بخاري، ش:  )1(
                                         



خویش و خودداري از رنجِ  باب: تشویق بر خوردن از دست -59
 ي کسب و کار وسیله گدایی یا درخواست کمک از دیگران به

 فرماید: االله متعال می
لَوٰ ٱ قضُِيَتِ  فإَذَِا﴿ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ

َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� ِ ٱ لِ فضَۡ  مِن تَغُوا       ]١٠: الجمعة[  ﴾�َّ

 و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزيِ االله برآیید.

َ�ْ�ِ بنِ العوَّامِ  -٥٤٤ الَ قال:  وعنْ أبي عبدِ ا�َّ الزُّ
َ
خُذَ : «رَسُولُ االلهِ ق

ْ
نْ يأَ

َ
لأ

فَّ ا�َّ بها 
ُ
تِيَ بحزُْمَةٍ منِ حَطَبٍ عَلى ظَهِرهِِ َ�يَبيعَهَا، َ�يَك

ْ
تِيَ الَجبَل، َ�يَأ

ْ
هُ ُ�مَّ يأَ

َ
حبُل

َ
حَدُُ�م أ

َ
أ

وْ مَنَعُوهُ 
َ
عطَوهُْ أ

َ
لَ النَّاس، أ

َ
ن �سَأ

َ
ُ منِْ أ

َ
 )1([روایت بخاري] ».وجَْهَه، خَْ�ٌ له
اگر یکی از شما، «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوعبداالله، زبیر بن عوام ترجمه:

اي هیزم بر پشت خود بیاورد و بفروشد و  طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته
که دست نیاز پیش  سان االله آبروي او را حفاظت کند، این برایش بهتر است از این بدین

 ».هد و معلوم نیست که چیزي به او بدهند یا خیرها کمک بخوا مردم دراز کند و از آن

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هُر�رة -٥٤٥
َ
حَدُُ�م حُزمَةً على : «ق

َ
نْ �تَطِبَ أ

َ
لأ

و يمنَعَهُ 
َ
حَدًا، َ�يُعُطيَه أ

َ
ل أ

َ
نْ �سَأ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».ظَهرهِ، خَْ�ٌ من أ

اگر یکی از شما، بر پشت خود «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
که پیشِ کسی دست نیاز دراز کند، بهتر است؛ و معلوم  هیزم حمل کند، برایش از این

 ».نیست که به او کمک نماید یا خیر

ِ  كان دَاودُُ «قال:  وعنه عنِ النَّبِيِّ  -٥٤٦  منِ عَملِ يدَِه
َّ
ل إلاِ

ُ
�

ْ
 )3([روایت بخاري] ».لا يأَ

ِ  رنج جز از دست داوود«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».خورد خود نمی

 ).2373، 1471صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1042)؛ و صحیح مسلم، ش: 2374، 1470صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .2073صحیح بخاري، ش:  )3(
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نَّ رَسُولَ االلهِ وعنه  -٥٤٧
َ
رِ�َّا«قال:  أ

َ
َّاراً  كَانَ زَ�

َ
 )1([روایت مسلم] ».�

 ».نجار بود زکریا«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

نَ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  مَعْدِيَ�ربَ وعن المِقدَامِ بن  -٥٤٨
َ
 خَْ�اً منِ أ

ً
حَدٌ طَعَاما

َ
لَ أ

َ
�

َ
مَا أ

لَ منِ عمَلِ يدَِه، وَ�نَِّ نبَيَّ ا�َّ دَاودَُ 
ُ
�

ْ
ِ  يأَ �لُ منِ َ�مَلِ يدَِه

ْ
 )2([روایت بخاري] ».كان يأَ

هرگز کسی، غذایی «فرمود:  گوید: پیامبر می مقدام بن معدیکرب ترجمه:
همواره از  رنجِ خود نخورده است و پیامبر خدا، داوود بهتر از غذاي دست

 ».خورد رنجِ خود می دست

 شرح
جایز بودن گرفتن چیزي از کسی بدون «بابی بدین نام گشوده است:  /مؤلف

بستگی  ي انسان نیست که به مال دنیا دل یعنی زیبنده». داشت درخواست و چشم
داشته باشد و به آن چشم بدوزد و براي رسیدن به آن، عزتش را کنار بگذارد و آن را 

ي هم و فکر انسان،  ه همهشود ک از کسی، درخواست کند؛ زیرا این مسأله باعث می
 فرماید: خاطر آخرت به دنیا آمده است. االله متعال می در صورتی که انسان بهدنیا شود؛ 

    ]  ٥٦: الذاريات[  ﴾٥٦ بُدُونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلقَۡ  وَمَا﴿
 نمایند.ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش  ها و جن و انسان

 فرماید: و می
�ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ ثرُِونَ تؤُۡ  بلَۡ ﴿ �ۡ  خَۡ�ٞ  خِرَةُ �ٱوَ  ١٦ يَا�ُّ

َ
   ]  ١٧  ،١٦: علىالأ[  ﴾١٧ َ�ٰٓ وَ�

 که آخرت، بهتر و پایدارتر است. آن دهید؛ حال ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می

دهد؛ اگر بدون رنج و لذا انسان نباید به مال دنیا وابسته شود یا به آن اهمیت 
درخواست یا بدون توقع و طمع، مال و ثروتی به او رسید، آن را بپذیرد و گرنه، در 

 پیِ مال دنیا نباشد.
 چیزي به عمر  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که هرگاه پیامبر /مؤلف

 

 .2379صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2072صحیح بخاري، ش:  )2(

 

                                         



 375 رنجِ خویش و خودداري از گدایی یا ... باب: تشویق بر خوردن از دست

ز گفت: آن را به کسی بدهید که ا کرد و می داد، عمر آن را قبول نمی می بن خطاب
آن را بگیر و هرگاه مال و «به او فرمودند:  االله من نیازمندتر است. در نتیجه رسول

رسید، بپذیر و از آن استفاده کن؛ اگر  داشت یا درخواست، به تو  ثروتی بدون چشم
خواستی خود از آن بخور (استفاده ببر) و اگر خواستی، آن را صدقه بده؛ و گرنه، در 

خواست و اگر  گاه از کسی چیزي نمی هیچ $عبداالله بن عمر رو از این». پیِ آن مباش
کرد. این، نهایت ادب است که انسان خودش را خوار  دادند، رد نمی چیزي به او می

نگرداند و دست نیاز، پیشِ کسی دراز نکند یا به مال دنیا چشم ندوزد و به آن 
کنید؛ زیرا اگر رد  بستگی نداشته باشد. ولی اگر کسی، چیزي به شما داد، قبول دل

سان او را از خود  دهنده یا بخشنده را ناراحت کنید و بدین کنید، ممکن است هدیه
ي شما قضاوت خوبی نکند و چنین گمان ببرد که شما، آدمِ  برنجانید؛ در نتیجه درباره
لذا اگر کسی، بدون درخواست شما، چیزي به شما داد،  .مغرور و متکبري هستید

که نگران این باشید که در آینده بر شما منت بگذارد و بگوید: من  اینبپذیرید؛ مگر 
اش را  براي تو چنین و چنان کردم، یا به تو این و آن را دادم. در این صورت، هدیه

دهنده، با  ترسید که بخشنده یا هدیه قبول نکنید؛ زیرا دلیلِ موجهی دارید و از این می
 ین، حقّ شماست که از خود دفاع نمایید.چاقوي منت گردنتان را قطع کند و ا

» رنجِ خویش تشویق بر خوردن از دست« به نامباب دیگري  /سپس مؤلف
گر فضیلت کسب و کار و تجارت  گشوده و آیات و احادیثی ذکر کرده است که نشان

 فرماید: رنجِ خویش است. االله متعال می براي انسان و استفاده از دست
ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ لَُ�مُ  جَعَلَ  �َّ

َ
ْ مۡ ٱفَ  ذَلوُٗ�  ضَ �ۡ� ْ  مَنَاكبِهَِا ِ�  شُوا  ﴾ۦقهِِرّزِۡ  مِن وَُ�وُا

   ]  ١٥: الملك[
که زمین را براي شما مسخرّ کرد؛ پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از روزي  ست یاو، ذات

 پروردگار بخورید.

﴿ ْ  بجویید. یعنی: روزي پروردگار را از فضل او ﴾ۦقهِِ رّزِۡ  مِن وَُ�وُا
 فرماید: االله متعال می

لَوٰ ٱ قضُِيَتِ  فإَذَِا﴿ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� ِ ٱ لِ فضَۡ  مِن تَغُوا ْ ذۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ كُرُوا َّ� 

     ]١٠: الجمعة[  ﴾١٠ لحُِونَ ُ�فۡ  لَّعَلَُّ�مۡ  �كَثِ�ٗ 
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روزيِ االله برآیید و االله را  و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و
 فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

 رو فرمود: البته نباید کسب و کار، شما را از یاد پروردگارتان غافل سازد؛ از این 
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ فضَۡ  مِن تَغُوا ْ ذۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ كُرُوا  ] ١٠: الجمعة[ ﴾١٠ لحُِونَ ُ�فۡ  لَّعَلَُّ�مۡ  �كَثِ�ٗ  �َّ

 فضل و روزيِ االله برآیید و االله را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.و در طلب  

که:  آمده، ذکر کرده است؛ این» صحیح بخاري«روایتی را که در  /سپس مؤلف
گونه  ساخت. همان خورد؛ وي لباس رزمی (زره) می رنجِ خود می  از دست داوود

 فرماید: که االله متعال می
  مِّنۢ  صِنَُ�مِ�ُحۡ  لَُّ�مۡ  َ�ُوسٖ  عَةَ صَنۡ  هُ َ�ٰ وعََلَّمۡ ﴿

ۡ
نتُمۡ  َ�هَلۡ  سُِ�مۡۖ بأَ

َ
 أ

    ]٨٠: الأنبياء[  ﴾٨٠كِرُونَ َ�ٰ 
هاي جنگ و کارزار حفظ  و به خاطر شما ساختن زره را به داوود آموختیم تا شما را از آسیب

 گزارید؟ کند. پس آیا شما سپاس

ي نجاري اشتغال داشت؛  به پیشه که زکریا گر بود. چنان آهن یعنی داوود
یابیم که کسب و کار، ننگ و عار  گرفت. لذا درمی یعنی در قبال درودگري، مزد می

پرداختند. بدون شک کسب روزيِ  نیست؛ زیرا پیامبران الاهی به کسب و کار می
 که پیامبر حلال، از گدایی یا دراز کردن دست نیاز پیشِ این و آن بهتر است. چنان

اي هیزم بر پشت  اگر یکی از شما، طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته«د: فرمو
سان االله آبروي او را حفاظت کند، این برایش بهتر است  خود بیاورد و بفروشد و بدین

ها کمک بخواهد و معلوم نیست که  که دست نیاز پیش مردم دراز کند و از آن از این
 ».چیزي به او بدهند یا خیر

کس سر فرود نیاورد و  از عزت نفس و شرافت انسان است که در برابر هیچاین، 
رنج خود بخورد و از درآمد حاصل از کشاورزي،  به ذلت تن ندهد؛ بلکه از دست

 فرماید: اش را سپري کند. االله متعال می ي خود، زندگی تجارت و کار و حرفه
 ٱ ِ�  �ُونَ يَۡ�ِ  وَءَاخَرُونَ ﴿

َ
ِ ٱ لِ فضَۡ  مِن تَغُونَ يبَۡ  ضِ �ۡ�   ]  ٢٠: المزمل[  ﴾�َّ

 روند. از فضلِ االله، به سفر میاي براي کسب روزي  و عده

*** 
 



نیک به هاي  باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه -60
 امید االله متعال و توکل بر او

 فرماید: االله متعال می
﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا

َ
  ]  ٣٩ سبأ:[  ﴾ۥلفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ

 دهد. و هرچه انفاق کنید، او عوضش را می

 فرماید: و می
ْ  وَمَا﴿ ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  تنُفقُِونَ  وَمَا فَِ�َنفُسُِ�مۚۡ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا ِۚ ٱ هِ وجَۡ  ءَ تغَِا ْ  وَمَا �َّ  تنُفقُِوا

نتُمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  يوُفََّ  خَۡ�ٖ  مِنۡ 
َ
    ]٢٧٢: البقرة[  ﴾٢٧٢ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وَأ

کنید، براي خودتان است و فقط به رضاي االله انفاق نمایید. و ثواب هر و هر انفاقی که می
 ستمی به شما نخواهد شد.شود و هیچ مالی که انفاق کنید، به طور کامل به شما داده می

 فرماید: و می
ْ  وَمَا﴿ َ ٱ فَإنَِّ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا     ]٢٧٣: البقرة[  ﴾٢٧٣ عَليِمٌ  ۦبهِِ  �َّ

 هر چه انفاق کنید، االله از آن آگاه است.

ُ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعَنِ ابنِ مسعودٍ  -٥٤٩  في اثنتِ�: رجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ
َّ
مَالاً،  لا حَسَدَ إلاِ

، وَرجَُلٌ آتاَهُ  تهِِ في الحقَِّ
َ
ك

َ
طَه عَلىَ هَل

َّ
سَل

َ
ُ  ف مُها ا�َّ

ِّ
مَةً، َ�هُوَ َ�قْضِي بهَِا وَ�عَُل

ْ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».حِك

رشک بردن (غبطه خوردن) فقط «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:
در دو مورد، درست است: شخصی که االله به او مالی داده و به او همت خرج کردن 
در راه االله را عنایت نموده است؛ و شخصی که االله به او حکمت و معارف دینی داده 

 ».دهد آموزش می -به دیگران نیز -کند و  و او  به آن، حکم و عمل می

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعنه -٥٥٠
َ
حَبُّ إلِيه منِ مَاله؟: «ق

َ
يُُّ�مْ مَالُ واَرثِهِِ أ

َ
وا:» �

ُ
ياَ  قال

حَبُّ إلِيه. قال: رَسُولَ االلهِ 
َ
ُ أ

ُ
 مَاله

َّ
حَدٌ إلاِ

َ
رَ «! ما منَِّا أ خَّ

َ
مَ وَمَالَ واَرثِهِ ما أ دَّ

َ
 ما ق

َ
إنَِّ مَاله

َ
 ».ف

 )2([روایت بخاري]

 .816؛ و صحیح مسلم، ش: 73صحیح بخاري، ش:  )1(
 .6442صحیح بخاري، ش:  )2(

                                         



 الصالحین شرح ریاض   378

چه کسی از شما، مال وارثش «فرمود:  االله گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:
ي ما، مال خود را  خدا! همه گفتند: اي رسول» را بیش از مال خود دوست دارد؟

کند  که خرج یا بخشش می ست یمال انسان، همان مال«تر دوست داریم. فرمود:  بیش
خود باقی از  -کند و خرج یا بخشش نمی -که انسان، ست یو مالِ وارث، مال

 ».گذارد می

نَّ رَسُولَ االلهِ  عَن عَدِيِّ بنِ حاتم -٥٥١
َ
وْ �شِِقِّ َ�مَرةٍ «قال:  أ

َ
متفقٌ [ ».ا�َّقُوا النَّارَ وَل

 )1(]عليه
از آتش دوزخ پروا کنید؛ «فرمود:  االله گوید: رسول می عدي بن حاتم ترجمه:

 ».اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد

طُّ فقال: لا. قال: ما سُئلِ رسول ا�َّ  وعن جابرٍ  -٥٥٢
َ
� 

ً
 )2(]متفقٌ عليه[ شَيئا

 »هنَ«چیزي خواسته نشد که ایشان  االله گوید: هرگز از رسول می جابر ترجمه:
 بگوید.

الَ رسَُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هُر�رة -٥٥٣
َ
 : «ق

َّ
مَا منِْ يوَْمٍ يصُبحُِ العِبادُ �يِهِ إلاِ

كَانِ 
َ
عطِ مُسكًا مَل

َ
هُمَّ أ

َّ
فًا، وَ�قَُولُ الآخَر: الل

َ
عطِ مُنْفِقًا خَل

َ
هُمَّ أ

َّ
حَدَهُمَا: الل

َ
َ�ْ�لاِنِ، َ�يَقُولُ أ

فًا
َ
 )3([متفق علیه] ».تلَ

هر روز که بندگان شب را به «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
گوید: یا االله! به کسی که  ها می آنآیند؛ یکی از  رسانند، دو فرشته پایین می صبح می
گوید: یا االله! به بخیل و کسی که از انفاق  کند، عوض بده. و دیگري، می انفاق می

 ».کند، ضرر و زیان برسان کردن خودداري می

 .]143ي  . [ر.ك: حدیث شماره1016)؛ و صحیح مسلم، ش: 6023، 1417صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2311؛ و صحیح مسلم، ش: 6034صحیح بخاري، ش:  )2(
 .]300ي . [ر.ك: حدیث شماره1010م، ش: ؛ و صحیح مسل1442صحیح بخاري، ش:  )3(
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نَّ رَسُولَ االلهِ وعنه  -٥٥٤
َ
يْكَ  قال االلهُ «قال:  أ

َ
 ».تعالى: أنفِق يا اْ�نَ آدمَ ُ�نْفَقْ عَل

 )1(]متفقٌ عليه[
اي فرزند «فرماید:  االله متعال می«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 )2(».آدم! انفاق و بخشش کن تا بر تو انفاق شود

ِ بن َ�مْرو بن العَاصِ  -٥٥٥ لَ رسولَ  رضي االلهُ عنهماوعن ْ عبد ا�َّ
َ
نَّ رجَُلاً سَأ

َ
أ

يُّ الإِسلامِ خَْ�؟ قال: ا�َّ 
َ
تَ وَمَنْ لم «: أ

ْ
لامَ عَلى مَنْ عَرَف  السَّ

ُ
عَام، وََ�قْرأَ ُ�طْعِمُ الطَّ

 
ْ

 )3(]متفقٌ عليه[ ».َ�عْرفِ
سؤال  االله گوید: شخصی از رسول می $ بن عمرو بن عاصعبداالله ترجمه:

ه به دیگران خوراك بدهی و به هر ک این«کرد: بهترین ویژگی اسلامی چیست؟ فرمود: 
 ».شناسی، سلام کنی و نمی شناسی که می مسلمانی

الَ رسَُولُ االلهِ وعنه قال:  -٥٥٦
َ
علاهَا مَنيِحَةُ العَْ�ِ ما منِ عَاملٍ يعْملُ : «ق

َ
ةً أ

َ
رْ�عَونَ خَصل

َ
أ

هُ ا�َّ تعالى بهَِا الجنََّةَ 
َ
دْخَل

َ
 أ
َّ
واَبهَِا وَتصَْدِيقَ مَوعُْودهَِا إلاِ

َ
ةٍ منها رجََاءَ ث

َ
 )4([روایت بخاري] ».بخصَل

چهل خصلت «فرمود:  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرو بن عاص ترجمه:
باشد تا از شیرش استفاده  ها، به عاریت دادنِ بزِ شیرده می نیکو وجود دارد که برترین آن

شده، یکی از این  داده  کنند. هرکس، به امید ثواب و با ایمان به پاداشی که وعده 
 ».گرداند االله متعال، به پاسِ آن، او را وارد بهشت می هاي نیک را انجام دهد، خصلت

مَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلانَ  -٥٥٧
ُ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  عن أبي أ

َ
ياَ اْ�نَ آدَمَ إنَِّكَ إنِ : «ق

 بمَِنْ 
ْ
فَافٍ، واَبْدأ

َ
ك، وَلا تلاُمُ عَلى ك

َ
هُ شَرٌّ ل

َ
ك، و�نِ ُ�مْسِك

َ
َ�عُول، واليدَُ َ�بْذُلَ الفَضْلَ خٌَ� ل

فَْ�   )5([روایت مسلم] ».العُليَا خَْ�ٌ منَِ اليَدِ السُّ

 .993؛ و صحیح مسلم، ش: 4684صحیح بخاري، ش:  )1(
 ات برکت بیندازم. یعنی در انفاق و بخشش کوتاهی نکن تا به تو روزي دهم و در روزي )2(
 .39)؛ و صحیح مسلم، ش: 6236، 12صحیح بخاري، ش: ( )3(
 ذکر شد.] 142ي  شماره بهتر  ؛ [این حدیث پیش2631صحیح بخاري، ش:  )4(
 ذکر شد.] 515ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1036صحیح مسلم، ش:  )5(
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اي فرزند «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوامامه، صدي بن عجلان ترجمه:
آدم! اگر تو، مازاد ثروت خویش را بذل و بخشش نمایی، برایت بهتر است و اگر آن 

ي نیاز داري،  اندازه خاطر ثروتی که به  بهرا نگه داري، براي تو بد خواهد بود و 
هایش  سرزنشی بر تو نیست و در بذل و بخشش، از کسی شروع کن که تأمین هزینه

 ».با توست. و دست بالا (بخشنده) از دست پایین (گیرنده) بهتر است

 شرح
هاي نیک به  باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه«گوید:  می /مؤلف

 ».امید االله متعال و با توکل بر او
ها  هاست تا آن بخشد، براي آزمودن آن ها می مال و ثروتی که االله متعال به انسان

گونه که االله متعال  کنند یا نه؟ همان را بیازماید که آیا آن را درست مصرف می
 فرماید: می

ٓ إِ ﴿ مَا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
ٰ وَأ ۚ فتِۡ  دُُ�مۡ َ� ُ ٱوَ  نَةٞ جۡ   ٓۥعِندَهُ  �َّ

َ
   ]١٥:  التغابن[  ﴾١٥ عَظِيمٞ  رٌ أ

 .ست یي آزمایش (شما) هستند. و نزد االله پاداش بزرگ اموال و فرزندانتان، فقط مایه

هاي  بازي و لذت رانی، هوس تشان را در راه شهوتوربرخی از مردم، مال و ث
گردد و  ترشان از االله متعال می گیرند که باعث دوريِ هرچه بیش کار می ناروایی به

 سان مال و ثروتشان، وبال گردنشان خواهد بود. پناه بر االله. بدین
در  خاطر خشنودي االله اموالشان را بهو برخی دیگر مطابق رهنمودهاي دینی، 

یقین، چنین مال و  گرداند. به نزدیک می اوکنند که آنان را به  هایی مصرف می راه
 ثروتی به نفعِ انسان است.

کنند که نه حرام است و نه  اي هزینه می فایده برخی هم اموالشان را در کارهاي بی
از  گردانند و پیامبر فضیلت یا امتیازي شرعی دارد؛ یعنی در واقع اموالشان را تباه می

 نابود کردن اموال نهی نموده است.
کند که مورد پسند خداست، باید به  انسانی که اموالش را در راهی خرج می
 فرماید: که االله متعال در کتابش می نویدهاي الاهی اطمینان کامل داشته باشد؛ چنان

﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ     ]٣٩ سبأ:[  ﴾٣٩ زِ�ِ�َ ل�َّ

 دهنده است. دهد؛ و او، بهترین روزي کنید، او عوضش را میو هرچه انفاق 
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بدین معناست که االله، . لذا »َ�ْلفُُهُ «، نه ﴾ۥلفُِهُ ُ�ۡ ﴿االله متعال فرموده است: 
رو چنین پنداري،  شود؛ از این گزین آن می که االله، خود جاي دهد، نه این عوضش را می

جُرِْ� فِي مُصِيبتَِي «است:  که در حدیث آمده باشد. چنان کلی اشتباه می به
ْ
خْلِفْ اللهُمَّ أ

َ
 وَأ

ا مِنهَْا یا االله! در این مصیبت، به من اجر و پاداش عنایت کن و به من «. یعنی: »لِي خَْ�ً
 که اشتباه است. »واخْلفُْ «نگویید: ». بهتر از آن عوض بده

 که هرکس انفاق کند، االله عوضش رااست در کتابش وعده فرموده  االله
ذکر کرده  /کند؛ همان حدیثی که مؤلف تفسیر می . این را حدیث پیامبردهد می

رسانند، دو  هر روز که بندگان شب را به صبح می«فرموده است:  است: پیامبر
کند، عوض  گوید: یا االله! به کسی که انفاق می ها می آیند؛ یکی از آن فرشته پایین می

کند،  به بخیل و کسی که از انفاق کردن خودداري میگوید: یا االله!  بده. و دیگري، می
 ».ضرر و زیان برسان

کند؛ لذا  که حقوق شرعیِ اموالش را ادا نمی ست یجا، کس منظور از بخیل در این
شود و فقط شامل حال  کنند، نمی ي کسانی که انفاق نمی این، بددعایی شامل همه

الله متعال واجب فرموده است، گردد که از انفاق یا بذل و بخششی که ا کسانی می
کنند که االله متعال به  ورزند. فرشتگان براي چنین کسانی بددعایی می امتناع می

 اموالشان ضرور و زیان برساند. این ضرور و زیان، بر دو گونه است:
 ضرر و زیانِ ظاهري یا حسی. -1
 ضرر و زیانِ معنوي. -2

آید؛  و ثروت، پدید میکه در خود مال  ست یضرر و زیان ظاهري، ضرر و زیان
 شود و امثال آن. سوزد یا سرقت می به عنوان مثال در آتش می

و ضرر و زیان معنوي، بدین صورت است که خیر و برکت، از آن برداشته 
به یارانش  که پیامبر کند. چنان شود و انسان در زندگی خود از آن استفاده نمی می

گفتند: اي » ش از مالِ خود دوست دارد؟آیا کسی از شما، مال وارثش را بی«فرمود: 
 تر دوست داریم. ي ما، مال خود را بیش خدا! همه رسول

تر دوست دارید؛ هرچند  شما، مال خود را از مال زید و عمرو و خالد، بیش
که خرج یا بخشش  ست یمال انسان، همان مال«فرمود:  وارثان شما باشند. پیامبر
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از خود باقی  -کند و خرج یا بخشش نمی -انسان،  که ست یکند و مالِ وارث، مال می
 ».گذارد می

است؛ مالِ شما،  آمیز پیامبر این، حکمتی بزرگ از سخنان جامع و حکمت
کنید؛ همان مالی که  مشاهده می که روز قیامت آن را در پیشگاه االله ست یهمان مال

ود براي وارثان که پس از خ ست یاید. و مالِ وارث، همان ثروت بذل و بخشش کرده
کنند. مالی که از هریک از ما  خورند و از آن استفاده می ها می گذارید و آن خویش می

 . پس اموال خود را براي خشنودي االلهماند، در حقیقت، مالِ وارث است باقی می
دهد و بر ما بذل و  انفاق کنیم و مطمئن باشیم که االله متعال، عوضش را به ما می

اي فرزند «فرماید:  االله متعال می«فرموده است:  االله که رسول فرماید؛ چنان بخشش می
 ».آدم! انفاق و بخشش کن تا بر تو انفاق شود

تش را مطابق که انسان باید ثرو ست اینگر  ي این آیات و احادیث، نشان همه
در  /گونه که مؤلف احکام و رهنمودهاي الاهی، خرج و بخشش نماید. همان
رشک «فرموده است:  ابتداي این باب،  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که پیامبر

یعنی درست نیست که انسان ». ستبردن (غبطه خوردن) فقط در دو مورد، درست ا
اي داده است،  هر چیزيِ دیگري که به بنده بر مال و ثروتی که االله به کسی بخشیده یا

 غبطه بخورد، مگر در دو مورد:
در راه االله را  شخصی که االله به او مالی داده و به او همت خرج کردن اول:

کند که مورد  سان این بنده، مالش را در راهی انفاق می عنایت نموده است. و بدین
باشد؛ زیرا  ین شخصی، جایز میپسند و رضایت االله متعال است. رشک بردن به چن

ها اموالشان را در راه  کرد گوناگونی دارند و با هم متفاوتند. برخی از آن تجار، روي
االله، در کارهاي خوبی از قیبل ساختن مساجد، کمک به نیازمندان، چاپ کتاب، کمک 

ر راه کنند. االله متعال به چنین کسانی همت خرج کردن د به جهاد و امثال آن انفاق می
 خود را عنایت فرموده است.

نمایند؛  هاي حرام، خرج می هاي نامشروع و لذت برخی هم ثروتشان را در راه
روند تا زناکاري و میگساري نمایند یا قماربازي کنند و  رانی به خارج می براي هوس

ي خشم و غضب خداست، تلف نمایند.  هاي حرامی که مایه اموالشان را در راه
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وتمندي، قابل رشک و غبطه است که همت خرج کردن اموالش را در بنابراین ثر
رسد، سر به طغیان  هاي درست دارد. زیرا معمولاً کسی که به نان و نوا یا ثروتی می راه

نهد. لذا انسان با دیدن ثروتمندي که اموالش را در راه  و سرکشی، و فسق و فجور می
 خورد. کند، به او غبطه می االله انفاق می

شخصی که االله به او حکمت و معارف دینی داده و او  به آن، حکم و عمل  م:دو
 فرماید: گونه که االله متعال می . همانست یجا، دانش دین . منظور از حکمت در اینکند می

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱ وَأ     ]١١٣:  النساء[ ﴾لَمُ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا وعََلَّمَكَ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَلَيۡ  �َّ

 دانستی، به تو آموخت. چه را نمی و االله، کتاب و سنت را بر تو نازل نمود و آن

کند و مطابق  ن شخص، به علم و دانشی که االله متعال به او داده است، عمل مییلذا ا
ي خود و چه در میان خانواده و نزدیکانش و چه  نماید؛ چه درباره آن قضاوت می

خواهند. علاوه بر این، علم و دانش خود را به  می از او قضاوتي کسانی که  درباره
کند که مردم، نزدش بیایند و چیزي از او  دهد و به این بسنده نمی دیگران نیز آموزش می

که مردم نزدم بیایند تا در میانشان قضاوت کنم؛ بلکه  ست یگوید: همین کاف بپرسند یا نمی
و عمل نمودن به دانش خود، آن را گذارد و علاوه بر حکم کردن  خود نیز قدم پیش می

 باشد. نماید. روشن است که چنین شخصی، قابل رشک می به دیگران نیز منتقل می
 اند: مردم در رابطه با حکمت یا دانش، چند گونه

ها این دانش را  اول: االله متعال به برخی از مردم، علم و دانش داده است، ولی آن
ورزند و از این دانش الاهی،  شان هم بخل میدارند و به خود از خود نیز دریغ می

پردازند یا از  نمی ي آن، به اطاعت و بندگیِ االله کنند و به وسیله استفاده نمی
کارترند و مانند یهودیان هستند که هر  زیان  ها از همه . اینآیند کارهاي ممنوع بازنمی

 سرپیچی کردند.دانستند، ولی تکبر ورزیدند و از آن  چند حق و حقیقت را می
ها علم و دانش داده است و خود به آن عمل  کسانی که االله متعال به آندوم: 

برند. این دسته از گروه پیشین  کنند، ولی سایر بندگان خدا نفعی از علمشان نمی می
 کردشان ناقص است. بهترند، اما عمل

که  از اینها علم و دانش داده است و گذشته  سوم: گروهی که االله متعال به آن
 اند. ها بهترین دسته دهند. این کنند، آن را به دیگران نیز آموزش می خود به آن عمل می
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اي از علم و دانش  طور مطلق بهره وگروه چهارمی هم وجود دارد؛ کسانی که به
اند، اما  ها اگرچه از خیر فراوانی محروم شده ندارند و در حقیقت، جاهلند. این

بهتر است.  کنند، دانش دارند و به آن عمل نمیول که علم و ي ا شان از دستهتوضعی
ها این امید وجود دارد که به کسب علم و عمل به آن روي بیاورند، اما  زیرا براي این

 علم گروه اول، وبال گردنشان است. پناه بر االله.
*** 

�سٍ  -٥٥٨
َ
ِ  قال: ما سُئلَِ رسُولُ ا�َّ  وعن أ  إ

ً
قَدَ عَلىَ الإِسْلامِ شَيئا

َ
عْطاه، وَل

َ
لا أ

إنَِّ ُ�َمدًا 
َ
سْلمُِوا ف

َ
وْمِ أ

َ
قال: ياَ ق

َ
ومهِِ ف

َ
رجََعَ إلِى ق

َ
�، ف

َ
 بََ� جَبلَ

ً
عطَاه َ�نَما

َ
أ
َ
جَاءَه رجَُلٌ ف

بَ 
ْ
ْ�يَا، َ�مَا يلَ  الدُّ

َّ
يسُْلمُِ مَا يرُِ�دُ إلاِ

َ
 ُ�عْطِي َ�طَاءَ مَنْ لا َ�شَْى الفَقْر، وَ�نِْ كَانَ الرَّجُلُ ل

َّ
ثُ إلاِ

يْهَا.
َ
ْ�يَا وَمَا عَل ه منَ الدُّ

َ
حَبَّ إلِي

َ
 )1([روایت مسلم] �سَِ�اً حَتىَّ يَُ�ونَ الإِسْلامُ أ

چیزي براي پذیرش اسلام  االله هرگاه از رسولگوید:  می انس ترجمه:
 پیامبر -و اسلام آورد. -آمد  کرد؛ باري مردي نزد پیامبر میخواستند، عطا  می

به او داد. آن شخص  -یعنی یک گله گوسفند -که در میان دو کوه بودند انیگوسفند
سان کسی  به نزد قومش بازگشت و گفت: اي قومِ من! مسلمان شوید؛ زیرا محمد

شد و هدفی  بسا شخصی مسلمان می ترسد. چه کند که از فقر نمی بذل و بخشش می
م نزد او از دنیا و هرچه که اسلا گذشت مگر این جز دنیا نداشت، اما مدت اندکی نمی

 شد. تر می در آن است، محبوب

سَمَ رسولُ ا�َّ  وعن ُ�مَرَ  -٥٥٩
َ
سْمًا، َ�قُلت: قال: ق

َ
غَْ�ُ هَؤُلاءَِ  ياَ رَسُولَ االلهِ  ق

َ
ل

حَقَّ بهِ منِْهُم؟ قال: 
َ
وِ�، «كَانوُا أ

ُ
ل وْ ُ�بَخِّ

َ
عْطيَهم أ

ُ
أ
َ
فُحشِ ف

ْ
وِ� بال

ُ
ل
َ
ن �سَأ

َ
وِ� أ ُ إِ�َّهُمْ خَ�َّ

ستُ ببَِاخِلٍ 
َ
 )2([روایت مسلم] ».وَل

 -در میان گروهی از مردم -اموالی را  االله گوید: رسول می عمر ترجمه:
ترند. فرمود:  ها مستحق خدا! افراد دیگري هستند که از این ي رسولتقسیم کرد. گفتم: ا

 .1806صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1056صحیح مسلم، ش:  )2(
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ها با اصرار و پافشاري خود در درخواست این مال، دو گزینه پیشِ روي من  این«
 ».ها بدهم یا مرا بخیل بخوانند؛ در حالی که من بخیل نیستم گذاشتند که به این

نَّهُ قال: بيَنَْمَا هُوَ �سُِ� مَعَ النَّبِيِّ  وعن جُبَْ�ِ بنِ مُطعِم -٥٦٠
َ
�  ،�َْهُ منِ حُن

َ
مَقْفَل

فَ النَّبِيُّ 
َ
وَ�

َ
خَطَفَتْ ردَِاءَه، ف

َ
وهُ إلِى سَمُرَةٍ ف ونهَ، حَتىَّ اضْطَرُّ

ُ
ل
َ
عْراَبُ �سَأ

َ
فقال:  َ�عَلقَِهُ الأ

ِ َ�عَ  ِ العِضَاه وْ كَانَ لي عَدَدُ هذِه
َ
ل
َ
ْ�طُو� ردَِائِي، ف

َ
ِدُوِ� بَخيِلاً أ

َ
قَسَمْتُهُ بيَنَُْ�م، ثم لا تج

َ
مًا، ل

 
ً
 وَلا جَبَانا

ً
ابا ذَّ

َ
 )1([روایت بخاري] ».وَلا ك

بودم.  االله با رسول "حنین"گوید: در بازگشت از  می جبیر بن مطعم ترجمه:
را گرفتند و با اصرار و پافشاري از ایشان درخواست  صحرانشینان، اطراف پیامبر

به سمت درخت خارداري برود؛  نمودندرا ناگزیر  تا جایی که پیامبر ،کردند مال می
روپوش مرا به من «ایستاد و فرمود:  به درخت گیر کرد. لذا پیامبر روپوش پیامبر
کردم  ن را میان شما تقسیم میداشتم، آ ي این خارها، دام و شتر می اندازه بدهید؛ اگر به

 ».گو و ترسو نیستم دانستید که من، بخیل، دروغ گاه می و آن

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي هُر�رة -٥٦١
َ
ةٌ منِْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ «قال:  أ

َ
مَا َ�قَصَتْ صَدَق

 رَ 
َّ
ِ إلاِ حَدٌ �َّ

َ
 عِزًّا، وَمَا توَاَضَعَ أ

َّ
ُ َ�بْدًا بعَِفْوٍ إلاِ ُ ا�َّ  )2([روایت مسلم] ».َ�عَهُ ا�َّ

از ثروت انسان  صدقه هرگز«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند و هرکس  اش، عزت او را زیاد می یقین االله در برابر گذشت بنده کاهد و به نمی

 ».گرداند او را بلندمرتبه می خاطرِ االله تواضع و فروتنی نماید، االله به

نماريِّ  -٥٦٢
َ
بشَةَ عَمرو بنَِ سَعدٍ الأ

َ
نَّه سَمِعَ رسولَ ا�َّ  عن أبي ك

َ
�  :ةٌ «َ�قُول

َ
لاث

َ
ث

ةٍ، وَلا ظُلمَِ َ�بْدٌ 
َ
احْفَظُوه: مَا َ�قَصَ مَالُ عَبدٍ منِ صَدَق

َ
ُ�م حَدِيثًا ف

ُ
ث حَدِّ

ُ
يهِنَّ وأَ

َ
سِمُ عَل

ْ
ق
ُ
أ

ُ عِ   زاَدَهُ ا�َّ
َّ
يهَا إلاِ

َ
مَةً صَبَرَ عَل

َ
يْهِ باب َ�قْرٍ، مَظْل

َ
 َ�تَحَ ا�َّ عَل

َّ
ةٍ إلاِ

َ
ل
َ
زًّا، وَلا َ�تَحَ َ�بْدٌ باب مَسأ

رَْ�عَةِ َ�فَر:
َ
ْ�يَا لأ احْفَظُوه. قال: إِ�َّمَا الدُّ

َ
ُ�م حَدِيثًا ف

ُ
ث حَدِّ

ُ
وْهََا. وأَ

َ
وْ كَلمَِةً �

َ
 أ

 .2821صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2588صحیح مسلم، ش:  )2(
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ما، َ�هُو َ�تَّقي �يِهِ رَ�َّه، وَ�َ 
ْ
ه ا�َّ مَالاً وعَِل

َ
ا عَبدٍ رَزَق ِ �يِهِ حَقًّ مُ ِ�َّ

َ
صِلُ �يِهِ رحَِمهَ، وَ�عَْل

فضَل المَنازل.
َ
هذَا بأ

َ
 ف

تُ 
ْ
عمِل

َ
نَّ لِي مَالاً ل

َ
و أ

َ
مْ يرَْزُقهُ مَالاً َ�هُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ َ�قُول: ل

َ
مًا، وَل

ْ
هُ ا�َّ عِل

َ
وََ�بْدٍ رَزَق

جْرُهُمَا سَواَء
َ
أ
َ
لان، َ�هُوَ بنِيَِّتهِِ، ف

ُ
 .بعَِمَل ف

ما، فهُوَ َ�ْبطُِ في مالِهِ بغَِ� عِلم، لا َ�تَّقي �يِهِ رَ�َّهُ 
ْ
هُ عِل

ْ
مْ يرْزُق

َ
ُ مَالا، وَل هُ ا�َّ

َ
وََ�بْدٍ رَزَق

خْبَثِ المَنَازلِ.
َ
ا، َ�هَذَا بأ ِ �يِهِ حَقًّ مُ �َّ

َ
 وَلا يصَِلُ رحَِمهَ، وَلا يعَل

هُ ا�َّ مَالاً وَلا 
ْ
مْ يرْزُق

َ
لانٍ، وََ�بْدٍ ل

ُ
تُ �يِهِ بعَِمَل ف

ْ
عَمِل

َ
نَّ لِي مَالاً ل

َ
وْ أ

َ
ما، َ�هُوَ َ�قُول: ل

ْ
عِل

وِزْرُهُمَا سَواَءٌ 
َ
حسن این حدیث را روایت کرده و گفته است: ترمذي [ ».َ�هُوَ بنِيَِّتهِِ، ف

 )1(باشد.] می صحیح
شنیدم که  االله گوید: از رسول می ابوکبشه، عمرو بن سعد انماري ترجمه:

خورم و سخنی به شما  ها سوگند می ي آن سه چیز هست که من درباره«ود: فرم می
خاطر صدقه دادن، کم  کس به ) ثروت هیچ1یاد داشته باشید: ( گویم که آن را به می

افزاید.  اي ستم شود و او بر آن صبر نماید، االله بر عزتش می ) به هر بنده2شود. ( نمی
ي فقر را به رویش  که االله، دروازه گشاید مگر این گدایی را نمی اي دربِ ) هیچ بنده3(

». گویم، آن را حفظ کنید و سخنی به شما می -یا چنین سخنی فرمود. –کند.  باز می
 )2(دنیا براي چهار نفر است:«فرمود: 

هی پیشه باره تقواي ال ه است و او در ایناي که االله، ثروت و عملی به او داد بنده
االله در داند که  و می کند حفظ میاش را  ي ي خویشاوند وسیله رابطه و بدین سازد می

 باشد. اي در بالاترین درجه و بهترین جایگاه می آن حقی دارد. چنین بنده
اي که االله دانشی به او داده، اما ثروتی به او نداده است و او، نیت درستی  و بنده
کردم. لذا مطابق نیتش  کس رفتار می فلانگوید: اگر ثروتی داشتم، مانند  دارد؛ می
 یابد و اجر و ثواب هر دو برابر است. پاداش می

 .1894، ش: /از آلبانی؛ صحیح أبی داود 14)؛ صحیح الترغیب، ش: 3025، 3024صحیح الجامع، ش: ( )1(
 اند. ها در رابطه با دنیا، چهار دسته یعنی انسان )2(
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اي که االله ثروتی به او داده، اما دانشی به او نداده است و او، بدون علم و  و بنده
ي  هی ندارد و صلهي این ثروت، تقواي ال د و دربارهکن دانش در ثروتش تصرف می

شناسد. چنین شخصی در  این ثروت حقی براي االله نمی آورد و در جا نمی رحم به
 ترین و بدترین جایگاه است. پایین

گوید: اگر ثروتی  اي که االله ثروت و دانشی به او نداده است و او می و بنده
شود و گناهشان  کردم. لذا مطابق نیتش مجازات می کس رفتار می داشتم، مانند فلان

 ».یکسان است

�َّهُمْ ذَبحوُا شَاةً، فقالَ النَّبِيُّ وعن عا�شة رضي -٥٦٣
َ
» مَا بقَِيَ منِها؟: « ا�َّ عنها �

تفُِهَا، قال: 
َ
 ك

َّ
تفِِهَا«قالت: مَا بقَِيَ منِها إلاِ

َ
هَا غََ� ك

ُّ
[ترمذي روایت کرده و گفته  ».بقَِيَ كُل

 )1(باشد.] است: صحیح می
 گوسفندي ذبح کردند. پیامبر ي پیامبر خانوادهروایت است:  &از عایشه ترجمه:

پاسخ داد: فقط دست آن مانده است  &عایشه» از گوسفند، چه باقی مانده است؟«پرسید: 
 ».اش مانده است، جز دست آن همه«فرمود:  پیامبر -و بقیه را صدقه دادم. -

بیان فرمود که  دست آن گوسفند را صدقه دادند. لذا پیامبرجز اش  [یعنی: همه
 ایم، براي آخرت ما مانده است.] اش را که صدقه داده گوسفند، بقیه جز دست

سماءَ بنتِ أبي ب�رٍ الصديق  -٥٦٤
َ
قالت: قال لِي رسولُ  رضي االلهُ عنهماوعن أ

يْكِ : «االله
َ
ُ عَل يوكِيَ ا�َّ

َ
 ».لاَ توُكِي ف

و « :و� روايةٍ 
َ
نفِقِي أ

َ
صْي َ�يُحْصِيَ اأ

ُ
نضِْحِي، وَلا تح

َ
و أ

َ
يكِ، وَلا توُعِي  ْ�فَحِي أ

َ
ا�َّ عَل

يْكِ 
َ
ُ عَل  )2(]متفقٌ عليه[ .»فيوعِيَ ا�َّ
بخل «به من فرمود:  االله گوید: رسول می $اسماء دختر ابوبکر صدیق ترجمه:

گیرد (و نعمت یا  نکن و در بذل و بخشش سخت نگیر که االله بر تو سخت می
 ».دارد) برکتش را از تو بازمی

 .2009، ش: /صحیح الترمذي، از آلبانی )1(
 .1029؛ و صحیح مسلم، ش:1433صحیح بخاري، ش:  )2(
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بذل و بخشش  -انفاق کن یا ببخش یا هدیه بده و «و در روایتی آمده است: 
کند و با  از تو منع میرا  فضل و برکتشاالله نیز در مقابل، حساب مکن که  -خود را

 ».دارد ذخیره کردن، بخل نورز که االله، نعمت و برکتش را از تو بازمی

نَّه سَمِعَ رسولَ ا�َّ  وعن أبي هر�رة -٥٦٥
َ
�  :مَثلَِ «َ�قُول

َ
مَثَلُ البَخِيلِ والمُنْفِق ك

 
َّ
لا ُ�نْفِقُ إلاِ

َ
ا المُنْفِق، ف مَّ

َ
أ
َ
دَ�ِّهِما إلِى ترَاَ�يِهمَا؛ ف

ُ
يْهِمَا جُبَّتَانِ منِ حَديدٍ منِْ ث

َ
ْ�ِ عَل

َ
رجَُل

ا  مَّ
َ
رهَ؛ وأَ

َ
ث
َ
ْفِيَ َ�نَانهَ، وََ�عْفُوَ أ رَتْ على جِِ�هِ حتى تخُ

َ
وْ وَف

َ
نْ ُ�نْفِقَ سَبَغَت، أ

َ
لا يرُِ�دُ أ

َ
البخَِيل، ف

لا تتََّسِعُ 
َ
عُهَا ف قَةٍ مَكَاَ�هَا، َ�هُو يوُسَِّ

ْ
تْ كُلُّ حَل

َ
زقِ

َ
 ل
َّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».شَيئًا إلاِ

مثال بخیل و «فرمود:  شنید که می روایت است: از پیامبر از ابوهریره ترجمه:
پوش، از  ن داشته باشند و این تنپوش آهنی بر ت بخشنده، مانند دو مرد است که تن

دهد  هنگامی که شخصِ بخشنده، صدقه میسینه تا گلوي آنان را دربرگرفته باشد. 
ي بدنش را  شود و همه کند)، زره آهنین بر تنش بزرگ می (بذل و بخشش می

شود  پوشاند و (روي زمین کشیده می گیرد؛ تا جایی که انگشتان پاهایش را می دربرمی
خواهد انفاق  ولی هنگامی که شخص خسیس می )2(کند. هایش را محو می و) رد قدم

پوش آهنین  چسبند (و تن هاي آن زره به جاي خود می یا بذل و بخشش نماید، حلقه
 )3(».گردد کشد تا بزرگ شود، بزرگ نمی شود) و هرچه آن را می بر بدنش تنگ می

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٥٦٦
َ
سْبٍ طَيِّب، ولا مَنْ : «ق

َ
قَ بعِِدْلِ َ�مْرَةٍ منِْ ك تصََدَّ

 
َ
يِّبَ ف  الطَّ

َّ
ُ إلاِ وَّهُ  إنَِّ االلهَ َ�قْبَلُ ا�َّ

ُ
ل
َ
حَدُُ�مْ ف

َ
مَا يرَُ�ِّ أ

َ
هَا �يَِمِينهِ، ُ�مَّ يرَُ�ِّيها لصَِاحِبَها، ك

ُ
يقْبَل

 )4(]متفقٌ عليه[ ».حتى تَُ�ونَ مثِْلَ الَجبلِ 

 .1021)؛ و صحیح مسلم، ش: 2917، 1443صحیح بخاري، ش: ( )1(
 شود. یعنی گناهانش محو می )2(
خواهد صدقه دهد، تردید دارد؛ دستش را براي صدقه دادن دراز  بخیل، هنگامی که مییعنی شخصِ  )3(

آورد و دلِ صدقه دادن ندارد. به عبارت دیگر، صدقه دادن برایش سخت و دشوار  کند و باز پس می می
 است. [مترجم]

 .1014؛ و صحیح مسلم، ش:1410صحیح بخاري، ش:  )4(
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ي یک خرما  اندازه هرکس، به«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند که از مال حلال  اي را قبول می و االله، فقط صدقه -از مال حلال صدقه دهد، 

دهد  گیرد و آن را چنان پرورش می االله متعال، آن را به دست راست خویش می -باشد
 ».دهید د را پرورش میاسب خو طور که شما، کره شود؛ همان که مثل کوه، بزرگ می

سَمِعَ صَوتاً في «قال:  وََ�نْهُ عَنِ النَّبيِّ  -٥٦٧
َ
رض، ف

َ
بينَْما رجَُلٌ يمَشِي بفَِلاةٍ منِ الأ

كَ 
ْ
ةٍ، فإذِا شَرْجَةٌ من تلِ  مَاءَهُ في حَرَّ

َ
رَغ

ْ
ف
َ
أ
َ
حَابُ ف لان، َ�تنََحىَّ ذلكَ السَّ

ُ
سَحَابةٍَ: اسقِ حَدِيقَةَ ف

 ِ هُ َ�تَتبََّعَ الماءَ، فإ
َّ
دِ اسْتَوَ�بَتْ ذلكَِ الماءَ كُل

َ
اجِ ق لُ المَاءَ الشرِّ ائمٌِ في حَدِيقَتهِِ ُ�وَِّ

َ
ذا رجَُلٌ ق

حَابةَِ، فقال  ِي سَمِعَ في السَّ
َّ

لانٌ، للاسْمِ الذ
ُ
ِ ما اسْمُكَ قال: ف بمِسْحَاتهِِ، فقال له: يا َ�بْدَ ا�َّ

حَابِ  قال: إ� سَمِعْتُ صَوتاً في السَّ
َ
ِ� عَنِ اسِْ�؟ ف

ُ
ل
َ
ِ لمَِ �سَْأ ي هذَا مَاؤُهُ له: ياَ َ�بْدَ ا�َّ

َّ
الذ

ْ�ظُرُ إلِى ما 
َ
 أ

ِّ
إ�

َ
تَ هَذَا، ف

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ما إذِ

َ
لانٍ لإسمِك، فما تصَْنَعُ �يِها؟ فقال: أ

ُ
يقُول: اسقِ حَدِيقَةَ ف

لثَه.
ُ
رُدُّ �يِها ث

َ
ثاً، وأ

ُ
ل
ُ
نا وِ�يالِي ث

َ
لُ أ

ُ
ثهِِ، وآ�

ُ
قُ بثُل تَّصَدَّ

َ
�
َ
 )1([روایت مسلم] َ�ْرُجُ منِها، ف
رفت که  شخصی در بیابانی راه می«فرمود:  گوید: پیامبر می رهابوهری ترجمه:

گفت: باغِ فلانی را آبیاري کن. آن ابر کنار رفت و آبش را  از ابري صدایی شنید که می
آب را در خود گرفت و آب به ي آن  اي، همه راهه خالی کرد. آب در سنگلاخی سیاه

ا دید که در باغش ایستاده بود و با جریان افتاد. آن مرد، به دنبال آب رفت. مردي ر
ي االله، اسمت چیست؟ باغبان، نامش را گفت؛  کرد. به او گفت: اي بنده بیل، آبیاري می

ي خدا! چرا نام مرا  همان نامی که آن مرد از آن ابر شنیده بود. باغبان پرسید: اي بنده
: باغِ فلانی را گفت پرسی؟ پاسخ داد: من از ابري که بارید، صدایی شنیدم که می می

کنی؟ باغبان گفت: اینک که تو این را  کار می آبیاري کن و تو را نام برد. مگر تو چه
سنجم و  کنم)؛ من محصول باغ را می کار می گویم که چه گفتی، (من نیز به تو می

سوم دیگر را  خورم و یک ام می سومش را با خانواده دهم، یک سوم آن را صدقه می یک
 ».گردانم به باغ برمی -زراعتبراي  -

 
 

 .2984صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک /مؤلف

زیرا ». کرد خواستند، عطا می می االله هرگاه چیزي براي پذیرش اسلام، از رسول«
نمود که  هایی خرج می اهر تش را درورترین مردم بود و مال و ث ندهشخب االله رسول

رو اگر کسی براي پذیرش اسلام،  و نزدیکی به االله متعال است. از این ي تقرب مایه
که باري  داد؛ هرچه که بود. چنان کرد، آن را به او می چیزي از ایشان درخواست می

 اي گوسفند که در میان دو کوه بودند، درخواست کرد و پیامبر یک صحرانشین گله
که این کار، به نفع آن مرد و اقوامش باشد و  له را به او داد؛ زیرا امیدوار بودنیز این گ

به آنان  مند سازد. هنگامی که آن شخص نزد قومش بازگشت، آنان را به اسلام، علاقه
کند  سان کسی بذل و بخشش می به اي قومِ من! مسلمان شوید؛ زیرا محمد«گفت: 

ببینید که این بخشش، چه تأثیر بزرگی بر آن مرد گذاشت؛  .»ترسد که از فقر نمی
گري ساخت که به سوي اسلام فراخواند. مانند بسیاري از  که از او دعوت چنان

، داشتنداي که به مال و ثروت  خاطر علاقه به بودند و کار صحرانشینان که طمع
ا بخشش ي این شخص را پذیرفت و ب خواسته کردند. پیامبر میدرخواست کمک 

گري ساخت که به سوي اسلام فراخواند و به  توبزرگی که به او کرد، از او دع
ها نگفت که اگر اسلام بیاورید،  او به آن». اي قومِ من! مسلمان شوید«قومش گفت: 

مسلمان شوید؛ «ها گفت:  یابید. بلکه به آن شوید یا از دوزخ رهایی می وارد بهشت می
یعنی تا دلتان ». ترسد کند که از فقر نمی و بخشش می سان کسی بذل زیرا محمد، به

 بخواهد، به شما بذل و بخشش خواهد کرد.
، اما مدت اندکی ندو هدفی جز دنیا نداشتشدند  ها به طمعِ مال، مسلمان می آن

 شد. تر می از دنیا و هرچه در آن است، محبوب که اسلام نزدشان گر اینگذشت م نمی
مند  ها را به اسلام علاقه که آن ها یا براي این جویی از آن دل براي رو پیامبر از این

نمود؛ در نتیجه برخی از افراد به طمع مال دنیا مسلمان  کند، به آنان بذل و بخشش می
سان  گرفتند، و بدین دیدند و فرامی هاي اسلام را می شدند، اما پس از اندکی خوبی می

 آوردند. از صمیم قلب، ایمان می
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شود که نباید کافران و بدکاران را به  حدیث و امثال آن، چنین برداشت میاز این 
خواهد، با آنان بازي  ان هرگونه که میکنیم و اجازه دهیم که شیطحالِ خودشان رها 

کنیم و با رفتار نیک و بذل و بخشش، آنان را جذب  جویی می کند؛ بلکه از آنان دل
کردي داشت و براي جذب کافران به  ن رويچنی که پیامبر نماییم. چنان  اسلام می

ی از زکات را براي مداد. بلکه االله متعال سه اسلام، سهمی از زکات را به آنان می
مند شوند و دین اسلام را بپذیرند. گاه  غیرمسلمانان قرار داده است تا به اسلام علاقه

سلام را که طعم ا شوند، ولی همین برخی از افراد با اهداف دنیوي مسلمان می
یکی از  دهند. گردند و آن را بر هر چیزي ترجیح می مند می چشند، به اسلام علاقه می

براي االله باشد،  جزکه  از اینعلما گفته است: علم را براي غیراالله کسب کردیم، اما 
 امتناع ورزید.

و پیروي  بنابراین، کارهاي نیک و شایسته، انسان را به سوي اخلاص براي االله
جا که در رهنمودهاي دینی توجهی جدي به این  دهند. از آن سوق می از پیامبر

تر به این موضوع نگاه  مسأله، یعنی جذب غیرمسلمانان شده است، باید خیلی جدي
کنیم و با بذل و بخشش یا هدیه و اخلاق نیکو، کافران یا غیرمسلمانانی را که به 

ي ما هدایت  وسیله یرا اگر االله متعال یک نفر را بهاسلام، نزدیکند، جذب نماییم؛ ز
 ترین اموال عرب بودند، بهتر است. مو که مرغوب کند، براي ما از شتران سرخ

به بدکاران نیز باید هدیه دهیم و با سخن نرم و محترمانه، آنان را نصیحت کنیم و 
راه بیایند؛ نگوییم: من  ها رابطه داشته باشیم تا توبه کنند و به هاي نیکو با آن با شیوه

ها را  خاطر االله با آنان کینه داشته باشید، اما آن ها کینه دارم. آري؛ به خاطر االله با این به
ها به سوي االله  سوي االله فرابخوانید. این بغض و کینه نباید شما را از دعوت دادن آن به
روزي جزو بهترین آید، اما ممکن است  ها خوشتان نمی دارد؛ اگرچه اینک از آنباز

 دوستان دینیِ شما شوند.
 حدیث دیگري نیز ذکر کرده است؛ حدیثی بدین مضمون که پیامبر /مؤلف

خواهد صدقه  وقتی انسان می». کاهد از ثروت انسان نمی صدقه هرگز« فرموده است:
ست و پنج یبشود.  قه دهی، از ثروتت کاسته میگوید: اگر صد دهد، شیطان به او می

مان داري؛ اگر دو هزار تومان صدقه دهی، فقط بیست و سه هزار تومان هزار تو
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شود. پس صدقه نده که هرچه صدقه دهی،  سان از پولَت کم می خواهی داشت و بدین
 یابد. ات کاهش می دارایی

گفت،  گفت؛ بلکه هرچه می خودسرانه و از روي هواي نفس سخن نمی پیامبر
آري! ». کاهد هرگز صدقه از ثروت انسان نمی«شد. فرمود:  وحی بود که بر او نازل می

شود، اما از لحاظ کیفی  ظاهر و از لحاظ کمی، از مقدار ثروت انسان کاسته می به
دهید،  ر تومانی که صدقه میکه در عوضِ دو هزا چنان یابد. افزایش و برکت می

 فرماید: آورید. االله متعال می دست می هزار تومان به بیست
﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا

َ
  ]  ٣٩ سبأ:[  ﴾ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ

 دهد. و هرچه انفاق کنید، االله عوضش را می

کشد که اجر و ثوابش را  گیرید یا زیاد طول نمی یعنی خیلی زود عوض را می
 فرماید: کنید. االله متعال می دریافت می

ثَلُ ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  ينُفقُِونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  لهَُمۡ َ� � حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  �َّ

َ
 ِ�  سَنَابلَِ  عَ سَبۡ  بَتَتۡ أ

    ]٢٦١: البقرة[  ﴾حَبَّةٖ  مِّائْةَُ  بُلَةٖ سُ� ُ�ِّ 
ست که از آن هفت  ايکنند، همانند دانهانفاق می مثال کسانی که اموالشان را در راه االله

 رسد و در هر خوشه، یکصد دانه است.خوشه به ثمر می

ترین و سخاوتمندترین مردم بود و در رمضان، هنگامی که  بخشنده پیامبر
تر بود. آري؛ بخشش و  د، از هر زمانی بخشندهکر قرآن را برایش دور می جبرئیل

 تر بود. نیز بیش وزاناز باد  االله سخاوت رسول
و خیر و برکت را  یابد جریان میسرعت  ست که به فرمان االله به باد وزان، بادي

نیز در خیر و  وزاندر رمضان از باد  االله گستراند؛ اما رسول وزد، می بر هر جا که می
ویژه  تر بود. لذا چه خوبست که دست خود را براي صدقه و نیکی، به بخشش، سریع
تري بدهیم و بیش از سایر اوقات،  ي بیش باز بگیریم و زکات و صدقه در ماه رمضان،

بذل و بخشش کنیم و دست نیازمندان را بگیریم و به خویشاوندان خود نیکی نماییم 
 و به کارهاي نیک بپردازیم.

صدقه «گویند:  اند که درست نیست؛ می عموم مردم عبارتی بر این حدیث افزوده
 االله افزاید. این عبارت از رسول ، ، بلکه بر آن می»کاهد از ثروت انسان نمیهرگز 
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از ثروت انسان هرگز صدقه «که فرمود:  چه ثابت است، این ثابت نشده است. آن
 ».کاهد نمی

 و یا کیفی. ست یشود، یا کم افزایشی که در عوضِ صدقه نصیب بنده می
اش بوده  ي بخشنده هاي از روزي را که به حساب بند مثال کمی: االله متعال دروازه

 گشاید. است، به رویش می
 هد.ن ي ثروتش برکت می مانده در باقی و مثال کیفی: االله متعال

اش، عزت او را زیاد  یقین االله در برابر گذشت بنده به«فرمود:  االله سپس رسول
ي شما رساند و یا  یعنی اگر کسی به شما ستم نمود، آسیبی به شما یا خانواده». کند می

حق شما را خورد و مالتان را تصاحب و غصب کرد یا حقی از شما را پایمال نمود، و 
اید؛ اگرچه نفس انسان، افز شما از حق خود گذشتید، االله متعال بر عزت شما می

گذرد و دوست دارد انتقام بگیرد و به حقش برسد. این، حقّ هر  سادگی نمی به
 فرماید: گونه که االله متعال می ؛ همانست یمظلوم
    ]١٩٤: البقرة[ ﴾ُ�مۡ عَلَيۡ  تَدَىٰ �ۡ ٱ مَا لِ بمِِثۡ  هِ عَلَيۡ  تَدُواْ �ۡ ٱفَ  ُ�مۡ عَلَيۡ  تَدَىٰ �ۡ ٱ َ�مَنِ ﴿

طور که به شما تعدي کرده، به  که به شما تجاوز و تعدي کند، شما نیز همانبنابراین کسی 
 او تعدي (یعنی قصاص) نمایید.

 فرماید: چنین می هم
ْ  تُمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿    ]١٢٦: النحل[  ﴾ۦبهِِ  تُمعُوقبِۡ  مَا لِ بمِِثۡ  َ�عَاقبُِوا

 رفتار شده است.کنید، به همان شکلی مجازات نمایید که با شما  و اگر مجازات می

گیرد، نیست؛ ولی اگر ببخشد و عفو نماید  هیچ سرزنشی بر کسی که قصاص می
ي  گوید: این، نشانه یا خویش را به گذشتن و بخشیدن وادار کند، نفس اماره به او می

گذري؟!  ضعف و ذلت است؛ چگونه از کسی که به تو ستم و تعدي کرده است، می
اش، عزت  یقین االله در برابر گذشت بنده به«ه است: فرمود االله جاست که رسول این

اگر «گوید:  که نفس انسان به او می عزت، متضاد ذلت است و این». کند او را زیاد می
، نیرنگ نفس اماره و »اي ببخشی یا عفو نمایی، در برابر ظالم، خوار و زبون گشته

و و گذشت، بر عزت و جلوگیري از کار نیک است. زیرا االله متعال در برابر این عف
 افزاید. جایگاهت در دنیا و آخرت می
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او را  خاطرِ االله تواضع و فروتنی نماید، االله و هرکس به« سپس فرمود:
کنند  گونه است. برخی از افراد متکبر، گمان می تواضع نیز همین ».گرداند بلندمرتبه می

  اند؛ یعنی تواضع را کسر که اگر متواضع و فروتن باشند، به ذلت و خواري تن داده
باشد. یعنی کسی که براي  طور کامل، برعکس می پندارند، ولی مسأله به شأن خود می

باشد و هرکس  متواضع میفروتن و  مردم متواضع است، در حقیقت براي االله
برد. بنابراین تواضع و  االله متعال شأن و مقام او را بالا میخاطر االله تواضع نماید،  به

 فروتنی براي االله، دو معنا دارد:
که بنده با عبادت و پرستش االله، در برابرش تواضع و فروتنی نماید و از  ایناول: 

 هاي االله، اطاعت کند. فرمان
خاطر االله در برابر مردم، متواضع باشد. هر دو نوع تواضع، عزت و  که به این دوم:

برداري از او و دوري از   فرمان . چه با عبادت االلهبرد را بالا میجایگاه انسان 
خاطر االله متعال، نه از  کارهاي حرام و ممنوع باشد و چه با فروتنی در برابر مردم به

یابی به نان و نوا یا امثال آن؛ بلکه  قصد دست هها ب ها یا براي کنار آمدن با آن ترس آن
سان براي االله تواضع و فروتنی نمایید، االله متعال در دنیا  . آري! اگر بدینخاطر االله به

 گرداند. و آخرت، شما را بلندمرتبه می
گر فضیلت صدقه و بخشش یا نیکی کردن به دیگران است که  این احادیث نشان

 بود. یامبرپهاي بارز  یکی از ویژگی
*** 
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 فرماید: االله متعال می
ا﴿ مَّ

َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  وَمَا ١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

   ]١١  ،٨: الليل[  ﴾١١ ترََدَّىٰٓ  إذَِا  ٓۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ 
ي نیک  از دانست و آیین و وعدهنی هی) بیخل ورزید و خود را (از پاداشی الولی کسی که ب

هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواري (که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است،) ال
 گاه که (در دوزخ) سقوط کند، مال و ثروتش، سودي به حالش ندارد. خواهیم داد. و آنقرار 

 فرماید: و می
وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن﴿

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ   ]  ١٦:  التغابن[  ﴾١٦ لحُِونَ مُفۡ ل

 و کسانی که از بخلِ نفس خویش مصون بمانند، رستگارند.

 باره، در باب پیشین ذکر شد. اینو اما تعدادي از احادیثی در 

 شرح
نهی از «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف

 ».بخل و حرص
بخل، یعنی خسیسی و خودداري از بذل و بخشش چیزي که واجب یا پسندیده 

 است.
که انسان  ست يو حرص و آز، به معناي چشم داشتن یا طمع ورزیدن به چیز

باشد. زیرا آدمِ حریص یا آزمند، هم به مال دیگران  ندارد و از بخل، بدتر وشدیدتر می
آدم بخیل یا خسیس،  کند. چه خود دارد، بذل و بخشش نمی دوزد و هم آن چشم می

زند و از بذل و  از اداي زکات واجب خود و دیگر وظایف مالی خود سر باز می
 کند. ، دریغ میست یاقتضاي مردانگ چه  بخشش آن

بخل و حرص، هردو اخلاق نکوهیده و زشتی هستند. االله متعال، کسانی را که 
 :فرماید کند و می میخوانند، نکوهش  ورزند و دیگران را به بخل فرامی بخل می

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن﴿
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ   ]  ١٦:  التغابن[  ﴾١٦ لحُِونَ مُفۡ ل

 از بخلِ نفس خویش مصون بمانند، رستگارند.و کسانی که 
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ي  ي نخست درباره االله استدلال کرده است؛ آیه به دو آیه از کتاب /سپس مؤلف
 فرماید: می که االله بخل است و این

ا﴿ مَّ
َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  وَمَا ١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

 ]  ١١  ،٨: الليل[  ﴾١١ ترََدَّىٰٓ  إذَِا  ٓۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ 
ي نیک  یین و وعدهنیاز دانست و آ هی) بیخل ورزید و خود را (از پاداشی الولی کسی که ب

هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواري (که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است،) ال
 دوزخ) سقوط کند، مال و ثروتش، سودي به حالش ندارد.گاه که (در  قرار خواهیم داد. و آن

 فرماید: می آیات پیشین است که االله مشابه ياین آیات، 
ا﴿ مَّ

َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ   ﴾١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

 ]  ١٠،  ٨[الليل:   
هی را ي) نیک ال شه کرد و (آیین و وعدهبخشید و تقوا پیاما کسی که (مالش را در راه االله) 

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
 قرار خواهیم داد.

کند و از بذل و بخشش مال، خدمت و علمی که  کسی که حقیقت را تصدیق می
نماید و متقی و پرهیزگار است، به لطف پروردگار در مسیرِ  واجب است، دریغ نمی

؛ یعنی گیرد قرار می در نتیجه بهشت است،آسانی که همان انجامِ کارهاي نیک و 
 دهد. رار میترین مسیر ق او را در دنیا و آخرت در آسان االله

 وَ «فرمود:  پیامبر
َّ
حَد إلاِ

َ
نََّة وَمَقْعَده مِنَ قدَ مَا مِنُْ�مْ مِنْ أ

ْ
كُتِبَ مَقْعَده مِنَ الج

که جایگاهش در  یک از شما (و هیچ انسانی) وجود ندارد، مگر این هیچ«. یعنی: »النَّار
را خدا! پس چرا عمل  عرض کردند: اي رسول». بهشت یا دوزخ، مشخص شده است

ٌ لمَِا «کنار نگذاریم و به سرنوشت خود، راضی نشویم؟ فرمود:  لاَ، اْ�مَلُوا فكَُلٌّ مُيسَرَّ
ونَ  ُ قَاوَةِ َ�ييُسَرَّ هْلُ الشَّ

َ
ا أ مَّ

َ
عَادَةِ وَأ هْلِ السَّ

َ
ونَ لِعَمَلِ أ ُ عَادَةِ َ�ييُسَرَّ هْلُ السَّ

َ
ا أ مَّ

َ
ُ أ

َ
 لِعَمَلِ خُلِقَ له

قَاوَةِ  هْلِ الشَّ
َ
گیرد که  خیر؛ عمل کنید. زیرا هرکس، در مسیري قرار می«ی: یعن )1(.»أ

براي آن خلق شده است؛ اگر از اهل سعادت و رستگاري باشد، عملِ اهل سعادت را 

)؛ و صحیح مسلم، ش: 7552 6605، 6217، 4949، 4947، 4946، 4945بخاري، ش: ( صحیح )1(
)2647 ،2648.( 
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سپس ». رود گیرد. و اگر اهل شقاوت باشد، به سوي عمل اهل شقاوت می در پیش می
 این آیات را قرائت نمود که االله متعال فرموده است:

مَّ ﴿
َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  اوَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  وَمَا ١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

 ]  ١١  ،٨: الليل[  ﴾١١ ترََدَّىٰٓ  إذَِا  ٓۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ 
هی را ي) نیک ال شه کرد و (آیین و وعدهاما کسی که (مالش را در راه االله) بخشید و تقوا پی

پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است)  تصدیق نمود،
از دانست و آیین نی هی) بیخل ورزید و خود را (از پاداشی القرار خواهیم داد. ولی کسی که ب

هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواري (که همان گمراهی و در ي نیک ال و وعده
 داد. نتیجه دوزخ است،) قرار خواهیم

دیق و بذل و بخشش است هر یک از ما در خود بیندیشد و بنگرد که آیا اهل تص
نماید؛ اگر  چه را که االله دستور داده، بذل و بخشش می کند و آن هی پیشه میو تقواي ال

اش برعکس  گونه نیست، نتیجه چنین است، پس در مسیر سعادت قرار دارد و اگر این
 فرماید: می جاست که االله ن آیات، اینخواهد بود. شاهد موضوع از ای

ا﴿ مَّ
َ
   ]٨: الليل[  ﴾٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ

 نیاز دانست... هی) بیخل ورزید و خود را (از پاداشی الولی کسی که ب

یعنی نسبت به انتقال دانش، ثروت و خدمت واجب به دیگران، بخل ورزید؛ لذا 
 دارد.روزي قرار  در مسیر دشوار تیره

َخِيل مَنْ ذُكِرتُْ «هاي بخیل را چنین برشمرده است:  یکی از ویژگی پیامبر البْ
 َّ که در حضورش از من یاد شود و بر  ست یبخیل، کس« یعنی: )1(.»عِندْه فَلَمْ يصَُلِّ عَلىَ

درود فرستادن بر ایشان واجب  ،شود برده می وقتی نام پیامبر ».من صلوات نفرستد
اش عمل نکند و بر  ي شرعی باشد که کسی به این وظیفه است و این، بخل می

ي هدایتش بوده است، درود نفرستد. در صورتی که بهتر و افضل  که مایه پیامبر
 مبادرت ورزد، نه  که انسان، خود به صلوات فرستادن بر پیامبر گرامی ست این

 ، این حدیث را صحیح دانسته است.2878در صحیح الجامع، ش:  /آلبانی )1(
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 )1(ت بفرستد و به همین، بسنده کند.انامش برده شود، صلوکه هرگاه  این

برد  میو گمان  داند مینیاز  هی بییعنی: خود را از رحمت و پاداش ال، ﴾٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ ﴿
نه مطابق فرمان االله، راه درست و و  کند مینیاز است! لذا نه عمل  که از رحمت االله، بی
 گیرد. نیکو را در پیش می

بَ ﴿ ِ  وََ�ذَّ هی را دروغ ي نیک ال ی: حقیقت و آیین و وعده، یعن﴾٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب
آمده است،  االله سنت رسولاالله و  چه را در کتاب شمارد؛ به عبارت دیگر آن می

 وَمَا﴿شود.  مسیرِ چنین شخصی، دشوار است و به دوزخ منتهی می .کند تکذیب می
گاه که در دوزخ سقوط کند، مال و ثروتش  و آن: «﴾١١ ترََدَّىٰٓ  إذَِا  ٓۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ 

هی هست که او را از هلاکت و عذاب الراستی آیا چیزي  و به». سودي به حالش ندارد
هی نجات دهد چیزي ندارد که او را از عذاب ال نجات دهد؟ پاسخ، روشن است؛ هیچ

ابر عذاب الهی تواند از او در بر ورزید، نمی و ثروتی که از بذل و بخشش آن، بخل می
 بخشد. دفاع کند و سودي به او نمی

 فرماید: ي حرص و آز است. االله متعال می ي دوم درباره و اما آیه
وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن﴿

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ   ]١٦:  التغابن[  ﴾١٦ لحُِونَ مُفۡ ل

 و کسانی که از بخلِ نفس خویش مصون بمانند، رستگارند. 

لطف پروردگار از حرص و آزِ نفس نجات یابد و به مال و  یعنی هرکس به
 شود. دارایی دیگران چشم ندوزد، رستگار می

*** 

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن جابر -٥٦٨
َ
مَ ظُلمَاتٌ يومَْ «قال:  أ

ْ
ل إنَِّ الظُّ

َ
مَ، ف

ْ
ل ا�َّقُوا الظُّ

وا دمَِاءَهم 
ُ
ن سَفَك

َ
هُم على أ

َ
ُ�م، حَمَل

َ
بْل

َ
كَ منْ كانَ �

َ
هْل

َ
حَّ أ إنَِّ الشُّ

َ
، ف حَّ القِيامَة، وا�َّقُوا الشُّ

وا َ�َارمَِهُم
ُّ
 )2([روایت مسلم] ».واستحَل

شنویم، صدا به سر بیندازیم و با صداي بلند، صلوات  را می منظور، این نیست که وقتی نام پیامبر )1(
 فرستیم. [مترجم] درود می االله آرامی و با الفاظی که در سنت، ثابت است، بر رسول بگوییم؛ بلکه به

 ي  ذکر شد.] شماره تر به . [این حدیث پیش2578صحیح مسلم، ش:  )2(
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از ظلم و ستم بپرهیزید؛ زیرا ظلم و « فرمود: االله گوید: رسول می جابر ترجمه:
هاي فراوانی در روز قیامت، در پی خواهد داشت. و از حرص و آز دوري  ستم، تاریکی

هاي پیش از شما را به هلاکت و نابودي رساند و آنان را بر آن داشت  کنید؛ زیرا امت
 ».کنندکه خونِ یکدیگر را بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروي یکدیگر را بش

 شرح
در بابِ نهی از بخل و حرص، حدیثی » الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف

از ظلم و ستم «فرمود:  گوید: پیامبر می بدین مضمون ذکر کرده است که جابر
 ».هاي فراوانی در روز قیامت، در پی خواهد داشت بپرهیزید؛ زیرا ظلم و ستم، تاریکی

ترین و شدیدترین ظلم،  دیگران است  و بزرگظلم به معناي تجاوز و تعدي به 
 باشد: شرك به االله متعال می

ۡ ٱ إنَِّ ﴿    ]١٣: لقمان[  ﴾١٣ عَظِيمٞ  مٌ لَظُلۡ  كَ لّ�ِ
 .ست یگمان شرك، ستم بزرگ بی

شود و بر دو نوع  هی نیز میهاي ال کردن به بندگان و آفریده ظلم، شامل ستم
 حرمت یا گرفتن حقّ آنان.ها و نیز شکستن  است: عدم اداي حقوق آن

غَِ�ِّ ظُلمٌْ «فرموده است:  مثالی براي نوع اول: پیامبر
ْ
تأخیر نمودن « )1(.»مَطْلُ ال

اش را  یعنی کسی که توانایی پرداخت بدهی». اش، ظلم است ثروتمند براي اداي بدهی
ر کار است؛ زیرا در انجام وظیفه یا حقی که ب کند، ستم دارد و آن را پرداخت نمی
نماید. به عبارت دیگر اداي دین بر او واجب است و با  گردن اوست، کوتاهی می

ست که  اندازد و این، ظلمِ آشکاري ر میتأخی که توانایی پرداختش را دارد، آن را به این
اي که بر  هاي فراوانی در پی خواهد داشت؛ هر ساعت یا هر لحظه روز قیامت تاریکی

کند، در  اش اقدام نمی او، نسبت به پرداخت بدهی شود و چنین بدهکاري سپري می
دست شود و از اداي  افزاید و هر آن امکان دارد تنگ حقیقت بر بارِ گناهش می

زیرا االله متعال  اش بازدارد؛ کلی از اداي بدهی به اش بازبماند یا بخلش او را بدهی
 فرماید: می

 .نقل از ابوهریره به 1564ش:  )) و مسلم،2400، 2288، 2287صحیح بخاري، ش: ( )1(
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َ ٱ َ�تَّقِ  وَمَن﴿ ُ  عَلَ�ۡ  �َّ مۡ  مِنۡ  ۥ�َّ
َ
ِ أ     ]٤: الطلاق[  ﴾٤ ��ُۡ�ٗ  ۦرهِ

 آورد. و هر کس تقواي االله پیشه سازد، (االله) براي او در کارش آسانی پدید می

شود که هرکس تقوا پیشه نکند، االله متعال براي او  از این آیه چنین برداشت می
رو بر انسان واجب است که هنگام  آورد. از این در کارش، گشایشی پدید نمی

درنگ طلبش را  کند، بی کار حقّ خود را مطالبه می بدهی یا وقتی که بستانسررسید 
 بپردازد.

هاي آشکار ظلم و ستم  تصاحب وجبی از زمین دیگران نیز یکی از نمونه
قَهُ يوَمَ القِيَامَةِ مِن مَنِ ا�ْ « فرموده است: باشد؛ پیامبر می تطََعَ شِبًرا مِنَ الأرضِ ظُلمًا طُوِّ

ناحق تصاحب کند، روز  کسی که یک وجب از زمین را به«یعنی:  )1(.»سَبعِ أرض�َ 
 ».شود قیامت، همین یک وجب از هفت زمین، به دور گردنش پیچیده می

هاي ظلم  بازي با آبروي دیگران با غیبت و تهمت و امثال آن، یکی دیگر از نمونه
آید؛  ش نمیي برادرت سخنانی بگویی که خوشَ که درباره ست اینغیبت  و ستم است.

و اگر پشت سرش باشد، غیبت  ست یاگر در حضورش باشد، دشنام و ناسزاگوی
باشد. لذا اگر انسان به بردار مسلمانش ستم کند و در نبودش بگوید: فلانی،  می

آید و  شمار می بلندقامت یا بداخلاق است یا چنین خصلتی دارد، این، غیبت و ستم به
 خواهد شد. خاطر بازخواست روز قیامت بدین

؛ مانند استاي از ظلم و ستم  نمونهباشد؛ لذا انکارِ آن  اذعان به حقیقت واجب می
کند و  انکار می او یکار است یا حقی بر گردنش دارد، ول شخصی که کسی از او بستان

کس هیچ طلبی از من ندارد. این، ظلم است؛ زیرا وقتی تأخیر کردن در  گوید: فلان می
اگفته پیداست که انکار شود، پس ن پرداخت طلبِ دیگران، ظلم و ستم محسوب می

ست. مانند کسی که منکر وظیفه یا مسؤولیتش  تري حق یا طلب دیگران، ستمِ بزرگ
 ظالم است.شود؛ چنین کسی نیز  می

هاي فراوانی در روز  هرحال از انواع ظلم و ستم دوري کنید؛ زیرا ظلم، تاریکی به
ها، متناسب با  شود. این تاریکی کار می گیر ستم قیامت در پی خواهد داشت که دامن
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هاي بزرگی در پی  ، تاریکیظالم سر زده است؛ ستم بزرگ ستمی خواهد بود که از
 فرماید: هاي فراوان. االله متعال می اریکیهاي فراوان، ت دارد و ستم

ۡ ٱ وَنضََعُ ﴿ ٰ ل ۖ  ٔٗ شَۡ�  سٞ َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  فََ�  مَةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  طَ قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ مََ�  قَالَ مِثۡ  َ�نَ  �ن ا
تيَۡ  دَلٍ خَرۡ  مِّنۡ  حَبَّةٖ 

َ
ۗ  نَا�    ]  ٤٧: الأنبياء[  ﴾٤٧ سِبِ�َ َ�ٰ  بنَِا وََ�َ�ٰ  بهَِا

شود و اگر  کس هیچ ستمی نمی نهیم و به هیچ ترازوهاي عدالت را (در میان) میو روز قیامت 
آوریم. و همین بس که  ي خردلی هم باشد، باز هم آن را (به حساب) می سنگ دانه عملی هم

 ما حسابرسیم.

متون  -هاي دینی ها یا آموزه لذا ظلم و ستم، جزو گناهان بزرگ است؛ زیرا داده
هاي آن،  اند و نسبت به پیامد تهدید کرده ،ي گناهان کبیره ربارهتنها د -کتاب و سنت

اند. پس ستم به بندگان االله و نیز ستم به پروردگار جهانیان، جزو گناهان  هشدار داده
 کبیره است.

یعنی از چشم دوختن به حقوق ». و از حرص و آز دوري کنید«سپس فرمود: 
ا را به هلاکت و نابودي رساند و آنان را هاي پیش از شم زیرا امت« دیگران بپرهیزید.

بر آن داشت که خونِ یکدیگر را بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروي یکدیگر 
 پناه بر االله. ».را بشکنند

*** 
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 فرماید: میاالله متعال 
ٰٓ  ثرُِونَ وَ�ؤُۡ ﴿ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
     ]٩: الحشر[  ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

 دهند؛ گرچه خودشان سخت نیازمند باشند. و (مهاجران را) بر خود ترجیح می

 فرماید: و می
عَامَ ٱ عِمُونَ وَ�طُۡ ﴿ ٰ  لطَّ سًِ�ا اوَ�َتيِمٗ  اكِينٗ مِسۡ  ۦحُبّهِِ َ�َ

َ
      ]٨: الانسان[  ﴾٨ وَأ

 دهند. و با وجود نیازي که به غذا دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می

 شرح
این باب را پس از بابِ نهی از بخل  /مؤلف». دردي با دیگران باب: ایثار و هم«

که انسان دیگران را  ست این، ایثارو حرص، ذکر کرده است؛ زیرا متضاد یکدیگرند. 
که انسان با  ست این، ها) دردي با دیگران (کمک به آن همبر خود ترجیح دهد. و 

 ها را با خود برابر بداند. روشن خواري یا همراهی نماید و در هر حال، آن دیگران غم
ست. البته ناگفته نماند که ایثار بر سه گونه است: اول:  دردي است که ایثار، برتر از هم

 ممنوع؛ دوم: مکروه یا مباح؛ و سوم: مباح.
که انسان در انجام واجبات شرعی، دیگران را بر خود  ست ایننوع اول (ممنوع)، 

اي آب با شماست که براي وضوي یک نفر  اندازه ترجیح دهد. به عنوان مثال: به
وضوست. دو راه وجود  و وضو هم ندارید. دوستی با شماست که او نیز بی ست یکاف

بزنید یا شما وضو بگیرید و دوستتان،  که دوستتان وضو بگیرد و شما تیمم دارد: این
در چنین وضعیتی براي شما جایز نیست که آب را در اختیار دوستتان قرار  تیمم کند.

دهید و خود تیمم کنید؛ زیرا آب در ملک شماست و تیمم، تنها براي کسی جایز 
رو براي شما درست نیست که از آبِ موجود  رسی ندارد. از این است که به آب دست

 ه مالِ شماست، بگذرید و به تیمم روي بیاورید.ک
باشد؛ زیرا  بنابراین ایثار یا ترجیح دیگران بر خود در واجبات شرعی، حرام می

 مستلزم ترك واجب است.
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باشد.  نوع دوم (مکروه یا مباح)، در رابطه با ترجیح دیگران در مستحبات می
اند. اما بدون شک،  گر، مباح دانستهبرخی از علما، این نوع ایثار را مکروه و عده اي دی

که شما در  ست اینکه مصلحتی در کار باشد. مثالش،  ترك آن بهتر است، مگر این
روید تا او در  شود و شما عقب می صف اول جماعت قرار دارید؛ شخصی وارد می

سان او را براي قرار گرفتن در صف اول بر خود ترجیح  جاي شما قرار بگیرد و بدین
اند: این، به معناي  و گفته  د. علما، چنین کاري را مکروه و ناپسند دانستهدهی می
گردانی انسان، از یک کار نیک و پرفضیلت مثل قرار گرفتن در صف  رغبتی یا روي بی

باشد و دلیل ندارد که انسان  گردانی از کارهاي نیک، مکروه می اول است و روي
 ر است، ترجیح دهد.ت دیگران را در چیزي که خود به آن مستحق

که مصلحتی در کار باشد؛ مثلاً  اند: ترکش، بهتر است، مگر این برخی از علما گفته
پدرتان پشت سرِ شما باشد و احساس کنید که ممکن است چیزي در قلبش بیاید. در 
این صورت ایرادي ندارد که او را بر خود ترجیح دهید، عقب بروید تا او در جاي 

 ر گیرد.شما در صف اول قرا
سان که دیگران را در کارهاي  نوع سوم ایثار، مباح و گاه مستحب است. بدین

غیرعبادي بر خود ترجیح دهید. مثلاً غذا دارید و گرسنه هم هستید؛ دوست شما نیز 
که ایثار کنید و غذاي خود را به  ست اي هباشد؛ در این وضعیت کار پسندید گرسنه می

 فرموده است: ر وصف انصاراو بدهید. زیرا االله متعال د
ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا
ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
 ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

    ]  ٩: الحشر[
چنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سراي هجرت جاي  (اموال فیء هم

اند، دوست دارند و در  گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده
کنند و (آنان را) بر  چه به مهاجران داده شده، احساس نمی هایشان دغدغه و نیازي به آن دل

 دهند؛ گرچه خودشان سخت نیازمند باشند. یح میخود ترج

گرمی و با احترام و ایثار از  به وارد مدینه شدند، انصار زمانی که مهاجران
سان آنان را بر خود  چه داشتند در اختیارشان گذاشتند و بدین آنان استقبال کردند و آن

هاجرش گفت: اگر بسا یکی از انصار که دو زن داشت، به برادرِ م ترجیح دادند؛ چه
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شوم تا تو با او ازدواج کنی. یعنی پس از گذراندن  ها جدا می بخواهی از یکی از آن
گر اوج ایثارشان است که برادران مهاجرشان  اش در ازدواج تو درآید. این، نشان عده

 را بر خود ترجیح دادند.
 فرماید: االله متعال می

عَامَ ٱ عِمُونَ وَ�طُۡ ﴿ ٰ  لطَّ سًِ�ا اوَ�َتيِمٗ  اكِينٗ مِسۡ  ۦحُبّهِِ َ�َ
َ
      ]٨: الانسان[  ﴾٨ وَأ

 دهند. و با وجود نیازي که به غذا دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می

گذرند و آن را به  یعنی خود، به غذا نیاز دارند، اما از غذاي اندکی که دارند، می
 .ست یشتگگر ایثار و ازخودگذ نشاندهند! این هم،  بینوا، یتیم و اسیر می

*** 

رسَلَ  قال: جَاءَ رجَُلٌ إلى النَّبِيِّ  وعن أبي هُر�رة -٥٦٩
َ
 َ�ْهُودٌ، فأ

ّ
إلِى بعَضِ  فقال: إ�

تْ مثِْلَ 
َ
خْرَى. َ�قَال

ُ
رْسَلَ إلِى أ

َ
 مَاء، ُ�مَّ أ

َّ
ِي َ�عَثكََ باِلَحقِّ ما عِندِي إلاِ

َّ
�سِائهِ، َ�قَالت: والذ

 مَاء. فقال النَّبيُّ 
َّ
هنَّ مثِل ذَلكِ: لا واَلِذي بعثكََ باِلَحقِّ ما عِندِي إلاِ

ُّ
نَ كُل

ْ
ل
ُ
: ذَلكِ، حتىَّ ق

ة؟مَن يضُِيفُ هَذا ا«
َ
يْل

َّ
ناَ» لل

َ
نصْار: أ

َ
قَ بهِِ إلِى رحْلهِ، ياَ رَسُولَ االلهِ  فقال رجَُلٌ منِ الأ

َ
اْ�طَل

َ
، ف

 ِ �رِِ� ضَيْفَ رسولِ ا�َّ
َ
تهِ: أ

َ
 .َ�قَال لامْرأَ

ليهمْ 
ِّ
وتَ صِبياِ� قال: عَل

ُ
 ق

َّ
ت: لا، إلاِ

َ
تهِ: هل عِنْدَكِ شَيء؟ َ�قَال

َ
وِ� روايةٍ: قال لامرأَ

 ِ ل، �شَِيءٍ و�
ُ
�

ْ
نَّا نأَ

َ
ر�هِِ �

َ
َاج، وأ طفِئي السرِّ

َ
أ
َ
ميهِم، و�ذَِا دَخَلَ ضَيْفُنَا، ف رَادُوا العَشَاء، َ�نَوِّ

َ
ذا أ

صْبح، غَدَا على النَّبِيِّ 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
يفُ وَ�اتا طَاوِ�َْ�، ف لَ الضَّ

َ
�

َ
ُ «: فقال: َ�قَعَدُوا وأ قَد عَجِبَ ا�َّ

َ
ل

 
َّ
مَا الل

ُ
مَا بضَِيفِك

ُ
ةَ منِ صَنيِعِك

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».يْل

آمد و گفت: من، سخت  گوید: شخصی نزد پیامبر می ابوهریره ترجمه:
که آیا غذایی  -ي یکی از همسرانش پیغام فرستاد به خانه گرسنه و ناتوانم. پیامبر

حق مبعوث کرده است،  همسرش پاسخ داد: سوگند به ذاتی که تو را به -هست؟
چیزي جز آب ندارم. سپس به یکی دیگر از همسرانش پیغام فرستاد و او نیز همین 

گفتند: سوگند همین جواب را دادند و  ي همسران پیامبر که همه پاسخ را داد تا این
چه «فرمود:  حق برانگیخته است، چیزي جز آب نداریم. پیامبر به ذاتی که تو را به
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گفت: من، اي  یکی از انصار» کند؟ کسی، این شخص را امشب مهمان می
را  االله ن رسولااش برد و به همسرش گفت: مهم خدا! و او را با خود به خانه رسول

 ذیرایی کن).خوبی پ (و از او به-گرامی بدار
و در روایتی آمده است: به همسرش گفت: آیا نزد تو چیزي هست؟ پاسخ داد: 

ها را با چیزي سرگرم کن و وقتی شام  هایم ندارم. گفت: بچه غذایی جز خوراك بچه
آمد، چراغ را  -براي صرف غذا -ها را بخوابان و هر وقت مهمانمان خواستند، آن

خوریم. سپس براي خوردن غذا نشستند  یز غذا میخاموش و به او وانمود کن که ما ن
گرسنه خوابیدند؛ وقتی صبح شد،  -زن و مرد انصاري -و مهمان، غذا خورد و آن دو 

ي شما با  االله از رفتار شب گذشته«فرمود:  رفت؛ پیامبر نزد پیامبر مرد انصاري
 ».مهمانتان خشنود گردید

 شرح
آور و بزرگ را  در باب ایثار و کمک به دیگران، این حدیث شگفت /مؤلف

 که شخصی نزد پیامبر و یاران اوست. چنان گر وضعیت پیامبر ذکر کرده که نشان
رو  بود؛ از این االله دست و گرسنه است. او مهمان رسول آمد و اظهار داشت که تنگ

د تا بپرسد که آیا غذایی در ي یکایک همسرانش فرستا شخصی را به خانه االله رسول
سوگند به ذاتی که شما را «پاسخ داد:  خانه هست؟ و هر یک از همسران پیامبر

نهُ خانه داشت و در  پیامبر». حق مبعوث کرده است، چیزي در خانه نداریم به
خواست، االله  می ها چیزي جز آب نبود؛ در صورتی که اگر پیامبر یک از آن هیچ

پارساترین شخص در  االله کرد، ولی رسول برایش به طلا تبدیل می ها را متعال کوه
اش چیزي جز آب، یافت  اي به دنیا نداشت و در نهُ خانه دنیا بود و هیچ علاقه

 »کند؟ چه کسی این شخص را امشب مهمان می«رو از یارانش پرسید:  شد. از این نمی
اش برد و  گاه آن مرد را به خانه و آن» خدا!  من، اي رسول«پاسخ داد:  مردي از انصار

غذایی جز «همسرش جواب داد: » آیا چیزي در خانه هست؟«به همسرش گفت: 
هاست.  یعنی تنها غذایی که در خانه هست، براي شامِ بچه». هایم ندارم خوراك بچه

یعنی از او ». را گرامی بدار االله مهمان رسول«مرد انصاري به همسرش گفت: 
ها را خواباند  ها را سرگرم کرد و وقتی غذا خواستند، آن کن. او بچهخوبی پذیرایی  به
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ي درست کردن چراغ، آن را خاموش نمود و چنین  و سپس شام را آورد و به بهانه
سان مهمان غذا خورد و این  خورند و بدین وانمود کرد که او و شوهرش نیز غذا می

شام و گرسنه خوابیدند. صبح روز  ، بدوناالله خانواده، براي پذیرایی از مهمان رسول
به او خبر دادند که االله متعال پذیرایی  رفت؛ پیامبر نزد پیامبر بعد، مرد انصاري

اند،  داشته که رفتار نیکی با مهمان پیامبر ي آنان را پسندیده و از این شبِ گذشته
 خشنود شده است.

 شود؛ از جمله: چند نکته از این حدیث برداشت می
دست بودند؛ در  که تنگ و این االله وضعیت سخت و دشوار زندگی رسول اول:

ي االله بود و اگر دنیا ارزشی داشت،  ترین بنده حالی که آن بزرگوار، برگزیده
شد و سزاوارِ این برخورداري بود، اما  بیش از همه، از آن برخوردار می االله رسول

 چنین سروده است: این /قیمال دنیا نزد االله متعال، هیچ ارزشی ندارد. ابن
 فران�لم �سق منها الربُّ ذا ال  لو ساوت الدنيا جناح بعوضة

 ن ذا الجناح القاصر الط�انـم  ـده ـا واالله أحقـر عنــنـهكل
اي ارزش داشت، پروردگار به هیچ کافر و  ي بالِ پشه اندازه اگر دنیا به«ترجمه: 

ي  ي بال این حشره اندازه نزد االله متعال بهداد؛ اما دنیا  ناسپاسی، یک جرعه آب نمی
 ».کوچک نیز ارزش ندارد

به  که این انصاري ؛ چناناالله ي رسول درباره باادب بودن اصحاب دوم:
و نگفت: مهمان خودمان را؛ در » را گرامی بدار االله مهمان رسول«همسرش گفت: 

 .یاد کرد مهمان پیامبرها بود، اما از او به عنوان  صورتی که آن شخص، مهمان آن
باشد؛ زیرا  حواله دادن مهمان به دیگران، جایز است و این کار، ناپسند نمی سوم:

پذیرایی از مهمان خود را به شخص معینی واگذار نکرد و نگفت: فلانی! این  پیامبر
 اندازد؛ بلکه توانیم بگوییم: این کار، میزبان را به زحمت می مرد را مهمان کن. لذا نمی

کند. به عنوان  قبال میست ا یخود، به انتخاب و اختیار خویش، از این پیشنهاد عموم
مثال: براي انسان جایز است که وقتی مهمان دارد و خود سرگرم است یا امکانِ 

تواند این  چه کسی می«پذیرایی از مهمان براي او فراهم نیست، از اطرافیانش بپرسد: 
 دارد.و ایرادي ن» شخص را مهمان کند؟
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که هم  بریم؛ چنان پی می به ایثار و ازخودگذشتگی این مرد انصاري چهارم:
خودش و هم همسر و فرزندانش، بدون شام و گرسنه خوابیدند تا بتوانند از مهمان 

 خوبی پذیرایی کنند. به االله رسول
ه اي رفتار کند که مهمان احساس نکند که میزبانش را ب گونه باید بهانسان  پنجم:

که این مرد انصاري، از  سر شده است؛ چنان باعث درداو  زحمت انداخته یا براي
ا مهمان متوجه نشود که تاي چراغ را خاموش کند  همسرش خواست تا به بهانه

ها را از شامِ شب انداخته است. و این، برگرفته از رفتار و منشِ زیباي  حضورِ او، آن
گاه که فرشتگان در صورت مردانی به  نباشد، آ با مهمانانش می ابراهیم خلیل

 اش آمدند: خانه
هۡ  إَِ�ٰٓ  فرََاغَ ﴿

َ
ٓ  ۦلهِِ أ    ]٢٦: الذاريات[  ﴾٢٦ سَمِ�ٖ  لٖ بعِِجۡ  ءَ فَجَا

 اي فربه (و بریان) آورد. اش رفت و برایشان گوساله سرعت پنهانی نزد خانواده سپس به

 سرعت و پنهانی این کار را انجام داد تا مهمانانش شرمنده نشوند. به ابراهیم
اش ترجیح دهد و این  جایز است که انسان مهمانش را بر خود و خانواده ششم:

 بِنفَْسِك ُ�مَّ بمَِنْ «فرموده است:  باشد؛ و گرنه پیامبر در شرایط خاص می
ْ
اِبدَْأ

ابتدا از خود آغاز کن و سپس از کسانی که تحت سرپرستی تو «یعنی:  )1(.»َ�عُول
 ».هستند

، براي انسان اشکالی ندارد اگر شرایط خاصی مثل وضعیت مذکور پیش آید لذا
 که مهمانش یا هرکسی را که اکرامش واجب است، بر خود ترجیح دهد.

ها  منشهاي اخلاقی و  توجه کند، ارزش و اصحابش هرکس به روش پیامبر
کند که اگر مردم نیز به آن عمل کنند، به جایگاه والایی  یا رفتارهاي والایی مشاهده می

چه به نفع دنیا و آخرت  ي ما را به آن یابند. االله متعال همه در دنیا و آخرت دست می
 ماست، موفق بدارد.

*** 
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الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٥٧٠
َ
نَِ� كافي الثَّ : «ق

ْ
ةِ كافي طَعَامُ الاث

َ
ةِ، وطَعامُ الثَّلاث

َ
لاث

ر�َعَةِ 
َ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».الأ

، وطَعَامُ «قال:  بيِّ النَّ  نِ عَ  عَن جَابرٍِ  و� رواية لمسلمٍ  نَْ�ِ
ْ
طَعَامُ الواَحِد يَ�في الاث

نَْ�ِ يَْ�في الأرَ�عَةَ وطَعَامُ الأرْ�عةِ يَ�في الثَّمَا�يَِةَ 
ْ
 ».الاث

خوراك دو نفر براي سه نفر «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ». و خوراك سه نفر، براي چهار نفر ست یکاف

خوراك یک نفر، «فرمود:  آمده است: پیامبر از جابر /و در روایت مسلم
چهار نفر، براي هشت نفر  اك دو نفر، براي چهار نفر و خوراكبراي دو نفر و خور

 ».ست یکاف

نُْ في سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ  أبي سعيدٍ الخُدريِّ وعن  -٥٧١
َ

إذِ جَاءَ رجَُلٌ على  قال: بينَمَا �
 بصََرَهُ يمَِينًا وَشِمَالاً، �َ 

ُ
جَعَلَ يصَْرف

َ
، ف

َ
ةٍ له

َ
ضْلُ ظَهرٍ : «قَالَ رَسُولُ االلهِ رَاحِل

َ
مَنْ كَانَ مَعَهُ ف

، وَمَن كانَ 
َ

ليَعُدْ بهِِ عَلى مَنْ لا ظَهْرَ له
َ
ُ  ف

َ
ليَعُدْ بهِِ على مَن لا زاَدَ له

َ
ضْلٌ منِ زاَد، ف

َ
ُ ف

َ
رَ » له

َ
ذَك

َ
ف

ضْلٍ 
َ
نَّهُ لا حَقَّ لأحدٍ منَِّا في ف

َ
ْ�نَا �

َ
رَ حَتىَّ رَأ

َ
صْناَفِ المَالِ مَا ذَك

َ
 )2([روایت مسلم] ».منِ أ

همراه بودیم؛ در این  در سفري با پیامبرگوید:  می ابوسعید خدري ترجمه:
 - پیامبرکرد.  آمد و به چپ و راست نگاه می ،میان، مردي که بر شترش سوار بود

اي دارد، آن را  هرکس سواريِ اضافه«فرمود:  -از نگاهش دریافت که محتاج است و
ي) اضافی دارد، آن را به کسی  به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و هرکس، آذوقه (توشه

گونه برداشت کردیم  ها را ذکر کرد؛ در نتیجه این و انواع مال». وشه استت بدهد که بی
 ».یک از ما حقّی در اموال مازاد بر نیازش ندارد که هیچ

ةً جَاءَت إلِى رسول ا�َّ  وعن سَهلِ بنِ سعدٍ  -٥٧٢
َ
نَّ امرأَ

َ
ببُِردةٍ مَنسُوجَةٍ، فقالت:  أ

هَا، �سََجتُها �يَِدَ 
َ
سُوَ�

ْ
خَذَهَا النَّبِيُّ يَّ لأ�

َ
أ
َ
نا وَ�ِ�َّهَا لإزاَرهُ، فقال  ف

َ
خَرَجَ إلِي

َ
هَا، ف

َ
ُ�تَاجًا إلِي

حسَنَها، َ�قَالَ: 
َ
لانٌ اكسُنيِهَا مَا أ

ُ
س النَّبِيُّ ». َ�عَمْ «ف

َ
جل

َ
في المجلسِِ، ُ�مَّ رجََعَ َ�طَواهَا، ُ�مَّ  ف
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حسَنْ 
َ
ُ القَومْ: ما أ

َ
ْه؛ َ�قَالَ له رسَلَ بهَِا إلِيَ

َ
بسَِهَا النَّبِيُّ أ

َ
لتهَ، وعََلمِت  تَ، ل

َ
ها، ُ�مَّ سَأ

َ
ُ�ْتَاجًا إلِي

فَِ�. قال سَهْل:
َ
ونَ ك

ُ
هُُ لِتك

ْ
لت

َ
بسََها، إِ�َّمَا سَأ

ْ
هُُ لأل

ْ
لت

َ
ِ ما سَأ  واَ�َّ

ّ
قال: إ�

َ
نَّهُ لا يرَُدُّ سَائلاًِ، ف

َ
� 

فَنَهُ.
َ
كانت ك

َ
 )1([روایت بخاري] ف

آورد و  اي نزد پیامبر شده ي بافته زنی، پارچهد: گوی می سهل بن سعد ترجمه:
که به آن نیاز داشت، آن  ام که شما بپوشید. پیامبر گفت: این را با دستان خود بافته

را پذیرفت. پس از مدتی در حالی نزدمان آمد که آن پارچه، ازارش بود. شخصی 
و در » بله«ود: فرم عرض کرد: چقدر خوب و زیباست! آن را به من بدهید. پیامبر

برگشت و آن را تا کرد و پیچید و براي آن شخص  -به خانه -گاه  مجلس نشست؛ آن
آن را پوشیده بود وبه  گفتند: کارِ خوبی نکردي! پیامبر فرستاد. مردم به آن شخص

کند، آن را  کس را رد نمی درخواست هیچ دانستی پیامبر که می آن نیاز داشت و با این
از ایشان طلب کردي. آن مرد گفت: به االله سوگند، من آن را براي پوشیدن درخواست 

گوید: سرانجام این پارچه کفنِ آن  می خواهم کفنم باشد. سهل نکردم؛ بلکه می
 شخص شد.

 شرح
باب را در  این احادیث، یعنی حدیث ابوهریره، جابر و ابوسعید /مؤلف

 ایثار ذکر کرده است.
غذاي یک نفر را براي دو نفر کافی دانسته و خوراك  در دو حدیث اول، پیامبر
چنین بیان فرموده که غذاي چهار نفر، براي هشت نفر  دو نفر را براي چهار نفر. هم

ي شما  فرد دیگري سر سفره دهد که اگر غذایی داشتید و این، نشان می .ست یکاف
؛ بلکه ایثار کنید ست ینورزید و نگویید که این غذا، فقط براي من کافشد، بخل حاضر 

چنین اگر دو نفر غذا  و به آن شخص نیز غذا بدهید تا براي دو نفر کافی باشد. هم
داشتند و دو نفر دیگر نیز آمدند، دو نفر اول نباید بخل بورزند و ناراحت شوند که این 

نیز غذا بدهند و بدانند که این غذا، براي  وارد تازه غذا، کافی نیست؛ بلکه به دو نفر
باشد. این را  که غذاي چهار نفر براي هشت نفر کافی می . چنانست یها کاف ي آن همه

 اش را به برادرش ببخشد. از آن جهت بیان فرمود که انسان، غذاي اضافی االله رسول

 .1277صحیح بخاري، ش:  )1(
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شترش نزد به داستان مردي اشاره شده است که سوار بر  در حدیث ابوسعید
از نگاهش دریافت که محتاج  کرد. پیامبر آمد و به چپ و راست، نگاه می پیامبر

اي دارد، آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و  هرکس سواريِ اضافه«است. فرمود: 
و انواع ». توشه است ي) اضافی دارد، آن را به کسی بدهد که بی هرکس، آذوقه (توشه

که چیزِ خاصی را نام ببرد تا آن مرد شرمنده نشود؛ بلکه  ون اینها را ذکر کرد؛ بد مال
زیرا آن ». اي دارد، آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد هرکس سواريِ اضافه«فرمود: 

 بود. مرد، مرکبی براي سوار شدن داشت و این، از خوب سخن گفتن پیامبر
حقّی در اموال مازاد  یک از ما لذا چنین برداشت کردیم که هیچ«گوید:  راوي می

یعنی برداشت ما، این بود که هرکس، غذا، آشامیدنی و دیگر ». بر نیازش ندارد
ي  چیزهاي مازاد بر نیاز خود را بذل و بخشش کند و چیزي با خود نگه ندارد. همه

 خاطر ایثار و ازخودگذشتگی بود. ها، به این
آمده است: زنی، ؛ در این حدیث و اما حدیث چهارم، حدیث سهل بن سعد

کرد؛  نمیاین بود که هدیه را رد  . عادت پیامبردادهدیه  ي آورد و به پیامبر پارچه
نمود و این، از بخشندگی و اخلاقِ والا و سترگ آن  پذیرفت و جبران می بلکه می

بزرگوار بود. مردي جلو آمد و عرض کرد: چه لباس خوب و زیبایی! و آن را از 
نیز آن را تا کرد، پیچید و به آن مرد داد. مردم  درخواست کرد. پیامبر االله رسول

که خود  طلب کردي، حال آن به آن شخص گفتند: چگونه این لباس را از پیامبر
به «کند؟ وي، در پاسخ گفت:  درخواست شود، دریغ نمی دانی هر چه از پیامبر می

و  .»خواهم کفنم باشد م؛ بلکه میاالله سوگند، من آن را براي پوشیدن درخواست نکرد
 آن را نزد خود نگه داشت و زمانی که از دنیا رفت، او را در همین پارچه کفن کردند.

که به این لباس نیاز داشت،  بریم؛ زیرا با این پی می از این حدیث به ایثار پیامبر
آن را پوشیده اي به آن لباس نیاز داشت که  اندازه به آن را به آن مرد بخشید. پیامبر

 دهد که نیاز شدیدي به آن داشته است. بود و این، نشان می
*** 
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الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي موسى -٥٧٣
َ
غَزْوِ، : «ق

ْ
وا في ال

ُ
رمل

َ
إنَِّ الأشعَرِ�َ� إذَِا أ

وبٍ واَحد ُ�مَّ 
َ
لَّ طَعَامُ ِ�يَالهِِم بالمَدِينَةِ جَمعَُوا ما كَانَ عِندَهُم في ث

َ
و ق

َ
اقتسََمُوهُ بيَنَْهُم في إنِاَءٍ أ

ناَ منِهُم
َ
و�َّةِ َ�هُم مِ�ِّ وأَ  )1(]متفقٌ عليه[ ».واَحِدٍ بالسَّ

ها  ي اشعري هنگامی که توشه«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوموسی ترجمه: 
یابد، هرچه دارند، در  شود یا زمانی که غذایشان در مدینه کاهش می در جنگ تمام می

طور مساوي در میان خود تقسیم  اي، به کنند و سپس آن را با پیمانه جمع می اي پارچه
 ».ها هستم ها از من هستند و من از آن نمایند. آن می

*** 

 .2500؛ و صحیح مسلم، ش: 2486صحیح بخاري، ش:  )1(
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 ها درست است تبرك جستن به آن

 فرماید: االله متعال می
ٰ  وَِ� ﴿ ۡ ٱ يَتَنَافَسِ فلَۡ  لكَِ َ�     ]٢٦: المطففين[  ﴾٢٦ فِسُونَ مُتََ�ٰ ل

 هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند. مشتاقانِ چنین نعمت

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن سهلِ بنِ سعدٍ  -٥٧٤
َ
شَربَِ منِهُ وعََن يمَِينهِِ  أ

َ
تِيَ �شَِرَابٍ، ف

ُ
أ

غُلام: 
ْ
شْيَاخ، فقال للِ

َ
ِ الأ عْطِيَ هُؤلاء؟ِ«غُلامٌ، وَعَن �سارهِ

ُ
ن أ

َ
ذَنُ لي أ

ْ
تأَ

َ
َ�قَالَ الغُلام: لا » أ

 ِ هُ رسولُ ا�َّ  ياَ رَسُولَ االلهِ  واَ�َّ
َّ
حَدًا، َ�تَل

َ
وثرُِ بنَِصيبي منِكَ أ

ُ
 )1(]متفقٌ عليه[ في يدَِه. لا أ

از  نوشیدنی آوردند؛ پیامبر االله گوید: براي رسول می سهل بن سعد ترجمه:
سال بودند.  اي بود و سمت چپش تعدادي بزرگ آن نوشید و سمت راستش پسربچه

» ها بدهم؟ دهی که ابتدا به این آیا به من اجازه می«به آن پسربچه فرمود:  پیامبر
کس را در سهمی که از شما  خدا! به االله سوگند هیچ خیر؛ اي رسول«پسربچه گفت: 

ظرف را در دست آن پسر  لذا پیامبر». دهم نصیبم شده است، بر خود ترجیح نمی
 نهاد.

 است.]بوده  $اس[این پسربچه، عبداالله بن عب

يُّوبُ «قال:  عَنِ النَّبِيَّ  وعن أبي هر�رة -٥٧٥
َ
يْهِ  بينَْا �

َ
خَرَّ عَل

َ
يغَتسَِلُ عُر�اَنا، ف

و�هِِ، َ�ناَدَاهُ رَ�ُّهُ 
َ
يُّوبُ َ�ثِي في ث

َ
جَعَلَ �

َ
ا جَراَدٌ منِ ذَهَبٍ، ف ْ�نَيتُْكَ عمَّ

َ
نْ أ

ُ
�

َ
م أ

َ
ل
َ
يُّوب، أ

َ
: ياَ �

تكَِ، تكَِ  ترََى؟ قال: بََ� وَعِزَّ
َ
 )2([روایت بخاري] ».وَلِ�ن لا غَِ� بِي عَن برََ�

برهنه در حالِ غسل بود  ایوب«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
آوري طلاها در  ایوب شروع به جمع )3(؛اي ملخِ طلا بر سرش فرو ریخت که دسته

به او ندا داد: اي ایوب! مگر من، تو را از چیزهایی که  لباسش کرد. پروردگارش

 درآمدي بر کتاب)] . [ر.ك: مقدمه (پیش2030؛ و صحیح مسلم، ش:2351صحیح بخاري، ش:  )1(
 .3391، 279صحیح بخاري، ش:  )2(
 اي ملخ بر سرش ریخت. یعنی طلاي فراوانی چون دسته )3(
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نیاز  ام؟ پاسخ داد: بله، سوگند به عزت و بزرگی تو (که مرا بی نیاز نساخته بینی، بی می
 ».نیاز نیستم هاي تو بی اي)، اما از برکت ساخته

 شرح
اش  یمنی سفرانِ و هم در پایان باب ایثار، حدیث ابوموسی اشعري /مؤلف

ها را ذکر کرده است که در کارها و تنگناهاي زندگی با هم  ي اشعري ایفهاز ط
گرفتند یا به مال و  که وقتی در تنگنا قرار می کردند؛ چنان مشارکت و همکاري می

طور  کردند و سپس آن را به جا جمع می یافتند، هرچه داشتند، یک ثروتی دست می
ها  آن«فرمود: در تأیید و تشویق آنان  نمودند. پیامبر مساوي در میان خود تقسیم می

 ».ها هستم از من هستند و من از آن
که امروزه در میان  ست یهاي تعاون ها یا شرکت این حدیث، پایه و اساس تعاونی
سان که یک طایفه با موافقت یکدیگر صندوقی  برخی از مردم رواج یافته است؛ بدین

چه با یک نسبت  -دهند و با عضویت در آن، در حد توانایی خود  تشکیل می
کنند و  گذاري می سرمایه -مشخص از حقوق یا درآمد خود و چه با تعیین مقدارِ پول

در شرایط اضطراي و حوادث، به اعضاي نیازمندي که در  ،این صندوق موجوديِاز 
% حقوق 2 ؛ به عنوان مثال: هر یک از اعضاشود کمک مید، گیرن تنگناي مادي قرار می

دهد تا از این محل به اعضایی که  ماهیانه یا درآمدش را به این صندوق اختصاص می
 شوند، کمک گردد. دچار مشکل می

هاي نبوي  ن شکل، اصلی شرعی در سنت و آموزهبنابراین تشکیل تعاونی بدی
هاي این  دارد و کاري شرعی و پسندیده است. البته توجه داشته باشیم که گاه حمایت

اند و گاه شامل  شود که خود دچار آسیب یا مشکل شده صندوق شامل کسانی می
 گردد که خود، عامل بروز حادثه هستند. در حالت نخست، تشکیل صندوق کسانی می

سالی، محصولات کشاورزي و  خشک چون حوادثیکه در  ست یبراي کمک به کسان
خانمان  آسا، بی هاي سیل ي باران دهند یا در نتیجه هاي خود را از دست می دام
بینند و به کمک  که مقصر باشند، آسیب می شوند یا در حوادث رانندگی بدون این می

شکیل تعاونی با هدف حمایت از چنین کنند. روشن است که ت و حمایت، نیاز پیدا می
 کسانی، نیک و پسندیده است و هیچ اشکالی ندارد.
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که خود، عامل بروز حادثه هستند؛ مانند  ست یاما حالت دوم در رابطه با کسان
گیرد. این مسأله، نیازمند دقت نظر و بررسی  کسی که با خودرو، رهگذري را زیر می

فکري  هایی نباید به گستاخی و بی یا تعاونی ها ست؛ زیرا تشکیل چنین صندوق جدي
صندوق تعاونی، در خیالی اعضا نسبت به بروز حوادث بینجامد. به عبارت دیگر  یا بی

اندازي  هاي عمیق، عمل کند؛ و گرنه، راه چنین مواردي باید با دقت نظر و بررسی
ي و رفتارهاي فکر ي بی هایی براي حمایت از افراد نادانی که در نتیجه چنین صندوق

آلودگی و امثال آن شخصی  خطرساز خویش مانند رانندگی در حالت مستی و خواب
اي  کنند، کار نیک و پسندیده گیرند و روزي دیگر، تصادفی دیگر ایجاد می را زیر می

 )1(نیست.
 هایی دو حالت دارد: ها یا چنین صندوق لذا تشکیل تعاونی

شوند. این،  انی که دچار حادثه میدیدگان یا کس کمک به آسیب حالت نخست:
 کاري پسندیده است و ایرادي ندارد.

کمک به کسانی که خود، مسبب حادثه هستند. در اصل، بهتر است  حالت دوم:
اگر که تشکیل تعاونی یا صندوق، با هدف حمایت از چنین کسانی نباشد، اما 

دث، منوط و مشروط اندازي شد، باید دقت شود که کمک به مسببان حوا صندوقی راه
 ها نباشد. ي کوتاهی یا تعدي آن به این باشد که بروز حادثه، نتیجه

زکات  -هر چقدر که باشد -گذارند به پولی که اعضا در این صندوق می نکته:
گذارد، مالکش محسوب  عضوي که این پول را در صندوق میگیرد. زیرا  تعلق نمی

که مال یا ثروت موجود، مالکی  ست اینشود و یکی از شرایط وجوب زکات،  نمی
ِ تعاونی، مالِ شخصیِ کسی نیست و از موجوديِ آن براي  داشته باشد و صندوق

ي  بیمه، مدعی ارائه هاي ست که در قالبِ شرکت هایی این، یکی از بارزترین پیامدهاي شرکت )1(
گذاران خاطی حمایت  سان که با قراردادي قمارگونه، از بیمه گذاران خود هستند؛ بدین خدمت به بیمه

تر تعهدات  شود، بیش قید می گر ي مؤسسات بیمههاها و قرارداد نامه گونه که در بیمه کنند! یعنی همان می
فکري بسیاري از  خیالی و بی این امر، به بی ي مسبب حادثه اختصاص دارد! آیا گر به راننده بیمه

توجه شده،  اي که نسبت به رفتارهاي خطرساز در رانندگی، بی گونه رانندگان، منجر نشده است؛ به
 دهد؟! [مترجم] گویند: اگر تصادف کردیم، خیالی نیست؛ بیمه می می
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شود و اعضاي صندوق که در آن، پول  دیدگان حوادث برداشت می کمک به آسیب
یاري از ثروت خود  گذارند، مالک این پول نیستند؛ زیرا آن را براي کمک و هم می

 ند؛ لذا پولِ صندوق، زکات ندارد.ا جدا کرده
که مورد سؤال بسیاري از مردم است: اگر  آید جا پرسشی پیش می اینمسأله: 

چند نفر یا چند کارمند جمع شوند و با توافق یکدیگر، درصدي از حقوق خود یا 
جمع کنند  -% حقوقشان را10مثلاً ماهیانه ده هزار تومان  یا  -مبلغ مشخصی از آن را 

کی از اعضاي این گروه بدهند و ماه بعد به یکی دیگر و در ماه سوم به نفر و به ی
سان با تشکیل این گروه،  طور در ماه چهارم به نفرِ چهارم و بدین سوم و همین

نوبت به گردش درآید، آیا چنین  ها به اي ایجاد نمایند که این پول، در میان آن چرخه
 کاري درست است؟

این قرض،  گویند: کسانی که می ؛دي ندارد و درست استگوییم: ایرا می پاسخ:
اند؛ زیرا اگر من به عنوان عضو این گروه، به برادران  شود، در اشتباه منجر به بهره می

ام،  کنم و در قبال وامی که داده تري دریافت نمی دهم، پولِ بیش خود، قرض (وام) می
د: مالِ فراوانی نصیب هر یک از گوین هایی می گیرم. مخالفانِ چنین تعاونی سود نمی
یک از اعضا، پولی بیش از اصلِ  در حقیقت به هیچگوییم: بله، اما  شود. می اعضا می

اي،  بدون هیچ بهرهکه  ست یرسد و این، وام اند، نمی پولی که در صندوق گذاشته
 باشد و هیچ ایرادي در آن نیست. مشروط به پرداخت می

که این عمل، رباست؛ در صورتی که به هیچ کنند  برخی از طلاب، گمان می
آید؛  شمار می اي به و کارِ نیک و پسندیده ست يیار عنوان ربا نیست، بلکه تعاون و هم

شود و از خطر روي  که مشکلات مالیِ بسیاري از مردم، از این طریق حل می چنان
افراد رباخوار  مانند و دیگر براي گرفتن وام، به سراغ هاي ربوي سالم می آوردن به وام

خود امتیاز و مصلحتی نمایان در تشکیل چنین  ،روند و این هاي ربوي نمی یا بانک
 و به هیچ وجه، هیچ ایرادي ندارد. ست یهای تعاونی

*** 
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هاي  آورد و در راه دست می ثروتش را از راه درست و شرعی به

 کند مشروع، خرج می

 فرماید: االله متعال می
ا﴿ مَّ

َ
�ۡ  مَنۡ  فأَ

َ
قَ  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  طَيٰ أ ِ  وَصَدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

]  ٧  ،٥: الليل[   
ي) نیک الاهی را  اما کسی که (مالش را در راه االله) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
 قرار خواهیم داد.

 فرماید: و می
بُهَا﴿  ٱ وَسَيُجَنَّ

َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥمَاَ�ُ  ِ� يؤُۡ  �َّ حَدٍ  وَمَا ١٨ َ�َ�َ�َّ

َ
 مَةٖ ّ�عِۡ  مِن ۥعِندَهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ زَىٰٓ ُ�ۡ   ٱ رَّ�هِِ  هِ وجَۡ  ءَ تغَِا
َ
�ۡ ٰ    ]٢١  ،١٧: الليل[  ﴾٢١ َ�ٰ يرَۡ  فَ وَلسََوۡ  ٢٠ ۡ�َ

شود؛ همان کسی که مالش را  ور، دور داشته می ها از آن آتش شعله ولی پرهیزگارترین انسان
کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وي  دهد تا پاك شود. و هیچ می(در راه االله) 

کند). و به زودي (با کسب  اش (انفاق می دگار بلندمرتبهرپاداش دهد. و تنها به رضاي پرو
 رضایت پروردگار و ورود به بهشت) راضی خواهد شد.

 فرماید: و می
ْ ُ�بۡ  إنِ﴿ ٰ ٱ دُوا دََ� ا تِ لصَّ ۖ  فَنعِِمَّ ٓ لۡ ٱ توُهَاوَتؤُۡ  فُوهَاُ�ۡ  �ن ِ�َ  لَُّ�مۚۡ  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  ءَ فُقَرَا

ُ ٱوَ  اتُِ�مۡۗ  َٔ سَّ�ِ  مِّن عَنُ�م وَ�َُ�فّرُِ      ]٢٧١: البقرة[  ﴾٢٧١ خَبِ�ٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا �َّ
و اگر در نهان صدقه دهید و به فقیران بذل و   ست یاگر آشکارا صدقه نمایید، کارِ خوب 

برد. و االله به اعمالتان بخشش نمایید، برایتان بهتر است. و برخی از گناهانتان را از میان می
 آگاه است.

 فرماید: چنین می هم
ْ  لنَ﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا ْ  وَمَا ُ�بُِّونَۚ  مِمَّ َ ٱ فإَنَِّ  ءٖ َ�ۡ  مِن تنُفقُِوا  عَليِمٞ  ۦبهِِ  �َّ
    ]٩٢: آل عمران[  ﴾٩٢

چه  چه دوست دارید، انفاق کنید؛ االله از آن که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی
 کنید، آگاه است.انفاق می
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ي فضیلت انفاق یا خرج کردن در طاعات و کارهاي نیک، فراوان و  ها، درباره آیه
 روشن است.

 شرح
فضیلت ثروتمند شکرگزار، یعنی کسی که ثروتش را باب: «گوید:  می /مؤلف

 ».کند هاي مشروع، خرج می آورد و در راه دست می از راه درست و شرعی به
شود که االله متعال، مال و ثروت، دانش، موقعیت و  ثروتمند، به کسی گفته می

تر به کسی  ه بیشسازد؛ گرچ نیاز می جایگاهی داده است که او را از دیگران، بی
 گویند که االله متعال به مال و ثروت مادي عطا کرده است. ثروتمند می

آزماید. در میان مردم، کسانی  بندگانش را با مال، یعنی با ثروت و فقر می االله
نیازي، آنان را به فساد و  ها ثروتی ببخشد، ثروت و بی هستند که اگر االله متعال به آن

شوند. و بندگانی هم هستند  نهند و گمراه می سر به طغیان می کشاند؛ یعنی تباهی می
گردد.  ي فساد و تبهکاري آنان می دستی، مایه  ها را فقیر بگرداند، فقر و تنگ که اگر آن

 که لازمه یا درخورِ حکمت اوست:دهد  اي می اندازه به بندگانش به لذا االله
ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �قَِةُ ذَا ِ  لُوُ�موََ�بۡ  تِ� مَوۡ ل ِّ ٱب ۖ فتِۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ  ﴾٣٥ جَعُونَ ترُۡ  نَا�َ�ۡ  نَةٗ

]  ٣٥: الأنبياء[   
آزماییم و  چشد و شما را براي آزمایش با انواع نیک و بد می داري، (طعم) مرگ را می هر جان

 شوید. سوي ما بازگردانده می به

 است:بخشد، دو گونه  مال و ثروتی که االله متعال به انسان می
آورد؛ مانند رباخوار،  دست می که انسان، آن را از راه حرام به ست یثروت نوع اول:

ناحق  کند یا اموال دیگران را به بازي می برداري که در داد و ستد، حقه کلاهگو و  دروغ
بخشد؛ زیرا چنین شخصی در دنیا  خورد. ثروت چنین کسی، سودي به او نمی می

ثروتی  اما در حقیقت هم در دنیا فقیر است و هم در آخرت.رسد،  نظر می ثروتمند به
خاطرِ آن،  بهانسان دست آید، روز قیامت وبالِ گردن است و  که از راه غیرشرعی به

که از طریق رباخواري  ست یشود و در این میان، بدترین ثروت، ثروت می مجازات
 فرماید: در کتابش می آید. االله دست می به
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ِينَ ٱ﴿ َّ�  
ۡ
ْ لرِّ�َوٰ ٱ ُ�لُونَ يأَ ِيٱ َ�قُومُ  كَمَا إِ�َّ  َ�قُومُونَ  َ�  ا يۡ ٱ َ�تَخَبَّطُهُ  �َّ  مِنَ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ ٱ ۚ ل ٰ  مَسِّ �َّهُمۡ  لكَِ َ�
َ
ْ قَالوُٓ  بِ� ْۗ لرِّ�َوٰ ٱ لُ مِثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ�َّمَا ا حَلَّ  ا

َ
ُ ٱ وَأ مَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ ْۚ لرِّ�َوٰ ٱ وحََرَّ  َ�مَن ا

 ٓ ّ�هِِ  مِّن عِظَةٞ مَوۡ  ۥءَهُ جَا مۡ  سَلَفَ  مَا ۥفلَهَُ  نتََ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
َ
ِۖ ٱ إَِ�   ٓۥرُهُ وَأ  َ�دَ  وَمَنۡ  �َّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
صۡ  �كَِ فأَ

َ
ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  �َّارِ� ٱ بُ َ�ٰ أ    ]  ٢٧٥: البقرة[  ﴾٢٧٥ ِ�ُ

شدت دچار  خیزند که شیطان، او را بهخورند، همانند کسی (از قبرشان) بر میآنان که ربا می
که االله  ؛ حال آن»داد و ستد مانند رباست«گفتند: جنون و اختلال حواس کرده است. زیرا می

خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است. بنابراین کسی که پس از رسیدن فرمان 
چه پیشتر کسب کرده، از اوست و کسانی  ي ربا) از این عمل باز آید، آنپروردگارش (درباره

 اند و براي همیشه در دوزخ خواهند ماند.به رباخواري بپردازند، دوزخیکه دوباره 

 فرماید: چنین می هم
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ ٱ ءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا ْ لرِّ�َوٰٓ ٱ مِنَ  بَِ�َ  مَا وَذَرُواْ  �َّ ؤۡ  كُنتُم إنِ ا  ٢٧٨ مِنِ�َ مُّ

ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فإَنِ   عَلُوا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱ مِّنَ  بٖ ِ�َرۡ  ذَنوُا مۡ  رءُُوسُ  فلََُ�مۡ  تُمۡ تبُۡ  �ن ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

َ
ٰ أ  لُِ�مۡ َ�

    ]٢٧٩  ،٢٧٨: البقرة[  ﴾٢٧٩ لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  لمُِونَ َ�ظۡ  َ� 
چه را که از اموال ربا  راستی ایمان دارید، آن اي مؤمنان! تقواي الاهی پیشه کنید  و اگر به

اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با االله و رسولش (نزد مردم) باقی مانده، رها کنید. پس 
هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) اید؛ و اگر توبه کنید، اصلِ سرمایهبرخاسته
 گیرید.کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار میستم می

د و آور دست می به از راه حلال را که ثروتش ست یاز ثروتمندان، کس نوع دوم
ي خود صداقت دارد و هیچ دروغ و فریبی در داد و ستدش نیست. لذا  در معامله

چنین است، توفیق  رساند؛ زیرا غالباً االله متعال به کسی که این ثروتش به او فایده می
 هاي درست و مفید خرج کند. دهد که ثروتش را در راه می

دست  را از راه درست و شرعی به این، همان ثروتمند شاکر است که ثروتش
 کند. مشروع قرار داده است، هزینه می آورد و در راه درستی که االله می

باره ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که االله  چند آیه در این /سپس مؤلف
 فرماید: متعال می
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ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  مَنۡ  فأَ

َ
قَ  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  طَيٰ أ ِ  وَصَدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

]  ٧  ،٥: الليل[   
ي) نیک الاهی را  اما کسی که (مالش را در راه االله) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
 قرار خواهیم داد.

﴿ ۡ�
َ
و  ثروتش را در راه درست، بذل و بخشش یا هزینه کردیعنی مال و  ﴾طَيٰ أ

هی پیشه نمود. چنین کسی در مسیري آسان که انجامِ در کسب و خرج آن، تقواي ال
 گیرد. اعمال نیک و در نتیجه بهشت است، قرار می

 فرماید: االله متعال می
ا﴿ مَّ

َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  وَمَا ١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

  ]١٢  ،٨: الليل[  ﴾١٢ هُدَىٰ للَۡ  نَاعَلَيۡ  إنَِّ  ١١ ترََدَّىٰٓ  إذَِا  ٓۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  ِ� ُ�غۡ 
ي نیک  نیاز دانست و آیین و وعده هی) بیخل ورزید و خود را (از پاداشی الولی کسی که ب

(که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است،)  الهی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواري
گاه که (در دوزخ) سقوط کند، مال و ثروتش، سودي به حالش ندارد.  قرار خواهیم داد. و آن

 گمان راهنمایی کردن (و نشان دادن راه حق) با ماست. بی

 فرماید: و می
بُهَا﴿  ٱ وَسَيُجَنَّ

َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥمَاَ�ُ  ِ� يؤُۡ  �َّ حَدٍ  وَمَا ١٨ َ�َ�َ�َّ

َ
 مَةٖ ّ�عِۡ  مِن ۥعِندَهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ زَىٰٓ ُ�ۡ   ٱ رَّ�هِِ  هِ وجَۡ  ءَ تغَِا
َ
�ۡ ٰ  ]  ٢٢  ،١٧: الليل[  ﴾٢١ َ�ٰ يرَۡ  فَ وَلسََوۡ  ٢٠ ۡ�َ

شود؛ همان کسی که مالش را  ور، دور داشته می ها از آن آتش شعله ولی پرهیزگارترین انسان
کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وي  پاك شود. و هیچدهد تا  (در راه االله) می

کند). و به زودي (با کسب  اش (انفاق می دگار بلندمرتبهرپاداش دهد. و تنها به رضاي پرو
 رضایت پروردگار و ورود به بهشت) راضی خواهد شد.

 االلهکند که او را به  لذا کسی که مالش را در راه االله یا به صورتی خرج می
گردد. البته بذل  ي تزکیه و پاکی اوست، از آتش دوزخ دور می گرداند یا مایه نزدیک می

؛ خاطر منافع شخصی و جبران حقوقی که دیگران بر او دارند، نیست و بخشش او به

 رَّ�هِِ هِوجَۡ  ءَ تغَِآ بۡ ٱ إِ�َّ ﴿رو فرمود:  کند. از این بذل و بخشش می خاطر االله بلکه فقط به
 ٱ

َ
�ۡ ٰ اش انفاق  تنها به رضاي پروردگار بلندمرتبه«یعنی:   ﴾٢١ َ�ٰ يرَۡ  فَ وَلسََوۡ  ٢٠ ۡ�َ
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دهد، راضی   زودي با کسب رضایت پروردگار و پاداشی که االله به او می کند و به می
دهد،  به او ثروتی می مسلمانی واجب است که وقتی االلههر بنابراین بر ». خواهد شد

اش در قبال  اي به وظیفه گونه درستی و به هی بهمطابق دستور الگزارش باشد و  پاسس
 باشد. می ي رضایت و خشنودي االله بذل و بخشش این ثروت عمل نماید که مایه

*** 

ِ بنِ مسعودٍ  -٥٧٦ الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن عبدِ ا�َّ
َ
نتََْ�: : «ق

َ
 في اث

َّ
لا حَسَدَ إلاِ

ُ مَالاً  هو يقَضِي بهِا  ،رجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ
ُ
مَةً ف

ْ
ُ حِك . ورجَُلٌ آتاَه ا�َّ تهِِ في الَحقِّ

َ
طَهُ على هَلك

َّ
سَل

َ
ف

مُهَا
ِّ
 )1(]متفقٌ عليه[ .»وَ�عَُل

رشک بردن (غبطه «فرمود:  االله گوید: رسول می مسعود  عبداالله بن ترجمه:
خوردن) فقط در دو مورد، درست است: شخصی که االله به او مالی داده و به او همت 
خرج کردن در راه االله را عنایت نموده است؛ و شخصی که االله به او حکمت و 

آموزش  -به دیگران نیز -کند و  معارف دینی داده و او  به آن، حکم و عمل می
 ».دهد می

 في اثنتََ�: رجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  $ابنِْ عمروعن  -٥٧٧
َّ
لا حَسَد إلاِ

يْلِ 
َّ
يل وآناَءَ النَّهار. وَرجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ مَالاً، فهوَ ُ�نْفِقهُ آناَءَ الل

َّ
القُرآن، فهو َ�قُومُ بهِِ آناَءَ الل

 )2(]متفقٌ عليه[ ».وآناَءَ النَّهارِ 
رشک بردن (غبطه خوردن) فقط «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

در دو مورد، درست است: شخصی که االله به او قرآن (و معارف قرآنی) را یاد داده و 
مالی و نیز شخصی که االله به او  )3(کند هاي شب و روز، به آن عمل می او در ساعت

 ».کند هاي شب و روز، آن را انفاق می او در ساعتداده و 

 ذکر شد. 549شماره  بهتر  ؛ این حدیث پیش816؛ و صحیح مسلم، ش: 73صحیح بخاري، ش:  )1(
 .815؛ و صحیح مسلم، ش: 5025صحیح بخاري، ش:  )2(
عمل به قرآن مفهومی فراگیر دارد که شامل تلاوت در نماز و خارج از نماز، و نیز تعلیم و آموزش  )3(

 ست. [مترجم] چنین فتوا دادن یا صدور حکم به مقتضاي مفاهیم قرآنی آن به دیگران و هم
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توَْا رسولَ ا�َّ  وعَن أبي هُر�رة -٥٧٨
َ
مُهَاجِرِ�نَ أ

ْ
نَّ ُ�قَراَءَ ال

َ
هْلُ  أ

َ
فقالوا: ذَهَبَ أ

قال: 
َ
رجَاتِ العَُ� والنَّعِيمِ المُقِيم. ف ورِ باِلدَّ

ُ
ث ، » ومَا ذَاك؟«الدُّ ونَ كمَا نصَُ�ِّ

ُّ
وا: يصَُل

ُ
َ�قَال

ونَ ولا �َ 
ُ
ق ق، و�َعتقُِونَ ولا نعَتقُ. فو�صَُومُونَ كمَا نصَُوم وَ�تََصَدَّ : قَالَ رَسُولُ االلهِ تَصَدَّ

حَدٌ «
َ
ونَ بهِِ مَنْ سبقََُ�م، و�سَْبقُِونَ بهِِ مَنْ َ�عْدَُ�مْ وَلاَ يَُ�ونُ أ

ُ
 تدُرِ�

ً
مُُ�مْ شَيئا

ِّ
عَل

ُ
لا أ

َ
ف
َ
أ

 مَنْ صَنَعَ مثِلَ ما صَنَعْتُم؟
َّ
ضَلَ منُِْ�م إلاِ

ْ
ف
َ
�سَُبِّحُونَ، «، قال: اللهِ ياَ رَسُولَ ا قالوا: بََ� » أ

ةً  لا�َِ� مَرَّ
َ
 وث

ً
لاثا

َ
ون دُبرَُ كُلِّ صَلاةٍ ث ُ مَدُونَ وتَُ�برِّ

َ
رجََعَ ُ�قَراَءُ المُهَاجِرِ�نَ إلِى رسولِ ». وتح

َ
ف

ه؟ �َ  ا�َّ 
َ
نَا، َ�فَعَلوا مثِْل

ْ
عل

َ
مواَلِ بمَِا ف

َ
هْلُ الأ

َ
وا: سَمِعَ إخِْواَُ�نَا أ

ُ
: قَالَ رَسُولُ االلهِ َ�قَال

﴿ ٰ ِ ٱ لُ فضَۡ  لكَِ َ� ٓ  مَن �يِهِ يؤُۡ  �َّ  )1(است.] مسلم روایتلفظ این، ؛ متفقٌ عليه[ ﴾ءُ �شََا
آمدند و گفتند:  االله گوید: فقراي مهاجران نزد رسول  می ابوهریره ترجمه:

 پیامبر اند. هاي جاویدان را از آنِ خود ساخته ثروتمندان، درجات والا و نعمت
صدقه و نیز گیرند،  خوانند و روزه می همانند ما نماز میها  آنگفتند: » چگونه؟«فرمود: 

کنند و ما توانایی آزاد کردن برده  توانیم صدقه بدهیم و برده آزاد می دهند و ما نمی می
ي آن به کسانی که از  وسیله آیا عملی به شما بیاموزم که به«فرمود:  االله نداریم. رسول

رسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما باند،  ی گرفتهشما پیش
پس از «فرمود: » خدا! گفتند: بله، اي رسول» کسی که مانند شما عمل کند؟نباشد، مگر 

"االله و سی و سه بار  "الحمد�"سی و سه بار  "االله سبحان" هر نماز، سی و سه بار
بازگشتند و گفتند: اي  االله اجران نزد رسولپس از مدتی فقراي مه». وییدگب بر"كا

ها نیز همین عمل را  کنیم؛ آن کار می اند که ما چه خدا! برادران ثروتمندمان شنیده رسول
این، فضلِ االله است که به هرکس بخواهد، «فرمود:  االله دهند. رسول انجام می

 ».بخشد می

 شرح
کنند  اموالشان را انفاق میي کسانی ذکر کرده است که  احادیثی درباره /مؤلف

نمایند. در حدیث عبداالله بن  نیکی و احسان می ها در راه االله و با بذل و بخشش آن

 .595؛ و صحیح مسلم، ش: 843ش: صحیح بخاري،  )1(
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ي درست و حقیقی فقط به دو  آمده است: رشک و غبطه مسعود و عبداالله بن عمر
 شود: نفر برده می
د و کن شخصی که االله به او علم و حکمت داده است و او به آن عمل می نخست:

علم مقایسه  دهد. اگر چنین شخصی را با فردي جاهل و بی به دیگران نیز آموزش می
برید. جاهل، االله را از  ها وجود دارد، پی می کنید، به تفاوت فراوانی که در میان آن

بیند، از شریعت  چه از مردم می کند و چیزي جز آن علمی عبادت می روي جهل و بی
ي موارد، چه درست و چه نادرست، از مردم پیروي  در همهرو  داند؛ از این هی نمیال

عبادتی که بدون  آید؛ زیرا شمار می ی در عبادت بهنماید و این، نقص و خلل بزرگ می
 عبادتی ناقص است.شود،  انجام میبصیرت و آگاهی 

باعملی که علمش را به دیگران منتقل  عمل با عالم عالم بی ي مقایسهچنین  هم
دهد که تفاوت فراوانی با هم دارند. لذا عالمی قابل رشک و غبطه  کند، نشان می می

 سازد. کند و آن را به دیگران منتقل می است که به علمش عمل می
شخصی که االله به او مال و ثروت داده و او شب و روز، آن را در راه االله و  دوم:

پسندد. چنین شخصی نیز قابل رشک است.  می کند که االله ی انفاق میهای در راه
ولی کسی که االله به او مال و ثروت بخشیده و او آن را براي خشنودي االله انفاق 

کند، نه خودش قابل رشک است و نه مال و ثروتی که دارد؛ زیرا اگر این شخص  نمی
در آخرت، هیچ نفعی برایش ندارد؛ و  ست ياي دنیو اي ببرد، تنها بهره از ثروتش بهره
چنین اگر کسی فقیر باشد، به  کند. هم خاطر االله و در راه او انفاق نمی چراکه آن را به
و برند؛ بلکه ثروتمندي قابل رشک است که االله متعال به او ثروت داده  او رشک نمی

او  باشد، به می ي خشنودي االله هاي درستی را که مایه همت خرج کردن در راه
 .عنایت نموده است

 را ذکر کرده است که فقراي مهاجران نزد پیامبر سپس حدیث ابوهریره
ي اجر و پاداش، یعنی درجات والا و  خدا! ثروتمندان، همه اي رسول«آمدند و گفتند: 

ها  آن«عرض کردند: » چگونه؟«فرمود: ». اند نعمت هاي جاویدان را از آنِ خود ساخته
توانیم  دهند و ما نمی گیرند، و نیز صدقه می خوانند و روزه می همانند ما نماز می

ها از ما  یعنی آن». کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم صدقه بدهیم و برده آزاد می
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ها منت نهاده و این امکان  برترند؛ زیرا االله با مال و ثروتی که به آنان بخشیده بر آن
را براي اطاعت از االله و کسب رضایت او بذل و  برایشان وجود دارد که اموالشان

 بخشش نمایند.
ي آن به کسانی که از شما  وسیله آیا عملی به شما بیاموزم که به«فرمود:  االله رسول

اند، برسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد، مگر  پیشی گرفته
پس از هر نماز، سی و «فرمود: » خدا! بله، اي رسول«گفتند: » که مانند شما عمل کند؟ آن

پس از ». بگویید بر"ك"االله او سی و سه بار  "الحمد�"سی و سه بار  "االله "سبحانسه بار 
خدا! برادران  اي رسول«بازگشتند و گفتند:  االله مدتی فقراي مهاجران دوباره نزد رسول

». دهند ها نیز همین عمل را انجام می کنیم؛ آن کار می اند که ما چه نیدهثروتمندمان ش
یعنی االله ». بخشد این، فضلِ االله است که به هرکس بخواهد، می«فرمود:  االله رسول

ها مال و ثروت داده است و آنان، این ثروت را  متعال آنان را ثروتمند ساخته و به آن
 نند و این، لطُف خداست.ک براي اطاعت االله، بذل و بخشش می

در کارهاي نیک بر یکدیگر پیشی  که صحابه ست اینگر  این حدیث، نشان
اطلاع یافتند،  االله گونه که وقتی ثروتمندان از این رهنمود رسول جستند؛ همان می

آمده بودند  مانند فقرا به انجام آن مبادرت ورزیدند و انجامش دادند. فقرا نزد پیامبر
هاي مالی،  اي از عبادت دستی، از انجام پاره داشتند که به سبب فقر و تنگو شکایت 

ي آن به کسانی  ه به وسیلهانجامِ عملی راهنمایی فرمود ک ها را به آن عاجزند. پیامبر
 اند، برسند و از آیندگان خود، سبقت بگیرند. ها پیشی گرفته نکه از آ

ازگشتند و شکایت پس از مدتی بعمل کردند، ولی  االله آنان به رهنمود رسول
داشتند که برادران ثروتمندشان نیز با شنیدن این رهنمود، همین عمل را انجام 

ٰ ﴿ فرمود: االله دهند. رسول می ِ ٱ لُ فضَۡ  لكَِ َ� ٓ  مَن �يِهِ يؤُۡ  �َّ ۚ �شََا ، یعنی:   ]٤: الجمعة[ ﴾ءُ
 ».بخشد این، فضلِ االله است که به هرکس بخواهد، می«

به او بخشیده، در  که بر انسان واجب است مال و ثروتی را که االله اینخلاصه 
جهت کسب خشنودي االله انفاق نماید و چنین شخصی، قابل رشک است؛ یعنی به 

 برند. مال و ثروت مفیدي که االله به او داده است، رشک می
*** 
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 فرماید: االله متعال می
ٓ  سٖ �فَۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �قَِةُ ذَا جُورَُ�مۡ  نَ توَُفَّوۡ  ��َّمَا تِ� مَوۡ ل

ُ
 �َّارِ ٱ عَنِ  زِحَ زحُۡ  َ�مَن مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  أ

دۡ 
ُ
ۗ  َ�قَدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ خِلَ وَأ �ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ وَمَا فاَزَ    ]١٨٥: آل عمران[  ﴾١٨٥ غُرُورِ لۡ ٱ عُ مََ�ٰ  إِ�َّ  يَآ �ُّ

طور کامل خواهید گرفت.  چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به داري طعم مرگ را می هر جان
پس هر کس از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، رستگار است. زندگی دنیا تنها 

 فریبنده است و بس.اي  بهره

 شرح
یاد مرگ «در ریاض الصالحین، بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف، نووي

شود بر هر خردمندي واجب  در این باب یادآور می /مؤلف». و کوتاه کردن آرزو
اه نماید. منظور، امید اش را کوت است که همواره به یاد مرگ باشد و آرزوهاي دنیوي

براي نیکوکاران فراهم کرده  یابی به پاداشی نیست که االله دستهی یا به اجر ال
که در دنیا، آروزهاي دور و دراز نداشته باشید. چه بسیار  ست ایناست؛ بلکه منظور، 

نماید! چه  گیر می ها را غافل هایی که آرزوهاي دور و دراز دارند، اما مرگ، آن انسان
پرورانند که چنین و  خیال در سر میکنند و  بسیارند کسانی که حساب و کتاب می

کنند و  ي آرزوها را ترك می رسد و همه چنان خواهند کرد، اما ناگهان اجل سرمی
 شود! هاي آرزوهایشان گسسته می رشته

که احساس کرد دل به دنیا بسته یا به آن فریفته  است هر خردمندي همین  شایسته
که هیچ  ست یمرگ، سرنوشت او مشغول شده است، مرگ و آخرت را یاد کند. زیر

که گاه به آن  ست اي هگون شک و تردیدي در آن نیست، اما آرزوهاي انسان در دنیا، به
 رسد: یابد و گاه به آرزوهایش نمی دست می

ن﴿ لۡ  عَاجِلَةَ لۡ ٱ يرُِ�دُ  َ�نَ  مَّ ٓ  مَا �يِهَا ۥَ�ُ  نَاعَجَّ    ]  ١٨: الإسراء[  ﴾نُّرِ�دُ  لمَِن ءُ �شََا
چه بخواهیم، به او، بلکه به  خواهان دنیاي زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آنهر کس 

 کنیم. هرکه بخواهیم، عطا می
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ٓ  مَا﴿فرمود:  چه او، خود دهیم و نفرمود: آن چه بخواهیم، به او می ، یعنی آن﴾ءُ �شََا

 کند. بخواهد، به او عطا می چه االله بخواهد؛ بلکه آن
ن﴿ لۡ  عَاجِلَةَ لۡ ٱ يرُِ�دُ  َ�نَ  مَّ ٓ  مَا �يِهَا ۥَ�ُ  نَاعَجَّ  جَهَنَّمَ  ۥَ�ُ  نَاجَعَلۡ  ُ�مَّ  نُّرِ�دُ  لمَِن ءُ �شََا

ٰ يصَۡ  دۡ  امُومٗ مَذۡ  هَالَٮ رَادَ  وَمَنۡ  ١٨ �حُورٗ مَّ
َ
 مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  يَهَاسَعۡ  لهََا وَسََ�ٰ  خِرَةَ �ٱ أ

وَْ�ٰٓ 
ُ
شۡ  يُهُمسَعۡ  َ�نَ  �كَِ فأَ    ]١٩  ،١٨: الإسراء[  ﴾١٩ �كُورٗ مَّ

چه بخواهیم، به او، بلکه به  هر کس خواهان دنیاي زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن
یم که نکوهیده و بدور ده گاه دوزخ را جایگاهش قرار می کنیم و آن هر که بخواهیم، عطا می

اي آن تلاش که باید بر شود. و هر کس آخرت را بخواهد و چنان هی وارد آن میاز رحمت ال
 شود. نماید و مؤمن باشد، از سعی و تلاش چنین کسانی قدردانی می

 فرماید: می آیاتی از قرآن را ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که االله /سپس مؤلف
ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �قَِةُ ذَا جُورَُ�مۡ  نَ توَُفَّوۡ  ��َّمَا تِ� مَوۡ ل

ُ
   ]١٨٥: آل عمران[  ﴾مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  أ

 طور کامل خواهید گرفت. چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به داري طعم مرگ را می هر جان

ي دیگري طعم مرگ را  داري، چه انسان باشد و چه هر موجود زنده لذا هر جان
چشد. در این آیه از مردن به چشیدن طعم مرگ، تعبیر شده است؛ زیرا  طور قطع می به

 داند. را ناخوشایند میمرگ، تلخ است و انسان، آن 
یابد که نزد  هایی را می ي نعمت رسد و مژده ولی مؤمن هنگامی که مرگش فرامی

داند. االله  شود و در آن هنگام، مرگ را ناخوشایند نمی می خداست، مشتاق دیدار االله

ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿متعال فرمود:  ۡ ٱ �قَِةُ ذَا جُورَُ�مۡ  نَ توَُفَّوۡ  ��َّمَا تِ� مَوۡ ل
ُ
و «، یعنی: ﴾مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  أ

ي  اگر انسان در دنیا، نتیجه». کنید طور کامل دریافت می روز قیامت پاداشتان را به
ید؛ بلکه پاداش کامل، آ شمار نمی ي اجر و پاداش او به هعملش را ببیند، این، هم

کند. زیرا گاه مؤمن در  طور کامل در قیامت دریافت می که انسان آن را به ست یپاداش
که در آخرت  ست یبیند، اما این، غیر از پاداش کامل ي اعمال نیکش را می دنیا نتیجه

دۡ  �َّارِ ٱ عَنِ  زِحَ زحُۡ  َ�مَن﴿دهند و پاداش کامل، در قیامت خواهد بود.  به او می
ُ
 خِلَ وَأ

پس هرکس از آتش دوزخ دور گردد و وارد بهشت شود، «، یعنی: ﴾ازَ فَ  َ�قَدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ
لذا رستگاري دو جنبه دارد: رهایی از یک امر ناخوشایند و رسیدن به ». رستگار است
؛ یعنی رهایی از دوزخ که بسیار سخت و ناگوار است و نیز ورود به یک خواسته
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. ست ينظیر بزرگ و بی باشد. این، رستگاري بهشت که خواسته و امید هر کسی می

�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ وَمَا﴿ اي فریبنده است  زندگی دنیا، تنها بهره«، یعنی: ﴾١٨٥ غُرُورِ لۡ ٱ عُ مََ�ٰ  إِ�َّ  يَآ �ُّ
باشد که  اي فریبنده و فانی می راست فرموده است؛ دنیا، کالا و بهره االله». و بس

کند تا به مقصدش  مسافر از آن استفاده می که ست اي هتوش بقایی ندارد و مانند ره
 .آید فریبد و زیبا و آراسته در نظر می برسد. با این حال، فریبنده است و انسان را می

گردد.  تر به آن درآویزد، از آخرت دورتر می تر شود و انسان، بیش هرچه دنیا بیش
خْشَى «فرموده است:  رو پیامبر از این

َ
ِ ما الفقْرَ أ نْ ُ�فْتحََ وَا�َّ

َ
خْشى أ

َ
عَليَُْ�م، وَلكّ� أ

ْ�يَا عَلَيُْ�م  َ�تهَْلِكَُ�مْ  ،تْ عَلىَ مَنْ كَانَ َ�بلَُْ�م، َ�تَناَفسَُوهَا كَمَا َ�ناَفَسُوهَاتِحَ فُ كما الدُّ
هْلَكَتهُْمْ 

َ
به االله سوگند، من براي شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه «یعنی:  )1(.»كَمَا أ

ي دنیا به روي شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر  سم که دروازهتر از این می
گونه  سر دنیا، با هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با یکدیگر بپردازید و دنیا، همان

 ».که آنان را به هلاکت کشاند، شما را نیز به هلاکت برساند
ت متوسطی باشد، برایش بینیم که اگر انسان در تنگنا یا در وضعی رو گاه می از این

شود که سر به طغیان بگذارد. لذا االله  فریبد و باعث می بهتر است؛ زیرا ثروت، او را می
�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ وَمَا﴿ متعال فرمود: ُّ� ٓ اي  زندگی دنیا، تنها بهره«یعنی: ، ﴾١٨٥ غُرُورِ لۡ ٱ عُ مََ�ٰ  إِ�َّ  يَا

به آخرت توجه کنید که اگر انسان پس به دنیا فریفته نشوید و ». فریبنده است و بس
نظیري  در آن، از آتش دوزخ دور گردد و به بهشت برود، به رستگاري بزرگ و بی

 دست یافته است.
*** 

 فرماید: االله متعال می
يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا﴿

َ
� بأِ

َ
َ ٱ إنَِّ  َ�مُوتُۚ  ضٖ أ ۢ  عَليِمٌ  �َّ   ]٣٤: لقمان[  ﴾٣٤ خَبُِ�

داند در کدامین  کس نمی داند فردا چه دستاوردي خواهد داشت و هیچ  نمیکس   و هیچ
 میرد. سرزمین می

 فرماید: و می
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ٓ  فإَذَِا﴿ جَلُهُمۡ  ءَ جَا
َ
     ]٦١: النحل[ ﴾٦١ دِمُونَ تَقۡ �سَۡ  وََ�  سَاعَةٗ  خِرُونَ  ٔۡ َ� �سَۡ  َ�  أ

 افتند. می اي پیش کنند و نه لحظه اي تأخیر می و چون اجلشان فرا رسد، نه لحظه

 شرح
، در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو، ضمنِ آیاتی که ذکر کرده، این /مؤلف

 فرماید: می آیه را یادآور شده است که االله
يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا﴿

َ
� بأِ

َ
َ ٱ إنَِّ  َ�مُوتُۚ  ضٖ أ ۢ  عَليِمٌ  �َّ    ]٣٤: لقمان[  ﴾٣٤ خَبُِ�

داند در کدامین  کس نمی وردي خواهد داشت و هیچآ دستداند که فردا چه   کس نمی  و هیچ
 راستی که االله، داناي آگاه است. میرد. به سرزمین می

داند. االله متعال  آن را نمی این، یکی از کلیدهاي غیب است که کسی جز االله
 فرماید: می

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ مَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ۞﴿  ]  ٥٩: الأنعام[  ﴾هُوَۚ  إِ�َّ  لَمُهَا
 هاي غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست.و کلید

 ست که در این آیه ذکر شده است: کلیدهاي غیب، همین پنج موردي
َ ٱ إنَِّ ﴿ اعَةِ ٱ مُ عِلۡ  ۥعِندَهُ  �َّ لُِ  لسَّ  ٱ ِ�  مَا لَمُ وَ�َعۡ  ثَ غَيۡ لۡ ٱ وَ�َُ�ّ

َ
 رِيتدَۡ  وَمَا حَامِ� رۡ ۡ�

اذَا سٞ َ�فۡ  يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا �ۖ غَدٗ  سِبُ تَ�ۡ  مَّ
َ
� بأِ

َ
   ]  ٣٤: لقمان[  ﴾َ�مُوتُۚ  ضٖ أ

فرستد و  همانا دانش (مربوط به زمان) قیامت، نزد االله است؛ (و اوست که) باران را فرو می 
داند که فردا چه دستاوردي خواهد داشت   کس نمی  داند و هیچ هاست، می آنچه را که در رحم

 میرد. کدامین سرزمین میداند در  کس نمی و هیچ

کس زمان برپا شدن قیامت  گاه نیست؛ لذا هیچاز این پنج مورد، آ کسی جز االله
ست از داناترین شخصِ بشر،  هیي ال که برترین فرشته داند. حتی جبرئیل را نمی

ِ� عَ «پرسید:  االله یعنی از رسول خْبِرْ
َ
اعةِ  نِ فأَ ي (زمانِ)  به من درباره«. یعنی: »السَّ

ائلِ«فرمود:  پیامبر». قیامت خبر بده عْلَمَ مِن السَّ
َ
کسی که از «: )1(»مَا المسْؤُولُ َ�نهَْا بأ

زمان  لذا تنها االله ».کننده، داناتر نیست خدا) از سؤال پرسی (یعنی خود رسول او می
 داند. برپا شدن قیامت را می

 .8صحیح مسلم، ش:  )1(
                                         



 الصالحین شرح ریاض   428

لُِ ﴿ ي باران،  کننده نازل ».فرستد یو اوست که باران را فروم«یعنی:  ﴾ٱلۡغَيۡثَ  وَ�َُ�ّ
که از  ست یهمان ذات فرستد؛ پس االله می داند که چه زمانی باران را فرو خود می

به بارانی گفته » غیث«کند.  باشد و خود، آن را نازل می زمان نزول باران، آگاه می
رو  شود. از این روید و سختی و خشکی برطرف می شود که با نزول آن، گیاه می می

ي  گذارد و در نتیجه در باران، برکت نمی نیست؛ زیرا گاه االله» غیث«هر بارانی، 
نةَُ «فرموده است:  االله گونه که رسول روید. همان یباران، گیاهی از زمین نم ليَسَْتِ السَّ

رضُْ شَيئًْا
َ
نْ ُ�مْطَرُوا وَلا تنُبِْتُ الأ

َ
نَةُ أ نْ لا ُ�مْطَرُوا بلَِ السَّ

َ
قحطی و «یعنی:  )1(.»أ

که بارها باران  ست اینخشکسالی، این نیست که براي شما باران نبارد؛ بلکه قحطی، 
 ».از زمین نروید ببارد، اما گیاهی

بارد، اما االله متعال هیچ  دهد؛ گاه بارها باران می چنین مواردي، زیاد روي می
روید و زمین، زنده و سرسبز  رو گیاهی از زمین نمی و از این گذارد نمیبرکتی در آن 

ي  کند، االله متعال است و فروفرستنده شود. پس ذاتی که باران بابرکت را نازل می نمی
ي وضع هوا  هایی که درباره باشد. و اما گزارش آن آگاه می ریزشِباران، خود از زمان 

ي محاسبات  م، در حقیقت نتیجهشنوی و انتظار نزول باران در فلان منطقه می
یابند که  ي محاسبات مربوط به این دانش، درمی که هواشناسان، بر پایه ست یهواشناس

آیا هوا، براي نزول باران، مساعد است یا خیر؛ با این حال، در بسیاري از موارد، 
داند  میاز زمان نزول باران آگاه نیست و نیز ن کنند. بنابراین، کسی جز االله اشتباه می

 که آیا بارانی که انتظارِ بارشِ آن وجود دارد، بابرکت خواهد بود یا خیر.
رحَۡامِ  ِ�  مَا وَ�َعۡلَمُ ﴿

َ
و کسی جز االله از » داند هاست، می چه را در رحم و آن: «﴾ٱۡ�

هاي گوناگونی  ها، وضعیت ها موجود در رحم هاست، آگاه نیست. جنین چه در رحم نآ
ها، حتی در شکمِ مادر نیز قابل درك و شناسایی هستند  ز این حالتاي ا دارند که پاره

توان دریافت که  ها هیچ وقت، قابل شناخت نیستند. به عنوان مثال می اي از آن و پاره
هاي جنس جنین را  نشانه آیا جنین، پسر است یا دختر؟ البته زمانی که االله

زمانی متولد خواهد شد و زنده به دنیا  طور دقیق چه که این جنین، به آفریند. اما این می
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که  خواهد آمد یا مرده و نیز آیا مدتی طولانی زنده خواهد بود یا مدتی اندك، و این
چنین فرجامش نیک و سعادتمندانه  عملِ نیکی خواهد داشت یا کردارِ بدي و هم

یا  روز، یا از رزق و روزيِ فراوانی برخوردار خواهد شد خواهد بود یا بد و تیره
از آن، آگاه  روزيِ اندکی خواهد یافت، بر همه پوشیده است و کسی جز االله

 نیست.

اذَا َ�فۡسٞ  تدَۡريِ وَمَا﴿ داند که فردا چه  کس نمی هیچ: «﴾غَدٗا تَۡ�سِبُ  مَّ
آورد نیکی  داند که در آینده، دست  کس نمی یعنی هیچ». آوردي خواهد داشت دست

اید هم پیش از فرارسیدنِ فردا بمیرد یا فردا از آورد بدي؛ ش خواهد داشت یا دست
گوید: فردا چنین خواهم  داند؟ انسان همواره می کار و تلاش، باز بماند؛ کسی چه می

یقین  کس به رو هیچ دهد! از این ، اما هیچ کاري انجام نمیکرد، فردا چنان خواهم کرد
گیرد و حساب و  میکردي خواهد داشت؛ گرچه تصمیم  داند که فردا چه عمل نمی

 خورد. کند، اما شرایط، طورِ دیگري رقم می کتاب می

يِّ  َ�فۡسُۢ  تدَۡريِ وَمَا﴿
َ
�ضٖ  بأِ

َ
داند در کدامین سرزمین  کس نمی و هیچ: «﴾َ�مُوتُ  أ

میرد یا در نزدیکیِ آن یا در غربت؟ آیا در  آیا در شهر و دیار خودش می». میرد می
 داند. می داند؛ بلکه تنها االله ر بر هواپیما؟ نمیمیرد یا در آسمان و سوا دریا می

دانیم که  رویم و نمی سو و هرجا که بخواهیم، می سو و آن وقتی با وجودي که این
اطلاعیم و  در کدامین سرزمین یا در کجا خواهیم مرد، پس از زمانِ مرگ خود نیز بی

روز، ماهی که در آن  نیممیریم یا هنگامِ  میریم یا عصر، شب می دانیم که صبح می نمی
دانیم که مرگمان در چه زمانی و در کدامین  میریم، دور است یا نزدیک؟ نمی می

سرزمین خواهد بود؟ حال که چنین است، پس آرزوهایمان را کوتاه کنیم و آرزوهاي 
دور و درازي نداشته باشیم؛ هیچ گاه نگو: من که جوانم  و هنوز، فرصت زیادي دارم. 

سالانی که از  اند! و چه بسیار کهن نانی که در جوانی، از دنیا رفته و مردهچه یسار جوا
اند! نگو: من که صحیح و سالم هستم و مرگ، دور  عمري طولانی برخوردار شده

اند و  بار و غیرقابل درمان دچار شده هاي مرگ است؛ چه بسیار افرادي که به بیماري
هم زدن، در اثر یک حادثه از  یک چشم به اند! چه بسیار کسانی که در خیلی زود مرده

ي  اند! لذا شایسته اند! و چه بسیار افرادي که ناگهان چشم از دنیا فروبسته دنیا رفته
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کس نیست که آرزوهاي طولانی داشته باشد؛ بلکه باید عمل کنیم: دنیا کار و  هیچ
براي جوید. لذا  طلبد و آخرت، کار و تلاشی درخورِ خود می تلاش خود را می

 اي تلاش کنیم که درخورِ آن است. گونه و توکل بر او  به آخرت، با ایمان به االله
 فرماید: االله متعال می

ٓ  فإَذَِا﴿ جَلُهُمۡ  ءَ جَا
َ
  ]  ٦١: النحل[  ﴾٦١ دِمُونَ تَقۡ �سَۡ  وََ�  سَاعَةٗ  خِرُونَ  ٔۡ َ� �سَۡ  َ�  أ

 افتند. اي پیش می لحظهکنند و نه  اي تأخیر می و چون اجلشان فرا رسد، نه لحظه

اي پیش  وقتی اجل انسان فرارسد، امکان ندارد که یک دقیقه تأخیر کند یا دقیقه
شود؛  بیفتد؛ بلکه اجلِ انسان، مشخص و محدود است و لحظه اي پس و پیش نمی

 پس چرا آروزهاي طولانی در سر بپرورانیم؟
که در چه سرزمینی داند  رسد و نمی داند که مرگش چه زمانی فرامی انسان نمی

در سفر حج، سوار بر شتر  :کرد میرد. یکی از برادران قابل اعتماد، برایم تعریف می می
بیمارش با او بود و او از مادرش نگهداري و  که مادرِ داشتیمسفري  و هم بودیم

راه افتاد؛ او که از  کرد. کاروان هنگام بازگشت از مکه، در پایان شب به پرستاري می
نمود، نتوانست با کاروان حرکت کند؛ لذا از کاروان عقب ماند و  راقبت میمادرش م

ها  راه را گم کرد. مسیري در میان کوه ها نرسید و به آن اما اه افتاد،صبح که شد، به ر
ها پرسید: راه  اي رسید که چند نفر در آن بودند. از آن پیش گرفت تا به خیمه در
شتر را بخوابان و اي.  نجد، خیلی دور شدهاز راه  گفتند: تو کجاست؟ "نجد"

 رسانیم. آن مرد، شتر را خواباند و مادرش را پایین میاستراحت کن؛ ما خود، تو را 
آورد. هنوز مادرش به زمین تکیه نزده بود که االله متعال، جانش را گرفت. چگونه با 

ه این مرد، راهش آمده بود؛ االله متعال چنین مقدر کرد ک "مکه"به  "قصیم"حاجیان از 
 داند. ، این را نمیرا گم کند و به این مکان برسد. کسی جز االله

ایم که برخی از مردم، اندکی  دانیم. چه همه شنیده زمانِ مرگ خود را نیز نمی
اند؛  ها پیش آمده است و جان باخته اي براي آن حادثهاند، اما  عقب ماندهدرنگ کرده یا 

ها بدین خاطر است که  ي این بردند. همه می در بهالم جانِ س رسیدند، ولی اگر می
رو انسان  اجل و سرآمد هر چیزي را مشخص و محدود قرار داده است. از این االله

هوش باشد و آرزوهاي طولانی را از سر ببرد و براي آخرت خویش تلاش کند  باید به
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آخرتش آماده باشد. سان براي  و در این فکر باشد که خیلی زود خواهد مرد و بدین
دهد که انسان باید آروزهایش را کوتاه نماید و براي  می  ي این آیات، نشان همه

 آخرت، آماده شود.
*** 

 فرماید: االله متعال می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � مۡ  هُِ�مۡ تلُۡ  َ�  ءَامَنُواْ  �َّ

َ
ٰ أ وۡ  وََ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ٰ أ ِۚ ٱ رِ ذكِۡ  عَن دُُ�مۡ َ�  وَمَن �َّ

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ ُ�ِ ٩  ْ نفقُِوا

َ
ا مِن وَأ ن لِ َ�بۡ  مِّن ُ�مَ�ٰ رَزقَۡ  مَّ

َ
 أ

 
ۡ
حَدَُ�مُ  ِ�َ يأَ

َ
ۡ ٱ أ رۡ  َ�ٓ لوَۡ  رَبِّ  َ�يَقُولَ  تُ مَوۡ ل خَّ

َ
جَلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
قَ  قَرِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فأَ

َ
 وَأ

ٰ ٱ مِّنَ  رَ  وَلَن ١٠ لحِِ�َ ل�َّ ُ ٱ يؤَُخِّ ٓ  إذَِا سًاَ�فۡ  �َّ جَلُهَاۚ  ءَ جَا
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�

    ]١١  ،٩: المنافقون[  ﴾١١
کردي  اي مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد االله غافل نکنند. و کسانی که چنین روي

مرگ هر یک از شما که  ایم، انفاق کنید؛ پیش از آن چه به شما داده کارند. و از آن دارند، زیان
انداختی تا صدقه  اي پروردگارم! اي کاش (مرگ) مرا اندکی به تأخیر می«فرا رسد و بگوید: 

دهم و از نیکوکاران باشم. و االله، هرگز مرگ کسی را که اجلش فرا رسیده، به تأخیر 
 اندازد. و االله، به کردارتان آگاه است. نمی

 فرماید: و می
﴿ ٰٓ ٓ  إذَِا حَ�َّ حَدَهُمُ  ءَ جَا

َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ جِعُونِ رۡ ٱ رَبِّ  قاَلَ  تُ مَوۡ ل �ۡ  لَعَّ�ِ

َ
 �يِمَا الحِٗ َ�ٰ  مَلُ أ

ۚ  تُۚ ترََ�ۡ  ٓ ٓ  هُوَ  َ�مَِةٌ  إِ�َّهَا َ�َّ ۖ قاَ ٓ  وَمِن �لُِهَا  نفُخَِ  فإَذَِا ١٠٠ عَثُونَ ُ�بۡ  مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  زَخٌ برَۡ  �هِِموَرَا
ورِ ٱ ِ�  �سَابَ  فََ�ٓ  لصُّ

َ
ٓ  وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بيَۡ  أ ٰ  َ�قُلَتۡ  َ�مَن ١٠١ ءَلوُنَ يتََسَا  ۥزِ�نُهُ مََ�

وَْ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ تۡ  وَمَنۡ  ١٠٢ لحُِونَ مُفۡ ل ٰ  خَفَّ وَْ�ٰٓ  ۥزِ�نُهُ مََ�

ُ
ِينَ ٱ �كَِ فأَ وٓ  �َّ  اْ خَِ�ُ

نفُسَهُمۡ 
َ
ونَ َ�ٰ  جَهَنَّمَ  ِ�  أ لمَۡ  ١٠٤ لحُِونَ َ�ٰ  �يِهَا وَهُمۡ  �َّارُ ٱ وجُُوهَهُمُ  فَحُ تلَۡ  ١٠٣ ِ�ُ

َ
� 

ٰ  تَُ�نۡ  بوُنَ  بهَِا فكَُنتُم ُ�مۡ عَلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� ءَاَ� ْ  ١٠٥ تَُ�ذِّ  نَاعَلَيۡ  غَلَبَتۡ  رَ�َّنَا قاَلوُا
ا وَُ�نَاشِقۡ  خۡ  رَ�َّنَآ  ١٠٦ لِّ�َ ضَآ امٗ قَوۡ  وَُ�نَّ

َ
 قَالَ  ١٠٧ لمُِونَ َ�ٰ  فإَنَِّا ناَعُدۡ  فَإنِۡ  هَامِنۡ  نَارجِۡ أ

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ ا رَ�َّنَآ  َ�قُولوُنَ  عِبَادِي مِّنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  ١٠٨ تَُ�لّمُِونِ  وََ�  �يِهَا وا  ءَامَنَّ
نتَ  نَاَ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱفَ 

َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَأ َذۡ ٱفَ  ١٠٩ ِ�ِ�َ ل�َّ ٰٓ  رِ�ًّاسِخۡ  ُ�مُوهُمۡ �َّ �سَوۡ  حَ�َّ

َ
 ُ�مۡ أ

وٓ  بمَِا مَ وۡ ۡ�َ ٱ تُهُمُ جَزَ�ۡ  إِّ�ِ  ١١٠ حَكُونَ تضَۡ  هُمۡ مِّنۡ  وَُ�نتُم رِيذكِۡ  ْ صََ�ُ �َّهُمۡ  ا
َ
 هُمُ  �
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ٓ لۡ ٱ ٰ  ١١١ �زُِونَ فَا  ٱ ِ�  تُمۡ َ�ثِۡ  َ�مۡ  لَ َ�
َ
ْ  ١١٢ سِنِ�َ  عَدَدَ  ضِ �ۡ� وۡ  مًايوَۡ  نَاَ�ثِۡ  قاَلوُا

َ
 ضَ َ�عۡ  أ

ٓ لۡ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  �ٖ يوَۡ  ٰ  ١١٣ دّيِنَ عَا ثِۡ  إنِ لَ َ� نَُّ�مۡ  لَّوۡ  قَليِٗ�ۖ  إِ�َّ  تُمۡ �َّ
َ
 ١١٤ لَمُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  �

فَحَسِبۡ 
َ
�َّمَا تُمۡ أ

َ
نَُّ�مۡ  اَ�بَثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ خَلقَۡ  �

َ
   ﴾١١٥ جَعُونَ ترُۡ  َ�  نَاإَِ�ۡ  وَ�

  ]  ١١٥  ،٩٩:  المؤمنون[ 
گوید: اي پروردگارم! مرا بازگردان تا در سرایی  و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می

 ست یکردم، به انجام اعمال شایسته بپردازم. هرگز؛ این، فقط سخنکه (کارهاي نیک را) رها 
روز که  شوند، برزخی فرارویشان است. آن آورد و تا روزي که برانگیخته می که او بر زبان می
روز پیوند خویشاوندي در میانشان نخواهد بود و از (حالِ) یکدیگر  شود، آن در صور دمیده می

زوي کارهاي نیکشان سنگین باشد، رستگارند. و آنان که پرسند. پس کسانی که ترا نمی
آتش، مانند.  اند و جاودانه در دوزخ می هایشان سبک باشد، به خویش زیان زده میزان نیکی

اي دارند. آیا  هاي زشت و در هم کشیده ند و آنان در آن، چهرهازسو هایشان را می چهره
گویند: بدبختی و  می شمردید؟ دروغ میرا  شد و شما آن هاي من بر شما خوانده نمی آیه

جا بیرون  شقاوتمان بر ما چیره شد و ما مردم گمراهی بودیم. اي پروردگارمان! ما را از این
گوید: در  سوي کفر و گناه) بازگشتیم، واقعا ستمکاریم.  (پروردگار) می بیاور و اگر دوباره (به

گفتند: اي  گروهی از بندگانم میآن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید. همانا 
اي.  پروردگارمان! ایمان آوردیم؛ پس ما را بیامرز و بر ما ببخشاي که تو، بهترین بخشاینده

جا که مرا از خاطرتان بردند و شما به آنان  ولی شما، آنان را به ریشخند گرفتید؛ تا آن
راستی ایشان  دادم که بهخندیدید. من امروز به پاس شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش  می

گویند: یک  ها، چقدر در زمین ماندید؟ می گوید: به شمارش سال رستگارند.  (پروردگار) می
فرماید: چه شایسته بود که  روز یا بخشی از یک روز؛ پس از شمارشگران بپرس. می

ا یدیم و شمآیا گمان بردید که ما شما را بیهوده آفر؛ دانستید تنها اندکی (در زمین) ماندید می
 شوید؟ سوي ما بازگردانده نمی به

 شرح
» یاد مرگ و کوتاه کردن آرزوها«در باب » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
 فرماید: ي االله متعا را ذکر کرده است که می این فرموده

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � مۡ  هُِ�مۡ تلُۡ  َ�  ءَامَنُواْ  �َّ

َ
ٰ أ وۡ  وََ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ٰ أ ِۚ ٱ رِ ذكِۡ  عَن دُُ�مۡ َ�  وَمَن �َّ

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ ُ�ِ ٩  ْ نفقُِوا

َ
ا مِن وَأ ن لِ َ�بۡ  مِّن ُ�مَ�ٰ رَزقَۡ  مَّ

َ
 أ

 
ۡ
حَدَُ�مُ  ِ�َ يأَ

َ
ۡ ٱ أ رۡ  َ�ٓ لوَۡ  رَبِّ  َ�يَقُولَ  تُ مَوۡ ل خَّ

َ
جَلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
قَ  قَرِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فأَ

َ
 وَأ
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ٰ ٱ مِّنَ  رَ  وَلَن ١٠ لحِِ�َ ل�َّ ُ ٱ يؤَُخِّ ٓ  إذَِا سًاَ�فۡ  �َّ جَلُهَاۚ  ءَ جَا
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�

  ]  ١١  ،٩: المنافقون[  ﴾١١
کردي  اي مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد االله غافل نکنند. و کسانی که چنین روي

که مرگ هر یک از شما  ایم، انفاق کنید؛ پیش از آن دادهچه به شما  کارند. و از آن دارند، زیان
انداختی تا صدقه  اي پروردگارم! اي کاش (مرگ) مرا اندکی به تأخیر می«فرا رسد و بگوید: 

 دهم و از نیکوکاران باشم.

چه به ما بخشیده، امر نموده و به ما نسبت به چیزي که  االله متعال به انفاق کردن آن

ن لِ َ�بۡ  مّنِ﴿باشد، هشدار داده است:  می قطعی و گریزناپذیر
َ
  أ

ۡ
حَدَُ�مُ  ِ�َ يأَ

َ
ۡ ٱ أ : ﴾تُ مَوۡ ل

خورد که  در آن هنگام انسان افسوس می». که مرگ هر یک از شما فرا رسد پیش از آن«

رۡ  َ�ٓ لوَۡ  ربَِّ ﴿گوید:  چرا انفاق نکرده است و می خَّ
َ
جَلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
کند  ، یعنی آرزو می﴾قرَِ�بٖ  أ

قَ ﴿انداخت؛  تأخیر می که اي کاش پروردگار، اندکی مرگش را به دَّ صَّ
َ
ُ�ن فأَ

َ
 مّنَِ  وَأ

ٰ ٱ  تا فرصتی دوباره بیابد و صدقه دهد و از نیکوکاران باشد. ﴾لحِِ�َ ل�َّ

رَ  وَلنَ﴿فرماید:  می االله ُ ٱ يؤُخَِّ ٓ  إذَِا سًاَ�فۡ  �َّ ۚ  ءَ جَا جَلُهَا
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ  بمَِا خَبُِ�

هرگز مرگ کسی را که اجلش فرا رسیده است، به تأخیر  و االله،: «﴾١١مَلُونَ َ�عۡ 
لذا وقتی اجل فرا رسد، امکان ندارد که ». اندازد. و االله، به کردارتان آگاه است نمی

بنا بر حکمت خویش  اي درنگ کند؛ بلکه ناگزیر در سرآمدي که االله انسان، لحظه
و برخی  ست یها طولان رو عمر برخی از انسان میرد. از این ت، میمشخّص فرموده اس

، از روزيِ گسترده و فراخی هااي از انسان که عده نیز عمر کوتاهی دارند. چنان
ها علم و دانش  برخی از آن دست و فقیرند؛ اي دیگر تنگ شوند و عده برخوردار می

ها فهم و  یابند. گروهی از انسان آورند و برخی هم دانش اندکی می دست می فراوانی به
اند و  ضعیف است؛ برخی بلندقامت اي دیگر، دسته درکی قوي دارند و درك و فهمِ

بندگانش را در همه چیز، گوناگون آفریده  قد. به عبارت دیگر، االله اي کوتاه عده
 .است

 فرماید: می االله
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � مۡ  هُِ�مۡ تلُۡ  َ�  ءَامَنُواْ  �َّ

َ
ٰ أ وۡ  وََ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ٰ أ ِۚ ٱ رِ ذكِۡ  عَن دُُ�مۡ َ�  وَمَن �َّ

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ     ]٩: المنافقون[  ﴾٩ ِ�ُ

کردي  غافل نکنند. و کسانی که چنین روياي مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد االله 
 کارند. دارند، زیان

که اموال و فرزندانمان، ما را از یاد او غافل کنند، نهی فرموده و  االله متعال از این
کردي داشته باشد و اموال و فرزندانش، او را  بیان نموده است که هرکس چنین روي

هرچند فرزندان و اموال فراوانی داشته کار است؛  از یاد االله متعال غافل کنند، زیان
 باشد. کار می رو که از یاد االله متعال غافل شده است، زیان  باشد، اما از آن

مشغول شود. ذکر االله متعال، فقط  برد که به ذکر و یاد االله لذا کسی سود می
ي تقرب و نزدیکی به  شود که مایه نیست؛ بلکه شامل هر سخنی می »إلااالله لا�«گفتن 

شمار  نزدیک کند، ذکر او به چنین هر عملی که انسان را به االله االله متعال است؛ هم
 فرماید: گونه که االله متعال می آید. همان می

قمِِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ وَأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إنَِّ  ةَ ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ِ ٱ رُ وََ�ِ�ۡ  نكَرِ� مُ لۡ ٱوَ  ءِ شَا َّ�  ۡ�

َ
ۗ أ ُ ٱوَ  َ�ُ َّ� 

    ]٤٥: العنكبوت[  ﴾٤٥ نَعُونَ تصَۡ  مَا لَمُ َ�عۡ 
دارد. و ذکر و یاد االله،  گمان نماز از کارهاي زشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار؛ بی

 دهید. داند چه انجام می تر است. و االله می بزرگ

دهد  نزدیکی بجوید یا عملی انجام می تا به االلهگوید  که سخنی می انسان همین
آید و  شمار می کند، ذاکر به تا به االله متعال نزدیک شود، در آن هنگام که چنین نیتی می

که  ست يدر حقیقت، در ذکر و یاد االله متعال است. لذا ذکر، شاملِ هر سخن یا کردار
 فرماید: می باشد. می ي تقرب و نزدیکی به االله مایه

﴿ ٰٓ ٓ  إذَِا حَ�َّ حَدَهُمُ  ءَ جَا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ جِعُونِ رۡ ٱ رَبِّ  قاَلَ  تُ مَوۡ ل �ۡ  لَعَّ�ِ

َ
 �يِمَا الحِٗ َ�ٰ  مَلُ أ

  ]  ١٠٠  ،٩٩:  المؤمنون[  ﴾تُۚ ترََ�ۡ 
گوید: اي پروردگارم! مرا بازگردانید تا در سرایی  و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می

 به انجام اعمال شایسته بپردازم.که (کارهاي نیک را) رها کردم، 

گوید: مرا به دنیا  رسد، می گاه مرگ هر یک از منکران پیامبران فرا می یعنی آن
گوید: تا به  جا ترك کردم. نمی بازگردانید تا به انجامِ کارهاي نیکی بپردازم که در آن
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ٓ لَعَ ﴿گوید:  جویی از زنان دنیا بپردازم؛ بلکه می ها و کام ها، کاخ لذت ۡ�مَلُ  ّ�ِ
َ
 َ�لٰحِٗا أ

تا در سرایی که کارهاي نیک را رها کردم، به انجامِ اعمال شایسته : «﴾ترََۡ�تُ  �يِمَا
دریغ  و به بذل و بخشش اموالی مشغول شوم که از انفاق آن در راه االله» بپردازم

ٓ ﴿فرماید:  نمودم. االله متعال می ؛ یعنی: هرگز؛ هیچ رجوعی در کار نیست و ﴾َ�َّ
 :بازگشت به دنیا، امکان ندارد. زیرا

ٓ  إذَِا﴿ جَلُهُمۡ  ءَ جَا
َ
  ]  ٤٩:  يونس[  ﴾٤٩ دِمُونَ تَقۡ �سَۡ  وََ�  سَاعَةٗ  خِرُونَ  ٔۡ َ� �سَۡ  فََ�  أ

 اي تأخیر یا تعجیل نخواهند داشت. وقتی اجلشان فرا رسد، لحظه

 ست یاین، فقط سخن«یعنی: ؛ ﴾قآَ�لُِهَا هُوَ  َ�مَِةٌ  إِ�َّهَا﴿فرماید:  سپس االله متعال می
که چنین انسانی در هنگام  ست یمنظور، همان درخواست». آورد که او بر زبان می

ٓ  ٩٩ جِعُونِ رۡ ٱ رَبِّ ﴿ کند: گوید و آرزوي بازگشت دوباره به دنیا را می مرگش می  لعََّ�ِ
 ۡ�

َ
اي پروردگارم! مرا بازگردانید تا در سرایی که کارهاي : «﴾تُ ترََ�ۡ  �يِمَا الحِٗ َ�ٰ  مَلُ أ

 يوَۡمِ  إَِ�ٰ  برَۡزَخٌ  وَرَآ�هِِم وَمِن﴿». نیک را رها کردم، به انجامِ اعمال شایسته بپردازم
یعنی: ». شوند، برزخی فرارویشان است و تا روزي که برانگیخته می: «﴾١٠٠ ُ�بۡعَثُونَ 

یده است. برزخ، حد فاصل میان دنیا و قیامت ها که مرگشان فرارس پیشِ روي این
کند که انسان در زمین دفن گردد یا روي زمین، خوراك درندگان  است؛ فرقی نمی

ها  ي این شود و باد، او را به هر سو پراکنده کند یا در قعر دریا ناپدید گردد. همه
شوند، این  ه میشود. و همه تا روزِ قیامت که از قبرهایشان برانگیخت برزخ نامیده می

 عالَم را تجربه خواهند کرد.

ورِ ٱ ِ�  نفُِخَ  فإَذَِا﴿ �سَابَ  فََ�ٓ  لصُّ
َ
ٓ  وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بيَۡ  أ   ]١٠١:  المؤمنون[ ﴾١٠١ ءَلوُنَ يتََسَا

روز پیوند خویشاوندي در میانشان نخواهد بود و  شود، آن در صور دمیده می -روز قیامت -گاه که  آن: «
 شود: : دو بار در صور دمیده میست گفتنی ».پرسند (حالِ) یکدیگر نمیاز 

گردند و  زده و هراسان می شود، همه وحشت نخستین بار که در صور دمیده می
دهد و صداي وحشتناکی از آن، بلند  در صور می سان که اسرافیل ؛ بدینمیرند می
 که االله متعال بخواهد. ز آنمیرند، ج افتند و می ي مردم به وحشت می شود که همه می
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شوند و به  شود، ارواح از صور خارج می وقتی براي دومین بار در صور دمیده می
گردند. و این، سرآغاز زندگیِ همیشگی خواهد بود و پس از آن،  پیکرهایشان بازمی

روز پیوند خویشاوندي در میانشان نخواهد بود و از  آن« هیچ مرگی وجود ندارد.

ورِ ٱ ِ�  نفُِخَ  فإَذَِا﴿ »:پرسند گر نمی(حالِ) یکدی �سَابَ  فََ�ٓ  لصُّ
َ
 وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بيَۡ  أ

 ٓ شوند،  که از قبرهایشان برانگیخته می ؛ یعنی پس از این]١٠١:  المؤمنون[ ﴾١٠١ ءَلوُنَ يتََسَا
و جویاي حالِ  هاي خویشاوندي، هیچ سودي به حالشان نخواهد داشت نسبت

 فرماید: یکدیگر نخواهند بود. بلکه االله متعال می
ۡ ٱ يفَِرُّ  مَ يوَۡ ﴿ خِيهِ  مِنۡ  ءُ مَرۡ ل

َ
مِّهِ  ٣٤ أ

ُ
�يِهِ ۦوَأ

َ
 رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ وَ�َنيِهِ  ۦحِبَتهِِ وََ�ٰ  ٣٥ وَأ

  مَ�ذِٖ يوَۡ  هُمۡ مِّنۡ 
ۡ
  ]  ٣٧  ،٣٤:  عبس[  ﴾٣٧ نيِهِ ُ�غۡ  نٞ شَأ

گریزد. و نیز از همسر و  کند، و از مادر و پدرش می فرار می روزي که آدمی از برادرش
 کند. فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري دارد که او را به خود مشغول می

پرسند: فلانی چطور است و  در صورتی که در دنیا جویاي حالِ یکدیگرند و می
ر کسی گرفتار خویش کند؟ چه اتفاقی برایش افتاده است؛ اما در آخرت، ه چه می

ِ ﴿باشد:  است و به خود مشغول می   مَ�ذِٖ يوَۡ  هُمۡ مِّنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ّ
ۡ
 ]  ٣٧:عبس[ ﴾٣٧ نيِهِ ُ�غۡ  نٞ شَأ

ٰ  َ�قُلتَۡ  َ�مَن﴿ فرماید: االله متعال می وَْ�ٰٓ  ۥزِ�نُهُ مََ�
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ ؛ یعنی:  ﴾١٠٢ لحُِونَ مُفۡ ل

لذا مردم در آن ». باشد، رستگارند پس کسانی که ترازوي کارهاي نیکشان سنگین«
روز دو دسته خواهند بود: گروهی که ترازوي کارهاي نیکشان سنگین است؛ چنین 

چه برایشان ناگوار  رسند و از آن چه دوست دارند، می کسانی رستگارند، یعنی به آن
 یابند.... است، رهایی می

، جمع میزان و به معناي ترازوست و در کتاب و سنت، هم به صورت موازین

ا﴿فرماید:  جا می صورت فرد. االله متعال در این جمع آمده و هم به مَّ
َ
 َ�قُلتَۡ  مَن فأَ

 ٰ كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، «فرموده است:  . پیامبر ]٦: القارعة[ ﴾٦ ۥزِ�نُهُ مََ�
 ْ عَظِيمِ ثقَِيلتََانِ فِي ال

ْ
ِ ال ِ وَبِحمَْدِهِ، سُبحَْانَ ا�َّ  الرَّحْمنَِ: سُبحَْانَ ا�َّ

َ
 )1(.»مَِ�انِ، حَبِيبتََانِ إِلى

 .2694)؛ و مسلم، ش: 7563، 6682، 6406صحیح بخاري، ش: ( )1(
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دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوي اعمال سنگین «یعنی: 
 ».العظيماالله  بحمده، سبحاناالله و سبحانباشد و محبوب پروردگار رحمان است:  می

. لذا این واژه یک بار به صورت جمع ذکر »فِي المَْوازِ�ن«و نگفت:  »فِي المَِْ�انِ «فرمود: 
شوند، به  شد و باري دیگر به صورت مفرد. به سبب فراوانیِ چیزهایی که وزن می

صورت جمع ذکر شده است و چون فقط یک ترازوي دقیق وجود دارد که ظلمی در 
 شود، به صورت مفرد آمده است. کسی ضایع نمیوزن کردن در کار نیست و حقّ 

اند: اعمال و برخی  شود؟ برخی از علما گفته اما چه چیزي وزن یا سنجیده می
اي دیگر بر این باورند که خود  هاي اعمال. عده اند: کارنامه یا نامه دیگر گفته

 ا وجود دارد.ه ي هر یک از این دیدگاه شوند. زیرا احادیثی درباره کنندگان وزن می عمل
 یي الاه شود، اعمال است، به این فرموده چه وزن می گویند: آن کسانی که می

 فرماید: می اند که االله دلال کردهست ا
�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  َ�مَن﴿ �ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن ٧ ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ  ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ

]  ٨  ،٧: الزلزلة[   
اي بدي نماید،  وزن ذره بیند. و هر کس هم اي نیکی کند، آن را می وزن ذره همپس هرکس 

 بیند. را می آن

 تر حدیثی ذکر شد که پیامبر در این آیه به سنجش عمل اشاره شده است. پیش
 الرَّحْمَنِ: كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلَتَانِ فِي المَِْ�انِ، حَبِيبَتَانِ إِ «فرموده است: 

َ
لى

عَظِيمِ 
ْ
ِ ال ِ وَبِحمَْدِهِ، سُبحَْانَ ا�َّ دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک «. یعنی: »سُبحَْانَ ا�َّ

باشد و محبوب پروردگار رحمان است:  است؛ ولی در ترازوي اعمال سنگین می
عمل یا  در این حدیث به سنگین بودن این». العظيماالله  بحمده، سبحاناالله و سبحان

 این دو کلمه در ترازوي اعمال تصریح شده است.
شوند، به  هاي اعمال سنجیده می ها یا نامه اند: کارنامه کسانی که گفتهاستدلالِ 

گشایند که  اي را می هاي بنده که در آن آمده است: روز قیامت کارنامه ست یحدیث
ي من! آیا فرشتگانم  پرسد: اي بنده از او می هاست. االله آکنده از بديها  ي آن همه

که خودم انجام  ست یها، اعمال دهد: خیر؛ بلکه این اند؟ پاسخ می به تو ستم کرده
بیند. در آن هنگام االله متعال به او  جاست که بنده، هلاکت خود را قطعی می آنام.  داده
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آورند که در آن  ي میا و سپس برگه». نتی دارياتو، نزد ما نیکی و ام«فرماید:  می
وي، این کلمه را با اخلاص و از صمیم قلب گفته است.  )1(.»إلااالله لا�«نوشته است: 

هایی را که پر از  ها یا کارنامه گذارند و برگه ي ترازو می این برگه را در کفه
این حدیث، از تر است.  ي آن یک برگه، سنگین کفه ي دیگر؛ هاست، در کفه بدي

 هاست. شود، کارنامه چه سنجیده یا وزن می که آن آید برمیچنین 
اند  کرده لشوند، به این آیه استدلا کنندگان وزن می اند: خود عمل کسانی که گفته

 فرماید: می که االله
  ]  ١٠٥: الكهف[  ﴾١٠٥ انٗ وَزۡ  مَةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  لهَُمۡ  نقُِيمُ  فََ� ﴿

 کرد. پس ترازویی براي آنان برپا نخواهیم

بسیار لاغر بود  اند که: عبداالله بن مسعود چنین به این حدیث استدلال کرده هم
 رفته بود که باد  )2(»اراك«و پاهاي باریک و ضعیفی داشت؛ باري بالاي درخت
خندید؟  پرسید: چرا می شدیدي وزید و او را تکان داد. مردم به او خندیدند. پیامبر

ْ�قَلُ فِي «فرمود:  االله کش. رسولهاي باری خاطر ساق گفتند: به
َ
ي َ�فْسِي �ِيدَِهِ لهَُمَا أ ِ

َّ
وَالذ

حُدٍ 
ُ
هایش در  سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ساق«یعنی:  )3(.»المَِْ�انِ مِنْ أ

چه سنجیده یا وزن  دهد که آن و این، نشان می». تر خواهند بود ترازو، از احُد سنگین
 است. کننده شود، خود عمل می

کنندگان، سنجیده  هاي اعمال و یا خود عمل لذا روز قیامت، اعمال یا نامه
 شوند: می

السلسلة ، و 5559، ش: ةدر مشکا /؛ آلبانی4300ماجه، ش:  ؛ ابن2639روایت: ترمذي، ش:  )1(
 ، این حدیث را صحیح دانسته است.135، ش: الصحيحة

 کنند. [مترجم] ست که از چوب آن به عنوان مسواك استفاده می درختی )2(
نقل از  ) به8452)؛ طبرانی (7069حبان ( )؛ ابن1/420حسن است؛ روایت: احمد در مسندش ( )3(

نقل از  ) به3/59معین در تاریخش ( مسعود به صورت مرفوع. و نیز روایت: ابن ابنعاصم بن بهدله از 
 صورت مرفوع. شعبه از معاویه بن قره از پدرش به
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ٰ  َ�قُلتَۡ  َ�مَن﴿ وَْ�ٰٓ  ۥزِ�نُهُ مََ�
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ تۡ  وَمَنۡ  ١٠٢ لحُِونَ مُفۡ ل ٰ  خَفَّ  ۥزِ�نُهُ مََ�

وَْ�ٰٓ 
ُ
ِينَ ٱ �كَِ فأَ وٓ  �َّ نفُسَهُمۡ  اْ خَِ�ُ

َ
ونَ َ�ٰ  جَهَنَّمَ  ِ�  أ   ]  ١٠٣  ،١٠٢:  المؤمنون[  ﴾١٠٣ ِ�ُ

پس کسانی که ترازوي کارهاي نیکشان سنگین باشد، رستگارند. و آنان که میزان 
 مانند. اند و جاودانه در دوزخ می هایشان سبک باشد، به خویش زیان زده نیکی

وَْ�ٰٓ ﴿فرمود: 
ُ
ِينَ ٱ �كَِ فأَ وٓ  �َّ ْ خَِ�ُ نفُسَهُمۡ  ا

َ
ونَ َ�ٰ  جَهَنَّمَ  ِ�  أ چنین کسانی به « :﴾ ١٠٣ ِ�ُ

هی، پیام حق را برایشان آوران ال به هستی گذاشتند، پیام . زیرا وقتی پا»اند خود زیان زده
ها از حق روي گرداندند و از  ها روشن ساختند، اما آن آوردند و حقیقت را براي آن

متعال اي نبردند. االله  پذیرش آن سرپیچی کردند و از وجودشان در دنیا، هیچ بهره
 فرماید: می

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ ِينَ ٱ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ إنَِّ  قلُۡ  ۗۦ دُونهِِ  مِّن تُمشِئۡ  مَا بُدُوا وٓ  �َّ ْ خَِ�ُ نفُسَهُمۡ  ا
َ
 أ

هۡ 
َ
َ�  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ليِهِمۡ وَأ

َ
�  ٰ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ هُوَ  لكَِ َ�     ]١٥: الزمر[  ﴾١٥ مُبِ�ُ ل

زنند.  ي خویش زیان می به خود و خانوادهکاران، کسانی هستند که روز قیامت  بگو: زیان
 هان! این، همان زیان آشکار است.

ي جسمی  گونه که عذاب و شکنجه ها همان فرماید که آن سپس االله متعال بیان می
ها گفته  گردند و به آن بینند و سرزنش می بینند، عذاب روحی و قلبی نیز می می
لمَۡ ﴿ شود: می

َ
ٰ  تَُ�نۡ  � بوُنَ  بهَِا فكَُنتُم ُ�مۡ عَلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� ءَاَ�  ؛]١٠٥:  المؤمنون[ ﴾١٠٥ تَُ�ذِّ

هاي  آري؛ آیه »شمردید؟ را دروغ می شد و شما آن هاي من بر شما خوانده نمی آیا آیه«یعنی: 
ها  شد. پیامبران پیام حق را برایشان آوردند، ولی آن الاهی بر آنان خوانده و تببین می

ْ ﴿گویند:  کذیب کردند. لذا در پاسخ میکفر ورزیدند و این آیات را ت  غَلَبَتۡ  رَ�َّنَا قاَلوُا
ا وَُ�نَاشِقۡ  نَاعَلَيۡ  ٓ  ١٠٦ لِّ�َ ضَآ امٗ قَوۡ  وَُ�نَّ خۡ  رَ�َّنَا

َ
 ﴾١٠٧ لمُِونَ َ�ٰ  فإَنَِّا ناَعُدۡ  فإَنِۡ  هَامِنۡ  نَارجِۡ أ

مردم گمراهی بودیم. اي بدبختی و شقاوتمان بر ما چیره شد و ما «یعنی:  ؛]١٠٧  ،١٠٦:  المؤمنون[
بازگشتیم، واقعا  -سوي کفر و گناه به -جا بیرون بیاور و اگر دوباره  پروردگارمان! ما را از این

کنند که شقاوتشان بر آنان چیره شده و به گمراهی  سان اعتراف می . بدین»ستمکاریم
را در پناه  ها را به دوزخ کشانده است. االله، ما و شما اند که آن آشکاري دچار گشته

 خویش قرار دهد.
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ْ  ُٔ ٱخَۡ�  قاَلَ ﴿فرماید:  االله متعال می ؛  ]١٠٨: المؤمنون[ ﴾١٠٨ تَُ�لّمُِونِ  وََ�  �يِهَا وا
این، شدیدترین ». گوید: در آن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید پروردگار می«: یعنی

ْ  ُٔ ٱخَۡ�  قاَلَ ﴿گوید:  ها می به آن که االله ست یسرزنش و سخن  تَُ�لّمُِونِ  وََ�  �يِهَا وا
دهد و درخواستشان را  و اگر بارها با االله سخن بگویند، پاسخشان را نمی.﴾١٠٨

 پذیرد؛ زیرا چنین حکم فرموده که باید جاودانه در دوزخ بمانند. نمی
ها با دوستان الاهی پرداخته و فرموده است:  سپس االله متعال به بیان برخورد این

نتَ  نَاَ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱفَ  ءَامَنَّا رَ�َّنَآ  َ�قُولوُنَ  عِبَادِي مِّنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ۥهُ نَّ إِ ﴿
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَأ  ِ�ِ�َ ل�َّ

گفتند: اي پروردگارمان! ایمان آوردیم؛  همانا گروهی از بندگانم می«؛ یعنی: ] ١٠٩:  المؤمنون[ ﴾١٠٩
ها کسانی هستند که به االله و  این ».اي بهترین بخشایندهپس ما را بیامرز و بر ما ببخشاي که تو، 

گفتند: پروردگارا! به تو و پیامبرانت و حقیقتی که از سوي  پیامبرشان ایمان آورده، می
اند، ایمان داریم. پس گناهانمان را بیامرز تا وارد دوزخ نشویم و بر ما  تو آورده

 ببخشاي تا به بهشت برویم.
ذَۡ ٱفَ ﴿ ٰٓ  رِ�ًّاسِخۡ  ُ�مُوهُمۡ �َّ �سَوۡ  حَ�َّ

َ
 ﴾١١٠ حَكُونَ تضَۡ  هُمۡ مِّنۡ  وَُ�نتُم ريِذكِۡ  ُ�مۡ أ

جا که مرا از خاطرتان بردند و شما به  ولی شما، آنان را به ریشخند گرفتید؛ تا آن«:  ]١١٠: المؤمنون[

دید ریشخند گرفتید که مرا از یاد بر اي این مؤمنان را به اندازه . یعنی به»خندیدید آنان می

 وَُ�نتُم﴿قدر مشغول نمود که مرا فراموش کردید.  ها، شما را آن کردن و این مسخره
خندیدند و آنان را مسخره  ؛ یعنی: در دنیا به مؤمنان می﴾١١٠ حَكُونَ تضَۡ  هُمۡ مِّنۡ 
 فرماید: می» مطففین«ي  کردند. اما االله متعال در سوره می

ِينَ ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿ َّ�  ْ ارِ لۡ ٱ مِنَ  ءَامَنُوا       ]٣٤: المطففين[  ﴾٣٤ حَكُونَ يضَۡ  كُفَّ
 خندند. پس امروز مؤمنان به کافران می

خندیدن مؤمنان به کافران در آخرت، هیچ گریه یا پیامدي منفی براي مؤمنان در  
اي همیشگی در  ي خندیدن کافران به مسلمانان در دنیا، گریه پی ندارد؛ اما نتیجه

 پناه بر االله. آخرت است.
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وٓ  بمَِا مَ وۡ ۡ�َ ٱ تُهُمُ جَزَ�ۡ  إِّ�ِ ﴿ ْ صََ�ُ �َّهُمۡ  ا
َ
ٓ لۡ ٱ هُمُ  � من امروز : «]١١١: المؤمنون[ ﴾١١١ �زُِونَ فَا

یعنی: ». راستی ایشان رستگارند به پاس شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش دادم که به
داري در برابر  خویشتناالله متعال، مؤمنان را به پاس صبر و شکیبایی بر اطاعت االله و 

هاي خوشایند  گرداند و مؤمنان را به نعمت معصت و نافرمانی از او، رستگار می
از آن  دهد. االله هاي ترسناکش نجات می ها را از عذاب رساند و آن خویش می

جهت در این آیه به رستگاري مؤمنان تصریح فرموده است که این خبر، بر افسوس و 
فرماید: اگر شما  کنندگان می به تکذیب بران بیفزاید؛ گویا االلهپشیمانی منکران پیام

رو بر  یافتید. از این کردید، به این پاداش بزرگ دست می نیز همانند مؤمنان عمل می
ریشخند  شود. مؤمنانی که در دنیا به کنندگان افزوده می حسرت و افسوس تکذیب

ها که مؤمنان را  کنند و این میها خندیدند، چه وضعیتی پیدا  گرفته شدند و بر آن
 مسخره کردند، در دوزخ چه حالی دارند؟

﴿ ٰ  ٱ ِ�  تُمۡ َ�ثِۡ  َ�مۡ  لَ َ�
َ
ْ  ١١٢ سِنِ�َ  عَدَدَ  ضِ �ۡ� وۡ  مًايوَۡ  نَاَ�ثِۡ  قاَلوُا

َ
 لِ  َٔ فَۡ�  �ٖ يوَۡ  ضَ َ�عۡ  أ

ٓ لۡ ٱ ها،  گوید: به شمارش سال می -پروردگار -« :]١١٣ ،١١٢: المؤمنون[ ﴾١١٣ دّيِنَ عَا
گویند: یک روز یا بخشی از یک روز؛ پس از  چقدر در زمین ماندید؟ می

و چندان عمر  که پیامبران الاهی نزدشان آمدند بنگرید؛ با این». گران بپرس شمارش
رو در  ؛ از ایناي از آن نبردند توانستند در آن پند بگیرند، اما هیچ بهره یافتند که می

ٰ ﴿اند!  کنند که فقط یک روز یا بخشی از آن در دنیا بوده آخرت، گمان می  َ�مۡ  لَ َ�
 ٱ ِ�  تُمۡ َ�ثِۡ 

َ
ْ  ١١٢ سِنِ�َ  عَدَدَ  ضِ �ۡ� وۡ  مًايوَۡ  نَاَ�ثِۡ  قَالوُا

َ
ٓ لۡ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  �ٖ يوَۡ  ضَ َ�عۡ  أ : ﴾١١٣ دّيِنَ عَا

گران  پس از شمارش -ایم. بودهدر زمین -گویند: یک روز یا بخشی از یک روز  می«
اند، ولی به گمان  یعنی از کسانی بپرس که حسابِ ماندنشان را در دنیا داشته». بپرس

 ایم. ما، فقط یک روز یا بخشی از آن در دنیا بوده

ٰ ﴿فرماید:  االله متعال می ثِۡ  إنِ لَ َ� نَُّ�مۡ  لَّوۡ  قَليِٗ�ۖ  إِ�َّ  تُمۡ �َّ
َ
 ﴾١١٤ لَمُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  �

دانستید تنها اندکی (در  گوید: چه شایسته بود که می پروردگار می: « ]١١٤: المؤمنون[
اید و جاودانه  و اینک به آخرت کوچ کرده یعنی تنها اندکی در دنیا بوده ».زمین) ماندید
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بودید، به میزانِ انکاري که نسبت به پیامبران شوید. لذا اگر از افراد آگاه  در آن عذاب می
 بردید. اید، پی می اش زیان کرده ي اعمالی که درباره و نیز به حد و اندازهداشتید 
فَحَسِبۡ ﴿

َ
�َّمَا تُمۡ أ

َ
نَُّ�مۡ  اَ�بَثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ خَلقَۡ  �

َ
:  ]١١٥:  المؤمنون[ ﴾١١٥ جَعُونَ ترُۡ  َ�  نَاإَِ�ۡ  وَ�

» شوید؟ سوي ما بازگردانده نمی که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به پنداشتیدآیا «
خاطر این گمان  گردند؛ لذا در آخرت به کردند که به سوي االله بازنمی ها، گمان می آن

شوند. آیا از حکمت خداست که این موجود را  نادرست، توبیخ و سرزنش می
یی بر او فروفرستد، اما همه چیز با ها ریند و پیامبرانی به سویش بفرستد و کتابفبیا

 ندارد؛ نامرگ پایان یابد و از میان برود و هیچ بازگشت و بعثتی در کار نباشد؟ امک
 فرماید: کافران است. االله متعال میبلکه این، گمان و پندارِ 

﴿ ٰ ِينَ ٱ ظَنُّ  لكَِ َ� َّ�  ْۚ ِينَ  لٞ فَوَ�ۡ  َ�فَرُوا ْ  لِّ�َّ    ]  ٢٧:  ص[  ﴾٢٧ �َّارِ ٱ مِنَ  َ�فَرُوا
 این، پندار کافران است. پس واي به حال کافران از آتش (دوزخ)!

 فرماید: سپس االله متعال می
ُ ٱ َ� َ�تََ�ٰ ﴿ ۡ ٱ �َّ ۖ �َۡ ٱ مَلكُِ ل ٰ  َ�ٓ  قُّ     ]١١٦:  المؤمنون[ ﴾١١٦ كَرِ�مِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ رَبُّ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

فراتر است؛ هیچ معبود راستینی جز او که رواي حق و راستین، بس برتر و  االله، فرمان
 پروردگار عرش گرانقدر است، وجود ندارد.

از هر نقص، بدي و عیبی برتر و فراتر است و به ذات خویش بالاي  یعنی االله

ۡ ٱ﴿باشد.  عرش خود می ۖ �َۡ ٱ﴿رواي بزرگ و قدرتمند.  یعنی فرمان ﴾مَلكُِ ل ، یعنی ﴾قُّ

ٰ  َ�ٓ ﴿ حق و راستین است، نه باطل.اش،  روایی ذاتی که قدرت و فرمان : ﴾هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

ِ ٱ مَعَ  عُ يدَۡ  وَمَن ١١٦ كَرِ�مِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ رَبُّ ﴿». معبود برحقی جز او وجود ندارد« َّ�  ٰ  هًاإَِ�
 پروردگار«تا پایان سوره؛ یعنی:  ﴾ۦٓ رَّ�هِِ عِندَ  ۥحِسَابهُُ  فإَِ�َّمَا ۦبهِِ  ۥَ�ُ  نَ َ�ٰ برُۡ  َ�  ءَاخَرَ 

 ».قدر؛ و هرکس معبود دیگري با االله بخواند، هیچ دلیل و برهانی ندارد عرش گران
ي عمرش را  لحظه آید که بر انسان واجب است قدرِ لحظه از این آیان چنین برمی

بینند.؛ زیرا سرانجام  کنند و زیان می ها نباشد که عمر خود را تَلفَ می بداند و مانند این
 گوي اعمالش باشد. شود و باید پاسخ شود و مجازات می یهر انسانی برانگیخته م

*** 
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 فرماید: االله متعال می
لمَۡ ﴿

َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يأَ ْ ءَامَنُوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قلُُو�ُهُمۡ  شَعَ َ�ۡ  أ  وََ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  نزََلَ  وَمَا �َّ

 ْ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونوُا وتوُاْ  �َّ
ُ
 ٱ هِمُ عَلَيۡ  َ�طَالَ  لُ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 قلُُو�ُهُمۡۖ  َ�قَسَتۡ  مَدُ ۡ�

ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وََ�ثِ�ٞ    ]  ١٦: الحديد[  ﴾١٦ سِقُونَ َ�
چه از حق نازل شده، نرم  هایشان براي یاد االله و آن زمان نرسیده که دل  آیا براي مؤمنان، آن

طولانی گذشت تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان  شود و مانند کسانی نباشند که پیش
 و بسیاري از آنان فاسق و بدکار بودند. ؟هایشان سخت گشت و دل

 باره وجود دارد. هاي روشن و فراوانی در این آیه

خَذ رسولُ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمر  -٥٧٩
َ
، فقال:  قال: أ ُ�نْ «بمَِنْكِبَيَّ

وْ عَابرُِ سبيلٍ 
َ
نَّكَ غر�بٌ، أ

َ
نيْا ك� مْسيْتَ،  رضي االلهُ عنهماوََ�نَ ابنُ عمر ». في الدُّ

َ
يقول: إذَِا أ

تكَِ لمَِرَضِكَ ومنِْ  مَساءَ، وخُذْ منْ صِحَّ
ْ
لا تنتَْظِرِ ال

َ
صْبحْتَ، ف

َ
باحَ و�ذَِا أ لا تنَتْظِرِ الصَّ

َ
ف

 )1([روایت بخاري] حياتكِ لموِتكَ.
در دنیا «هایم را گرفت و فرمود:  شانه االله گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

 ».چنان باش که گویی مسافر یا رهگذري هستی
هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد، در  شب«گفت:  می $عمر ابن

ي نما و با بردار ات بهره درستی براي دوران بیماري انتظار شب نباش؛ هنگام تن
 ».استفاده از حیات خویش براي مرگ خود، آماده شو

 شرح
هی را ذکر کرده ي ال وتاه کردن آرزو، این فرمودهدر باب یاد مرگ و ک /مؤلف

 که فرموده است:
لمَۡ ﴿

َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يأَ ْ ءَامَنُوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قلُُو�ُهُمۡ  شَعَ َ�ۡ  أ   ] ١٦: الحديد[  ﴾�َّ

 هایشان براي یاد االله نرم شود؟ زمان نرسیده که دل  مؤمنان، آنآیا براي 

ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ ﴿هاست.  جا، خضوع و نرم شدن دل منظور از خشوع در این ، یعنی ﴾�َّ
 فرماید: براي یاد االله یا هنگام یاد االله. االله متعال در وصف مؤمنان می

 ذکر شد. 475ي  شماره تر به . این حدیث پیش6416صحیح بخاري، ش:  )1(
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ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا قلُُوُ�هُمۡ  وجَِلَتۡ  �َّ  ۥتُهُ ءَاَ�
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ     ]٢: الأنفال[  ﴾٢ َ�تَوَ�َّ

گردد و هنگامی که هایشان ترسان میمؤمنان، تنها کسانی هستند که چون االله یاد شود، دل
 کنند.یابد و بر پروردگارشان توکل میافزایش میآیاتش بر آنان تلاوت شود، ایمانشان 

ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ ﴿لذا  یاد بیاورند؛  هایشان، االله و عظمتش را به ، بدین معناست که دل ﴾�َّ

ی همان چه از حق نازل شده است، نرم شوند؛ یعن و براي آن ﴾قِّ �َۡ ٱ مِنَ  نزََلَ  وَمَا﴿
االله آمده است. زیرا این کتاب، حق را آورده و حاويِ حقیقت  چیزهایی که در کتاب

که این کتاب بر او نازل شده، حق و حقیقت را آورده است؛ از  باشد و پیامبر می
خاطر حقایقی که  که قلبش هنگام یاد االله و به ست یرو شایسته و سزاوار هر مؤمن این

 نازل شده، خاشع و نرم باشد.

ْ  وََ� ﴿فرماید:  االله متعال می ِينَ ٱكَ  يَُ�ونوُا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 هِمُ عَلَيۡ  َ�طَالَ  لُ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

 ٱ
َ
 -یهود و نصارا –یعنی: و مانند اهل کتاب  ؛]١٦: الحديد[ ﴾قلُُو�ُهُمۡۖ  َ�قَسَتۡ  مَدُ ۡ�

هایشان  تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دل نباشند که پیش
سخت گشت. کتابی که به نصارا داده شد، انجیل بود و کتابِ یهودیان، تورات. 

رو همگی کافر  یهودیان، به انجیل کفر ورزیدند و نصارا قرآن را انکار کردند؛ از این
مورد خشم پروردگار قرار گرفتند؛ زیرا حق و  یش از بعثت پیامبرشدند. یهودیان پ

گردانی  دانستند، اما از آن سرپیچی و روي آورده بود، می حقیقتی را که عیسی
هی قرار گرفتند؛ زیرا ، یهود و نصارا، همه مورد خشم الپیامبر تکردند. پس از بعث
گونه که فرزندان خود را  همان شناختند؛ را می دانستند و پیامبر نصارا حق را می

ي اهل  سان همه گردانی کردند و بدین شناختند. با این حال، از او سرپیچی و روي می
که منظور از کسانی که  ست اینکتاب مورد خشم پروردگار قرار گرفتند. زیرا اصل بر 

ند؛ مورد خشم قرار گرفتند، کسانی هستند که حقیقت را دریافتند، اما به آن عمل نکرد
 حقیقت را انکار نمودند. مانند آن دسته از یهود و نصارا که پس از بعثت پیامبر
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مَدُ  عَلَيۡهِمُ  َ�طَالَ ﴿
َ
 ؛ زیرا پیامبر»زمان، بر آنان طولانی گذشت«؛ یعنی: ﴾ٱۡ�

رو بسیاري از  از این ﴾قلُُو�ُهُمۡ  َ�قَسَتۡ ﴿برانگیخته شد.  ششصد سال پس از عیسی
هایشان سخت گشت. لذا  اهل کتاب در این مدت طولانی دچار انحراف شدند و دل

». و بسیاري از آنان فاسق بودند: «﴾١٦ َ�سِٰقُونَ  مِّنۡهُمۡ  وََ�ثِ�ٞ ﴿فرماید:  االله متعال می
 ها از ها فاسق و منحرف بودند؛ بلکه بسیاري از آن ي آن ترشان یا همه نفرمود: بیش

که مانند این دسته از اهل  ما را از این حق و حقیقت، دور و منحرف شدند. االله
بینیم که  کتاب باشیم، برحذر داشته است. اگر به امت اسلامی نگاهی بیندازیم، می

اند. اینک دورانی  تر اهل کتاب مرتکب شده شوند که پیش مرتکب همان اعمالی می
هاي بسیاري از افراد این امت، سخت  و دلگذشته  طولانی از زمان بعثت پیامبر

اند که  اند. لذا کسانی بر مسلمانان تسلط یافته ها منحرف شده شده و بسیاري از آن
ي اسلام، خارج  رانی بر مسلمانان را ندارند؛ یا فاسقند و یا از دایره شایستگی حکم

انند و معتقدند ر االله و سنت پیامبرش حکم نمی باشند. زیرا کسانی که مطابق کتاب می
ي بشر، از حکمِ االله و پیامبرش بهتر است، بدون شک کافرند و  که قوانین خودساخته

آزماید.  ي یکدیگر می وسیله . البته االله متعال مردم را بهباشند ي اسلام خارج می ه از دایر
باشد و به  لذا اگر مؤمن، صبر و شکیبایی پیشه کند و منتظر گشایشی از سوي االله

رساند، االله متعال مشکلات فرارویش را  ابی روي بیاورد که او را به مقصود میاسب
که مانند اهل کتاب باشیم که  ما را از این که االله گرداند. خلاصه این آسان می

اما متأسفانه بسیاري از ما در عصرِ حاضر،  هایشان سخت شد، برحذر داشته است؛ دل
هی و اطاعت ها از فرمان ال ري از اینبسیاو  ازیمس دلان همانند می خود را به این سنگ

 اند. از او منحرف و دور شده
 باره وجود دارد. هاي فراوان و روشنی در این گوید: آیه می /سپس مؤلف

». هایم را گرفت شانه االله رسول«گوید:  می $و اما احادیث؛ عبداالله بن عمر
اش  را گرفت که توجهش را به فرموده $عمر هاي ابن از آن جهت شانه پیامبر
داشت؛  االله اي بود که رسول تر کند و این، روش آموزشی نیک و پسندیده بیش
تر  برد که توجه شنونده را بیش کار می اي به اسلوب و شیوهکه هنگام سخن گفتن  چنان
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گونه که از اصحابش  جا و گاه با سخن. همان کرد؛ گاه با یک عمل، مانند این می
كَبَائِرِ؟«رسید: پ

ْ
ْ�بَرِ ال

َ
نبَِّئُُ�مْ بأِ

ُ
لا أ

َ
ترین گناهان کبیره آگاه  آیا شما را از بزرگ«یعنی:  »أ

 »خدا! بله، اي رسول«گفتند: ». نسازم؟
یا  مسافردر دنیا چنان باش که گویی «فرمود:  $عمر به ابن االله سپس رسول
خنان جامع، کامل و شیوا عطا االله! االله متعال به پیامبرش، س سبحان». رهگذري هستی

. اش باشد تواند چراغی فراروي انسان در مسیر زندگی کرد. لذا این دو جمله، می
جا  گذرد و آن مسافر و رهگذر با هم تفاوت دارند؛ رهگذر از آبادي یا مسیري می

کند. اما مسافر، براي مدتی کوتاه، مثلاً دو یا سه یا ده روز و یا یک ماه در  توقف نمی
کند. اما رهگذر و مسافر، محلّ گذر یا  جا کوچ می نماید و سپس از آن ایی اقامت میج

دهند.  قرار نمی اقامت دایمی یا محل سکونت همیشگی گاه موقتّ خود را محل اقامت
». در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا رهگذري هستی«فرمود:  االله رو رسول از این

ي خویش بازگردد. لذا اگر  خواهد به وطن یا نزد خانواده هر مسافر و رهگذري می
کردي داشته باشد، یعنی خود را در جایگاه یک مسافر یا  انسان در دنیا چنین روي

رت خود تلاش خواهد و همواره براي آخ رهگذر بداند، چیزي جز آخرت نمی
اي به سوي  گونه رو به کند و چیزي جز آخرت در برابر دیدگانش نیست؛ از این می

هاي ارزشمند اخروي و سعادت همیشگی آن  کند که به خواسته آخرت حرکت می
 رسد. می

هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد، در  شب«گفت:  می $عمر ابن
اند، اما صبح را به  دم، سالم بوده هایی که سپیده چه بسیار انسان». انتظار شب نباش

اند! چه بسیار  شب را به صبح نرساندهاند! چه بسیار مردمانی که  شب نرسانده و مرده
شو لباسشان را درآورد! چه بسیار کسانی که از  افرادي که لباس پوشیدند، اما مرده

ها تدارك  ا شامی که براي آنو از نهار ی  خانه بیرون رفتند و هرگز به خانه بازنگشتند
گاه از رختخواب  هایی که خوابیدند و هیچ بودند، نخوردند! چه بسیار انسان  دیده

هاي طولانی در سر بپروراند؛ زوي هیچ انسانی نیست که آر برنخاستند! لذا شایسته
باشد.  می $عمر بلکه باید همواره هوشیار، آگاه و زیرك باشد. این معناي سخنِ ابن

برداري  ات بهره درستی براي دوران بیماري هنگام تن« گفت: چنین می هم عمر ابن
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خاطر  آدمِ سالم، آسوده ».نما و با استفاده از حیات خویش براي مرگ خود، آماده شو
خیال است و فرصت و سلامتی دارد؛ اما کسانی که قدر سلامتی و  و راحت و بی
کنند این سلامتی، ماندگار است و دنیا  یدانند، بسیارند! زیرا گمان م فراغت را نمی

 دانند. رو قدر این نعمت را نمی برایشان بقا دارد یا به کامشان خواهد بود؛ از این
». برداري نما ات بهره درستی براي دوران بیماري هنگام تن«گفت:  می $عمر ابن

تواند  نمیگردد و  آدمِ بیمار، جسمی رنجور و روانی خسته دارد و دنیا بر او تنگ می
درستی  رو باید هنگام تن دهد؛ از این کارهایی را انجام دهد که در صحتش انجام می

برداري کند و از زندگی خود، کمال استفاده را براي  اش بهره براي لحظات بیماري
تر است یا مرگ؟  مرگ خویش ببرد. خود مقایسه کنید و ببینید که آیا زندگی طولانی

. لذا انسانِ عاقل تا زنده است، از قابل مقایسه نیست بدون شک زندگی با مرگ،
کند؛  اش براي مرگ خویش یا زمانی که فرصت و توان عمل ندارد، استفاده می زندگی

 «فرموده است:  زیرا پیامبر
َّ
 مِنْ  :ثةٍَ مِنْ ثلاَ إِذَا مَاتَ الإِ�سَْانُ اْ�قَطَعَ َ�نهُْ َ�مَلُهُ إلاِ

َّ
إلاِ

 ُ
َ

ٍ صَالِحٍ يدَْعُو له
َ

وْ وَلد
َ
وْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ أ

َ
هنگامی که انسان «یعنی:  )1(.»صَدَقَةٍ جَارَِ�ةٍ أ

ي جاري، یا علم و  گردد، مگر از سه عمل: صدقه میرد، پاداش اعمالش قطع می می
». کند یش دعا میاي که برا شود، یا فرزند شایسته دانش سودمندي که از آن استفاده می

 پس از زندگی خویش براي آخرت خود، استفاده کنید.
*** 

نَّ رَسُولَ االلهِ وََ�نْه  -٥٨٠
َ
ُ شَيءٌ يوُصِي �يِه، يبيِتُ امْرِیمَا حَقُّ «قال:  أ

َ
ءٍ مُسلمٍِ له

تُوَ�ةٌ عِنْدَهُ 
ْ
 وَوَصِيَّتُهُ مَك

َّ
تَْ�ِ إلاِ

َ
ْل  )2(؛ این، لفظ بخاري است.]متفقٌ عليه[ ».ليَ

اَلٍ «و� روايةٍ لمسلم: 
َ

لاثَ لي
َ
ةٌ مُنذُ سَمِعتُ ». يبَيِتُ ث

َ
ْل َّ ليَ قال ابنُ عمر: مَا مَرَّتْ عَليَ

 وعَِنْدِي وَصِيَّتِي. رسولَ ا�َّ 
َّ
 قال ذلكَِ إلاِ

براي مسلمانی که چیزي براي «فرمود:  االله گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
 ».ننوشته باشداش را  نامه بر او بگذرد و وصیتوصیت دارد، جایز نیست که دو شب 

 .از ابوهریره نقل از علامه بن عبدالرحمن از پدرش به 3651؛ و نسائی، ش: 1376ترمذي، ش:  )1(
 .1627؛ و صحیح مسلم، ش: 2738صحیح بخاري، ش:  )2(
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 گوید: از  می $عمر ابن». سه شب را سپري کند«در روایت مسلم آمده است: 
 

بر من نگذشته، مگر ام، یک شب نیز  شنیده االله زمانی که این سخن را از رسول
 ام نزدم بوده است. نامه وصیت که این

�س -٥٨١
َ
 فقال:  قال: خَطَّ النَّبِيُّ  وعن أ

ً
ه، َ�بَينَْما «خُطُوطا

ُ
جَل

َ
هَذا الإِ�سَانُ وهََذا أ

رَبُ 
ْ
ق
َ
ذَلكَِ إذِ جَاءَ الخطَُّ الأ

َ
 )1([روایت بخاري] ».هو ك

این، انسان و «چند خط رسم کرد و فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
ت، این، اجلِ اوست؛ در این میان که انسان به زندگی و آرزوهاي خویش سرگرم اس

 ».رسد فرا می -یعنی مرگش –تر  ناگهان خطّ نزدیک

ا مُرَ�َّعً  قال: خَطَّ النَّبِيُّ  وعن ابن مسعُودٍ  -٥٨٢ وسََطِ خَطًّ
ْ
ا في ال ا، وخَطَّ خَطًّ

 نْهُ مِ  خَارجًِا
ً
قال:  صِغَارًا، وخََطَّ خُططا

َ
ِي في الوَسَط، ف

َّ
ِي في الوَسَطِ منِْ جَانبِهِِ الذ

َّ
إلِى هَذَا الذ

هُ وَهَذِهِ «
ُ
مَل

َ
ِي هُوَ خَارجٌِ أ

َّ
حَاطَ بهِِ وَهَذَا الذ

َ
د أ

َ
 بهِِ أو ق

ً
هُ ُ�يِطا

ُ
جَل

َ
هَذَا الإِ�سَان، وهََذَا أ

هُ هَذَا، َ�هَشَهُ هَ 
َ
خْطَأ

َ
إنِْ أ

َ
عْراض، ف

َ
غَارُ الأ طَطُ الصِّ

ُ
هُ هَذا َ�هَشَهُ هَذاالخ

َ
خْطَأ

َ
 .»ذا، وَ�نِْ أ

 )2(]بخاري یتروا[
مربعی رسم کرد و یک خط در وسط آن  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

شد و اطراف این خط که داخل مربع قرار داشت،  کشید که از مربع، خارج می
انسان  -داردخط که داخل مربع قرار  -این «هاي کوچکی رسم نمود و فرمود:  خط

است و این مربع، اجل اوست که او را احاطه کرده و این خط که بیرونِ مربع است، 
هاي کوچک، حوادث و مشکلات هستند که اگر از یکی از  اجلِ اوست و این خط

 ».شود ها نجات یابد، گرفتارِ آن یکی می آن

 شرح
گوید:  می $عمر حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابن /سپس مؤلف

براي مسلمانی که چیزي براي وصیت دارد، جایز نیست که دو شب «فرمود:  پیامبر

 .6418صحیح بخاري، ش:  )1(
 .6417صحیح بخاري، ش:  )2(
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گوید: از زمانی که این  می $عمر ابن». اش را ننوشته باشد نامه بر او بگذرد و وصیت
 نامه بر من نگذشته است. ام، یک شب نیز بدون وصیت شنیده االله سخن را از رسول

ي بخشی از ثروتش براي کسی  که انسان درباره ست اینمنظور از وصیت، 
سفارش کند یا فرزندان کوچکش را به کسی بسپارد یا نسبت به کاري که در اختیار 
اوست، پس از مرگ خود به شخصی سفارش نماید که آن را به انجام برساند یا از آن 

زندان که به فر ست اینبرداري کند. مثلاً شخصی بنویسد: وصیت من به فلانی  بهره
 خردسالم توجه و رسیدگی کند.

پنجم ثروتم را جدا  سوم یا یک چهارم و یا یک که یک ست اینوصیتم به فلانی، 
که از خانه یا ملکی که  ست ایند. سفارشم به فلانی شخید و در راه االله متعال ببنما

 گذارم، استفاده کند. جا می پس از خود به
ي  انسان در حیات خود درباره که اینعبارت است از که وصیت،  خلاصه این

اوست، به کسی سفارش کند تا پس از مرگ وي به آن  چیزهایی که در اختیار
 رسیدگی نماید. وصیت چند گونه است:

 واجب، حرام، و جایز. انواع وصیت:
ي اوست،  که انسان نسبت به حقوقی که بر عهده ست این وصیت واجب: یکم:

ویژه در شرایطی که دلیل یا سندي  را انکار نکنند؛ بهسفارش نماید تا وارثانش آن 
کار است؛ اگر سندي در  ي این حقوق وجود ندارد. مثلاً کسی از او بستان درباره

اش وصیت کند؛ زیرا  باره وجود ندارد، بر انسان واجب است که نسبت به بدهی این
که  ویژه این هاگر وصیت نکند، ممکن است وارثانش، این بدهی را انکار نمایند؛ ب

ي خویش را  کاري از مرده وارثان ملزمَ نیستند که هر ادعایی مبنی بر طلب یا بستان
هایش سفارش نکند،  رو اگر میت، در حیات خود نسبت به بدهی بپذیرند. از این

 رو در چنین مواردي وصیت، واجب است. بسا حقّ کسی بر گردنش بماند. از این چه
برند،   اي خویشاوندان و نزدیکانی که از او ارث نمیچنین واجب است که بر هم

 فرماید: وصیت کند؛ زیرا االله متعال می
حَدَُ�مُ  حََ�َ  إذَِا ُ�مۡ عَلَيۡ  كُتبَِ ﴿

َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱ اخَۡ�ً  ترََكَ  إنِ تُ مَوۡ ل ٰ للِۡ  وصَِيَّةُ ل يۡ َ�  نِ ِ�َ

 ٱوَ 
َ
ِ  رَ�ِ�َ قۡ ۡ�  ٱب

ۡ ا رُوفِ� مَعۡ ل ۡ ٱ َ�َ  حَقًّ  ]  ١٨٠: البقرة[  ﴾١٨٠ مُتَّقِ�َ ل
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جا  بر شما این حکم مقرر شده که چون مرگ هر یک از شما فرا رسد، اگر مالی از خود به
 گذارد، به صورت عادلانه براي پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند.می

هاي  برند، با آیه البته حکم وصیت براي پدر و مادر و خویشاوندانی که ارث می
ي  براي وارثان، جایز نیست و این آیه، دربارهمیراث، منسوخ شد؛ یعنی وصیت 

و بسیاري از  $عباس که ابن . چنانست یبرند، به قوت خود باق نزدیکانی که ارث نمی
تی مال و ثروت قعلما، همین دیدگاه را دارند؛ یعنی بر انسان واجب است که و

نزدیکانش فراوانی دارد، بخشی از ثروتش را که برایش میسر است، براي آن دسته از 
وصیت براي وارث، جایز نیست؛ زیرا سهم  هبرند. البت وصیت نماید که از او ارث نمی

 باشد: . لذا وصیت در دو موردي که ذکر شد، واجب میست یارثش براي او کاف
 وقتی بدهی داشت یا حقّ مردم بر گردنش باشد. -1
آن  زمانی که ثروت فراوانی دارد؛ در چنین حالتی بر او واجب است براي -2

ي بخشی از اموالش  برند، درباره دسته از خویشاوندانش که از او ارث نمی
 وصیت کند.

که براي یکی از وارثانش وصیت کند؛ به عنوان  مانند این دوم: وصیت حرام:
تري به او بدهد  مثال براي فرزند بزرگش سفارش کند و در میان وارثانش، سهم بیش

ز سهمِ وي به او اختصاص دهد. چنین کاري یا براي همسرش وصیت نماید و بیش ا
هایش را جبران کند، باز  حرام است؛ اگرچه از همسرش راضی باشد و بخواهد نیکی

چنین اگر یکی  هم جایز نیست که براي او به چیزي بیش از سهمش وصیت کند. هم
کند، جایز نیست که براي چنین فرزندي به  از فرزندانش، به او خدمت و نیکی می

 بیش از سهم ارثش وصیت نماید و این، حرام است. چیزي
شود که برخی از مردم، چندین فرزند دارند و چون فرزند  گاه مشاهده می
تر ضایع  که حقّی از فرزندان کوچک کنند، به گمان خود براي این بزرگشان را داماد می

نفع فرزندان  اند، به ي مخارجی که براي فرزند بزرگشان پرداخت کرده اندازه نشود، به
کنند؛ این هم حرام است. زیرا ازدواج دادن فرزند، یک  کوچک خود وصیت می

ضرورت و نیاز مقطعی مانند خوردن و آشامیدن است؛ به عبارت دیگر فرزندي که 
است و پدرش قدرت مالی دارد، بر او واجب است که به ازدواج   نیازمند ازدواج
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یست که با چنین استدلالی، یعنی به گمان فرزندش کمک کند؛ اما براي پدر جایز ن
که فرزند بالغش را ازدواج داده است، باید پس از مرگ خود، همان مبلغ یا کمک  این

 را از طریق وصیت به فرزند خردسالش اختصاص دهد.
کنند که  باشد و گمان می که بر بسیاري از طلاب پوشیده می ست اي هاین، مسأل

اي که براي داماد کردن  اندازه کنید، بر شما واجب است به اگر فرزند خود را داماد می
اید، براي فرزندان خردسال خود نیز وصیت نمایید. این،  فرزند بزرگ خود هزینه کرده

باشد. لذا اگر کسی از  جایز نمیطور مطلق  درست نیست؛ بلکه وصیت براي وارث، به
اطلاعی از این موضوع، به نفع یکی از وارثانش وصیت کند، قبول یا رد این  روي بی

پذیرند و گرنه،  وصیت، به سایر وارثان بستگی دارد؛ اگر بخواهند این وصیت را می
 کنند. آن را رد می

سوم کل آن  ککه انسان به بخشی از اموالش که از ی ست این سوم: وصیت جایز:
سوم اموال، ممنوع  کند، وصیت نماید. زیرا وصیت کردن به بیش از یک تجاوز نمی

تواند براي هرکس جز وارثانش،  باشد و می تر از آن، آزاد می است و هرکس به کم
گوییم:  پنجم؟ می چهارم و یا یک سوم بهتر است یا یک وصیت کند. اما آیا یک

تر از  توانید وصیت کنید و بهتر است که کم می که ست يترین مقدار سوم، بیش یک
سوم،  گفته است: اي کاش مردم به جاي یک $عباس رو ابن سوم باشد. از این یک
فرمود:  وقاص به سعد بن ابی کردند. زیرا پیامبر چهارم اموالشان را وصیت می یک

پنج  یک ابوبکر». سوم نیز زیاد است سوم، و یک یک«. یعنی: »الثُّلثُ والثُّلثُُ كثِ�ٌ «
براي خود  پسندم که االله اموالش را صدقه داد و فرمود: من، همان چیزي را می

اموالش وصیت نمود و این، بهترین مقدار (خمس) پنجم  پسندیده است. لذا به یک
 ي آن است. براي صدقه دادن اموال یا وصیت کردن درباره
کنندگان  نویسند، به وصیت ها را می نامه اي کاش طلاب علم و کسانی که وصیت

سوم آن.  پنجم اموال است، نه یک وصیت، وصیت به یک بهترینکردند که  یادآوري می
و ترین حد  سوم اموال در میان مردم، رایج شده و این، بیش و متأسفانه وصیت به یک

تر از آن، بهتر  است، و گرنه، وصیت به کمتعیین نموده  ست که پیامبر اي اندازه
 چهارم. پنجم از یک سوم بهتر است و یک چهارم از یک باشد؛ یعنی یک می
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ناگفته نماند: اگر وارثان، نیازمندند، ترك وصیت بهتر است؛ زیرا وارثان، 
نْ «فرموده است:  ترند. پیامبر مستحق

َ
تذرَهُمْ عالةًَ  إنَِّكَ إنِْ تذَرَ وَرثتكَ أغنِياءَ خَْ�ٌ مِن أ

فُونَ النَّاس نیاز ترك گویی، بهتر است  اگر وارثانت را پس از خود، بی«یعنی:  )1(.»يتَكفَّ
». ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا دست گدایی پیش این و آن دراز کنند که آن از این

فقر  دانید که وضعیت متوسطی دارند و به لذا اگر از وضعیت وارثان خود آگاهید و می
ترند و از علاقه و نیازشان به این مال آگاهی دارید، بهتر است به صدقه دادن  نزدیک

 هیچ بخشی از اموال خود وصیت نکنید.
نامه اشاره شده است و  به وصیت کردن یا نوشتن وصیت $عمر در حدیث ابن

تر اشاره کردیم، وصیت بر سه گونه است: وصیت واجب، وصیت  گونه که پیش همان
 و وصیت مباح (جایز). حرام

ي  ها و حقوقی که بر عهده که انسان نسبت به بدهی ست این وصیت واجب:
ویژه  اوست، وصیت نماید تا وارثانش، آن را انکار نکنند و حقّ کسی ضایع نشود؛ به

مال که بر کسی چنین  ي این حقوق وجود نداشته باشد. هم اگر دلیل یا سندي درباره
تر از  بندي و کم گذارد، واجب است که بدون سهم جا می خود بهو ثروت فراوانی از 

 برند، وصیت کند. سوم اموالش براي آن دسته از نزدیکان خود که از او ارث نمی یک
که براي یک از وارثان وصیت شود؛  خود بر دو نوع است: یکی این وصیت حرام

 سوم کل اموال باشد. که افزون بر یک و دیگر این
که به  ست اینیر از موارد مذکور است؛ البته بهتر و افضل، غ وصیت مباح

سوم نیز وصیت گردد،  چهارم و یک تر از آن وصیت شود و اگر تا یک پنجم و کم یک
 سوم، جایز نیست. ایرادي ندارد؛ ولی وصیت کردن به بیش از یک

 نامه اشاره شده است؛ زیرا پیامبر به نوشتن وصیت $عمر در حدیث ابن
  و این، نشان». شده) باشد اش، نزدش مکتوب (نوشته نامه که وصیت مگر این«فرمود: 

اسم مفعول است؛ لذا » مکتوب«نامه واجب است.  دهد که نوشتن وصیت می
کننده، خود آن را بنویسد یا  کند که وصیت نامه، باید مکتوب باشد و فرقی نمی وصیت

 .7ي  . ر.ك: حدیث شماره1628)؛ و مسلم، ش: 6373، 4409، 3936، 1296بخاري، ش: ( )1(
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کننده  است، چه به خطّ وصیتنامه  دیکته کند و دیگري بنویسد؛ مهم، ثبوت وصیت
باشد و چه به خط شخصی قابل اعتماد؛ اما اگر به خطی مجهول باشد، اعتبار ندارد و 

 شود. به آن، عمل نمی
دهد  ، نشان می»شده) باشد مکتوب (نوشته نزدشاش،  نامه وصیت«که فرمود:  این

ندهد؛ مثلاً در رسِ کسی قرار  و آن را در دستکه انسان، باید مراقبِ سندهایش باشد 
کاري نکند یا به  تا از میان نرود یا کسی در آن، دستبگذارد گاوصندوق یا امثال آن 

 برد نزند. آن، دست
بریم و  نامه پی می که از این حدیث به اهمیت توجه به نوشتن وصیت خلاصه این

پی چنین  اش باشد تا از میان نرود. هم نامه یابیم که انسان باید مراقب وصیت درمی
کردند.  عمل می االله سرعت به دستورها و رهنمودهاي رسول به بریم که صحابه می

از زمانی که این سخن را از «پس از شنیدن این حدیث فرمود:  $عمر که ابن چنان
ام نزدم بوده  نامه که وصیت ام، یک شب نیز بر من نگذشته، مگر این شنیده االله رسول
 ».است

که به این موضوع، اهمیت دهد؛ زیرا  ست یهر مسلماني  لذا شایسته و بایسته
کند و نه حقّ  رسد. در این صورت، انسان نه به خود ستم می خبر می مرگ انسان، بی
 شود. کسی ضایع می

*** 

نَّ رَسُولَ االلهِ  وََ�نْ أبي هر�رة -٥٨٣
َ
، هل تنَتَظرونَ «قال:  أ

ً
عْمال سبعا

َ
بادروا بالأ

ال  جَّ وِ الدَّ
َ
 ُ�هزاً أ

ً
و موتا

َ
 مُفْنداً أ

ً
و هرما

َ
 مُفسِداً، أ

ً
وْ مرضا

َ
، أ

ً
وْ غٌ� مُطْغيا

َ
، أ

ً
 فقراً مُنسيا

َّ
إلا

مررُ فشرُّ غَائب ينُتَظَ 
َ
دْ� وأ

َ
اعةُ أ اعة فالسَّ وِ السَّ

َ
 )1([روایت ترمذي] ».، أ

پیش از فرارسیدن هفت چیز، «فرمود:  االله رسول«گوید:  می ابوهریره ترجمه:
به سوي اعمال نیک بشتابید؛ آیا جز این هفت مورد، انتظار یا توقع دیگري دارید؟ 

اي که  کننده، یا پیري گر، یا بیماري و مرضی تباه آور، یا ثروتی طغیان فقري نسیان

؛ و ضعیف الترمذي، 1666، ش: السلسلة الضعيفة؛ و 2315ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع، ش:  )1(
 گذشت. 94ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش/، از آلبانی400ش: 
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که بدترین غایب مورد انتظار شود، یا مرگی ناگهانی، یا دجال  باعث زوال عقل می
 ».باشد تر می تر و تلخ است یا رستاخیز که سخت

الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٥٨٤
َ
اتِ : «ق َّ

َّ
رَ هَاذمِِ ال�

ْ
وا ذكِ ثِرُ

ْ
�

َ
مَوْت.»أ

ْ
ترمذي [ ، يعَ� ال

 )1(باشد.] روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
ي  برنده کننده و ازمیان قطع«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ؛ یعنی مرگ را.»ها را فراوان یاد کنید لذت

ِ  وعن أبي بن كعب -٥٨٥ يْلِ، قامَ فقالَ:  كانَ رَسولُ ا�َّ
َّ
لثُ الل

ُ
يها «إذِا ذَهَبَ ث

َ
يا أ

مَوْتُ 
ْ
ةُ، جاءَ ال

َ
رُوا ا�َّ جَاءَتِ الراَجِفَةُ تتَبَْعُهُا الرَّادفِ

ُ
ك

ْ
مَوْتُ بمَِا �يِهِ  النَّاسُ اذ

ْ
». بما �يِهِ، جاءَ ال

جْعَلُ لكَ منِ صَلاتِي؟ قال:  ياَ رَسُولَ االلهِ  قلتُ:
َ
َ�مْ أ

َ
يْكَ، ف

َ
لاةَ عَل ثِرُ الصَّ

ْ
�

ُ
 أ

ِّ
؛ »ما شِئْتَ «إ�

ُ�عَ؟ قال:  تُ الرُّ
ْ
ل
ُ
إنِْ زدِتَ َ�هُوَ خَْ�ٌ لكَ «ق

َ
النِّصْفَ؟ قالَ ». ما شئْتَ، ف

َ
تُ: ف

ُ
ل
ُ
فإنِْ ما شِئْتَ، «ق

الثلثَِ�؟ قالَ: ». زدِْتَ فهو خٌَ� لكَ 
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
جْعَلُ ». ما شِئْتَ، فإنِْ زدِْتَ فهو خٌَ� لكَ «ق

َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
ق

ها؟ قال: 
َّ
روایت کرده و گفته ترمذي [ .»إذًا تُْ�فى هَمَّكَ، و�ُغُفَرُ لكَ ذَْ�بُكَ «لكَ صَلاتِي كُل

 )2(باشد.] می حسن یحدیث است:
سوم شب  پس از گذشت یک االله گوید: رسول می بابی بن کع ترجمه:

در  -طور قطع نخستین دمیدن اي مردم! االله را یاد کنید؛ به«فرمود:  خاست و می برمی
چه در  یقین مرگ با آن دهد. به رسد و پس از آن، دومین دمیدن روي می فرامی -صور

عرض کردم: اي ». آید هایی که در خود دارد، می آید؛ مرگ با سختی خود دارد، می
فرستم؛ چقدر از دعاهایم را به درود و صلوات  ا! من بر شما زیاد درود میخد رسول

چهارم آن را؟ فرمود:  گفتم: یک». هر چه خواستی«بر شما اختصاص دهم؟ فرمود: 
پرسیدم: نصف آن را؟ ». هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی براي تو بهتر است«

سؤال کردم: پس ». راي تو بهتر استهر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی ب«فرمود: 
 ».هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی براي تو بهتر است«دوسوم آن را؟ فرمود: 

 .682؛ و إرواء الغلیل، ش: 1877، ش: /؛ صحیح الترمذي، آلبانی1210صحیح الجامع، ش:  )1(
 .999، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی952، ش: ةالصحيحةالسلس؛ 7863صحیح الجامع، ش:  )2(
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در این «دهم. فرمود:  ي دعاهایم را به درود و صلوات بر شما اختصاص می گفتم: همه
 ».شود هایت برطرف و گناهانت آمرزیده می ها و خواسته ي غم صورت، همه

 شرح
در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو حدیثی بدین مضمون نقل کرده  /مؤلف

پیش از فرارسیدن هفت چیز، به «فرمود:  االله گوید: رسول می است که ابوهریره
که گرفتار این هفت مورد شوید، کارهاي  یعنی پیش از این». سوي اعمال نیک بشتابید

 نیک انجام دهید. سپس هفت مورد را ذکر فرمود:
اي فقیر شود که پروردگارش را از یاد ببرد.  گونه ؛ یعنی انسان به»آور ي نسیانفقر«

پوشد؛ به عبارت دیگر آدم فقیر هم به  که بنده می ست یزیرا لباس فقر بدترین لباس
خوردن و آشامیدن، لباس، همسر و مسکن نیازمند است، اما چیزي براي رفع 

قدر براي رفع  شود و آن اش بر تو تنگ می نیازهایش ندارد؛ لذا زمین با تمام گستردگی
گونه که باید  تواند آن برد و نمی را از یاد می کند که االله نیازهایش تلاش و تکاپو می

ها مانند زکات، صدقه، آزاد  چنین از بسیاري از عبادت و شاید او را عبادت نماید. هم
ستلزم ثروت است، هایی که م کردن برده، حج، انفاق در راه االله و دیگر عبادت

 ماند. بازمی
دنیا را به روي انسان بگشاید و او را  سان که االله ؛ بدین»گر یا ثروتی طغیان«

بداند و به سرکشی روي نیاز  دگارش بیرثروتمند بگرداند؛ اما انسان خود را از پرو
بیاورد و واجبات الاهی را انجام ندهد و از کارهایی که االله متعال نهی کرده، 

 فرماید: اري نکند. االله متعال میخودد
﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  َ�َّ

َ
   ]٧  ،٦: العلق[  ﴾٧ َ�ٰٓ تَغۡ سۡ ٱ رَّءَاهُ  أ

 بیند. نیاز می نهد، هنگامی که خود را بی حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می

انسان را فلج و تباه اي که زندگی  ؛ یعنی بیماري»کننده یا بیماري و مرضی تباه«
باشد و  خاطر می درست است، پرنشاط و آسوده کند. زیرا انسان تا زمانی که سالم و تن

می و روحی سشود، از لحظ ج که بیمار می دنیاش به رویش گشوده است؛ اما همین
اش خراب   سان زندگی برد و بدین سر می گردد و همواره در غم و اندوه به ضعیف می

 شود. می
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گونه که االله متعال  ؛ همان»گردد اي که باعث ضعف و زوال عقل می یريپیا «
 فرماید: می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  فٖ ضَعۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  فٖ ضَعۡ  مِّن خَلقََُ�م �َّ
�ٖ  دِ َ�عۡ  ۚ وَشَيۡ  افٗ ضَعۡ  قُوَّ ٓ  مَا لُقُ َ�ۡ  بَةٗ ۚ �شََا      ]٥٤: الروم[  ﴾٥٤ قَدِيرُ لۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ وَهُوَ  ءُ

اي ضعیف آفرید؛ سپس بعد از ناتوانی، قدرت و نیرو بخشید و  که شما را از نطفه ست یاالله ذات
آفریند؛ و او، داناي  گاه پس از توانایی، پیري و ناتوانی قرار داد. هر چه بخواهد، می آن

 تواناست.

باشد؛ راحت  عبادت، چالاك میانسان تا زمانی که جوان است و نیرو دارد، در 
خواند و با توان و نیرو به کسب علم و دانش  گیرد، با نشاط نماز می وضو می

 از زبان زکریا گردد که االله اي می گونه شود، به پردازد؛ اما هنگامی که پیر می می
 بیان فرموده است:

 ٱ تَعَلَ شۡ ٱوَ  مِّ�ِ  مُ عَظۡ لۡ ٱ وَهَنَ  إِّ�ِ  رَبِّ  قاَلَ ﴿
ۡ
أ    ]٤: مريم[  ﴾ابٗ شَيۡ  سُ لرَّ

 خوانم سست شده و سرم از پیري، سفید گشته است.ست یراست گفت: اي پروردگارم! به

منظور از سست شدن استخوان، ضعیف شدن اسکلت است که تمام بدن بر روي 
گردد و انسان  ضعیف شود، تمام بدن ضعیف می گیرد؛ وقتی اسکلت آن قرار می

 داده، انجام دهد. تواند کارهایی را که در جوانی انجام می نمی
میرد، فرصت عمل کردن پایان  ؛ هنگامی که انسان می»یا مرگی سریع و ناگهانی«

کردند که بدین زودي بمیرند!  اند، اما گمان نمی هایی که مرده یابد. چه بسیار انسان می
اند! چه بسیار جوانان سالم و تنومندي که  بسیار جوانانی که در کام مرگ فرو رفتهچه 
ي  سوزي، واژگونی ماشین، فروریختن دیوار یا در اثر سکته وداثی از قبیل آتشحدر 

 اند! قلبی مرده
بسا در حالِ گفتگو با خانواده باشید و مرگ  پس به سوي اعمال نیک بشتابید؛ چه

چه بسا در رختخواب باشید و بمیرید؛ چه بسا مشغول خوردن غذا  به سراغتان بیاید؛
رهسپار گاه از سرِ سفره بلند نشوید؛ شاید هم در خودرو یا در سفر،  باشید و هیچ

 آخرت شوید؛ پس به سوي کارهاي نیک بشتابید.

 



 457 کردن آرزو باب: یاد مرگ و کوتاه

دجال، مردي بدطینت، ». یا دجال که بدترین غایب مورد انتظار است« و فرمود:
کشاند و  کند و مردم را به گمراهی می ید است که در آخر زمان ظهور میگو و پل دروغ

خواند و بسیاري از مردم، الا ماشاءاالله به  ها را به پرستش و عبادت خویش فرا می آن
 گروند. او می

بریم.  پناه می ست که در هر نمازي از آن به االله ي خطرناکی این، همان واقعه
عُوذُ بِكَ در پایان آخرین تشهد، این دعا را بخوانید: «فرموده است:  پیامبر

َ
اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ

، وَمِنْ فتِنْةَِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ، وَمِنْ فتِنَْةِ المَْسِيحِ  قَبْرِ
ْ
مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ ال

الِ  جَّ ي زندگی و مرگ، و از  بر، از فتنهیا االله! از عذاب دوزخ، عذاب ق«یعنی:  )1(».الدَّ
 ».برم ي دجال به تو پناه می فتنه

کور گوي کافر، لوچ و  آدم و از جنس بشر است؛ این دروغ دجال، مردي از بنی
باشد و میان دو چشمش، نوشته شده  ي انگور، برآمده می و چشمش مانند دانه است

واند؛ چه باسواد باشد و چه تواند آن را بخ (ك، ف، ر)؛ و هر مؤمنی می» کافر«است: 
ي کافر را که در میان چشمان دجال  توانند کلمه سواد. اما منافقان و کافران، نمی بی

 .ست یهاي الاه نوشته شده است، بخوانند؛ اگرچه باسواد باشند. این، یکی از نشانه
گوید: من، پروردگار شما  خواند و می دجال، مردم را به پرستش خویش فرامی

وستان و آتشی با اوست؛ بوستان یا بهشتی که با خود دارد، در حقیقت، دوزخ هستم. ب
 )2(است؛ و برعکس، آتشی که با اوست، بهشت است.

کنند هرکس از او اطاعت کند، او را به  شوند و گمان می مردم دچار توهم می
غیر افکند؛ اما حقیقت،  برد و هرکس از او نافرمانی کند، او را در دوزخ می بهشت می

گردد و  ؛ یعنی کسی که وارد بهشت دجال شود، وارد دوزخ پروردگار میست ایناز 
 رود. هی میو در آتش دجال بیفتد، به بهشت الهرکس از او نافرمانی کند 

علف  رود که در صحرایی خشک و بی دجال نزد گروهی از صحرانشینان می
ها را  آن نیست. وي، آن هایشان خشکیده و شیري در هاي دام کنند؛ پستان زندگی می

؛ در صحیح بخاري نیز حدیثی به همین مضمون آمده نقل از ابوهریره به 588ش: صحیح مسلم، )1(
 .1377است؛ ر.ك: بخاري، ش: 

 .2963؛ و صحیح مسلم، ش: 338ر.ك: صحیح بخاري، ش:  )2(
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گاه دجال به آسمان دستور  پذیرند. آن ها نیز می خواند و آن به پرستش خویش فرامی
شود. در  طور نیز می و همین دهد که گیاه برویاند دهد که ببارد و به زمین فرمان می می

گیرند و  نتیجه کسانی که دجال را عبادت می کنند، در رفاه و آسایش قرار می
هایی آکنده از شیر دارند و چاق  گردند که پستان یشان در حالی از صحرا باز میها دام

دهند و مدتی کوتاه از رفاه و  ها به عبادت دجال ادامه می و فربه هستند. لذا این
کنند، اما در حقیقت دنیا و آخرت خویش را تباه  آسایش دنیا احساس سعادت می

ي دجال  درباره گیرند. پیامبر به خدایی می گردانند؛ زیرا دجال را به جاي االله، می
اش در پناه  االله متعال، ما و شما را از فتنه». او، بدترین غایب مورد انتظار است«فرمود: 

 خویش قرار دهد.
؛ یعنی برپا شدن قیامت. »باشد تر می تر و تلخ خیز که سختیا رستا«سپس فرمود: 

 فرماید: می گونه که االله همان
اعَةُ ٱ بلَِ ﴿ اعَةُ ٱوَ  عِدُهُمۡ مَوۡ  لسَّ دۡ  لسَّ

َ
مَرُّ  َ�ٰ أ

َ
  ]  ٤٦: القمر[  ﴾٤٦ وَأ

 باشد. تر می تر و تلخ گاه آنان است و رستاخیز، سخت بلکه رستاخیز، وعده

لذا هر آن امکان دارد که انسان، گرفتار این هفت مورد شود و از عمل باز بماند؛ 
جوان و بانشاط است و فراغت و امنیت دارد، رو هرکس باید تا زمانی که سالم،  از این

ها را از دست بدهد و پشیمان  که این نعمت فرصت را غنیمت بداند و پیش از آن
 ودي نخواهد داشت.ي نیک بپردازد؛ و گرنه، پشیمانی سشود، به انجام کارها

*** 
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 گوید کننده می چه زیارت مردان و آن

  عن برَُْ�دَةَ  -٥٨٦
َ
الَ رَسُولُ االلهِ : الَ ق

َ
نْتُ َ�هَيْتُُ�مْ َ�نْ زِ�ارَة القُبُورِ : «ق

ُ
ك

زُورُوهُا
َ
 )1([روایت مسلم] ».ف

رُناَ باِلآخِرَةِ «و� رواية: 
ِّ
إِ�َّهَا تذَُك

َ
رْ ف ُ�َ

ْ
ل
َ
قُبُورَ ف

ْ
ن يزَُورَ ال

َ
رَادَ أ

َ
 ».َ�مَنْ أ

تر شما را از زیارت قبور،  پیش«فرمود:  االله گوید: رسول می بریده ترجمه:
 ».بروید -یعنی به قبرستان -اینک به زیارت قبورکردم؛ اما  نهی می

خواهد قبور را زیارت کند، پس زیارت  هرکس می«و در روایتی آمده است: 
 ».اندازد ما را به یاد آخرت مینماید؛ زیرا رفتن به قبرستان، 

تُها منْ رسول  ا قالت: كان رسُولُ ا�َّ رَضِيَ االلهُ َ�نْهوعن عا�شَةَ  -٥٨٧
َ
ْل ما كان ليَ

َّ
كُل

يْلِ  ا�َّ 
َّ
تاَُ�مْ «إلِى البقَِيع، َ�يَقُولُ:  َ�ْرُجُ منِْ آخِرِ الل

َ
وْمٍ مُؤمنَِ�، وأ

َ
يُْ�مْ دَارَ ق

َ
لامُ عَل السَّ

هْلِ بقَِيعِ 
َ
فِرْ لأ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
ُ بُِ�مْ لاحِقُونَ، الل ونَ، و�نَِّا إنِْ شَاءَ ا�َّ

ُ
ل ما توُعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّ

دِ 
َ
 )2([روایت مسلم] ».الغَرْق

هایی که نوبت عایشه بود، در  شب االله رسولروایت است:  &از عایشه ترجمه:
تاَُ�مْ «گفت:  رفت و می پایان شب به قبرستان بقیع می

َ
لامُ عَليَُْ�مْ دَارَ قوَْمٍ مُؤمِنَ�، وأ السَّ

هْلِ بقَِيعِ ا
َ
ُ بُِ�مْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأ لوُنَ، و�نَِّا إنِْ شَاءَ ا�َّ  )3(.»لغَرْقدَِ ما توُعَدُونَ، غَدًا مُؤجََّ

  قال: كَانَ النَّبِيُّ  عن برَُْ�دَةَ  -٥٨٨
ْ
مُهُمْ إذِا خَرجَُوا إلِى ال

ِّ
هُم: ُ�عَل

ُ
ائلِ

َ
نْ َ�قُولَ ق

َ
مَقابرِِ أ

» 
ْ
يارِ منَِ ال هْل الدِّ

َ
يُ�مْ أ

َ
لامُ عَل  السَّ

ْ
ُ بُِ�مْ لاحَِقُون، مُؤْمنَِِ� وال مُسْلمَِِ� وَ�نَِّا إنِْ شَاءَ ا�َّ

لُ 
َ
سْأ

َ
ُ�مُ العا�يَِةَ أ

َ
اَ وَل

َ
 )4(]مسلم یتروا[ .»ا�َّ لن

 .977صحیح مسلم، ش:  )1(
 .974صحیح مسلم، ش:  )2(
براي فردا در موعدي مقررّ به شما داده اي که  سلام بر شما اي مؤمنان ساکن در این سرا! وعده«ترجمه:  )3(

 ».شد، به شما رسید و ما هر زمان که االله بخواهد، به شما خواهیم پیوست. یا االله! ساکنان بقیع غرقد را بیامرز می
 .975صحیح مسلم، ش:  )4(
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داد که وقتی به قبرستان  ها آموزش می به آن گوید: پیامبر می : بریدهترجمه
يارِ مِنَ المُْؤْمِنَِ� والمُْسْلِمَِ� وَ�نَِّا «روند، این دعا را بگویند:  می هْل الدِّ

َ
لامُ عَليَُ�مْ أ السَّ

ُ بِ�ُ 
َا وَلَُ�مُ العاِ�يَةَ إنِْ شَاءَ ا�َّ

َ
لُ ا�َّ لن

َ
سْأ

َ
 )1(.»مْ لاحَِقُون، أ

ِ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن َ�بَّاسٍ  -٥٨٩ بلََ  قال: مَرَّ رسُولُ ا�َّ
ْ
�
َ
أ
َ
مَدِينَةِ ف

ْ
بقُِبورٍ بال

يْهِمْ بوجَْهِهِ فقالَ: 
َ
فُنا «عَل

َ
ْ�تُم سَل

َ
ُ�مْ، أ

َ
ا وَل

َ
ُ لن هْلَ القُبُورِ، َ�غْفِرُ ا�َّ

َ
يُْ�مْ يا أ

َ
لامُ عَل السَّ

رِ 
َ
ث
َ
 )2(باشد.] [ترمذي روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».و�نُْ بالأ

از کنار قبرستانی در مدینه عبور کرد؛  االله ولگوید: رس می $عباس ابن ترجمه:
ا وَلَُ�مْ، «گاه رو به قبرها نمود و فرمود:  آن

َ
ُ لن هْلَ القُبوُرِ، َ�غْفِرُ ا�َّ

َ
لامُ عَليَُْ�مْ يا أ السَّ

ثرَِ 
َ
ْ�تُم سَلفَُنا و�نُْ بالأ

َ
 )3(.»أ

 شرح
مستحب «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف

 ».گوید کننده می چه زیارت بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) براي مردان و آن
است. انسان،  االله پیروي از رسول منظور از زیارت قبور، رفتن به قبرستان به

 دارد:چهار منزل 
 .شکم مادر منزل نخست:
 .دنیا دومین منزل:
 قبر. سومین منزل:

االله بخواهد، سلام بر شما اي مؤمنان و مسلمانانی که در این سرا سکونت دارید! و ما هر زمان که «ترجمه:  )1(
 ».کنم به شما خواهیم پیوست؛ از االله متعال براي خودمان و شما، عافیت و رستگاري را درخواست می

؛ آلبانی در 176، ش: /؛ و ضعیف الترمذي، آلبانی3372است؛ ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )2(
 احکام الجنائز نیز این حدیث را ضعیف دانسته است.

شما اي اهل قبور! االله، ما و شما را بیامرزد؛ شما گذشتگان ما هستید و ما نیز پس سلام بر «ترجمه:  )3(
 ».از شما خواهیم آمد
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باشد و جاوادنه در آن  آخرین منزل انسان میسراي آخرت است که چهارم: و 
 شوند. ي کسانی قرار دهد که در آخرت، رستگار می ماند. االله متعال ما را در جرگه می

مسلمان بودند و بیم آن  کرد؛ زیرا مردم، تازه ابتدا از زیارت قبرها، نهی می پیامبر
رو  یک قرار دهند. از اینرفت که به قبرپرستی دچار شوند یا مردگان را با االله، شر می

گیري از این شرك، از زیارت قبور منع کرد و این، روشِ  براي پیش االله رسول
 بست. منتهی به شرك را می ها و درهاي ي راه بود که همه پیامبر

تر است  تر و جدي گیري از آن نیز مهم تر باشد، پیش چنین گناه، هرچه بزرگ هم
شود. مانند زنا که گناه  چنین گناهانی منع میهاي منتهی به  شدت از راه و به
هاي زنا از قبیل نگاه به نامحرم یا خلوت کردن و  رو اسباب و زمینه ؛ از اینست یبزرگ

 امثال آن، حرام است.
سؤال شد:  که از پیامبر . چنانآید شمار می ترین ظلم به شرك، بدترین و بزرگ

نْ «ترین گناه چیست؟ فرمود: فرمود:  بزرگ
َ
ا وهَُوَ خَلقََكَ أ ِ ندًِّ عَْلَ ِ�َّ

َ
ترین  بزرگ«یعنی:  )1(.»تج

 ».او تو را آفریده استدر حالی که  شریکی قرار دهی، براي االله که ست اینگناه، 
از زیارت قبور منع نمود و  کردند، پیامبر زمانی که مردم، قبرها را تعظیم می

اجازه داد که به زیارت قبرها،  ها آنهایشان جاي گرفت، به  گاه که ایمان در دل آن
کردم؛ اما اینک  تر شما را از زیارت قبور، نهی می پیش«یعنی به قبرستان بروند؛ فرمود: 

ممنوعیت زیارت قبور را لغو کرد و  االله سان رسول بدین». به زیارت قبور بروید
رت قبور، ما زیا«که فرمود:  زیارت قبور را جایز قرار داد و به آن، تشویق نمود؛ چنان

و شایسته است انسان به عملی که یادآورِ آخرت است، » اندازد را به یاد آخرت می
شود و به دنیا  توجه کند؛ زیرا وقتی قلب انسان، آخرت را فراموش نماید، غافل می

کشاند. چراکه تباه  گردد و بدین ترتیب دنیا و آخرتش را به تباهی می مشغول می
 ایع کردن دنیا و آخرت است.کردن آخرت، در حقیقت ض

لذا شایسته است هر از چند گاهی، به قبرستان برویم تا از زیارت قبور، نفع 
که از مردگان دعا  ببریم؛ یعنی به یاد آخرت بیفتیم و براي مردگان، دعا کنیم؛ نه این

نقل از  به 86)؛ و صحیح مسلم، ش: 7520، 6811، 6001، 4761، 4477صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عبداالله بن مسعود
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بر  رود، مطابق روش پیامبر بخواهیم یا مردگان را بخوانیم. کسی که به قبرستان می
هایی که نزد من بود، در  شب االله گوید: رسول می &فرستد. عایشه دگان درود میمر

لامُ عَليَُْ�مْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنَ�، «گفت:  رفت و می پایان شب به قبرستان بقیع می السَّ
ُ بُِ�مْ لاحِقُونَ  لوُنَ، و�نَِّا إنِْ شَاءَ ا�َّ تاَُ�مْ ما توُعَدُونَ، غَدًا مُؤجََّ

َ
گفت:  می . سپس»وأ
هْلِ بقَِيعِ الغَرْقدَِ «

َ
». بقیع را بیامرز یا االله! مردگان قبرستان«یعنی:  ».اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأ

الغرقد، نامِ قبرستان مدینه است و این امید وجود دارد که این دعا، شامل حالِ  بقیع
شاید شوند و  خاك سپرده می ي مردگانی گردد که تا قیامت، در این گورستان به همه

 اند. در این قبرستان مدفون شده پیامبر فقط مردگانی بوده که در زمان ظور،من
هی باشد، چه این ي برخورداري از رحمت ال ه شایستهدر هر صورت، کسی ک

شود و کسی که در  هی برخوردار میحالش شود و چه نشود، از رحمت ال دعا شامل
 برد. گردد و سودي از آن نمی یي اهل سعادت نباشد، این دعا شامل حالش نم جرگه

که انسان باید هر از چندگاهی، به قبرستان برود؛ شب یا روز، صبح  خلاصه این
یا عصر، جمعه باشد یا روزِ دیگري؛ وقت مشخّصی ندارد. هر گاه احساس کردید که 

اید، به قبرستان بروید و در  بستگی پیدا کرده دنیا دل یا بهاست قلبتان غافل شده 
خوردند و  ت کسانی بیندیشید که دیروز، همانند شما روي زمین میسرنوش

اند؟ اکنون در گروِ اعمال  بردند، اما اینک کجا رفته نوشیدند و از زندگی لذت می می
که پیشاپیش  ست یها فایده می رساند، اعمال خویش هستند و تنها چیزي که به آن

ُ وََ�مَلهُ: «فرموده است:  گونه که پیامبر اند. همان فرستاده
ُ

هْلهُُ وَماله
َ
يتَبْعَُ المَْيِّتَ ثلاَثةٌَ: أ

ُ وََ�بقَْى َ�مَلهُُ  هْلهُُ وَمَالهُ
َ
سه چیز، مرده را : «یعنی )1(.»َ�َ�جِْعُ اْ�نَان وََ�بقَْى وَاحد: يرَجِْعُ أ

گردند و یکی با او  ها بازمی کند: خانواده، و مال و عمل او. دو تا از این همراهی می
 ».ماند گردند و عملش با او می ماند: خانواده و مالش برمی می

ذکر  106ي  ر به شمارهت . [این حدیث پیش2960؛ صحیح مسلم، ش: 6514صحیح بخاري، ش:  )1(
 شده است.]
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لامُ عَليَُْ�مْ دَارَ «ها سلام کن و بگو:  ها بیندیش و به آن پس در سرنوشت این السَّ
ها، این سلام را پاسخ  رسد که آن نظر می . االله داناتر است، اما چنین به»قَوْمٍ مُؤمِن�َ 

شود. و احتمال دارد منظور از  ها سلام می به آني مخاطب  گویند؛ زیرا با صیغه می
ها باشد؛ چه بشنود و چه نشنوند، پاسخ  درود و سلام بر مردگان، فقط دعا در حقّ آن

 دهند یا پاسخ ندهند.
در هر حال انسان باید در حقشّان دعا کند و به مسیر و سرنوشت قطعی خود 

ُ «اقرار نماید و بگوید:  جا به زمانِ  در این »شاءاالله ان«. »بُِ�مْ لاحِقُونَ  و�نَِّا إنِْ شَاءَ ا�َّ
گردد، نه به اصلِ پیوستن به مردگان یا مردن؛  پیوستن به گذشتگان یا مردگان برمی

گویند. لذا  نمی »شاءاالله ان«و براي مسایل قطعی،  ست یزیرا مردن و ترك دنیا، قطع
یک از ما، زمان مرگش را  که هیچشود؛ چرا جا، به زمانِ مرگ مربوط می این قید در این

و ما هر زمان که االله بخواهد، به شما «داند. بنابراین عبارت مذکور بدین معناست:  نمی
 فرماید:   می گونه که االله همان». خواهیم پیوست

ٓ  إذَِا ُ�مَّ ﴿ هُ  ءَ شَا َ�َ�
َ
ا َ�َّ  ٢٢ ۥأ مَرَهُ  مَآ  ضِ َ�قۡ  لمََّ

َ
  ]  ٢٣  ،٢٢:  عبس[  ﴾٢٣ ۥأ

چه را که (پروردگار) به  پندارد)؛ آن کند. چنین نیست (که او می  اش می هرگاه بخواهد، زندهو 
 جا نیاورده است. او فرمان داده، به

کند و اگر چنین دعاهایی را  هاي سنت، براي مردگان، دعا می مطابق آموزهسپس 
بیامرز؛ پروردگارا! ها را  پروردگارا! آن«یاد نداشت، با الفاظی از این قبیل دعا نماید: 

ها به  پس از آنما را ها محروم مگردان و  ها رحم فرما؛ یا االله! ما را از اجرِ آن بر آن
ها را ببخش. و سپس از قبرستان بازگردد. این،  فتنه دچار مکن. پروردگارا! ما و آن

 در زیارت قبور بود. روش پیامبر
اندازند  مانند و خود را به خاك می که برخی از افراد جاهل در قبرستان می اما این

دهند، همه، بدعت و  کنند و کارهایی از این قبیل انجام می و قبرها را طواف می
رسانند، مشرك و از  ناشایست است و اگر معتقد باشند که مردگان، نفع و ضرر می

یچ نفع و ضرري در دست مردگان نیست و شوند. زیرا ه ي اسلام خارج می دایره
توانند براي کسی شفاعت کنند. زیرا  کس را ندارند و نمی براي هیچتوانایی دعا کردن 

جا پروردگار متعال  اینک، وقت شفاعت نیست؛ وقت شفاعت، روز قیامت است که آن
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ها  ا از آندهد. بنابراین، اگر مردگان را بخوانیم ی به برخی از بندگانش اذن شفاعت می
درخواست شفاعت کنیم یا  رفع حاجات و حلّ مشکلات خود را بخواهیم، هیچ 

رسانند. لذا آن دسته از برادران مسلمانمان که شاهد چنین اعمالی در  نفعی به ما نمی
مناطق خود هستند، باید این افراد جاهل را ارشاد و نصیحت کنند و برایشان توضیح 

که در گذشته و دار  االله رسانند؛ حتی رسول به آنان نمیدهند که مردگان، هیچ نفعی 
در  رساند. درست است که صحابه فانی را ترك کرده است، هیچ نفعی به مردم نمی

نزدش  شدند، سالی می ، هنگامی که گرفتار قحطی و خشکزمان حیات پیامبر
ران نماید و االله خواستند که دعا کند و از االله، برایشان طلب با و از او می  آمدند می

سرِ  صحابه فرستاد؛ ولی پس از وفات پیامبر متعال نیز برایشان باران فرومی
 که قبرِ پیامبر قبرش نرفتند و از او نخواستند که برایشان درخواست باران کند؛ با این

 که قحطی آمد، عمر دور نبود، بلکه نزدیک مسجد قرار داشت. در زمان عمر
کردیم  ي پیامبرت از تو درخواست باران می وسیله پروردگارا! ما به«دعا کرد و گفت: 

خواستند که برایشان طلب باران  می ؛ یعنی: از پیامبر»دادي و تو، به ما باران می
و اینک به عموي پیامبرت متوسل «ي دعایش چنین گفت:  در ادامه نماید. عمر

کرد.  ست و طلب باران میخا برمی و سپس عباس» یم؛ پس به ما باران بدهوش می
االله! از االله  : یا رسولندنگفت پس از مرگ پیامبر یک از صحابه عمر، عباس و هیچ

دانستند که  سالی را از ما برطرف نماید. زیرا می بخواه که به ما باران دهد و خشک
یابد و قدرت  میرد، عملش پایان می چنین چیزي غیرممکن است و وقتی انسان می

إِذَا مَاتَ الإِ�سَْانُ «فرموده است:  گونه که پیامبر هیچ عملی را ندارد. همانانجامِ 
ٍ صَالِحٍ 

َ
وْ وَلد

َ
وْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ أ

َ
 مِنْ صَدَقةٍَ جَارَِ�ةٍ أ

َّ
 مِنْ ثلاََثةٍَ إلاِ

َّ
 يدَْعُو اْ�قَطَعَ َ�نهُْ َ�مَلهُُ إِلا

 ُ
َ

گردد، مگر از سه  داش اعمالش قطع میمیرد، پا هنگامی که انسان می«یعنی:  )1(.»له
شود، یا فرزند  ي جاري، یا علم و دانش سودمندي که از آن استفاده می عمل: صدقه

تواند براي ما دعا و  اي نمی پس هیچ مرده». کند اي که برایش دعا می شایسته

 .نقل از ابوهریره ، به3084صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي  درخواست آمرزش نماید؛ زیرا دیگر، قدرت انجام هیچ عملی را ندارد و دوره
 راي او پایان یافته است.عمل، ب

هاست، نه  که زیارت قبور براي منفعت مردگان، یعنی دعا براي آن خلاصه این
که به فکر  ست اینبرد،  کننده می کننده؛ بلکه تنها نفعی که زیارت براي منفعت زیارت

که نفعی از سوي  یابد، اما این دست می افتد و به و اجر و پاداش االله آخرت می
 مرده، متوجه او باشد، هرگز.

*** 



باب: نادرست بودن آروزي مرگ به سبب زیانی که به  -67
آرزو از ترس ابتلا به فتنه و انحراف  رسد، اما اگر این انسان می

 از دین باشد، اشکالی ندارد

نَّ رَسُولَ االلهِ  عنْ أبي هُر�رة -٥٩٠
َ
مَوْتَ إمَِا ُ�سِناً، «قالَ:  أ

ْ
حَدُُ�مُ ال

َ
لا َ�تَمَنَّ أ

هُ �سَْتَعْتبُِ 
َّ
عَل

َ
ل
َ
ا مُسِيئًا ف هُ يزَْداد، وَ�مَِّ

َّ
عَل

َ
ل
َ
 )1([متفق علیه؛ این، لفظ بخاري است.] ».ف

ِ  و� روايةٍ لمسلم عن أبي هُرْ�رةَ  حَدُُ�مُ المَوْت، «قال:  َ�نْ رسُولِ ا�َّ
َ
لا َ�تَمَنَّ أ

 
َّ
ه، وَ�نَِّهُ لا يزَ�دُ المُؤْمنَِ ُ�مْرهُُ إلاِ

ُ
�يَِه، إنَِّهُ إذِا ماتَ اْ�قَطَعَ َ�مَل

ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
 وَلا يدَْعُ بهِِ منِْ �

 ».خَ�اً 
یک از شما، هرگز آرزوي  هیچ«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

کار است، شاید  هایش بیفزاید و اگر گنه بسا بر نیکی مرگ نکند؛ اگر نیکوکار است، چه
 ».توفیق توبه بیابد

فرمود:  االله گوید: رسول می و در روایتی از مسلم آمده است: ابوهریره
که مرگش فرا رسد، خواهان  یک از شما هرگز آرزوي مرگ نکند و پیش از آن هیچ«

شود و طولِ عمر براي مؤمن، چیزي  مرگ نباشد؛ زیرا وقتی بمیرد، عملش قطع می
 ».افزاید جز خیر و نیکی نمی

 شرح
نادرست بودن آروزي مرگ به سبب زیانی که به باب: «گوید:  می /مؤلف
؛ یعنی اگر انسان به بیماري یا امثال آن مبتلا شد، نباید آروزي مرگ »رسد انسان می

کند، اما اگر نگرانِ این بود که در دینش دچار فتنه یا انحراف شود، آرزوي مرگ، 
ها و مشکلات  چنین گفته است. کسی که در سختی ، این/اشکالی ندارد. مؤلف

سري،  گر سبک نشان کند، سخت در اشتباه است و این، می گزندگی، آرزوي مر
 .ست یخردي و ضلالت و گمراه کم

دانیم که اگر زنده بماند و نیکوکار  سر می از آن جهت، چنین شخصی را سبک
توبه  بسا به سوي االله کار است، چه هایش بیفزاید و اگر گنه باشد، شاید بر نیکی

 .2682)؛ و صحیح مسلم، ش: 7235، 5673صحیح بخاري، ش: ( )1(
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داشته باشد! پناه بر داند، شاید به بدترین شکل بمیرد و فرجامِ بسیار بدي  کند. چه می
خردي و  گوییم: هیچ گاه آرزوي مرگ نکنید که این، کم رو می االله. از این

 .ست يسر سبک
از  دانیم که پیامبر و اما از آن جهت، چنین تمنایی را ضلالت و گمراهی می

». یک از شما، هرگز آرزوي مرگ نکند هیچ«آرزوي مرگ، نهی نموده و فرموده است: 
. زیرا ست یگر حرام بودن چنین تمنای ؛ یعنی نشانست یجا، نهی تحریم نهی در این

و بر مؤمن واجب است که  ست یهحقیقت ناخرسندي از قضاي الآرزوي مرگ، در 
ي مهم و  در این صورت، به دو نتیجه ها و مشکلات، شکیبا باشد؛ در برابر سختی
 یابد: ارزنده دست می

آمرزش گناهان؛ هر غم و اندوه، مصیبت یا اذیت و آزاري به انسان  نخست:
بخشد؛ حتی به سبب خاري که در  ي آن گناهانش را می واسطه رسد، االله متعال به می

 خَلَد. پاي مؤمن می
هی دل مصیبتی به اجر و پاداش ال ابر هرهرگاه انسان توفیق یابد که در بر دوم:

شی بزرگ دست داسان رضایت و خشنودي االله را طلب کند، به پا ببندد و بدین
 فرماید: گونه که االله متعال می یابد. همان می

ٰ ٱ يوَُ�َّ  إِ�َّمَا﴿ جۡ  ِ�ُونَ ل�َّ
َ
  ]  ١٠: الزمر[  ﴾١٠ حِسَابٖ  بغَِۡ�ِ  رَهُمأ

 کنند. خویش را کامل و بدون حساب دریافت میجز این نیست که بردباران، پاداش 

صبري او در برابر  هی و بیگر ناخرسندي بنده از تقدیر ال انآرزوي مرگ، نش
در  ي پیامبر فرموده که برایش رقم خورده است. به ست یمشکلات و ناملایمات

هایش افزوده  تر عمر کند، بر نیکی صورتی که بنده، جزو نیکوکاران باشد، هرچه بیش
ي اعمال انسان، از دنیا و  در نامه »االله سبحان«شود. ناگفته پیداست که گفتن یک  می
و دیگر  »االله سبحان «، اما ست یباشد؛ زیرا دنیا گذرا و فان چه در آن است، بهتر می آن

 فرماید: می باشد. االله ر میها، ماندگا نیکی
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ۡ ٱ﴿ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ زِ�نَةُ  نُونَ ۡ�َ ٱوَ  مَالُ ل ُّ� ۖ ٰ ٱ تُ قَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  يَا  اثوََابٗ  رَّ�كَِ  عِندَ  خَۡ�ٌ  تُ لَِ�ٰ ل�َّ
مَٗ�  وخََۡ�ٌ 

َ
  ]  ٤٦: الكهف[  ﴾٤٦ أ

از نظر پاداش، مال و فرزندان، زیور زندگی دنیا هستند و کارهاي نیک پایدار، نزد پروردگارت 
 تر است.بهتر و امیدبخش

هاي خود بفزایید؛  بسا بر نیکی تر گردد، چه لذا اگر زنده بمانید و عمرتان طولانی
 گرچه زندگی سختی داشته باشید.

کار باشد و زنده بماند، شاید توبه کند و از االله،  چنین اگر انسان، گنه هم
در حالی بمیرد که از گناهانش سان  عذرخواهی و درخواست رضایت نماید و بدین

توبه کرده است؛ این هم به نفع اوست. پس هرگز آرزوي مرگ نکنید؛ زیرا همه چیز 
رقم خورده است و شاید بقاي زندگانی، به نفع شما و حتی دیگران باشد. پس 

ها را از  گاه خواهان مرگ زودرس نباشید؛ بلکه صبر کنید و اجر و پاداش سختی هیچ
 گشایشی فراهم سازد. د. امید است اهللاالله بخواهی

*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أ�سٍ  -٥٩١
َ
صَابهَُ؛ ق

َ
مَوْتَ لضُِرٍّ أ

ْ
حَدُُ�مُ ال

َ
: لا َ�تَمَنََّ�َّ أ

ِ� إذِا كانتَِ 
َّ
حْيِِ� ما كانتَِ الَحياةُ خَْ�اً لِي، وتوََف

َ
هُمَّ أ

َّ
يَقُل: الل

ْ
ل
َ
إنِْ كانَ لابدَُّ فاعِلا، ف

َ
الوفاةُ  ف

 )1(]متفقٌ عليه[ ».خَ�اً لِي 
خاطر مصیبت یا  یک از شما به هیچ«فرمود:  االله گوید: رسول می انس ترجمه:

ي دیگري ندارد، بگوید:  رسد، آرزوي مرگ نکند؛ اما اگر چاره زیانی که به او می
ه که گا پروردگارا! اگر تا زمانی که زندگی به نفعِ من است، مرا زنده نگه دار و آن

 ».مرگ، به نفعِ من است، مرا بمیران

رَتِّ  -٥٩٢
َ
نَا عَلى خَباب بنِ الأ

ْ
يسِ بنِ أبي حازمٍ قال: دَخَل

َ
تَوى  وَ�نْ ق

ْ
دِ اك

َ
َ�عُودُهُ وَق

صْحا�َ 
َ
يَّاتٍ فقال: إنَِّ أ

َ
صَبْنَا ما نَ سَبْعَ ك

َ
ْ�يَا، و�نَِّا أ م َ�نْقُصْهُمُ الدُّ

َ
فُوا مَضَوْا، ول

َ
ِينَ سَل

َّ
لا ا الذ

 ِ
َ

� ُ
َ

نَّ النَّبِيَّ  مَوْضِعًادُ له
َ
وْلاَ أ

َ
 الترابَ ول

َّ
 هَ �َ  إلاِ

ْ
نْ ندَْعُوَ بال

َ
ةً اناَ أ تيَنَْاهُ مَرَّ

َ
عَوْتُ بهِِ ُ�مَّ أ َ مَوْتِ لدَ
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خْرَى وهُوَ يبَِْ� 
ُ
 أ

ْ
، فقال: إنَِّ ال

َ
 له

ً
 في شَيءٍ َ�ْ  حائطا

َّ
ؤُْجَرُ في كُلِّ شَيءٍ ُ�نْفِقُهُ إلاِ

َ
هُ في مُسْلمَِ لي

ُ
عَل

 )1(است.] بخاري روایت لفظ این، ؛متفقٌ عليه[ .ابِ هذا الترُّ 
براي  -رفتیم و  گوید: به عیادت خباب بن اَرت حازم می قیس بن ابی ترجمه:

یارانِ ما رفتند و در «هفت نقطه از بدنش را داغ کرده بود. گفت:  -اش درمانِ بیماري
ها نکاست و ما به مال و ثروتی  حالی درگذشتند که دنیا، چیزي از اجر و پاداش آن

بیش از نیازِ ماست وتنها در  و –یابیم  ایم که جایی براي آن، جز خاك نمی دست یافته
ما را از تمناي مرگ باز  اگر پیامبر -کنیم. سازي از آن استفاده می ساختمان

 دوباره نزد خباب -گوید: قیس می -». کردم داشت، حتماً آروزي مرگ می نمی
خاطر  بهمسلمان، «اي براي خود بود. فرمود:  رفتیم و دیدیم که مشغول ساختن خانه

خاطرِ چیزي که در این خاك  یابد، مگر به کند، پاداش می هر چیزي که خرج می
 ».)کند سازي که مازاد بر نیاز اوست، هزینه می و در ساختمان(گذارد  می

 شرح
هایی  ها و مصیبت در باب نادرست بودن آرزوي مرگ به سبب سختی /مؤلف

 رسد، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک که به انسان می
خاطر مصیبت یا زیانی که به او  یک از شما به هیچ«فرمود:  االله گوید: رسول می
؛ یعنی اگر کسی به بیماري سخت یا فقر شدیدي دچار »رسد، آرزوي مرگ نکند می

شد یا سخت بدهکار گردید، حرام است که بگوید: خدایا مرا بکُِش تا از این زندگی 
اگر بمیرد، باز هم راحت شوم. این تمنا یا گفتن چنین عبارتی، جایز نیست؛ زیرا 

مراتب  راحت نخواهد شد و شاید از عذاب دنیا به عذاب آخرت انتقال یابد که به
 تر و شدیدتر است. سخت

هایی که به انسان  ها و مصیبت از آرزوي مرگ به سبب سختی رو پیامبر از این
یز هی و ني صبر و با امید به اجر ال وسیله رسد، نهی فرموده است؛ بلکه باید به می

ها مقابله کنیم و بدانیم که هیچ وضعیتی ماندگار  انتظار گشایشی از سوي االله، با سختی
اي که خارج از  گونه گرداند و اوضاع و احوال را به شب و روز را می نیست و االله

سازد؛ زیرا االله متعال هرچه بخواهد، فقط  گمان و تصور انسان است، دگرگون می

 .2681؛ و صحیح مسلم، ش: 5672صحیح بخاري، ش:  )1(
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اراده کرده است. لذا  شود که االله ، پس همان می»بشو«د: اراده کند و بگوی ست یکاف
کسی از رسد، آرزوي مرگ نکنید. البته اگر  یبتی که به شما میصخاطر م گاه به هیچ

ي دنیا و یا با  انحراف و گمراهی بترسد و نگرانِ این باشد که شاید به ظواهر فریبنده
ید آرزوي مرگ کند؛ بلکه بگوید: هاي باطل، فریفته شود، باز هم نبا افکار و اندیشه

 یا از االله» که دچار فتنه شوم، به سوي خود بازگردان پروردگارا! مرا پیش از آن«
درخواست استقامت و پایداري نماید؛ زیرا شاید بقایش به نفع مسلمانان باشد و 

رو دعا کند و  ها دفاع و پشتیبانی کند یا به یاريِ آنان برخیزد. از این بتواند از آن
اي مقدر نمودي، مرا پیش از ابتلا به این  بگوید: پروردگارا! اگر براي بندگانت، فتنه

 فتنه، بمیران.
ي دیگري ندارد، بگوید: پروردگارا! اگر تا زمانی که  اما اگر چاره« فرمود: پیامبر

گاه که مرگ، به نفعِ من است، مرا  دار و آن زندگی به نفعِ من است، مرا زنده نگه
داند؛ پس باید همه چیز را به االله بسپارد و بگوید:  کس، خیرش را نمی هیچ ».بمیران

گاه که  گی به نفعِ من است، مرا زنده نگه دار و آنپروردگارا! اگر تا زمانی که زند«
صورت دعا کنیم، االله متعال درخواست  وقتی بدین». مرگ، به نفعِ من است، مرا بمیران

 پذیرد. ما را می
بریم؛ یعنی جایز است که  از این حدیث به جایز بودن دعاي مشروط، پی می

هایی از  سایر متون دینی نیز نمونهکه در  شرط بگذارد. چنان انسان در دعا براي االله
گوید:  که شوهر در پنجمین بار می )1(»لعان«ي  دعاي مشروط وجود دارد؛ مانندي آیه

و زن نیز در پنجمین مرحله از » گویان باشد لعنت االله بر او باد اگر از دروغ«

ست که مرد، همسرش را به زنا متهم  نوعی گواهی یا نفرین دوسویه در میان زن و شوهريلعان،  )1(
کند و هیچ گواهی جز خود ندارد؛ بدین صورت که ادعاکننده، یعنی شوهر، چهار بار به نام االله سوگند  می
او باد اگر از  دهد که لعنت االله بر گویان است و پنجمین بار، بدین ترتیب گواهی می خورد که از راست می

دهد که  گویان باشد و زن نیز براي دفاع از خود و دفع مجازات زنا، چهار بار به نام االله گواهی می دروغ
دهد که خشم االله بر خود او باد، اگر شوهرش  گوید و پنجمین بار گواهی می شوهرش دروغ می

 ترجم] آمده است. [م» نور«ي  سوره 9-6هاي  حکم، در آیه  گوست. این راست
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و ». گوست خشم االله بر خود او باد، اگر شوهرش راست«گوید:  اش، می گواهی
 کنند؛ لذا شرط گذاشتن در دعا، ایرادي ندارد. سان به صورت مشروط دعا می بدین

به عیادت یکی حازم را نقل کرده است که  ، حدیث قیس بن ابی/سپس مؤلف
رفتند؛ این، زمانی بود که دنیا به رويِ  از بزرگان صحابه به نامِ خباب بن اَرت

مسلمانان گشوده شده بود. مسلمانان، ابتدا فقیر بودند، اما االله متعال با غنایم فراوانی 
ها نوید داده  طور که به آن دست آوردند، آنان را ثروتمند ساخت. همان که از کافران به

 بود:
ُ ٱ وعََدَُ�مُ ﴿   كَثَِ�ةٗ  مَغَانمَِ  �َّ

ۡ
    ]٢٠: الفتح[  ﴾وَ�هَاخُذُ تأَ

 آورید. هاي فراوانی به شما نوید داده است که آن را به دست می االله، غنیمت

 ي قبل نیز به این غنایم اشاره نموده و فرموده است: در آیه
  كَثَِ�ةٗ  وَمَغَانمَِ ﴿

ۡ
    ]  ١٩: الفتح[  ﴾خُذُوَ�هَايأَ

 آورند. میهاي فراوانی که آن را به دست  و نیز غنیمت

هاي فراوانی  به پیروزي رسیدند، ثروت که به خواست االله مسلمانان پس از آن
ها  رو بسیاري از آن گیري یافت؛ از این شان افزایش چشمهای دست آوردند و ثروات به

که براي  ها، همین که برخی از آن نظیري قرار گرفتند. چنان در رفاه و آسایش مادي کم
افتادند که  نشستند، به یاد روزگاري می ي نهار یا شام می صرف غذا سرِ سفره

 گریستند. ي آن ایام، می دست بودند و زندگی سختی داشتند و با یاد و خاطره تنگ
اش هفت  رفتند که براي درمان بیماري قیس و همراهانش به عیادت خباب

هاي  جاي بدنش را داغ کرده بود. داغ کردن، به اذن پروردگار متعال یکی از روش
به  که پیامبر ست اي هگان هاست و جزو یکی از موارد سه مفید در درمان بیماري

داغ کردن، حجامت و «هی تصریح نموده است: ها به اذن ال شفابخش بودن آن
ها دارند. برخی  تأثیر شگرفی در درمان بیماري این سه مورد، به اذن االله )1(».عسل

که نوعی » پهلو سینه«شوند؛ ماند بیماريِ  ها جز با داغ کردن، درمان نمی از بیماري
شوند؛ مگر  چسبند و باعث مرگ می ها به سینه می و در اثر آن، شُش ست يالتهاب ریو

 سباب درمان به خواست او اثربخش باشد.بیمار را شفا دهد و ا که االله این

 ).5681، 5680بخاري، ش: ( )1(
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پهلو  شود؛ چه بسیار کسانی که به سینه هایی با داغ کردن درمان می چنین بیماري
اند، اما با  نتیجه نگرفته به پزشک و مصرف داروهاي شیمیایی مبتلا شده و از مراجعه

 اند. به اذن پروردگار بهبود یافته داغ کردن
» طیر«ها آن را  اي که عرب اري گوارشی و رودهداغ کردن در درمان نوعی بیم

ي شکمی،  ها در درون حفره مؤثر است؛ در این بیماري، روده نامند، به اذن االله می
یابد و فقط با داغ  هر دارویی که به بیمار بدهید، بهبود نمیشوند.  جا و پراکنده می جابه

 شود. کردن، خوب می
کند و  التهاب و ورم دهان و حلق، بروز میبیماريِ دیگري نیز وجود دارد که با 

 ست یدهان خال بزرگ درون گویند و در واقع نوعی تاول یا تب می» حبه«مردم، آن را 
شود. این بیماري نیز معمولاً از طریق داغ  بسا منجر به مرگ می که اگر بترکد، چه

اثر است.  بیاثر یا  ي آن، کم لجهاهاي دیگر، در مع کردن قابل درمان است و شیوه
 روند. ها فقط با داغ کردن، از میان می که بسیاري از بیماري خلاصه این

هفت نقطه از بدنش را داغ کرده بود؛ دوستانش به عیادتش  خباب بن اَرت
ُؤجَْرُ في كُلِّ شَيءٍ «فرموده است:  ها خبر داد که پیامبر . وي به آنرفتند إنَِّ المُْسْلِمَ ليَ

 
َّ
ابِ ُ�نفِْقُهُ إِلا خاطر هر چیزي که خرج  مسلمان، به«یعنی:  )1(.» في شَيءٍ َ�عَْلهُُ في هذا الترُّ

گذارد (و در  خاطرِ چیزي که در این خاك می یابد، مگر به کند، پاداش می می
زیرا اگر انسان به حد نیاز ». کند) سازي که مازاد بر نیاز اوست، هزینه می ساختمان

هاي زیادي را متحمل شود؛ لذا مانند  یازي نیست که هزینهخود بسنده نماید، دیگر ن
اش  اي که خود و خانواده ي االله متعال است، به خانه ترین بنده که برگزیده االله رسول

، براي هر یک از همسرانش اتاقک که پیامبر نماید؛ چنان در آن زندگی کنند، اکتفا می
ها نبود؛  چیزِ دیگري در این اتاقککردند و  اي داشت که در آن زندگی می یا حجره

اند و  رفت کرده اما حالا مردم پیش رفتند. حتی براي قضاي حاجت به محلّ خلوتی می
اءِ «هاي قیامت است که:  این، یکی از نشانه عالَةَ رعِاءَ الشَّ

ْ
عُراةَ ال

ْ
نْ ترَى الحفَُاةَ ال

َ
وَأ
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ُنيانِ 
ْ

بینی  ها را می هاي نیازمند و چوپان و پابرهنگان، برهنه«یعنی:  )1(.»يتطَاولوُن في الب
هاي  ها و ساختمان خراش آسمان». گیرند سازي بر یکدیگر سبقت می که در ساختمان

هایی که براي ساختن چنین  سازند؛ هزینه هاي مجللّ و زیبا می بلند یا ساختمان
هایی که  مگر ساختمانشود، اجر و پاداشی براي انسان ندارد،  هایی صرف می ساختمان

اما  نمایند. انفاق می کنند یا درآمد آن را در راه االله براي سکونت فقرا بنا می
اجر است و گاه گناه و  سازند، بی  هاي هنگفت براي سکونت می هایی که با هزینه خانه

دهند؛ اینک  چه امروزه برخی از فقرا انجام می آید؛ مانند آن شمار می معصیت نیز به
هاست  ي آن ساله بر عهده هاي ده، پانزده و بیست شود که برخی از فقرا وام شاهده میم

هاي زینتی  ي خود را با سنگ اند تا نمايِ خانه ها قرض گرفته و از اداي آن عاجزند؛ آن
هایی  ها و کنگره ي خود را مانند قصر و بارو، بسازند و طاق خانهبها، بیارایند یا  و گران

سان با جیب و دست خالی،  هاي هنگفتی دربردارد و بدین کنند که هزینهبراي آن بنا 
دهند و خود را زیرِ بارِ قرض  زنند و این عملِ ممنوع را انجام می لاف ثروت می

 برند! می
ختمانی عادي که در آن، اسراف، فخرفروشی و قرض گرفتن از االبته ساختنِ س

 یست.کسی نباشد، ایرادي ندارد و گناهی در آن ن
*** 

 ).10، 8مسلم، ش: ( )1(
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 فرماید: االله متعال می
ِ ٱ عِندَ  وَهُوَ  اهَيّنِٗ  ۥسَبُونهَُ وََ�ۡ ﴿    ]١٥:  النور[  ﴾١٥ عَظِيمٞ  �َّ

 که این بهتان، نزد االله بس بزرگ بود. پنداشتید، حال آن سخنی معمولی میو آن را 

 فرماید: و می
 ٱَ�ِ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿

ۡ     ]١٤: الفجر[  ﴾١٤ صَادِ مِرۡ ل
 گاه است. گمان پروردگارت در کمین بی

 شرح
 ».باب ورع و ترك شبهات«گوید:  می /مؤلف

دانند؛ اما  زهد (پارسایی) میمعناي  بسیاري از مردم، ورع (پرهیزگاري) را هم
ورع، یعنی پرهیز از چیزهاي گفته است: » الروح«در کتابِ  /القیم گونه که ابن همان
بار براي آخرت و زهد، یعنی کنار گذاشتن چیزهایی که مفید نیست؛ پس زهد،  زیان

 بار بپرهیزد و از ورع، برتر است. زیرا ورع، بدین معناست که انسان از چیزهاي زیان
اند: برخی  زهد، یعنی کنار گذاشتن چیزهایی که مفید نیست. چراکه اشیا، بر سه دسته

بار. لذا زاهد  ها، نه مفیدند و زیان اي از آن بارند و برخی هم مفید و پاره ها زیان از آن
بار و هم چیزهایی که که نه مفیدند  کند: هم چیزهاي زیان (پارسا) دو چیز را ترك می

ي  آورد؛ اما کسی لازمه و به چیزها یا کارهاي مفید و سودمند روي میبار  و نه زیان
ورع، فقط ترك کردن کارها و اشیاي حرام و روي آوردن به اشیا و اعمال سودمند 

رو جایگاه زهد از  بار. از این که نه مفیدند و نه زیان ست یاست و نیز اشیا و کارهای
رهیزگار است، ولی هر پرهیزگاري، زاهد جایگاه ورع، برتر است؛ یعنی هر پارسایی، پ

دار را رها  که انسان، کارها یا اشیاي شبهه ست اینورع یا پرهیزگاري، (پارسا) نیست. 
کند؛ چه در اصلِ حکم آن شبهه باشد و چه در شرایط و وضعیتش که آیا درست 

 است یا خیر؟
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ي حرمت آن  دربارهاش  که کاري بر او مشتبه گردد، اگر شبهه آدمِ پرهیزگار، همین
دهد تا  ي وجوب آن باشد، انجامش می اش درباره کند و اگر شبهه باشد، رهایش می

 کار نشود. گنه
ي  دو آیه در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این فرموده /ؤلفسپس م

 فرماید: که می االله
ِ ٱ عِندَ  وَهُوَ  اهَيّنِٗ  ۥسَبُونهَُ وََ�ۡ ﴿    ]١٥:  النور[  ﴾١٥ عَظِيمٞ  �َّ

 که این بهتان، نزد االله بس بزرگ بود. پنداشتید، حال آن و آن را سخنی معمولی می

نازل شد. افک، همان » افک«که در ماجراي  ست یي آیات این آیه، جزو مجموعه
قصد بدنام کردن انیس  به داري بود که منافقان و دشمنانِ پیامبر تهمت و دروغِ شاخ

، زهرِ ي پیامبر کردند تا از طریقِ بدنام کردن خانواده ، سرِ همخدا و مونس رسول
 خود را بریزند و از اسلام و پیامبرِ اسلام، انتقام بگیرند.

کرد، میانِ همسرانش  هرگاه قصد سفر می ، مشهور است؛ پیامبر»افک«داستان 
افتاد، او را با خود  نمود و قرعه به نام هر یک از همسرانش که می کشی می قرعه

 &بود. در یکی از این سفرها، قرعه به نامِ  عایشه برد. و این، از عدالت پیامبر یم
 افتاد.

گشتند، در پایانِ شب، در میان راه، اتراق کردند و  هنگامی که از سفر بازمی
فرمانِ  براي قضاي حاجت، محلّ خود را ترك کرد. پیامبر &خوابیدند. عایشه

، کجاوه را برداشتند و متوجه نشدند که &ي عایشه حرکت داد. مأمورانِ حملِ کجاوه
ها، به  در کجاوه نیست؛ زیرا آن بزرگوار، وزن و سنّ چندانی نداشت. آن &عایشه

 افتادند.  در کجاوه است، کجاوه را برداشتند و به راه &که عایشه گمانِ این
، که به محلّ باراندازِ خود بازگشت، دریافت که کاروان ، پس از این&عایشه

جا را  خاطر زیرکی و فراستش، آن جا را ترك نموده است؛ ولی به حرکت کرده و آن
اند،  جا ماند و با خود گفت: وقتی متوجه شوند که مرا با خود نبرده ترك نکرد و همان

 گردند. بازمی
خواب بود، از  که سنگین» صفوان بن معطّل«خورشید، طلوع کرد. شخصی به نامِ 

خواب بود که متوجه حرکت کاروان  اي سنگین اندازه به خواب برخاست. صفوان،
خوابند، سر و صداي  نشده بود. بعضی از مردم، خوابِ سنگینی دارند و وقتی می
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خوابید، همانند یک  گونه بود و وقتی می کند. صفوان نیز همین اطراف، بیدارشان نمی
و شبحی دید؛  شد. صفوان از خواب برخاست؛ سیاهی حرکت می مرده سنگین و بی

را پیش از  &است. او عایشه &المؤمنین عایشه به سویش رفت و دریافت که ام
در غیابِ ایشان، یک کلمه نیز با  احترامِ پیامبر شناخت. لذا به نزول حکمِ حجاب می

سخن نگفت؛ شتر را خواباند و با دستش، با اشاره به سوي رکاب، از  همسرِ پیامبر
گاه افسارِ شتر را در دست گرفت و بدون  سوارِ شتر شوند. آنالمؤمنین خواست که  ام

 نگاه کند، به سوي مدینه به راه افتاد. اي حرف بزند یا به همسرِ پیامبر که کلمه این
اي براي طعنه زدن به  روز، بالا آمده بود که به کاروان رسیدند؛ منافقان که بهانه

سوءاستفاده نمودند و آن مرد را به  یافتند، خوشحال شدند و از این فرصت، پیامبر
پراکنی در میان مردم پرداختند.  متهم کردند و به شایعه ارتباط با همسرِ پاك پیامبر

اساسی که منافقان سرِ هم  ي بیعهخلص به شایي م در این میان، سه تن از صحابه
حسان بن ي ابوبکر صدیق بود،  دچار شدند: مسطح بن اثاثه که پسرخالهکرده بودند،  

 ثابت، و حمنه بنت جحش.
شود؟  گفتند: مگر می گفتند؛ می باره سخن می همهمه بالا گرفت و مردم، در این

شدت انکار  چطور ممکن است؟ برخی از مردم، دچارِ تردید شدند و برخی هم به
آلوده شود؛  بسترِ پیامبر گفتند: اصلاً امکان ندارد که همسر و هم کردند و می می

 ترین بانوي روي زمین است. پاكچون او، 
بیمار شود و در  &االله به حکمت و قدرت خویش، چنین اراده کرد که عایشه

شد، هنگامِ  عادت داشت که وقتی عایشه بیمار می خانه، بستري گردد. پیامبر
در این  &پرسی نماید؛ ولی عایشه گرمی از او احوال عیادتش، با او گرم بگیرد و به

آمد و  به خانه می کرد؛ پیامبر و مهربانی گذشته را حس نمی بیماري، آن توجه
شده  گرچه متوجه تغییر رفتارِ پیامبر &عایشه )1(گفت: بیمارِ شما، چطور است؟ می

ي آبرویش  کرد که کسی، درباره رسید و تصورش را نمی بود، اما هرگز به خیالش نمی
 سخنی گفته باشد.

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 2770)؛ و مسلم، ش: 4750، 4141، 2661بخاري، ش: ( )1(
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گشت و برخی از مؤمنان نیز دچار  زبان می این سخن در میان منافقان، زبان به
دانست  خوبی می هیچ شک و تردیدي به همسرش نداشت و به تردید شدند؛ پیامبر

گرداند؛  حکمت خویش، هرگز دامانِ همسر و همدم پیامبرش را آلوده نمی به که االله
بالا گرفتن و هاي منافقان  گویی رو هرگز این شایعه را تصدیق نکرد، اما زیاده از این

ردید کرد. ي برخورد با این موضوع، دچار ت را در نحوه باره، پیامبر همهمه در این
که براي  خبر بود تا این چنان بی هم &ت گذشت و عایشهیک ماه از شروع این تهم

در آن زمان  مسطح بیرون رفت. ام ي پدرش]  [یعنی با خاله اش، قضاي حاجت با خاله
به محلی خلوت و مطمئن بود؛ لذا براي قضاي حاجت، ها، دستشویی ن در خانه

مسطح، لغزید و  رفتند، پاي ام اش، بیرون می رفتند. هنگامی که عایشه و خاله می
گفت: مسطح، هلاك شود. براي پسرش بددعایی کرد و نزدیک بود به زمین بیفتد؛ 

ه در ي مهاجري ک تعجب کرد؛ پرسید: چرا درباره $مسطح از این سخنِ ام &عایشه
مسطح،  جا بود که ام گویی؟ او، پسرِ توست! آن بدر نیز حضور داشته است، چنین می

جریان افک را براي عایشه بازگو کرد؛ زیرا مسطح نیز یکی از اصحابی بود که به این 
تهمت و گناه بزرگ دچار شد و آن را تصدیق کرد. بیماري عایشه شدت گرفت و از 

آمد و زندگی بر او سخت شده  اشکش بند نمیگریست و  آن پس، شب و روز می
باره نازل کرد که با این آیه  نده آیه در ای که االله بود. نفاقِ منافقان بالا گرفت تا این

 شود: آغاز می
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ءُوجَا  خَۡ�ٞ  هُوَ  بلَۡ  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  سَبُوهُ َ�ۡ  َ�  مِّنُ�مۚۡ  بَةٞ عُصۡ  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب

ا هُممِّنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  لَُّ�مۚۡ  ِيٱوَ  مِ� ثۡ ۡ�ِ ٱ مِنَ  تَسَبَ �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ  ۥَ�ُ  هُمۡ مِنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  توََ�َّ
    ]١١:  النور[  ﴾١١ عَظِيمٞ  عَذَابٌ 

المؤمنین عایشه) به میان آوردند، گروهی  ي ام راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را (درباره به
زیانی براي خود مپندارید؛ بلکه این تهمت، براي شما از شما بودند. این تهمت را شر و 

اند، (محفوظ)  . براي هر یک از آنان سهمی از گناهی که مرتکب شدهست یسراسر خیر و نیک
 ترین سهم را در این تهمت داشت، مجازات بزرگی (در پیش) دارد. است. و شخصی که بیش

رو ما  خود مپندارید! از این فرماید: این تهمت را شر و زیانی براي االله! می سبحان
و  دانیم؛ بلکه این تهمت، براي پیامبر مسلمانان، آن را زیانی براي خود نمی

اي  این را وسیله ي مؤمنان، سراسر خیر و نیکی بود؛ زیرا االله همسرش و براي همه



 الصالحین شرح ریاض   478

و همسرش قرار داد.  ع از آبروي پیامبرابراي آمرزش گناهان و رفع درجات و دف

﴿ ِ ا هُممِّنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ّ باره سخن گفت،  ؛ هر کسی که در این﴾مِ� ثۡ ۡ�ِ ٱ مِنَ  تَسَبَ �ۡ ٱ مَّ

ِيٱوَ ﴿سهمی از این گناه بزرگ دارد.  َّ�  ٰ و : «﴾١١ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  ۥَ�ُ  هُمۡ مِنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  توََ�َّ
 ».ترین سهم را در این تهمت داشت، مجازات سخت و بزرگی دارد شخصی که بیش

 ي این آیات فرموده است: االله متعال در ادامهسپس 
وۡ  إذِۡ ﴿ ۡ  ۥنهَُ تلَقََّ ل

َ
فۡ  وََ�قُولوُنَ  سِنَتُِ�مۡ بِ�

َ
ا وَاهُِ�مبأِ  مٞ عِلۡ  ۦبهِِ  لَُ�م سَ لَيۡ  مَّ

ِ ٱ عِندَ  وَهُوَ  اهَيّنِٗ  ۥسَبُونهَُ وََ�ۡ     ]١٥:  النور[  ﴾١٥ عَظِيمٞ  �َّ
شد که به آن علم و  هایتان به سخنانی گشوده می دهانگرفتید و  گاه که آن را به زبان می آن

که این بهتان نزد االله  پنداشتید و حال آن دانشی نداشتید و آن را سخن معمولی و آسانی می
 بس بزرگ بود.

باره سخن نگویند؛ بلکه باید از خود  کرد که در این ورع و تقوا، چنین ایجاب می
فته و منبع و مصدر آن، کجاست؟ آري؛ پرسیدند که: این سخن از کجا شکل گر می

گوترین مردم هستند، مصدر این تهمت بودند! لذا دروغ، یکی از  منافقان که دروغ
 فرماید: توجه کنید که می ي االله هاي منافقان است؛ به این فرموده بارزترین ویژگی

ٓ  إذَِا﴿ ۡ ٱ ءَكَ جَا ْ  فقُِونَ مَُ�ٰ ل ِۗ ٱ لرََسُولُ  إنَِّكَ  هَدُ �شَۡ  قاَلوُا    ]  ١: المنافقون[  ﴾�َّ
ي االله  یم که تو، فرستادهده گواهی می«گویند:  آیند، می هنگامی که منافقان نزدت می

 ».هستی

ِ ٱ لرََسُولُ  إنَِّكَ  هَدُ �شَۡ ﴿گفتند:  آمدند و به ایشان می می ها نزد پیامبر آن سه ؛ ﴾�َّ
. لذا ادعا »االله لرسول«در  »لام«و حرف  »نّ إ«، »�شهد« تأکید در این عبارت وجود دارد:

ي  یقین، تو، فرستاده طور قطع، و به دهیم که به گفتند: ما، گواهی می کردند و می می
 ها، آگاه است، فرمود: خدا هستی. ولی پروردگار متعال که از راز سینه

ُ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  ۥلرََسُوُ�ُ  إنَِّكَ  لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ إنَِّ  هَدُ �شَۡ  �َّ ٰ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل  ]١: المنافقون[ ﴾١ ذِبوُنَ لََ�
 گویند. دهد که منافقان، دروغ ي او هستی. و االله، گواهی می داند که تو فرستاده و االله، می  

 إنَِّكَ  هَدُ �شَۡ ﴿گفتند:  دو گواهی در برابرِ هم قرار دارد؛ یکی سخنِ منافقان که می
ِ ٱ لرََسُولُ  ُ ٱوَ ﴿فرماید:  که می ي االله و دیگري، فرموده ﴾�َّ ۡ ٱ إنَِّ  هَدُ �شَۡ  �َّ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل
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 ٰ دهد  یقین، سخن پروردگار، راست و درست است که گواهی می به .﴾ذِبوُنَ لََ�
، دروغ »ي خداست محمد، فرستاده دهیم: شهادت می«منافقان در این ادعا که 

نیست، اما  شکی گویند؛ به عبارت دیگر، اگر چه در رسالت و حقانیت پیامبر می
 گویند که ما رسالتش را قبول داریم، دروغ و ادعایی بیش نیست. چه منافقان می آن

مصدر این شایعه و دروغ بزرگ، منافقان بودند که در رأسشان عبداالله بن ابی قرار 
گفت و با  باره سخن نمی قدري خبیث بود که با الفاظ صریح در این البته بهداشت؛ 

زد. زیرا منافقان، ترسو و  ظ غیرصریح، به این شایعه، دامن میااشاره و کنایه و الف
نزد مردم او گویند و صراحت لهجه ندارند.  بزدل هستند و معمولاً دوپهلو سخن می

اش چنین و  گویند؟! درباره ي عایشه چه می اید که درباره گفت: آیا شنیده رفت و می می
 گویند! چنان می

باره  گناه بزرگ دچار شدند و آشکارا در اینبرخی مؤمنان مخلص نیز به این 
ي ابوبکر صدیق بود، حسان بن  سخن گفتند؛ از جمله مسطح بن اثاثه که پسرخاله

 ؛ زیرا بشر بودند. پس از این ماجرا ابوبکر صدیقثابت، و حمنه بنت جحش
 تر ابوبکر اش مسطح را ندهد؛ زیرا پیش هاي پسرخاله سوگند یاد کرد که دیگر، هزینه

خاطر دخترش، چنین سوگندي نخورد؛ بلکه  به داد. ابوبکر اش را می نفقه صدیق
خاطر تصمیم گرفت از کمک به مسطح، خودداري کند که او با گفتن چنین  بدین

سخنانی گفته بود که  االله ي رسول سخنانی یا تأیید این تهمت، در حقیقت درباره
 رمود:این آیه را نازل ف نبود. لذا االله  شایسته
  وََ� ﴿

ۡ
ْ  تلَِ يَ� وْلوُا

ُ
عَةِٱوَ  مِنُ�مۡ  لِ فَضۡ لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ توُٓ يؤُۡ  أ وِْ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ أ  كِ�َ مََ�ٰ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱ سَبيِلِ  ِ�  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل ْ عۡ وَۡ�َ  �َّ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  أ  لَُ�مۚۡ  �َّ

ُ ٱوَ      ]٢٢:  النور[  ﴾٢٢ رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  �َّ
آن دسته از شما که صاحب فضل و ثروتند، نباید سوگند یاد کنند که به نزدیکان و بینوایان و 
مهاجران راه االله چیزي ندهند؛ بلکه عفو و گذشت نمایند. آیا دوست ندارید که االله شما را 

 ي مهرورز است. ببخشد؟ و االله آمرزنده

که داراي فضل  رمود که کسانی چون ابوبکر صدیقاالله متعال در این آیه، بیان ف
و ثروتند، نباید سوگند یاد کنند که به نزدیکان خود و مهاجران و بینوایانی چون 
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     اي از امور، اشتباه کنند. سپس فرمود: ها در پاره چیزي ندهند؛ گرچه این مسطح

﴿ �َ
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ آیا دوست ندارید که االله شما : «﴾٢٢ رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  �َّ

گفت:  وقتی این آیه نازل شد، ابوبکر». ي مهرورز است را ببشخد؟ و االله، آمرزنده
گاه کمک و حمایت  و آن» آري؛ به االله سوگند، مشتاق این هستیم که االله ما را ببخشد«

 اطاعت کرد. ان االلهسان، از فرم مالیِ خود از مسطح را از سر گرفت و بدین
 دستور داد که مجازات یا حد تهمت را بر این سه نفر پیامبربه  االلهسپس 

، به این سه نفر هشتاد تازیانه زد رو پیامبر از این د؛اجرا کن (مسطح، حسان و حمنه)
منافقان،  ولی این مجازات را بر منافقان از جمله عبداالله بن ابی، اجرا نکرد؛ زیرا

ایم، یا  گفتند؛ بلکه با عباراتی از این قبیل که شنیده باره سخن نمی صراحت، در این به
هاي  اجراي مجازات چنین همزدند.  شود و امثال آن، به ماجراي افک دامن می گفته می

شرعی براي پاك کردن گناهانِ مجرمان است؛ به عبارت دیگر، قوانین کیفريِ اسلام، 
رو  ي پاك شدن نیست. از این باشد و هیچ منافقی، شایسته انِ مؤمنان میي گناه کفاره
به منافقان، تازیانه نزد و آنان را با گناه تهمت، رها کرد. و منافقان، در  پیامبر
 ها نیست. گیرند و هیچ خیري در آن ي دوزخ قرار می ترین رده پایین

داند، نگوید.  چیزي که نمی که انسان ست ایني تقوا و ورع،  که لازمه خلاصه این
طور کامل بر دوران ما، منطبق  به آن اشاره کرده است، به /اي که مؤلف نکته
ي  خبر از همه چیز و بدون علم و آگاهی، درباره گردد؛ چه بسیارند کسانی که بی می

گویند! چه بسیارند کسانی که براي علما و طلاب علم حرف  مسؤولان سخن می
ي  خبر از همه چیز و بدون علم و دانش، درباره یارند کسانی که بیآورند! چه بس درمی

 گویند! ثروتمندانِ خیر و نیکوکار، سخن می
ترسند و بدون تحقیق، هر چه بر زبانشان  متأسفانه بسیاري از مردم، از خدا نمی

ها یا پشت سرشان ي آن ست که درباره ویند! این، ستمی آشکار به کسانیگ بیاید، می
خَاكَ بما يْ�رَهُ «در تعریف غیبت فرموده است:  زنند. پیامبر میحرف 

َ
. »ذِكرُكَ أ

کننده، پرسید: اگر  سؤال». آید ي برادرت سخنانی بگویی که خوشَش نمی درباره«یعنی: 
إنْ كانَ ِ�يهِ ما تقُولُ َ�قَدِ اْ�تبَتْه، «گویم، در او وجود داشته باشد، چه؟ فرمود:  چه می آن
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گویی در او وجود دارد،  چه می اگر آن«یعنی:  )1(.»تَّهُ هَ يُ�ن ِ�يهِ ما َ�قُولُ َ�قَدْ �َ و�نْ لمَْ 
 .»اي اي؛ و اگر آن صفت در او نباشد، بر او بهتان بسته غیبتش را کرده

*** 

ِ  رضي االلهُ عنهماوعن النُّعمان بنِ �شٍَ�  -٥٩٣ إنَِّ «َ�قُول:  قال: سمِعْتُ رسُولَ ا�َّ
ثٌِ� منَِ النَّاسِ، َ�مَن ا�َّقَى الَحلالََ 

َ
مُهُنَّ ك

َ
، وََ�ينْهَما مُشْتبَهِاتٌ لاَ َ�عْل ٌ ، و�نَِّ الَحرامَ َ��ِّ ٌ ِّ��َ

عَ في الَحرام، كالرَّاعي يرَْعى حَوْلَ 
َ
عَ في الشبهُاتِ، و�

َ
 لِدِينهِِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَ�

َ
بُهاتِ، اسْتبَْرأَ الشُّ

نْ يرََْ�عَ 
َ
لاَ و�نَِّ في  الحِ� يوُشِكُ أ

َ
ِ َ�َارِمُهُ، أ لاَ وَ�نَِّ حَِ� ا�َّ

َ
 مَلكٍِ حًِ� ، أ

ِّ ُ
لاَ و�نَِّ لكِل

َ
�يِه، أ

لاَ وَِ� 
َ
ه؛ أ

ُّ
سَدَ الَجسَدُ كُل

َ
سَدَتْ ف

َ
ه، وَ�ذِا ف

ُّ
حَ الجسَدُ كُل

َ
حَت صَل

َ
الجسَدِ مُضغَةً إذا صل

بُ 
ْ
هاي نزدیک  دیگر با لفظطُرُقی ؛ بخاري و مسلم، این حدیث را از متفقٌ عليه[ ».القَل

 )2(]اند. به هم روایت کرده
حلال و «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می $نعمان بن بشیر ترجمه:

حرام، هر دو واضح و مشخّص هستند و در میان حلال و حرام، امور مشتبه و 
ها بپرهیزد،  هرکس از آن دانند. ها را نمی مشکوکی وجود دارند که بسیاري از مردم، آن

دین و آبرویش را حفاظت کرده است و کسی که در شبهات و کارهاي مشکوك 
ندانش را در اطراف گوسفبیفتد، به حرام نیز آلوده خواهد شد؛ مانند چوپانی که 

ي ممنوعه  امکان دارد وارد منطقه چراند و هر لحظه ي سلطان می شده رقُچراگاه قُ
هر پادشاهی، حریمی دارد و حریمِ االله، محرّمات اوست. هان!  شود؛ آگاه باشید که

ي بدن وابسته به آن است.  گوشتی در بدن وجود دارد که صلاح و فساد همه پاره
 ».بدانید که آن عضو، قلب است

�سٍ  -٥٩٤
َ
نَّ النَّبِيَّ  وََ�نْ أ

َ
رِ�ق، فقالَ:  أ نْ «وجََدَ َ�مْرَةً في الطَّ

َ
 أ

ُ
خاف

َ
 أ

ِّ
�

َ
وْلاَ �

َ
ل

تُها
ْ
ل

َ
�

َ
ةِ لأ

َ
دَق  )3(]متفقٌ عليه[ ».تَُ�ونَ منَِ الصَّ

 .2589مسلم، ش:  )1(
 .1599؛ و صحیح مسلم، ش: 52صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1071)؛ و صحیح مسلم، ش: 2431، 2055بخاري، ش: ( صحیح )3(
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اگر «در راه، یک دانه خرما دید و فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 ».خوردم ترسیدم که از صدقه (زکات) باشد، حتماً آن را می نمی

 شرح
گوید:  می $حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که نعمان بن بشیر /مؤلف

حلال و حرام، هر دو واضح و مشخّص هستند و در میان حلال و «فرمود:  پیامبر
». دانند ها را نمی حرام، امور مشتبه و مشکوکی وجود دارند که بسیاري از مردم، آن

فرموده است: حلالِ آشکار، بندي  همه چیز را در سه دسته تقسیم سان پیامبر بدین
 حرامِ آشکار، و امور مشتبه و مشکوك.

حلالِ واضح، مانند حلال بودن گوشت چهارپایان و حرام ِ واضح و آشکار، مانند 
چه در قرآن، به حلال بودن آن تصریح  حرام بودنِ مردار، خون و گوشت خوك. آن

باشد.  ، حرام میچه قرآن به حرام بودن آن تصریح کرده شده، حلال است و آن
 فرماید: می گونه که االله همان

حَلَّ ﴿
َ
ُ ٱ وَأ ْ لرِّ�َوٰ ٱ وحََرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ     ]٢٧٥: البقرة[  ﴾ا

 االله خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است.

؛ و ربا، حرامِ ست يلذا خرید و فروش یا داد و ستد، حلالِ واضح و آشکار
 باشد. آشکاري می

اي از امور، روشن و واضح نیست؛ بلکه مشکوك است و  در این میان، پارهالبته 
که نص یا متن مربوط به آن، نزد انسان، به  این، عوامل فراوانی دارد؛ از جمله این

 االله رو این تردید وجود دارد که آیا این نص، از رسول ثبوت نرسیده است و از این
ثبوت برسد، بحث برداشت از آن  ن بهگاه اگر صحت یک مت ثابت است یا خیر؟ آن

چنین  شود یا خیر؟ هم آید که آیا از این روایت، چنین مفهومی برداشت می پیش می
گردد که آیا اگر  اگر مفهوم روشن و ثابتی از آن برداشت شود، این شبهه مطرح می

مفهومش عام است، دلیلی بر تخصیص آن وجود دارد یا خیر یا اگر مطلق است، 
ي این مراحل این نکته نیز درخورِ توجه  اي آن هست یا خیر؟ پس از همهقیدي بر

 باشد که آیا حکمش باقی مانده یا منسوخ شده است؟ می
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باشد؛ اما  که اسباب فراوانی وجود دارد که خاستگاه ابهام یا شبهه می خلاصه این
ه و راهش را بیان نمود کاري براي رفع این شبهات وجود دارد؟ پیامبر چه راه

». بپرهیزد، دین و آبرویش را حفاظت کرده است شبهاتهرکس از «فرموده است: 
یعنی هرکس از شبهات دوري نماید و به مسایل واضح و روشن روي بیاورد، دین و 

شود  افتد و مرتکب حرام نمی ماند؛ به عبارت دیگر در حرام نمی آبرویش محفوظ می
با ذکر مثالی، این  االله . سپس رسولدهد و خود را در معرض سخن مردم قرار نمی

کسی که در شبهات و کارهاي مشکوك بیفتد، «تر شرح داد و فرمود:  موضوع را بیش
را در اطراف چراگاه  اش گلهبه حرام نیز آلوده خواهد شد؛ مانند چوپانی که 

ه ناگفت». ي ممنوعه شود چراند و هر آن امکان دارد وارد منطقه ي سلطان می شده قُرقُ
ي قُرقُ  ي گاو، شتر یا گوسفندش را در اطراف منطقه پیداست که اگر کسی، گله

اي را قُرق  ي ممنوعه شود؛ زیرا وقتی منطقه بچراند، هر آن امکان دارد وارد منطقه
ي به چراگاهی غنی تبدیل  سان این منطقه نمایند و بدین کنند، گیاهانش رشد می می
ي  ها وارد محدوده که دام رو براي این کشاند؛ از این یسوي خود م ها را به شود و دام می

تري نیاز است و انسان هر چقدر مراقبت  ي بیش ممنوعه نشوند، به مراقبت و توجه
گونه که باید، کنترل کند؛ در  ها را آن تواند دام شود و نمی نماید، سرانجام غافل می

 ق شوند.رُي قُ ها وارد محدوده نتیجه انتظاري جز این نیست که دام
 شاید پیامبر». آگاه باشید که هر پادشاهی، حریمی دارد«فرمود:  برسپس پیام

ي قُرُق یا ممنوعه از سوي پادشاه را  این را از روي تأیید گفته باشد؛ یعنی تعیین منطقه
اي را  رواي مسلمانان داده است تا منطقه تأیید کرده و این اجازه را به حاکم و فرمان

و امثال آن، تعیین هاي جهاد  چون شتران صدقه یا اسب المال، هم چارپایانِ بیتبراي 
 ها را در این منطقه ممنوع نماید. کند و چراندان سایر دام

رُق کردن یک منطقه براي خود و منافع شخصی، حرام است و ناگفته نماند قُ
د؛ زیرا کس جایز نیست که بخشی از زمین خدا را به خود اختصاص ده براي هیچ
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َ�ءُ فِي «فرموده است:  پیامبر ِ  فِي المَْاءِ  :ثٍ ثلاَالمُْسْلِمُونَ شُرَ كَلأ
ْ
یعنی:  )1(.»وَالنَّارِ  وَال

 ».اند: در آب، در مراتع طبیعی، و در آتش مسلمانان، در سه چیز شریک«
لذا براي هیچ کس جایز نیست که پیرامون مراتع طبیعی، حصارکشی نماید یا 

آن بگمارد و مانع ورود مردم به آن شود. این، غصبِ اموال عمومی و  افرادي را بر
و ها تعلق دارد، محروم کرده  ي آن ؛ زیرا مردم را از چیزي که به همهست يخداداد

رواي مسلمانان،  اند: در صورتی حاکم یا فرمان رو علما گفته این، حرام است. از این
ات مسلمانان، قُرقُ کند که این کار زیانی به ها و حیوان اي را براي دام تواند منطقه می
لذا این ». آگاه باشید که هر پادشاهی، حریمی دارد«فرمود:  االله نرساند. رسول ها آن

رواي مسلمانان، جایز قرار داده  این کار را براي فرمان احتمال وجود دارد که پیامبر
المال و چارپایان  ت بیتاي را براي حیوانا و این حق را به او داده است که منطقه

 هاي لشکر اسلام و نیز شتران صدقه و امثال آن، قُرُق کند. مسلمانان، از جمله اسب
فقط از یک واقعیت سخن گفته باشد و این، به  االله چنین احتمال دارد رسول هم

گاه از یک موضوع خبر داده، اما آن  االله که رسول تأیید این کار نیست؛ چنان معناي
لتََرَ�بُنَّ سُنََ مَنْ كَان «در حدیثی فرموده است:  گونه که همانید نکرده است. را تأی

خَلتمُُوهُ َ�بلَُْ�م حَذوَ القُذةِ بالقُذة حَتىَّ  َ مو به مو و «. یعنی: » لوَ دخَلوا جُحْرَ ضَبٍّ لدَ
؛ حتی اگر وارد سوراخِ طور کامل، از روش پیشنیان خود، پیروي خواهید کرد به

خدا!  پرسیدند: اي رسول». شده باشند، شما نیز همین کار را خواهید کرد! سوسماري
این، به معناي تأیید  »پس چه کسی؟«یعنی:  )2(»َ�مَن؟«یعنی از یهود و نصارا؟ فرمود: 

به امتش یادآوري  االله کردي نیست؛ بلکه یک هشدار است و رسول چنین روي
در هر حال هر پادشاهی، حریم یا  که از روش یهود و نصارا پیروي نکنند. نموده
ناحق. وقتی مردم، حیوانات خود را اطراف  حق و چه به اي ممنوعه دارد؛ چه به منطقه

ها را کنترل کنند؛ در   توانند آن ي سرسبز و پر از گیاه و علف بیاورند، نمی این منطقه

و  1552در إرواء الغلیل، ش: /؛ آلبانی2472ماجه، شک  ؛ ابن3477روایت: ابوداود، ش:  )1(
 ، این حدیث را صحیح دانسته است.3001، ش: ةالمشکا

 .2669)؛ و مسلم، ش: 7320، 3456صحیح بخاري، ش: ( )2(
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و حریمِ االله، «فرمود:  االله شوند. سپس رسول ي قُرُق می نتیجه حیوانات، وارد منطقه
حصارِ محکمی پیرامون شریعتش کشیده است و هر چیزِ  االله .»محرّمات اوست

ي ممنوعه قرار  هاست، قُرُق کرده و در منطقه حرامی را که به زیانِ دنیا و آخرت انسان
تر باشد، حصارِ  و رغبت نفس انسان به این محرّمات، بیش  ؛ لذا هرچه علاقهداده است

ي میلِ جنسی و ضعف  تر است. دقت کنید؛ گناهی مثل زنا، نتیجه حکمپیرامونش نیز م
حصارِ استواري، پیرامونِ  ایمان است و چون، نفس سرکش به آن علاقه دارد، االله

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ آن کشیده و فرموده است: ». به زنا نزدیک نشوید«یعنی:  )1(؛﴾لزَِّ�ٰٓ ٱ رَ�ُوا
نفرمود: زنا نکنید؛ بلکه از نزدیک شدن به زنا منع نمود و این، شامل هر رفتاري 

مانند: نگاه کردن، دست زدن، سخن گفتن  ساز انجامِ این عمل است؛ شود که زمینه می
 و امثال آن.

 سود ظاهريِ خاطرِ نفس انسان، بهجا که  از آنربا را نیز حرام کرده است و  االله
هاي رباخواري را حرام و  هاي ربا و حیله ي زمینه همه ربا به آن علاقه دارد، االله

شده و  اي قُرقُ ي کارهاي حرام، محدوده سان براي همه ممنوع گردانیده است و بدین
 ها، مردم را از آلوده شدن به حرام، باز دارد. ممنوع قرار داده تا این محدودیت

ي بدن  گوشتی در بدن وجود دارد که صلاح و فساد همه پارههان! «سپس فرمود: 
گوشتی کوچک و  قلب، پاره ».وابسته به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است

و  ست یجود، ولی داراي اهمیت فراوان که انسان، آن را می ست یگوشت ي تکه اندازه به
این،  ».ابسته به آن استي بدن و صلاح و فساد همه«باشد و  مرکز تدبیر بدن می

باشد، نه چشم است و نه  ي بدن به آن وابسته می گوشت که صلاح و فساد همه پاره
بینی و زبان، و نه دست و پا و جگر یا سایر اعضاي بدن؛ بلکه این عضو مهم، قلب 

َ�بِّتْ  اللَّهُمَّ ياَ مُقَلِّبَ القُلوُبِ «گفت:  میهمواره این دعا را  االله رو رسول است. از این
یا االله! اي «یعنی:  )2(.»قَلبِْي عَلىَ دِينِكَ اللَّهُمَّ مصرِّف القلوب، صرِّف قَلبِْي إلى طاعتك

 .32ي  ي إسراء؛ آیه سوره )1(
) و 223( ةظلال الجندر  /)؛ آلبانی3834ماجه ( )؛ ابن3522، 2140حسن است؛ روایت: ترمذي ( )2(

 ) این روایت را صحیح دانسته است.58-55شیبه ( در تخریج الإیمان از ابن ابی
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ي  ها! قلبم را بر دین خود استوار بگردان؛ یا االله! اي تغییردهنده ي دل کننده دگرگون
 ».ها! قلبم را به سوي اطاعت خویش متمایل بگردان دل

و فساد انسان است؛ پس اي برادر و خواهر مسلمان! چه لذا قلب، محورِ صلاح 
خوب است به اصلاح قلب خویش اهمیت دهی. آري؛ خوب بودنِ ظاهر و اعمالِ 

باشد. االله متعال  تر خوب بودنِ قلب می ظاهري، بسیار پسندیده است، اما از همه مهم
 فرماید: ي منافقان می درباره
�ۡ  �ذَا﴿

َ
جۡ  جِبُكَ ُ�عۡ  تَهُمۡ رَ�

َ
ْ  �ن سَامُهُمۡۖ أ �َّهُمۡ  لهِِمۡۖ لقَِوۡ  مَعۡ �سَۡ  َ�قُولوُا

َ
 خُشُبٞ  كَ�

 ٞ سَنَّدَة     ]٤: المنافقون[  ﴾مُّ
آورد و اگر سخن  بینی، جسم (و ظاهر) آنان، تو را به شگفت می هنگامی که آنان را می

دیوار  هاي خشکی هستند که به دهی؛ (ولی) گویا چوب بگویند، به سخنانشان گوش فرا می
 اند. تکیه داده شده

ظاهر خوب و پسندیده دارند و خیلی خوب  یعنی ظاهري نیک و اعمالی به
هایشان وجود ندارد؛  هایشان خراب است و هیچ خیري در دل زنند، اما دل حرف می

 اند. اي هستند که به دیوار تکیه داده شده فایده هاي خشک و بی مانند چوب
قلب خویش اهمیت بده و دقت کن که مبادا  ي خدا! به اصلاح پس اي بنده

هی در قلبت باشد؛ مبادا در آن کدورتی نسبت به رغبتی به آیات ال اي بدي یا بی هذر
ي االله، وجود داشته باشد؛ مبادا در آن، میل و رغبتی به کفار یافت  بندگان شایسته

، کینه و شی؛ آن را از حسادتشود؛ مباد در دل، به کفار علاقه و محبت داشته با
هایی در قلبت وجود نداشته  یک از چنین بیماري دشمنی، پاك کن و بنگر که هیچ

 فرماید: باشد؛ زیرا قلب، محور و اساس تمام رفتارهاست. االله متعال می
فََ� ﴿
َ
لَ  ٩ قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَا ِ�َ ُ�عۡ  إذِاَ لمَُ َ�عۡ  أ دُورِ ٱ ِ�  مَا وحَُصِّ      ]١٠  ،٩: العاديات[ ﴾١٠ لصُّ

چه در  چه در گورهاست، زیر و رو و برانگیخته شود و آن گاه که آن داند آن آیا نمی
 هاست، آشکار گردد؟ سینه

خرت، مطابق باطن انسان با او ز قیامت روي خواهد داد؛ یعنی در آاین اتفاق، رو
شود و در دنیا، بر اساس ظاهر. به عبارت دیگر ما بر اساسِ ظاهر مردم،  رفتار می

 



 487 باب: ورع و ترك شبهات

کنیم، اما روز قیامت، مبناي عمل و قضاوت ، باطن است. االله متعال  یقضاوت م
 هاي ما و شما را اصلاح بگرداند. دل

 فرماید: می االله
ٓ ٱ َ� ُ�بۡ  مَ يوَۡ ﴿ ا َ     ]٩: الطارق[  ﴾٩ �رُِ ل�َّ

 شود. روزي که رازها فاش می

هرکس گردد و  راستی جزو مؤمنان بوده است، ایمانش نمایان می یعنی هرکس، به
 شود. پناه بر االله. جزو منافقان بوده، نفاقش آشکار می

هی را قلب خویش را اصلاح کن؛ شریعت ال پس اي برادر و خواهر مسلمان!
االله، بد م ر؛ نسبت به هیچناگوار مپندار؛ از بندگان نیکچه  هی و آنیک از آیات ال ب

و  ست یایمان گرِ بی و نشانرغبت مباش که این، کفرِ به االله متعال  نازل فرموده، بی
 دهد که ایمان در قلبت جاي نگرفته است. نشان می

*** 

قِ واَلإِثمُ ما حاكَ «قال:  عَنِ النَّبيِّ  وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ  -٥٩٥
ُ
البرُّ حُسنُ الخُل

يْهِ النَّاسُ  نفْسِك فِي 
َ
عَ عَل

َ
ل نْ َ�طَّ

َ
رهِْتَ أ

َ
 )1(]مسلم یتروا[ .»و�
خُلقی؛  نیکی، یعنی خوش«فرمود:  گوید: پیامبر می نواس بن سمعان ترجمه:

و دوست نداشته  نمایدو بدي، عبارت است از چیزي که در درون انسان تردید ایجاد 
 ».باشی که مردم از آن اطلاع پیدا کنند

َ�يْتُ رسولَ ا�َّ  وعن وابصةَ بنِ مَعْبدٍِ  -٥٩٦
َ
لُ عنِ «فقال:  قال: أ

َ
جِئْتَ �سأ

لتُ: نعم، فقال: » البِر؟
ُ
ب، «ق

ْ
ْهِ القَل نَّ إلِيَ

َ
ْهِ النَّفْس، واطْمَأ نَّتْ إلِيَ

َ
: ما اطْمَ� بكََ، البِرُّ

ْ
ل
َ
اسْتفَْتِ ق

تَوكَ 
ْ
�
َ
تَاكَ النَّاسُ وأَ

ْ
�
َ
دْرِ، و�نِْ أ دَ في الصَّ [حدیثی حسن  ».والإِثمُ ما حاكَ فِي النَّفْسِ وترََدَّ

 )2(اند.] که احمد ودارمی در مسندهاي خود روایت کرده است
اي تا  آمده«رفتم؛ فرمود:  االله گوید: نزد رسول می وابصه بن معبد ترجمه:

از قلب خود بپرس؛ «عرض کردم: بله. فرمود: » ؟بپرسیو احسان  یي نیک درباره

 .2553صحیح مسلم، ش:  )1(
 .948؛ ش: /صحیح الجامع، آلبانی )2(
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نیکی، عبارت است از چیزي که درون و قلب انسان به آن مطمئن و آرام باشد؛ و 
 -ست که در درون و قلبِ انسان تردید ایجاد کند؛ هرچند مردم، بارها چیزيبدي، 
 ».اظهار نظر کنند -ي صحتش درباره

 شرح
الصالحین، بابی بدین عنوان گشوده  در کتاب ریاض /مؤلف، حافظ نووي

در این باب حدیثی بدین مضمون ذکر شده که نواس ». ترك شبهاتورع و «است: 
خُلقی؛ و بدي، عبارت  نیکی، یعنی خوش«فرمود:  گوید: پیامبر می بن سمعان

است از چیزي که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته باشی که مردم 
 ».از آن اطلاع پیدا کنند
، بدین معناست که »خُلقی ی، یعنی خوشنیک«که فرمود:  این سخنِ پیامبر

 فرماید:  می گنجد که االله و در مفهوم این آیه می ست یخُلقی، جزو نیک خوش
﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَاوَنوُا    ]  ٢: دة المائ[  ﴾وَىٰۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

 اري همکاري نمایید.و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزگ

و   ، یعنی منشِ نیکو در عبادت االلهعبادي، دو جنبه دارد: یکی بعد خُلقی خوش
 .خُلقی در تعامل با بندگان االله متعال ، خوشدیگري

هاي االله متعال  که انسان فرمان ست اینخُلقی یا منشِ نیکو در عبادت االله،  خوش
رغبتی یا  طور کامل و بدون هیچ بی اي باز و قلبی مطمئن و آرام بپذیرد و به را با سینه

به انجامِ آن بپردازد؛ با میل و رغبت کامل، نماز را با جماعت ادا کند؛  شک و تردیدي
چنین  گردن نهد؛ هم ي وضو درباره با رغبت کامل به فرمان االلهدر روزهاي سرد، و 

هی، زکات اموالش را بدهد و در رمضان، روزه بگیرد و در با میل و رغبت به فرمان ال
 جا بیاورد. ي حج را به درباره صورت توانایی، حکمِ االله

که به پدر و مادرش نیکی  ست این، خلقی در تعامل با بندگان االله اما خوش
ي رحم نماید، از نیکی کردن به همسایگانش دریغ نکند و در معاملاتش  کند، صله

کرد مثبت و نیکی که در برخورد با دیگران دارد،  صداقت داشته باشد و با روي
چنین  اگر این تنگی نکند. اي احساس دل رسند و آرام باشد و ذرهخاطر، خ آسوده

 ي نیکوکاران، جاي دارید. هستید، بدانید که در جرگه
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اش تردید دارد و قلبش نسبت  اما گناه، عبارت است از چیزي که انسان درباره 
که نفسی آرام،  ست یبه آن، آرام و مطمئن نیست؛ البته کسی داراي چنین وضعیت

دارد. زیرا بدکاران، فاسقان و اهل فسق و فجور،  و خرسند به شریعت االلهمطمئن 
سادگی و بدون هیچ عذاب وجدان یا  و بههستند پروا  نسبت به گناه و معصیت، بی

گزد؛ اما نیکوکارانی  کشان هم نمیپردازند و کَ به گناه و معصیت می شک و تردیدي،
ي چیزي دچار  اي هستند که وقتی درباره گونه بهکنند،  که توفیق کارهاي نیک پیدا می

گردد، به گناه  قرار می ها نسبت به آن، بی شوند و قلب و درون آن شک و تردید می
در  یابند که چنین کاري، گناه و معصیت است. برند و درمی بودنِ آن عمل پی می

و درون چنین موقعیتی، باید از چنین کاري دوري کرد و به کاري پرداخت که قلب 
رو  باشد؛ این، یعنی ورع و پرهیزگاري. از این انسان، به آن آرام و مطمئن می

، اما از »ي صحتش به تو فتوا دهند هرچند مردم، بارها درباره«فرمود:  االله رسول
دهد، از آن دوري کن. این،  جا که قلبت به درست بودن چنین عملی گواهی نمی آن

حلال کرده است، وسواس و شک  ت به آن چه االلهکه نسب ؛ مگر اینست یجزو نیک
و تردید داشته باشی؛ در این صورت به این شک و تردید توجه نکن. زیرا سخنِ 

که امراضی چون وسواس،  ست یبا مردم، کاملاً روشن و واضح و به صورت پیامبر
که در قلبشان چنین  ست یهیچ جایی در آن ندارد؛ یعنی این سخن، رو به کسان

که صاحب چنین قلبی نسبت به آن، آرام  ست ياضی وجود ندارد. پس نیکی، چیزامر
باشد و گناه، عبارت است از چیزي که در قلب چنین انسانی شک و  و مطمئن می

 کند و دوست ندارد که مردم از آن مطلع شوند. تردید ایجاد می
*** 

وَعَةَ ب�سر الس� المهملة وفتحها ُ�قْبَةَ  -٥٩٧ جَ  بنِ الحارثِِ  وعن أبي سِرْ نَّهُ تزََوَّ
َ
�

جَ بهَِا،  دْ تزََوَّ
َ
تي ق

َّ
رْضَعْتُ ُ�قْبَةَ واَل

َ
د أ

َ
 ق

ِّ
ةٌ فقالت: إِ�

َ
َ�تْهُ امْرأَ

َ
أ
َ
اْ�نَةً لأبِي إهِاب بنِ عَزِ�ز، ف

 ِ بَ إلِى رسُولِ ا�َّ
َ
رَ�

َ
خْبَرتِ�، ف

َ
رضَعْتِِ� وَلاَ أ

َ
نَّكِ أ

َ
مُ �

َ
عْل

َ
ا عُقبةُ: ما أ

َ
المَدِينَةِ ب فقال له

، ف
َ

له
َ
سَأ

َ
دْ �يِل؟: «قَالَ رَسُولُ االلهِ ف

َ
يْفَ، وَق

َ
 غ�هَ.» ك

ً
هَا ُ�قْبَةُ ونَ�حَتْ زَوجْا

َ
 ففَار�

 )1(]بخاري یتروا[
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روایت است که وي با دخترِ ابواهاب  از ابوسروعه، عقبه بن حارث ترجمه:
بن عزیز ازدواج کرده بود؛ زنی نزدش آمد و گفت: من، به تو و زنی که با او ازدواج 

عقبه به آن زن  -یعنی شما برادر و خواهرِ رضاعی هستید. -ام. اي، شیر داده کرده
. لذا اي و تا کنون به من نگفته بودي دانستم که تو، به من شیر داده گفت: من نمی

باره از ایشان سؤال کرد.  رفت و در این شد و به مدینه، نزد پیامبر -بر شتر -سوار 
خواهی با او زندگی کنی، در حالی که چنین سخنی  چگونه می«فرمود:  االله رسول

 ازدواج کرد. او جدا شد و آن زن، با مردي دیگرلذا عقبه از » گفته شده است؟

ِ رَضِيَ االلهُ َ�نْهوعن الَحسَنِ بن عَليٍّ  -٥٩٨ دَعْ ما : «ما، قال: حَفِظْتُ منِْ رَسُول ا�َّ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن  ».يرَِ�بُكَ إلِى مَا لا يرِ�بكُ

 )1(باشد.] صحیح می
 االله یاد دارم که رسول گوید: به می $طالب حسن بن علی بن ابی ترجمه:

شک داري، رها کن و به کاري بپرداز  ي (درست بودن) آن ه را که دربارهچ آن«فرمود: 
 ».اش شک نداري  یا به چیزي روي بیاور که درباره

 شرح
و  ست يشیر یا هم» رضاع«ي  درباره حدیث نخست، یعنی حدیث عقبه

ي دوري از چیزي که  درباره $طالب حدیث دوم، یعنی حدیث حسن بن علی بن ابی
 ي درست بودن آن شک دارد. انسان درباره

با دخترِ ابواهاب بن عزیز ازدواج کرده  در حدیث نخست آمده است: عقبه
ام.  اي، شیر داده بود؛ زنی نزدش آمد و گفت: من، به تو و زنی که با او ازدواج کرده

یعنی تو، برادرِ رضاعی این زن هستی و برادرِ رضاعی مانند برادر نسَبی بر خواهرش 
. »ع مَا َ�رُْم مِنْ النَّسَبَ�رُْم مِنْ الرَّضَا«فرموده است:  باشد؛ زیرا پیامبر حرام می

البته چند شرط ». شود چه از نسَب حرام است، از شیر خوردن نیز حرام می آن«یعنی: 
 دارد:

 .2074، ش: /؛ إرواء الغلیل، از آلبانی179، ش: غاية المرام؛ 3377صحیح الجامع، ش:  )1(
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طور مشترك از شیرِ  که شیرِ انسان باشد؛ یعنی اگر دو کودك به این نخست:شرط 
رند، خو گوسفند، گاو یا شتر بخورند، با هم برادر رضاعی نیستند؛ زیرا شیري که می

 باید شیرِ انسان باشد و االله متعال فرموده است:
﴿ ٰ�َ مَّ

ُ
ٰ ٱ تُُ�مُ وَأ َّ� ٓ�ِ �

َ
  ]  ٢٣:  النساء[  ﴾نَُ�مۡ ضَعۡ أ

 اند. و مادران رضاعیِ شما که به شما شیر داده

تر باشد؛ لذا اگر یک یا دو یا سه یا  شیر خوردن باید پنج بار و یا بیش شرط دوم:
چهار مرتبه باشد، اعتبار ندارد. یعنی اگر زنی، کودکی را چهار مرتبه در چهار روز 

شود؛ بلکه حتما باید پنج مرتبه  شیر دهد، این کودك فرزند رضاعی او محسوب نمی
را شیر دهد، هرچند کودك سیر نشود، این زن  او را شیر دهد. البته اگر پنج مرتبه او

 شوند. آید و بر یکدیگر حرام می شمار می مادرِ رضاعیِ او به
شیر خوردن باید در دوران شیرخوارگی، یعنی پیش از دو سالی باشد  شرط سوم:

گیرند. یعنی اگر در این دوران نباشد و یک زن، به کسی شیر  که کودك را از شیر می
اش را پشت سر گذاشته است، این، اعتبار ندارد؛ یعنی اگر  دهد که دوران شیرخوارگی

ر بخورد، فرزند رضاعیِ این زن یک کودك پنج ساله، پنج یا ده مرتبه از زنی شی
 آید؛ زیرا شیر خوردن در دوران شیرخواري نبوده است. شمار نمی به

–و وقتی ثابت شود، فقط به شیرخوار  ست یي شیرخوارگ گانه ها، شروط سه این
گردد، نه به برادران، پدرها و  و فرزندانش، منتقل می -کسی که شیر خورده

ادرِ طفلِ شیرخوار، ازدواج با خواهرِ رضاعیِ برادرش، یا بنابراین براي بر )1(مادرانش.
شیر  ازدواج با مادرِ رضاعیِ برادرش جایز است؛ زیرا تأثیر و اعتبار رضاعت و هم

بودن، فقط بر شیرخوار و فرزندانِ اوست و بر ریشه و اصلِ وي، یعنی پدرها و 
تأثیر  ایشان فرزندانِا و اش از جمله برادرها، عموه مادرهایش و بر نزدیکانِ خانوادگی

معتقدند تر و این پندار عمومِ مردم که  تر باشند و چه کوچک ندارد؛ چه از او بزرگ
اعتبار  نادرست و بیگیرد،  تر از او تعلق می شیر بودن به برادرانِ کوچک هم حکمِ
گویند: هرگاه کودکی از یک زن شیر بخورد، آن کودك  برخی از عمومِ مردم می است.
آیند؛ این، درست نیست،  شمار می ترش، فرزندانِ رضاعیِ آن زن به ادرانِ کوچکو بر

 پدرها، یعنی پدر و پدربزرگ تا آخر و مادرها، یعنی مادر و مادربزرگ تا آخر. )1(
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ها که  اند و نه آن دنیا آمده ها که قبل از او به یک از برادران این کودك، نه آن بلکه هیچ
 شوند. اند، فرزندانِ رضاعیِ این زن محسوب نمی پس از او زاده شده

ي مهم و بزرگ را  این جمله حسن؛ $طالب و اما حدیث حسن بن علی بن ابی
آید، از جد بزرگوارش  شمار می که یکی از اصول و قواعد ورع و پرهیزگاري به

ي  چه را که درباره آن«فرمود:  خاطر سپرده است؛ پیامبر شنیده و به االله رسول
(درست بودن) آن شک داري، رها کن و به کاري بپرداز یا به چیزي روي بیاور که 

یعنی تنها به انجامِ کارهایی بپرداز که به درست بودن آن، ». اش شک نداري  هدربار
ي درست  باشد؛ اما اگر درباره که درست می ست ایناطمینان داري یا گمان غالب تو، 

که  . چنانست يبودنِ کاري شک داشتی، رهایش کن. این، یکی از اصول پرهیزگار
دَقَةِ «ود: در راه، یک دانه خرما دید و فرم پیامبر نْ تَُ�ونَ مِنَ الصَّ

َ
خافُ أ

َ
�ِّ أ

َ
لوَْلاَ �

َ�لتْهُا
َ
». خوردم ترسیدم که از صدقه (زکات) باشد، حتماً آن را می اگر نمی: «یعنی )1(.»لأ

باشد که در حدیث  می اي عینی و نمایان از رهنمود پیامبر این، مصداق و نمونه
چنین اگر میان شما و شخصی دیگر، حساب و کتابی بود و در  هم آمده است. حسن
به سوي شما آمد که شما شک داشتید ي این حساب و کتاب، چیزي به نفع شما  نتیجه

از آن بگذرید و اگر طرف مقابل نیز به همین شکل شک کرد  آیا حقّ شماست یا خیر،
قرار دهید؛ یعنی به  ي معلقّا آن را صدقه رهایش کنید وشما هم و از این سود گذشت، 

اید و  این نیت صدقه دهید که اگر حقّ شما بوده، آن را براي تقرب به االله صدقه داده
 اید. ، خلاص کردهق خود را از عذابشاگر حقّ شما نبوده، از این طری

دَعْ «: ست يحدیثی مهم در باب ورع و پرهیزگار که حدیث حسن خلاصه این
ي درست بودن آن شک داري، رها  چه را که درباره لذا آن .»لا يرِ�بكُ ما يرَِ�بكَُ إِلى مَا

اش شک نداري و با انجامِ آن، ناآرام، مضطرب و   کن و به کاري بپرداز که درباره
 شوي. پریشان نمی

*** 
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يق &وعن عا�شةَ  -٥٩٩ دِّ ُ الخرَاجَ و�نَ  قالت: كانَ لأبي بَْ�رٍ الصَّ
َ

غُلامٌ ُ�ْرِجُ له
ُ الغُلام: تدَْريِ 

َ
بوُ بَْ�ر، َ�قَالَ له

َ
لَ منِْهُ أ

َ
�

َ
أ
َ
جَاءَ يوَمًا �شَِيءٍ، ف

َ
لُ منِْ خَراَجِه، ف

ُ
�

ْ
بو بَْ�رٍ يأَ

َ
أ

 
ُ
سَانٍ في الجاهِليَِّةِ ومَا أ

ْ
نْتُ لإِ� نْتُ تََ�هَّ

ُ
بوُ بَْ�رٍ: ومَا هُو؟ قال: ك

َ
حْسِن مَا هَذا؟ َ�قَالَ أ

 خَدَْ�تُهُ 
ِّ

�
َ
� 

َّ
هَانةََ إلاِ

َ
قِيِ� الك

َ
ل
َ
 ، ف

َّ
ْ�طَا� بذِلكَ هَذَا الذ

َ
أ
َ
بوُ بَْ�رٍ ، ف

َ
دْخَلَ أ

َ
أ
َ
تَ منِْه، ف

ْ
ل

َ
�

َ
ي أ

 )1(]بخاري یتروا[ .يدََه َ�قَاءَ كُلَّ شَيءٍ في َ�طْنهِِ 
با دستور و  -غلامی داشت که  گوید: ابوبکر صدیق می &عایشه ترجمه:

آورد  می اش را براي ابوبکر کرد و بخشی از درآمد روزانه کار می -رضایت ابوبکر
غلام،   -ي این درآمد از آنِ خود غلام بود. مانده و باقی -خورد  و ایشان از آن می

دانی این  از آن خورد. غلام به ابوبکر گفت: آیا می روزي چیزي آورد و ابوبکر
پرسید: چیست؟ پاسخ داد: من در جاهلیت براي شخصی  چیست؟ ابوبکر صدیق

گویی را خوب یاد نداشتم، بلکه او را فریب  گویی کردم؛ البته کهانت و پیش پیش
 . لذا ابوبکر صدیقمرا دید و این را که از آن خوردید، به من داد -امروز -دادم. 

 الا آورد.بود، ب هخورد هرچهانگشت در دهان فرو برد و 

 شرح
نقل کرده است: ابوبکر  &در باب ورع و ترك شبهات از عایشه /حافظ نووي

اش را  غلامی داشت که به او اجازه داده کار کند و بخشی از درآمد روزانه صدیق
توانی کارکنی و روزانه این مقدار براي  بیاورد؛ یعنی به او گفته بود: می براي ابوبکر

اش از آنِ خودت باشد. این عمل در رابطه با غلامان، جایز  دهمان من بیاوري و باقی
تواند به او بگوید: کار کن و روزانه این  است؛ یعنی اگر کسی، غلامی داشته باشد می

باشد؛ زیرا غلامان، ملک  مقدار پول بیاور؛ هرچه ماند، از خودت. این، جایز می
ها  هاست؛ چه سهمی به آن نهرچه کسب کنند، از آنِ مالک آ صاحب خود هستند و

شود  که شرایطی براي غلام فراهم می ست ایني این کار،  بدهد و چه ندهد. البته فایده
تواند بنا بر توافق آقایش، پس از کسبِ مبلغی پول، استراحت نماید یا به کسبِ  که می

در برخی از چنان کار کند و مازاد درآمد را براي خود بردارد.  علم بپردازد یا هم
برخی از افراد را قبول  ، کفالت اقامتاز کشورهاي دیگرکشورها براي جذب کارگر 

 .3842صحیح بخاري، ش:  )1(
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کنید، البته باید ماهیانه این مبلغ را به ما بدهید؛  گویند: بروید کار ها می کنند و به آن می
هاي مربوط به کفالت و اقامت، مغایرت  نامه چنین عملی، ظلم است و حرام و با آیین

، کاري بیش چنین قراردادهایی از اساس، باطل است و صاحبِ کار، حق ندارد دارد و
زیرا  در قرارداد آمده است، مطالبه نماید؛ چه به عنوان شرح وظایف کارگر از آن

چه را کفیلش بر او تحمیل  تواند آن یا به هر دلیلی نمیشود  بسا کارگر، خسته می چه
 ست.ورد و این، ظلم ادست بیا کرده است، به

کند وخودشان و هرچه دارند، از آنِ مالک یا  اما وضعیت غلامان، فرق می
اش را به  کرد و بخشی از درآمد روزانه نیز کار می غلامِ ابوبکر هاست. صاحبِ آن
آیا  پرسید:ابوبکر  گاه از آناز آن خورد.  آورد و ابوبکر غذاییروزي داد؛  ابوبکر می

این، مزد : چیست؟ پاسخ داد: فرمود یقدانی این چیست؟ ابوبکر صد می
؛ البته کهانت و گویی کرده بودم براي یک نفر غیبر جاهلیت که د ست یکهانت
امروز مرا دید و آن شخص، گویی را خوب یاد نداشتم، بلکه او را فریب دادم.  پیش

انگشت در دهان فرو برد و  این را که از آن خوردید، به من داد. لذا ابوبکر صدیق
کند  گویی، حرام است؛ فرقی نمی زیرا مزد کهانت و پیش هرچه خورده بود، بالا آورد.

مزد کاهن را حرام  دست که کاهن، در کارش ماهر باشد یا خیر. چراکه پیامبر
 ،بلافاصله پس از شنیدن سخنِ غلامش دانسته و از آن نهی کرده است. ابوبکر

ي حرام، خالی گردد؛ زیرا چه خورده بود، بالا آورد تا شکمش از غذاانگشت زد و هر
إنَّ االلهَ إذا «فرموده است:  چه غلامش به او داده بود، کسب حرام بود و پیامبر آن

مَ َ�مَنَهُ  مَ شيئاً، حرَّ هرچه االله، حرامش کرده، داد و ستد (و درآمد حاصل «. یعنی: »حرَّ
مزد عمل حرام، حرام است؛ مانند اجاره  لذا دست». استاز) آن را نیز حرام گردانیده 

تراشند. درآمد  کنندگان خود را می گرانی که ریش مراجعه ها به آرایش دادن مغازه
باشد؛ زیرا مغازه را  حرام است و براي صاحب مغازه، جایز نمی  حاصل از این اجاره

 اند. براي انجامِ عمل حرامی از او اجاره کرده
ترِ  همه یا بیشها، حرام است؛ زیرا  جاره دادن ساختمان به بانکچنین ا هم

ها، از اساس براي انجام معاملات  باشد این بانک معاملات بانکی، ربوي و حرام می
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به  ي مغازه یا ساختمان درآمد حاصل از اجارهاند؛ لذا  ربوي و حرام، تأسیس شده
هایی که مروج  ختمان به نشریهچنین اجاره دادن سا هاي ربوي، حرام است. هم بانک

هاي انحرافی هستند، جایز نیست و درآمد  هرزگی و فساد اخلاقی یا افکار و اندیشه
ي  حاصل از این اجاره، حرام است؛ زیرا در حقیقت، نوعی تعاون و همکاري در زمینه

 فرماید: آید و االله متعال می شمار می گناه و معصیت به
ْ  وََ� ﴿   ]  ٢: دة المائ[  ﴾نِ َ�ٰ عُدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�عَاوَنوُا

 دیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاري نکنید. و هم

مَ َ�مَنَهُ «نیز فرموده است:  االله رسول مَ شيئًا، حرَّ االله، «یعنی:  )1(.»إنَّ االلهَ إذا حرَّ
 ».هرچه را حرام کرده، داد و ستد (و درآمد حاصل از) آن را نیز حرام گردانیده است

باشد و  می گر ورع و پرهیزگاري ابوبکر صدیق نشان &حدیث عایشه
و نخستین پیشواي این امت پس از  راستی ابوبکر به عنوانِ جانشین پیامبر به

 ، ابوبکرسنت و جماعت رو اهل از این؛ ست یچنین تقوای ي پیامبرش، شایسته
مَنَّ النَّاسِ «فرمود:  االله دانند؛ چراکه رسول را برترین فرد این امت می صدیق

َ
إنَِّ أ

بوُ بَْ�رٍ وَلوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا 
َ
َّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أ باَ بَْ�رٍ وَلَِ�نْ  خَلِيلاً عَليَ

َ
ذَْتُ أ

َّ
تِي لاَتخ مَّ

ُ
مِنْ أ

ةُ الإسِْلاَمِ  خُوَّ
ُ
ي مردم مرا با جان و مالش همراهی  کسی که بیش از همه«یعنی:  )2(.»أ

را به عنوان دوست ویژه و  از امتم خواستم کسی است و اگر می نمود، ابوبکر
لی برادري اسلامی کافی گزیدم؛ و را به دوستی برمی خاص خود برگزینم، ابوبکر

 ».است
باره، فراوان و متواتر است؛ حتی امیرمؤمنان علی بن  متون دینی در این

ي آفاق است، روي منبر کوفه  گویی و عدالت، شهره که به راست طالب ابی
 خَْ�ُ هَذِهِ «فرمود:  می

ُ
بوُ بَْ�رٍ ُ�مَّ ُ�مَرُ الأ

َ
ةِ َ�عْدَ نبَِيِّهَا أ هاي این امت  بهترین«یعنی:  )3(.»مَّ

)؛ و ابوداود، ش: 3/7؛ دارقطنی (4938ماجه، ش:   )؛ ابن1/293است؛ روایت: احمد ( صحیح )1(
3488. 

 . [مترجم]3654ي ، شمارهبهبخاري، کتاب فضائل الصحار.ك:  )2(
 ).128، 127، 126، 125، 115، 114، 113، 110، 1/106روایت احمد ( )3(
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چنین  باشد؛ هم می این، سخنِ علی». ترتیب ابوبکر و عمر هستند ، بهپس از پیامبر
تهُُ حَدَّ المُْفْتَرِي«فرمود:  می  جََ�ْ

َّ
بِي بَْ�رٍ وَُ�مَرَ إلا

َ
لُِ� عَلىَ أ حَدٍ ُ�فَضِّ

َ
یعنی:  )1(.»لا أو� بأِ

دهد، حد افترا را بر او اجرا  ر و عمر ترجیح میهرکس را نزدم بیاورند که مرا بر ابوبک
در برابر  زنم و این از تواضع و فروتنی علی مرتضی یعنی او را تازیانه می». کنم می

چنین ردي آشکار بر  جا و درست است؛ این سخن، هم حق بود و سخنش به
ها، علی را  پندارند، بلکه برخی از آن ست که علی را برتر از ابوبکر و عمر می کسانی

) برتر بود! حتی رسالت گویند: علی از محمد( دانند و می نیز برتر می هللا از رسول
لت را از علی اگویند: جبرئیل، در امانت خیانت کرد و رس دانند و می را حقّ علی می

اند. از این گمراهی به االله پناه  ها، گمراه به محمد منتقل نمود! شکی نیست که این
 کنیم. راي خود و ایشان، درخواست هدایت میبریم و ب می

کرد؛  پارسا و پرهیزگار بود و از شبهات دوري می که ابوبکر صدیق خلاصه این
به همین سبب نیز انگشت زد تا هرچه خورده است، بالا بیاید و شکمش از حرام یا 

 چیزي که در آن شبهه بود، تغذیه نشود.
*** 

نَّ ُ�مَرَ بنَ  -٦٠٠
َ
ابِ  وعن نافعٍِ أ ر�َعَةَ آلاف،  الخَطَّ

َ
لَِ� أ وَّ

َ
مُهاجِرِ�نَ الأ

ْ
رَضَ للِ

َ
كَانَ ف

لمِ َ�قَصْتَهُ؟ فقال: إنَِّما 
َ
: هُوَ منَِ المُهاجِرِ�نَ ف

َ
قِيلَ له

َ
ْسَمائةٍ، ف رَضَ لابنْهِِ ثلاثةَ آلافٍ وخمَ

َ
وف

مَنْ هَاجَرَ بنَِفْسِه.
َ
يْسَ هُوَ ك

َ
بوُه َ�قُول: ل

َ
 )2(بخاري][روایت  هَاجَر بهِِ أ

گام چهار هزار مقررّ  براي مهاجرانِ پیش گوید: عمر بن خطاب نافع می ترجمه:
از  گفتند: پسرت نیز هزار و پانصد (درهم)؛ به عمر نمود و براي پسرش سه

پدرش او را با «اي؟ فرمود:  تري براي او مقررّ کرده مهاجران است؛ پس چرا حقوق کم
 ».او مانند کسی که خودش هجرت کرده، نیست«گفت:  ؛ و می»خود به هجرت برد

)؛ و روایت احمد در فضائل 1312بن احمد (، از عبداالله ةالسن)؛ 2/575عاصم ( از ابن ابی ةالسن )1(
 باشد. ست که ضعیف می )؛ مدار این روایت بر محمد بن طلحه الیامی387، 49الصحابه (

 .3912صحیح بخاري، ش:  )2(
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حَابِيِّ  -٦٠١ عْدِيِّ الصَّ الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن عطِيَّةَ بنِ عُرْوةَ السَّ
َ
غُ : «ق

ُ
لاَ َ�بْل

سٌ 
ْ
ا بهِِ بأَ سَ بهِِ حَذرًا ممَِّ

ْ
مُتِّقَِ� حَتىَّ يدََعَ ما لا بأَ

ْ
نْ يَ�ونَ منَِ ال

َ
[ترمذي  ».العَبْدُ أ

 )1(باشد.] روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می
بنده، در «فرمود:  االله گوید: رسول می ي سعدي عطیه بن عروه ترجمه:

چیزهاي ناروا، چیزهایی رسد که از ترس ابتلا به  ي پرهیزگاران می صورتی به درجه
 ».ست و اشکالی ندارد، رها کندرا که روا

 شرح
در باب ورع و ترك شبهات، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که:  /مؤلف

هنگامی که حقوق مردم از بیت المال را  گوید: امیرمؤمنان، عمر بن خطاب نافع می
هزار و  ، سهتعیین نمود، براي مهاجران، چهار هزار مقرر کرد و براي پسرش عبداالله

مهاجران بود؛ یعنی حقوقی که  پانصد درهم؛ در صورتی که پسرش عبداالله نیز جزو
 تر از حقوقِ سایر مهاجران بود. براي پسرش مقرر نمود، پانصد درهم کم عمر

پدرش او را با خود به هجرت برد؛ لذا او مانند کسی «علتش را از او پرسیدند؛ فرمود: 
 گر کمال تقوا و پرهیزگاريِ عمر این، نشان». که خودش هجرت کرده، نیست

ي مسؤولان واجب است که نزدیکان خود را بر سایر مردم،  ا بر همهباشد. لذ می
، دوري کنند و میان فقیر و ثروتمند، فرقی نگذارند؛ بلکه به ترجیح ندهند و از تبعیض

ي ورع و  ي اوست. این، لازمه بدهند که شایسته هرکس همان جایگاهی را
به پدرش نگفت: پدر!  نیز اعتراض نکرد و $. البته عبداالله بن عمرست يپرهیزگار

 ؛مکرد ماندم و هجرت نمی خواستم، در مکه می من نیز جزو مهاجران هستم و اگر می
 بلکه به تصمیمِ پدرش احترام گذاشت و آن را پذیرفت.

بنده، در «فرمود:  ؛ در این حدیث آمده است: پیامبرو اما حدیث عطیه 
رسد که از ترس ابتلا به چیزهاي ناروا، چیزهایی  ي پرهیزگاران می صورتی به درجه

ي حرام  یعنی وقتی در یک چیزِ مباح، شبهه». را که رواست و اشکالی ندارد، رها کند
وارد شود و تشخیصِ حلال و حرام غیرممکن یا دشوار باشد، تقوا و کمال ایمان، 

، از المرام يةغا؛ و 435؛ ضعیف الترمذي، ش: 6320است؛ ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )1(
 .178، ش: /آلبانی
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نسان، از آن روزيِ حلال دوري نماید تا مرتکبِ حرام نشود. کند که ا چنین ایجاب می
کردي، واجب است؛ یعنی وقتی  اند: در پیش گرفتن چنین روي گونه که علما گفته آن

ي آن واجب  همه اجتناب از ي حرام وارد شود، در یک کار یا روزيِ حلال، شبهه
در  اجتناب از حرام باشد و در چنین مواردي، ست؛ زیرا اجتناب از حرام، واجب میا

یابد که انسان، از کار یا روزيِ حلالی که در آن شبهه است، دوري  صورتی تحقق می
ي آن ممکن نباشد، خود، واجب  وسیله هرچیزي که انجامِ واجب جز به« . چونکند

تواند با  اي جز انتخاب یکی از این دو گزینه را نداشت، می البته اگر چاره ».است
ها را که به گمانِ غالبش درست است، انتخاب  ، یکی از گزینهجستجو و دقت نظر

عنوان مثال: وقتی غذاي کسی با غذاي شخصی دیگر، اشتباه شود و به این  نماید؛ به
تواند  عذا، نیاز شدیدي داشته باشد، در این صورت پس از بررسی و دقت نظر می

 ستفاده کند.غذایی را که به گمانِ غالبش، غذاي خود اوست، بردارد و ا
*** 

 



باب: مستحب بودن عزلت در دوران فتنه و فساد و هنگامِ  -69
ترس از ابتلا به فتنه در دین (انحراف) و نگرانی از آلوده شدن 

 به حرام و شبهات و امثال آن

 فرماید: االله متعال می
وٓ ﴿ ْ ففَرُِّ ِۖ ٱ إَِ�  ا بِ�ٞ  نذَِيرٞ  هُ مِّنۡ  لَُ�م إِّ�ِ  �َّ     ]٥٠: الذاريات[  ﴾٥٠ مُّ

 ي آشکاري از سوي او هستم. پس به سوي االله بگریزید. همانا من براي شما هشداردهنده

اص -٦٠٢
َّ
�بُِّ  إنَِّ االلهَ «َ�قُول:  سَمِعْتُ رسولَ االلهِ قال:  وعن سعد بن أبي وق

 )1([روایت مسلم] ».العَبْدَ التَّقِيَّ الخفَِيَّ الغَِ�َّ 
فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می وقاص سعد بن ابی ترجمه:

 ».گزیده (ناشناخته) را دوست دارد نیاز) و عزلت غنی (بیي پرهیزگار،  همانا االله، بنده«
که عزت نفس و غناي درون  ست ینیاز) کس گوید: منظور از غنی (بی [نووي می

 دارد.]

؟ قال:  وعن أبي سعيد الخدُريِّ  -٦٠٣ يُّ النَّاسِ أفضَلُ يارسولَ ا�َّ
َ
قال: قال رجَُلٌ: أ

ُ�مَّ رجَُلٌ مُعتَزلٌِ في شِعْبٍ «قال: ُ�مَّ من؟ قال: ». مُؤْمنٌِ َ�اهِدٌ بنَِفسِهِ وَمَالِهِ في سبيل ا�َّ «
عَاب يعَبُدُ   ».رَ�َّهُ منِ الشِّ

ِ « و� روايةٍ:  ه َ و�دََع النَّاسَ منِ شَرِّ  )2(]متفقٌ عليه[». يتَّقِي ا�َّ
خدا!  پرسید: اي رسول گوید: مردي از پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:

سؤال ». منی که با جان و مالش در راه االله جهاد کندمؤ«کیست؟ فرمود:  بهترین مردم،
گزیند و  ها عزلت می سپس مردي که در یکی از دره«کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: 

 ».کند پروردگارش را عبادت می
سازد و مردم را ترك  مردي که تقواي االله پیشه می«و در روایتی آمده است: 

 ».کند تا از شرَّش، در امان باشند می

 .2965صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1888؛ و صحیح مسلم، ش: 2786صحیح بخاري، ش:  )2(
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الَ رَسُولُ االلهِ وعنه قال:  -٦٠٤
َ
مُسْلمِ َ�نَمٌ : «ق

ْ
نْ يَُ�ونَ خَْ�َ مَالِ ال

َ
�ِيَ يوُشِكَ أ عُ تبَّ

قَطْرِ يفَِرُّ بدِينهِِ من الفِتَنِ 
ْ
 )1([روایت بخاري] ».بهَِا شَعَفَ الِجبَال ومواَقعَِ ال

زودي، بهترین ثروت  به«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
ها و  ي کوه ها به قله هند بود که او به دنبالِ آنو داراییِ مسلمان، گوسفندانش خوا

 ».ها محفوظ بدارد رود تا دینش را از فتنه هاي بارش باران می محل

 شرح
مستحب بودن عزلت در دوران فتنه و « بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

 ».فساد و هنگامِ ترس از ابتلا به فتنه...
و در برابر اذیت و آزار آنان شکیبایی ماند مؤمنی که در میانِ مردم می ست: گفتنی

کند، بهتر  گیري می دهد و از مردم؛ کناره ورزد، از مؤمنی که عنانِ صبر از دست می می
نشینی بهتر است؛ مانند زمانی  آید که عزلت و گوشه است؛ البته گاه شرایطی پیش می

کند که  خود باشد؛ مثلاً در سرزمینی زندگی می که انسان نگرانِ منحرف شدن از دین
ی آکنده از فسق و خوانند یا در سرزمین او را به سوي بدعت یا انحراف از دین، فرا می

نگرانِ است که شاید به کارهاي زشت، دچار شود. در چنین کند و  فجور زندگی می
 نشینی یا دوري از اجتماع، بهتر است. شرایطی، عزلت و گوشه

ن خاطر است که انسان، وظیفه دارد از سرزمین شرك به سرزمین اسلام و به همی
هجرت با عوض شدن مردم و زمانه نیز از مناطق پرفساد به مناطقِ سالم، هجرت کند؛ 

زودي، بهترین  به«رو در حدیث صحیح آمده است:  . از اینست یي شرع فهییک وظ
ها  ي کوه ها به قله او به دنبالِ آنثروت و داراییِ مسلمان، گوسفندانش خواهند بود که 

 ».ها محفوظ بدارد رود تا دینش را از فتنه هاي بارش باران می و محل
نشینی از حضور  گوییم: زمانی عزلت و گوشه بندي این موضوع می لذا در جمع

گیر شود؛ و گرنه، در اصل حضور در  همه  در اجتماع بهتر است که شرارت و فتنه
اجتماع بهتر است و باید در میان مردم باشیم و به ارشاد مردم و امر به معروف و نهی 

بخوانیم و سنت را برایشان ا ق و حقیقت فررا به سوي ح ها آناز منکر بپردازیم و 

 .19صحیح بخاري، ش:  )1(
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ها، افزایش یافت، پس عزلت و  بیان کنیم. اما اگر تحمل این شرایط ممکن نبود و فتنه
چنین ویژگی  هم . پیامبربهتر استها  ها یا در ژرفاي دره در بلنداي کوهنشینی  گوشه

ِ�بُّ العَبدَْ  إنَِّ االلهَ «که فرمود:  او را دوست دارد؛ چنان شخصی را بیان نمود که االله
گزیده  نیاز) و عزلت ي پرهیزگار، غنی (بی همانا االله، بنده«. یعنی: »التَّقِيَّ الخفَِيَّ الغَِ�َّ 

 ».(ناشناخته) را دوست دارد
را انجام  هاي االله سازد، فرمان هی پیشه میکه تقواي ال ست یپرهیزگار، کس

جا  موقع و با جماعت به کند؛ نمازش را به یچه نهی فرموده، دوري م دهد و از آن می
گزارد، به پدر و   گیرد، حج می دهد، ماه رمضان، روزه می آورد، زکاتش را می می

نماید، از  کند، با خویشاوندانش ارتباط دارد، به همسایگانش نیکی می مادرش نیکی می
اي  دیدهکند و همواره به کارهاي نیک و پسن کردن به یتیمان، دریغ نمی  نیکی

 .ست يي تقوا و پرهیزگار پردازد که نشانه می
 که با ایمان و اعتماد به االله ست ینیاز در این حدیث، کس منظور از غنی یا بی

کند  جوید و عزت نفس دارد و دست نیاز، پیشِ مردم دراز نمی نیازي می از غیرِ او بی
نیازي  به االله، از مردم بی گرداند؛ بلکه با ایمان و خودش را نزدشان خوار و ذلیل نمی

 آورد. جوید و به غیراالله روي نمی می
پیشِ دیگران، به کند و  رِ وجود نمیاکه اظه ست یگزیده یا ناشناخته، کس عزلت

نماي مردم  کند که انگشت پردازد و به این فکر نمی خودنمایی و اظهارِ خویشتن نمی
او سخن بگویند؛ بلکه از خانه به  خود جلب نماید تا همه از شود یا توجه مردم را به

رود و خیلی عادي با نزدیکان و برادران مسلمانش  مسجد و از مسجد به خانه می
به کسی علم و دانش داده، در  کند؛ البته منظور، این نیست که اگر االله دیدار می

لذا اش بنشیند و این دانش را به دیگران آموزش ندهد؛ این، با تقوا مغایرت دارد؛  خانه
که در خانه بنشیند و دیگران را از این دانش، محروم نماید، بهتر است این  به جاي این

علم را به مردم منتقل کند و اگر ثروتی دارد، به جاي نشستن در خانه، دیگران را از 
پیشِ رویش بود و هر دو نتایج  نامی ي شهرت و گم مند سازد. اگر دو گزینه آن بهره

ي دوم را انتخاب کند؛ ولی اگر ناگزیر، نشر علم و دانش و  ینهگزپس  یکسانی داشت،
هاي درس یا ایراد سخنرانی در جمعه و اعیاد  هاي علمی و حلقه برگزاريِ کلاس
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اش را انجام  شد، ایرادي ندارد و وظیفه به شهرتش منجر می  -فطر و قربان -شرعی 
 پسندد. می که االله ست یدهد؛ این هم جزو چیزهای

*** 

ُ «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  وعنْ أبي هُر�رة -٦٠٥ غَنَمَ  مَا َ�عَثَ ا�َّ
ْ
 رَعَى ال

َّ
؛ َ�قَال »نبَيًِّا إلاِ

نْت؟ قال: 
َ
صْحابهُ: وأَ

َ
ةَ «أ

َّ
هْلِ مَك

َ
رارِ�طَ لأ

َ
رْعَاهَا عَلى ق

َ
نْتُ أ

ُ
 )1([روایت بخاري] ».َ�عَم، ك

االله، هیچ پیامبري مبعوث نکرد «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اید؟  اصحابش پرسیدند: آیا شما هم چوپانی کرده». که چوپانی کرده بود مگر این
 -مزدي ناچیز - بله، من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط«فرمود: 

 ».چراندم می

نَّهُ قال:  وعنه َ�نْ رسولِ ا�َّ  -٦٠٦
َ
اشِ النَّاسِ رجَُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ منِْ خَ� مَعَ «�

، يطَُ� عَلى  رسِهِ فِي سَبيِلِ ا�َّ
َ
و مَتْنِ ف

َ
قَتلَ أ

ْ
يْهِ يبَتَْغِي ال

َ
زْعَةً، طارَ عَل

َ
وْ ف

َ
مَا سَمِعَ هَيْعَةً أ

َّ
هِ، كُل

وْ بَ 
َ
عَف، أ ِ الشَّ سِ شَعَفَةٍ منِ هَذِه

ْ
وْ رجَُلٌ في ُ�نَيمَةٍ في رأَ

َ
مَوْتَ مظَانَّهٍ، أ

ْ
طنِ وادٍ منِ هَذِهِ ال

 في 
َّ
�يَِهُ اليقَُِ� ليسََ منَِ النَّاسِ إلاِ

ْ
كاةَ و�َعْبُدُ رَ�َّهُ حتىَّ يأَ لاةَ و�ؤُ� الزَّ وديةَِ، يقُِيم الصَّ

َ
الأ

 )2([روایت مسلم] ».خَْ�ٍ 
هاي  یکی از بهترین نمونه«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

که لگام اسبش را در راه االله گرفته، بر پشت آن  ست يزندگی مردم، زندگی مرد
پروا به  شنود، بی کند و هر بار صداي حضور دشمن یا بانگ جنگ را می جولان می

شتابد که چنین  امید کشتن دشمن یا به امید شهادت در راه االله، به سوي مناطقی می
در میان تعدادي گوسفند در که  ست يزندگیِ مرد -ي دیگر نمونه -عیتی دارند. یا موق

برد، نمازش را برپا  سر می ها به ها یا در عمق یکی از این دره ارتفاع یکی از این کوه
که مرگش فرا رسد و  نماید تا آن دهد و پروردگارش را عبادت می کند، زکات می می

 ».در میان مردم نیست -کند و مردم را ترك می - نیک و پسندیده، کارهايجز در 

 .2262صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1889صحیح مسلم، ش:  )2(
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 شرح
گوید:  می در این باب حدیثی بدین مضمون ذکر شده است که ابوهریره

یعنی ». که چوپانی کرده بود االله، هیچ پیامبري مبعوث نکرد مگر این«فرمود:  پیامبر
 چوپان بوده است. اصحاب ،که به نبوت مبعوث شود هر پیامبري پیش از آن

بله، من نیز گوسفندان «اید؟ فرمود:  خدا! آیا شما هم چوپانی کرده پرسیدند: اي رسول
اند: حکمتش  علما گفته». چراندم می -مزدي ناچیز - اهالی مکه را در برابر چند قیراط

پذیر پرورش یابند و بیاموزند  افرادي مسؤولیتاین بود تا پیامبران، پیش از بعثتشان 
خوبی ادا نمایند و با نگهداري از  گیرند، به را که به عهده می که چگونه مسؤولیتی

هایی چون صبر، آرامش، عطوفت و مهربانی در آنان تقویت شود.  گوسفندان، ویژگی
برد و گاه گوسفندان به  زیرا چوپان، گاه گوسفندان را به چراگاهی سرسبز و پرگیاه می

، گوسفندان را در جایی نگه و گاه چوپان گیاه است روند که خشک و بی جایی می
که پیامبر نیز امتش را به سوي علم، هدایت و بصیرت سوق  ست ایندارد. منظورم،  می
ها را به  پردازد و آن دهد؛ مانند چوپان که به نگهداري و مراقبت از گوسفندها می می

و  رسند برد؛ یعنی به جاهایی که هم به غذاي کافی می هاي پرگیاه می مناطق و چراگاه
جا که گوسفندان، حیوانات ضعیفی هستند و به  از آنهم به آب خوب و سالم. 

کنند،  ها و کسانی که از گوسفندان نگهداري می نگهداري نیاز دارند، معمولاً چوپان
رو االله متعال چوپانی یا نگهداري از  از این تند.القلبی هس و رقیق ، آرامهاي مهربان آدم

ها و  زیرا ساربان ، نه نگهداري از شترها را؛نش انتخاب کردگوسفندان را براي پیامبرا
هایی که شترها  اند؛ مانند ویژگی دهندگان شتر، معمولاً سرسخت و سنگدل پرورش

هاي خوبی که یک چوپان دارد، در  لذا پیامبران، ابتدا چوپان بودند تا ویژگی دارند.
 گی نمایند.ها، رسید تر و بهتر به انسان ها تقویت شود و بیش آن

نیز براي  در برابر مزدي اندك براي اهل مکه چوپانی کرد؛ موسی االله رسول
دختر شعیبهمسرش، یعنی ي  مهریه پرداختگوسفندان شعیب  و ، چوپانی نمود

 فرماید: االله متعال می را چراند.
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ٓ  قاَلَ ﴿ رِ�دُ  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
نِ�حَكَ  أ

ُ
ٰٓ  تَۡ�ِ َ�ٰ  نََ�َّ بۡ ٱ دَىإحِۡ  أ ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
 حِجَجٖ�  ِ�َ ثََ�ٰ  جُرَِ� تأَ

�ۡ  فإَنِۡ 
َ
رِ�دُ  وَمَآ  عِندِكَۖ  فَمِنۡ  �عَۡ�ٗ  تَ مَمۡ �

ُ
نۡ  أ

َ
شُقَّ  أ

َ
ٓ  إنِ سَتَجِدُِ�ٓ  كَۚ عَلَيۡ  أ ُ ٱ ءَ شَا َّ� 

ٰ ٱ مِنَ      ]٢٧: القصص[  ﴾٢٧ لحِِ�َ ل�َّ
آورم؛ به خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در  (شعیب به موسی) گفت: من می

که هشت سال در استخدام من باشی و اگر این مدت را به ده سال برسانی، با خود  شرط آن
 توست.

دهد که گاه عزلت و  دومین حدیثی که در این بخش ذکر شده، نشان می
لگام اسبش را در راه االله که  ست یو بهترین نمونه، مسلمان«نشینی بهتر است؛  گوشه

کند و هر بار صداي حضور دشمن یا بانگ جنگ را  یگرفته، بر پشت آن جولان م
پروا به امید کشتن دشمن یا به امید شهادت در راه االله، به سوي مناطقی  شنود، بی می
ها  که در ارتفاع یکی از کوه ست یچنین مسلمان شتابد که چنین موقعیتی دارند. هم می

کند و جز در کارهاي  را عبادت می برد، و االله سر می ها به یا در عمق یکی از دره
 ».ها نیست نماید و در میان آن نیک و پسندیده، مردم را ترك می

گر عزلت و  تر این نکته را بیان کردیم که این دسته از متون دینی که نشان پیش
بار  شود که حضور در اجتماع و جمع مردم، زیان ، حمل بر این میست ینشین گوشه

ن انسان، ضرر برساند؛ اما اگر به دین و ایمان شخص ضرري باشد و به دین و ایما
هاست و در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی  نرسد، مؤمنی که با مردم و در میان آن

 دهد، بهتر است. کند و عنان صبر از دست می ها دوري می ورزد، از مؤمنی که از آن می
*** 

 



ها و  نشینی با مردم و حضور در جمع آن باب: فضیلت هم -70
ها و دیگر مجالس خیر  ها و جماعت ، جمعهها شرکت در گردهمایی

از جمله مجالس علم و ذکر، و عیادت بیماران، و حاضر شدن در 
علم و  ردي با نیازمندان، و ارشاد افراد بید ها و هم تشییع جنازه

مشارکت در دیگر کارهاي مفید اجتماعی براي کسانی که تواناییِ 
امر به معروف و نهی ازمنکر و خودداري از آزار رساندن به 

یت و آزار ها و اذ توانند در برابر سختی دیگران را دارند و می
 دیگران، شکیبایی ورزند

نشینی با مردم و حضور در اجتماع به روشی که ذکر کردم،  همباید دانست که 
و  -االله وسلامه علیهم صلوات -و سایر پیامبران االله ست که رسول اي روش برگزیده

و سایر علماي اسلام و سلف صالح بر  نیز خلفاي راشدین و دیگر صحابه و تابعین
که  اند؛ چنان س از ایشان بودهکه پ ست یتر تابعین و کسان اند و این، روشِ بیش آن بوده

 فرماید: اند. االله متعال می همین دیدگاه را داشته ترِ فقها شافعی و احمد و بیش
﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَاوَنوُا    ]  ٢: دة المائ[  ﴾وَىٰۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

 و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزگاري همکاري نمایید.

 وجود دارد.باره  هاي فراوان و روشنی در این آیه
*** 



 باب: تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان -71

 فرماید: االله متعال می
بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ     ]٢١٥:  الشعراء[  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 بگستران. کنند، و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

 فرماید: و می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   فَ فَسَوۡ  ۦديِنهِِ  عَن مِنُ�مۡ  تدََّ يرَۡ  مَن ءَامَنُوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

ذلَِّةٍ   ٓۥوَ�ُحِبُّونهَُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ مُؤۡ ل عِزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ   ]  ٥٤: دة المائ[  ﴾فرِِ�نَ َ�

از شما که از دینشان برگردند، بدانند که االله گروهی خواهد آورد که اي مؤمنان! آن دسته 
ها نیز االله را دوست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر  آنان را دوست دارد و آن
 کافران سخت و شدید.

 فرماید: و می
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلقَۡ  إنَِّا �َّاسُ ٱ �

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ  �لَِ وََ�بَا

ْۚ ِ�َعَارَفُوٓ  �ۡ  إنَِّ  ا
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ      ]١٣: الحجرات[  ﴾ُ�مۚۡ قَٮ

ایم تا  هایی قرار داده و قبیله ها ملتایم و شما را  اي مردم! ما، شما را از مرد و زنی آفریده
 .ترین شما نزد االله باتقواترین شماست گمان گرامی یکدیگر را بشناسید. بی

 فرماید: و می
وٓ  فََ� ﴿ ْ تزَُ�ُّ نفُسَُ�مۡۖ  ا

َ
عۡ  هُوَ  أ

َ
َ�ٰٓ ٱ بمَِنِ  لَمُ أ   ]  ٣٢:  النجم[  ﴾٣٢ �َّ

 آگاهی دارد.کامل طور  ، بهاست پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده

 فرماید: چنین می هم
صۡ  وَناَدَىٰٓ ﴿

َ
 ٱ بُ َ�ٰ أ

َ
ٰ  رفُِوَ�هُمَ�عۡ  رجَِاٗ�  رَافِ عۡ ۡ� ْ  هُمۡ �سِِيمَٮ ٓ  قاَلوُا �ۡ  مَا

َ
 عَنُ�مۡ  َ�ٰ أ

ونَ تَكۡ �سَۡ  كُنتُمۡ  وَمَا عُُ�مۡ َ�ۡ  ُ�ِ ٤٨  ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َ�نَالهُُمُ  َ�  تُمۡ سَمۡ أ  ةٍ� برَِۡ�َ  �َّ

ْ دۡ ٱ نتُمۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  َ�  نَّةَ �َۡ ٱ خُلُوا
َ
   ]٤٩  ،٤٨: الأعراف[  ﴾٤٩ زَنوُنَ َ�ۡ  أ

گویند: فراوانی و زنند و میشناسند، صدا میو ساکنان اعراف، مردمی را که از سیمایشان می
سوگند یاد تکبرتان، سودي به شما نبخشید. آیا این بهشتیان، همان کسانی نیستند که شما 

وارد بهشت  -شود:و به بهشتیان گفته می -رساند، کردید االله، رحمتش را به آنان نمیمی
 شوید.شوید که نه ترس و هراسی بر شماست و نه اندوهگین می
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 شرح
تواضع و فروتنی در برابر «الصالحین، بابی به نام  در کتاب ریاض /نووي

 گشوده است.» مؤمنان
تکبر است؛ به عبارت دیگر، تواضع بدین معناست جویی و  برتريتواضع، متضاد 

که انسان، به سبب علم و دانش یا ثروت و موقعیتی که دارد، سر و گردنش را در 
برابر دیگران بالا نگیرد؛ بلکه بر انسان واجب است که در برابر دیگران، فروتن باشد. 

در  االله اش، رسول ترین بنده یدهگونه که برترین مخلوق االله و والاترین و برگز همان
دست آن بزرگوار را   اي که گاه یک دختربچه گونه برابر مؤمنان، فروتن بود؛ به

نیز با او  االله برد و رسول گرفت و او را براي انجام کارِ خود، به جایی دیگر می می
 رفت. می

 فرماید: االله متعال می
    ]٨٨: الحجر[  ﴾٨٨ مِنِ�َ مُؤۡ للِۡ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿

 بالِ (مهر و تواضع) خویش را براي مؤمنان فرود آور.

 فرماید: اي دیگر می و در آیه
بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ      ]٢١٥:  الشعراء[  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 کنند، بگستران. و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

زیرا آدمِ متکبر و سرکش، خودبین ، یعنی متواضع باش. ﴾جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿لذا 
رو االله متعال  کند؛ از این بیند که در آسمان پرواز می اي می سان پرنده است و خود را به

کنند، فرود آورد و  پیروي می دستور داد که بالِ خود را براي مؤمنانی که از پیامبر
یابیم که گشودن بالِ مهر و تواضع براي کافران،  در برابرشان متواضع باشد. لذا درمی

درست نیست؛ بلکه در برابرِ کافران، سرِ خود را بالا بگیرید و خود را در موقعیتی 
زده و سخن و  هی چنگهید؛ زیرا شما به دین و شریعت الها قرار د فراتر از آن
در وصف  رو االله اید. از این ، پذیرفتهست يرا که فراتر از هر چیز شریعت االله

 فرماید: و یارانش می پیامبر
﴿ ٓ ا شِدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ   ]  ٢٩: الفتح[  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  ءُ رَُ�َا

 در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان.
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 فرماید: می آیه که االله ي دیگري ذکر کرده است؛ این آیه /سپس مؤلف
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   فَ فَسَوۡ  ۦديِنهِِ  عَن مِنُ�مۡ  تدََّ يرَۡ  مَن ءَامَنُوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

ذلَِّةٍ   ٓۥوَ�ُحِبُّونهَُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ مُؤۡ ل عِزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ     ]٥٤: دة المائ[  ﴾فرِِ�نَ َ�

 -از مؤمنان را –اي مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که االله گروهی 
ها نیز االله را دوست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن  خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن
 هستند و در برابر کافران سخت و شدید.

د فروتن هستند، نه متکبر و این دسته از مؤمنان، در برابر برادرانِ ایمانی خو
کنند و بر  ها ندارند، بلکه در برابرشان تواضع می مغرور؛ نه تنها برخورد شدیدي با آن

لا «فرمود:  روست که پیامبر عکس، در برابرِ کافران سخت و شدید هستند. از این
لامِ، وَ�ِذَا لقَِيتمُُوهُمْ فِي  هَُودَ وَالنَّصَارَى باِلسَّ

ْ
ضْيقَِه َ�بدَْءُوا الي

َ
 أ

َ
وهُمْ إلى  )1(.»طَرِ�قٍ فَاضْطَرُّ

رو شدید،  ها روبه شما، ابتدا به یهود و نصارا سلام نکنید و اگر در راهی با آن«یعنی: 
سان خوار و زبون  و بدین ».ترین قسمت راه بروند آنان را ناگزیر کنید که به تنگ

االله  پیامبرش هستند و با کتاب ها دشمنِ اسلام و مسلمان، و دشمنِ االله و شوند؛ زیرا آن
 کینه و دشمنی دارند. االله و سنت رسول

دوست دارد و  دهد که االله و نشان می ست یهدلیلی بر ثبوت محبت ال این آیه،

  فَ فَسَوۡ ﴿دارند.  دوستش می
ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ از  –االله گروهی : «﴾ ٓۥوَ�ُحِبُّونهَُ  ُ�ِبُّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

این  ».ها نیز االله را دوست دارند خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن -مؤمنان را
؛ لذا کسی که االله را دوست بدارد، دنیا، خانواده، ست ينظیر محبت، محبت بزرگ و بی

 خاطر محبتی که به االله کند و به نثار می مال و ثروت و بلکه جانش را در راه االله
در معرض  و نصرت و یاريِ دینش دارد، جانش را براي رویارویی با دشمنانِ االله

چه  دهد که انسان، آن رود؛ و این، نشان می دهد و به استقبال شهادت می خطر قرار می
 داند. هاي خویش مقدم می را که االله و پیامبرش دوست دارند، بر خواسته

ان بکه انسان همواره االله را با قلب، ز ست این، هاي محبت با االله یکی از نشانه
 .و اعضاي بدنش یاد کند

 .2167صحیح مسلم، ش: )1(
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ها را دوست  آن که االله ست یهاي این محبت، دوستی با کسان و از دیگر نشانه
باشد و ائمه و نیز  می و خلفاي راشدین دارِ پیامبر دار االله، دوست دارد؛ لذا دوست

 عصرِ خویش را دوست دارد. علما و نیکوکارانِ هم
 که انسان به اطاعت و بندگیِ االله ست اینهاي محبت االله،  از جمله نشانه

هاي خویش ترجیح دهد؛ لذا وقتی مؤذن، بانگ  بپردازد و عبادت االله را بر خواسته
کند و به سوي  خواند، این شخص کارش را رها می گوید و به سوي نماز فرا می می

ي خود، دوست  سندد، بیش از کارِ مورد علاقهپ شتاید؛ زیرا عملی را که االله می نماز می
با سرعت و شتابِ  اي که پروردگارش را دوست دارد، بداند که االله دارد. بنده

کند؛ زیرا االله متعال در حدیث  رود و محبت خود را نثارش می تري، به سویش می بیش
َ�يـْتهُُ هَرْوَ «قدسی فرموده است: 

َ
تا� َ�مْشِي، أ

َ
زنان به  هرکس قدم«یعنی:  )1(.»لةًَ وَمَنْ أ

که  ست اینترین هدف،  و بزرگ ».روم دوان به سویش می سوي من بیاید، من دوان
رو االله متعال  دوستش بدارد. از این انسان به محبت الاهی دست یابد و االله

 فرماید: می
َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ       ]٣١: آل عمران[  ﴾�َّ

 بگو: اگر االله را دوست دارید، از من پیروي کنید تا االله شما را دوست بدارد.

 ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ ﴿نفرمود: از من پیروي کنید تا به االله راست گفته باشید؛ بلکه فرمود: 
ُ ٱ ، ي محبت با االله و پیروي از پیامبر ؛ زیرا نتیجه»تا االله، شما را دوست بدارد: «﴾�َّ

اش را دوست  دارد و وقتی االله بنده اي را دوست می چنین بنده که االله ست این
یابد. االله متعال من و شما را جزو  داشته باشد، بنده به خیرِ دنیا و آخرت دست می

 دوستانِ خود قرار دهد.

، محبت بنده با »و او را دوست دارند: «﴾ ٓۥوَ�ُحِبُّونهَُ ﴿که فرمود:  و از این
روست  ؛ از اینست یو این، امري واضح، روشن و واقعگردد؛  ثابت میش پروردگار

و این،  باشد مند می علاقهد، دپسن می چیزهایی که االله کند به احساس میکه انسان، 

 .445ي . ر.ك: همین کتاب، تعلیق حدیث شماره2687صحیح مسلم، ش: )1(
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بینیم مؤمنی که از چنین صفتی  لذا می را دوست دارد. بدین معناست که االله
فرزندان، پدر و  -ي عزیزانش  شود، االله متعال را از خود و از همه برخوردار می

که  ست یدارِ کس تر دوست دارد و دوست و بلکه از همه چیز، بیش -مادرش
دار خداست؛ ناگفته پیداست که انسان، دوستانِ دوست خود را نیز دوست  دوست

دارِ  خاطرِ محبتی که با پروردگارش دارد، دوست دارِ االله به رو دوست ندارد. از ای
 که محبوبِ االله هستند. ست ياعمال، اقوال و افراد

 را ذکر کرده است: ي االله این فرموده /سپس مؤلف
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلقَۡ  إنَِّا �َّاسُ ٱ �

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ  �لَِ وََ�بَا

ْۚ ِ�َعَارَفُوٓ  �ۡ  إنَِّ  ا
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إنَِّ  ُ�مۚۡ قَٮ   ﴾١٣ خَبِ�ٞ  عَليِمٌ  �َّ

   ]  ١٣: الحجرات[ 
ایم تا  هایی قرار داده ها و قبیله ایم و شما را تیره اي مردم! ما، شما را از مرد و زنی آفریده

ترین شما نزد االله باتقواترین شماست. همانا االله، داناي  گرامیگمان  یکدیگر را بشناسید. بی
 آگاه است.

ها را از  فرماید که آن بیان می گوید و سخن میي مردم  همهدر این آیه با  االله
باشد؛ و  ها بدین صورت می یک مرد و زن آفریده است؛ یعنی غالباً آفرینش انسان

در، و از خاك، یعنی از گلی خشکیده و و مارا بدون پدر  گرنه، االله متعال آدم
صورت  دمید و او را بهسپس از روحی که خود آفرید، در او گونه خلق کرد و  سفال

 اندام درآورد. انسانی خوش
را  چنین حواء را از پدر، یعنی از ابوالبشر و بدون مادر خلق کرد و عیسی هم

 از پدر و مادر قرار داد.ها را  از مادر و بدون پدر آفرید و خلقت سایر انسان
ي آفرینش انسان، چهار گونه است، جنسِ انسان نیز بر  گونه که ماده یا شیوه همان

 فرماید: می باشد؛ االله چهار نوع می
﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٓ  مَا لُقُ َ�ۡ  ضِ� �ۡ� ۚ �شََا ٓ  لمَِن َ�هَبُ  ءُ  لمَِن وَ�َهَبُ  اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �شََا

 ٓ كُورَ ٱ ءُ �شََا وۡ  ٤٩ �ُّ
َ
ۖ ثٗ �َ�ٰ  ارَانٗ ذُكۡ  يزَُوجُِّهُمۡ  أ ٓ  مَن عَلُ وَ�َجۡ  ا ۚ  ءُ �شََا  عَليِمٞ  ۥإنَِّهُ  عَقِيمًا

    ]٥٠  ،٤٩: الشور[  ﴾٥٠ قدَِيرٞ 
 آفریند. به هر کس بخواهد،  ها و زمین از آنِ االله است. هر چه بخواهد، می فرمانروایی آسمان
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دهد. یا هم پسر و هم دختر به آنان عطا  بخواهد، پسر میبخشد و به هر کس  دختر می
 گرداند. کند. و هر که را بخواهد، عقیم و نابارور می می

 در این آیه به چهار جنسِ انسان اشاره شده است:
ٓ  لمَِن َ�هَبُ ﴿مؤنث (دختر):  نخست: ؛ یعنی برخی از مردم، فقط ﴾اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �شََا

سان نسلشان  گردند و بدین گاه صاحب پسر نمی چشوند و هی صاحبِ فرزند دختر می
 یابد. از طریق فرزندان دختر، تداوم می

ٓ  لمَِن وَ�َهَبُ ﴿مذکّر (پسر):  دوم: كُورَ ٱ ءُ �شََا ؛ یعنی برخی از مردم فقط صاحب ﴾�ُّ
 شوند، نه دختر. پسر می

وۡ ﴿: دو جنسه سوم:
َ
پسر و هم ؛ یعنی هم صاحب ﴾اثٗ �َ�ٰ  ارَانٗ ذُكۡ  يزَُوجُِّهُمۡ  أ

ي  جا  به افراد دوجنسه نیز اشاره شده است. زیرا واژه شوند. البته این صاحب دختر می
رود.  کار می نیز به گون و همانند ، جنس و هم، در مفاهیمی چون لنگه، گونه»زوج«

 فرماید: گونه که االله متعال می همان
زۡ   ٓۦهِ شَۡ�ِ  مِن وَءَاخَرُ ﴿

َ
    ]٥٨:  ص[  ﴾٥٨ جٌ َ�ٰ أ

 هاي گوناگون دیگري نیز دارند. سان این، عذاب همو 

 فرماید: و می
ْ حۡ ٱ﴿ وا ِينَ ٱ ُ�ُ َّ�  ْ زۡ  ظَلَمُوا

َ
    ]٢٢:  الصافات[  ﴾جَهُمۡ َ�ٰ وَأ

 ستمکاران و امثالشان را برانگیزید.

وۡ ﴿لذا از 
َ
برخی  شود که االله ، این نکته نیز برداشت می﴾اثٗ �َ�ٰ  ارَانٗ ذُكۡ  يزَُوجُِّهُمۡ  أ

 جا سه جنس شد. تا این آفریند. ها را دوجنسه می از انسان

ٓ  مَن عَلُ وَ�َجۡ ﴿: جنسِ چهارمو اما  و هرکس را بخواهد، عقیم یا « : ﴾عَقِيمًا ءُ �شََا
گردد؛ و این،  عقیم یا نابارور، زن باشد یا مرد، صاحبِ فرزند نمی». گرداند نابارور می

ها و زمین از آنِ اوست و  رواییِ آسمان ناز حکمت و قدرت خداست؛ زیرا فرما
ي او مخالفت کند و  تواند با خواست و اراده کس نمی آفریند و هیچ هرچه بخواهد، می
 او، شنوا و داناست.
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ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ ﴿فرماید:  می االله ْ ِ�َعَارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا و «یعنی:  ؛]١٣: الحجرات[ ﴾ا
هاي بزرگی  ملت به تیره». ایم هاي گوناگون قرار داده ها و قبیله شما را به صورت ملت

گویند که  ها می شود و قبیله، به دسته یا گروهی از انسان چون عرب و عجم گفته می
 تمیم و دیگر قبایل. ي قریش، بنی تر است؛ مانند قبیله از ملت،کوچک

ْ ِ�َعَارَفُوٓ ﴿ ما را به  که االله ست یو این، همان حکمت». دیگر را بشناسیدتا یک: «﴾ا
ها و قبایل گوناگون، آفریده است؛ برخی عرب هستند و برخی،  صورت ملت

اي دیگر از فلان قبیله. این گوناگونی و  اند و عده اي از فلان طایفه غیرعرب؛ عده
که بر یکدیگر فخر  که یکدیگر را بشناسیم، نه براي این ست اینتفاوت، براي 

که من از فلان  بفروشیم یا نژادي را برتر از نژاد دیگر بدانیم؛ لذا فخرفروشی به این
چنین باشد، ادعایی  که من ثروتمندم و هر ادعایی که این نژاد هستم یا افتخار به این

ها را تنها براي   متعال این تفاوتکه هیچ ارزش و اعتباري ندارد. لذا االله ست یجاهل
 رو پیامبر شناختن یکدیگر قرار داده است، نه براي فخرفروشی بر همدیگر؛ از این

اَهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآباَءِ، مُؤْمِنٌ تقَِىٌّ وَفَاجِرٌ  إنَِّ االلهَ «فرموده است: 
ْ
ذْهَبَ َ�نُْ�مْ ُ�بِّيَّةَ الج

َ
قدَْ أ

ْ�تُمْ �َ 
َ
، أ فخرفروشی و تکبر دوران جاهلیت  االله«یعنی:  )1(.»نوُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ شَقِىٌّ

اند: مؤمنِ  ها، دو دسته و بالیدن به آبا و اجداد را از شما ساقط کرده است؛ انسان
لذا ». پرهیزگار، و بدکار و گمراه. شما، فرزندان آدم هستید و آدم از خاك آفریده شد

تر  و کسی نزد ما گرامی ست يلام، به تقوا و پرهیزگارفضیلت و ارجمندي در اس
 تر است. محبوب تر باشد، نزد االله باشد و هرکس تقوایش بیش است که باتقواتر می

هاي دیگر، برتري  ها و ملت ها، بر قبیله البته با این حال، برخی از قبایل و ملت
در آن برانگیخته شد، برترین ملت است؛ یعنی ملت  االله دارند؛ مثلاً ملتی که رسول

 فرماید: می عرب. زیرا االله
 

 2700، ش: السلسلة الصحيحةدر  /آلبانی؛ 5116)؛ ابوداود، ش: 3956، 2370ترمذي، ش: ( )1(
 این حدیث را صحیح، و روایت ابوداود را حسن دانسته است.
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ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
    ]١٢٤: الأنعام[  ﴾ ۗۥرسَِاَ�َهُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

 داند رسالتش را به چه کسی بدهد.االله، خود می

هَبِ «فرموده است:  و پیامبر ةِ، خِيَارهُُمْ في النَّاسُ معَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّ فِضَّ
ْ
وَال

 مردم، مانند معادن طلا و نقره هستند؛« یعنی: )1(.»الجاَهِلِيَّةِ خِيارهُُمْ في الإسِْلامِ إذَِا فقَهُوا
آنان که در جاهلیت، بهترین مردم بودند، در اسلام نیز بهترین مردم هستند، البته 

کلی  دین معنا نیست که بهاین، ب». شرطی که شناخت و دانش دینی داشته باشند به
ارزش جنس بشر را نادیده بگیریم؛ خیر، بلکه فخرفروشی بر یکدیگر، ممنوع است؛ 

برخی را بر برخی دیگر، برتري داده است. پس  هایی وجود دارد و االله البته تفاوت
 ها برترند؛ اما ناگفته پیداست که غیرعربِ پرهیزگار، نزد االله ها از سایر ملت عرب
 تر است. ربی که تقوا ندارد، گرامیاز ع

ي آیاتی که ذکر کرده است، این آیه را یادآور شده که  در ادامه /سپس مؤلف
 فرماید: می االله

وٓ  فََ� ﴿ ْ تزَُ�ُّ نفُسَُ�مۡۖ  ا
َ
عۡ  هُوَ  أ

َ
َ�ٰٓ ٱ بمَِنِ  لَمُ أ      ]٣٢:  النجم[  ﴾٣٢ �َّ

 آگاهی دارد.ل کام طور  پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده، به

هاي خود سخن نگویید؛ البته ایرادي ندارد که از  یعنی با افتخار از خوبی
کار و منحرف بوده،  اش سخن بگوید؛ مثلاً اذعان کند که گنه بر بنده هاي االله نعمت
اده است که راه درست را در پیش بگیرد و هدایتش کرده و به او توفیق د اما االله

استقامت نماید. یعنی اگر قصدش بیانِ لطف و نعمت االله متعال باشد، نه خودستایی، 
هدایتش کرده و به او توفیق عمل  کند االله ایرادي ندارد؛ مثلِ کسی که اذعان می

دآوري کند ي خود را یا درباره چنین ایرادي ندارد که کسی لطف االله داده است؛ هم

عۡ  هُوَ ﴿فرمود:  و بگوید: فقیر بودم و االله، به من ثروت بخشید.
َ
َ�ٰٓ ٱ بمَِنِ  لَمُ أ ؛ ﴾٣٢ �َّ

بسا دو انسان،  چه ».طور کامل آگاهی دارد کسی که تقوا پیشه کرده، بهبه  االله«یعنی: 
کنند، اما از  دهند یا هر دو از یک عملِ بد دوري می هر دو یک عمل را انجام می

بسا دو  ي میان زمین و آسمان با هم تفاوت دارند؛ چه ي فاصله اندازه لحاظ تقوا به

 .2638؛ و صحیح مسلم، ش: 3493روایت بخاري به همین مضمون، ش:  )1(
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ي  اندازه خوانند، اما تقواي هریک با تقواي آن یکی، به انسان در کنارِ هم نماز می
چنین دو نفر از فحشا و بدکاري  ان زمین و آسمان متفاوت است. همي می فاصله

سان زمین و آسمان، با هم  کنند، اما تقوایشان یکسان نیست و تقوایشان به دوري می
 فرماید: می رو االله فاصله و تفاوت دارد. از این

وٓ  فََ� ﴿ ْ تزَُ�ُّ نفُسَُ�مۡۖ  ا
َ
عۡ  هُوَ  أ

َ
َ�ٰٓ ٱ بمَِنِ  لَمُ أ     ]٣٢:  النجم[  ﴾٣٢ �َّ

 آگاهی دارد. کاملطور پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده، به

 فرماید: می اي دیگر ذکر کرده است؛ االله ، آیه/سپس مؤلف
صۡ  وَناَدَىٰٓ ﴿

َ
 ٱ بُ َ�ٰ أ

َ
ٰ  رفُِوَ�هُمَ�عۡ  رجَِاٗ�  رَافِ عۡ ۡ� ْ  هُمۡ �سِِيمَٮ ٓ  قاَلوُا �ۡ  مَا

َ
 عَنُ�مۡ  َ�ٰ أ

ونَ تَكۡ �سَۡ  كُنتُمۡ  وَمَا عُُ�مۡ َ�ۡ    ]  ٤٨: الأعراف[  ﴾٤٨ ِ�ُ
گویند: فراوانی و زنند و میشناسند، صدا میو ساکنان اعراف، مردمی را که از سیمایشان می

 تکبرتان، سودي به شما نبخشید.

؛ لذا نه به ست يهایشان مساو ها و بدي ساکنانِ اعراف، کسانی هستند که نیکی
ها،  شوند و بهشتی ها به سوي دوزخ رانده می به دوزخ. دوزخیروند و نه  بهشت می

 هم روند و براي مهمانی و دیدارِ پروردگار رحمان، گرد دسته به سوي بهشت می دسته
مانند.  هایشان برابر است، در مکانی بلند می ها و بدي آیند؛ اما کسانی که نیکی می

جهنم است؛ لذا ساکنان  ، جمعِ عرف و مکانی مرتفع در میان بهشت و»اعراف«
کشند و گاه به سوي دوزخیان و در نهایت  اعراف، گاه به سوي بهشتیان سركَ می

شوند؛ زیرا در آخرت، هیچ جایی جز بهشت و دوزخ، ماندگار نیست  وارد بهشت می
 رود. و همه جا جز بهشت و جهنم از میان می

 فرماید: االله متعال می
صۡ  وَناَدَىٰٓ ﴿

َ
 ٱ بُ َ�ٰ أ

َ
ٰ  رفُِوَ�هُمَ�عۡ  رجَِاٗ�  رَافِ عۡ ۡ� ْ  هُمۡ �سِِيمَٮ ٓ  قاَلوُا �ۡ  مَا

َ
 عَنُ�مۡ  َ�ٰ أ

ونَ تَكۡ �سَۡ  كُنتُمۡ  وَمَا عُُ�مۡ َ�ۡ  ُ�ِ ٤٨  ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َ�نَالهُُمُ  َ�  تُمۡ سَمۡ أ  ةٍ� برَِۡ�َ  �َّ

ْ دۡ ٱ نتُمۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  َ�  نَّةَ �َۡ ٱ خُلُوا
َ
  ]  ٤٩  ،٤٨: الأعراف[  ﴾٤٩ زَنوُنَ َ�ۡ  أ

گویند: فراوانی و زنند و میشناسند، صدا میو ساکنان اعراف، مردمی را که از سیمایشان می
تکبرتان، سودي به شما نبخشید. آیا این بهشتیان، همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد 
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وارد بهشت  -شود:یان گفته میو به بهشت -رساند، کردید االله، رحمتش را به آنان نمیمی
 شوید.شوید که نه ترس و هراسی بر شماست و نه اندوهگین می

ها  شناسند و به آن طور کامل می یعنی ساکنانِ اعراف، برخی از دوزخیان را به
همه مال و ثروتی که جمع کردید و نیز فرزندان، همسران و نزدیکانِ شما  گویند: آن می

چقدر سرکشی کردید و حق و همه حشم و خدم چه شد؟  سودي به شما نبخشیدند؛ آن
کشی چه سودي به حال ِ شما دارد؟  گردنحقیقت را نپذیرفتید! اینک آن تکبر و 

﴿ ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َ�نَالهُُمُ  َ�  تُمۡ سَمۡ أ آیا این بهشتیان، همان «؛ ]٤٩: الأعراف[ ﴾ةٍ برَِۡ�َ  �َّ

» رساند؟ کردید که االله، رحمتش را به آنان نمی مستضعفانی نیستند که شما سوگند یا می
 اند. برخوردار گشته و از رحمت االله  بهشت شدهاما اینک مستضعفان، وارد 

َ�ٰٓ ﴿گفتند:  کردند و می آري؛ منکران پیامبران، مؤمنان را مسخره می
َ
ُ ٱ مَنَّ  ءِ ؤَُ�ٓ أ َّ� 

ها همان کسانی هستند که االله از  آیا اینعجب! «؛ یعنی: ]٥٣: الأنعام[ ﴾ننَِآ بيَۡ  مّنِۢ  هِمعَليَۡ 
گرفتند و  ریشخند می سان مؤمنان را به و بدین» است؟!میان ما، بر آنان منت نهاده 

 روند؟ ها به بهشت می شوند؟! آیا این ها از رحمت الاهی برخوردار می گفتند: آیا این می
 فرماید: می االله
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ جۡ  �َّ

َ
ْ أ ْ  رَمُوا ِينَ ٱ مِنَ  َ�نوُا َّ�  ْ ْ  �ذَا ٢٩ حَكُونَ يضَۡ  ءَامَنُوا وا  بهِِمۡ  مَرُّ

ْ نقَلَبُوٓ ٱ �ذَا ٣٠ َ�تَغَامَزُونَ  هۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
       ]٣١  ،٢٩: المطففين[  ﴾٣١ فكَِهِ�َ  نقَلَبُواْ ٱ لهِِمُ أ

گذشتند، آنان را با  خندیدند و چون از کنارشان می بدکاران (و مشرکان) همواره به مؤمنان می
گشتند،  ي خویش باز می خانوادهگاه که نزد  گرفتند. و آن مسخره می ي چشم و ابرو به اشاره

 گشتند. به ناز و نعمتی که داشتند (و به سبب مسخره کردن مؤمنان) شادمان می

 گویند: ساکنان اعراف به مشرکان و بدکاران می
﴿ ٰٓ�َ

َ
ِينَ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َ�نَالهُُمُ  َ�  تُمۡ سَمۡ أ ْ دۡ ٱ ةٍ�برَِۡ�َ  �َّ  ُ�مۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  َ�  نَّةَ �َۡ ٱ خُلُوا

نتُمۡ  وََ�ٓ 
َ
  ]  ٤٩: الأعراف[  ﴾٤٩ زَنوُنَ َ�ۡ  أ

کردید االله، رحمتش را به آنان آیا این بهشتیان، همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد می
ها گفته شده است: وارد بهشت شوید که نه ترس و هراسی بر  که به این رساند، حال آننمی

 شوید؟شماست و نه اندوهگین می
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که  ست يحق و تواضع در برابر حقیقت و پیروي از پیامبران، همان چیزپذیرش 
رساند؛ اما مستکبرانِ سرکشی که به مال و منالِ خویش  ها را به چنین جایگاهی می این
هی را از آنان و خدم و مال و ثروتشان، عذاب ال ، و حشمروند بالند، به دوزخ می می

 بریم. تواضع در برابر حقیقت پی میپذیري و  لذا به اهمیت حق کند. دور نمی
*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن ِ�يَاضِ بنِ حِماَرٍ  -٦٠٧
َ
نْ تعَالى إنِ ا�َّ : «ق

َ
وحَى إلِىَّ أ

َ
أ

حَدٍ 
َ
حَدٌ على أ

َ
حَدٍ ولا يبَغِيَ أ

َ
حَدٌ عَلى أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».توَاضَعُوا حَتىَّ لا َ�فْخَرَ أ

االله به من وحی  اهمان«فرمود:  االله گوید: رسول می عیاض بن حمار ترجمه:
کس به دیگري نه فخر بفروشد و نه  دیگر فروتن باشید تا هیچ نمود که نسبت به یک

 ».کندکشی  و گردنستم 

نَّ رسَُولَ االلهِ  وعن أبي هُر�رة -٦٠٨
َ
ةٌ منِْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ «قال:  أ

َ
مَا َ�قَصَتْ صَدَق

 ِ ُ َ�بْدًا ب ُ ا�َّ  رََ�عَهُ ا�َّ
َّ
ِ إلاِ حَدٌ ِ�َّ

َ
 عِزًّا، وَمَا توَاَضَعَ أ

َّ
 )2([روایت مسلم] ».عَفْوٍ إلاِ

هرگز صدقه، از ثروت انسان «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند و هرکس  اش، عزت او را زیاد می یقین االله در برابر گذشت بنده کاهد و به نمی

 ».گرداند او را بلندمرتبه می خاطرِ االله تواضع و فروتنی نماید، االله به

�س -٦٠٩
َ
خُذُ �يَِدِ النَّبِيِّ  وعن أ

ْ
أَ

َ
مَةُ منِ إمَِاءِ المَدِينَةِ لت

َ
َ�تَنْطَلقُِ  قال: إنِْ كَانتَِ الأ

 )3([روایت بخاري] بهِِ حَيثُ شَاءَت.
را  بسا کنیزي از کنیزان مدینه، دست پیامبر چه«گوید:  می انس ترجمه:

 ».برد خواست، می گرفت و او را به هر جا که می می
 

 .2865صحیح مسلم، ش:  )1(
 ذکر شد.] 561ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش2588صحیح مسلم، ش:  )2(
ي  در مختصر الشمائل، ذیل حدیث شماره /صورت معلقّ؛ آلبانی به 6072ش:  صحیح بخاري، )3(

 ».صورت متصل ذکر کرده است ، به76مسلم، این حدیث را در کتاب الفضائل، ش: «گوید:  می 285
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 شرح
الصالحین در باب تواضع و فروتنی  این احادیث را در کتاب ریاض /مؤلف

فرمود:  االله گوید: رسول که می ذکر کرده است؛ از جمله حدیث عیاض بن حمار
یعنی هرکس، دیگري را ». االله به من وحی نمود که نسبت به یکدیگر فروتن باشید«

االله، این  ت سلف رحمهمکشی و تکبر نکند. عاد گردن شمثلِ خود بداند و در برابر
تر از خود را  دانستند و بزرگ ر از خود را چون فرزند خویش میت کبود که کوچ

رو به  کردند؛ از این سالان خود را مانند خویش قلمداد می ، و همهمانند پدرشان
تر از  تر یا کوچک نگریستند و به کسی که پایین ي احترام می تر از خود با دیده بزرگ

سان خود  سالان خویش، به هم  کردند و به بود، با نظر رحمت و مهربانی نگاه میها  آن
کرد. این، جزو  کس به دیگري ستم نمی سان هیچ نمودند و بدین نظر می

که همه باید خود را به آن آراسته سازند؛ یعنی بر همه واجب است  ست یهای ویژگی
 متواضع باشند. و نسبت به برادران مسلمان خود که در برابر االله

در رابطه با کافر، دستور داده که با او سخت و شدید برخورد کنیم و  البته االله
توانیم او را خوار و زبون بگردانیم؛ اما بر مسلمانان واجب است که با کافرانِ  تا می

ها در نظامِ اسلامی یا  شده براي آن پیمان، مطابق حقوقِ شهرونديِ تعریف ذمی و هم
ها و مسلمانان بسته شده است، رفتار نمایند و تا زمانی که  ردادي که میان آنمطابق قرا

 در ذمه و پیمان مسلمانان هستند، اذیت و آزاري به آنان نرسانند.
مَا «فرموده است:  را ذکر کرده که پیامبر سپس حدیث ابوهریره /مؤلف

ي شیطان،  و بر خلاف وسوسهبر خلاف تصورِ انسان . یعنی: »َ�قَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ 
دستی  شیطان همواره انسان را از فقر و تنگ». کاهد نمی از ثروت انسانهرگز  صدقه«

 فرماید: می ترساند؛ االله می
يۡ ٱ﴿   رَ فَقۡ لۡ ٱ يعَدُُِ�مُ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ
ِ  مُرُُ�موََ�أ ٓ فَحۡ لۡ ٱب      ]٢٦٨: البقرة[  ﴾ءِ شَا

به کارهاي زشت و ناپسند دستور ترساند و شما را شیطان، شما را از فقر و تنگدستی می
 دهد. می

شود؛ مانند بخل. شیطان، انسان را از  فحشا به هر کارِ زشت و ناپسندي گفته می
گوید:  صدقه دهد، شیطان به او می گیرد که انسان تصمیم می ترساند و همین فقر می
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دست  فقیر و تنگ کاهد و تو را این کار را نکن؛ زیرا صدقه، از ثروت تو می
به ما نوید داده است که صدقه،  گرداند؛ دست نگه دارد، صدقه نده. اما پیامبر می

. شاید کسی بگوید: اگر بیست و پنج هزار تومان کاهد هرگز از ثروت انسان نمی
داشته باشیم و دو هزار تومان صدقه دهیم، فقط بیست و سه هزار تومان برايِ ما 

ظاهر و از لحاظ کمی، از  گوییم: آري؛ به شود. می از پولمان کم می سان مانَد و بدین می
یابد و االله متعال در  شود، اما از لحاظ کیفی افزایش و برکت می ثروت انسان کاسته می

 فرماید: که می گشاید؛ چنان ي خیر و برکت را به رويِ انسان می عوض، دروازه
﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا

َ
 ]  ٣٩ سبأ:[  ﴾ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ

 دهد. و هرچه انفاق کنید، االله عوضش را می

جا که  کنید یا از آن کشد که اجر و ثوابش را دریافت می یعنی زیاد طول نمی
پرخیر و برکتی  رسد و از روزيِ کنید، خیر و برکتش به شما می فکرش را نمی

 شوید. برخوردار می
 زیاد را او عزت اش، بنده گذشت برابر در االله ینیق به« فرمود: چنین هم االله رسول

 درون از ببخشد، را او و بگذرد کرده، ستم او به که کسی از انسان وقتی یعنی ».کند می

 بر االله که فرمود بیان پیامبر اما است! داده ذلت به تن انگار که شود می وسوسه

گذشت و عفو به حدیث این لذا افزاید. می نماید، پیشه گذشت و عفو که کسی عزت 

 همه در و مطلق طور به دیگران، هاي بدي بخشیدنِ که دانست باید ولی کند. می تشویق

 االله که چنان باشد. همراه اصلاح با که است پسندیده بخششی نیست. پسندیده حال،
 فرماید: می

صۡ وَ  َ�فَا َ�مَنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ أ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور  [  

 هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با االله است.

 به که شخصی مثال: عنوان به بخشید. نباید دیگر، نباشد، اصلاح بخشیدن پیامد اگر

 را او شما اگر و باشد می مشهور شرارت به که ست يشرور آدم کند، می بدي شما

 بلکه نبخشید؛ را او که است بهتر حالتی، چنین در شود. می تر بیش شرارتش ببخشید،

  باشد، نداشته منفی پیامدي بخشیدن، اگر ولی بگیرید. او از اصلاح قصد به را حقتان
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 و عفو ي جهنتی در شخص آن بسا چه زیرا کنید. پیشه گذشت و عفو که است بهتر
مردم. سایر به نه و کند ستم شما به نه دیگر، و شود شرمنده شما، گذشت 

او را  خاطرِ االله تواضع و فروتنی نماید، االله و هرکس به« فرمود: االله رسول
 موضوع، همین قسمت حدیث است. تواضع دو معنا دارد: شاهد ».گرداند بلندمرتبه می

فروتن و  که در برابر دینِ االله ست ایننخستین مفهوم تواضع،  معناي نخست:
هاي دینی سرپیچی  بردار باشی؛ یعنی از دینِ الاهی و اجراي احکام و آموزه فرمان
 نکنی.

خاطر االله، نسبت به بندگانش  که به ست ایندومین مفهوم تواضع،  معناي دوم:
از روي طمع باشد؛ خیر، بلکه  که این تواضع، از روي ترس یا فروتن باشی؛ نه این

 خاطر االله نسبت به بندگانش متواضع باش. فقطه به
کند،  و هر دو معنا درست است؛ کسی که براي االله، تواضع و فروتنی پیشه می

تجربه ثابت و مشاهده شده  گرداند و این به او را در دنیا و آخرت، بلندمرتبه می االله
کنند و به او احترام  نیکی یاد می متواضع به ي مردم، از آدمِ که همه است؛ چنان

بسا کنیزي  را بنگرید که چه نی پیامبرتوتواضع و فر گذارند و دوستش دارند. می
نیز با  پیامبر ؛برد خواست، می گرفت و او را به هر جا که می را می آن بزرگوار دست
پرسید که مرا کجا  نمیو از این کار، هیچ ابایی نداشت؛ حتی از او رفت  او می

رفت و به او کمک  گفت: از کسی دیگر کمک بخواه؛ بلکه با او می بري؟ یا نمی می
 افزود. بر عزت و جایگاه پیامبر بینیم که االله کرد. لذا می می

*** 

�س -٦١٠
َ
يْهِم وقال: كان النَّبِيُّ  وعن أ

َ
م عَل

َّ
سَل

َ
نَّهُ مَرَّ عَلىَ صِبيانٍ ف

َ
� .ه

ُ
متفقٌ [ َ�فْعَل

 )1(]عليه
ها  آن ه از کنارِ تعدادي کودك گذشت و بهروایت است ک از انسترجمه: 

 کرد. چنین می و گفت: پیامبر نمودسلام 

 .2168؛ و صحیح مسلم، ش: 6247صحیح بخاري، ش:  )1(
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تْ عَا�شَِةُ رضَي ا�َّ عنها: ما كانَ النَّبِيُّ  -٦١١
َ
يصَنعُ  عن الأسوَد بنِ يزَ�دَ قال: سُئلِ
هْلهِِ 

َ
هلهِ-في بيَتْهِِ؟ قالت: كان يَُ�ون في مهِْنَةِ أ

َ
لاة، خَرَجَ  -يعَ�: خِدمَةِ أ تِ الصَّ فإذِا حَضَرَ

لاةِ.  )1([روایت بخاري] إلِى الصَّ
اش  در خانه سؤال شد: پیامبر &گوید: از عایشه اسود بن یزید می ترجمه:

ها کمک  و به آن –اش بود  در خدمت خانواده«فرمود:  &کرد؟ عایشه کار می چه
 ».رفت شد، به نماز می و چون وقت نماز می -کرد. می

سَيدٍ  -٦١٢
ُ
اعَةَ تمَيم بن أ

َ
وَهُوَ َ�ْطُبُ،  قال: اْ�تهََيْتُ إلِى رسول ا�َّ  وعن أبي رفِ

تُ:
ْ
لُ عن ديِياَ رَسُولَ االلهِ  َ�قُل

َ
بَلَ عَليَّ رسولُ ، رجُلٌ غَرِ�بٌ جَاءَ �سَْأ

ْ
�
َ
أ
َ
نهِِ لا يدَري مَا دِينهُ؟ ف

مَه  ا�َّ 
َّ
ا عَل مُِ� ممَِّ

ِّ
يه، وجَعَلَ ُ�عَل

َ
، َ�قَعَدَ عَل تِيَ بُِ�رسِيٍّ

ُ
أ
َ
، ف وترََكَ خُطْبَتَهُ حتى انتََ� إلِىَّ

تمَّ آخِرَهَا.
َ
 خُطْبَتَه، فأ

َ
تى

َ
�مَ أ ، ثُّ  )2([روایت مسلم] ا�َّ

رفتم و ایشان، در  االله گوید: نزد رسول می ابورفاع، تمیم بن اُسید ترجمه:
چیزي  خدا! مردي غریب است و از دینش حالِ سخنرانی بود؛ گفتم: اي رسول

اش را رها  رو به من کرد، خطبه االله رسول. ي دینش بپرسد تا درباره  ؛ آمدهداند نمی
چه االله به او  ي آن نشست و از آنصندلی آوردند، رو شنمود و نزد من آمد. برای

 اش پرداخت و آن را کامل کرد. آموخته بود، به من آموزش داد؛ سپس به خطبه

 شرح
ذکر کرده  نی پیامبرتي تواضع و فرو این احادیث را درباره /حافظ نووي

ها  گذشت، به آن ها می هنگامی که از کنارِ بچه است؛ از جمله این روایت که پیامبر
پیروي از  نیز به ها، خردسال و غیرمکلف بودند. اصحاب کرد؛ اگرچه آن سلام می

ها  هنگامی که از کنارِ بچه که انس گفتند؛ چنان ها سلام می به بچه پیامبر
ها  کرد؛ یعنی به بچه چنین می گفت: پیامبر نمود و می ها سلام می گذشت، به آن می

بود و چه زیبا کارهاي نیک را  خُلقی پیامبر گفت و این، از تواضع و خوش سلام می
ها نیز به سلام کردن عادت  ها سلام کنیم، آن داد؛ زیرا اگر به بچه ها آموزش می به بچه

 .676صحیح بخاري، ش:  )1(
 .876صحیح مسلم، ش: )2(
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ها  به بچه پیامبر شود. ها نهادینه می کنند و این رفتارِ پسندیده، در سرشت آن می
ها سلام  گذرند و به آن کرد، ولی براي کسانی که از کنارِ افراد بالغ می سلام می

ها  و هیچ مشکلی در میانِ آن ست یتوجه کنند، متأسفیم. و این، معمولاً از روي بی نمی
توجهی یا عدمِ پیروي  وجود ندارد و با یکدیگر قهر هم نیستند؛ بلکه غفلت، جهل، بی

کار  کنند. و چون با یکدیگر قهر نیستند، گنه ترها سلام نمی به بزرگ از سنت است که
 دهند. شوند، اما خیر و نیکیِ فراوانی را از دست می نمی

دستی  که هر که را دیدیم، به او سلام کنیم و در سلام گفتن، پیش ست اینسنت 
هر که را با آن جایگاه والایش  تر باشد. زیرا پیامبر نماییم؛ گرچه از ما کوچک

کند به خیر و  فرمود. کسی که ابتدا سلام می دستی می دید، در سلام کردن پیش می
نماید و از سوي  پیروي می االله سو از رسول یابد؛ زیرا از یک نیکیِ فراوانی دست می

دهد. ناگفته پیداست که زنده کردنِ سنت،  شده را ترویج می دیگر، این سنت فراموش
چنین انسان  ثواب احیاي سنت و دیگري، پاداش عمل به آن؛ هم دو پاداش دارد: یکی

شود؛ زیرا با سلام  در ثواب فرض کفایه که همان جواب سلام است، شریک می
بنابراین سلام کردن از جوابِ  گردد. گیري چنین عمل واجبی می کردن، باعث شکل

شد. زیرا این با سلام، برتر است؛ گرچه سلام کردن، سنت و جوابِ سلام، واجب می
واجب، مبتنی بر سنت است و در حالتی که سنت، مبناي واجب باشد، از واجب برتر 

پرسند: کدامین سنت، برتر از واجب  لذا گاه به صورت چیستان یا معما می می گردد.
باشد؛ زیرا همه اتفاق نظر دارند که فرض یا واجب، برتر  آور می ظاهر تعجب است؟ به

ان مثال: دو رکعت فرضِ صبح بر سنت صبح برتري دارد. اما از سنت است. به عنو
باشد، فضیلت دارد؛ زیرا  سلام کردن که سنت است، بر جوابِ سلام که واجب می

 جوابِ سلام، مبتنی بر سلام کردن است.
که چه خوب است این سنت، یعنی ترویج دادن سلام را زنده کنیم؛  خلاصه این

شود و از کمال ایمان و از  در میان مسلمانان می زیرا باعث افزایش محبت و دوستی
لا تدَْخُلوُنَ الجنََّةَ حَتىَّ «فرموده است:  که پیامبر اسباب ورود به بهشت است. چنان

فشُْوا السَّ 
َ
َاببَتُْم؟ أ

َ
دُلُُّ�مْ عَلىَ شَيءٍ إِذَا َ�عَلتْمُُوه تح

َ
وَ لا أ

َ
َابُّوا، أ

َ
لامَ تؤُْمِنوُا، ولا تؤُْمِنُوا حَتىَّ تح
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که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید  شوید تا این وارد بهشت نمی«یعنی:  )1(.»بينَ�م
یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاري راهنمایی نمایم که اگر  مگر زمانی که

انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن به یکدیگر را در میان 
 ».خود رواج دهید

که وقتی در خانه بود، به  ست این هاي تواضعِ پیامبر یکی دیگر از نمونه
دوخت یا پینه  ها را می دوشید، کفش می کرد؛ شیر گوسفند را اش کمک می خانواده

در خانه  سؤال شد: پیامبر &که از عایشه اش بود. چنان زد و در خدمت خانواده می
 ».اش بود در خدمت خانواده«پاسخ داد:  &کرد؟ عایشه کار می چه

چاي درست کنیم و اگر  که وقتی در خانه هستیم، براي خودست  لذا سنت، این
آشپزي یاد داریم، غذا بپزیم و در شستنِ ظرف و لباس به خانواده کمک نماییم؛ این 

که براي مردان عار نیست، بلکه سنت است و هرکس به انجامِ این کارها  کارها، نه این
عمل  تواضع نموده و به سنت پیامبر یابد؛ زیرا به خاطرِ االله بپردازد، پاداش می

ها به یکدیگر را  است. روشن است که کمک کردن به خانواده، مهر و محبت آن کرده
شود که زن، احساسِ خوبی نسبت به همسرش داشته  دهد و باعث می افزایش می

 !ست یي بزرگ تر دوست بدارد. خُب؛ فایده باشد و او را بیش
ه شخصی ک؛ ایشان در حالِ سخنرانی بود اي دیگر از تواضع پیامبر و اما نمونه

اش را قطع  خطبه پیامبر». ي دینم بپرسم ام تا درباره مدهردي غریبم؛ آم«آمد و گفت: 
از تعالیم  االله گاه رسول . آنکرد و نزد آن مرد رفت. سپس برایش صندلی آوردند

آمده  دینی به این مرد آموزش داد. زیرا این مرد، با اشتیاق کسبِ علم، نزد پیامبر
رويِ باز، نیز با  ینش را یاد بگیرد تا به آن عمل کند. پیامبرخواست د بود و می
و پس از آموزش مسایل و معارف دینی به آن مرد،  اش را قطع کرد سخنرانی
بود که بدین  اش را ادامه داد و آن را کامل فرمود. این، از تواضع پیامبر سخنرانی

 کرد. زیبایی به امتش رسیدگی و توجه می

 .54مسلم، ش:صحیح  )1(
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طرح شود که آیا نباید منافع عمومی را بر مسایل شخصی و شاید این پرسش م
خصوصی ترجیح داد؟ درخواست این مرد نیز، یک درخواست شخصی بود و 

اش را قطع نمود؟  کرد؟ پس چرا سخنرانی براي یک جمع سخنرانی می پیامبر
گوییم: مراعات منافع عمومی در صورتی اولویت دارد که پرداختن به مسایل  می

ها و از میان رفتن منافع عمومی  فرديِ دیگران، به از دست رفتنِ فرصت شخصی و
به آن مرد استفاده  هاي پیامبر ماجرا حاضران نیز از درس  منجر شود؛ اما در این

سان منافع عمومی، رعایت شد. ضمناً این مرد غریب آمده بود تا  کردند و بدین
رو شد،  روبه ي دینش کسب کند و چون با استقبالِ گرم پیامبر اطلاعاتی درباره

در دلش نشست و این، از  گرایش و محبتش به اسلام افزایش یافت و مهرِ پیامبر
 قدر خوب برخورد کرد. اینبود که با آن غریبه  االله حکمت و فرزانگی رسول

*** 

�سٍ  -٦١٢
َ
نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أ

َ
صابعَِهُ الثَّلاثَ؛ قال:  أ

َ
عِقَ أ

َ
 ل

ً
لَ طَعَاما

َ
�

َ
كان إذَِا أ

يْطَانِ «وقال:  ها، وَلا يدََعْها للشَّ
ْ
ل

ُ
�

ْ
أ

ْ
ذى ولي

َ
يُمِطْ َ�نْها الأ

ْ
ل
َ
حَدُِ�م، ف

َ
قْمَةُ أ

ُ
» إذَِا سَقطَتْ ل

تَ القَصْعَةُ قال: 
َ
نْ �سُْل

َ
مَر أ

َ
ةُ «وأَ

َ
يِّ طَعامُِ�مُ البَر�

َ
إنَُِّ�مْ لا تدَْرُونَ في أ

َ
[روایت  ».ف

 )1(مسلم]
خورد، سه انگشت  هنگامی که غذایی می االله گوید: رسول می انس ترجمه:
بردارد و آن را ي یکی از شما افتاد،  هرگاه لقمه«فرمود:  چنین می لیسید؛ هم خود را می

و نیز ». از خاك و خاشاك، پاکش نماید و سپس بخورد و آن را براي شیطان، نگذارد
دانید که برکت در  شما نمی«به پاك کردنِ ظرف غذا با انگشتان دستور داد و فرمود: 

 ».کدامین قسمت از غذاي شماست

غَنَمَ مَا َ�عَثَ ا�َّ نبَيًِّ «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  وعنْ أبي هُر�رة -٦١٤
ْ
 رَعَى ال

َّ
؛ َ�قَال »ا إلاِ

نْت؟ قال: 
َ
صْحابهُ: وأَ

َ
ةَ «أ

َّ
هْلِ مَك

َ
رارِ�طَ لأ

َ
رْعَاهَا عَلى ق

َ
نْتُ أ

ُ
 )2([روایت بخاري] ».َ�عَم، ك

 .2034صحیح مسلم، ش:  )1(
 ذکر شد. 605ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش2262صحیح بخاري، ش:  )2(
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االله، هیچ پیامبري مبعوث نکرد «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اید؟  اصحابش پرسیدند: آیا شما هم چوپانی کرده». که چوپانی کرده بود مگر این
 -مزدي ناچیز - بله، من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط«فرمود: 

 ».چراندم می

راعٍ «قال:  وعنهُ عَنِ النَّبِيِّ  -٦١٥
ُ
وْ دُِ�يتُ إلِى ك

َ
َّ  ل هْدِيَ إلِىَ

ُ
وْ أ

َ
تُ؛ وَل

ْ
قَبلِ

َ
وْ ذرَِاعٍ ل

َ
أ

تُ 
ْ
قَبلِ

َ
راعٌ ل

ُ
و ك

َ
 )1([روایت بخاري] ».ذِراعٌ أ

اگر مرا به صرف پاچه یا ساقِ «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ي  پذیرم؛ و اگر به من ساقِ دست یا پاچه دست (گوسفندي) دعوت کنند، می

 ».کنم گوسفندي اهدا شود، قبول می

�سٍ  -٦١٦
َ
ةُ رَسُولِ  عن أ

َ
، العَضْبَاءُ لاَ �سُبَقُ، أو لا تَ�ادُ �سُْبقَُ  االلهِ  قال: كَانتَْ ناَق

عْرابِيٌّ 
َ
جَاءَ أ

َ
ُ  ف

َ
عُودٍ له

َ
هُ النَّ عَلى �

َ
شَقَّ ذلك عَلى المُسْلمَِ� حَتىَّ عَرف

َ
سبقَها، ف

َ
َ�قَالَ:  بِيُّ ، ف

نْ لاَ يرَْتفَِعَ شَيءٌ «
َ
ِ أ  وَضَعَهُ  حَقٌّ عَلى ا�َّ

َّ
ْ�يَا إلاِ  )2(]بخاري یتروا[ .»منَِ الدُّ

که عضباء نام  توانست از شترِ پیامبر گوید: هیچ شتري نمی می انس ترجمه:
رانشینی سوار بر شترش آمد و از عضباء سبقت گرفت که صح سبقت بگیرد تا اینداشت، 

سنت االله «نیز متوجه شد، لذا فرمود:  و این بر مسلمانان دشوار تمام شد؛ حتی پیامبر
 ».آورد که االله آن را پایین می گیرد، مگر این اوج نمیچیزي از دنیا  که هیچ ست این

 شرح
این احادیث را در باب تواضع ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی  /حافظ نووي

ف غذا، سه انگشتش پس از صر گوید: پیامبر می بدین مضمون که انس بن مالک
شود که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا،  لیسید. از برخی از پزشکان نقل می را می

 ي بزرگ در این عمل وجود دارد: هکند. لذا دو فاید مفید است و به هضم غذا کمک می
 است. که همان پیروي از پیامبر ي شرعی: فایده

 .2568صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2872صحیح بخاري، ش:  )2(
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یعنی لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا مفید  :ي جسمی (بهداشتی) فایدهو 
 کند. به هضمِ غذا کمک میاست و 

ش را معطوف به سلامتیِ خویش لي فکر و خیا البته مؤمن، از انجامِ این کار همه
پردازد، بلکه  ي بهداشتی این عمل، به انجامِ آن نمی یعنی با هدف فایدهکند؛  نمی
ي  مایه است؛ زیرا پیروي از پیامبر االله ترین چیز نزد مؤمن، پیروي از رسول مهم

داشته باشد،  تري به پیروي از پیامبر سلامت قلب است و هرچه انسان، توجه بیش
 تر است. ایمانش قوي

؛ یعنی روي زمین یا »ي یکی از شما افتاد هرگاه لقمه«د: چنین فرمو هم پیامبر
آن را بردارد و از خاك و خاشاك، پاکش نماید و سپس بخورد و باید «روي سفره، 

ي غذا یا خرما و هر چیزي که  لذا هرگاه لقمه». آن را براي شیطان، نگذارد
، پاکش کنید و ابتدا اگر خاك و خاشاکی به آن چسبیدهخوردید، روي سفره افتاد،  می

، بخورید تا شیطان را و پیروي از پیامبر سپس آن را از رويِ تواضع در برابر االله
شود و شیطان آن  از آن محروم نمایید. زیرا اگر شما، آن را نخورید، نصیبِ شیطان می

 خورد. را می
چنین زمانی که انسان،  شود؛ هم ي انسان می سفره شیطان در چنین مواردي، هم

 کند. شروع به خوردن می» االله بسم«ن گفتن بدو
این هم به پاك کردنِ ظرف غذا با انگشتان دستور داد  علاوه بر این، پیامبر

که متأسفانه بسیاري از مردم، حتی برخی از طلاب علم  ست یهای یکی دیگر از سنت
به روند، ظرف غذایشان، آغشته  و وقتی از سرِ سفره کنار می اند از آن غافل شده

است.  کنند. این، بر خلاف دستورِ پیامبر غذاست و آن را با انگشتان خود پاك نمی
دانید که برکت در کدامین  شما نمی«حکمت این کار را بیان نمود و فرمود:   پیامبر

شاید برکت در همان قسمتی باشد که شما با انگشتان ». قسمت از غذاي شماست
 لیسید. خود می

ي بسیار خوبی بوده  شیوه ي آموزشیِ پیامبر دهد که شیوه میاین حدیث نشان 
بود که  که هم حکم را بیان کرد و هم حکمتش را و این، عادت پیامبر است؛ چنان

ي  فرمود. چنین روشی دو فایده نمود، حکمتش را نیز بیان می هرگاه حکمی ذکر می
 بزرگ دارد:
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شود که  گردد و روشن می دین نمایان می یعظمت و بزرگ ي نخست: فایده
هی و هاي ال یک از فرمان لح است و هیچها و مصا شریعت، مبتنی بر حکمت

چنین در پرهیز از هر چیزي که االله و  حکمت نیست. هم رهنمودهاي نبوي، بی
 اند، حکمتی نهفته است. پیامبرش از آن نهی کرده

چه مسلمان زیرا اگریابد؛  تري می که انسان، اطمینان بیش ست این ي دوم: فایده
تابعِ فرمانِ االله و پیامبر اوست، اما اگر حکمت، بیان گردد، بدون دانستن حکمت نیز 

تري به انجامِ دستور  شاط بیششود و با توان و ن برایمان و یقینِ مسلمان افزوده می
 پرهیزد. چه که نهی شده، می آنپردازد یا از  هی میال

ي صحرانشینی ذکر کرده که  را درباره حدیث انس بن مالک /سپس مؤلف
عضباء مسابقه داد؛ عضباء، غیر  به نام سوار بر شترش به مدینه آمد و با شتر پیامبر

سوارِ بر آن به حج رفت. قصواء، شتري دیگر بود.  باشد که پیامبر از قصواء می
 ت.گذاش رويِ وسایلِ شخصیِ خود، مانند اسلحه و چارپایانش اسم می االله رسول

که  توانست از آن سبقت بگیرد تا این عضباء شتري بود که هیچ شتري نمی
صحرانشینی سوار بر شترش آمد و از عضباء سبقت گرفت و این بر مسلمانان دشوار 

که هیچ چیزي  ست اینسنت االله «نیز متوجه شد، لذا فرمود:  تمام شد؛ حتی پیامبر
 ».آورد را پایین می که االله آن گیرد، مگر این از دنیا اوج نمی

نهد و وقتی این اوج گرفتن با  لذا هر چیزي در دنیا اوج بگیرد، رو به سقوط می
تر خواهد بود؛ زیرا سقوط، پیامدي  ه باشد، سرعت سقوط بیشاغرور و تکبر همر

. البته اگر اوج گرفتن با غرور و تکبر همراه نباشد، ست يکرد روشن براي چنین روي
که هرچه به اوج برسد، باید برگردد و پایین بیاید.  ست این باز هم سنت االله

 فرماید: می گونه که االله همان
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مَثَلُ  إِ�َّمَا﴿ ٓ  يَا�ُّ نزَلۡ  ءٍ كَمَا

َ
مَآ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ أ  ٱ َ�بَاتُ  ۦبهِِ  تَلطََ خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
 ضِ �ۡ�

ا   مِمَّ
ۡ
 ٱوَ  �َّاسُ ٱ ُ�لُ يأَ

َ
ٰٓ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  حَ�َّ خَذَتِ  إذَِا

َ
 ٱ أ

َ
�َّنَتۡ ٱوَ  رَُ�هَازخُۡ  ضُ �ۡ� هۡ  وَظَنَّ  زَّ

َ
 لُهَآ أ

�َّهُمۡ 
َ
�  ٰ ٰ  هَآ عَلَيۡ  دِرُونَ َ� تٮَ

َ
� ٓ مۡ  هَا

َ
وۡ  ً� َ�ۡ  رُناَأ

َ
ن احَصِيدٗ  هَاَ�ٰ فَجَعَلۡ  �َ�هَارٗ  أ

َ
 نَ َ�غۡ  لَّمۡ  كَأ

 ِ  ٱب
َ
    ]٢٤:  يونس[  ﴾سِ مۡ ۡ�
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و انواع گیاهان زمین ـ که مردم و   ایم که از آسمان نازل کرده ست یزندگی دنیا همانند آب
که زمین آراسته شد و کشاورزان گمان  خورند ـ با آن درآمیخت (و رویید) تا آن چارپایان می

بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 
که گویا دیروز هیچ  اي درآوردیم؛ چنان ان خشک و دروشدهترتیب گیاهان را به صورت گیاه

 گیاهی وجود نداشته است.

روند، نابود  باره از میان می یک همه گیاه زیبا و گوناگون که به سانِ این  دنیا نیز به
مانَد. به خود انسان توجه کنید که ابتدا ضعیف و کوچک  شود و اثري از آن نمی می

رسد، ضعف  شود و وقتی قوتش به اوج می بزرگ و قوي می کند و است، اما رشد می
سنت  این، میرد. رود و می جا که انسان، از میان می گردد تا آن و پیري آغاز می

آورد.  آن را پایین می که هر چیزي از دنیا به اوج برسد و بلند شود، االله ست یهال
آغاز پایین آمدن دانست؛ لذا اوج گرفتن یا بلند شدنِ هر چیزِ دنیوي را سر االله رسول

آورد؛  را پایین نمی ها آن شود که امور اخروي هرچه اوج بگیرند، االله روشن می
 فرماید: گونه که می همان

ُ ٱ فَعِ يرَۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا َّ�  ْ وتوُا
ُ
    ]  ١١: المجادلة[  ﴾تٖ دَرََ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 اند، به درجات بزرگی بالا ببرد. مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافتهاالله (جایگاه) 

اهل علم و ایمان را تا زمانی که به این دو صفت بزرگ آراسته باشند،  االله
 گرداند. ها را در آخرت، بلند و بالا می نام و جایگاه آنکند؛ بلکه  خوار و زبون نمی

*** 
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 فرماید: االله متعال می
ارُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ ِينَ  عَلُهَاَ�ۡ  خِرَةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �عُلُوّٗ  يرُِ�دُونَ  َ�  لِ�َّ

َ
 �ۚ فَسَادٗ  وََ�  ضِ �ۡ�

    ]٨٣: القصص[  ﴾٨٣ مُتَّقِ�َ للِۡ  قِبَةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ 
دهیم که خواهان فساد و برتري در  این، سراي آخرت است که آن را براي کسانی قرار می

 زمین نیستند. و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است.

 فرماید: و می
 ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ� ﴿

َ
ۖ  ضِ �ۡ�   ]  ٣٧: الإسراء[  ﴾مَرحًَا

 و در زمین، خرامان و با تکبر راه مرو.

 فرماید: و می
كَ  تصَُعّرِۡ  وََ� ﴿  ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ�  للِنَّاسِ  خَدَّ

َ
ۖ  ضِ �ۡ� َ ٱ إنَِّ  مَرحًَا  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

  ]  ١٨: لقمان[  ﴾١٨ فَخُورٖ 
راستی االله، هیچ  متکبرانه از مردم روي برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به

 فروشی را دوست ندارد. متکبر فخر

 فرماید: و می
ٰ  إنَِّ ﴿ ٓ  كُنُوزِ لۡ ٱ مِنَ  هُ َ�ٰ وَءَاَ�يۡ  هِمۡۖ عَلَيۡ  َ�بََ�ٰ  مُوَ�ٰ  مِ قَوۡ  مِن َ�نَ  رُونَ َ�  إنَِّ  مَا

 َ�َنُوٓ  ۥمَفَاِ�هَُ 
ُ
ِ  أ وِْ�  بَةِعُصۡ لۡ ٱب

ُ
ِ لۡ ٱ أ ۖ َ�فۡ  َ�  ۥمُهُ قَوۡ  ۥَ�ُ  قاَلَ  إذِۡ  قُوَّة َ ٱ إنَِّ  رَحۡ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

    ]٧٦: القصص[  ﴾٧٦ فَرحِِ�َ لۡ ٱ
اي به او گنج دادیم که کلیدهایش  قارون از قوم موسی بود؛ پس بر آنان ستم کرد و به اندازه

کرد؛ زمانی (را یاد کن) که قومش به او گفتند: (به  بر گروهی توانمند و قوي، سنگینی می
ه به دنیا) را بست (و دل مغرورگمان االله، افراد سرمست و  دنیا دل مبند و) شادي مکن؛ بی

 دوست ندارد.

 فرماید: جا که می تا آن
ِ  ۦبهِِ  نَافَخَسَفۡ ﴿  ٱ وَ�دَِارهِ

َ
 ]  ٨١: القصص[  ﴾ضَ �ۡ�

 اش را به زمین فرو بردیم. پس قارون و خانه
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 شرح
 ».باب حرام بودن کبر و خودپسندي«گوید:  می /مؤلف
که انسان خود را سر و گردنی از دیگران برتر بداند و گمان کند که  ست اینکبر، 

 بر سایر مردم برتري دارد.
که انسان، عملش را بزرگ و فراوان بپندارد و به آن، مغرور  ست اینخودپسندي، 

 شود.
گردد و کبر به خود او؛ و هر دو، خُلق و  لذا خودپسندي به عملِ انسان برمی

 هستند.خوي زشت و ناپسندي 
 که پیامبر کبر بر دو نوع است: کبر در برابر حق؛ و کبر در برابرِ خلق خدا. چنان

کبر، سرکشی از حق و تحقیر «یعنی:  )1(.»الكِبْرُ َ�طَرُ الحقَِّ وَ�مْطُ النَّاسِ «فرموده است: 
؛ یعنی هم در برابر حق ست یلذا آدمِ متکبر، در ذات خود، آدمِ سرکش». مردم است

گردان است و  کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر، از حق، روي ی میکش گردن
 بیند. ها می کند و خود را برتر از آن یرد و مردم را عددي حساب نمیپذ حق را نمی

اند! در جوابش  بینی؟ گفت: به گمانم قدرِ پشه به شخصی گفتند: مردم را چه می
 .بینند گونه می ها نیز تو را همین گفتند: آن

تر  ها را از خود بزرگ بینی؟ گفت: آن و از دیگري پرسیدند: مردم را چه می
تر از خود  ها نیز تو را بزرگ بینم و بس ارجمند و محترم هستند. به او گفتند: آن می
 بینند و نزدشان محترم و گرامی هستی. می

رام تي اح هبینند؛ اگر به دید گونه می ها نیز تو را همان مردم را هر طور ببینی، آن
گذارند و نزدشان گرامی و ارجمند خواهی  ها بنگري، آنان نیز به تو احترام می به آن

افتی و  ها می ها نگاه کنی، خود از چشمِ آن ي تحقیر به آن بود؛ و برعکس، اگر به دیده
 نزدشان حرمت و جایگاهی نخواهی داشت.

که انسان، حق و حقیقت را قبول نکند و به چیزي جز  ست اینسرکشی از حق، 
تر بپندارد!  و خود را از حق و حقیقت برتر و بزرگ خود و نظر خویش اهمیت ندهد

 که وقتی دلایل کتاب و سنت به او عرضه شود، قبول نکند؛ بلکه  ست ایناش،  نشانه

 .91صحیح مسلم، ش:  )1(
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 ت. پناه بر االله.گردانی از حق و حقیقت اس بر رأي خود پافشاري نماید. این، روي
گویند، امکان ندارد از  ؛ یعنی وقتی سخنی میکنند برخی از مردم، از خود دفاع می

یابند و  که دیدگاه درست را درمی آن برگردند یا آن را پس بگیرند؛ بلکه حتی با این
اند بر خلاف عقل و شرع است، باز هم بر آن پافشاري  فهمند حرفی که زده می
که حق را دریافت، از سخن  ی که بر انسان، واجب است همینکنند! در صورت می

خویش به سوي حق بازگردد؛ اگرچه بر خلاف پندار یا سخنِ وي باشد. این، عزتش 
گاه گمان نکنید  افزاید. هیچ گرداند و بر عزتش در نزد مردم می تر می  بیش را نزد االله

ازگردید، حرمت و جایگاه که اگر از سخن یا دیدگاه خود به سوي حق و حقیقت ب
خود را از دست خواهید داد؛ این را کسرِ شأن مپندارید؛ بلکه این را عزت بدانید و 

فهمند که شما، تابعِ حقیقت هستید. اما  کنند و می مطمئن باشید که مردم درك می
ورزد و بر دیدگاه نادرست خویش  قت، سرسختی و لجاجت مییکسی که در برابر حق

 پذیرد، در حقیقت، متکبر است. پناه بر االله. کند و حق را نمی پافشاري می
شود؛ گاه پس  ردي در برخی از مردم، حتی در طلاب علم مشاهده مییکچنین رو

گفتارِ گردد و چون با  روشن می یک شخصاز بحث و بررسی، دیدگاه درست براي 
نماید  می اش د و شیطان وسوسهکن مغایرت دارد، بر نظرِ خود پافشاري می دیروزش

ش خواهند ا را سرزنش خواهند کرد یا درباره اود، مردم که اگر از رأي خود برگرد
 شود! فکر و نظرش عوض میهر روز  !ست یثبات رأي و بی گفت: عجب آدمِ سست

که به امام اهل سنت، مشهور است، گاه در  /مگر چه اشکالی دارد؟ امام احمد
که او تابعِ سنت بود و  ه است؛ چرا؟ براي اینیک مسأله چهار دیدگاه از او نقل شد

یافت که  خاطر گستردگیِ اطلاعاتش، هر زمان که در متون سنت، دلیلِ جدیدي می به
کرد هر انسانِ باانصافی  گشت. این، روي اش بود، از آن برمی بر خلاف دیدگاه گذشته

 باشد که تابعِ دلیل است؛ هرکس و در هر موقعیتی که باشد. می
چند آیه ذکر کرده که در نکوهش تکبر است؛ آخرین آیات  /مؤلف سپس

 بود و االله اسرائیل و از قوم موسی قارون از بنی ي قارون است. مذکور، درباره
هاي گنجش  انبارها و خزانهاي کلیدهاي  اندازه مال و ثروت فراوانی به او داده بود؛ به

َ ٱ إنَِّ ﴿ کرد. بر گروهی توانمند و قوي سنگینی می زمانی : «﴾٧٦ فَرحِِ�َ لۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ
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گمان االله، افراد  (را یاد کن) که قومش به او گفتند: (به دنیا دل مبند و) شادي مکن؛ بی
اما این مرد، حق را قبول  ».بسته به دنیا) را دوست ندارد سرمست و مغرور (و دل

یات الاهی را برایش یادآوري نکرد، بلکه تکبر ورزید و سرکشی نمود؛ هر زمان که آ

مَآ  قاَلَ ﴿ورزید.  کرد و تکبر می ها را رد می کردند، آن می وتيِتُهُۥ إِ�َّ
ُ
ٰ  أ : ﴾عِندِيٓ�  عِلۡ�ٍ  َ�َ

و ». ام گفت: فقط به خاطر علم و دانشی که دارم، به این مال و ثروت دست یافته«
همه ثروت را با دانش  آنکرد که  را بر خود انکار کرد؛ ادعا می سان لطف االله بدین

اش را در زمین فرور  او و خانه دست آورده است. در نتیجه االله و قدرت خود به

ونهَُ  فئِةَٖ  مِن ۥَ�ُ  َ�نَ  َ�مَا﴿همه مال و ثروتش را نابود کرد.  برد و خودش و آن  ۥينَُ�ُ
ِ ٱ دُونِ  مِن ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  وَمَا �َّ اش را به زمین فرو  خانهپس قارون و : «﴾٨١ مُنتَِ�ِ�نَ ل

بردیم؛ و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر االله یاري دهند و خود نیز یاراي چنین 
 فرماید: می االله». کاري نداشت

صۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ بَحَ وَأ ْ َ�مَنَّوۡ  �َّ ِ  ۥمََ�نهَُ  ا  ٱب

َ
نَّ وَ�ۡ  َ�قُولوُنَ  سِ مۡ ۡ�

َ
َ ٱ َ�أ  لمَِن قَ لرِّزۡ ٱ سُطُ يبَۡ  �َّ

 ٓ ۖ وَ�َقۡ  ۦعِبَادِهِ  مِنۡ  ءُ �شََا ن َ�ٓ لوَۡ  دِرُ
َ
نَّ  أ ُ ٱ مَّ ۖ  َ�َسَفَ  نَاعَلَيۡ  �َّ     ]٨٢: القصص[  ﴾بنَِا

گفتند: شگفتا که االله، روزي هر  کردند، بامدادان می و آنان که دیروز جایگاه او را آرزو می
گذاشت، ما  نمیگرداند. و اگر االله بر ما منت  کس از بندگانش را بخواهد، فراخ و یا تنگ می

 برد. را نیز در زمین فرو می

؛ آري! پیامدش نابودي و ذلت دقت کنید؛ در پیامد تکبر و خودپسندي بیندیشید
 .ست يو خوار

 که االله هاي دیگري نیز در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این آیه /مؤلف
 فرماید: می

ارُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ ِينَ  عَلُهَاَ�ۡ  خِرَةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �عُلُوّٗ  يرُِ�دُونَ  َ�  لِ�َّ
َ
    ﴾افَسَادٗ  وََ�  ضِ �ۡ�

    ]  ٨٣: القصص[ 
دهیم که خواهان فساد و برتري در  این، سراي آخرت است که آن را براي کسانی قرار می

 زمین نیستند.

آخرت، واپسین سراي انسان است؛ زیرا هر انسانی چهار منزل دارد که آخرینش، 
 منزل آخرت است:
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 شکم مادر. نخست: منزل
 دنیا. دومین منزل:

شود و تا برپا شدن قیامت  عالَم برزخ که از زمان مرگ آغاز می سومین منزل:
 ادامه دارد.

باشد و جاوادنه در آن  سراي آخرت است که آخرین منزل انسان میچهارم: و 
 فرماید: اش می درباره که االله ست یماند. این، همان سرا یا منزل می

ارُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ ِينَ  عَلُهَاَ�ۡ  خِرَةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �عُلُوّٗ  يرُِ�دُونَ  َ�  لِ�َّ
َ
    ﴾افَسَادٗ  وََ�  ضِ �ۡ�

 ]    ٨٣: القصص[ 
دهیم که خواهان فساد و برتري در  این، سراي آخرت است که آن را براي کسانی قرار می

 زمین نیستند.

نه در برابر خلق؛ بلکه در  کنند و کشی و تکبر می یعنی نه در برابر حق، گردن
ي فساد و  چنین کسانی وقتی اراده است برابر حق و خلق متواضع هستند. روشن

جویی  کنند، پس از باب اولی، در عمل نیز به تبهکاري و برتري جویی نمی برتري
ورزند و  کنند و نه در برابر حق و خلق خدا، تکبر می پردازند؛ لذا نه فساد می نمی

 اند: خواهان فساد و برتري نیز نیستند. مردم بر سه دسته
کنند و دیگران را نیز به فساد و تباهی  ، فساد میورزند گروهی که تکبر می -1

هم خواهان فساد و برتري در زمین هستند و هم در عمل به کشانند؛ یعنی  می
 ي بدي و کردار بد، هر دو را دارند. سان اراده پردازند و بدین چنین کارهایی می

بر که تبهکار و متک گروهی که خواهان فساد و برتري نیستند، چه رسد به این -2
 باشند.

اش را ندارند؛ البته  اي دیگر خواهان فساد و برتري هستند، اما توانایی دسته -3
ي بد بر آنان خواهد بود. این بداندیشی و اراده گناه 

که خواهان فساد و برتري در زمین نیستند؛ یعنی در  ست یسراي آخرت، از آنِ کسان
: ست گفتنی پردازند. ورزند و به فساد و تبهکاري نمی برابر حق و خلق خدا، تکبر نمی

ها و به آتش کشیدن مزارع و  منظور از فساد و تبهکاري در زمین، ویران کردن خانه
 فرماید: می صیت است. االلهکشتزارها نیست؛ بلکه منظور، تباه کردنِ زمین با گناه و مع
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ْ ُ�فۡ  وََ� ﴿  ٱ ِ�  سِدُوا
َ
ٰ إصِۡ  دَ َ�عۡ  ضِ �ۡ�  ]  ٥٦: الأعراف[  ﴾حِهَاَ�

 و در زمین پس از اصلاح آن، به فساد و تبهکاري نپردازید.

اند: یعنی از االله، نافرمانی و معصیت نکنید؛ زیرا  علما در تفسیر این آیه گفته
 .ست یمعصیت، خاستگاه فساد و تباه

 فرماید: االله تبارك و تعالی می
نَّ  وَلوَۡ ﴿

َ
هۡ  أ

َ
ْ  قُرَىٰٓ لۡ ٱ لَ أ ْ �َّقَوۡ ٱوَ  ءَامَنُوا ٰ  هِمعَلَيۡ  نَالفََتَحۡ  ا ٓ ٱ مِّنَ  تٖ برَََ� مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ضِ �ۡ�

ْ  ِ�نوََ�ٰ  بوُا خَذۡ  كَذَّ
َ
ْ  بمَِا هُمَ�ٰ فأَ     ]٩٦: الأعراف[  ﴾٩٦ سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا

هاي آسمان و کردند، برکتآوردند و تقوا پیشه میها ایمان میآبادي و اگر مردم شهرها و
 گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم.زمین را بر آنان می

هاي آسمان و زمین را بر آنان نگشود؛ لذا  ي این انکار، برکت در نتیجه و االله
 گردد. میي گناه و معصیت، تباه  وسیله زمین به

 فرماید: االله متعال می
 ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ� ﴿

َ
    ]٣٧: الإسراء[  ﴾مَرحًَا ضِ �ۡ�

 و در زمین خرامان و با غرور راه مرو.

 فرماید: می ادامهو در 
 ٱ رِقَ َ�ۡ  لنَ إنَِّكَ ﴿

َ
 ]  ٣٧: الإسراء[  ﴾٣٧ طُوٗ�  بَالَ �ِۡ ٱ لُغَ َ�بۡ  وَلنَ ضَ �ۡ�

 توانی در بلندي به کوه برسی. را بشکافی و نمی توانی زمین راستی تو نمی به

توانی با  ضعیف و کوچکی هستی که نمی یعنی هرطور که باشی، باز هم انسانِ
با بالا گرفتنِ سر و زمین را بشکافی یا  -با کوبیدنِ پايِ خود  -تکبر و غرورِ خود 

 ها برسی. شوي و به بلنداي کوه ها سان کوه همگردن خویش، 
 فرماید: می االله متعال

كَ  تصَُعّرِۡ  وََ� ﴿  ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ�  للِنَّاسِ  خَدَّ
َ
ۖ  ضِ �ۡ� َ ٱ إنَِّ  مَرحًَا  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

    ]١٨: لقمان[  ﴾١٨ فَخُورٖ 
راستی االله، هیچ  متکبرانه از مردم روي برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به

 را دوست ندارد.فروشی  متکبر فخر
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گردان هستند و از قبولِ  هاي متکبر، از حق و حقیقت روي بینیم که انسان لذا می
گردانند و  گوییم، رويِ خود را می ها سخن می کنند؛ حتی وقتی با آن آن سرپیچی می

 گیرند! پیچانند و ژست عجیبی به خود می گردنِ خویش را می
 ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ� ﴿

َ
َ ٱ إنَِّ ﴿؛ یعنی در زمین با تکبر راه مرو. ﴾مَرحًَا ضِ �ۡ�  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

گیرد و با گفتارش  اي به خود می کسی را که ژست متکبرانه ؛ االله﴾١٨ فَخُورٖ  تَالٖ ُ�ۡ 
در رفتارش، یعنی در ظاهر کسی که  به عبارت دیگرکند، دوست ندارد؛  فخرفروشی می

چنین هنگامِ  ش، کبر و غرور نمایان است و همي راه رفتن و پوششِ او و نیز در نحوه
ي  کند، االله متعال دوستش ندارد؛ بلکه االله متعال بنده سخن گفتن، فخرفروشی می

 باشد. پرهیزگار و متواضعی را دوست دارد که ناشناخته و داراي عزت نفس می
*** 

ِ بن مسعُودٍ  -٦١٧ بهِِ «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  عن عبدِ ا�َّ
ْ
ل
َ
لا يدَْخُلُ الَجنَّةَ مَنْ كَانَ في ق

ةٍ مَنْ كبِرٍ  وُْ�هُ حَسَنًا، ونعلهُ حَسَنَةً؟ ». مثْقَالُ ذَرَّ
َ
نْ يَُ�ونَ ث

َ
فقال رجَُلٌ: إنَِّ الرَّجُلَ ُ�بُِّ أ

 )1(وایت مسلم][ر ».جَمِيلٌ ُ�بُِّ الَجمالَ؛ الكِبْرُ َ�طَرُ الَحقِّ وَ�مْطُ النَّاسِ  إنَِّ االلهَ «قال: 
کسی که در قلبش «فرمود:  گوید: پیامبر می عبداالله بن مسعود ترجمه:

شخصی پرسید: آیا کسی که ». شود بر باشد، وارد بهشت نمیاي ک ي ذره اندازه به
همانا االله زیباست «دوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد، این هم تکبر است؟ فرمود: 

 ».از حق و تحقیر مردم است رپیچیسکبر، و زیبایی را دوست دارد؛ 

وع -٦١٨
ْ
�

َ
ل عِنْدَ رسولِ ا�َّ  وعنْ سلمةَ بنِ الأ

َ
�

َ
نَّ رجَُلاً أ

َ
 «�شِِمالِهِ فقال:  أ

ْ
كُل

سْتَطِيع. قال: ». �يَِمِينكَِ 
َ
عها إلِى �يِه.»لا اسْتَطَعْتَ «قال: لاَ أ

َ
 الكبْر. قال: فما رَف

َّ
 ؛ مَا مَنَعَهُ إلاِ

 )2([روایت مسلم]
با دست چپ خود،  االله نزد رسول گوید: شخصی می سلمه بن اکوع ترجمه:

آن مرد گفت: ». با دست راست خود بخور«به او فرمود:  غذا خورد؛ پیامبر

 .91صحیح مسلم، ش:  )1(
 .]ذکر شد 163ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2021صحیح مسلم، ش:  )2(
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چیزي جز کبر، آن مرد را از اطاعت ». گاه نتوانی هیچ«فرمود:  توانم. پیامبر نمی
 به سوي دهانش بلند کند.توانست دست راستش را  از آن پس نمیوي بازنداشت؛ 

 شرح
در باب حرام بودن کبر و خودپسندي، حدیثی بدین مضمون  /حافظ نووي

کسی که در قلبش «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود نقل کرده است که ابن
 ».شود اي کبر باشد، وارد بهشت نمی ي ذره اندازه به

صورت مطلق  ر آن بهد االله باشد که رسول این حدیث، یکی از احادیث وعید می
هاي دینی به شرح و تفصیلِ  نسبت به یک کار هشدار داده است و البته بنا بر آموزه

 تري نیاز دارد. بیش
داند و از آن سرپیچی  کسی که در قلبش کبر وجود دارد، یعنی حق را ناپسند می

زیرا شود.  گاه وارد بهشت نمی ماند و هیچ کند، کافر است و جاودانه در دوزخ می می
 فرماید: االله متعال می

﴿ ٰ �َّهُمۡ  لكَِ َ�
َ
ْ  بِ� ٓ  كَرهُِوا نزَلَ  مَا

َ
ُ ٱ أ حۡ  �َّ

َ
عۡ  بَطَ فأَ

َ
    ]  ٩:  محمد[ ﴾٩ لَهُمۡ َ�ٰ أ

چه را االله نازل کرده است، ناگوار دانستند؛ پس (االله) اعمالشان  سبب بود که آنان آن این، بدان
 را تباه کرد.

 فرماید: می زیرا االلهگرداند؛  تباه نمیکس جز کافر را  و االله عمل هیچ
وَْ�ٰٓ  َ�فرِٞ  وَهُوَ  َ�يَمُتۡ  ۦديِنهِِ  عَن مِنُ�مۡ  تدَِدۡ يرَۡ  وَمَن﴿

ُ
عۡ  حَبطَِتۡ  �كَِ فأَ

َ
 ِ�  لُهُمۡ َ�ٰ أ

�ۡ ٱ وَْ�ٰٓ  خِرَةِ� �ٱوَ  يَا�ُّ
ُ
صۡ  �كَِ وَأ

َ
ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  �َّارِ� ٱ بُ َ�ٰ أ   ]  ٢١٧: البقرة[  ﴾٢١٧ ِ�ُ

 و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد 

 مانند.اند و براي همیشه در دوزخ میشود و چنین افرادي دوزخیمی

اما اگر کسی در برابر مردم یا خلق خدا تکبر ورزد، اما از عبادت االله سرپیچی 
بیند تا از  شود؛ بلکه ابتدا مجازات عملش را می نمیطور مستقیم وارد بهشت  نکند، به

گی این گناه پاك گردد و در حالی به بهشت برود که پاك و پاکیزه است. از دآلو
شخصی پرسید: آیا کسی که این حدیث را بیان فرمود،  االله رو وقتی رسول این

همانا «د: فرمو االله رسولدوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد، این هم تکبر است؟ 
 ».کبر، سرپیچی از حق و تحقیر مردم استاالله زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ 
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زند، نیک و زیبا  در ذات، صفات و افعال خود زیباست و هرچه از او سر میآري؛ االله 
که  دانند. این آن را خوب و زیبا میسالم،  هاي پاك و نه زشت و اندیشه باشد، می

اش ظاهري زیبا و  ، بدین معناست که دوست دارد بنده»دارد زیبایی را دوست«فرمود: 
حال آراسته و نیک   آراسته داشته باشد و کفش و لباسِ خوب و زیبا بپوشد و در همه

کند و مردم، آدمِ  ها را به سوي انسان جذب می قلب ،باشد؛ زیرا زیبایی و آراستگی
رسد و  سر و وضعش نمی ؛ مثلِ کسی که بهت دارند؛ بر خلاف زشتیآراسته را دوس

االله زیباست و «فرمود:  االله رو رسول هاي نامرتبی دارد. از این موهاي ژولیده و لباس
البته زیباییِ  .ه باشداش زیبا و آراست ؛ یعنی دوست دارد که بنده»زیبایی را دوست دارد

انسان در این زمینه دخل و تصرفی ندارد.  و طبیعی و خدادادي، دست انسان نیست
در این حدیث به زیبایی و جمالی اشاره کرده که در دست انسان  االله رسوللذا 

 مشروع. تجمل و خودآراییِاست؛ یعنی 
با دست  االله گوید: شخصی، نزد رسول می و اما حدیث دوم؛ سلمه بن اکوع

آن مرد ». با دست راست خود بخور«به او فرمود:  چپ خود، غذا خورد؛ پیامبر
چیزي جز کبر، آن مرد را از ». گاه نتوانی هیچ«فرمود:  توانم. پیامبر گفت: نمی

 توانست دست راستش را به سوي دهانش بلند کند. اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی
ی کرد و از ، برایش بددعایست يکه دریافت این مرد، آدمِ متکبر همین االله رسول

اي بگرداند که نتواند آن را به  گونه االله متعال خواست که دست راستش را فلج یا به
را پذیرفت و از آن پس، آن مرد  سوي دهانش بالا ببرد. االله متعال نیز دعاي پیامبر

توانست دست راستش را به سوي دهانش بالا ببرد؛ یعنی مثلِ عصا راست شد.  نمی
 سرپیچی کرد. تکبر ورزید و از حکمِ پیامبر االله زیرا در برابر دینِ

 یدهد که خوردن و آشامیدن باید با دست راست باشد؛ یعن این حدیث، نشان می
فاده از دست راست در خوردن و آشامیدن واجب است و خوردن با دست چپ، ست ا

زیرا شود.  کار می باشد و هرکس با دست چپش چیزي بخورد یا بیاشامد، گنه حرام می
گردد.  می آشامد، مانند شیطان و دوستان او خورد و می کسی که با دست چپ می

ُ�لُ «فرموده است:  پیامبر
ْ
يطَْانَ يأَ ، فَإنَِّ الشَّ حَدُُ�مْ �شِِمَالِهِ وَلا �شَْرَب �شِِمَالِهِ

َ
ُ�لْ أ

ْ
لا يأَ
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؛ شما با دست چپش نخورد و نیاشامد یک از هیچ«یعنی:  )1(.»�شِِمَالِهِ وَ�شَْرَب �شِِمَالِهِ 
 ».آشامد خورد و می زیرا شیطان با دست چپش می

آشامند؛  خوردند و می بینیم که با دست چپشان می اگر به کفار نگاه کنیم، می
آشامد، در حقیقت مانند شیطان و  خورد و می بنابراین کسی که با دست چپش می

 کند. عمل میدوستانِ شیطان، 
آشامد، بر او  خورد و می بیند که برادر مسلمانش با دست چپش میاگر کسی ب

واجب است که به برادر مسلمانش تذکر دهد و به بهترین شکل به او یادآوري کند 
که خوردن و آشامیدن با دست چپ درست نیست؛ البته اگر نگران بود که برادر 

و نگوید؛ بلکه با اشاره طور مستقیم چیزي به ا مسلمانش شرمنده شود یا قبول نکند، به
ید؛ مثلاً بگوید: برخی از مردم با او کنایه و خیلی محترمانه او را متوجه اشتباهش نم

خورند؛ این، حرام است. و اگر عالمی با او بود، این نکته را در  دست چپ غذا می
ي خوردن و آشامیدن با دست  قالب یک سؤال مطرح کند و بپرسد: نظرِ شما درباره

سان برادرِ مسلمانش را متوجه اشتباهش بگرداند؛ اما اگر متوجه  ؟ و بدینچپ چیست
 ي دینی را فرابگیرد. نشد، در تنهایی به او تذکر دهد تا برادر مسلمانش این آموزه

کنند و با دست  در غذا خوردن رعایت میشود که برخی از افراد،  گاه دیده می
گیرند و با دست چپ آب  پ میخورند، اما لیوان را در دست چ راست غذا می

ست چپ د گویند: دست راست ما چرب است و ناچاریم لیوان را در نوشند؛ می می
و مستحب نیست که از کنارِ آن   ي ساده گوییم: این، یک مسأله بگیریم تا آلوده نشود؛ می

باشد، فقط  چه حرام می میدن با دست چپ، حرام است و آناسادگی بگذریم؛ زیرا آش به
گردد و آلوده شدن یا چرب  در ضرورت شدید و شرایط خاص و گریزناپذیر جایز می

؛ بلکه امکانِ شستنِ لیوان وجود دارد؛ علاوه بر این، شدن لیوان، ضرورت نیست
توانیم لیوان را از پایین در میانِ انگشت شسَت و میانه  بگیریم. رعایت این نکته  می

اشد، آسان است؛ اما وضعیت کسی که لجبازي خواهد تابعِ سنت ب براي کسی که می
 کند. خواهد از دشمنان خدا، یعنی از شیطان و کفار تقلید نماید، فرق می کند یا می می

*** 

 .2020مسلم، ش:  )1(
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ةَ بنِ وهْبٍ  -٦١٩
َ
هْلِ «يقول:  سَمِعْتُ رسولَ االلهِ قال:  وعن حَارث

َ
خْبِرُُ�مْ بأِ

ُ
لاَ أ

َ
أ

بِرٍ 
ْ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».النَّار؟ كُلُّ ُ�تُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَك

آیا «شنیدم که فرمود:  االله گوید: از رسول می حارثه بن وهبترجمه: 
اندوزي که  دل و ثروت دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟ هر انسان، تندخو و سنگ

 ».طلب و متکبر است کند و برتري بذل و بخشش نمی

تِ «قال:  عَنِ النَّبِيِّ  وعن أبي سعيدٍ الخدُريِّ  -٦٢٠
َ
تِ الَجنَّةُ والنَّارُ، َ�قَال احْتَجَّ

تِ الجنَّةُ: فِيَّ 
َ
ُون، وقال برِّ

َ
مُتَك

ْ
 ضُعَفاءُ النَّاسِ ومَسَاكيِنُهُم. َ�قَضَى ا�َّ النَّارُ: فِيَّ الَجبَّارُونَ وال

شَاءُ و�نَِّكِ النَّارُ 
َ
رحَْمُ بكِِ مَنْ أ

َ
شَاء، عذَابِي بينَْهُمَا: إنَِّكِ الَجنَّةُ رحَْمتَي، أ

َ
بُ بكِِ مَنْ أ عَذِّ

ُ
، أ

ؤُها
ْ
ما عليَّ مِل

ُ
يْك

َ
 )2(]مسلم یتروا[ .»ولكِِل

بهشت و دوزخ با هم «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
بگومگو کردند؛ دوزخ گفت: ستمگران و مستکبران در من جاي دارند. و بهشت 
گفت: مردم مستضعف و مستمند در من جاي دارند. االله در میان بهشت و دوزخ، 
داوري کرد و فرمود: تو، بهشت، رحمت من هستی و با تو به هرکس که بخواهم، 

ي تو هرکه را بخواهم، عذاب   عذاب من هستی؛ و به وسیلهکنم. و تو، دوزخ،  رحم می
 ».دهم. و پر کردن هر دوي شما، با من است می

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن أبي هُر�رةَ  -٦٢١
َ
ُ «قال:  أ يوَْم القِيامةِ إلِى مَنْ جَرَّ  لا َ�نْظُرُ ا�َّ

 )3(]متفقٌ عليه[ ».إزِارهَ َ�طَراً
االله، روز قیامت به کسی که از «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».کند روي تکبر لباسش را بر زمین بکشاند، نظر نمی
 
 

 ذکر شد. 257ي  شماره تر به . این حدیث پیش2853؛ و صحیح مسلم، ش: 4918صحیح بخاري، ش:  )1(
 ذکر شده است.] 259ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2847صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2087؛ و صحیح مسلم، ش: 5788صحیح بخاري، ش:  )3(
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 شرح
این احادیث را در باب حرام بودن کبر و خودپسندي ذکر کرده است؛  /مؤلف

 تر به شرح آیات و برخی از احادیثی پرداختیم که در این باب آمده است. پیش
آیا «فرمود:  االله حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که رسول /سپس مؤلف

بدین صورت بود که گاه برخی از  ي پیامبر شیوه» دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟
تري  کرد تا مخاطب با دقت و توجه بیش ها را در قالب سؤال مطرح می موضوع

همه گفتند: بله » م؟آیا دوزخیان را به شما معرفی نکن«موضوع را دنبال کند. فرمود: 
اظٍ مُسْتكَْبِرٍ «و سپس فرمود: خدا!  اي رسول هر انسان، تندخو و «. یعنی: »كُلُّ ُ�تلٍُّ جَوَّ

 ».طلب و متکبر است کند و برتري اندوزي که بذل و بخشش نمی دل و ثروت سنگ
اندوزي گفته  ، به هر دنیادوست ثروت»جَوَّاظ«دل؛ و  ، یعنی تندخو و سنگ»ُ�تُل«

که  ست یتحمل صبر و کم کند و آدمِ بی شود که حقوق و واجبات اموالش را ادا نمی می
شود و  ي صبر از دستش خارج می آورد و رشته در برابر هر مشکلی سر فرو می

 گاه گرفتار نخواهد شد!  بیند که گویا هیچ همواره خود را در موقعیت و جایگاهی می
نالد و  اش می زند و از زندگی همواره نق می که ست یتحمل  ، هر آدمِ کم»جواظ« لذا

اش  گاه از زندگی برد و هیچ سر می پیوسته در غم و اندوه، و حسرت و افسوس به
راضی نیست؛ بلکه همواره از سرنوشت خود و تقدیري که براي او رقم خورده است، 

 که االله، پروردگار اوست، راضی نیست! شکایت دارد؛ گویا به این
پذیرد.  کند و حق را نمی : مردم را تحقیر میست ی، داراي دو ویژگمتکبرو اما 
کبر، سرکشی از «یعنی:  )1(.»الكِبْرُ َ�طَرُ الحقَِّ وَ�مْطُ النَّاسِ «فرموده است:  زیرا پیامبر

؛ یعنی هم در ست یلذا آدمِ متکبر، در ذات خود، آدمِ سرکش». حق و تحقیر مردم است
گردان  کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر، از حق، روي کشی می برابر حق گردن

هاي دوزخیان  ها، نشانه کند. این پذیرد و به خلق خدا نیز رحم نمی است و حق را نمی
که  هستند یعفان و مستمندانضتر از میانِ مست بیش ،. و بر عکس، اهل بهشتاست

 .91صحیح مسلم، ش:  )1(
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هستند؛ زیرا مال و ثروت، گاه  خو دلیلی براي تکبر ندارند؛ بلکه همواره متواضع و نرم
 فرماید: گونه که االله متعال، می هماندارد.  انسان را به سرکشی و طغیان وا می

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  َ�َّ
َ
   ]  ٧  ،٦: العلق[  ﴾٧ َ�ٰٓ تَغۡ سۡ ٱ رَّءَاهُ  أ

 بیند. نیاز می بینهد، هنگامی که خود را  حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می

بهشت و دوزخ «فرمود:  حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر /مؤلف
ها، در فضل خود دلایلی مطرح کرد. این، جزو  و هر یک از آن». با هم بگومگو کردند

و بر ما واجب است که به آن ایمان داشته باشیم؛ اگرچه درك آن براي  ست یامورِ غیب
ر باشد و نتوانیم این نکته را درك یا هضم نماییم که چگونه ي ما، دشوا عقل و اندیشه
کنند؟! در هرحال، ما بر این باوریم که االله متعال، بر  جان، بگومگو می دو موجود بی

هر کاري تواناست. االله متعال، در قرآن کریم خبر داده است که روز قیامت، زمین، 
االله به چیزي دستوري دهد، آن  کند. وقتی حکم پروردگار، بازگو می خبرهایش را به

که روز  کند. چنان درنگ و در هر حالتی که باشد، حکم االله را اجابت می چیز بی
ها، در برابر االله به سخن  ها و پوست و دیگر اندام انسان ها، پاها، زبان قیامت، دست

سخن اند؛ هرچند که زبانی براي  دهند که چه کارهایی انجام داده آیند و گواهی می می
آورد و او، بر هر کاري تواناست.  ها را به سخن می گفتن ندارند! زیرا االله متعال، آن

دل و  بهشت و دوزخ نیز با هم بگومگو کردند؛ بهشت گفت: ستمگران سنگ
و با کبر و غرور . دل هستند مستکبران، در من جاي دارند. همان کسانی که سنگ

 .جویند خود، بر دیگران، برتري می
رحمت من  تو،«به بهشت فرمود: در میان بهشت و دوزخ، داوري کرد و  االله

یعنی، بهشت از رحمت ». کنم می ي تو، به هرکس که بخواهم، رحم وسیله هستی و به
آن جهت از رو بهشت، صفت رحمت او نیست؛ و از  هی نشأت گرفته است. از اینال

کران او، نشأت گرفته  بیشود که از رحمت  هی یاد میبهشت به عنوان رحمت ال
باشد که جدا از ذات او نیست؛  می است. صفت رحمت، صفتی حقیقی براي االله

که  ي اوست. لذا این ولی بهشت، گرچه از رحمت او پدید آمده، ولی مخلوق و آفریده
رحمت  کند، بدین معناست که آن را به از بهشت به عنوان رحمت خود یاد می االله

در آن  مهربان االله نلذا بهشت، سراي رحمت است و بندگا خویش، آفریده است.
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ُ منْ عِبَادِهِ «فرموده است:  گونه که پیامبر گیرند. همان جاي می وَ�ِ�َّمَا يرَحَْمُ ا�َّ
 ».کند که رحم و شفقت داشته باشند االله به بندگانی رحم می«یعنی:  )1(.»الرُّحَمَاءَ 

عذاب من هستی و با تو  تو،«خ فرمود: : االله به دوزدر این حدیث آمده است
 فرماید: طور که االله متعال در قرآن کریم می همان». دهم هرکه را بخواهم، عذاب می

بُ ﴿ ٓ  مَن ُ�عَذِّ ٓ  مَن حَمُ وَ�َرۡ  ءُ �شََا ۖ �شََا   ]  ٢١: العنكبوت[  ﴾ءُ
 کند. دهد و به هرکس که بخواهد، رحم می هرکه را بخواهد، عذاب می

هی. سپس شوند و دوزخیان، گرفتار عذاب ال مشمول رحمت االله میلذا بهشتیان، 
خود، عهده دار پر  یعنی االله». پر کردن هر دوي شما، با من است«فرمود:  االله

هی، از خشم و نماند که فضل و رحمت ال کردن بهشت و دوزخ شده است. ناگفته
اندازد و  هرکه رابخواهد، در دوزخ می باشد. روز قیامت، االله تر می غضبش، گسترده

تر بدهید.  گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ یعنی باز هم به من بدهید؛ بیش دوزخ می
سان بخشی از دوزخ به  نهد و بدین گاه االله، پایش را در دوزخ می تر! آن باز هم بیش

بس  گوید: بس است، شود و می چسبد و دوزخ، مچاله می بخشی دیگر از آن، می
هی، بسیار گسترده و به پهناي باشد. اما بهشت ال می  است. این، مفهوم پر کردن دوزخ

براي  شوند و بخش فراوانی از آن آن می و بهشتیان، وارد )2(ها و زمین است آسمان
آورد تا به بهشت  رو االله متعال کسانی را پدید می ماند. از این اهل بهشت، خالی می

االله برخوردار شوند. زیرا االله متعال، پر کردن بهشت را بر  بروند و از فضل و رحمت
شود و بهشت به لطف و  لذا دوزخ، به عدلِ االله پرِ می خود لازم قرار داده است.

 رحمت او.
که لباس خود را  ست یي کسان وعید و زنهار شدیدي درباره حدیث ابوهریره

تر  شود یا شلوارشان، پایین ده میاي که لباسشان روي زمین کشی گونه گیرند؛ به بلند می
االله، روز قیامت به کسی که «فرمود:  االله گیرد. رسول از دو قوزك پاهایشان قرار می

 ».کند از روي تکبر لباسش را بر زمین بکشاند، نظر نمی

 .923)؛ و مسلم، ش: 7377، 5655، 1284بخاري، ش: ( )1(
 .133ي  عمران، آیه ي آل ر.ك: سوره )2(
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؛ یعنی لباسِ یا شلوار مرد، باید بالاتر از دو قوزك ست یي بسیار مهم این، مسأله
تر از قوزك پا باشد، گناه کبیره است و  شلوار یا لباسِ مرد، پایین که پایش باشد و این

کند، با  روز قیامت به او نگاه نمی اگر کسی این کار را از روي تکبر انجام دهد، االله
گرداند؛ بلکه چنین افرادي، عذابی دردناك در  گوید و او را پاکیزه نمی او سخن نمی

و ي تکبر نباشد؛ زیرا اصل این عمل، جایز نیست پیش دارند. اگرچه این عملشان از رو
كَعْبَْ�ِ مِنَ الإزَارِ ففَِي النَّار«فرموده است:  پیامبر

ْ
سْفَل مِنْ ال

َ
تر از دو  پایین«یعنی:  )1(»مَا أ

لذا در هر دو صورت، این ». در آتش است )2(کنند، قوزك پاي مردانی که اسبال ازار می
روي  ازتوجهی، اما اگر  تکبر باشد و چه از روي بیعمل، مجازات دارد؛ چه از روي 

که  ست اینباره چیست؟ سنت،  تکبر باشد، حکمش شدیدتر است. اما سنت در این
 و اصحاب از بالاي قوزك پا تا نصف ساق باشد. لباس پیامبرشلوار مردها، 

 پا نبود.ر قوزك ت شد یا پایین گونه بود؛ یعنی لباسشان از دو قوزك پا، رد نمی این
*** 

الَ رسَُولُ االلهِ وعنه قال:  -٦٢٢
َ
يهِم وَلاَ : «ق

ِّ
مُهُمُ ا�َّ يوَمَْ القِيامَةِ وَلا يزَُ�

ِّ
لاثةٌ لاَ يَُ�ل

َ
ث

بِرٌ 
ْ
ابٌ، وعائلٌ مُسْتَك ذَّ

َ
لِيم: شَيْخٌ زانٍ، ومَلكٌِ ك

َ
هِْم، وَلهُمْ عَذَابٌ أ

َ
 )3([روایت مسلم] ».َ�نْظُرُ إلِي

 -یعنی سه گروه - سه نفر«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
گرداند و به  ها را پاکیزه نمی گوید، آن ها سخن نمی هستند که االله روز قیامت با آن

هاست: پیردمرد زناکار، پادشاه و  کند و عذاب دردناکی در انتظار این ها نظر نمی آن
 ».گو، و فقیرِ متکبر فرمانرواي بسیار دروغ

الَ رَسُولُ االلهِ عنه قال: و -٦٢٣
َ
ُ : «ق : العِزُّ إزِاري، والكِبْر�اءُ ردَِائِي، َ�مَنْ قال ا�َّ

بتُهُ   )4([روایت مسلم] ».ُ�نَازعُِ� في واحدٍ منِهُما فقدْ عذَّ

 .نقل از ابوهریره به 5787صحیح بخاري، ش:  )1(
 اي دو قوزك پا را بپوشاند. گونه اسبال ازار، یعنی بلند بودن شلوار به )2(
 .107صحیح مسلم، ش:  )3(
 .2620صحیح مسلم، ش: )4(
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فرماید: عزت، ازارِ  می االله«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي یکی از این دو با من  من؛ و کسی که درباره ردايمن است و بزرگی و کبریایی، 

 ».دهم نزاع کند، او را عذاب می

نَّ رَسُولَ االلهِ وعنْه  -٦٢٤
َ
لٌ «قال:  أ ةٍ ُ�عْجِبُه نفْسُه، مرجَِّ

َّ
بيَنَْمَا رجَُلٌ َ�مْشِي في حُل

جَلُ في ا
ْ
ُ بهِ، فهو َ�تَجَل  خَسَفَ ا�َّ

ْ
رْضِ إلى يوْمِ القِيامةِ رأسَهُ، َ�ْتَالُ في مَشْيتَهِ، إذِ

َ
متفقٌ [ ».لأ

 )1(]عليه
مردي در لباسی فاخر، در «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

حالی که موهایش را شانه زده و به خود فریفته شده بود، خرامان و متکبرانه راه 
 ».رود رفت؛ ناگهان االله او را در زمین فرو برد و تا روز قیامت در زمین فرو می می

 شرح
این احادیث را در باب حرام بودن کبر و خودپسندي ذکر کرده است؛  /مؤلف

ها  سه گروه هستند که االله روز قیامت با آن«فرمود:  ز جمله این حدیث که پیامبرا
کند و عذاب دردناکی  ها نظر نمی گرداند و به آن ها را پاکیزه نمی گوید، آن سخن نمی

گو، و فقیرِ  رواي بسیار دروغ هاست: پیردمرد زناکار، پادشاه و فرمان در انتظار این
گونه باشند. لذا  بسا هزاران نفر این است، نه سه نفر؛ زیرا چه منظور، سه گروه». متکبر

طور مطلق آمده  منظور از سه یا هفت و دیگر اعدادي که در برخی از احادیث به
االله متعال روز قیامت با این سه دسته سخن  باشد. است، سه گروه یا سه دسته می

رداند؛ بلکه این سه گروه، عذاب گ کند، آنان را پاکیزه نمی ها نظر نمی گوید، به آن نمی
 دردناکی خواهند داشت.

کند. االله  پیرمرد زناکار یا کسی که سن و سالی از او گذشته، اما زنا می نخست:
گرداند  کند، آنان را پاکیزه نمی ها نظر نمی گوید، به آن متعال با چنین افرادي سخن نمی

گذارد، شهوتش  به سن می کسی که پارساند؛ زیرا  ها می و عذاب دردناکی به آن
داري در دورانِ  و خویشتن ست يکند؛ بر خلاف جوان که شهوتش قو فروکش می

چون  تر است که یک پیرمرد زنا کند. ؛ لذا خیلی زشتباشد میجوانی، دشوارتر 

 .2088؛ و صحیح مسلم، ش: 5789اري، ش: صحیح بخ )1(
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تر شده است. اگرچه زنا هم براي جوان،  تر و ضعیف ي چنین گناهی در او کم انگیزه
، باشد. این حدیث تر می د خیلی زشتمرد؛ البته براي پیرمربد است و هم براي پیر

آمده؛ اگر کسی چنین عملِ زشتی انجام دهد و » صحیحین«که در  ست یمقید به حدیث
در دنیا مجازات شود، یعنی حد شرعی بر او اجرا گردد، دیگر، االله متعال او را در 

ب آخرت را از او ساقط کند؛ به عبارت دیگر مجازات دنیا، عذا آخرت مجازات نمی
شود. زیرا اجراي مجازات شرعی، او را  گرداند و این بنده، دو بار مجازات نمی می

 سازد. پاك می
ي به دروغ ندارد. گو؛ زیرا پادشاه، نیاز رواي بسیار دروغ پادشاه یا فرمان دوم:

پرده سخن  گو باشد و بی ؛ پس باید راستاست ي مردم سخن همه سخنش، فراتر از
د، ده گوید و انجام می خواهد، می که هر چه می ست یوید. وقتی پادشاه در موقعیتبگ

اش عمل  دهد و به وعده پس دلیلی ندارد که دروغ بگوید؛ اما به مردم وعده می
گوید، به انجام  چه را که می گوید: چنین و چنان خواهم کرد، اما آن کند؛ می نمی
کند و به آنان دروغ  ها بازي می فکر و آرمان آنگوید و با  رساند؛ با مردم سخن می نمی
گردد؛ در  روایی، مشمول این وعید می گوید. روشن است که چنین حاکم یا فرمان می

کند و پاکش  گوید، به او نظر نمی نتیجه االله متعال روز قیامت با او سخن نمی
 رساند. سازد؛ بلکه عذاب دردناکی به او می نمی

روا، بدتر و شدیدتر  عادي، حرام است؛ اما براي فرمان دروغ براي حاکم و مردم
که نیازي به دروغ گفتن ندارد و هر کاري که  ست یزیرا پادشاه در موقعیت است.

رو باید روراست  دهد و فرمانش در میان مردم نافذ است؛ از این بخواهد، انجام می
پذیر باشد. شاید یک  یهتواند توج البته این، بدین معنا نیست که دروغ گفتن، میباشد. 

که در موقعیت قدرت نیست، سعی کند دروغش را توجیه  خاطر این فرد عادي به
 نماید و خود را نیازمند دروغ بداند، اما پادشاه که نیازي به دروغ ندارد.

آید. منافق هر بار که  شمار می ي منافقان به ها دروغ، حرام است و یکی از ویژگی
کس  طور مطلق براي هیچ گوید و دروغ گفتن به دروغ میگشاید،  لب به سخن می
دانند، یک پندارِ  که برخی از مردم، دروغ مصلحتی را جایز می جایز نیست. این

 و هیچ پایه و اساسی ندارد. زیرا دروغ در هر حال، حرام است. ست یشیطان
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فقیر متکبر؛ شاهد موضوع همین بخش حدیث است. فقیر، چیزي ندارد که  سوم:
خاطر آن در برابر مردم، سر و گردنش را بالا بگیرد و تکبر کند. شاید ثروتمند به  به

مال و ثروت خویش فریفته شود و در برابر بندگان االله متعال تکبر نماید، اما فقیر، چه 
ورزند، نظر  روز قیامت به فقیرانی که تکبر می دلیلی براي تکبر دارد؟ لذا االله

گرداند. ناگفته نماند که تکبر،  گوید و آنان را پاکیزه نمی ها سخن نمی کند، با آن نمی
رو  . از اینباشد هم براي فقرا حرام است و هم براي ثروتمندان؛ اما براي فقرا بدتر می

ستایند؛ اما اگر  اضعش را میکنند و تو مردم با دیدنِ ثروتمندانِ متواضع، تعجب می
گرداند  آور نیست. زیرا فقر انسان را متواضع می فقیري، فروتن باشد، برایشان تعجب

حال اگر کسی فقیر باشد و با وجود فقر در  اي براي تکبر ندارد. و آدمِ فقیر انگیزه
ناه شود. پ د این حدیث، شامل حالش مییعیا در برابر خلق خدا تکبر کند، وبرابر حق 

 بر االله.
ي حرام بودن کبر و خودپسندي ذکر  ي دلایلی که درباره در ادامه /سپس مؤلف

فرماید:  می االله«فرمود:  االله کرده، این حدیث قدسی را آورده است که رسول
ي یکی از این  عزت، ازارِ من است و بزرگی و کبریایی، رداي من؛ و کسی که درباره

 ».دهم اب میدو با من نزاع کند، او را عذ
نقل کرده است؛  از االله باشد که پیامبر این، یکی از احادیث قدسی می

شوند، اما در قرآن کریم نیستند. قرآن،  احادیث قدسی، گرچه از االله متعال نقل می
تواند ده  ها نمی یک از انسان احکام خاص خوش را دارد؛ مثلاً معجزه است و هیچ

چنین تلاوت قرآن براي کسی  مانند قرآن باشد. همسوره، بلکه یک سوره بیاورد که 
تواند در نمازش از هر جاي قرآن که  باشد. نمازگزار می ب است، جایز نمیجنکه 

ي فاتحه در نماز، واجب است؛ در صورتی  بخواهد، قرائت کند؛ بلکه خواندن سوره
 گونه نیست. که احادیث قدسی این

به شود و  محفوظ است و کم و زیاد نمیعلاوه بر این، قرآن از هر گونه تحریفی 
دیث قدسی، به معنا ن وجود ندارد؛ اما احاآگردد و هیچ ضعفی در   معنا روایت نمی

. لذا ست یها ضعیف و حتی موضوع و ساختگ اي از آن پاره شوند و روایت می
پیامبر احادیث قدسی اگرچه روایت از االله قرآن  در جایگاه و منزلتباشد، اما  می

 نیست.
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فرماید: عزت، ازارِ من است و بزرگی و کبریایی، رداي من؛ و کسی  االله متعال می
 ».دهم ي یکی از این دو با من نزاع کند، او را عذاب می که درباره

؛ ثابت شده است که از پیامبر پذیریم اي می به همان گونهما، این احادیث را 
گوییم. لذا  ن نمییم و پیرامون کیفیتش سخکن یعنی معنا و مفهوم آن را تحریف نمی

که هرکس در عزت و قدرت  یابیم درمیدانیم و از این حدیث  هی میعزت را رداي ال
برآید یا در بزرگیِ  پروردگار، به نزاع برخیزد و در پیِ قدرتی چون قدرت االله

د و شو هی میتکبر کند، گرفتار عذاب ال مکش نماید و بر بندگانِ االلهپروردگار کش
ي االله  دهد؛ زیرا بر سرِ چیزي که ویژه خاطر این گستاخی عذاب می او را به االله

 کند. باشد، با االله نزاع می متعال می
 ذکر کرده است که پیامبر حدیث دیگري از ابوهریره /مؤلفسپس 

مردي در لباسی فاخر، در حالی که موهایش را شانه زده و به خود فریفته «فرمود: 
رفت؛ ناگهان االله او را در زمین فرو برد و تا روز  خرامان و متکبرانه راه می شده بود،

 ».رود قیامت در زمین فرو می
این مرد متکبر نیز به سرنوشت قارون گرفتار شد که در ابتداي این باب ذکر 

چه  گردید. قارون با کبکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت؛ ببینیم االله
 فرماید. می

ٰ  فَخَرَجَ ﴿ ِينَ ٱ قاَلَ  ۖۦ زِ�نَتهِِ  ِ�  ۦمِهِ قَوۡ  َ�َ �ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ يرُِ�دُونَ  �َّ  لَ مِثۡ  َ�اَ تَ لَيۡ َ�ٰ  يَا�ُّ
 ٓ وِ�َ  مَا

ُ
ٰ  أ و ۥإنَِّهُ  رُونُ َ� ِينَ ٱ وَقَالَ  ٧٩ عَظِي�ٖ  حَظٍّ  َ�ُ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 ثوََابُ  لَُ�مۡ وَ�ۡ  مَ علِۡ لۡ ٱ أ

ِ ٱ ٰ  وََ�  اۚ لحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  ءَامَنَ  لمَِّنۡ  خَۡ�ٞ  �َّ ٮ ٓ يلَُقَّ ٰ ٱ إِ�َّ  هَا  ۦبهِِ  نَافَخَسَفۡ  ٨٠ ِ�ُونَ ل�َّ
 ِ  ٱ وَ�دَِارهِ

َ
ونهَُ  فئِةَٖ  مِن ۥَ�ُ  َ�نَ  َ�مَا ضَ �ۡ� ِ ٱ دُونِ  مِن ۥينَُ�ُ  مِنَ  َ�نَ  وَمَا �َّ

ۡ ٱ  ]  ٨١  ،٧٩: القصص[  ﴾٨١ مُنتَِ�ِ�نَ ل
میان قومش رفت. کسانى که خواستار زندگى دنیا (قارون) با کبکبه و آرایش خویش به 

راستی او،  شد. به چه به قارون داده شده، به ما هم داده مى بودند، گفتند: اى کاش مثل آن
مند شده بودند، گفتند: واي  . و آنان که از علم و دانش بهرهست یداراي بهره (و ثروت) بزرگ

بیاورد و کار شایسته انجام دهد، بهتر است هی براي کسی که ایمان بر شما! ثواب و پاداش ال
اش را به زمین فرو بردیم؛ و  یابند. پس قارون و خانه و تنها افراد صابر و شکیبا آن را درمی

 هیچ گروهی نداشت که او را در برابر االله یاري دهند و خود نیز یاراي چنین کاري نداشت.
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تا روز قیامت در زمین «ود: خودپسند فرمبر و ي آن مرد متک درباره االله رسول
چنان در زمین فرو  که آن مرد زنده است و هم دو احتمال دارد؛ یکی این». رود فرو می

که مطابق  احتمال دوم، اینو  شود. رود و تا روز قیامت در درون زمین عذاب می می
رود  چنان در زمین فرو می هی به محض فرو رفتن در زمین، مرده است؛ اما همسنت ال

یقین االله، بهتر  این فرو رفتن، مربوط به بزرخ اوست و کیفیتش معلوم نیست. بهو 
 که این، مجازات اوست. داند. خلاصه این می

 ست يگر حرام بودن کبر و خودپسند این حدیث و احادیث قبل و بعدش، نشان
 ي خود را بداند. دهد که انسان باید حد و اندازه و نشان می

*** 

مَة -٦٢٥
َ
وع وعن سَل

ْ
�

َ
لاَ يزاَلُ الرَّجُلُ يذَْهَبُ : «قال: قال رسُولُ ا�ِّ  بنِ الأ

صابهَمْ 
َ
[ترمذي روایتش کرده و گفته  ».بنِفْسِهِ حَتىَّ يُْ�تَبَ في الَجبَّارِ�نَ، َ�يُصِيبُهُ ما أ

 )1(باشد.] است: حدیثی حسن می
شخص، «فرمود:  االله روایت شده است: رسول از سلمه بن اکوع ترجمه:

ي افراد متکبر نوشته  که در جرگه تا این دهد به خودپسندي و تکبر ادامه میهمواره 
 ».رسد میکه به افراد متکبر  گردد میبه همان فرجامی گرفتار گاه  شود و آن می

 شرح
از خودپسندي برحذر داشته است؛ کسی که تکبر  در این حدیث، پیامبر

ي افراد متکبر قرار  دهد، سرانجام در جرگه پسندي ادامه می ورزد و به خود می
 گردد. گیرِ متکبران می شود که دامن گیرش می گیرد؛ در نتیجه همان چیزي دامن می
 فرماید: می االله

﴿ ٰ ُ ٱ بَعُ َ�طۡ  لكَِ كََ� َّ�  ٰ ٖ مُ  بِ قَلۡ  ُ�ِّ  َ�َ     ]٣٥: غافر[ ﴾٣٥ جَبَّارٖ  تَكَّ�ِ
 زند. سان االله بر هر دل متکبر و سرکشی مهر می بدین

؛ و ضعیف الترمذي از 1914، ش: السلسلة الضعيفة؛ 6344است؛ ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )1(
 .343، ش: /آلبانی
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اگر آدمِ متکبر، مجازات دیگري نداشت، همین یک عقوبت برایش کافی بود که 
 سان خیر و نیکی به آن راه ندارد. زند و بدین بر قلبش مهر می االله

 ي این باب، بر دو محور است: چکیده
 حرام بودن کبر؛ تکبر، جزو گناهان کبیره است. نخست:

باشد و گاه سبب تباه شدنِ اعمال  حرام بودن خودپسندي؛ این هم حرام می دوم:
به عبادتش یا به قرآن خواندنش و امثال آن، مغرور شود، نیک است؛ یعنی اگر انسان 

 گردد. که دریابد، از اجر و پاداش آن محروم می آن بی
*** 

 



 خلُقی (اخلاق و رفتارِ نیک و پسندیده) باب: خوش -73

 فرماید: االله متعال می
  ]  ٤: القلم[  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلُقٍ  لَعََ�ٰ  �نَّكَ ﴿

 گمان تو، بر اخلاق بزرگی قرار داري. و بی

 فرماید: و می
ٰ لۡ ٱوَ ﴿   ]  ١٣٤: آل عمران[  ﴾�َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�

 کنند. خورند و از خطاي مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می

�سٍ  -٦٢٦
َ
ِ  وعن أ قًا. قال: كانَ رَسُولُ ا�َّ

ُ
حْسنَ النَّاسِ خُل

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ أ

 ترین مردم بود. اخلاق خوش االله گوید: رسول می انس ترجمه:

 شرح
خلقی گشوده است؛ این باب به اخلاق و رفتار  بابی به نام خوش /حافظ نووي
 ست یخلقی و نیز فضلِ کسان گر فضیلت و برتري خوش کند و نشان نیک تشویق می

ارِ نیک و خلقی دو جنبه دارد: رفت که به اخلاقِ نیک و پسندیده آراسته هستند. خوش
 ار نیک با خلق خدا.االله، و رفتپسندیده با 

تعامل یا رفتار نیکو با االله، بدین معناست که انسان به حکم شرعی و تقدیريِ 
تنگی بپذیرد. اگر  اي باز و بدور از ناراحتی و دل پروردگار راضی باشد و آن را با سینه

سندي و اش ناگوار است، بنده با کمالِ خر زند که براي بنده االله متعال، چیزي رقم می
هی راضی باشد و با قلب و زبانش بگوید: از ایت، آن را بپذیرد و به تقدیر الرض
حکمی شرعی  چنین اگر االله که االله، پروردگارِ من است، راضی و خشنودم. هم این

برایش تعیین کرده است، آن را با کمال رضایت و خرسندي بپذیرد و با اطمینان خاطر 
و رفتار نیکو خلقی  هی تسلیم شود. این، مفهومِ خوشعت الاي باز در برابر شری و سینه

 باشد. می با االله

 .2150؛ و صحیح مسلم، ش: 6203صحیح بخاري، ش:  )1(
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که برخورد نیک و  ست ایناخلاقی با خلق،  رفتاري یا خوش و اما خوش
ي یکی از علما، از اذیت و آزارشان بپرهیزد،  گفته اي با آنان داشته باشد؛ به پسندیده

 رویی از آنان استقبال نماید. مهر و بخشش خویش را از آنان دریغ نکند و با گشاده
ها نرساند.  که با دست و زبانِ خویش آزاري به آن ست اینپرهیز از اذیت و آزار، 

هایش را از آنان دریغ  داشته دیگرکه مهر، علم و ثروت و  ست اینبخشش، بذل و 
اي اخمو و در  رویی بدین معناست که با غرور و تکبر یا با چهره نکند. و گشاده

 رو نشود. کشیده، با آنان روبه هم
کردي دارد، در برابر  روشن است کسی که در برخورد با دیگران، چنین روي

داري نیز یکی از  هاي دیگران، شکیباست. لذا صبر و خویشتن ناملایمات و بدي
نوعان و برادران خود را  هاي نیک و پسندیده است؛ برخی از مردم هم ویژگی

خورند یا  ن که مالِ کسی را میسا کنند؛ بدین تجاوز می ها آنآزارند و گاه به حقوق  می
به  کنند و اخلاق صبر می هاي خوش نمایند. اما در مقابل، آدم حقّ کسی را انکار می

ها  اینرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است، فجا که  هی امیدوارند و از آناجر و ثواب ال
مردم  رفتاري با هایی از خوش چه ذکر شده، نمونه آن بینند. ي صبرشان را می نتیجه
 است.

ي االله متعال به پیامبرش را ذکر کرده است:  در ابتداي این باب فرموده /مؤلف

 ؛ این آیه معطوف به جوابِ قسم است: ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلُقٍ  لَعََ�ٰ  �نَّكَ ﴿
نتَ  مَآ  ١ طُرُونَ �سَۡ  وَمَا قَلَمِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿

َ
جۡ  لكََ  �نَّ  ٢ نُونٖ بمَِجۡ  رَّ�كَِ  مَةِبنِعِۡ  أ

َ
 رًاَ�

    ]٤  ،١: القلم[  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلُقٍ  لَعََ�ٰ  �نَّكَ  ٣ نُونٖ مَمۡ  َ�ۡ�َ 
راستی  نویسند که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی و به نون؛ سوگند به قلم و آنچه می

 گمان تو، بر اخلاق بزرگی قرار داري. پایانی داري؛ و بی تو، پاداش بی

کس به اخلاق  ؛ هیچ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلُقٍ  لعَََ�ٰ ﴿، یعنی تو اي محمد! ﴾�نَّكَ ﴿
هاي  سترگ تو، نرسیده است؛ نه در تعامل با االله و نه در تعامل با مردم. ویژگی

هاي اخلاقی،  رفتاري و دیگر ارزش اخلاقی تو از قبیل شجاعت، بخشندگی، خوش
ها و رهنمودهاي قرآن  وزهبرگرفته از آم نظیر است. آري؛ خلق و خوي پیامبر بی

 نمود. کرد و از نواهیِ قرآن، دوري می هاي قرآن عمل می که به فرمان بود؛ چنان
 



 551 پسندیده)خلُقی (اخلاق و رفتارِ نیک و  باب: خوش

را ذکر کرده است که » عمران آل«ي  سوره 134ي  بخشی از آیه /مؤلفسپس 
 فرماید: می االله

ٰ لۡ ٱوَ ﴿   ]  ١٣٤: آل عمران[  ﴾�َّاسِ ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�
 کنند. خورند و از خطاي مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می

باشد که االله متعال، بهشت را براي آنان آماده کرده  این، از صفات پرهیزگاران می
 فرماید: گونه که می است؛ همان

ْ وَسَارعُِوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  مِّن فرَِ�ٖ مَغۡ  إَِ�ٰ  ا ةٍ  رَّ َ�ٰ ٱ ضُهَاعَرۡ  وجََنَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�
َ
تۡ  ضُ �ۡ� عِدَّ

ُ
 أ

ِينَ ٱ ١٣٣ مُتَّقِ�َ للِۡ  ٓ ٱ ِ�  ينُفقُِونَ  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ  عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�
ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ      ]١٣٤  ،١٣٣: آل عمران[  ﴾١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل

ها و زمین  پهنایش، به گستردگی آسمانبه سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که 
دستی انفاق  گري و تنگ کسانی که در توان است و براي پرهیزگاران آماده شده است؛

نمایند. و االله نیکوکاران را  خورند و از خطاي مردم گذشت می کنند و خشمشان را فرو می می
 دوست دارد.

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ؛ یعنی وقتی »خورند فرو میکسانی که خشمِ خود را : «﴾ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�
ي خشم و عصبانیت به کسی  نمایند و در نتیجه شوند، خود را کنترل می خشمگین می

گذرند:  ها بد کند، از او می چنین اگر کسی به آن هم کنند. تعدي و تجاوز نمی

 .﴾�َّاسِ ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿
ُ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  هاي نمونه از یکی ».دارد دوست را اراننیکوک االله، و« :﴾١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل

 او از و ببخشید را او کرد، ستم شما به کسی اگر که ست این نیکوکاري، و احسان

 هاي بدي بخشش یعنی باشد؛ محلش در و جا به باید گذشت، و عفو البته بگذرید.

 با که است پسندیده بخششی نیست. پسندیده حال، همه در و مطلق طور به دیگران،

 فرماید: می کتابش در االله زیرا باشد. همراه اصلاح

صۡ وَ  َ�فَا َ�مَنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ أ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور[    

 هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با االله است.

 به که شخصی مثال: عنوان به بخشید. نباید دیگر، نباشد، اصلاح بخشیدن، پیامد اگر

 را او شما، اگر و باشد می مشهور شرارت به که ست يشرور آدم کند، می بدي شما
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 بلکه نبخشید؛ را او که است بهتر حالتی، چنین در شود. می تر بیش شرارتش ببخشید،

 مراجعه قضایی مراجع به خود حقّ گرفتنِ براي یا بگیرید او از اصلاح قصد به را حقتان

 پیشه گذشت و عفو که است بهتر  باشد، نداشته منفی پیامدي بخشیدن، اگر ولی کنید.

 به نه دیگر، و شود شرمنده شما، گذشت و عفو ي نتیجه در شخص آن بسا چه زیرا کنید.

 فرماید: می االله مردم. سایر به نه و کند ستم شما
صۡ  َ�فَا َ�مَنۡ ﴿

َ
جۡ  لَحَ وَأ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور[   

 هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با االله است.

گونه که گفتم،  حقش را بگیرد؛ لذا همان شود که گاه انسان از درون، وسوسه می
ي عفو و گذشت است، بهتر است او را ببخشید و گرنه،  اگر طرف مقابل شایسته

 باشد. گرفتن حق برتر می
*** 

٦٢٧-  ِ فِّ رسُولِ ا�َّ
َ
َ�َ منِْ ك

ْ
ل
َ
، وَلاَ وعنه قال: مَا مَسسْتُ دِيباجًا ولاَ حَرِ�راً أ

طْيَ 
َ
طُّ أ

َ
ِ بَ منِ رَسُولِ ا�َّ شَمَمْتُ رائحةًَ � قَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ ا�َّ

َ
ما  ، وَل

َ
عَشْرَ سِنَ�، ف

ذا؟
َ
تَ ك

ْ
لاَ َ�عَل

َ
ه: أ

ْ
مْ افعَل

َ
تَهُ؟ ولا لشيءٍ ل

ْ
تُه: لمَِ َ�عَل

ْ
عل

َ
ءٍ ف ، وَلا قالَ لشَِيْ

ٍّ
ف

ُ
ط: أ

َ
 قالَ لِي ق

 )1(]متفقٌ عليه[
گوید: هیچ دیبا و حریري لمس نکردم که از کف دست  می انس ترجمه:

کارِ  ده سال خدمت. نشنیدم تر از بوي پیامبر و هیچ بویی خوش تر باشد نرم پیامبر
ترین سخنِ ناخوشایندي به من نگفت؛ اگر کاري  گاه کوچک بودم و هیچ پیامبر

خاطرِ  چنین به دادي؟ همدادم، نفرمود: چرا این کار را انجام  کردم که نباید انجام می
 مرا سرزنش نکرد. -دادم و باید انجام می -کاري که انجام ندادم 

عبِ بنِ جَثَّامَةَ  -٦٢٨ ِ  وعن الصَّ هْدَيتُْ رسُولَ ا�َّ
َ
،  قال: أ هُ علىَّ رَدَّ

َ
حِماَرًا وحَْشِيًّا، ف

ى مَا في وجَْ� قال: 
َ
 «فلمّا رأ

َّ
يْكَ إلاِ

َ
هُ عَل مْ نرَُدَّ

َ
نَّا حُرُمٌ إنَِّا ل

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».لأ

 .2330؛ و صحیح مسلم، ش: 3561صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1193صحیح مسلم، ش: ؛ و 1825صحیح بخاري، ش:  )2(
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اهدا کردم؛ اما  گوید: گورخري به پیامبر می صعب بن جثّامه ترجمه:
خاطر قبول نکردنِ  ام دریافت که به آن را به من برگرداند و چون از چهره پیامبر
از تو قبول نکردیم که خاطر این هدیه را  ما فقط بدین«ام، فرمود:  ام ناراحت شده هدیه

 ».احرام هستیم در

 شرح
 ، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک/حافظ نووي

تر باشد و  نرم هیچ دیبا و حریري لمس نکردم که از کف دست پیامبر«گوید:  می
بود  ده سال در خدمت پیامبر انس». نشنیدم تر از بوي پیامبر هیچ بویی خوش

وارد مدینه شد، مادرِ انس، فرزندش را نزد  و به ایشان خدمت کرد؛ زمانی که پیامبر
خدا! این، فرزندم انس بن مالک است که در خدمت  آورد و گفت: اي رسول پیامبر

دعا کرد  نیز پذیرفت و براي انس شما خواهد بود تا به شما خدمت کند. پیامبر
باغی  شود: انس رخیر و برکت بگرداند. حتی گفته میمال و نسل او را پ که االله

بود. شمار  داد و این، به برکت دعاي پیامبر داشت که دو بار در سال ثمر می
ها به  ي این صد و بیست تن رسید. همه که از پشت او بودند، به یک فرزندان انس

 بود. برکت دعاي پیامبر
 ردم که از کف دست پیامبرهیچ دیبا و حریري لمس نک«گوید:  می انس

 فرماید: را نیز نرم کرده بود؛ االله متعال می برقلبِ پیاماالله متعال، ». تر باشد نرم
ِ ٱ مِّنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبمَِا﴿ ا كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمۡۖ  ِ�تَ  �َّ ْ َ�  بِ قَلۡ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  لكَِۖ حَوۡ  مِنۡ  نفَضُّ
 ٱ ِ�  هُمۡ وَشَاورِۡ  لهَُمۡ  فرِۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  هُمۡ َ�نۡ  فُ �ۡ ٱفَ 

َ
ۡ  تَ عَزَمۡ  فإَذَِا رِ� مۡ ۡ� ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ َّ�﴾  

    ]١٥٩: آل عمران[ 
دل بودي، از اطرافت  اي؛ و اگر خشن و سنگ از رحمت االله است که بر آنان نرم گشته

ها مشورت  شدند. پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن پراکنده می
 و چون تصمیمت را گرفتی، بر االله توکل کن.نما 

 پیامبر». نشنیدم تر از بوي پیامبر هیچ بویی خوش«گوید:  چنین می هم انس
کثرت استفاده  ها، به بوکننده بو بود، از عطر و دیگر خوش که خود، خوش گذشته از این

ةُ  حُبِّبَ إلىَّ مِن دُنيا�م ثلاثٌ: النِّساءُ «که فرمود:  کرد. چنان می يبُ، وجُعِلتَْ قرَّ والطِّ
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لاةِ  سه چیز را از دنیاي شما دوست دارم: زنان، بوي خوش «یعنی:  )1(.»عَيِ� في الصَّ
خود،  االله رسول ».بوکننده)؛ و روشنیِ چشم من در نماز است (هر چیز خوش

خاطر عطر و بوي  بزرگوار را به  کردند عرق آن رو مردم سعی می ؛ از اینبو بود خوش
جستند. این جزو  تبرك می دست آورند و به عرق ایشان بود، بهخوشی که در آن 

بود که به عرق، آب دهان و لباس وي تبرك  هاي منحصر به فرد پیامبر ویژگی
 گر جایز نیست.جستند و تبرك جستن به عرق، آب دهان و لباس کسی دی می

ترین سخنِ  گاه کوچک بودم و هیچ کارِ پیامبر ده سال خدمت«گوید:  می انس
گاه مرا سرزنش نکرد. ولی اگر کسی به ما  یعنی هیچ». ناخوشایندي به من نگفت

خدمت کند یا یک هفته در خدمت ما باشد، امکان ندارد به او حرفی نگوییم یا او را 
بود و هیچ  کارِ پیامبر ده سال خدمت ، یعنی انسسرزنش نکنیم. اما این مرد

دادم،  اگر کاري کردم که نباید انجام می«گوید:  می سرزنشی از ایشان نشنید. انس
داد،  خودسرانه کاري انجام می یعنی اگر انس »ود: چرا این کار را انجام دادي؟نفرم

خاطرِ کاري که  و نیز به«گوید:  در ادامه می کرد. انس او را سرزنش نمی پیامبر
با  سان رفتارِ پیامبر بدین». مرا سرزنش نکرد -دادم و باید انجام می -انجام ندادم 

 فرماید: بود که می کارش مطابق فرمان و رهنمود االله خدمت
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 ]  ١٩٩: الأعراف[  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روي بگردان.

. ق و رفتارِ بد دیگرانپوشی از اخلا دانید عفو چیست؟ عفو یعنی چشم آیا می
چنین بدین معناست که انتظار نداشته باشیم مردم در همه حال یا در همه چیز  عفو هم

ي موارد مطابق میل او  خواهد مردم در همه ما رفتار کنند؛ لذا کسی که میمطابق میل 
چه  که آن ست اینیک مفهومِ عفو،  بنابراین، .شود از همه چیز محروم می رفتار نمایند،

اي رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار  گونه باشد، بپذیریم و با مردم به میسر می
ها نیکی  پذیریم و اگر از آنکه اگر به ما نیکی کنند، بسان  توقع. بدین بیشود؛ یعنی 

این  3124در صحیح الجامع، ش:  /)؛ آلبانی199، 3/128)؛ احمد (3940، 3939روایت نسائی ( )1(
 حدیث را صحیح دانسته است.
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اگر کاري کردم که نباید انجام «گوید:  می رو انس ندیدیم، خشمگین نشویم. از این
و  -خاطرِ کاري که انجام ندادم  دادم، نفرمود: چرا این کار را انجام دادي؟ و نیز به می

 ».مرا سرزنش نکرد -دادم باید انجام می

خاطرِ جلب رضایت دیگران،  این بود که به هاي اخلاقیِ پیامبر ویژگییکی از 
گورخري به  آمد. به عنوان مثال: صعب بن جثاّمه کوتاه نمی ي دینِ االله درباره
 که در احرام بود، این هدیه را قبول نکرد. صعب اهدا کرد؛ اما پیامبر پیامبر

در مسیرِ حج، مهمانش شد،  االله ولتیرانداز و شکارچیِ ماهري بود. هنگامی که رس
نخواهد داشت؛ لذا به  االله تر از رسول گاه مهمانی گرامی دریافت که هیچ صعب

پذیرایی نماید. در  شکار رفت و گورخري شکار کرد تا به بهترین شکل، از پیامبر
گورخري شکار کرد  شد؛ لذا صعب زیادي براي شکار یافت می جانورانان مآن ز

فت. این امر بر ررا نپذی ي صعب هدیه االله اما رسولآورد.  نزد پیامبر و آن را
اش عوض  چهره ام را قبول نکرد؟! هدیه دشوار تمام شد؛ چطور پیامبر صعب

ما فقط «از این بابت ناراحت شده است. فرمود:  دریافت که صعب شد و پیامبر
و محرِم، نباید از  ».رام هستیمخاطر این هدیه را از تو قبول نکردیم که در اح بدین

 کنند، بخورد. چه براي او شکار می آن
لذا اگر در احرام بودید و یکی از ساکنان مکه، براي شما چیزي شکار کرد، یا 
چیزي شکار کرده بود و آن را براي شما سر برید، نباید از گوشت آن بخورید؛ یعنی 

زیرا این این جانور د، جایز نیست. هستی مخوردن از گوشت آن براي شما که در احرا
اند؛ لذا اگر آن را  خاطرِ شما ذبح کرده خاطر شما صید شده است یا این صید را به به
اند، بنا بر قولِ صحیح  که شکارش کرده خاطر شما صید نکرده باشند، با این به

از صیدي که  که پیامبر بخورید و این، جایز است. چنان توانید از گوشت آن می
شکار  خاطرِ پیامبر آن را به شکار کرده بود، خورد؛ چراکه ابوقتاده ابوقتاده

خاطرِ محرمِ  باره است؛ یعنی اگر صید را به نکرده بود. این، بهترین دیدگاه در این
شکار کنند، این صید بر محرِم، حرام است؛ اما اگر کسی آن را براي خود صید کند و 

 نیز بدهد، اشکالی ندارد.از آن به محرم 
براي محرم جایز خوردن گوشت صید طور مطلق  بهاند:  البته برخی از علما گفته

خاطرِ محرِم شکار کرده باشند و چه براي خود. این دسته از علما  نیست؛ چه آن را به
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بوده است؛ زیرا  پس از ماجراي ابوقتاده گویند: ماجراي صعب بن جثّامه می
گردد و حدیث صعب  به صلح حدیبیه در سال ششم هجري برمی هحدیث ابوقتاد

در حج وداع، یعنی در سال دهم هجري بوده است. لذا به حدیث صعب  بن جثّامه
 شود. عمل می بن جثّامه

توان  گوید: در صورتی می حدیثی وجود دارد که می -اي اصولی : قاعدهست گفتنی
یان دو روایت وجود نداشته باشد و از بندي در م به نسخ روي آورد که امکان جمع

ندي ب جمعشود.  ست، لذا دیدگاه مذکور رد می بندي که این دو روایت، قابل جمعجا  آن
که  ویژه این به که به عنوان قول صحیح ذکر کردیم؛ ست این دو روایت، همان دیدگاهی

کند. در این حدیث آمده است:  این دیدگاه را تأیید می حدیث جابر بن عبداالله
یعنی: (در حالِ  )1(.»د ل�مصَ صَيدُ البَرِّ حَلالٌ لَُ�م مَا لمَ تصَيدُوهُ أو يُ «فرمود:  پیامبر

حرام) شکارِ خشکی براي شما حلال است؛ در صورتی که خود آن را صید نکنید یا ا
 ي مذکور است. ي مسأله آشکار درباره این، توضیحی». آن را خاص شما شکار نکنند

 وجود دارد: ي هم در حدیث صعب بن جثاّمه که دو نکته خلاصه این
کوتاه  ي دینِ االله خاطرِ جلب رضایت دیگران، درباره به که پیامبر این نخست:

 نمود میخاطر صعب، سکوت  کرد و به را قبول می ي صعب آمد؛ وگرنه، هدیه نمی
 چنین عملی انجام دهد. گفت. اما امکان نداشت که پیامبر و هیچ نمی

جویی کنیم  خاطر شد، باید از او دل اگر در چنین شرایطی کسی از ما آزرده دوم:
 است. زیرا این، روشِ پیامبر راي او بیان نماییم تا خرسند شود؛و علتش را ب

*** 

لتُ  وعن النَّوَّاسِ بنِ سمعانَ  -٦٢٩
َ
ِ  قال: سأ البِرُّ «عنِ البِرِّ والإِثمِ؛ فقالَ:  رسُولَ ا�َّ

لِ  نْ َ�طَّ
َ
رهِْتَ أ

َ
قِ، والإِثمُ: ما حاكَ في َ�فْسِكَ، و�

ُ
يْهِ النَّاسُ حُسنُ الخلُ

َ
 )2([روایت مسلم] ».عَ عَل

عمر  ؛ مدار این حدیث بر عمرو بن ابی1851؛ ابوداود، ش: 2827؛ نسائی، ش: 846ترمذي، ش:  )1(
 حدیث، قوي نیست.اش گفته است: در  باشد که نسائی درباره می

 ذکر شد.] 595ي  شماره تر به ؛ [این حدیث پیش2553صحیح مسلم، ش:  )2(
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خُلقی؛  نیکی، یعنی خوش«فرمود:  گوید: پیامبر می نواس بن سمعان ترجمه:
و بدي، عبارت است از چیزي که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته 

 ».باشی که مردم از آن اطلاع پیدا کنند

ِ بن عمرو بن العاص  -٦٣٠  قال: لم ي�ن رسولُ االلهِ  رضي االلهُ عنهماوعن عبد ا�َّ
شًا، و�نَ َ�قُول:  احِشًا ولا مُتَفَحِّ

َ
 «ف

ً
خْلاقا

َ
حْسَنَُ�م أ

َ
م أ

ُ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».إنَِّ منِ خِيارِ�

در ذات و در  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرو بن عاص ترجمه:
 ».ترند اخلاق بهترین شما، کسانی هستند که خوش«فرمود:  و می رفتارش بداخلاق نبود

نَّ النَّبِيَّ الّدرداءِ وعن أبي  -٦٣١
َ
قَلُ في م�اَنِ المُؤمنِِ يوَمَ «قال:  : أ

ْ
�
َ
مَا منِ شَيءٍ أ

ق، و
ُ
[ترمذي روایتش کرده و  ».يبُغِضُ الفَاحِشَ البَذِيِّ  �نَِّ االلهَ القِيامةِ منِ حُسْنِ الخُل

 )2(باشد.] گفته است: حسن صحیح می
روز قیامت هیچ چیزي در ترازوي «فرمود:  گوید: پیامبر می ابودرداء ترجمه:

 یقین االله از انسان بداخلاق و بددهن تر از اخلاقِ خوش نیست؛ و به مؤمن، سنگین
 ».آید بدش می شرم) (بی

 شرح
تر  پیش». خُلقی نیکی، یعنی خوش«فرمود:  پیامبرگوید:  می نواس بن سمعان

خلقی، خیرِ کثیري در پی دارد ؛  و بیان کردیم که خوش )3(این جمله را توضیح دادیم
 زیرا نیکی، همان خیر کثیر است.

و بدي، عبارت است از چیزي که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست «
این، خطاب به مؤمن است؛ و گرنه، آدمِ ». نداشته باشی که مردم از آن اطلاع پیدا کنند

پرواست و اصلاً برایش مهم نیست که  و معصیت، بیفاسق و بدکار، نسبت به گناه 
پروا مرتکب گناه و  دهد، اطلاع یابند؛ بلکه آشکارا و بی مردم از گناهی که انجام می

 .2321)؛ و صحیح مسلم، ش: 6035، 03559صحیح بخاري، ش:  )1(
، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی867، ش: السلسلة الصحيحة؛ 5721صحیح الجامع، ش:  )2(

1628. 
 .595ي  ر.ك: شرح حدیث شماره )3(
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شود. در مقابل، االله متعال نوري در قلبِ مؤمن گذاشته است که وقتی  معصیت می
تنگ و متردد  لکند، فروغ این نور کاهش می یابد و مؤمن د ي گناه می مؤمن اراده

شود که شاید مردم از گناهش اطلاع یابند. لذا معیارِ مذکور در  گردد و نگران می می
و براي فاسقان و بدکاران، اصلاً مهم نیست که  ي مؤمنان است این حدیث، درباره

تنگ و متردد یا  مردم به اعمالِ زشت آنان پی ببرند و از بابت گناه و معصیت، دل
پردازند و  میبه گناه و معصیت  و بدون نگرانی یا عذابِ وجدانشوند  نگران نمی

 فرماید: گزد. زیرا االله متعال می ککَشان هم نمی
َ�مَن﴿

َ
ۖ حَسَنٗ  فرََءَاهُ  ۦَ�مَلهِِ ءُ سُوٓ  ۥَ�ُ  زُّ�نَِ  أ َ ٱ فإَنَِّ  ا ٓ  مَن يضُِلُّ  �َّ  مَن دِيوَ�َهۡ  ءُ �شََا

 ٓ     ]٨: فاطر[  ﴾ءُ �شََا
بیند (مانند مؤمن نیکوکار  زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیک میآیا کسی که کردار 

 بخشد. کند و هرکه را بخواهد، هدایت می یقین االله هر که را بخواهد، گمراه می است)؟ به

سادگی  رو به رسد و از این نظر می گاه عمل زشت براي انسان زیبا و آراسته به
بینیم  نوشند و می از فاسقان شراب میی خکه بر شود؛ چنان مرتکب کارهاي زشت می

چنین رباخواران از خوردن  برند. هم که نه تنها پروا ندارند، بلکه از این کار لذت می
سادگی و با خاطري آسوده ربا  آید، بلکه به تنها بدشان نمی ربا و داد و ستد ربوي، نه

زد؛ بلکه گاه در خفا گ کنند و ککشان هم نمی پروا زنا می خورند و نیز زناکاران، بی می
پیش دوستان خود با ، کنند میشوند و چون به آن عادت  می عملیمرتکب چنین 

اند! مثلِ کسانی که براي تفریح و  ها کرده کنند که چه کمالِ افتخار تعریف می
گردند، با کمالِ  روند و وقتی برمی اصطلاح آزاد می بازي به کشورهاي به هوس

ها خود  خواري ها و شراب کنند و از بدکاري را بازگو می هاي خود شرمی شرمی، بی بی
 گویند! پناه بر االله. سخن می

در ذات و در رفتارش  پیامبر«آمده است:  $عبداالله بن عمرو در حدیث
؛ یعنی هم در ذات و نهادش از بدي دور بود و هم در رفتار، منش و »بداخلاق نبود

 دهن.اخلاق خویش. لذا نه بدرفتار بود و نه بد
دهد که روز  کند و نشان می آخرین حدیث، به اخلاق نیک و پسندیده تشویق می

ترین وزن را در ترازوي مؤمن دارد و این، یعنی تشویق به  قیامت، اخلاق نیک بیش
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رفتاري. پس اي برادر مسلمان! رفتار خویش با پروردگارت را  خلقی یا خوش خوش
اي باز از تقدیر و احکام  ک بگردان؛ با سینهدر تعامل با احکام شرعی و تقدیري او نی

؛ و با بندگان االله نیز رفتارِ نیک و فرمان ببر امر اهللاز قبال کن و ست ا یشرع
 . زیرا االله نیکوکاران را دوست دارد.اي داشته باش پسندیده

*** 

�ثرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الَجنَّة؟  قال: سُئلَِ رسولُ ا�َّ  وعن أبي هُر�رة -٦٣٢
َ
َ�نْ أ

ق«قال: 
ُ
ِ وحَُسنُ الخلُ �ثرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ َ�قَالَ: »َ�قْوى ا�َّ

َ
الفَمُ «؛ وسَُئلَِ عن أ

 )1(باشد.] می حسن صحیحروایتش کرده و گفته است:  ذي[ترم ».واَلفَرْجُ 
سؤال شد: چه چیزي بیش از همه  االله از رسول» گوید می ابوهریره  ترجمه:

پرسیدند: چه ». خلقی تقواي الاهی و خوش«کند؟ فرمود:  مردم را وارد بهشت می
 ».گاهدهان و شرم«گرداند؟ فرمود:  چیزي بیبش از همه مردم را وارد دوزخ می

الَ رَسُولُ االلهِ وََ�نْهُ قال:  -٦٣٣
َ
حْسنُهُمْ : «ق

َ
 أ

ً
مَلُ المُؤْمن� إيِمَانا

ْ
�

َ
مْ  أ

ُ
، وخَِيار�

ً
قا

ُ
خُل

[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته  ».خيارُ�م لنِسَِائهِِم
 )2(است.]

ترند،  اخلاق مؤمنانی که خوش«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 رفتارِتر است و بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان،  ایمانشان، کامل

 ».بهتري دارند

 شرح
آمده  ؛ در حدیث ابوهریرهست یخلق ي فضیلت خوش این احادیث درباره

چه چیزي بیش از همه مردم را وارد بهشت «سؤال شد:  االله است: از رسول
تقواي الاهی و «ترین عاملِ ورود مردم به بهشت چیست؟ فرمود:  یعنی مهم» کند؟ می

 ». خلقی خوش

 ./، از آلبانی3224ماجه، ش:  ؛ صحیح ابن977، ش: السلسلة الصحيحة )1(
 928؛ و صحیح الترمذي، ش: 284، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 1232صحیح الجامع الصغیر، ش:  )2(

 ذکر شد. 283ش: ي  شماره تر به دیث پیش. این ح3264المصابیح، ش: ة ؛ و مشکا/از آلبانی
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گنجد؛ تقوا، بدین  که مفاهیم گسترده و فراوانی در آن می ست جامع اي تقوا، واژه
نهی کرده، پرهیز  چه االله هاي الاهی را انجام دهد و از آن معناست که انسان فرمان

شود که  کردي گفته می ست و به عمل یا روي د. تقوا به معناي پرهیز یا دورينمای
گرداند و تنها چیزي که انسان را از عذاب پروردگار  انسان را از عذاب الاهی دور می

 هاي الاهی را اجرا کند و از نواهیِ او بپرهیزد. که فرمان ست ایندهد،  نجات می
اه اوست. گ گرداند، دهان و شرم ترین عاملی که انسان را دوزخی می چنین مهم هم

روي  پروا و از د؛ زیرا گاه انسان، بیگوی ست که انسان می منظور از دهان، سخنانی
رو  دهد. از این گوید که او را هفتاد سال در آتش دوزخ غوطه می توجهی سخنی می بی

خْبِرُكَ بمِِلاكِ ذلكَ كُلِّهِ؟«فرمود:  به معاذ االله رسول
ُ
آیا تو را از اساس و «یعنی:  »ألا أ

خدا!  عرض کرد: بله، اي رسول معاذ» ي این امور، آگاه سازم؟ زیرساخت همه
». مواظبِ این باش«. یعنی: »كُفَّ عليَكَْ هذا«زبانش را گرفت و فرمود:  االله رسول

گوییم، بازخواست  خاطر سخنانی که می خدا! مگر ما به پرسید: اي رسول معاذ
 «فرمود:  شویم؟ پیامبر می

ُ
وْ ثَِ�لتكَْ أ

َ
مُّك، وهَلْ يَُ�بُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجَُوهِهِم أ

 حصَائدُِ ألسِْنتَِهِم؟
َّ
مادرت، به سوگَت بنشیند! مگر مردم را «یعنی:  )1(»عَلىَ مَناَخِرِهِمْ إلا

 »کند؟ در دوزخ، واژگون می  چیزي جز سخنانشان بر چهره
باشد؛ زیرا حرف  تر می سستجا که کارِ زبان ساده است، زبان انسان نیز  از آن

رو زبان انسان  کننده نیست؛ از این زدن که زحمتی ندارد و مانند کارِ دست و پا خسته
نماید، تهمت  کند، نفرین می توجهی غیبت می در کمالِ بی ، انسانجنبد همواره می

 کند! سان گناهان فراوانی جمع می گوید و و بدین زند و ناسزا می می
نفس اماره به سوي این  ست. بازي جنس زنا و بدتر از آن، هم اه،و منظور از شرمگ

تدریج انسان را در  ویژه در جوانان. البته امیال جنسی، به خواند؛ به عمل زشت فرا می
شود. از  که دریابد، مرتکب این عمل زشت می آن اندازد و انسان بی این ورطه می

عمل زشت را مسدود کرده است؛ از  هاي منتهی به این ي راه همه االله رو رسول این
اش  که مرد را از خلوت کردن با زن بیگانه و زن را از نمایان ساختن چهره جمله این

 باشد. النجود می ماجه؛ مدارش بر عاصم بن ابی و ابن 2616است؛ روایت ترمذي، ش:  حسن )1(
 

                                         



 561 پسندیده)خلُقی (اخلاق و رفتارِ نیک و  باب: خوش

در برابر مردان بیگانه و نازك کردن صدا و هرگونه عشوه و ناز منع نموده تا مبادا 
با رهنمودهاي خود، حصارِ  االله کسی که بیماردل است، طمع ورزد. لذا رسول

کمی پیرامونِ این عمل زشت کشیده تا کسی به آن مبتلا  نشود. زیرا نفس اماره به مح
گونه که در این حدیث آمده است، اعمالِ زبان و اعمالِ  خواند. همان سوي آن فرا می

 کنند. ترین عواملی هستند که انسان را وارد دوزخ می شرمگاه، مهم
مؤمنانی که «نین برشمرد: خلقی را چ یکی دیگر از فضایل خوش االله رسول

یابیم که میزانِ ایمان، متفاوت  لذا درمی». تر است ترند، ایمانشان، کامل اخلاق خوش
تر  باشد؛ یعنی ایمان برخی از مردم بنا بر اعمالی که دارند، از ایمان دیگران کامل می

روشنی  تر است و این، به تر باشد، ایمانش کامل اخلاق است. انسان هرچه خوش
 .اخلاق نیکی داشته باشد در حد توانشي انسان است تا  کند که زیبنده ویق میتش
بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان، رفتارِ «فرمود:  االله گاه رسول آن

ُ�مْ «فرمود:  آمده است: پیامبر» سنن«که در  چنان». بهتري دارند ُ�مْ خَْ�ُ خَْ�ُ
ناَ 

َ
هْلِهِ، وَأ

َ
هِْ� لأ

َ
ُ�مْ لأ بهترین شما، کسانی هستند که با خانواده «. یعنی: »خَْ�ُ

لذا ». (همسران) خویش بهترند؛ و من، بهترین شما در برخورد با همسران خود هستم
ي  م، بهترین دوست و بهترین مربی براي همسر و خانوادهمدانسان باید بهترین ه

ران سزاوارِ مهر و محبت و ي هر کسی بیش از دیگ خویش باشد؛ زیرا خانواده
اند؛ یعنی رفتار  خلقی او هستند. اما متأسفانه در دورانِ ما مردم برعکس شده خوش

ي خود خیلی بد  خوبی با مردم دارند، اما در خانه برج زهر مار هستند و با خانواده
که هم با  ست ایناست. بلکه درست  این، بر خلاف رهنمود پیامبرکنند!  رفتار می

ي انسان، بیش از هر  اخلاق باشیم و هم با دیگران؛ البته خانواده ي خود خوش وادهخان
 &رو زمانی که از عایشه خلقی و رفتار نیک او هستند. از این کسی سزاوار خوش

اش بود؛  کرد، پاسخ داد: در خدمت خانواده در خانه چه می االله سؤال شد: رسول
ها را  دوشید، کفش شیر گوسفند را میکرد:  ها کمک می یعنی در کارهاي خانه به آن
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م مدلذا هر مسلمانی باید بهترین دوست و ه )1(.زد دوخت و لباسش را پینه می می
 ي خود باشد. براي خانواده

*** 

ت: سَمِعتُ رسولَ ا�َّ  -٦٣٤
َ
ال

َ
إنَِّ المؤُْمنَِ «يقول:  وعن عا�شةَ رضَي ا�َّ عنها ق

ُدْرِ  قِه ليَ
ُ
 )2([روایت ابوداود] ».درجَةَ الصائمِ القَائمِ كُ بِحسُنِ خُل

مؤمن با اخلاق «فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می &عایشه ترجمه:
 ».یابد دار را درمی زنده دارِ شب ي روزه نیکویش درجه

مَامَة الباهِ�ِّ  -٦٣٥
ُ
الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي أ

َ
ناَ زَِ�يمٌ ببِيَتٍ في : «ق

َ
رَ�ضَِ أ

ذِب و�نِ كَانَ 
َ
ا، وَ�بيتٍ في وسََطِ الجنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الك الجنَّةِ لمَِنْ ترََكَ المِراءَ وَ�نِْ كَانَ ُ�قًِّ

قُهُ 
ُ
که ابوداود با  ست ی[حدیث صحیح ».مازحًِا، وَ�بيتٍ في أعلى الَجنَّةِ لمَِن حَسُنَ خُل

 )3(اسناد صحیح روایت کرده است.]
من براي کسی که «فرمود:  االله گوید: رسول می ي باهلی هابوامام ترجمه:

کنم؛  هاي بهشت ضمانت می اي در کناره ، خانهنمایدخصومت و قیل و قال را ترك 
دروغ اي در وسط بهشت براي کسی هستم که  و ضامنِ خانهحق با او باشد. هرچند 

بالاي بهشت براي  اي در را کنار بگذارد؛ اگرچه از روي شوخی باشد. و ضامنِ خانه
 ».کسی هستم که اخلاقی نیکی دارد

نَّ رَسُولَ االلهِ  وعن جابرٍ  -٦٣٦
َ
رَ�ُِ�مْ مِ�ِّ َ�لسًا «قال:  أ

ْ
ق
َ
حَبُِّ�م إلِىَّ وأَ

َ
إنَِّ منِْ أ

ا. و�نَِّ 
ً
خلاق

َ
حَاسِنَُ�م أ

َ
بيوَمَ القِيَامَةِ، أ

َ
قِيامةِ، اأ

ْ
ْ�عَدَُ�م مِ�ِّ يومَ ال

َ
ارُونَ غَضَُ�م إلِىَّ وأَ

َ
ث ْ لثرَّ

ونَ واَلمُتَفَيْهِقُونَ 
ُ
ق ون، َ�مَا ». والمُتشََدِّ

ُ
ق ارُونَ واَلمُتشََدِّ

َ
ث ْ دْ عَلمِْنَا الثرَّ

َ
! ق قالوا: يا رسول ا�َّ

 .5677ماجه، ش:  )؛ ابن260، 6/121است؛ روایت احمد در مسند (صحیح  )1(
 .4013، ش: /داود، آلبانی ؛ صحیح أبی1932صحیح الجامع، ش:  )2(
، ش: /یح أبی داود، از آلبانی؛ و صح273، ش: السلسلة الصحيحة؛ 1464صحیح الجامع، ش:  )3(

4015. 
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وُنَ «المُتَفيْهِقُون؟ قال:  برِّ
َ
[ترمذي روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن  ».المُتَك

 )1(باشد.] می
ترین افراد نزد من و  جزو محبوب«فرمود:  االله گوید: رسول می جابر ترجمه:

؛ و ترند اخلاق ، کسانی هستند که خوشترینشان به من در قیامت از نظر مجلس نزدیک
ترین شما نزد من و دورترین شما از من در قیامت، افراد پرحرف (وراج) و  مبغوض

». گویند و نیز متفََیهقان ور سخن میزنی هستند که با دهانِ پر و ژست افراد سخن لاف
شناسیم؛ اما متفََیهقان چه کسانی  زن را می خدا! افراد پرحرف و لاف گفتند: اي رسول
 ».متکبران«هستند؟ فرمود: 

خُلقی روایت کرده است:  در توضیح خوش /[ترمذي، از عبداالله بن مبارك
یکی کردن به دیگران و رویی، ن خُلقی (اخلاق نیکو) عبارت است از: گشاده خوش

 خودداري از اذیت و آزار آنان.]

 شرح
خلقی و اخلاق نیکو ذکر کرده است؛ از  ي خوش چند حدیث درباره /مؤلف

تر  نزدیک االله تر باشد، به رسول اخلاق جمله حدیثی بدین مضمون که هر کس خوش
خواهید بود و افراد تر  تر باشید، به االله و پیامبرش نزدیک اخلاق است. لذا هرچه خوش

گیرند  هاي سخنور را به خود می زنی که هنگام حرف زدن، ژست آدم پرحرف و لاف
 دارند و از ایشان دورند. ترین فاصله را با پیامبر چنین افراد متکبر، بیش و هم

ي  نشینند، رشته هاي وراجی هستند که در هر مجلسی می افراد پرحرف، انسان
دهند! گویا کسی جز  ي حرف زدن نمی گیرند و به دیگران، اجازه دست می سخن را به

 .ست یبین ها در مجلس نیست. بدون شک این، نوعی تکبر و خودبزرگ آن
ي سخن را به او داده و از او درخواست پند  البته اگر حاضرانِ جلسه، خود رشته

شت است که و نصیحت کرده باشند، ایرادي ندارد که متکلم وحده باشد؛ اما خیلی ز
ي  در یک نشست عادي، به تنهایی و پشت سرِ هم سخن بگویید و به دیگران اجازه

، ش: /؛ و صحیح الترمذي از آلبانی791، ش: السلسلة الصحيحة؛ 2201صحیح الجامع، ش:  )1(
1642. 

                                         



 الصالحین شرح ریاض   564

سان که اگر کسی حرفی براي گفتن داشته باشد، از ترسِ  حرف زدن ندهید؛ بدین
 که سخن شما را قطع کند، هیچ نگوید! این

 هنگام سخن گفتن، خود را فصیح و سخنور نشانزنی که  چنین افراد لاف هم
گویند و  فاصله دارند؛ مانند کسانی که لفظ قلم سخن می االله دهند، از رسول می

شکل در جمعی که زبان فصیح یا لفظ قلم  ! سخن بدینست یهدفشان، خودنمای
گویید،  دانند، چه معنایی دارد؟ اگر در جمع دانشجویان یا طلاب علم سخن می نمی

نیز به همین شکل عادت کنند؛ اما با  ها خوب است با زبان شیوا حرف بزنید تا آن
اي که دارند، سخن بگویید و از  ي مردم به زبان خودشان، یعنی با گویش و لهجه توده

سلمبه بپرهیزید؛ وگرنه، استفاده از چنین کلماتی، یعنی با  هاي قلمبه کار بردن واژه به
 هاي سخنور را به خود گرفتن! دهان پر حرف زدن، یعنی ژست آدم

فاصله دارند، افراد مغرور و متکبر هستند؛  سومین دسته از کسانی که با پیامبرو 
و وقتی  گیرد ردنش را در برابر مردم بالا میشود که سر و گ کبر به کسی گفته میمت

بیند! این، اخلاقی بس زشت و نکوهیده است  رود، گویا کسی جز خود را نمی راه می
اگر  ي خود را بداند. و انسان باید از آن دوري نماید؛ زیرا هر انسانی باید حد و اندازه

قعیتی بخشیده است، دلیلی ندارد که تکبر ورزد؛ به او علم و مو ثروتی دارد یا االله
ی پسندیده است، اما تواضعِ فروتناضع و فروتن باشد. چراکه تواضع و بلکه باید متو

رو در حدیث آمده است: فقیر  باشد. از این چنین کسانی به مراتب بهتر و افضل می
گوید،  ها سخن نمی که االله روز قیامت با آن ست یمتکبر، جزو سه نفر یا سه گروه

کند و عذاب دردناکی در انتظار  ها نظر نمی گرداند و به آن ها را پاکیزه نمی آن
ها که علم، ثروت یا  اي براي کبر و غرور دارد؟ اگر این هاست. زیرا فقیر چه انگیزه این

تري نسبت به تواضع و فروتنیِ  قدرتی دارند، متواضع باشند، تواضعشان ارزش بیش
گزارد تر شکر ب تر است، باید بیش هاي انسان بیش دیگران دارد. لذا هرچه برخورداري

تري داشته باشد. االله متعال ما  و در برابر حق و نسبت به خلق، تواضع و فروتنی بیش
ي مسلمانان را از اخلاق و رفتار  را به اخلاق و رفتار نیکو آراسته سازد و ما و همه

 ي بزرگوار است. یقین او بخشنده زشت، دور بگرداند؛ به
*** 

 



 خویی باب: بردباري، تأنی و درنگ در کارها و نرم -74

 فرماید: االله متعال می
ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ� ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ    ﴾١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل

]  ١٣٤: آل عمران[   
نمایند. و االله نیکوکاران  خورند و از خطاي مردم گذشت می خشمشان را فرو میکسانی که  

 را دوست دارد.

 فرماید: و می
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
   ]  ١٩٩: الأعراف[  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 جاهلان روي بگردان.عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از 

 فرماید: و می
ۚ ٱ وََ�  سَنَةُ �َۡ ٱ تَويِ�سَۡ  وََ� ﴿ يّئِةَُ ِ  َ�عۡ دۡ ٱ لسَّ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
ِيٱ فإَذَِا سَنُ أ  نَكَ بيَۡ  �َّ

ٰ  ۥنَهُ وَ�َيۡ  ٞ عََ� نَّهُ  وَة
َ
ٰ  وَمَا ٣٤ َ�ِيمٞ  وَِ�ٌّ  ۥكَ� ٮ ٓ يلُقََّ ِينَ ٱ إِ�َّ  هَا َّ�  ْ وا ٰ  وَمَا صََ�ُ ٮ ٓ يلُقََّ  ذُو إِ�َّ  هَا

    ]٣٥  ،٣٤: فصلت[  ﴾٣٥ عَظِي�ٖ  حَظٍّ 
ناگاه نیکی و بدي یکسان نیست. (بدي را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی، 

شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. و  ست، چنان می کسی که میان تو و او دشمنی
شکیبایی ورزند و تنها کسانی چنین صفتی شوند که  تنها کسانی از این ویژگی برخوردار می

 ي بزرگی (از نیکی و ثواب دنیا و آخرت) دارند. یابند که بهره می

 فرماید: و می
ٰ  إنَِّ  وََ�فَرَ  صََ�َ  وَلمََن﴿  ٱ مِ عَزۡ  لمَِنۡ  لكَِ َ�

ُ
      ]٤٣: الشور[  ﴾٤٣ مُورِ ۡ�

  کارهاي بس بزرگ است.کردي از  و هرکس بردباري ورزد و درگذرد، بداند که چنین روي

 شرح
ی و درنگ در کارها، و بردباري، تأنّ«است:  بابی بدین نام گشوده /مؤلف

 اند. گی به هم نزدیکژاین سه وی». خویی نرم
که  دار باشد و با این که انسان در هنگام خشم و عصبانیت خویشتن ست این، بردباري

 تواناییِ تلافی یا مقابله به مثل را دارد، در مجازات عجله نکند؛ بلکه از حقّ خود بگذرد.
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زدگی در انجامِ کارهاست؛  در امور نیز به معناي درنگ و دوري از شتاب تأنیّ
ي نماید؛ بلکه باید پیش از وردا د یا پیشنگر و زودباور باش یعنی انسان نباید قشري

 .درنگ کنددقت و هر قضاوتی، 
نرمی رفتار  که انسان در تعامل با دیگران، به ست این، خویی نرمیا  رفقو اما 

نماید و اگر سزاوار مجازات باشند، بر آنان سخت نگیرد؛ بلکه در چنین شرایطی نیز 
گیري باشند؛  ي این نرمی و آسان نرمی رفتار کند. البته در صورتی که شایسته با آنان به

 فرماید: االله سبحانه و تعالی میزیرا 
ا�يَِةُ ٱ﴿ اِ� لٱوَ  لزَّ واْ جۡ ٱفَ  زَّ   وََ�  ةٖ� جَۡ�َ  مِائْةََ  هُمَامِّنۡ  حِدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ

ۡ
  بهِِمَا ُ�مخُذۡ تأَ

ۡ
 فَةٞ رَأ

ِ ٱ ديِنِ  ِ�  ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ �َّ ِ ٱب ٓ  عَذَاَ�هُمَا هَدۡ يَشۡ وَلۡ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  مِّنَ  �فَِةٞ طَا
ۡ ٱ     ]٢:  النور[  ﴾٢ مِنِ�َ مُؤۡ ل

زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به االله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین االله هر 
 دو دچار دلسوزي شوید و باید در مجازاتشان تعدادي از مؤمنان حضور داشته باشند. نسبت به آن

 را در این باب ذکر کرده است؛ این آیه که االله  نخستین آیه /مؤلفسپس 
 فرماید: می

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ� ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ   ﴾١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل
  ]  ١٣٤: آل عمران[ 
نمایند. و االله نیکوکاران  خورند و از خطاي مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می 

 را دوست دارد.

 متعال، بهشت را براي آنان آماده کرده است.باشد که االله  این، از صفات پرهیزگاران می
ٰ لۡ ٱوَ ﴿ از این عبارت چنین ». خورند کسانی که خشم خود را فرو می: «﴾ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�

داري یا کنترل عصبانیت برایشان دشوار است، اما با این  کنیم که خویشتن برداشت می
فرمود:  رو پیامبر اینخورند. از  شوند و خشم خود را فرو می حال بر خود چیره می

غَضَبِ «
ْ
ي يمْلِكُ نفَسَهُ عِندْ ال

َّ
ا الشديدُ الذ َعةِ إنِمَّ پهلوان، «یعنی:  )1(.»ليَسَْ الشديدُ بالصرُّ

 .2609؛ و صحیح مسلم، ش: 6114صحیح بخاري، ش:  )1(
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که هنگام  ست یکسی نیست که رقیب (هماوردش) را به زمین بزند؛ پهلوان، کس
 ».خشم، خودش را کنترل کند

تر  پیش». نمایند کسانی که از خطاي مردم گذشت میو : «﴾�َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿
خواهیم کسی را  باره توضیح دادیم و به بیان این نکته پرداختیم که اگر می در این

ببخشیم، باید سزاوارِ بخشش باشد؛ یعنی نباید از آدمِ شروري که گذشت ما بر 
اش را  ستگیافزاید، بگذریم. لذا باید کسی را بخشید که شای گستاخی و شرارتش می

 فرماید: می دارد؛ زیرا االله

صۡ  َ�فَا َ�مَنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ وَأ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور  [  

 هر کس گذشت نماید و اصلاح کند، پاداش او با االله است.

 ذکر کرده است: /اي که مؤلف و اما دومین آیه
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 ]  ١٩٩: الأعراف[  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روي بگردان.

 خُذِ ﴿االله متعال فرمود: عفو و گذشت در پیش بگیر و نفرمود: بگذر؛ بلکه فرمود: 
خطاي دیگران است؛ انگاري و  پوشی از سهل جا چشم . منظور از عفو در این﴾وَ عَفۡ لۡ ٱ

زیرا مردم با یکدیگر در تعامل هستند و اگر کسی انتظار داشته باشد که مردم، با او 
خواهد، محال است. لذا کسی که به این  اي رفتار کنند که خود می گونه دقیقاً به

پذیرد و اگر  نمایند، آن را می کند، اگر مردم حقش را ادا می رهنمود قرآنی عمل می
ها یا محرّمات الاهی  که فرمان گذرد؛ مگر این کنند، از آن می را ضایع میحقی از او 

که االله متعال فراروي ما گذاشته و باید به اندك  ست يپایمال شود. این، همان رهنمود
رفتارِ نیک دیگران در حق خود راضی باشیم و آن را بپذیریم و اگر از سایر حقوق 

 اهیم بود.خویش بگذریم، صاحبِ فضل و ارجمند خو

﴿ 
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ ؛ یعنی به کارهایی فرا »و به کار نیک و پسندیده فرمان بده: «﴾فِ عُرۡ لۡ ٱب

نیکی یاد شده است.  دانند یا در شریعت، از آن به مردم، آن را پسندیده میبخوان که 
وقتی مردم در انجام کار نیک کوتاهی کردند یا خیر و نیکیِ خود را از تو دریغ 

جا نیاوردند، تو خود نیکی کن و در مسیرِ فرا خواندن به خیر و  داشتند و حقّ تو را به
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عۡ ﴿نیکی از پا منشین. 
َ
منظور ». و از جاهلان روي بگردان: «﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

که در  ست یداند؛ بلکه منظور، کس حکم را نمیجا، کسی نیست که  از جاهل در این
که حکمش  دهد، نه این ؛ یعنی از روي نادانی کارِ بدي انجام میورزد عمل، جهالت می

 فرماید: گونه که االله متعال می همان داند. را نمی
ِ ٱ َ�َ  �ةَُ �َّوۡ ٱ مَاإِ�َّ ﴿ ِينَ  �َّ وٓ ٱ مَلُونَ َ�عۡ  لِ�َّ ٰ  ءَ لسُّ  قرَِ�بٖ  مِن َ�تُو�ُونَ  ُ�مَّ  لةَٖ ِ�ََ�

وَْ�ٰٓ 
ُ
ُ ٱ َ�تُوبُ  �كَِ فأَ    ]١٧:  النساء[  ﴾هِمۡ عَلَيۡ  �َّ

دهند و که از روي نادانی کارِ بدي انجام می ست یپذیرش توبه از سوي االله تنها براي کسان
 پذیرد. ي چنین کسانی را میکنند؛ االله توبهزود توبه میخیلی 

ي مذکور، کسانی هستند که نسبت به حقوق دیگران  لذا منظور از جاهلان در آیه
ها روي  دهد از این دستور می کنند؛ االله ورزند و در آن، کوتاهی می جهالت می

شوند و  خسته می خود ها اهمیت ندهی، نها اهمیت نده. وقتی به آ بگردان و به آن
نان حقّ خود را به نزاع و کشمکش بپردازي یا از آ آیند؛ اما اگر با آنان راه می بسا به چه
بیش از پیش جهالت بورزند و از سوي آنان به  شایدطور کامل مطالبه کنی،  به

 خواهی نرسی و دیگر حقّ تو را ادا نکنند. اي که می نتیجه
 فرماید: االله متعال می

ٰ  إنَِّ  وََ�فَرَ  صََ�َ  وَلمََن﴿  ٱ مِ عَزۡ  لمَِنۡ  لكَِ َ�
ُ
     ]٤٣: الشور[  ﴾٤٣ مُورِ ۡ�

  کردي از کارهاي بس بزرگ است. و هرکس بردباري ورزد و درگذرد، بداند که چنین روي

و  ﴾وََ�فَرَ ﴿ یعنی در برابر اذیت و آزار دیگران، بردباري ورزد،  ﴾صََ�َ ﴿
ي و  گر قوت اراده که نشان ست یکارهاي بس سترگکردي، از  چنین رويدرگذرد. 

تواند بر نفس خود  شود که چنین شخصی می سان روشن می پایداري اوست؛ بدین
 اند: چیره گردد. زیرا مردم از نظرِ چیرگی یا غلبه بر نفس خود چند دسته

سختی عنان  شوند؛ برخی هم به گاه بر نفس خود چیره نمی ها هیچ برخی از آن
سادگی نفس خود را در کنترل دارند و  اي دیگر به گیرند و عده دست مینفس در 

سادگی صبر و گذشت  هاي اخلاقی نیکی سرشته است و به ها را بر ویژگی آن االله
 نمایند. می
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کند و به اجر و  تحمل میلذا کسی که در برابر اذیت و آزار دیگران صبر و 
کرد  بخشد، در حقیقت چنین روي  ن را میهی امیدوار است و با همین امید آناپاداش ال

ي انسان است که صبر و تحمل، و  دهد. لذا شایسته نیک و سترگی از خود نشان می
کاران و  طور که پیش تر گفتیم، بخشیدن جنایت عفو و گذشت پیشه نماید. البته همان

ق طور مطل و گذشت، نه به اي نیست؛ زیرا عفو تجاوزکاران، کارِ نیک و پسندیده
طور مطلق، نکوهیده؛ بلکه به پیامدهاي آن بستگی دارد و باید  ستوده است و نه به

 اصلاح باشد. اش، نتیجهدقت کرد که 
*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  $وعن ابنِ َ�بَّاسٍ  -٦٣٧
َ
قَيسْ:  ق

ْ
شَجِّ عبْدِ ال

َ
إنَِّ فيكَ «لأ

ناَة
َ
مُ واَلأ

ْ
: الحلِ تَْ�ِ ُ�بُِّهُمَا ا�َّ

َ
 )1([روایت مسلم] ».خَصْل

در تو دو «بدالقیس فرمود: به اشج ع االله گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:
 ».ست که االله دوستشان دارد: بردباري و درنگ در کارها (سنجیده عمل کردن) ویژگی

الَ رَسُولُ االلهِ قالت:  &وعن عا�شة -٦٣٨
َ
مْرِ  إنَِّ االلهَ : «ق

َ
قَ فِي الأ

ْ
رفيقٌ ُ�بُِّ الرِّ�

هِ 
ِّ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».كُل

گیر است و  آسانمهربان و االله «فرمود:  االله گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 ».ي کارها را دوست دارد نرمی و ملایمت در همه

نَّ النَّبِيَّ  -٦٣٩
َ
رَ�يِقٌ ُ�بُِّ الرِّفقَ، وَ�ُعْطِي على الرِّفقِ مالا يعُطي  إنَِّ االلهَ «قال:  وعنها أ

 )3([روایت مسلم] ».عَلى العُنفِ وَما لا ُ�عْطِي عَلى ما سِواَهُ 
گیر است و نرمی  االله مهربان و آسان«فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

دهد  رفتاري، پاداش یا نتایجی می در برابر نرمی و خوش و ملایمت را دوست دارد و
 ».دهد که در برابر خشونت و چیزهاي دیگر نمی

 .17صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2165؛ و صحیح مسلم، ش: 6927صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2593صحیح مسلم، ش:  )3(
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نَّ النَّبِيَّ  -٦٤٠
َ
عُ منِْ شَيءٍ «قال:  وعنها أ  زاَنهَ، وَلا ُ�ْ�َ

َّ
إنَِّ الرِّفقُ لا يَُ�ونُ في شيءٍ إلاِ

 شَانهَُ 
َّ
 )1([روایت مسلم] ».إلاِ

نرمی و لطافت در هر چیزي که باشد، آن «فرمود:  د: پیامبرگوی می &عایشه ترجمه:
 ».گرداند سازد و از هر چیزي که جدا شود، آن را زشت و معیوب می را زیبا و آراسته می

 شرح
ي احادیث این باب، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  در ادامه /مؤلف

که االله دوستشان دارد:  ست یدر تو دو ویژگ«به اشج عبدالقیس فرمود:  پیامبر
 ».بردباري و درنگ در کارها (سنجیده عمل کردن)

رود،  که انسان در برابر ظلم و ستمی که بر او می ست اینحلم یا بردباري، 
پایداري نماید؛ البته نه مانند درازگوش که هرچه با او کنند، خیالش نیست و درك 

زده تلافی  اري و حلمی که دارد، شتابخاطر بردب شود، اما به کند؛ بلکه متأثر می نمی
 کند. نماید. لذا اگر دریافت که تلافی یا مجازات، بهتر است، آن گاه مجازات می نمی

تأنّی یا درنگ در کارها، به معنايِ سنجیده عمل کردن و دوري از 
ترین عواملِ شکست و لغزش انسان، عجله یا شتاب در  ؛ یکی از مهمست یزدگ شتاب

آن.  امثالدر انتقال خبرها به دیگران باشد و چه در داوري کردن و  کارهاست؛ چه
گیرند و به دیگران منتقل  آن را در هوا می ،شنوند که سخنی می برخی از مردم همین

ثَ بُِ�لِّ مَا «کنند؛ در صورتی که در حدیث آمده است:  می نْ ُ�دَِّ
َ
كَفَى بِالمَْرءِْ كَذِباً أ

 ،شنود ست که هرچه می گو بودن شخص همین کافی دروغاي بر«یعنی:  )2(.»سَمِعَ 
 ».بازگو کند

ي  که چیزي درباره کنند؛ لذا به محضِ این برخی از مردم در قضاوت، عجله می
که بررسی نمایند که آیا آن شخص چنین سخنی گفته یا  شنوند، قبل از این کسی می

نگ خطا، گمراهی و امثال آن کنند و به او اَ داوري می چنین کاري انجام داده است، پیش
 ي کارها، نیک و پسندیده است. . این، درست نیست؛ بلکه درنگ و تأنی در همهزنند می

 .2594صحیح مسلم، ش: )1(
 .4992ي صحیح خود؛ و ابوداود، ش:  مسلم در مقدمه )2(
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ي نرمی و ملاطفت  درباره &المؤمنین عایشه سه حدیث از ام /سپس مؤلف
نرمی و ملایمت را دوست دارد و  ذکر ذکر کرده است؛ احادیثی بدین مفهوم که االله

سازد و از هر چیزي که  ر هر چیزي که باشد، آن را زیبا و آراسته مینرمی و لطافت د
کند که در  گرداند. و این، انسان را تشویق می جدا شود، آن را زشت و معیوب می

اش، با برادرانش، با دوستانش و با  نرمی عمل کند؛ با خانواده ي کارهایش به همه
گیر است و نرمی و  مهربان و آسان خو باشد. زیرا االله ي مردم، مهربان و نرم همه

 ملاطفت را دوست دارد.
برد و احساسِ آرامش  کند، لذت می نرمی برخورد می وقتی انسان با مردم به

گوید:  شود و می نماید، پشیمان می ها با خشونت رفتار می کند؛ اما هنگامی که با آن می
ته است. ولی اگر با کردم؛ اما دیگر، کار از کار گذش اي کاش چنین برخوردي نمی

 شد. کرد، از کارش پشیمان نمی ها برخورد می نرمی و ملاطفت با آن
ها را به  االله متعال، همگان را به کارهاي نیک، سودمند و پرخیر توفیق دهد و آن

 هاي نیک و پسندیده آراسته سازد. هاي اخلاقی و منش ارزش
*** 

عْراَبيٌّ في وعن أبي هر�رة -٦٤١
َ
ْه لِيقََعُوا �يِه، قال: باَل أ  المسجِد، َ�قَامَ النَّاسُ إلِيَ

وْ ذَنوًُ�ا منِ مَاءٍ فقال النَّبِيُّ 
َ
رِ�قُوا عَلى بوَْلِهِ سَجْلاً منِْ مَاءٍ، أ

َ
ِ�نَ : دَعُوهُ وأَ

إنَِّما بعُِثتُم مُيسَرِّ
َ
، ف

ِ�نَ 
مْ ُ�بْعَثُوا مُعَسرِّ

َ
 )1([روایت بخاري] ».ول

گوید: صحرانشینی در مسجد ادرار کرد؛ مردم برخاستند  می ابوهریره ترجمه:
او را به حالِ خود رها کنید و یک سطل آب «فرمود:  تا با او برخورد کنند. پیامبر

 ».اید که آسان بگیرید، نه سخت بر محل ادرارش بریزید؛ زیرا شما مأموریت یافته

 شرح
حدیثی بدین » خویی رمبردباري، تأنیّ و درنگ در کارها و ن«در باب  /مؤلف

 ».صحرانشینی در مسجد ادرار کرد«گوید:  می ابوهریرهمضمون نقل کرده است که: 

 .220صحیح بخاري، ش:  )1(
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اطلاع بودند؛ زیرا در صحرا  هاي دینی، بی ها، از احکام و آموزه نشین تر بادیه بیش
رو بینش و  کردند و به شترها یا گوسفندان خود مشغول بودند. از این زندگی می

 فرماید: می گونه که االله از دین نداشتند؛ همانشناخت دقیقی 
 ٱ﴿

َ
شَدُّ  رَابُ عۡ ۡ�

َ
جۡ  اوَنفَِا�ٗ  �رٗ ُ�فۡ  أ

َ
�َّ  دَرُ وَأ

َ
ْ َ�عۡ  � نزَلَ  مَآ  حُدُودَ  لَمُوا

َ
ُ ٱ أ َّ�  ٰ َ�َ 

    ]٩٧: التوبة[  ﴾ۦرسَُوِ�ِ 
پیامبرش نازل نشینان شدیدتر است و به عدم آگاهی از حدودي که االله بر  کفر و نفاق بادیه

 نموده، سزاوارترند.

سر  هاي علمی و دینی به جا که در صحرا و دور از مردم و محیط یعنی از آن
 تري نسبت به احکامِ الهی دارند. برند، فهم و شناخت کم می

اي از مسجد رفت و ادرار  این صحرانشین وارد مسجد شد؛ در این میان به گوشه
ها را نهی کرد و  آن االله ما رسولاخورد کنند؛ کرد. مردم تصمیم گرفتند با او بر

یک «را بکند. و افزود: ؛ یعنی بگذارید کارش »د رها کنیداو را به حالِ خو«فرمود: 
اید که آسان بگیرید، نه  سطل آب بر محل ادرارش بریزید؛ زیرا شما مأموریت یافته

 ».سخت
ریختند تا پاك  وقتی صحرانشین کارش را تمام کرد، دلوي آب در محل ادرارش

إنَِّ هَذِهِ المَْسَاجِدَ «آن صحرانشین را صدا زد و به او فرمود:  االله شود. سپس رسول
 ِ كْرِ ا�َّ قَذَرِ إِ�َّمَا ِ�َ لِذِ

ْ
َوْلِ وَلا ال ءٍ مِنْ هَذَا البْ قُرْآنِ  لاتصَْلحُُ لشَِيْ

ْ
لاةِ وَقِرَاءَةِ ال . »وَالصَّ

ي این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد  ست شایستهچیزهایی مانند ادرار و نجا«یعنی: 
 ».اند براي ذکر االله، نماز و تلاوت قرآن ساخته شده
 شود: و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می

عذر به جهل یکی از نکات قابل برداشت از این حدیث است؛ یعنی برخوردي 
لم یا انسانِ آگاه، متفاوت ي برخورد با عا شود با نحوه که با انسان جاهل یا ناآگاه می

مراتب بدتر است و  شود، به است. زیرا کسی که از روي آگاهی مرتکب عملِ بدي می
داند،  دهد؛ اما کسی که نمی بسا از روي مخالفت با حقیقت، چنین عملی انجام می چه

 االله رو رسول عملش ایرادي ندارد. از اینکند  فکر می کرده،از روي ناآگاهی عمل 
 نرمی برخورد کرد. این صحرانشین را پذیرفت و با او بهعذرِ 
 



 573 خویی باب: بردباري، تأنی و درنگ در کارها و نرم

یابیم که وقتی ناگزیر باشیم از میان بد و بدتر، یکی را  از این حدیث درمی
 تري دارد. گزینیم که مفاسد کم ي نخست، یعنی بد را برمی انتخاب کنیم، گزینه

 که در این مورد، دو مفسده وجود داشت: چنان
 ادامه دهد و در مسجد، ادرار کند. شکه این صحرانشین به کار این نخست:

گذاشتند کارش را تمام کند؛  کردند و نمی که این صحرانشنین را بلند می این دوم:
 تر و شدیدتر بود: مفاسد این کار یا پیامدهاي بدش بیش

ي  براي سلامت وي ضرر داشت؛ زیرا خودداري از خروج ادراري که آماده -1
 شود. رساند و گاه باعث عفونت می ج است، به مجاري ادرار آسیب میخرو

هایش  خاست و لباس پاچگی برمی کردند، با دست بسا اگر او را بلند می چه -2
چنین امکان داشت بدنش  کرد؛ هم تري را آلوده می فضاي بیششد و  آلوده می

فت، در گر در برابرِ مردم نمایان شود؛ لذا باید لباسش را جمع و جور می
 شد و هم لباسش. نتیجه هم بدنش آلوده می

آن مرد را به حالِ خود رها کرد تا کارش را تمام کند و سپس  رو پیامبر از این
 دستور داد محل ادرارش را با یک سطل آب بشویند.

ي گریزناپذیر که یکی بد و  بریم که از میان دو مفسده لذا به این قاعده پی می
چنین از میانِ دو مصلحت که یکی برتر  کنیم. هم را انتخاب میدیگري بدتر است، بد 

اي را ترجیح  ها وجود دارد، گزینه است و فقط امکان انتخاب و انجامِ یکی از آن
ي مورد انتخاب از میانِ  دهیم که برتر یا سودمندتر است. به عبارت دیگر، گزینه می

ي  باشد و گزینه تر می ش کما ست که مفسده یا بدي اي  مفاسد گریزناپذیر، گزینه
 باشد. تر می که مصلحتش برتر یا بیش ست اي هانتخابی از میان مصالح، گزین

که پاك کردن مسجد، واجب  ست اینآید،  از دیگر نکاتی که از این حدیث برمی
دستور داد که محلّ نجاست را با یک سطل آب بشویند.  االله ؛ زیرا رسولست یکفای

جا را پاك کند یا به  لذا هرکس در مسجد نجاستی دید بر او واجب است که خود آن
 جا را پاك نمایند. خادم مسجد و کسی که مسؤول است اطلاع دهد تا آن

که پاك بودن محل نماز، یکی از شرایط صحت  ست اینگر  این حدیث، نشان
ت؛ لذا بر نمازگزار واجب است که بدن، لباس و محل نمازش را پاك کند؛ نماز اس
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که  ست اینکند که محل نمازش فرش باشد یا زمین یا هر چز دیگري؛ مهم  فرقی نمی
 پاك باشد.

و  ست ییابیم که براي پاك شدن زمین، فقط یک شستشو کاف از این حدیث درمی
بته اگر نجاست، داراي جِرم باشد، مانند شود. ال که روي آن آب بریزیم، پاك می همین

پس از زدودن را از میان ببریم و  نجاستمدفوع یا سرگین و امثال آن، باید ابتدا 
 آن مکان را با آب بشوییم. نجاست

نجاست، آب  رسد که براي پاك کردنِ نظر می از این حدیث چنین به
لذا ». یک سطل آب بر محل ادرارش بریزید«فرمود:  ؛ زیرا پیامبرست يضرور
شود. البته دیدگاه  تر علما بر این باورند که نجاست با چیزي غیر از آب، پاك نمی بیش

که هر چیزي مانند بنزین و امثال آن که نجاست را از میان ببرد،  ست اینصحیح، 
ند که آن از آن جهت دستور داد که روي آن مکان آب بریز کننده است و پیامبر پاك

ریختند، با گذشت  نه اگر در آن محل آب نمیرگوتر پاك شود؛  مکان هرچه سریع
شد؛ لذا  رفت و آن مکان، پاك می زمان و در اثر باد و تابش آفتاب، نجاست از میان می

 جا زودتر پاك گردد. یختن آب براي این بود که آنر
؛ لذا براي شستشو و ي شیمیاي وجود نداشت شوینده چنین در دوران پیامبر هم

دانید که اگر نجاست از میان  زدودن نجاست، چیزي جز آب در اختیار نداشتند. می
از  کند که نجاست با چه چیزي زدوده شود. شود؛ لذا فرقی نمی برود، محل، پاك می

گردد؛ یعنی با سه سنگی که انسان براي پاك  رو ادرار و مدفوع، با سنگ، پاك می این
 کند. اده میکردن خود استف

شود، با نجاستی برخورد کند  اگر لباس زن که بلند است و روي زمین کشیده می
و سپس نجاست در اثر کشیده شدن بر روي زمینِ پاك، از میان برود، لباس نیز پاك 

پوشیدند که یک یا دو  هاي بلندي می لباس گردد. زیرا زنان، در دوران پیامبر می
متر   ش از نیمیشد؛ البته نباید لباس زن، ب ین کشیده میوجب و حتی نیم متر روزي زم

بود که  روزي زمین کشیده شود؛ این، وضیعت پوشش زنان در دوران پیامبر
 ترین زنان دنیا بودند؛ اما اینک چه؟! پاك
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کنند؛ بلکه از  متأسفانه مسلمانان در دوران ما به گذشتگان نیک امت نگاه نمی
 ي آنان فرموده است: درباره نمایند که االله لید میهاي این امت تق واپسین نسل

ْ  فٌ خَلۡ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  فَخَلفََ ﴿ ضَاعُوا
َ
لَوٰ ٱ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ بَعُوا ٰ ٱ �َّ هََ�  نَ قَوۡ يلَۡ  فَ فَسَوۡ  تِ� لشَّ

    ]٥٩: مريم[  ﴾٥٩ َ�يًّا
نمودند؛ هاي نفسانی پیروي  گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را رها کردند و از خواسته آن

 پس سزاي گمراهی (خویش) را خواهند دید.

از  ، در پوشش و دیگر مظاهر زندگیاین به جاي خود! متأسفانه مسلمانان
برخی کنند و   پرستان تقلید می دشمنان خویش، یعنی از یهود و نصارا، مجوسیان و بت

 است.آورد غرب  مسلمان هر روز چشم به راه مدهاي جدیدي هستند که ره زنانِاز 
هایی که مروج فرهنگ مبتذل غرب هستند،  لذا مسؤولان، وظیفه دارند از نشر مجله

و  ست ی؛ زیرا زن، خیلی احساسی و عاطفجلوگیري کنند و تدابیري جدي بیندیشند
 گونه است که پیامبر اي ندارد؛ بلکه زن، آن جهت، دین و عقلِ قوي و پخته نیااز 

يتُْ مِنْ «فرمود: 
َ
اَزِمِ مِنْ إِحْدَاُ�نَّ مَا رَأ

ْ
ذْهَبَ للُِبِّ الرَّجُلِ الح

َ
 )1(.»ناَقِصَاتِ َ�قْلٍ ودَِينٍ أ

سراغ ندارم که هیچ ناقصِ عقل و دینی مانند شما مردانِ عاقل و پخته را فریب «یعنی: 
ي غربی، فریفته  هاي فریبنده ها زن به مدها و جلوه لذا با توجه به این ویژگی ».دهد
تنها در لباس  دان، فقط سیماي مردانه دارند وسوي دیگر، بسیاري از مرشود. از  می

ها به دست  ي زندگی آن مردان هستند؛ وگرنه، در حقیقت، زن هستند و تدبیر و اداره
 فرماید: رانند. در صورتی که االله متعال می ها حکم می ها بر آن زنان است و زن

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ      ]٣٤:  النساء[  ﴾ءِ لنّسَِا
 مردان، سرپرست زنانند.     

ي زنان خود هستند؛ لذا زن  اما متأسفانه بسیاري از مردانِ امروزي، زیرِ سلطه
پوشد و هرچه بخواهد،  ي زندگی را در دست دارد؛ هرطور بخواهد، لباس می اداره

 دهد و هیچ پروایی از مرد و سرپرست خود ندارد! انجام می

 ).1462، 304بخاري، ش: ( )1(
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پوشیدند تا پاهایشان  هاي بلندي می لباس ي پیامبر که زنان در دوره اینخلاصه 
گوید: زن  می /ابوالعباس حرانینمایان نشود. و در خانه نیز پوشش مناسبی داشتند؛ 

اش، یعنی در حضورِ زنان یا مردانی که محرمش بودند،  در خانه در دوران پیامبر
رو به نادرست بودن  پوشاند. از این پوشید که از کف دست تا قوزك پا را می لباسی می

سنده بپوشاند،  تواند به لباسی که از ناف تا زانو را می بریم که زن، می این پندار پی می
اندیشی و برداشت نادرست از حدیث  کج ي نماید. چنین پنداري، اشتباه و نتیجه

ة«باشد که فرموده است:  می پیامبر
َ
 عَوْرَة المَْرْأ

َ
ة إِلى

َ
زن به «یعنی:  )1(.»لا َ�نظُْر المَْرْأ

در این حدیث زنِ بیننده یا زنی را مخاطب قرار  االله رسول». عورت زن نگاه نکند
شود و لباس پوشیده است؛ یعنی  کند، نه زنی که به او نگاه می داده است که نگاه می

هیچ زنی و بسا زنی که لباس به تن دارد، براي قضاي حاجت، لباسش را دربیاورد؛  چه
که  گوید؛ نه این جنس خود نگاه کند. حدیث، این را می حق ندارد به عورت هم

عورت زن از ناف تا زانوست. کسی که چنین پنداري دارد، فریب شیطان را خورده 
 چگونه بوده است. ي پیامبر ي پوشش زنان در دوره باید ببینیم که نحوهاست؛ لذا 

 عَوْرَةِ الرَّجُلِ «در این حدیث آمده است: 
َ

مرد نیز نباید «. یعنی: »لا َ�نظُْر الرَّجُلُ إِلى
پیراهن و  -ازار و ردا با این حال مردها در دوران پیامبر». به عورت مرد نگاه کند

کردند. خوب است به حدیثی  پوشیدند و فقط به ازار یا شلوار بسنده نمی می -شلوار
 گوید: زنی، خودش را به نبی اکرم می سهل بن سعد باره اشاره کنم؛  در این

از  االله رسولعرضه کرد. مردي گفت: اي رسول خدا! او را به ازدواج من در بیاور. 
تنها چیزي که دارم، ازارِ من «؟ گفت: »داريبراي مهرش  چیزيآیا «آن مرد پرسید: 

توانست ازارش را به عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر آن را به آن  چگونه می. »است
پوشید، آن زن   خود آن را میداد، خود چیزي براي پوشیدن نداشت و اگر  زن می

اگر چه انگشتري  ؛پیدا کنبرو چیزي «به او فرمود:  االله ماند! لذا رسول بدون مهر می

، و إرواء 1635الصالحین، ش:  ، ریاض185، ش: غاية المرامدر  /؛ آلبانی661ماجه، ش:  ابن )1(
 است.این حدیث را صحیح دانسته  1808الغلیل، ش: 
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که مرد  ها با این یابیم که آن اما آن مرد چیزي نیافت. بنابراین درمی )1(».آهنی باشد
دادند و فقط به پوشاندن ناف تا زانو بسنده  بودند، به وضعیت پوشش خود اهمیت می

 کردند. نمی
چنین یابی به  در هر حال، علم و دانش، به درك و فهم نیاز دارد؛ براي دست

ها دین را  ها نگاه کنیم و ببینیم که آن و فهم آن بینشی باید به وضعیت صحابه
ترِ کافران در کشورهاي غربی  چگونه فهمیدند و چگونه اجرایش کردند. اینک بیش

کند که  کس از این حدیث برداشت نمی پوشانند. لذا هیچ هاي خود را می ها و ران سینه
هاي بدنش ایرادي  را بپوشاند و برهنه کردن سایر قسمتزن فقط باید از ناف تا زانو 

 ندارد!
قسمت پایینیِ لباس زن را که روي زمین  گردیم؛ پیامبر به اصل موضوع باز می

گردد،  کند وباز روي زمینِ پاك کشیده می شود و با نجاستی برخورد می کشیده می
، نجاست را از چیزي یگريآب یا هر چیزِ د اگریابیم که  پاك دانسته است؛ لذا در می
 شود. زایل کند، آن چیز، پاك می

خلقی و  دهد، خوش ي دیگري که داستان این صحرانشین از آن خبر می نکته
است که چه زیبا و با ملاطفت با صحرانشین سخن گفت؛ این،  خویی پیامبر نرم

کر که باید در دعوت به سوي االله و امر به معروف و نهی از من ست يهمان چیز
 رعایت کنیم؛ یعنی رفتارِ نرم و نیکی با مخاطبان خود داشته باشیم. زیرا انسان در

ختی به آن دست سرس رسد که با خشونت و ي نرمی و ملاطفت به نتایجی می تیجهن
یابد. شاید اگر برخورد تند و شدیدي با مخاطبان خود داشته باشیم، دعوت یا  نمی

برابر ما بایستند و واکنش منفی از خود نشان دهند و سخنِ ما را نپذیرند و بلکه در 
ها  خاطر برخورد تند ما، شریعت را رد کنند. و بر عکس، اگر برخورد نیکی با آن به

 رود حقیقت را بپذیرند. داشته باشیم، انتظار می
در این حدیث از برانگیخته شدن یا مأموریت این امت خبر داد؛ لذا بر  االله رسول
جب است که به مسؤولیتش در قبالِ دعوت به سوي دین عمل کند. یعنی این امت وا

اي براي تبلیغ شریعت بداند؛ از  هر یک از افراد امت باید خود را مأمور یا فرستاده

 .1425و...)؛ و مسلم، ش:  5087، 5030، 5029صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اهِدُ «فرمود:  االله رو رسول این غَائبِم �مِنلِيبُلِّغِ الشَّ
ْ
، دارد حضورهرکس «یعنی:  )1(.»ال

هستیم و  و ما، امت محمد ».ی که غایب است، برساندباید (این سخنان را) به کس
�نَ ولمَْ «فرمود:  رو پیامبر باید شریعت را به سایرِ مردم برسانیم. از این ِ

فَإنَِّما بعُِثتمُ مُيسَرِّ
�نَ  ِ

 ».اید که آسان بگیرید، نه سخت شما مأموریت یافته«یعنی:  .»ُ�بعَْثوُا مُعَسرِّ
صدایش زد  صحرانشین کارش را تمام کرد، پیامبروقتی در حدیث آمده است: 

َوْلِ وَلا «و به نرمی و ملایمت به او فرمود:  ءٍ مِنْ هَذَا البْ إنَِّ هَذِهِ المَْسَاجِدَ لاتصَْلحُُ لشَِيْ
 ِ كْرِ ا�َّ قَذَرِ إِ�َّمَا ِ�َ لِذِ

ْ
قُرْآنِ  ال

ْ
لاةِ وَقِرَاءَةِ ال ر و چیزهایی مانند ادرا«یعنی:  )2(.»وَالصَّ

ي این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد براي ذکر االله، نماز و تلاوت  نجاست شایسته
خدایا! من و محمد را مشمول رحمت «آن صحرانشین، گفت: ». اند قرآن ساخته شده

جا که  شد؛ اما از آن کرد و ساکت می جا دعا می اي کاش تا همین». خویش بگردان
کرد که رحمت، گنجایش همه را  ان میاو را سرزنش کرده بودند و گم صحابه

و کسی دیگر را با ما مشمول این «ایش چنین گفت: عي د نخواهد داشت، در ادامه
هی را تنگ و محدود دانست؛ زیرا جاهل ي ال لذا رحمت گسترده». مگردان رحمت

 بود و جاهل، حکمِ خودش را دارد.
نرمی و  با از منکر،که باید در دعوت و در امر به معروف و نهی  نتیجه این

؛ امتحان و تجربه کنید تا ببینید چه روشی بهتر است. البته ما نماییم رفتارملاطفت 
گونه فرموده  این االله باشد؛ زیرا رسول علمِ یقین داریم که نرمی و ملایمت بهتر می

 کنیم. است و ما از روش و رهنمود او پیروي می
*** 

�سٍ  نْ �َ وَ  -٦٤٢
َ
وا«قال:  بِيِّ النَّ  نِ عَ  أ وا وَلا ُ�عَسرِّ ُ رُوا ،�سرِّ وا وَلا ُ�نَفِّ ُ متفقٌ [ .»وَ�شَرِّ

 )3(]عليه

 .1679) و صحیح مسلم، ش: 4406، 105، 67صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
  .2850صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1734؛ و صحیح مسلم، ش: 69صحیح بخاري، ش:  )3(
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) آسان بگیرید و بر خود و دیگران«(فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 ».بیزار نکنیدسخت نگیرید؛ مژده دهید و 

 شرح
» خویی بردباري، تأنی و درنگ در کارها و نرم«این حدیث را در باب  /نووي

آسان بگیرید و سخت «فرمود:  گوید: پیامبر می ذکر کرده است. انس بن مالک
 در این حدیث چهار جمله آمده است:». نگیرید؛ مژده دهید و بیزار نکنید

ید؛ چه در هاي آسان را در پیش بگیر ؛ یعنی مسیرها یا روش»آسان بگیرید«
این بود که هرگاه  رفتارها و اعمالِ شخصی و چه در تعامل با دیگران. روش پیامبر

کرد؛ البته در  تر را انتخاب می ي آسان گرفت، گزینه دو گزینه فرارویش قرار می
ي  بیش از همه االله اگر گناه و معصیت بود، رسول وصورتی که گناه و معصیت نبود. 

 رد.ک مردم از آن دوري می
چیز،   ها و در تعامل با مردم، بلکه در همه لذا شما نیز در تمام شرایط در عبادت

خواهد و این،  زیرا االله متعال براي ما آسانی میها را انتخاب کنید؛  ترین گزینه آسان
 فرماید: می االله که ما باید در همه حال رعایت کنیم. ست يهمان چیز

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿     ]  ١٨٥: البقرة[  ﴾عُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يرُِ�دُ  وََ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 خواهد، نه سختی و دشواري.االله براي شما آسانی می

ها سخت و  به عنوان مثال: اگر دو راه براي رفتن به مسجد دارید که یکی از راه
و دیگري، آسان، بهتر است از راه  -باشد مثلاً پر از سنگ و خار می -دشوار است

خواهید وضو بگیرید؛ هم به آبِ گرم  زمستان است و می چنین هم بروید.آسان 
دسترسی دارید و هم به آب سرد؛ خُب بهتر است با آب گرم وضو بگیرید. و 

 یا باماشین به حج بروید اگر این امکان براي شما وجود دارد که با طور حج؛  همین
 ست با هواپیما بروید.باشد، بهتر ا تر می آسان اپیماو رفتن با هو ،هواپیما

شرطی که معصیت  تر برتر است؛ البته به که در هر عملی، روشِ آسان خلاصه این
در میانِ دو کار قرار  االله گوید: هرگاه رسول می &المؤمنین عایشه نباشد. زیرا ام

 شرطی که گناه نبود. کرد؛ البته به تر را انتخاب می گرفت، کارِ ساده می
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عبادت، فقط با تحمل مشقت و سختی ممکن باشد، روشن اما اگر انجام یک 
ها،  تر خواهد بود؛ مثلاً کامل کردن وضو در سختی است که اجر و ثوابِ آن بیش

ي رفع درجات است. اما اگر براي انسان این امکان وجود  ي گناهان و مایه کفاره
، در داشته باشد که روش یا عملی آسان را برگزیند و روش سخت را ترجیح دهد

باشد. مانند  تر می حقیقت افضل را ترك کرده است؛ زیرا افضل، انتخابِ روشِ آسان
فِطْرَ «اش فرموده است:  درباره االله روزه که رسول

ْ
لوُا ال ْ�ٍ مَا عَجَّ

 ؛»لا يزََالُ النَّاسُ بِخَ
ا ی» برند تا زمانی که در افطار کردن عجله کنند سر می مردم در خیر و نیکی به«یعنی: 

رُوا «بلافاصله پس از غروب آفتاب افطار نمایند. و در حدیثی دیگر آمده است:  خَّ
َ
وأ

حُورَ  چرا؟ ». تأخیر بیندازند و خوردن سحري را تا پایان وقت سحر به«یعنی:  )1(؛»السُّ
تأخیر بیندازیم، توان و  که اگر به جاي تعجیل در خوردنِ سحري، آن را به براي این

تأخیر نیندازیم  چنین اگر افطار کردن را به وز خواهیم داشت؛ همتري در ر نیروي بیش
ویژه در  تر خواهد بود؛ به و بلافاصله پس از غروب آفتاب افطار کنیم، براي ما آسان

 روزهاي گرم و طولانیِ تابستان.
هاي  دهد اعمال و روش لذا شواهد و دلایل فراوانی وجود دارد که نشان می

 ا بر خود آسان بگیرید.تر، برتر است. لذ آسان
هاي  ها و نیز در تعامل با دیگران، روش ؛ یعنی در عبادت»و سخت نگیرید«

مردي را  گیري نهی شده است. باري پیامبر سخت را انتخاب نکنید؛ زیرا از سخت
گفتند: اي  دید که در آفتاب ایستاده بود؛ علتش را پرسید. در پاسخِ پیامبر

 االله نذر کرده که روزه بگیرد و زیرِ آفتاب بایستد. رسول خدا! او روزه دارد و رسول
 )2(».در آفتاب نایست«آن مرد را از این کار نهی کرد و فرمود: 

یعنی هرگاه عملِ نیکی انجام دادید، به خود نوید دهید که اگر در ». مژده دهید«
همین شکل  ي دیگران نیز به اید، از شما پذیرفته خواهد شد و درباره آن تقوا داشته

چه تقوا  ها مژده دهید که چنان عمل کنید. یعنی اگر عمل نیکی انجام دادند، به آن

 دو، یک حدیث است.؛ هر 1098؛ و مسلم، ش: 1957بخاري، ش:  )1(
 .6704ر.ك: بخاري، ش:  )2(
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پذیرد. و تقوا شرطی اساسی براي پذیرش  داشته باشند، االله متعال عملشان را می
 فرماید: اعمال است؛ زیرا االله متعال می

ُ ٱ َ�تَقَبَّلُ  إِ�َّمَا﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ    ]٢٧: دة ئالما[  ﴾٢٧ مُتَّقِ�َ ل
 پذیرد. االله، تنها از پرهیزگاران، می

پذیرد؛  اگر دعا کردید و االله را خواندید، به خود نوید دهید که االله، دعایتان را می
 فرماید: می االلهزیرا 

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿
َ
  ]  ٦٠: غافر[  ﴾لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ أ

 شما را بپذیرم.و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي 

رو یکی از بزرگان سلف گفته است: هرکس توفیق دعا پیدا کرد، پس او را  از این

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿فرماید:  می به پذیرش دعایش مژده باد؛ زیرا االله
َ
 تَجِبۡ أ

 ».و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم: «﴾لَُ�مۚۡ 
دانست و به فال نیک گرفتن را  فالِ بد زدن را ناپسند می االله رسولکه  و این

کند؛ زیرا اگر انسان کاري را به فالِ نیک بگیرد، با  پسندید، این موضوع را تأیید می می
یابد؛ اما اگر  دهد و به نتایج خوبی دست می تري آن را انجام می نشاط و نیروي بیش

رغبتی به انجامِ  د؛ تازه اگر کار را شروع کند، با بیرو فالِ بد بزند، دستش به کار نمی
چنین و «پردازد. لذا به خود و دیگران نوید دهید؛ اگر کسی نزدتان آمد وگفت:  آن می

اش  و نگران بود، به او نوید خیر دهید و او را شادمان کنید تا نگرانی» ام چنان کرده
، به او بگویید: هیچ وضعیتی روید ویژه هنگامی که به عیادت بیمار می برطرف شود. به

نسان باید صبر کند و به ایابی؛  شاءاالله بهبود می ماند؛ خوشحال باش که ان ثابت نمی
اي به او بگویید؛ مثلاً به او  چنین سخنان امیدوارکننده هی امیدوار باشد. همپاداش ال

را خوشحال  بگویید: امروز رنگ و رويِ بهتري داري. زیرا با گفتن چنین سخنانی او
 سان  و بدین با خود و دیگران به همین شکل عمل کنید رابطهکنید. لذا همیشه در  می

 

 شادي را به خود و دیگران هدیه نمایید.
هاي سالم و شایسته  بیزار و  ؛ یعنی مردم را از کارهاي نیک و راه»و بیزار نکنید« 

هاي شایسته تشویق نمایید.  ها را به کارهاي نیک و راه گریزان نگردانید؛ بلکه آن
رغبت شوند؛ مثلا! امام جماعت نباید  اي عمل نکنید که نسبت به عبادت بی گونه به
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 را با پیامبر نماز عشا که معاذ بن جبل . چنانر کندت نماز را از حد سنت، طولانی
داد. باري  رفت و همین نماز را براي آنان امامت می خواند و سپس نزد قومش می می

جا آورد. و این  نماز را خیلی طولانی خواند؛ لذا مردي نمازش را تنهایی به معاذ
فق شده است. آن مرد براي باعث شد که به این مرد، اَنگ نفاق بزنند و بگویند: منا

نتَْ ياَ مُعَاذُ؟«فرمود:  به معاذ االله رفت. لذا رسول شکایت نزد پیامبر
َ
َ�تَّانٌ أ

َ
 )1(»أ

 »اندازي؟ اي معاذ! آیا مردم را در فتنه می«یعنی: 
فرمود:  االله کرد؛ رسول شد و نماز را طولانی می نماز می شخصِ دیگري نیز پیش

فْ إنَِّ مِنُْ�مْ «  بِالنَّاسِ فَليُْخَفِّ
يُّ�مْ صَ�َّ

َ
رِ�نَ فأَ نمازِ  هرکس از شما پیش«یعنی:  )2(.»مُنفَِّ

 ».مردم شد، نماز را کوتاه بخواند
گاه کسی را از  رو هیچ ؛ از اینست يلذا گریزان کردن مردم از عبادت، کارِ ناپسند

ها را به  سان بگیرید. وقتی آنها آ نرمی رفتار کنید و بر آن عبادت نرانید؛ بلکه با آنان به
اي دعوت دهید که متنفر و بیزار نشوند؛ به  گونه خوانید، به فرا می سوي االله

اي؛ یا این ویژگیِ  کس نگویید: تو، آدمِ خطاکاري هستی؛ فلانی! تو معصیت کرده هیچ
شود که بیش  گرداند و باعث می ها را گریزان می هایی آن بد در توست. چنین عبارت

ها را به نیکی و به نرمی دعوت  ور شوند. پس آن پیش در گناه و معصیت غوطه از
کردي  دهید تا با شما اُنس بگیرند و سخن و دعوت شما را دریابند. اگر چنین روي

مژده دهید و «اید که فرموده است:  عمل کرده االله داشته باشید، به رهنمود رسول
 ».بیزار نکنید

و بر همین اساس به  ات قرار بده سرمایهاین حدیث را لذا اي برادرِ مسلمان، 
سرمایه و اصلِ بزرگ  اینو در این مسیر حرکت کن و با  سوي پروردگارت گام بردار

 یقین خیر و نیکی فراوانی خواهی یافت. با بندگان الاهی همراه شو؛ به
*** 

 .465)؛ و مسلم، ش: 6106، 705بخاري، ش: ( )1(
 .466)؛ و مسلم، ش: 7159، 6110، 704، 702بخاري، ش: ( )2(
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قَ «يقُول:  سَمِعْتُ رسَُولَ االلهِ قال:  وعن جر�ر بن عبد ا�َّ  -٦٤٣
ْ
مَنْ ُ�رَْمِ الرِّ�

هُ 
َّ
 )1([روایت مسلم] ».ُ�رَْمِ الخْ�َ كُل
س هرک«فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می جریر بن عبداالله ترجمه:

 ».گردد ها محروم می ي نیکی از همهشود،  مخویی محرو از نرم

بِي هُرْ�رَةَ  -٦٤٤
َ
الَ للنَّبِيِّ  وعنْ أ

َ
نَّ رجَُلاً ق

َ
دَ مرِاراً ». لا تغَضَبْ «: أوْصِ�، قال:  أ ردَّ

َ
ف

ال: 
َ
 )2([روایت بخاري] ».لا َ�غْضَبْ «ق

گفت: مرا نصیحت کن. فرمود:  به پیامبر شخصیگوید:  می ابوهریره ترجمه:
فرمود:  او چندین بار درخواست نصیحت کرد و پیامبر». خشمگین مشو«
 ».خشمگین مشو«

 شرح
هرکس از «فرموده است:  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که پیامبر /مؤلف

یعنی اگر انسان در هر یک ». گردد ها محروم می ي نیکی خویی محروم شود، از همه نرم
از کارهاي شخصی و نیز در تعامل با دیگران مدارا نکند و از نرمی و ملایمت محروم 

گیري نماید  گردد؛ به عبارت دیگر اگر سخت هاي آن کار محروم می خوبیشود، از تمام 
ت تجربه نیز این را ثاب شود. و با شدت عمل کند، از خیر و نیکیِ عملش محروم می

ي  دهد، به نتیجه با خشونت یا شدت انجام می کرده است؛ وقتی انسان، کاري را
مدارا به کاري بپردازد، به خیر و رسد؛ اما اگر با صبر و حوصله و نرمی و  مطلوب نمی

 خو  ، باید همواره نرمست ییابد. لذا هرکس خواهان خیر و نیک نیکیِ فراوانی دست می
 

 دست آورد. باشد و مدارا کند تا خیر و نیکی یا نتایج مطلوبی به
گفت:  شخصی به پیامبر؛ در این حدیث آمده است: و اما حدیث ابوهریره
او چندین بار درخواست نصیحت کرد و ». خشمگین مشو«مرا نصیحت کن. فرمود: 

یعنی زودخشم نباش که به اندك چیزي برافروخته ». خشمگین مشو«فرمود:  پیامبر
صبر و حوصله داشته باش. زیرا خشم و عصبانیت، و عصبانی شوي؛ بلکه 

 .2592صحیح مسلم، ش:  )1(
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 الصالحین شرح ریاض   584

جوش آورد. در نتیجه  را به شخونَاندازد تا  که شیطان در قلبِ انسان می ست ياخگر
شود که  گردد و باعث می شود و چشمانش سرخ می هاي گردن انسان بلند می رگ

 انسان، منفعلانه کاري انجام دهد که بعد، پشیمان گردد.
هی یا نماز یا روزه سفارش نماید، به که این مرد را به تقواي ال آن بی االله رسول

فرمود؛ زیرا این سفارش، مطابقِ نیاز و وضعیت پرهیز از خشم و عصبانیت سفارش 
کرد. به  هر کسی را مطابق وضعیت یا نیازش ارشاد می که پیامبر آن مرد بود. چنان

سفارش نمود که سه روز در ماه روزه بگیرد و پیش از  عنوان مثال به ابوهریره
اما به این نیز همین سفارش را کرد،   خواب، نماز وترش را بخواند؛ به ابودرداء

دانست که  شناخت و می زیرا او را خوب می». خشمگین مشو«مرد چندین بار فرمود: 
 ».خشمگین مشو«؛ لذا فرمود: ست یآدمِ زودخشم

اي کفرآمیز  گونه که بارها مشاهده شده است، گاه خشم، انسان را به گفتنِ کلمه آن
کند؛ لذا  وادار می یا نافرمانی از پدرش یا طلاق دادن همسرش یا کتک زدن مادرش

گردد. از  اش پشیمان می نشیند، از کرده شود و خشمش فرو می که سرد می انسان همین
طلاقه کردم. چنین  پرسند: عصبانی بودم و همسرم را سه رو بسیارند کسانی که می این

م و از خش بلکه گاه خشمگین نشوید؛ شود. لذا هیچ هایی زیاد مطرح می سؤال
اي انسان را متأثر و دگرگون  اندازه عصبانیت بپرهیزید؛ زیرا خشم و عصبانیت، به

 برد. کند که گاه او را تا حد جنون پیش می می
اي خشمگین شود که درك  اندازه اگر انسان به اند: رو برخی از علما گفته از این

بیاورد، همسرش گوید، سخنش اعتبار ندارد؛ اگر لفظ طلاق بر زبان  نکند چه می
 اعتبار و قابل قبول نیست؛ زیرا از روي شود. و اگر دعا کند، دعایش بی طلاق نمی

 درك و آگاهی سخن گفته است.

وسٍ  -٦٤٥
َ
اد بن أ تَبَ الإحِسَان  إنَِّ االلهَ «قال:  عَن رسولِ ا�َّ  وعن أبي يعَ� شدَّ

َ
ك

 
َ
حسِنُوا القِتْل

َ
أ
َ
تلتُم ف

َ
حَدُُ�م عَلى كُلِّ شَيءٍ، فإذِا ق

َ
بْحةََ وليحُِدَّ أ حْسِنُوا الذِّ

َ
أ
َ
ةَ وَ�ذَِا ذَبحتُْم ف

 )1([روایت مسلم] ».شَفْرتهَُ وَلُ�حِْ ذَبيحَتَهُ 
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، نیکی و االله«فرمود:  االله گوید: رسول می ابویعلی، شداد بن اوس ترجمه:
مجرمی را گر یا  کافري ستیزه -احسان را در هر کاري، لازم قرار داده است؛ لذا وقتی

کشُید، خوب بکشُید و هنگامی که حیوانی را ذبح  می -یا جانوري موذي را قصاص به
باید چاقویش را تیز کند و حیوانی را که  کنید، خوب ذبح نمایید و هر یک از شما می
 ».کند راحتزود خواهد ذبح نماید،  می

  وعن عا�شة رضي ا�َّ عنها قالت: مَا خُ�ِّ رسولُ ا�َّ  -٦٤٦
َّ
طُّ إلاِ

َ
مْر�نِ �

َ
بََ� أ

ْ�عَدَ النَّاسِ منِْهُ. وَمَا اْ�تَقَمَ رسولُ ا�َّ 
َ
مَا كَانَ أ

ْ
مًا، فإنْ كانَ إِ�

ْ
م يَُ�ن إِ�

َ
هُمَا، مَا ل �سَْرَ

َ
خَذَ أ

َ
 أ

ِ تعالى. ينتقَِم ِ�َّ
َ
، ف ن تنُتَهَكَ حُرْمَةُ ا�َّ

َ
 أ
َّ
، إلاِ طُّ

َ
 )1(]متفقٌ عليه[ لِنفَْسِهِ فِي شَيءٍ �

شد،  در میان دو گزینه مخیر می االله گوید: هرگاه رسول می &عایشه ترجمه:
کرد، در صورتی که گناه نبود؛ و اگر گناه بود، بیش از  ها را انتخاب می ترین آن آسان
گاه در هیچ موردي براي خود  هیچ االله جست. رسول ي مردم از آن دوري می همه

خاطر  شد که در این صورت به دین االله شکسته می که حرمت انتقام نگرفت، مگر این
 گرفت. االله انتقام می

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن ابن مسعود -٦٤٧
َ
خْبُرُ�مْ بمَِنْ َ�رُْمُ عَلى النَّارِ : «ق

ُ
لا أ

َ
أ

ٍ سَهْلٍ 
ٍ ل�ِّ

رِ�بٍ هَ�ِّ
َ
رُْمُ على كُلِّ ق

َ
يْهِ النَّار؟ تح

َ
رُْمُ عَل

َ
وْ بمَِنْ تح

َ
[ترمذي روایتش کرده و  ».أ

 )2(باشد.] گفته است: حدیثی حسن می
آیا به شما از کسی خبر «فرمود:  االله رسول«گوید:  می مسعود این ترجمه:

باشد؟  بدهم که بر آتش دوزخ حرام است یا از کسی که آتش دوزخ بر او حرام می
 ».حرام استگیر  خو و آسان برخورد، باوقار، نرم آتش دوزخ بر هر مسلمانِ خوش

 

 

 .2327؛ و صحیح مسلم، ش: 3560صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
ي احادیث این باب، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که:  در ادامه /مؤلف
االله، نیکی و احسان را در هر «فرمود:  گوید: پیامبر می شداد بن اوسابویعلی، 

یا  قصاص گر یا مجرمی را به کافري ستیزه -کاري، لازم قرار داده است؛ لذا وقتی 
کنید،  کشُید، خوب بکشُید و هنگامی که حیوانی را ذبح می می -حیوانی موذي را
 ».خوب ذبح نمایید

که  ست اي هیا موجودات زندگوشت  با حیوانات حلال رابطهذبح و نحر، در 
گوشت را سر  کنند و سایر حیوانات حلال ؛ شتر را نحَر میباشد ها حلال می گوشت آن

گیرد و ذبح در  سینه است، صورت مینحر در پایینِ گردن که متصل به  برند. می
رگ اصلی  باشد. در ذبح و نحر، بریدن دو شاه میقسمت بالاي گردن که به سر متصل 

 رسانند. زیرا پیامبر ؛ یعنی همان دو رگی که خون را به تمام بدن میست يضرور
مَ وذَُكِرَ اسْمُ االلهِ عَليَهِْ فكَُلوُا«فرموده است:  ْ�هَرَ الدَّ

َ
هر چیزي که با آلت «یعنی:  )1(.»مَا أ

کند و نامِ االله بر آن گرفته شود، حلال است؛  اي ذبح گردد که خون را جاري می برنده
گردد. لذا شرط حلال  رگ جاري می دن دو شاهیخون، فقط با بر ».پس از آن بخورید
وم، رگ است؛ اما بریدنِ حلق یا حیوان نحرشده، بریدنِ دو شاه  شده بودنِ حیوان ذبح

ن مري، یعنی مجراي غذا، شرط نیست؛ البته بهتر است که دیعنی مجراي تنفس و بری
 هر دو بریده شوند.

ها جایز  ها امر شده یا کشتن آن که به کشتنِ آن ست یاما قتل در رابطه با موجودات
توانیم  ها امر شده، می ها جایز نیست. از جانورانی که به کشتنِ آن است، اما خوردن آن

که کشتن جانوران موذي، جایز  به موش، عقرب، مار و سگ گازگیر اشاره کنیم؛ چنان
 است.

موجودي که طبعاً  گوید: شریعت به کشتن هر که می اي دارند علما قاعده
، دستور داده است؛ و هر جانوري که طبیعتاً موذي نیست، اما اسباب ست يموذ

که  ست اینتوان او را کشُت. البته مورد دوم مشروط به  شود، می زحمت و اذیت می

 .1968)؛ و مسلم، ش: 3075، 2507، 2488بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
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باعث زحمت و اذیت شود؛ یعنی اگر موجودي مثل مورچه که در اصل آزاردهنده 
را خراب نماید، کشتنش درست است؛ اگرچه در  نیست، در خانه لانه کند و خانه

اصل، از کشتن مورچه و امثال آن نهی شده است؛ ولی اگر براي رفع این مشکل، 
طور هر حشره یا موجود  توان آن را کشُت. و همین راهی جز کشتنش نباشد، می

 دیگري چون مورچه که در اصل، آزاردهنده نیست.
واهید موشی را بکشید، خوب بکشید؛ خ کشتنِ موش مستحب است. لذا اگر می

یعنی او را با چیزي بکشید که زود بمیرد و اذیت نشود. برخی از مردم، براي کشتن 
سان که موش به این  کنند؛ بدین هاي خانگی از چسبِ مخصوص استفاده می موش

هاي  میرد؛ این، یکی از نمونه چسبد و در اثر تشنگی و گرسنگی می چسب، می
که  باشد؛ مگر این و جایز نمی ست ين موش و دیگر جانوران موذنادرست در کشت

د و یریاست، بگ به دامِ این چسب افتادهمرتبّ سر بزنید تا موش یا هر جانوري را که 
آن را بکشید. اما اگر جانور بیچاره را دو یا سه روز در این چسب رها کنید تا از 

این کارِ ناجایز، با آتش دوزخ  رود که به سبب تشنگی و گرسنگی بمیرد، بیم آن می
ةٍ حَبَ «فرموده است:  مجازات شوید؛ زیرا پیامبر ةٌ فِي هِرَّ

َ
هَا حتىَّ تْ سَ دخَلتَ النَّارَ امْرَأ

خاطر  زنی به«یعنی:  )1(.»مِنْ خَشَاشِ الأرضِْ  تأُ�للَتهَْا أرسَْ  أطَعَمَتهَْا، وَلاَ ِ�َ  مَاتتَْ فلاََ ِ�َ 
را گربه را زندانی نمود و به او غذا نداد و آزادش نکرد که یک گربه به دوزخ رفت؛ زی

 ».بخورد؛ در نتیجه مرد کند و از جانوران زمین شکار
لذا اگر کشتنِ چیزي جایز یا پسندیده بود، آن را با چیزي بکشید که زود بمیرد و 

ما گویند. چلپاسه را بکشید، ا اذیت نشود؛ از جمله مارمولک که به آن چلپاسه نیز می
 اي بکشید که زود بمیرد. گونه سعی کنید به

خواهید کسی را به قصاص بکشید، به همین شکل عمل کنید؛  چنین وقتی می هم
قتل رسانده  شود که مقتول را به البته ناگفته نماند که قاتل، به همان شکلی قصاص می

برد زدن به زیورآلات یک زن، او را گرفت، سرش  یک یهودي براي دستاست. زیرا 
را روي یک سنگ گذاشت و با سنگی دیگر سرش را کوبید و او را کشُت. وقتی به 

 ).2619، 2243، 2242، 904)؛ و مسلم، ش: (3482، 3318، 2365بخاري، ش: ( )1(
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، هنوز جان داشت؛ از او پرسیدند: چه کسی تو را به این وضع انداخته دسراغ زن رفتن
رد؛ یعنی تأیید نمود که است؟ و چون آن یهودي را نام بردند، با سرش اشاره ک

قتل رسانده است. یهودي را دستگیر کردند؛ او نیز به قتل، اعتراف  یهودي مرا به فلان
 این یهودي را به همین شکل قصاص کردند؛ زیرا االله کرد. به دستورِ پیامبر

 فرماید: می
  ﴾ُ�مۡ عَلَيۡ  تَدَىٰ �ۡ ٱ مَا لِ بمِِثۡ  هِ عَلَيۡ  تَدُواْ �ۡ ٱفَ  ُ�مۡ عَلَيۡ  تَدَىٰ �ۡ ٱ َ�مَنِ ﴿

 )1(]١٩٤: البقرة[ 
طور که به شما تعدي کرده، به  بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدي کند، شما نیز همان

 او تعدي (یعنی قصاص) نمایید.

کنند؛  نی که مرتکب قتل شده است، از شمشیر استفاده میزاهاما براي اعدامِ ر
 گردد. که به همان شکل، قصاص میکه مقتولان خود را مثله کرده باشد  مگر این

شود، چه  ي زناکارِ متأهلی که سنگسار می شاید این پرسش مطرح شود که درباره
آور و سخت نیست؟ لذا آیا سنگسار کردن، با حدیث  گویید؟ زیرا این عمل، رنج می

 مذکور مغایرت ندارد؟
 خیر؛ هیچ مغایرتی ندارد؛ زیرا: پاسخ:

عت باشد؛ یکه مطابقِ شر ست اینو نیکی در قتل،  که منظور از احسان این اول:
ي کشتن است. چون مطابقِ  لذا سنگسار کردن، خود نوعی احسان و نیکی در نحوه

 باشد. شریعت می
که سنگسار کردن، حکمی مستثناست که مبتنی بر سنت صحیح است و  این دوم:

روشنی در  ده و بهکمش باقی ماند، ثابت شحاي که الفاظ آن منسوخ شد و  بلکه از آیه
 سنت آمده است.

لذا زناکارِ متأهل، یعنی کسی که زن دارد و با زنش نزدیکی کرده است، در 
ي  هایی به اندازه سان  که سنگ گردد؛ بدین صورتی که مرتکب زنا شود، سنگسار می

هایی از  زنند تا بمیرد؛ البته قسمت تر از خرما او را می گ مرغ یا خرما و کمی بزر تخم
. ناگفته نماند زنند گیرند که زود نمیرد؛ مثلاً بر پشت و شکمش می دنش را هدف میب
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لذت برده و  زشت ي بدنش از این عملِ همه است؛ زیرارعایت این نکته، واجب  که
 باشد. می ي بدنش برسد و این، از حکمت االله باید این مجازات، به همه

و هر یک از شما باید چاقویش را تیز کند و حیوانی را که «فرمود:  سپس پیامبر
 ».خواهد ذبح نماید، زود راحت کند می

ز کردن چاقو و راحت کردن حیوان ی: تست يلذا رعایت دو نکته در ذبح، ضرور
با ذبحِ سریع. یعنی باید چاقو را با قوت بر روي گردن بگذاریم و با قوت بکشیم تا 

احت شود. برخی از مردم، یک بار چاقو را روي گردنِ حیوان حیوان، زودتر ر
برند؛ زیرا چاقو را با  ها، مري و حلقوم حیوان را در یک مرحله می کشند و شاهرگ می

 شود. گیرند و چاقو نیز تیز و برنده است. در نتیجه حیوان اذیت نمی قوت می
ارید و سرشَ را با چنین براي این منظور، پاي خود را روي گردن حیوان بگذ هم

دست چپ خود بگیرید و با دست راست، ذبحش کنید؛ در این حالت، حیوان به 
آسانی حرکت  ها و پاهایش را آزاد بگذارید تا به سمت چپ خوابیده است؛ دست

ها  شود و اگر دست کنند. زیرا اگر دست و پایش را بگیرید، فشارِ زیادي بر او وارد می
تري از او در  تر است و خونِ بیش رید، برایش بهتر و آسانو پاهایش را آزاد بگذا

تري خارج گردد، بهتر  شود و هرچه خون بیش ي حرکت دست و پا خارج می نتیجه
 است.

پیچند و  گیرند و آن را به گردنش می مردم دست چپِ حیوان را می برخی از
رکت نکند. گذارند تا ح دست دیگر و دو پایش را گرفته، پاي خود را روي آن می

که پاي خود را روي گردنش قرار دهید و  ست ایناین، بر خلاف سنت است. سنت، 
ها و پاهایش را آزاد بگذارید تا حرکت کند. زیرا هم براي حیوان، بهتر و  دست
 شود. تري از او خارج می تر است و هم خونِ بیش آسان

، نیکی و احسان را االله«فرمود:  که پیامبر ست اینشاهد موضوع از این حدیث، 
قصاص  گر یا مجرمی را به کافري ستیزه -در هر کاري، لازم قرار داده است؛ لذا وقتی

کنید،  کشُید، خوب بکشُید و هنگامی که حیوانی را ذبح می می -یا جانوري موذي را
 و این، از نرمی و ملاطفت است.». خوب ذبح نمایید
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قصاص  مجازات شرعی، مانند حد زنا یا بهي  ناگفته نماند بر کسی که در نتیجه
خوانند و مانند سایر مسلمانان برایش دعاي رحمت و آمرزش  شود، نماز می کشته می

 کنند؛ امید است که االله او را ببخشد و مشمول رحمتش بگرداند. می
کنند، نه او را غسل  شود، نه دعاي رحمت می اما براي کسی که کافر و مرتد می

نماز را که کافر و مرتد  سپارند؛ مثلاً آدمِ بی ه با سایر مسلمانان به خاك میدهند و ن می
خوانند و در  کنند، بر او نماز نمی دهند، او را کفن نمی کشند و غسلش نمی است، می

 نماز دعاي رحمت کند، براي بی؛ و هرکس دکنن نمیدفنش نیز قبرستان مسلمانان 
 فرماید: مل نکرده است؛ زیرا االله متعال میو به روشِ مؤمنان ع باشد میکار  گنه

ِينَ ٱوَ  للِنَِّ�ِّ  َ�نَ  مَا﴿ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ تَغۡ �سَۡ  أ ْ َ�نوُٓ  وَلوَۡ  �ِ�َ مُۡ�ِ للِۡ  فرُِوا وِْ�  ا

ُ
 مِنۢ  َ�ٰ قرُۡ  أ

َ  مَا دِ َ�عۡ  �َّهُمۡ  لهَُمۡ  تبََ�َّ
َ
صۡ  �

َ
    ]١١٣: التوبة[  ﴾١١٣ حِيمِ �َۡ ٱ بُ َ�ٰ أ

که برایشان روشن شد که آنان  و مؤمنان روا نیست که براي مشرکان، پس از آن براي پیامبر
 اند، آمرزش بخواهند؛ هرچند خویشاوند باشند. دوزخی

*** 
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 فرماید: االله متعال می
  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿

ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
    ]١٩٩: الأعراف[  ﴾١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روي بگردان.

 فرماید: و می
فۡ ٱ فَحِ صۡ ٱفَ ﴿     ]٨٥: الحجر[ ﴾٨٥ مِيلَ �َۡ ٱ حَ لصَّ

 اي داشته باش. هایشان) گذشت زیبا و کریمانه پس (در برابر بدي

 فرماید: و می
ْ عۡ وَۡ�َ ﴿ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا

َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  أ     ]٢٢:  النور[  ﴾لَُ�مۡ  �َّ

 ...بلکه عفو و گذشت نمایند. آیا دوست ندارید که االله شما را ببخشد؟

 فرماید: میو 
ٰ لۡ ٱوَ ﴿   ]١٣٤: آل عمران[  ﴾�َّاسِ ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�

 کنند. خورند و از خطاي مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می

 فرماید: و می
ٰ  إنَِّ  وََ�فَرَ  صََ�َ  وَلمََن﴿  ٱ مِ عَزۡ  لمَِنۡ  لكَِ َ�

ُ
  ]  ٤٣: الشور[  ﴾٤٣ مُورِ ۡ�

  کردي از کارهاي بس بزرگ است. بردباري ورزد و درگذرد، بداند که چنین رويو هرکس 

�َّهَا قالت للِنَّبِيِّ  -٦٤٨
َ
شدَّ وعن عا�شة رضي ا�َّ عنها �

َ
يْكَ يوَْمٌ كَانَ أ

َ
تى عَل

َ
: هل أ

حُدٍ؟ قال: 
ُ
ومكِِ «منِْ يوم أ

َ
قِيتُ منِْ ق

َ
قَدْ ل

َ
قِيتُ منِْهُمْ يوْم ل

َ
شدُّ ما ل

َ
 عرَضْتُ ، وَ�ن أ

ْ
العقَبَةِ، إذِ

ناَ مَهْمُومٌ على 
َ
قْتُ وأَ

َ
اْ�طَل

َ
ردْتُ، ف

َ
مْ ُ�بِِْ� إلِى ما أ

َ
نفَسِي على ابنِْ َ�بْدِ ياَلِيلَ ابنِ عبْدِ كُلال، فل

تِْ� 
َّ
ظل

َ
د أ

َ
ناَ �سِحابةٍَ ق

َ
إذِا أ

َ
سِي، ف

ْ
رَ�عْتُ رأ

َ
نا بقرنِ الثَّعالبِ، ف

َ
 وأَ

َّ
سْتَفِقْ إلاِ

َ
مْ أ

َ
، وجَِْ�، فل

إذِا �يِها جِبر�لُ 
َ
كَ، وَما  إنَِّ االلهَ فنَاداِ�، فقال:  فنَظَرتُ ف

َ
ولَ قومكِ ل

َ
د سَمِع ق

َ
تعالى ق

كُ الِجبَالِ، 
َ
مُرهَُ بمَِا شِئْتَ �يِهم؛ َ�ناَدَاِ� مل

ْ
كَ الجبالِ لِتأ

َ
ك مل

َ
يك، وَقد بعثَ إلِي

َ
وا عَل رَدُّ

دُ  مَ عَلىَّ ُ�مَّ قال: يا ُ�َمَّ
َّ
سل

َ
دْ َ�عَثَ�  االلهَ  إنَِّ ف

َ
كُ الِجبال، وق

َ
ناَ مَل

َ
ك، وأ

َ
ومكَِ ل

َ
ولَ ق

َ
د سمعَ ق

َ
ق

خْشَبَْ� 
َ
يهمُ الأ

َ
طْبقَْتُ عَل

َ
مْركِ، َ�مَا شِئْتَ؟ إنِْ شئْتَ، أ

َ
مُرَ� بأِ

ْ
كَْ لِتأ

َ
: النَّبِيُّ  الَ قَ �َ ». رَ�ِّ إلِي
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صْلابهِِم منْ َ�عْبُ «
َ
نْ ُ�رْجَِ ا�َّ منِْ أ

َ
رجُْو أ

َ
 بلْ أ

ً
متفقٌ [ ».دُ ا�َّ وحَْدَهُ لا �شُْركُِ بهِِ شَيئْا

 )1(]عليه
تر از  پرسید: آیا روزي سخت روایت است که از پیامبر &از عایشه ترجمه:

ام.  هاي فراوانی از قومِ تو دیده سختی«فرمود:  روز احُد بر شما گذشته است؟ پیامبر
عرضه کردم و  "عبد یالیل بن کلاُل"گاه که خود را به  ترینش روز عقبه بود؛ آن سخت

به  "الثعالب قرن"و تا غمگین شدم و به رويِ خود رفتم  ام را نپذیرفت. لذا او خواسته
جا سرَم را بالا گرفتم؛ ابري دیدم که بر من سایه افکنده بود و چون  خود نیامدم. آن

متعال، سخنِ مرا ندا داد و گفت: االله  را در آن دیدم. به آن نگاه کردم، جبرئیل
ها را نزدت فرستاده است  ي کوه قومت و پاسخی را که به تو دادند، شنید. اینک فرشته

ها مرا  ي کوه خواهی به این فرشته حکم کنی. سپس فرشته ها هرچه می ي آن تا درباره
ندا داد، به من سلام کرد و گفت: اي محمد! االله، سخنِ قومت و پاسخی را که به تو 

خواهی به من  ها هرچه می ي آن اینک مرا نزدت فرستاده است تا دربارهدادند، شنید. 
آورم.  خواهی؟ اگر بخواهی، دو کوه را بر سرِ ایشان فرود می دستور دهی؛ چه می

د که فقط االله ها کسانی پدید آور االله از نسلِ اینخیر؛) بلکه امیدوارم «(فرمود:  پیامبر
 ».ش نسازندیکتا را عبادت کنند و چیزي را شریک

 شرح
الصالحین موضوعی تحت عنوان عفو و گذشت و  در کتابش، ریاض /مؤلف

گردانی از جاهلان باب کرده و سپس آیاتی در این باب ذکر نموده است که  روي
گاه حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است  ها پرداختیم. آن تر به شرح و توضیح آن پیش

تر از احُد بر شما گذشته  آیا روزي سخت: «پرسیدم گوید: از پیامبر می &که عایشه
بود. در جنگ بدر که در  ترین روزهاي پیامبر زیرا روز احد یکی از سخت» است؟

رو مشرکان قریش  سالِ دوم هجري روي داد، تعدادي از سران قریش کشتند؛ از این
جنگ در شوال سال سوم هجري بارشان در بدر،  جویی از شکست خفت براي انتقام

 ها گرد هم آمدند تا به مدینه یورش ببرند و با پیامبر آنراه انداختند.  حد را بها

 .1795؛ و صحیح مسلم، ش: 3231صحیح بخاري، ش:  )1(
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از سازماندهی و حرکت سپاه قریش باخبر شد، با یارانش  بجنگند. وقتی پیامبر
ها از  مشورت کرد که آیا در درون مدینه در برابر قریشیان بایستند یا براي مقابله با آن

مدینه بیرون بروند؟ نظرِ جوانان پرشور و مسلمانانی که در بدر حضور نیافته بودند، 
از  مدینه بروند. لذا هزار رزمنده با پیامبراین بود که براي پیکار با قریشیان به بیرونِ 

ي راه برگشتند و  بودند، از نیمه ها که منافق سوم آن یکحدود مدینه خارج شدند؛ اما 
سان از  آمدیم. بدین دهد، حتماً با شما می مطمئن بودیم که جنگی روي میگفتند: اگر 

اسلام به هفتصد نفر  و یارانش شانه خالی کردند و شمارِ لشکر همراهی با پیامبر
ي احد  لشکر اسلام را به بهترین شکلِ ممکن در دامنه پیامبر کاهش یافت.

که تنور جنگ داغ شد و مسلمانان در ابتداي روز، مشرکان را  سازماندهی کرد تا این
ي کارزار مسلط بود. از  ي جنگ سپاه مسلمانان بر عرصه به عقب راندند؛ در گردونه

پنجاه  آوري غنایم کردند. پیامبر ختند و مسلمانان شروع به جمعرو مشرکان گری این
ي کوه گماشت تا از پشت لشکر، از مسلمانان  بر گردنهنفر از تیراندازانِ ماهر را 

آوريِ غنایم مشغول  پشتیبانی کنند. وقتی تیراندازان دیدند که مسلمانان به جمع
آوري غنایم کمک  سلمان خود در جمعاند، گفتند: باید پایین برویم به برادران م شده

 ها یادآوري کرد که پیامبر به آن ها، یعنی عبداالله بن جبیر ي آن نماییم؛ فرمانده
ي جنگ به  جا را ترك نکنند؛ چه گردونه دستور داده است که تحت هیچ شرایطی آن

ي کوه را  ها عجله کردند و گردنه تر آن نفع مسلمانان باشد و چه به زیانِ آنان. اما بیش
نظام قریش از جمله خالد  سان پشت مسلمانان خالی شد و سواره رها نمودند. بدین

کوه را دور زدند و هل، این فرصت را غنیمت دانستند و بن ولید و عکرمه بن ابوج
 $د و عکرمهل: این دو، یعنی خاست گفتنیگیر کردند.  مسلمانان را از پشت، غافل

دار اسلام در میدان نبرد و جهاد  سوارانِ نام ي اسب گهبعدها مسلمان شدند و در جر
 کند. قرار گرفتند و این، فضل خداست که به هر کس بخواهد، عنایت می

به شهادت هفتاد تن از مسلمانان و در رأسشان، ي دشمن،  ي غافلگیرانه حمله
بود.  منجر شد؛ وي، عموي پیامبر شیر خدا و پیامبرش، حمزه بن عبدالمطلب

 گذاشت. را دوست داشت و به او احترام می حمزه پیامبر
اي  گونه زحمی شد و خونِ زیادي روي صورتش را گرفت؛ به صورت پیامبر

 &آمد، فاطمه خون را از روي صورت پدر شسُت و وقتی خون بند نمی &که فاطمه
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 رزد و خاکسترِ آن را روي صورت پیامب اي از درخت خرما را آتش می شاخه
. خلاصه شکست ِ پیشینِ پیامبر در این ماجرا دندان یخت تا خون، بند آید.ر می
باره  بود. االله متعال در این ترین روزهاي پیامبر که روز احد یکی از سخت این
 فرماید: می

﴿ ٓ ا وَلمََّ
َ
َ�ٰ  أ

َ
صِيبَةٞ  ُ�مبَتۡ أ صَبۡ  قدَۡ  مُّ

َ
ٰ  تُمۡ قُلۡ  هَالَيۡ مِّثۡ  تُمأ َّ�

َ
 عِندِ  مِنۡ  هُوَ  قُلۡ  ذَ�ۖ َ�ٰ  �

نفُسُِ�مۡۗ 
َ
َ ٱ إنَِّ  أ َّ�  ٰ َ�ٰ  وَمَآ  ١٦٥ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
 عَانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يوَۡ  بَُ�مۡ أ

ِ ٱ نِ فَبإِذِۡ  ۡ ٱ لَمَ وَِ�َعۡ  �َّ    ]١٦٦  ،١٦٥: آل عمران[  ﴾١٦٦ مِنِ�َ مُؤۡ ل
خودتان دو برابرش را (در جنگ چرا هنگامی که در (جنگ احد) تلفاتی به شما وارد شد که 

ي  بدر) به دشمن وارد کرده بودید، گفتید: این آسیب از کجا به ما رسید؟ بگو: از ناحیه
چه در روز رویارویی دو گروه به شما رسید،  خودتان بود. همانا االله بر هر کاري تواناست. آن

 به خواست االله بود تا مومنان و منافقان شناخته شوند.

روي داد، در نهایت به نفع مسلمانان بود. آن  تفاق که به خواست االلهلذا این ا
و یارانش سخت و دشوار تمام شد. شهدا را با خود به مدینه آوردند،  روز بر پیامبر

گردانند تا روز قیامت از همان ها را به محل شهادتشان باز داد آندستور  اما پیامبر
 و أرضاهم.#هادت رسیدند. جا به ش مکانی برانگیخته شوند که آن

» تر ازاحد بر شما گذشته است؟ آیا روزي سخت«پرسید:  از پیامبر &عایشه
ي این  را بازگو کرد. انگیزه "طائف"گاه جریان سفرش به  فرمود: بله؛ و آن پیامبر

به  رو ند. از ایناستقبال نکرد سفر این بود که قریشیان (اهالی مکه) از دعوت پیامبر
تر بودند.  ها از اهالی مکه نادان ها برساند؛ اما آن را به آن رفت تا پیام االلهطائف 

 را نپذیرفتند، بلکه اوباش شهرشان را بر ضد پیامبر ها نه تنها دعوت پیامبر آن
 خردان شهر، دو صف در دو سوي مسیر پیامبر برانگیختند و خود و دیگر بی

سنگ  قدر به پیامبر زاگویی کردند؛ آنتشکیل دادند و شروع به سنگ زدن و ناس
شکسته طایف را ترك  غمگین و دل سان پیامبر . بدینزدند که پاهایش زخمی شد

 ابريرسید، به خود آمد.  "الثعالب قرن"اصطلاح به رويِ خود رفت؛ وقتی به  کرد و به
بر را در میانِ ا سرش را بلند کرد و جبرئیل االله بر سرشَ سایه انداخت؛ رسول

گوید.  ها با من است و به تو سلام می ي کوه عرض کرد: فرشته دید. جبرئیل
اي محمد! االله، سخنِ قومت و پاسخی «سلام کرد و گفت:  ها به پیامبر ي کوه فرشته
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ها هرچه  ي آن را که به تو دادند، شنید. اینک مرا نزدت فرستاده است تا درباره
خواهی؟ اگر بخواهی، دو کوه مکه را بر سرِ  میخواهی به من دستور دهی؛ چه  می

خیر؛) «(فرمود: اش   از روي دورنگري و بردباري اما پیامبر». آورم ایشان فرود می
ها کسانی پدید آورد که فقط االله یکتا را عبادت کنند و  بلکه امیدوارم االله از نسلِ این

ز نسل این مشرکان که گونه هم شد؛ االله متعال ا همین ».چیزي را شریکش نسازند
کنند  می عبادترا آزردند، نسلی موحد و یکتاپرست پدید آورد که تنها او را پیامبر

 سازند. و چیزي را شریکش نمی
گذشت،  هایی که در سفر طائف بر پیامبر شود سختی از این حدیث معلوم می

ایشان  گذشت، اما االله هاي فراوانی بر رسول هاي احد بود؛ سختی بیش از سختی
ي کعبه، به  در سایه روزي پیامبرها، این بود که  شکیبایی ورزید. یکی از این سختی

اگر کسی در مسجدالحرام قاتلِ پدرش را ببیند، او  خواند. سجده رفته بود و نماز می
را در حالِ سجده و نماز  که پیامبر همین انِ قریشخرد کشُد؛ اما یکی از بی را نمی
گاه که  اند، بیاورید و آن ها کشته ي گوسفندي را که فلانی و شکمبهگفت: بروید دید، 

به سجده رفت، براي  سجده بود، روي پشتش بگذارید. لذا وقتی پیامبر محمد در
چنان در سجده  هم ي گوسفند را روي پشتش گذاشتند. پیامبر اهانت به وي شکمبه

گاه  آمد و شکمبه را از روي پشت ایشان برداشت؛ آن &که دخترش فاطمه ماند تا این
از سجده برخاست و چون سلام داد و نمازش را تمام کرد، براي این دسته  پیامبر

 از قریشیان بددعایی نمود.
شد، اما با  اذیت و آزار فراوانی متحمل می جاست که پیامبر شاهد موضوع این

رو االله متعال او را  گذشت و امیدوار بود که هدایت شوند؛ از این ها می این حال از آن
اش رساند و موفقیت، و فتح و پیروزي نصیبش کرد. لذا هر انسانی باید در  به خواسته

گشایشی از سوي االله رسد، شکیبایی ورزد و منتظر  برابر اذیت و آزاري که به او می
فرموده  بیند. پیامبر اذیت و آزار می ویژه هنگامی که در راه االله متعال باشد؛ به

عُسِر �سُْراً «است: 
ْ
نَّ مَعَ ال

َ
كَرْب، وأ

ْ
فَرَجَ مَعَ ال

ْ
نَّ ال

َ
بْر، وأ  یعنی:  )1(.»واعْلَمْ أنّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

 

 ، این حدیث را صحیح دانسته است.6806در صحیح الجامع، ش:  /)؛ آلبانی1/307روایت احمد ( )1(
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و گشایش، با تحمل رنج و سختی؛  ست ییقین پیروزي و موفقیت با صبر و شکیبای به«
 ».ست یو در کنار هر سختی، آسان

*** 

نْ  وعنها قالت: ما ضَربَ رسولُ ا�َّ  -٦٤٩
َ
 أ

َّ
ةً ولا خادِمًا إلاِ

َ
طُّ �يَِدِهِ، ولا امْرأ

َ
شَيئًْا �

نْ ينُتَهَكَ شَيءٌ منِ 
َ
 أ

َّ
طُّ َ�يَنتَقِمَ منِْ صاحِبهِِ إلاِ

َ
، وما �يِل منِْهُ شيءٌ � ُ�اَهِدَ في سَبيِل ا�َّ

ِ تعالى. ِ تعالى، َ�يَنتَْقِمَ �َّ  )1([روایت مسلم] َ�َارمِِ ا�َّ
هرگز هیچ چیزي یا هیچ زن یا  االله رسول«گوید:  می &عایشه ترجمه:

گاه  کرد. هیچ به دست خویش نزد؛ مگر زمانی که در راه االله جهاد میکاري را  خدمت
که حرمت دین االله متعال شکسته  در هیچ موردي براي خود انتقام نگرفت، مگر این

 ».گرفت خاطر االله انتقام می شد که در این صورت به می

�س -٦٥٠
َ
مْشِي مَعَ رسول ا�َّ  وعن أ

َ
نتُ أ

ُ
رْاَِ�ٌّ غليِظُ  قال: ك

َ
وعليه برُدٌ �

نظرتُ إلى صَفحةِ عاتقِِ النَّبِيِّ 
َ
جَبَذَهُ برِدَِائهِِ جَبْذَةً شَديدَةً، ف

َ
، ف عْراَبِيٌّ

َ
هُ أ

َ
در�

َ
 الَحاشِيةِ، فأ

ةِ جَبذَتهِِ  رَتْ بهِا حَاشِيةُ الرِّداءِ منِْ شِدَّ
َّ
ث
َ
د �

َ
ِ الذي وق دُ مُرْ لِي منِ مالِ ا�َّ ، ُ�مَّ قال: ياَ ُ�مََّ

ُ بعَطَاء.
َ

مر له
َ
ْه، فضحِك، ُ�مَّ أ  )2(]متفقٌ عليه[ عِندَك. فالتفََتَ إلِيَ

نجرانی بر  روپوشیزدم و ایشان  قدم می االله گوید: با رسول می انس ترجمه:
 روپوشصحرانشینی به ایشان رسید و اي ضخیم بود.  تن داشت که داراي حاشیه

ي ردا  نگاه کردم، اثرِ حاشیه را گرفت و آن را سخت کشید؛ به گردن پیامبر پیامبر
دیدم. سپس آن  کشیده شده شده بود، روي گردنِ پیامبر شدت (روپوش) را که به

مرد گفت: اي محمد! دستور بده از مالِ خداوند که نزد توست، به من هم بدهند. 
 .ببخشندنگاهی به او انداخت، تبسم کرد و دستور داد که چیزي به او  امبرپی

 
 

 .2328صحیح مسلم ش:  )1(
 .1057؛ و صحیح مسلم، ش: 3149صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
 االله رسول«گفته است:  &حدیثی بدین مضمون نقل کرده که عایشه /مؤلف

کاري را به دست خویش نزد؛ مگر زمانی که  هرگز هیچ چیزي یا هیچ زن یا خدمت
گاه در هیچ  هیچ«بود که  پیامبر يو این، از بزرگوارِ». کرد در راه االله جهاد می

زیرا درباره حقوق شخصی، تصمیم با خودش بود ». موردي براي خود انتقام نگرفت
به هیچ شد،  که ببخشد یا حقش را بگیرد؛ اما اگر حرمت دین االله متعال شکسته می

 کس اجازه به هیچ زیرا پیامبر گرفت. خاطر االله انتقام می آمد و به کوتاه نمی عنوان
ي خشم پروردگار است، ادامه بدهد. لذا شایسته است که  داد به کاري که مایه نمی

انسان در رابطه با مسایل شخصیِ خود، عفو و گذشت پیشه نماید؛ اما اگر حرمت 
هی کس اجازه ندهد که در شریعت ال یچدین االله شکست، کوتاه نیاید و به ه

 شکنی کند. قانون
که  ست یانشینرحاین باب ذکر کرده، داستان صدر  /مؤلفیکی از احادیثی که 

ي  اي که حاشیه گونه شدت کشید؛ به دید و آن را به روپوشی نجرانی بر تنِ پیامبر
نگاهی به این مرد  االله اثر گذاشت. رسول ضخیم روپوش، بر گردن پیامبر

لبخندي زد و  خواهد. لذا پیامبر که چیزي می ست یانداخت؛ دریافت صحرانشین
حتی اخم نفرمود و چهره در هم نکشید؛ بلکه  تور داد که چیزي به او ببخشند.دس

لبخند زد و دستور داد که چیزي به او ببخشند! حال اگر کسی با ما چنین برخوردي 
 فرماید: می ي پیامبرش زنیم. االله متعال درباره کنیم؟ حداقل کتکش می بکند، چه می

  ]  ٤: القلم[  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلُقٍ  لَعََ�ٰ  �نَّكَ ﴿
 گمان تو، بر اخلاق بزرگی قرار داري. و بی

بود که به آن مرد نگاه کرد، تبسمی فرمود و چیزي  این از اخلاق سترگ پیامبر
 به او بخشید.

آري؛ شایسته است که انسان صبر و حوصله داشته باشد و وقتی مردم خشمگین 
زیرا  -کنی؟  پرسیدند: چگونه مردم را رهبري می شود، او کوتاه بیاید. از معاویه می

 ها آنقید و بند ارتباط من با «فرمود:  -سیاست، معروف بود. به حکمت و معاویه
روم و اگر من،  ها می ها این مو را بگیرند، من در پیِ آن مانند مو، باریک است؛ اگر آن
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سان این موي  ند و بدینآی ها به دنبالِ من می این مو را در دست داشته باشم، آن
گیر  منظورش این بود که من در ارتباط با دیگران، سخت». شود باریک، گسسته نمی

نمود؛ وقتی  شکل رهبري می نیستم. و این، از حسنِ سیاست او بود که مردم را بدین
دید که به او پشت  کرد و وقتی می قبال میست ا یگرم ها به آوردند، از آن به او روي می

 ها را از دست ندهد. رفت تا آن اند، خود در پیِ آنان می کرده
همواره در رفتار و منشِ خویش،  لذا چه خوب است که انسان همانند پیامبر

کنم که به ما رفتار، اخلاق و منش  خوي و بردبار باشد. از االله متعال درخواست می نرم
 نیکو عنایت بفرماید.

*** 

نظُرُ إلى رسول ا�َّ  وعن ابن مسعودٍ  -٦٥١
َ
 أ

ِّ
�

َ
نبياءِ  قال: ك�

َ
َ�ْكِي نبَيًِّا منِ الأ

مَ َ�نْ وجَهِهِ، و�قول:  دْمَوهُْ، وَهُوَ يمَسَحُ الدَّ
َ
أ
َ
ومُهُ ف

َ
َ�هُ ق يهم، ضَرَ

َ
ِ وسَلامُه عَل صلواَتُ ا�َّ

مُونَ «
َ
إِ�َّهُم لا َ�عْل

َ
هُمَّ اغفِرْ لقَِوِ� ف

َّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».الل

بینم که داستانِ یکی  را می االله گوید: گویا اینک رسول می مسعود ابن ه:ترجم
آلود کرده بودند و او، خون را  که قومش او را زده و خون کند میاز پیامبران را بازگو 
 ».فهمند ها نمی قومِ مرا ببخش؛ زیرا آنیا االله! «گفت:  نمود و می از صورتش پاك می

بِي هُر�رةَ  -٦٥٢
َ
ن رسولَ ا�َّ  وعنْ أ

َ
ا الشديدُ «قال:  أ َعةِ إنِمَّ يْسَ الشديدُ بالصرُّ

َ
ل

غَضَبِ 
ْ
ي يمْلكُِ نفَسَهُ عِنْد ال

َّ
 )2(]متفقٌ عليه[». الذ

پهلوان، کسی نیست که رقیب «فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
 ».که هنگام خشم، خودش را کنترل کند ست ی(هماوردش) را به زمین بزند؛ پهلوان، کس

 شرح
» گردانی از جاهلان عفو و گذشت و روي«در باب  /از دیگر احادیثی که نووي

گوید: گویا اینک  می مسعود بدین مضمون که ابن ست یذکر کرده، حدیث

 ذکر شد.] 37ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1792؛ و صحیح مسلم، ش: 3477بخاري، ش: صحیح  )1(
 ذکر شد.] 46ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2609؛ و صحیح مسلم، ش:  6114صحیح بخاري، ش:  )2(
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کند که قومش او را زده  بینم که داستانِ یکی از پیامبران را بازگو می را می االله رسول
یا االله! «گفت:  نمود و می آلود کرده بودند و او، خون را از صورتش پاك می ونو خ

 ».فهمند ها نمی قومِ مرا ببخش؛ زیرا آن
این، از حلم و بردباري پیامبران و صبري بود که در برابر اذیت و آزار قومشان 

متعال  دانید که پیامبران اذیت و آزار فراوانی از قوم خویش دیدند. االله داشتند؛ می
 فرماید: می

بتَۡ  وَلقََدۡ ﴿ ْ  لكَِ َ�بۡ  مِّن رسُُلٞ  كُذِّ وا ٰ  فصَََ�ُ ْ  مَا َ�َ بوُا ْ  كُذِّ وذُوا
ُ
ٰٓ  وَأ ٰ  حَ�َّ تٮَ

َ
 هُمۡ �

ۚ نَۡ�ُ      ]٣٤: الأنعام[  ﴾ناَ
پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیبِ دیگران شکیبایی نمودند و اذیت و 

 که یاري ما به آنان رسید. آنآزار دیدند تا 

قومش او را «داستان یکی از این پیامبران را بازگو نمود و فرمود:  االله رسول
گفت: یا االله!  نمود و می آلودش کردند و او، خون را از صورتش پاك می زدند و خون

 ».فهمند ها نمی قومِ مرا ببخش؛ زیرا آن
آلودش  یامبرشان درگیر شدند و خوناند؛ و چون با پ گویا این قوم، مسلمان بوده

ها دعاي هدایت  کردند، برایشان دعاي آمرزش کرد؛ اگر مسلمان نبودند براي آن
این اند. البته  رسد که مسلمان بوده نظر می نمود. اما دعاي مغفرت کرد. لذا چنین به می

گر که ا ست اینرو دیدگاه صحیح،  پیامبر حق داشت که از حقّ خویش بگذرد؛ از این
شود، اما باید  اش پذیرفته می ناسزا گفت و سپس توبه کرد، توبه کسی به پیامبر

اش پذیرفته  اعدام گردد؛ ولی اگر کسی به االله ناسزا گفت و سپس توبه نمود، توبه
از  شود و نباید اعدامش کرد. این، بدین معنا نیست که جرمِ ناسزاگویی به پیامبر می

گویی به  ر است؛ بلکه جرم دشنام دادن به االله از دشنامت بیش ناسزاگویی به االله
گذرد  بدتر و شدیدتر است؛ ولی االله متعال به ما خبر داده که از حقّ خود می پیامبر

کسی وفات کرده است و وقتی  پذیرد. اما پیامبر ي کسی را که توبه کند، می و توبه
پذیرد و کفري را  اش را می ل توبهناسزا بگوید و سپس توبه کند، االله متعا به پیامبر

جا که حقّ  بخشد؛ ولی از آن مرتکب شده است، می که به سبب ناسزاگویی به پیامبر
 ، باید این شخص را اعدام کرد.ست یبه قوت خود باق پیامبر
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فرموده است:  نقل کرده که پیامبر حدیثی از ابوهریره /مؤلفسپس 
که  ست ی(هماوردش) را به زمین بزند؛ پهلوان، کسپهلوان، کسی نیست که رقیب «

پندارند که هنگام کشُتی  مردم، کسی را پهلوان می». هنگام خشم، خودش را کنترل کند
ها را نقش زمین کند. مردم، چنین کسی را قهرمان یا  یا رویارویی با حریفانش، آن

، چنین کسی، پهلوان بیان فرموده است که در حقیقت االله دانند؛ ولی رسول پرزور می
با  -کشُتی». دار باشد که هنگام خشم، خویشتن ست یپهلوان، کس«نیست؛ بلکه: 

نیز انجام داده  هاي مباح است که پیامبر یکی از ورزش -پوشش و لباسِ مناسب
که با رکانه بن یزید کشتی گرفت و شکستش داد؛ رکانه، کسی بود که  است؛ چنان

 شکست خورد. داد، از پیامبر ت نمیهیچ کس او را در کشُتی شکس
که وقتی نفس و امیال درونی، بخواهند او را با خشم  ست یلذا پهلوان واقعی، کس

 ست یو عصبانیت، به زمین بزنند، بر خود مسلطّ باشد. زیرا خشم و عصبانیت، آتش
 آید. اگر کسی جوش می سان خونِ انسان به اندازد و بدین که شیطان در قلبِ انسان می
تواند خود را کنترل کند و  شود و اگر ضعیف باشد، نمی قوي باشد، بر خود چیره می

رو  . از اینآورد بار می دهد که پشیمانی به گوید یا عملی انجام می بسا سخنی می چه
». خشمگین مشو«به شخصی که از ایشان درخواست نصیحت کرد، فرمود:  پیامبر

هر بار به او فرمود:  و پیامبرآن شخص چندین بار تقاضاي نصیحت کرد 
باعث گونه که بارها مشاهده شده است، گاه خشم،  نهمازیرا  )1(».خشمگین مشو«

شود که انسان به خود دشنام دهد یا به دین و پروردگارش ناسزا بگوید یا  می
همسرش را طلاق دهد یا ظرفی بشکند یا لباسش را آتش بزند؛ بسیاري از حوادث، 

 غضب یا جنونِ ناشی از عصبانیت است. ي خشم و  نتیجه
اي خشمگین شود که درك  اندازه اگر انسان به که: ست اینرو قولِ راجح  از این

گوید، سخنش اعتبار ندارد؛ اگر لفظ طلاق بر زبان بیاورد، همسرش  نکند چه می
اختیار نباشد، حکم طلاقِ  اختیار خود نبوده و طلاقی که به شود. زیرا به طلاق نمی

 مکرَه (مجبور) را دارد.

 ذکر شد.] 644و  49ي  شماره تر به . [این حدیث پیش6116صحیح بخاري، ش:  )1(
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 فرماید: االله متعال می
ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ� ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ﴾١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل

  ]  ١٣٤: عمران آل[  
نمایند. و االله نیکوکاران  خورند و از خطاي مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می 

 را دوست دارد.

 فرماید: و می
ٰ  إنَِّ  وََ�فَرَ  صََ�َ  وَلمََن﴿  ٱ مِ عَزۡ  لمَِنۡ  لكَِ َ�

ُ
  ]٤٣: الشور[  ﴾٤٣ مُورِ ۡ�

  کردي از کارهاي بس بزرگ است. رويو هرکس بردباري ورزد و درگذرد، بداند که چنین 
 

هُمْ وَ�قَْطَعُو�،  وعنْ أبي هر�رة -٦٥٣
ُ
صِل

َ
رابةًَ أ

َ
نَّ رجلاً قال: يا رسول ا�َّ إنَِّ لي ق

َ
أ

، فقال:  ونَ عَليَّ
ُ
مُ عنهُمْ وَ�هْل

ُ
حْل

َ
، وأ هِْمِ وَ�سُيئُونَ إلِيَّ

َ
حسِنُ إلِي

ُ
�َّمَا «وأَ

َ
�

َ
ك

َ
تَ، ف

ْ
ل
ُ
نْتَ كما ق

ُ
ئِنْ ك

َ
ل

ِ ظهِ�ٌ  ، ولا يزَاَلُ معكَ منَِ ا�َّ هُمُ المَلَّ يْهِمْ ما دمْتَ عَلىَ ذَلكَ �سُِفُّ
َ
 )1([روایت مسلم] ». عَل

خدا! من،  گوید: مردي، عرض کرد: اي رسول می ابوهریرهترجمه: 
ها با من ارتباط ندارند؛ و  کنم، ولی آن خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می

هایشان  رابر بديکنند؛ من، در ب ها به من بدي می کنم، ولی آن من، به آنان نیکی می
اگر «فرمود:  کنند. پیامبر ها باز هم به من بدي می ورزم، ولی آن شکیبایی می

خورانی و تا زمانی که به  گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان می همین
 ».همین روش عمل کنی، پشتیبانی از سوي االله در برابرِ آنان با تو خواهد بود

 شرح
اذیت و آزار، شامل ». تحمل اذیت و آزار«بابی بدین نام گشوده است:  /مؤلف

رنجاند و او را  شود که انسان را می هر سخن یا عمل یا هر چیزِ دیگري می
ي مسایل دینی یا دنیوي باشد. اگر کسی  تواند درباره گرداند و می خاطر می آزرده

االله وسلامه  ن بزرگوار صلواتخاطر دینش مورد اذیت و آزار قرار بگیرد، پیامبرا به

 ذکر شد. 323ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش2558صحیح مسلم، ش:  )1(
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پیروي از آنان، شکیبایی ورزد. زیرا االله متعال  علیهم، الگوي نیکی براي او هستند که به
 فرماید: می

ا َ�قُولُ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ِ  ءَامَنَّ ِ ٱب وذيَِ  فَإذَِآ  �َّ
ُ
ِ ٱ ِ�  أ  كَعَذَابِ  �َّاسِ ٱ نَةَ فتِۡ  جَعَلَ  �َّ

ِۖ ٱ      ]١٠: العنكبوت[  ﴾�َّ
و چون در راه االله اذیت و آزار » به االله ایمان آوردیم«گویند:  و از مردم کسانی هستند که می

 شمارند. ببینند، اذیت و آزار مردم را مانند عذاب االله می

خاطر دین و امر به معروف و نهی از منکر اذیت و  یعنی وقتی در راه االله یا به
 زنند. پندارند و جا می ون را عذاب میرسد، این آزم ها می آزاري به آن

 که نصرت و یاري االله هی، اذیت و آزار فراوانی متحمل شدند تا اینپیامبران ال
 ها رسید. به آن

طور  کند، به چنین کسی که امر به معروف و نهی از منکر می دار و هم آدمِ دین
شکیبا باشد. اگر شود؛ اما باید  رو می قطع با موانع و اذیت و آزار دیگران روبه

شکیبایی ورزد، فرجامِ نیکی خواهد داشت و به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت؛ 
و ایمانش مورد   زیرا فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است. هرکس متناسب با میزان دین

گرداند تا  چیره میگیرد و االله متعال براي آزمایش او، کسی را بر وي  آزمایش قرار می
 فرماید: گونه که االله متعال می همان رد؛او را بیازا

َ ٱ بُدُ َ�عۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ َّ�  ٰ صَابهَُ  فَإنِۡ  فٖ� حَرۡ  َ�َ
َ
نَّ طۡ ٱ خَۡ�ٌ  ۥأ

َ
 �نۡ  ۖۦ بهِِ  مَأ

صَاَ�تۡ 
َ
ٰ  نقَلَبَ ٱ نَةٌ فتِۡ  هُ أ �ۡ ٱ خَِ�َ  ۦهِهِ وجَۡ  َ�َ ۚ �ٱوَ  يَا�ُّ ٰ  خِرَةَ  انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ هُوَ  لكَِ َ�
ۡ ٱ     ]١١:  الحج[  ﴾١١مُبِ�ُ ل

کنند. اگر خیري به آنان برسد،  و برخی از مردم االله را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می
شوند؛ در دنیا و آخرت زیان  گردان می یابند و اگر بلایی به آنان برسد، روي به آن آرامش می

 بینند. این، همان زیان آشکار است. می

تا زمانی که در عافیت و آرامش وي و ثابتی ندارند؛ برخی از مردم، عبادت ق
اي  رسد یا شبهه می ها آناذیت و آزاري به که  خاطرند و همین ، آسودهبرند سر می به

زنند. لذا  و به دنیا و آخرت خود زیان میشوند  گردان می رويآید،  ها پیش می براي آن
 و در مسیر دین و ایمان، واجب است. صبر و شکیبایی در راه االله
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خاطر دنیا و معاملات دنیوي به انسان  و اما در رابطه با اذیت و آزاري که به
نسان است که صبر نماید و از حقشّ بگذرد یا حقّ خود را بگیرد. ارسد، اختیار با  می

که صبر و حوصله، به دشمنی و عداوت  البته صبر و شکیبایی، بهتر است؛ مگر آن
 باشد. ینجامد که در این صورت گرفتنِ حق برتر میب

اي دارید که با صدابلندي یا کوبیدن دیوار و صداهاي ناهنجار  فرض کنید همسایه
گردد. خُب؛  ي شما، باعث اذیت و آزارتان می یا پارك کردن ماشینش در مقابلِ خانه

نیازرده است. در  خاطر دین و ایمانتان حق با شماست و او، شما را در راه االله و به
چنین مواردي تصمیم با شماست؛ اگر بخواهید، صبر کنید و امیدوار باشید که 

آزار راحت شوید. و اگر بخواهید،  ي مردم گشایشی بدهد و از شرّ همسایه خداوند
 فرماید: می توانید حقّتان را از او بگیرید؛ زیرا االله می

وَْ�ٰٓ  ۦمِهِ ظُلۡ  دَ َ�عۡ  نتََ�َ ٱ وَلمََنِ ﴿
ُ
   ]  ٤١: الشور[  ﴾٤١ سَبيِلٍ  مِّن هِمعَلَيۡ  مَا �كَِ فأَ

 دیدن خویش انتقام بگیرد، ایراد و عتابی بر چنین کسانی نیست. و کسی که پس از ستم

شرطی که این امر بر گستاخی و ظلم و تعدي  و صبر و شکیبایی بهتر است؛ به
که حقّ خود را است ر این صورت بهتر آزار یا فرد ظالم نیفزاید. در غی ي مردم همسایه

 سان او را از ظلم و ستم بازدارید. بگیرید تا بدین
ها  نآتر به شرح و توضیح  دو آیه ذکر کرده است که پیش /سپس مؤلف

 ».شوري«ي  سوره 43ي  و آیه» عمران آل«ي  سوره 134ي  پرداختیم؛ یعنی آیه
مردي، گوید:  می ابوهریرهو آن گاه حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که 

کنم،  خدا! من، خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می عرض کرد: اي رسول
ها به من بدي  کنم، ولی آن ها با من ارتباط ندارند؛ و من، به آنان نیکی می ولی آن

ها باز هم به من بدي  ورزم، ولی آن هایشان شکیبایی می کنند؛ من، در برابر بدي می
گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان  اگر همین«فرمود:  کنند. پیامبر می
خورانی و تا زمانی که به همین روش عمل کنی، پشتیبانی از سوي االله در برابرِ  می

ي  که همه ست اینخورانی، کنایه از  خاکسترِ داغ به آنان می». آنان با تو خواهد بود
 ها به نفع توست. این

ي رحم یا پیوند خویشاوندي، این نیست که انسان، در پاسخ پیوندي که  صله
ي رحم در حقیقت،  ها ارتباط داشته باشد؛ بلکه صله خویشانش با او دارند، با آن
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خلاصه  که انسان با خویشاوندانی که با او ارتباط ندارند، رابطه داشته باشد. ست این
شکیبا  شکه انسان باید در برابر اذیت و آزار خویشاوندان، همسایگان و دوستان این

در برابرشان پشتیبانی از سوي االله خواهد داشت؛ باشد و تا زمانی که شکیبایی ورزد، 
 هاست. یعنی این، به نفع او و به زیانِ آن

*** 

 



باب: خشم و غضب براي دفاع از دین االله متعال در هنگامی  -77
 ی رعايت نگردد)اله شكنی شود (و احكام که نسبت به شریعت، حرمت

 فرماید: االله متعال می
﴿ ٰ مۡ  وَمَن لكَِۖ َ� ِ ٱ تِ حُرَُ�ٰ  ُ�عَظِّ ُ  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  �َّ   ]  ٣٠:  الحج[  ﴾ۦرَّ�هِِ  عِندَ  ۥ�َّ

گمان این عمل برایش  ها و شعایر الاهی را بزرگ بدارد، بی و هر کس، نشانه ست این(حکم) 
 نزد پروردگارش نیک است.

 فرماید: و می
ْ  إنِ﴿ وا َ ٱ تنَُ�ُ قۡ  وَ�ُثَبّتِۡ  ُ�مۡ ينَُ�ۡ  �َّ

َ
    ]٧:  محمد[  ﴾٧ دَامَُ�مۡ أ
 سازد. هایتان را استوار می کند. و گام یاري میاگر (دین) االله را یاري کنید، (االله) شما را 

» عفو و گذشت«اشاره کرد که در باب  &توان به حدیث عایشه باره می در این
 )1(ذکر شد.

فقال:  قال: جَاءَ رجَُلٌ إلى النَّبِيِّ  وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدريِّ  -٦٥٤
يتُْ النَّبِيَّ 

َ
بْحِ منِ أجْلِ فلانٍ مِا يطُِيل بنَِا، فمَا رأَ ر عَن صَلاةِ الصُّ خَّ

َ
 لأتأَ

ِّ
غَضِبَ فِي  إ�

ا غَضِبَ يوَمئذٍِ، فقال:  شدَّ ممَّ
َ
طُّ أ

َ
مَّ «موعِظَةٍ �

َ
يُُّ�مْ أ

َ
ر�ن؛ ف� يهَا النَّاس! إنَّ منِ�م مُنَفِّ

َ
ياَ أ

ليُوجِزْ، فإنَّ 
َ
غَ� وذا الَحاجَةِ النَّاسَ ف بَ� والصَّ

َ
 )2([متفق علیه] ».منِْ ورائهِِ الك

آمد و  گوید: مردي نزد پیامبر می ابومسعود، عقبه بن عمرو بدري ترجمه:
 -دهد.  امام، نماز را طول می آیم؛ زیرا فلان گفت: من دیرتر به نماز صبح می

ي آن روز چنان خشمگین دیدم که  را در خطابه پیامبر -گوید: می ابومسعود
اي مردم! برخی «فرمود: همه خشمگین ندیده بودم.  اي این تر او را در هیچ خطابه پیش

شود،  نمازِ مردم می کنید. لذا هرکس از شما پیش می از شما دیگران را از دین گریزان
خورده، خردسال و کسانی  نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران، افراد سال

 ».هستند که کارِ فوري دارند

 .649ي  حدیث شماره )1(
 .466)؛ و صحیح مسلم، ش: 704، 702، 90صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 شرح
باب: خشم و غضب براي «گوید:  الصالحین، می در کتابش ریاض /حافظ نووي

شکنی شود (و احکام  ریعت، حرمتدفاع از دین االله متعال در هنگامی که نسبت به ش
 ».هی رعایت نگردد)ال

براي خویشتن. یعنی کسی خشم و غضب، چندین سبب دارد؛ از جمله انتقام 
انگیزد و در نتیجه انسان، براي خود  کند که خشم و عصبانیت انسان را برمی کاري می
گفت:  گیرد. این این خشم و غضب نهی شده است؛ زیرا شخصی به پیامبر انتقام می

او چندین بار درخواست نصیحت کرد و ». خشمگین مشو«مرا نصیحت کن. فرمود: 
 ».خشمگین مشو«فرمود:  پیامبر

باشد.  می خاطرِ االله به ر از اسباب خشم و غضب، خشمگین شدنیکی دیگ
یا شاهد پایمال شدنِ  دینِ االله شکنی نسبت به ، شاهد حرمتسان که انسان بدین

راي حمایت از دین االله، اش یا ب ز روي غیرت دینیهی باشد؛ در نتیجه ااحکام ال
زیرا این، و اجر و ثواب دارد.  پسندیده است. چنین خشمی، نیک و خشمگین شود

 فرماید: گنجد که االله متعال می است و در مفهوم این آیه نیز می سنتّ پیامبر
﴿ ٰ مۡ  وَمَن لكَِۖ َ� ِ ٱ تِ حُرَُ�ٰ  ُ�عَظِّ ُ  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  �َّ     ]٣٠:  الحج[  ﴾ۦرَّ�هِِ  عِندَ  ۥ�َّ
گمان این عمل  ها و شعایر الاهی را بزرگ بدارد، بی و هر کس، نشانه ست این(حکم)  

 برایش نزد پروردگارش نیک است.

 فرماید: و نیز می
مۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ �رَِ شََ�ٰٓ  ُ�عَظِّ  ]  ٣٢:  الحج[  ﴾٣٢ قُلُوبِ لۡ ٱ وَىَ�قۡ  مِن فَإِ�َّهَا �َّ

گمان این امر از تقواي  بیها و شعایر الاهی را بزرگ و گرامی بدارد،  و هر کس، نشانه
 هاست. دل

ها را بزرگ بدارد و  که انسان آن ست اینهی، هاي ال داشت شعایر و نشانه گرامی
تفاوت نباشد؛ بلکه خشمگین شود و به دفاع از  نسبت به توهین به این شعایر، بی

هاي شرعی، دین  شعایر الاهی برخیزد و با امر به معروف و نهی از منکر و دیگر روش
 را یاري دهد. االله

 د:فرمای این آیه را ذکر کرده است که االله متعال می /مؤلفسپس 
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ْ  إنِ﴿ وا َ ٱ تنَُ�ُ قۡ  وَ�ُثَبّتِۡ  ُ�مۡ ينَُ�ۡ  �َّ
َ
   ]٧:  محمد[  ﴾٧ دَامَُ�مۡ أ

 سازد. هایتان را استوار می کند. و گام اگر (دین) االله را یاري کنید، (االله) شما را یاري می

نیاز  از همه، بی منظور از نصرت االله در این آیه، یاري دین اوست؛ زیرا االله
است و نیازي به نصرت و یاري ندارد. نصرت و یاري دین، به معناي دفاع و حمایت 

شود. البته  شکنی می که نسبت به دین حرمت ست یاز دین و خشم و غضب در زمان
هاي دیگري نیز در رابطه با نصرت دین وجود دارد؛ از جمله جهاد  ها یا نمونه گزینه

ي االله برتر و والاتر باشد. این  که دین و کلمه یعنی پیکار براي ایندر راه االله متعال؛ 
گنجد و االله به ناصرانِ دینش دو نوید داده  می هم در مفهوم نصرت و یاريِ االله

قۡ  وَ�ُثَبّتِۡ  ُ�مۡ ينَُ�ۡ ﴿است: 
َ
کند و  االله، شما را یاري می«؛ یعنی: ﴾٧ دَامَُ�مۡ أ

عبارت دیگر در برابرِ دشمنانتان به شما یاري به ». سازد هایتان را استوار می گام
گرداند تا نلغزید. خوب دقت  هاي شما را بر دین خود استوار می رساند و گام می

دهد:  دو پاداش بزرگ به ما می کنید؛ اگر یک بار دین االله را یاري کنیم، االله

قۡ  وَ�ُثَبّتِۡ  ُ�مۡ ينَُ�ۡ ﴿
َ
 فرماید: و در ادامه می ﴾٧ دَامَُ�مۡ أ

ِينَ ٱوَ ﴿ َّهُمۡ  اسٗ َ�تَعۡ  َ�فَرُواْ  �َّ ضَلَّ  ل
َ
عۡ  وَأ

َ
    ]٨:  محمد[  ﴾٨ لَهُمۡ َ�ٰ أ

 و هلاکت و نابودي بر کافران است و االله اعمالشان را نابود و تباه کرد.

یا خوار و زبون کند، نابود  یعنی کافران در برابر مؤمنانی که االله نصرتشان می

ضَلَّ ﴿؛ شوند می
َ
عۡ  وَأ

َ
گرداند و  نتیجه می و االله متعال، تدابیر کافران را بی  ﴾٨ لَهُمۡ َ�ٰ أ
رود و  شود و اعمالشان از میان می ها تمام می اندیشند، به زیان آن هر تدبیري که می

 برند. هیچ سودي از کارهاي خود نمی
 را ذکر کرده است؛ عقبه حدیث عقبه بن عمرو بدري /سپس مؤلف

آیم؛ زیرا  و گفت: من دیرتر به نماز صبح میآمد  مردي نزد پیامبرگوید:  می
 اي که ابومسعود گونه خشمگین شد؛ به دهد. لذا پیامبر امام، نماز را طول می فلان
تر او را در  ي آن روز چنان خشمگین دیدم که پیش را در خطابه گوید: پیامبر می

ز شما دیگران اي مردم! برخی ا«همه خشمگین ندیده بودم. فرمود:  اي این هیچ خطابه
نمازِ جماعت، به مردم نگفته بود که نماز نخوانید؛ اما  پیش». کنید را از دین گریزان می
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داد، در عمل مردم را از نماز  از بس که در امامتش نماز را بیش از حد سنت طول می
یابیم که گریزان کردن مردم از دین حتماً  رو درمی جماعت گریزان کرده بود. از این

ن نیست؛ بلکه هر عملی که مردم را از دین متنفر و گریزان کند، در این رویکرد زبا به
کرد؛ یعنی گاه براي  در مسایل شرعی مدارا می االله رو رسول گنجد. از این می

اي از کارهاي نیک و پسندیده خودداري  گیري از فتنه و زیان، از انجامِ پاره پیش
عبه را بر همان شالوده یا زیربنایی بازسازي ي ک که تصمیم گرفت خانه نمود. چنان می

که شاید مردم دچار فتنه شوند،  آن را بنا نهاده بود؛ اما از ترس این کند که ابراهیم
گرفت؛ ولی وقتی  در سفر روزه می االله چنین رسول این کار را انجام نداد. هم

شوند، افطار کرد تا یارانش  گیرند و اذیت می اصحابش را دید که در سفر روزه می
 دچار مشکل نشوند.

اي عمل کنیم که مردم با اطمینان  گونه باید سعی کنیم در چارچوب شریعت بهلذا 
 است. االله روي بیاورند؛ و این، روشِ رسول و رضایت به دین االله

کرد آن امام که  از عمل که پیامبر ست این شاهد موضوع از حدیث ابومسعود
چنین  کرد، خشمگین شد. در این حدیث هم داد و مردم را گریزان می نماز را طول می

شکنی  ي حرمت هایی که درباره در سخنرانی بدین نکته اشاره شده است که پیامبر
هنگامی گوید:  می گونه که جابر د؛ همانش کرد، خشمگین می نسبت به دین ایراد می

شد و خشمش  کرد، چشمانس سرخ و صدایش، بلند می سخنرانی می االله که رسول
دهد  ي نزدیک شدن لشکر دشمن هشدار می گشت؛ مانند شخصی که درباره شدید می

 )1(گوید: صبح و شام به شما حمله خواهند کرد. و می
شود، نماز را  نمازِ مردم می از شما پیشلذا هرکس «فرمود:  االله سپس رسول

خورده،  زیرا در میان نمازگزاران، افراد سال«یعنی مطابق سنت.  ؛»کوتاه بخواند
مثلاً در میان نمازگزاران کسی هست  ».خردسال و کسانی هستند که کارِ فوري دارند

جماعت قرار دارد که نزدش برود یا منتظرش باشد. لذا براي امام که با کسی دیگر 
باره سه  ي جماعات در این جایز نیست که نماز را بیش از حد سنت، طول دهد. ائمه

 اند: دسته

 .174ي  ؛ نک: حدیث شماره867صحیح مسلم، ش: )1(
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خوانند که  سرعت می قدري کوتاه یا به نماز را به ي جماعات ائمهبرخی از 
هاي نماز را انجام دهند. این دسته از ائمه، خطاکار و  یابند سنت ها فرصت نمی مقتدي

 دهند. مانتی را که بر عهده دارند، درست انجام نمیکارند و ا بلکه گنه
 گزارند. اي که گویا تنها نماز می گونه خوانند؛ به اي دیگر نماز را طولانی می عده

یعنی قیام و قرائت، رکوع، سجده، قیامِ پس از رکوع و نشستن در میان دو سجده را 
 ها نیز بر خطا هستند. دهند. این طول می

ها بهترین  دهند؛ این امامت می مازانی هستند که مانند پیامبرن و گروه سوم، پیش
 کنند. خوبی ادا می آیند و امانتی را که بر عهده دارند، به شمار می ائمه به

*** 

د سَتَرْتُ   عنها قالت: قدِمَ رسولُ االلهِ وعن عا�شة رضي ا�َّ  -٦٥٥
َ
منِْ سَفَرٍ، وق

ا رآهُ رسول ا�َّ  لمَّ
َ
يهِ َ�مَاثيل، ف

َ
نَ وجهُهُ وقال:  سَهْوةً لِي بقِرامٍ ف وَّ

َ
هُ وتلَ

َ
ياَ عا�شَِةُ! «هتك

 ِ ينَ يضُاهُونَ بِخلَقِ ا�َّ
َّ

ِ يوم القيامةِ الذ شَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِند ا�َّ
َ
 )1([متفق علیه] ».أ

ام  ي خانه از سفري برگشت و من، تاقچه االله رسولگوید:  می &عایشه ترجمه:
آن وقتی آن را دید،  االله اي که تصاویري در آن بود، پوشانده بودم. رسول را با پرده

روز ترین عذاب  اي عایشه! سخت«فرمود:  اش عوض شد و رنگ چهرهرا پاره کرد، 
 ».جویند نزد االله دارند که به آفرینش االله تشبه می کسانی قیامت را

مُ  -٦٥٦
ِّ
ت فقالوا: مَن يُ�ل

َ
نُ المرأةِ المَخزُوميِة التي سَرق

ْ
هُم شَأ هَمَّ

َ
نَّ قر�شًا أ

َ
وعنها أ

سامةُ بنُ ز�دٍ حِبُّ رسول ا�َّ فيها رسولَ ا�َّ 
ُ
�ًمَهُ ؟ فقالوا: مَن �تَرئُِ عليهِ إلا أ

َّ َ
كل

َ
؟ ف

سامةُ 
ُ
ِ تعالى؟: «قَالَ رسَُولُ االلهِ ف ؛أ �شَفَعُ في حدٍّ منِ حُدُودِ ا�َّ

َ
اخْتَطَبَ ُ�مَّ » أ

َ
ُ�مَّ قامَ ف

وه، و�ذا سرق �يِهم «قال: 
ُ
�فُ ترَ� ُ�م ��َّهُم كانوُا إذَا سرقَ �يِهِم الشرَّ

َ
بل

َ
كَ من ق

َ
إ�َّمَا أهْل

، لو أنَّ  ، واْ�مُ ا�َّ قامُوا عليهِ الحدَّ
َ
عِيفُ أ تْ لقَطَعْتُ يدَهَا الضَّ

َ
 ».فاطمَة بنت �مدٍ سرق

 )2(]متفقٌ عليه[

 .2107)؛ و صحیح مسلم، ش: 5954، 3224صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1688صحیح مسلم، ش: )؛ و 3475، 2648صحیح بخاري، ش: ( )2(
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که سرقت کرده بود، » مخزوم بنی«زنی از گوید: ماجراي  می &عایشه ترجمه:
صحبت کند؟ و  االله باره با رسول گفتند: چه کسی در این باعث نگرانی قریش شد؛

است، جرأت  که محبوبِ پیامبر $بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زید
از ایشان و  -صحبت کرد با پیامبر گري و شفاعت ندارد. لذا اسامه میانجی

ي  آیا درباره«فرمود:  االله رسول -دست این زن را قطع نکنند.درخواست نمود که 
فرمود:  ؛انی نمود گاه برخاست و سخنر آن» کنی؟ حکم و قانون خدا، سفارش می

اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد  از شما (بنیهاي پیش  امت«
کردند و هرگاه، فرد  ها میکرد، او را ر ها دزدي می داري در میان آن مشهور و نام

به االله سوگند، اگر . نمودند حد را بر او جاري میشد،  مرتکب سرقت می ضعیفی
 .»کنم فاطمه دزدي کند، دستش را حتماً قطع می دخترم

 شرح
ذکر کرده است. و اما حدیث نخست؛  &دو حدیث از عایشه /مؤلف

اي  ام را با پرده ي خانه از سفري برگشت و من، تاقچه االله گوید: رسول می &عایشه
اش  وقتی آن را دید، رنگ چهره االله که تصاویري در آن بود، پوشانده بودم. رسول

ترین عذاب روز قیامت را  اي عایشه! سخت«و فرمود:  عوض شد، آن را پاره کرد
 به یعنی االله متعال». جویند کسانی نزد االله دارند که به آفرینش االله تشبه می

کنند،  داران را ترسیم می جانکه  سازند و چه آنان که مجسمه می تصویرگران، چه آنان
پروردگار به ؛ زیرا در حقیقت در آفرینش و تصویرگري رساند عذابِ سختی می

شد؛ زیرا  در گذشته ساختن تصاویر با دست انجام می خیزند. مخالفت با او برمی
ها، امکانات و وسایل امروزي وجود نداشت که بدون دخالت دست،  دستگاه

کردند تا بینندگان به  ک میتصویرگري کنند. بلکه تصاویر را با دست خود، رسم یا ح
یا چه  نقاشگفتند: چه  اي که بینندگان می هگون ها گواهی دهند؛ به مهارت آن

در اثرش به ق رسد! یا چه نظر می ثرش طبیعی بهقدر ا ست! چه سازِ ماهري مجسمه
با االله  ،گري سان در پیِ این بودند که در صورت آفرینش خداوند شباهت دارد! و بدین

 شریک است: و بی یکتامتعال، شریک شوند؛ در صورتی که االله متعال، 
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ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  يصَُوّرُُِ�مۡ  �َّ
َ
ٓ  فَ كَيۡ  حَامِ رۡ ۡ�      ]٦: آل عمران[  ﴾ءُ �شََا

 بخشد.هاي (مادرانتان)، هر شکل و صورتی که بخواهد، میکه به شما در رحم ست یاو ذات

 فرماید: و می
رَُ�مۡ ﴿ حۡ  وَصَوَّ

َ
    ]٦٤: غافر[  ﴾صُوَرَُ�مۡ  سَنَ فأَ

 هایتان را نیک و زیبا گردانید شکلو به شما شکل و قیافه بخشید و 

پرده را پاره کرد. و این، نشان  گفته است: پیامبر &گونه که عایشه همان
شوند، درست است؛ زیرا  دهد که پاره کردن تصاویري که با دست ترسیم می می

باشد و تأیید اعمالِ نادرست، به  هی میداران، تشبه جستن به آفرینش ال نترسیم جا
 ب آن است.معناي ارتکا

یابیم که خشمگین شدن در هنگامی که عمل نادرستی انجام  از این حدیث درمی
خشمگین شد  گردد، مشروع است؛ زیرا پیامبر شود یا حکمی شرعی پایمال می می

 و آن پرده را پاره کرد.
عاریت  مخزوم، کالاهایی مانند دیگ و مشک را به زنی از بنی و اما دومین حدیث؛

دستور  االله شد. رسول کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می س انکارش میگرفت و سپ می
داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروي خود، نگران شدند؛ زیرا این زن از 

درخواست  ترین و سرآمدترین طوایف عرب بود. لذا از اسامه بن زید یکی از مهم
 به اسامه االله رسولاید. سفارش کند تا این حکم را لغو نم کردند که نزد پیامبر

گاه برخاست و براي  آن» کنی؟ ي حکم و قانون خدا، سفارش می آیا درباره«فرمود: 
اسرائیل)، از آن جهت به  هاي پیش از شما (بنی امت«انی نمود و فرمود:  مردم سخنر

کرد، او را رها  ها دزدي می داري در میان آن هلاکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام
 ».نمودند شد، دستش را قطع می یفی، مرتکب سرقت میکردند و هرگاه، فرد ضع می

اگر دخترم، فاطمه دزدي کند، دستش را حتماً قطع «سپس سوگند یاد کرد و فرمود: 
 ».کنم می

گري  خاطرِ میانجی به جاست که پیامبر شاهد موضوع از این حدیث، این 
شمگین شد؛ هاي شرعی خ ي لغو یکی از مجازات درباره مورد و نادرست اسامه بی

باشد و خشم و غضبی، نکوهیده  مینیک و پسندیده  خاطر االله لذا خشم و غضب به
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از چنین  خاطرِ منافع شخصی باشد. زیرا پیامبر و ناپسند است که براي انتقام یا به
که یکی از یارانش درخواست نصیحت کرد.  خشم و غضبی نهی نموده است؛ چنان

 او چندین بار درخواست نصیحت نمود و پیامبر». خشمگین مشو«فرمود:  پیامبر
لذا تفاوت آشکاري در میان این دو خشم وجود دارد. پس  ».خشمگین مشو«فرمود: 

هی، نیک و پسندیده است و روش خاطر شریعت ال ب براي االله یا بهخشم و غض
گر  خاطر دینش باشد، نشان گونه بود. خشمی که براي االله یا به نیز همین پیامبر

. اما چه خوب است که انسان، ست یي شعایر دین یرت انسان نسبت به دین و اقامهغ
خاطر منفعتی شخصی  خشم شخصی خود را پنهان کند یا بردباري ورزد و وقتی به

پناه ببرد؛ اگر ایستاده است، بنشیند و  شده به االله خشمگین شد، از شرّ شیطانِ رانده
یه دهد. چنین روشی از خشم و غضب انسان اگر نشسته، دراز بکشد یا بر پهلو تک

 کاهد. می
*** 

امَةً في القِبْ  أنَّ النَّبِيَّ  وعن أ�سٍ  -٦٥٧
ُ

ى �
َ
يهِ حتىَّ رُؤيَِ في رَأ

َ
لةِ، فشقَّ ذلكَ عَل

هُ بيَدِهِ فقال: 
َّ
حَك

َ
إنَّهُ ُ�ناَجِي ر�َّهُ، و�نَّ «وجهِهِ، َ�قَامَ ف

َ
ام في صَلاتهِِ ف

َ
ر�َّهُ إنَّ أحَدَُ�م إذا ق

ةِ، ولِ�ن َ�نْ �سََارهِِ أوْ تحتَْ قدَمِهِ 
َ
حدُُ�م قبِلَ القِبْل

َ
نَّ أ

َ
لا َ�بْزُ�

َ
ةِ، ف

َ
؛ ُ�مَّ »بيَنَهُ وَ�َ� القِبْل

بصقَ �يِه، ُ�مَّ ردَّ َ�عْضَهُ على بعْضٍ فقال: 
َ
 ردِائهِِ ف

َ
و َ�فْعَلُ هكذا«أخَذَ طرف

َ
متفقٌ [ ».أ

 )1(]عليه
آبِ دهانی را دید که در جهت قبله انداخته  پیامبرگوید:  می انس ترجمه:

اش نمایان  اي ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اندازه شده بود و از این عمل به
وقتی یکی از شما به نماز «گشت. برخاست و آن را با دست خود پاك کرد و فرمود: 

پس  او و قبله است.پروردگارش، میانِ  کند و مناجات می شایستد، با پروردگار می
کس به سوي قبله آب دهان نیندازد؛ بلکه آب دهانش را به سمت چپ یا زیرِ  هیچ

اي از ردایش را گرفت و در آن آب دهان انداخت و دو  سپس گوشه». پایش بیندازد
 ».یا چنین کند«سویش را به هم مالید و فرمود: 

 .551)؛ و صحیح مسلم، ش: 1214، 405صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 شرح
 که انس در این باب، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است /مؤلف

آبِ دهانی را دید که در جهت قبله انداخته شده بود و از این عمل  گوید: پیامبر می
اش نمایان گشت. لذا آن را با دست  اي ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اندازه به

ایستد، با پروردگارش مناجات  وقتی یکی از شما به نماز می«خود پاك کرد و فرمود: 
دهد. در  نیز پاسخش را می نماید و االله با پروردگارش راز و نیاز می یعنی». کند می

نقل از االله متعال فرمود:  به االله گوید: رسول می حدیث صحیح آمده که ابوهریره
لاةَ بيَِْ� وََ�ْ�َ َ�بدِْي نِصْفَْ�ِ فإَذَِا قَالَ: « ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿قَسَمْتُ الصَّ قَالَ:  ﴾٢ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ

دَِ� َ�بدِْي فإَذَِا قَالَ:  �ٱ﴿حَمِ َّ قَالَ:  ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ ْ�َ� عَلىَ
َ
إِذَا قَالَ:  أ

 مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿َ�بدِْي فَ
إِذَا قَالَ:  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ

قَالَ: هَذَا بيَِْ�   ﴾٥ تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿قَالَ: َ�َّدَِ� َ�بدِْي فَ
إِذَا قَالَ: نصفَ�ِ  وََ�ْ�َ َ�بدِْي

ٰ ٱ دِناَهۡ ٱ﴿ فَ �َ ۡ ٱ طَ لصِّ إلى آخِرِه قَالَ االلهُ: هَذَا  ﴾٦ تَقِيمَ مُسۡ ل
لَ 

َ
ام.  ام دو قسمت کرده من نماز را میان خود و بنده«یعنی:  )1(.»لِعَبدِْي وَلِعَبدِْي مَا سَأ

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿گوید:  هنگامی که بنده می ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ ام مرا  فرماید: بنده االله می ﴾٢ لَمِ�َ َ�

�ٱ﴿گوید: گاه که بنده می حمد و ستایش کرد. و آن فرماید:  االله می  ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ

خداوند  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿گوید:  ام مرا ثنا گفت. و زمانی که بنده می بنده

 �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿گوید:  بزرگی یاد کرد. و چون بنده می ام مرا به فرماید: بنده می
باشد. و  ام می ي من و بنده فرماید: این، ارتباط دوطرفه ) میخداوند( ﴾٥ تَعِ�ُ �سَۡ 

ٰ ٱ دِناَهۡ ٱ﴿وقتی بنده، �َ ۡ ٱ طَ لصِّ فرماید: این،  میخواند، االله  را تا پایانش می ﴾٦ تَقِيمَ مُسۡ ل
 ».سازم اش را برآورده می ي من است و من، خواسته درخواست بنده

ي کلامی که نازل  کنید و به وسیله لذا در نماز با پروردگار خود راز و نیاز می
گویید، از او  خوانید، تسبیحش را می نمایید؛ او را می فرموده است، با او مناجات می

سازید و پروردگار در میان  اي دو سویه با او برقرار می کنید ورابطه بزرگی یاد می به

 .395صحیح مسلم، ش:  )1(
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شما و قبله قرار دارد و هرچند در آسمان، بالاي عرش خویش است، اما در برابرِ 
 شماست؛ زیرا او بر همه چیز احاطه دارد:

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ لَيۡ ﴿ مِيعُ ٱ وَهُوَ  ءٞ      ]  ١١: الشور[  ﴾١١ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست.هیچ چیزي 

ي مسجد منع کرد، روش  که از انداختن آب دهان در قبله پس از این پیامبر
درستش را نیز بیان فرمود؛ زیرا راهنمایی و حکمت نیز همین است که وقتی یک چیز 

ها بسته نشود. از  ي راه کنید، درستش را نیز یادآوري نمایید تا همه ممنوع را بیان می
آب دهان به سوي قبله نهی نمود، بیان کرد  که از انداختنِ ضمن این االله رو رسول این

که انسان آبِ دهانش را به سمت چپ یا زیر پایش یا در لباسش بیندازد و سپس آن 
سان سه پیشنهاد ارائه کرد: انداختن آب دهان به  را به هم بمالد و پاکش کند. و بدین

اس تا آب اي از لباس و به هم مالیدن دو سوي لب سمت چپ یا زیرِ پا یا در گوشه
سر  در زمانی که انسان در مسجد به ي نخست البته از دو گزینهدهان پاك شود. 

ُصَاقِ فِي المَْسْجِدِ خَطِيئةٌَ «فرماید:  می برد، نهی شده است؛ زیرا پیامبر می یعنی:  )1(.»البْ
 ».انداختن آب دهان در مسجد، خطاست«

 یست؛ زیرا پیامبرشود که آب دهان، نجس ن از این حدیث چنین برداشت می
 -اي از لباسش یا در گوشه –آب دهانش را به سمت چپ یا زیرِ پایش «...فرمود: 
داد که انسان آب دهانش  دستور نمی لذا اگر آب دهان، نجس بود، پیامبر». بیندازد

باره، یک  در این اي از لباسش بیندازد. در صورتی که عملِ پیامبر را در گوشه
اي از  گوشه عملی بود؛ زیرا در این حدیث آمده است: پیامبررهنمود یا آموزشِ 

یا «ردایش را گرفت و در آن آب دهان انداخت و دو سویش را به هم مالید و فرمود: 
 ».چنین کند

رسد که انداختن آب دهان در برابر انظار دیگران،  نظر می از این حدیث چنین به
 .ویژه اگر براي تعلیم باشد ایرادي ندارد؛ به

 این حدیث را صحیح دانسته است. 2886در صحیح الجامع، ش:  /؛ آلبانی723نسائی، ش:  )1(
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دانند یا  یابیم که آثار آب دهان و دیگر چیزهایی که مردم بد می چنین در می هم
دو طرف  کمال و شخصیت انسان نیست؛ زیرا پیامبر ي وجود لکه در لباس، شایسته

لذا باید ظاهري پاك و  لباسش را به هم مالید تا اثري از آب دهان در لباسش نمانَد.
ها و  هاي تمیز و مرتبی داشته باشیم تا مردم از دینِ ما یا از دیدن لکه آراسته و لباس

 آثار آلودگی بر روي لباسمان، فراري نباشند.
از دیدنِ آبِ دهانی که در  که پیامبر ست اینشاهد موضوع از این حدیث 

اش  حت شد که آثار ناراحتی در چهرهاي نارا اندازه جهت قبله انداخته شده بود، به
 نمایان گشت.

*** 



باب: راهنمایی و ارشاد کارگزاران و مسؤولان به مدارا با  -78
سوزي براي آنان؛ و نهی از  خیرخواهی و دلزیردستانشان و 

ي  انگاري درباره ها یا سهل گیري بر آن به ایشان و سختخیانت 
 کارها و نیازهایشان و غفلت از آنان

 فرماید: االله متعال می
بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ    ]  ٢١٥:  الشعراء[  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 کنند، بگستران. مىو بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى 

 فرماید: و می
َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  

ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وَ�َنۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يتَا  ءِ شَا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  مُنكَرِ ل رُونَ  لَعَلَُّ�مۡ  يعَِظُُ�مۡ  ۡ�ِ     ]  ٩٠: النحل[  ﴾٩٠ تذََكَّ
دهد و از کارهاي زشت و  و بخشش به خویشان فرمان می همانا االله به عدل و احسان و عطا

 دهد؛ باشد که پند بگیرید. دارد. پندتان می ناپسند و تجاوز باز می

ُ�مْ راعٍ، «يقول:  قال: سمعتُ رسولَ ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عمَر  -٦٥٨
ُّ
كُل

ُ�مْ مسئولٌ عنْ رِ�يَّتهِ، والإمَامُ رَاع، ومسئولٌ َ�نْ 
ُّ
هْلهِِ وُ�

َ
رَِ�يَّتهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أ

ةُ راِ�يةٌ في بيْتِ زَوجِْهَا ومسئولة عنْ رِ�يَّتهَِا، والخاَدمُِ رَاعٍ في 
َ
ومسئولٌ َ�نْ رَِ�يَّتهِ، والمرْأ

ُ�مْ راعٍ ومسئولٌ عنْ رِ�يتهِِ 
ُّ
 )1(]متفقٌ عليه[ ».مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ َ�نْ رَِ�يَّتهِ، فكُل

ي شما،  همه«فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می $عمر ابنترجمه: 
شود؛ رهبر یا حاکم،  ي زیردستانش بازخواست می مسؤولید و هر یک از شما درباره

اش  ي خانواده باشد و درباره اش می مسؤول رعیت است و مرد، مسؤول خانواده
دان خود مسؤول است و ي شوهرش و فرزن ي خانه شود؛ و زن، درباره بازخواست می

ي اموالِ آقاي خود و مسؤولیتی که به او سپرده شده است،  کار، درباره خدمت

و  288ي  . [ر.ك: احادیث شماره1829) و صحیح مسلم، ش: 2558، 893صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ي مسؤولیت و زیردستان خود،  ي شما مسؤولید و درباره مسؤولیت دارد. پس، همه
 ».بازخواست خواهید شد

مَا منِ عبدٍ : «َ�قُولُ  قال: سَمِعتُ رسولَ ا�َّ  وعن أبي َ�عْ� مَعْقِل بن �سََارٍ  -٦٥٩
يهِ الَجنَّةَ 

َ
 حَرَّمَ ا�َّ عل

َّ
متفقٌ [ ».�سترِ�يهِ ا�َّ رعيَّةً، َ�مُوتُ يومَ يمَوتُ وهُوَ غَاشٌ لرَِِ�يَّتهِ، إلا

 )1(]عليه
م َ�طُهَا بنُِصْحهِ لم �ِدْ رَائحةََ الَجنَّة«و� روايةٍ: 

َ
ل
َ
 ».ف

مٍِ� يَِ� «و� روايةٍ لمسلم: 
َ
م ما منِ أ

َ
 ل
َّ
هُم، و�نَْصحُ لهُم، إلا

َ
مورَ المُسلمِ�، ُ�مَّ لا َ�هَدُ ل

ُ
أ

 ».يدَخُل مَعَهُمُ الَجنَّةَ 
فرمود:  شنیدم که می االله گوید: از رسول می ابویعلی، معقل بن یسار ترجمه:

اي که االله، گروهی را تحت سرپرستی او قرار داده، اگر در حالی بمیرد که به  هر بنده«
 ».گرداند ش خیانت کرده است، االله متعال بهشت را بر او حرام میزیردستان

، ها رسیدگی نکند به آن و با خیرخواهی خود«گر آمده است: و در روایتی دی
 ».شنود هرگز بوي بهشت را نمی

روایی که امور مسلمانان را  هر امیر و فرمان«و در روایت مسلم آمده است: 
ها خیرخواهی نکند، به  ها نکوشد و براي آن ح آندست گیرد، ولی براي خیر و صلا به

 ».همراه آنان وارد بهشت نخواهد شد

 شرح
در کتابش به موضوع بسیار مهمی پرداخته و بابی گشوده است که در  /مؤلف

کند و از سوي دیگر  آن وظایف حکام و مسؤولان را نسبت به زیردستانشان بیان می
یعنی حکام و مردم نسبت  پردازد. مسؤولان میبه وظایف عموم مردم در قبال حکام و 

 به یکدیگر حقوق و وظایف متقابلی دارند که رعایتش بر هر دو طرف واجب است.
خو باشند، به  بر حکام واجب است که نسبت به شهروندان و زیردستان خود، نرم

ري و گی ها را پی ها نیکی کنند، به مسایل مردم رسیدگی نمایند، نیازها و منافع آن آن

؛ و 1750؛ و اما روایت دوم: بخاري، ش: 1429؛ و صحیح مسلم، ش: 1750صحیح بخاري، ش:  )1(
 .142روایت سوم: مسلم، ش: 
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تأمین کنند و کسانی را بر کارها بگمارند که داراي شایستگی و تعهد هستند، در برابر 
هاي گوناگون از آنان حمایت نمایند و در انجام وظایف خویش نسبت به مردم  آسیب

ي مردم بازخواست خواهند شد و باید  درباره کوتاهی نکنند؛ زیرا در برابر االله
 گو باشند. پاسخ

شنوي از حکام در چارچوب شریعت، واجب است؛  نیز اطاعت و حرفبر مردم 
ها نشورند، سایر مردم را بر ضد  کمان خویش باشند، بر آنامردم باید خیرخواه ح

توان براي  هایشان را بیان کنند؛ زیرا می هایشان بگذرند و خوبی ها نشورانند، از بدي آن
که این  آن صدا اقدام کرد؛ بی هاي حکام، مخفیانه و بدون سر و رفع عیوب و بدي

مسایل به متن جامعه و عموم مردم کشانده شود. چون رسوا کردن حکام و ذکر 
کند و مردم را  هایشان در محافل عمومی، نفعی ندارد؛ بلکه شرایط را بدتر می بدي

ساز کینه و دشمنی  گرداند و این، زمینه و مسؤولانشان، بدبین می فرمانروایاننسبت به 
شود که مردم  ها خواهد بود؛ یعنی باعث می به حکام و در نتیجه سرکشی از آن نسبت

ها و عیوب حکام و مسؤولان،  یک فرآیند بد را نیک قلمداد کنند و در برابر بدي
گیرد و این،  نشینند. در نتیجه بغض و دشمنی و شر و فساد، جامعه را در برمینساکت 

گیر  هایی جدي، دامن ها و آسیب انجامد و فتنه پاره شدن امت می به پراکندگی و پاره
 گردد؛ مانند اتفاقات ناخوشایندي که در دوران عثمان بن عفان ي اسلامی می جامعه

 ،سخن گفتند و این ي عثمان افتاد. خاستگاهش این بود که برخی از مردم، درباره
نتیجه بر او  ، مالامال از خشم کرد؛ دري برخی از جاهلان را نسبت به عثمان سینه

هایی پدید آمد که هنوز هم در این امت ادامه دارد. لذا حکام و  شوریدند و فتنه
 ، حقوق و وظایفی دارند که روشن است.فرمانروایان

را ذکر  ي االله االله استدلال کرده و این فرموده به آیاتی از کتاب /سپس مؤلف
 فرماید: نموده است که می

بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ     ]٢١٥:  الشعراء[  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 کنند، بگستران. و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

توانی  یعنی بر آنان برتري مجوي و خودت را در برابرشان بالا نگیر. حتی اگر می
در آسمان پرواز کنی، باز هم در برابر مؤمنان اوج مگیر؛ بلکه بالِ مهر و تواضع 
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کنند، فرود آور. البته اگر کسی با تو  خویش را براي مؤمنانی که از توي پیروي می
ست، بر او اجرا کن؛ زیرا االله متعال نفرمود که بالِ مخالفت کرد، مجازاتی را لایق او

 لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فِضۡ خۡ ٱوَ ﴿مهر و تواضع خود را براي هر کسی فرود بیاور؛ بلکه فرمود: 
بَعَكَ ٱ ۡ ٱ مِنَ  �َّ چراکه ». کنند براي مؤمنانی فرود بیاور که از تو پیروي می: «﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 :فرماید میش و نافرمان، ي افراد سرک االله متعال درباره
ِينَ ٱ ؤُاْ جََ�ٰٓ  إِ�َّمَا﴿ َ ٱ ُ�اَرِ�ُونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ عَوۡ وَ�سَۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

َ
ن فَسَادًا ضِ �ۡ�

َ
لُوٓ  أ ْ ُ�قَتَّ  ا

وۡ 
َ
ْ يصَُلَّبُوٓ  أ وۡ  ا

َ
عَ  أ يۡ  ُ�قَطَّ

َ
رۡ  دِيهِمۡ �

َ
ٰ  مِّنۡ  جُلُهُموَأ وۡ  فٍ خَِ�

َ
ْ ينُفَوۡ  أ  ٱ مِنَ  ا

َ
ٰ  ضِ� �ۡ�  لهَُمۡ  لكَِ َ�

�ۡ ٱ ِ�  يٞ خِزۡ  ُّ� ۖ ِينَ ٱ إِ�َّ  ٣٣ عَظِيمٌ  عَذَابٌ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَلهَُمۡ  يَا َّ�  ْ ن لِ َ�بۡ  مِن تاَبوُا
َ
 أ

ْ َ�قۡ  ْ لَمُوٓ عۡ ٱفَ  هِمۡۖ عَلَيۡ  دِرُوا نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  ]  ٣٤  ،٣٣: دة المائ[  ﴾٣٤ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

کوشند، زمین براي فساد و تبهکاري میجنگند و در سزاي کسانی که با االله و رسولش می
و پاهایشان بر خلاف یکدیگر  ها ند یا به دار کشیده شوند یا دستکه کشته شو ست اینتنها 

بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. این، خواري و رسوایی آنان در 
که بر آنان  که پیش از آندنیاست و عذاب بزرگی در آخرت (پیش رو) دارند. مگر کسانی 

 ي مهرورز است. ایند. پس بدانید که االله آمرزندهدست یابید، توبه نم

 فرماید: می کرده است که االله چنین این آیه را ذکر هم /مؤلف
َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  

ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وَ�َنۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يتَا  ءِ شَا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  مُنكَرِ ل رُونَ  لَعَلَُّ�مۡ  يعَِظُُ�مۡ  ۡ�ِ     ]٩٠: النحل[  ﴾٩٠ تذََكَّ
دهد و از کارهاي زشت و ناپسند  فرمان می اداي حقّ خویشاوندهمانا االله به عدل و احسان و 

 دهد؛ باشد که پند بگیرید. دارد. پندتان می و تجاوز باز می

 دهد، عبارتند از: ها دستور می این آیه به آناي که االله متعال در  گانه امور سه
رعایت عدل بر همه واجب است؛ یعنی بر انسان واجب است که عدل را  عدل:

ي  عدالت دربارهي خود و زیردستان خویش رعایت کند.  ي خود، خانواده درباره
خویشتن بدین معناست که نفس خود را به کارهایی که االله متعال دستور نداده، وادار 

که بر نفس خود ستم کند یا  کار گیرد؛ نه این سازد و آن را در انجامِ کارهاي نیک، بهن
باري عبداالله  آن را به کارهایی وادار نماید که طاقتش را ندارد یا فراتر از توانِ اوست.

ها قیام کند و  تصمیم گرفت که همواره روزه بگیرد و شب $بن عمرو بن عاص
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إنَِّ لرَ�ِّكَ «ار کرد و او را از این کار منع نمود و فرمود: او را احض نخوابد. پیامبر
هُ حَقًّ عَلَيكَْ  عْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

َ
ا، فأَ ا، ولأهلِك عَليَكَْ حَقًّ  )1(.»ا، وَ�نَِّ لنفَْسِكَ عَليَكَْ حقًّ

پروردگارت بر تو حقی دارد؛ نفس تو بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی «یعنی: 
 ».قّ هر صاحبِ حقی را ادا کندارد؛ پس ح

ي همسر و خانواده نیز واجب است؛ لذا اگر کسی دو همسر دارد،  عدالت درباره
تاَنِ «ها عدالت را رعایت کند. در حدیث آمده است:  باید در میان آن

َ
ُ امْرَأ

َ
مَنْ كَانتَْ له

هُ مَائلٌِ  قِيَامَةِ وشَِقُّ
ْ
 إحْدَاهُمَا جَاءَ يوَْمَ ال

َ
هرکس دو همسر داشته باشد «یعنی:  )2(.»َ�مَالَ إلى

آید که  می -به میدانِ حشر -ها روي بیاورد، روز قیامت در حالی  و فقط به یکی از آن
 ».نیمی از بدنش خمیده است

ها هزار  به یکی از آن رگاباشد؛ لذا  رعایت عدالت در میان فرزندان نیز واجب می
دهید، به دیگري هم همین مبلغ را بدهید. اگر به پسرِ خود، دو هزار تومان  تومان می

دهید، هزار تومان نیز به دخترتان بدهید. حتی سلف صالح در بوسیدن فرزندانشان  می
بوسیدند،  تر می ورزیدند؛ اگر فرزند کوچک را در حضور فرزند بزرگ نیز عدالت می

ي  در نحوه ستم نشود.یک  اظهار محبت نیز به هیچبوسیدند تا در  می همی را آن یک
گونه نباشد که با یکی از  سخن گفتن با فرزندان نیز باید عدالت ورزید؛ لذا این

 نرمی سخن بگویید و با دیگري، تُند و خشن. فرزندان به
ولیتی رعایت عدالت در میان زیردستان نیز واجب است؛ لذا اگر پست و مسؤ

کس، نه قوم و خویش و نه آشنا و  دارید، با همه یکسان برخورد کنید و براي هیچ
اند: رعایت عدالت در  االله گفته دوست خود، تبعیض قایل نشوید. حتی علما رحمهم

روند، بر  میان دو طرف دعوا واجب است؛ لذا وقتی دو طرف دعوا نزد قاضی می
ي ورودشان یا  خن گفتن، نشاندن و نحوهقاضی واجب است که در همه چیز، در س

ها با مهر  که به یکی از آن ها، عدالت را در میانشان رعایت نماید؛ نه این استقبال از آن
ها نرم و آرام  نبا خشم و غضب بنگرد! با یکی از آ و محبت نگاه کند و به دیگري

 ).6139، 1968بخاري، ش: ( )1(
 صحیح دانسته است. 6515این حدیث را در صحیح الجامع، ش:  /آلبانی )2(
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ها  کی از آنسخن بگوید و با دیگري تند و شدید حرف بزند. و چنین نباشد که با ی
گرم بگیرد و حالِ خانواده و فرزندانش را بپرسد و با دیگري حرف نزند! بلکه بر 

قاضی نباید یکی از طرفین  قاضی واجب است که با هر دو طرف، یکسان رفتار نماید.
؛ یش بنشاند و دیگري را دور از خوددعوا را به خود نزدیک کند یا او را کنار خو

 خویش و در یک حد قرار دهد.مقابل بلکه باید هر دو را در 
اگر یکی از دو طرف دعوا مسلمان و دیگري، کافر است، بر قاضی واجب 

که  ها به صورت یکسان و برابر برخورد کند؛ نه این ي موارد، با آن باشد که در همه می
که رعایت  . خلاصه ایننمایدمسلمان را به خود نزدیک بگرداند و کافر را از خود دور 

 ي کارها واجب است. ت در همهعدال
باشد. با این حال االله  احسان، نیکی یا لطفی افزون بر عدالت می احسان: و اما

متعال به احسان و نیکی دستور داده است؛ البته با این تفاوت که رعایت عدالت، 
 باشد. واجب است و احسان و لطف افزون بر عدل و انصاف، پسندیده و داوطلبانه می

﴿ ٓ زیرا خویشاوند ». دهد و به اداي حقّ خویشان فرمان می: «﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ يِٕ �يتَا
ي رحم. هرکس با خویشاوندانش ارتباط  نیز حقیّ دارد؛ یعنی حقِ ارتباط یا صله

رساند و هرکس با خویشانش قطع  داشته باشد، االله متعال او را به رحمت خویش می
 گرداند. خویش دور می تاو را از رحم رابطه کند، االله

ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وَ�َنۡ ﴿ ۡ ٱوَ  ءِ شَا و از کارهاي زشت و ناپسند و از : «﴾ۡ�ِ ۡ�َ ٱوَ  مُنكَرِ ل
عبارت است از هر گناه یا عملی که زشت است؛ مانند » فحشاء« ».دارد تجاوز باز می

م و دیگر نافرمانی از پدر و مادر، قطع ارتباط با خویشاوندان، زنا، ازدواج با محار
تر از فحشا قرار دارد و  پایین» منکَر«کارهایی که در شرع و عرف، ناپسند است. و 

یا گذشتن از حد است؛ ، به معناي تجاوز از حد »بغی«شود.  شامل عموم گناهان می
با تصاحب اموالشان یا کشتنِ آنان  ها یا تعدي و تجاوز به حقوقِ آن ه مردممثل ستم ب

 یا تعدي و تجاوز به آبرویشان.
رو  االله متعال بیان فرموده که این امر و نهی، براي اصلاح وضعیت ماست؛ از این

رُونَ  لَعَلَُّ�مۡ ﴿فرماید:  می  ».باشد که پند بگیرید: «﴾٩٠ تذََكَّ
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گوید: از  می $عمر ابن )1(سخن گفتیم؛ $عمر ي حدیث ابن تر درباره پیش
ي  ي شما، مسؤولید و هر یک از شما درباره همه«فرمود:  شنیدم که می االله رسول

آن را  /مؤلفکه  حدیث معقل بن یسار او ام ».شود زیردستانش بازخواست می
اي که االله، گروهی را  هر بنده«فرمود:  االله گوید: رسول می ذکر کرده است؛ معقل

اگر در حالی بمیرد که به زیردستانش خیانت کرده تحت سرپرستی او قرار داده، 
این حدیث هشداري جدي به حکام ». گرداند است، االله متعال بهشت را بر او حرام می

توانند به همراه  کردي نمی است که مبادا حقوق مردم را ضایع کنند؛ زیرا با چنین روي
 مردم به بهشت بروند.

ي مسایل کوچک و بزرگ،  درباره فرمانروایانشود که حکام و  لذا روشن می
کوتاهی نکنند؛  ها آنمسؤولند و باید خیرخواه زیردستان خود باشند و در رسیدگی به 

توجه  ها آنکه به مسایل دینیِ  ست اینبه مردم،  تترین مسأله در خیرخواهی نسب مهم
داشته باشند و به امر به معروف و نهی از منکر و فرا خواندن عموم مردم به سوي 

هاي خیرخواهی براي مردم،  کارهاي نیک و پسندیده اهمیت بدهند. از دیگر نمونه
ها را در مسیري قرار دهند که نفع دنیا و آخرتشان در آن است؛ لذا باید  که آن ست این

اجتماعی و دنیوي، مراقب مردم باشند و افکار و هاي دینی،  در برابر آسیب
هاي  در برابر انحراف ها آنهاي انحرافی و نادرست را از آنان دور کنند و از  اندیشه

بند و باري و هرزگی  اخلاقی محافظت نمایند و براي جلوگیري از نشر و گسترش بی
ذا بر مرد که رییس می عملی انجام دهند. لهاي مبتذل اقدا ها و برنامه مجله از طریق

اش جلوگیري کند؛  باشد که از ورود چنین چیزهایی به خانه خانواده است، واجب می
هاي اخلاقی را هدف قرار داده  ها و ارزش هاي فاسدي که ریشه یعنی از ورود مجله

چنین بر  هم اش شود.  هاي باطل به خانه است و نیز  مانع از ورود افکار و اندیشه
رواي مسلمانان واجب است که از نشر و گسترش هرزگی و انحراف  حاکم یا فرمان

فکري و اخلاقی مردم جلوگیري کند و بدین منظور اقداماتی عملی انجام دهد. زیرا 
فساد، هرزگی و افکار باطل هاي انحراف، جلوگیري نشود،  اگر از اسباب و زمینه

اي  و بلکه به جامعه اي غیرانسانی به جامعه  یابد و در نتیجه، جامعه گسترش می

 .300ي  ر.ك: شرح حدیث شماره )1(
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اندیشد و  اي تنها به شکم و امیال جنسی می گردد و چنین جامعه حیوانی تبدیل می
بند و باري، ناامنی و شر و فساد  چیزِ دیگري برایش مهم نیست؛ لذا هرج و مرج، بی

رواي مسلمانان، از عوامل فساد اخلاقی  یابد و اگر حاکم و فرمان گسترش می
 شود. اي نصیب جامعه می ایج نیک و ارزندهجلوگیري نماید، نت

هاي  اش به مسایل تربیتی اهمیت دهد و از ورود مجله اگر هر یک از ما در خانه
نیز بهبود   هاي مبتذل به خانه جلوگیري کند، جامعه ها و برنامه غیراخلاقی یا فیلم

گر همه اصلاح ها تشکیل یافته است که ا اي از خانواده یابد؛ زیرا جامعه از مجموعه می
 گردد. شوند، جامعه نیز اصلاح می

*** 

َ�قُولُ فِي بيَتِْي هذا:  وعن عا�شة رضي االله عنها قالت: سَمِعتُ رسولَ االله -٦٦٠
مَّتِي شي«

ُ
يْهِ، وَمَنْ وَِ�َ منِْ أمْرِ أ

َ
اشْقُقْ عَل

َ
يْهِمْ ف

َ
شَقَّ عَل

َ
 ف

ً
تِي شَيئْا مَّ

ُ
هُمَّ مَنْ وَِ�َ منِْ أمرِ أ

َّ
ئًا الل

ارَْ�قْ بهِِ 
َ
رََ�قَ بهِِمْ ف

َ
 )1([روایت مسلم] ».ف

فرمود:  شنیدم که می االله ام از رسول گوید: در همین خانه می &عایشه ترجمه:
گیري نمود، بر او  ها سخت یا االله! هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت و بر آن«

ها مدارا کرد، تو نیز بر  ار شد و با آنعهده دسخت بگیر و هرکس مسؤولیتی در امتم 
 ».او آسان بگیر

الَ رسَُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٦٦١
َ
ا�يِلَ �سَُوسُهُمُ كَانتَ َ�نُو إسرَ : «ق

فَاءُ َ�يَكثُرُونَ 
َ
ونُ بعَدِي خُل

ُ
، وَ�نَّهُ لا نبَِيَّ بعَدِي، وسَيَك فَهُ نبَِيٌّ

َ
كَ نبَِيٌّ خَل

َ
مَا هَل

َّ
نْبياءُ، كُل

َ
». الأ

مُرُناَ؟ قال: 
ْ
ما تأَ

َ
! ف هُ «قالوا: ياَ رسول ا�َّ ْ�طُوهُم حَقَّ

َ
ل، ُ�مَّ أ وَّ

َ
لِ فالأ وَّ

َ
وا ببِيَْعَةِ الأ

ُ
وف

َ
لوا أ

َ
م، واَسأ

ا استَرعاهُمْ  هُمْ َ�مَّ
ُ
إنَّ ا�َّ سائلِ

َ
ُ�م، ف

َ
ِي ل

َّ
َ الذ  )2([متفق علیه] ».ا�َّ

اسرائیل را پیامبران رهبري  بنی«فرمود:  االله گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
شد. ولی پس  رفت، پیامبري دیگر جانشین او می کردند؛ هرگاه پیامبري از دنیا می می

گفتند: اي آیند.  از من پیامبري نخواهد آمد؛ البته پس از من خلفاي بسیاري می

 .1828مسلم، ش: صحیح  )1(
 .1842؛ و صحیح مسلم، ش: 3455صحیح بخاري، ش:  )2(
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یب با ترت شما به«خدا! فرمان شما به ما (در چنین شرایطی) چیست؟ فرمود:  رسول
جا بیاورید و  ها را به هرکس که بیعت کردید، به بیعت خود وفا نمایید و سپس حقّ آن

ي زیردستان و حقوق  قّ خود را از االله، درخواست کنید؛ زیرا االله ایشان را دربارهح
 ».ها بازخواست خواهد کرد آن

 شرح
ون ي احادیثی که در این باب ذکر کرده، حدیثی بدین مضم در ادامه /مؤلف

شنیدم که  االله ام از رسول گوید: در همین خانه می &نقل نموده است که عایشه
گیري  ها سخت یا االله! هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت و بر آن«فرمود:  می

ها مدارا  ار شد و با آنعهده دنمود، بر او سخت بگیر و هرکس مسؤولیتی در امتم 
 ».کرد، تو نیز بر او آسان بگیر

شود؛ لذا هم حکام و  شامل هر مسؤولیت بزرگ و کوچکی می این دعاي پیامبر
که  هاي پایین؛ چنان گیرد و هم مسؤولان رده هاي بالا در برمی را در رده فرمانروایان

رییس خانواده، مدیر یک مدرسه، امامِ یک مسجد و نیز آموزگاري که مسؤول تدریس 
رو  گردد. از این هر یک مشمول این دعا می، ست یدر یک ترم یا در یک سالِ تحصیل

ي مسؤولیت،  ؛ واژه»هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت...«...فرمود:  پیامبر
کند؛  ي عموم می اند: ذکر نکره در سیاق شرط، افاده ل گفتهنکره است و علماي اصو

ی در هرکس، هر مسؤولیت بزرگ و کوچک«...شود که  لذا معناي این عبارت این می
گیري نمود، بر او سخت بگیر و هر کس  امتم بر عهده گرفت و بر زیردستانش سخت

 ».با زیردستانش مدارا کرد، تو نیز بر او آسان بگیر
 گیري چیست؟ حال باید بدانیم که منظور از مدار یا آسان

که هر مسؤولی با زیردستان  ست اینکنند معناي مدارا،  برخی از مردم گمان می
که مدارا با زیردستان بدین  مان شکلی برخورد کند که میلشان است؛ حال آنخود به ه

معنا نیست. بلکه بدین معناست که هر مسؤولی با زیردستان خود مطابق فرمان االله و 
ترین راه شرعی را انتخاب  ترین و آسان پیامبرش رفتار نماید و بدین منظور نزدیک

سخت نگیرد؛ لذا اگر در چیزي  ها آننیست، بر کند و در چیزي که امر االله و پیامبرش 
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بخش دوم این دعا  که فرمان االله و پیامبرش نیست، بر آنان سخت بگیرد، مشمول
 بر او سخت بگیرد. پناه بر االله. شود؛ یعنی همین دعا که االله می

هاي جسمی، قلبی، روحی و مشکلات  چنین مسؤولی را به آفت در نتیجه االله
کند؛ زیرا این دعا، مطلق است و شامل انواع  خانوادگی یا امثال آن گرفتار می

بسا  چهزیرا  شود؛ ها براي مردم نمایان نمی البته گاه این گرفتاري گردد. ها می گرفتاري
گیرد و مردم هیچ  ز او میرا اش افتد که آرام گیر می سخت آتشی در قلب مسؤولِ

ها یا کارهایی  با روش یم که هر مسؤولیشوند. در هر حال ما بر این باور متوجه نمی
ها نازل نکرده است، بر مردم  د و االله متعال دلیلی بر درستیِ آننکه بنیاد شرعی ندار

 گردد. می سخت بگیرد، سزاوار چنین مجازاتی از سوي االله
اسرائیل را پیامبران  بنی«فرمود:  االله ه است: رسولآمد در حدیث ابوهریره

ها  شد، به کارهاي آن ها مبعوث می ؛ یعنی هر پیامبري که در میان آن»کردند رهبري می
». پس از من پیامبري نخواهد آمد البته«در ادامه فرمود:  کرد. پیامبر رسیدگی می
تم پیامبران یا واپسین بنا بر نص (متون صریح دینی) و اجماع، خا آري؛ پیامبر

 فرماید: گونه که االله متعال می ؛ همانست یي الاه فرستاده
ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ باَ

َ
حَدٖ  �

َ
ِ ٱ رَّسُولَ  ِ�نوََ�ٰ  رجَِّالُِ�مۡ  مِّن أ  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وخََاَ�مَ  �َّ

  ]  ٤٠:  الأحزاب[
 و آخرین پیامبر است.ي االله  یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده محمد، پدر هیچ

باشد و قتلش  ادعاي پیغمبري کند، کافر و مرتد می االله لذا هرکس پس از رسول
شمار  مبري دروغین را تصدیق نماید، مرتد بهاچنین اگر کسی پی واجب است؛ هم

آخرین  االله که توبه کند. پس رسول گردد، مگر این آید و کشتنش واجب می می
االله متعال جانشینانی براي او قرار داده است: جانشینان علمی ؛ اما ست یهي ال فرستاده

انی شینان در حدیث، خلفاي قدرت یا کسو جانشینان حکومتی؛ البته منظور از جان
پس از من خلفاي « فرمود:  االله رو رسول از این رسند. هستند که به حکومت می

(در چنین شرایطی) خدا! فرمان شما به ما  اي رسول«. گفتند: »آیند بسیاري می
فرمود:  بند باشیم؟ یعنی در این میان به بیعت با کدامین خلیفه، متعهد و پاي» چیست؟

لذا اگر مسلمانان ». ترتیب با هرکس که بیعت کردید، به بیعت خود وفا نمایید شما به«
ها واجب است که بر سرِ پیمانِ خود بمانند و با کسی که  با کسی بیعت کردند، بر آن
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گردد، همراهی نکنند؛ بلکه در  یات این خلیفه، خواهان خلافت یا حکومت میدر ح
اند، در برابر مدعی خلافت بایستند؛ زیرا کشتنِ  اي که با او بیعت کرده کنار خلیفه

که  ست اینجنگد، واجب است. حکمتش  کسی که با حاکم بر سرِ قدرتش می
ود رها شوند، هرج و مرج پارچگی امت حفظ گردد؛ زیرا اگر مردم به حالِ خ یک

دهد و با حاکم و  و هر کس که خواهان قدرت باشد، حزبی تشکیل می آید پدید می
 گردد. سان اوضاع نابسامان می شود و بدین روا وارد جنگ می فرمان

رد هر حاکمی را بر دوشِ خودش لکدر پایانِ این حدیث، مسؤولیت عم پیامبر
حقّ خود را جاي آوریم و  قوق حکام خود را بهنهاده و به ما دستور داده است که ح

ها ظالمند و عدالت  ها ستمکارند؛ این یعنی نگوییم: این؛ متعال، درخواست کنیم از االله
بریم. این، درست نیست؛ بلکه بر ما  ها فرمان نمی کنند؛ پس ما نیز از آن را رعایت نمی

ها فرمان  شریعت، از آني خود عمل کنیم و در چارچوب  واجب است که به وظیفه
ي قرابت با  درخواست نماییم. مثلِ زمانی که رشته ببریم و حقوق خود را از االله
کند؛ در چنین شرایطی  دارید، اما او با شما قطع رابطه می خویشاوند خود را متصل می

. لذا اشتباه درخواست کنید به ارتباط خود با او ادامه دهید و حقّ خود را از االله
گیرم که با من ارتباط دارد یا تنها  که بگویید: من فقط با خویشاوندي رابطه می است

کنم که هیچ عیبی در او نباشد و هیچ ستمی از او  در صورتی از حاکم اطاعت می
ي خود عمل نمایید و حقّ خود  مشاهده نشود. این، اشتباه است؛ بلکه شما به وظیفه

 بخواهید. را از االله
یم که دین یاب ؛ لذا درمی»کردند پیامبرانشان، آنان را رهبري می« ود:فرم االله رسول

سیاست و هاست و  ها و زمان ي مکان د در همهدینی کارآم هی، یعنی دین اسلامال
اند، سیاست و  ساخته و پرداختهدشمنان اسلام که  چه آناما بردي سودمند است؛  راه
ها و  یاست حقیقی، آموزهبرد مؤثر و مفیدي براي سعادت بشر نیست. س راه

گوییم: دین، یعنی شریعت و سیاست. لذا  رو می از این ست؛ رهنمودهاي اصیل دینی
بردهایی براي تعامل  داند، گمراه است. در اسلام، راه کسی که این دو را از هم جدا می

بردهایی  شود؛ و نیز راه بنده با خالق وجود دارد که در قالب مسایل عبادي مطرح می
آموزان،  ي تعامل انسان با خانواده، همسایگان، نزدیکان، خویشان، دوستان، دانشبرا
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ها و  ي انسانی؛ براي تعامل با هرکس، سیاست آموزگاران و دیگر اقشار جامعه
بردهاي  ها یا راه رهنمودهاي روشن و مشخّصی در اسلام وجود دارد؛ مثل سیاست

جو باشند یا در قلمرو  پیمان؛ چه پناه مگر باشند و چه ه تعامل با کافران، چه ستیزه
روشنی بیان کرده و به ما دستور  اسلام زندگی کنند. اسلام، حقوق هر گروهی را به

جو  ي خود رفتار کنیم؛ مثلاً با کافرانِ ستیزه ها مطابق وظیفه داده است که با آن
ا واجب چنین بر م ها براي ما حلال است. هم جنگیم و جان و مال و سرزمین آن می
 فرماید: گونه که االله متعال می ها امان دهیم؛ همان آن باشد که به پناهندگانِ می

حَدٞ  �نۡ ﴿
َ
ۡ ٱ مِّنَ  أ جِرۡ  تَجَارَكَ سۡ ٱ �ِ�َ مُۡ�ِ ل

َ
ٰ  هُ فأَ ٰ  مَعَ �سَۡ  حَ�َّ ِ ٱ مَ كََ� بۡ  ُ�مَّ  �َّ

َ
 هُ لغِۡ �

 
ۡ
    ]٦: التوبة[  ﴾ۥمَنَهُ مَأ

گاه او را به جایگاه او امان بده تا کلام االله را بشنود و آنو اگر مشرکی از تو امان خواست، به 
 امنش برسان.

پیمان ما هستند، بر ما واجب است که به  ي آن دسته از کافران که هم و درباره
ها  ها سه حالت دارد: یا به آن بند باشیم؛ البته تعامل با این ها پاي پیمان خود با آن

شکنی کنند و یا واقعاً پیمان  ها نگران هستیم که پیمان ي آن اطمینان داریم؛ یا از ناحیه
پیمانانِ  شکنند. هر سه حالت در قرآن بیان شده است؛ به عبارت دیگر هم خود را می

 اند: اهل اسلام، بر سه دسته
گروهی که به عهد و پیمان خویش وفادارند؛ ما نیز وظیفه داریم کـه بـه عهـد و    

 فرماید: یم. االله متعال، میها وفادار باش پیمان خود با این
ْ سۡ ٱفَ ﴿ َ ٱ إنَِّ  لهَُمۚۡ  تَقِيمُوا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ]  ٧: التوبة[  ﴾٧ مُتَّقِ�َ ل

 پس تا زمانی که براي شما بر پیمانشان استوار بمانند، شما نیز استوار بمانید.

اند، امـا بـیم آن    ي دیگر، کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده دسته
دهیم که هیچ پیمانی، میان  ها خبر می شکنی کنند. لذا به این رود که هر لحظه پیمان می

 فرماید: می گونه که االله ما و شما نیست. همان
ا﴿ ٰ  هِمۡ إَِ�ۡ  بذِۡ �ٱفَ  خِيَانةَٗ  �ٍ قَوۡ  مِن َ�اََ�نَّ  �مَّ َ�َ  ٓ � سَوَا َ ٱ إنَِّ  ءٍ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ
    ]٥٨: الأنفال[  ﴾٥٨�نِِ�َ آ �َۡ ٱ

و اگر از خیانت قومی نگران بودي، پس متقابلاً پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت 
 برابر قرار بگیرید. همانا االله، خیانتکاران را دوست ندارد.
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شکنی  ي سوم، کسانی هستند که به پیمان خود وفادار نیستند و پیمان و دسته
 کنند: می

ْ نََّ�ثُوٓ  �ن﴿ يۡ  ا
َ
ْ  دِهِمۡ َ�هۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  نَهُمَ�ٰ � ْ تلُِوٓ فََ�ٰ  ديِنُِ�مۡ  ِ�  وَطَعَنُوا ةَ  ا �مَِّ

َ
 رِ ُ�فۡ لۡ ٱ أ

يۡ  َ�ٓ  إِ�َّهُمۡ 
َ
    ]١٢: التوبة[  ﴾١٢ ينَتَهُونَ  لَعَلَّهُمۡ  لهَُمۡ  نَ َ�ٰ �

و اگر پس از پیمانشان، سوگندهاي خویش را شکستند و به نکوهش و سرزنش دینتان 
با پیشوایان کفر بجنگید؛ آنان هیچ تعهدي به سوگندهایشان ندارند. باشد که (از پرداختند، 

 شکنی و نکوهش دینتان) باز آیند. پیمان

بردهاي  و دین، یعنی سیاست: راه ست یهین و آیین مورد قبول، فقط دین اللذا د
الملل، ارتباط با جوامع غیراسلامی که با مسلمانان، سرِ  شرعی و اجتماعی، روابط بین

رو هرکس دین و سیاست را از هم  . از این طور کلی تعامل با همه جنگ ندارند و به
 جدا بداند، گمراه و منحرف است و از دو حال خارج نیست:

ي فرد با  شناسد و آن را در رابطه ندارد و دین را نمییا نسبت دین، آگاهی  •
 داند. اي از مسایل شخصی منحصر می پروردگار یا در پاره

رو گمان  و یا به کافران و قدرت اقتصادي آنان فریفته شده است و از این •
 ها روشِ درستی دارند یا برحق هستند! کند که آن می

یابد که اسلام، یعنی آیین زندگی و  رمیخوبی بشناسد، د اما اگر کسی اسلام را به
 سیاست.

*** 

  وعن عائذِ بن عمروٍ  -٦٦٢
ِّ

، إ� يْ ُ�َ�َّ
َ
ُ: أ

َ
ِ بن زِ�اد، فقال له نَّهُ دَخَلَ على عُبيدِ ا�َّ

َ
�

متفقٌ [ ؛ فإيَّاكَ أن تَُ�ونَ منِْهُم.»إنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الحُطَمةُ «يقول:  سَمِعتُ رسولَ ا�َّ 

 )1(]عليه

آمده و  197ي  تر به شماره ؛ و در صحیح بخاري نیست. این حدیث پیش1830صحیح مسلم، ش:  )1(
 جا ذکر شده که روایت مسلم است. آن

 

                                         



 629 باب: رهنمایی کارگزاران به مدارا با زیر دستانشان... 

روایت است که وي، نزد عبیداالله بن زیاد رفت و  از عایذ بن عمرو ترجمه:
ها، کسانی  بدترین سرپرست«شنیدم که فرمود:  االله گفت: اي پسر! من، از رسول

 ها نباشی. پس مراقب باش که از آن». کنند هستند که به زیردستان خود ستم می

زديِِّ  -٦٦٣
َ
الَ  وعن أبي مر�مَ الأ

َ
نَّهُ ق

َ
مَنْ «يقول:  : سَمِعتُ رسولَ ا�َّ لمعَِاوِ�ةَ �

قرهِمِْ، احتَجَب ا�َّ 
َ
تهِِم وف

َّ
احْتَجَبَ دُونَ حَاجتهِم وخَل

َ
مُسلمَِ� ف

ْ
مورِ ال

ُ
هُ ا�َّ شَيئًا منِ أ

َّ
وَلا

ِ يومَ القِيامةِ  قرهِ
َ
تهِِ وف

َّ
جعَل مُعَاوِ�ةُ ». دُونَ حَاجَتهِِ وخَل

َ
 اسِ.رجُلاً على حَواَئجِ النَّ  ف

 )1([روایت ابوداود و ترمذي]
گفت: من از  روایت است که به معاویه از ابومریم ازدي ترجمه:

ی از مسلمانان را بر عهده بگیرد و ؤولیتهرکس مس«فرمود:  شنیدم که می االله  رسول
با  و-ها نشان ندهد  هنگامی که به او نیاز دارند یا محتاج او هستند، خود را به آن

االله  -استخدام دربان دور از دسترسِ مردم قرار بگیرد و به کارهایشان رسیدگی نکند
لذا  ».گرداند متعال روز قیامت خود را از او که سخت نیازمند و فقیر است، پنهان می

 مردم کرد. -مطالباتو  -یک نفر را مأمور رسیدگی به نیازها  معاویه

 شرح
. از جمله ام و مسؤولان نسبت به مردم استگر وظایف حک این دو حدیث نشان

ها، کسانی هستند که به زیردستان  بدترین سرپرست«فرمود:  این حدیث که پیامبر
آزارند.  ها را می گیرند و آن ؛ یعنی بر زیردستان خود سخت می»کنند خود ستم می

 ها هستند، پس بهترین مسؤولان، کسانی هستند وقتی چنین کسانی بدترین سرپرست
آسانی و بدون درد  کنند که مردم به گیرند و شرایطی فراهم می که بر مردم آسان می

 رسند. سر، به کارهاي خود می
 شود: ي مهم برداشت می از این حدیث دو نکته

اي که باشد، جایز نیست که بر  براي هیچ مسؤولی در هر رده ي نخست: نکته
 ها مدارا کند. مردم یا زیردستانش سخت بگیرد؛ بلکه باید با آن

، ش: /داود از آلبانی ؛ و صحیح أبی629، ش: السلسلة الصحيحة؛ 6595صحیح الجامع، ش:  )1(
2555. 

                                         



 الصالحین شرح ریاض   630

ي  ي موارد بر همه مدارا با مردم در رسیدگی به کارهایشان و در همه ي دوم: نکته
هده اي که بر ع چنین هر مسؤولی باید در انجام وظیفه مسؤولان، واجب است. هم

کند، کارهایش را با  که اگر مدارا می دارد، جدي، پرتلاش و کوشا باشد؛ نه این
توجهی یا با ضعف و سستی انجام دهد! بلکه هر مسؤولیتی را باید با توان و  بی

 جدیت انجام داد.
در حدیث دوم از استخدام دربان و منشی که مانع از دسترسی مردم به مسؤولان 

یعنی اگر کسی بدین منظور منشی یا دربان استخدام کند،  شوند، منع شده است؛ می
از این  دهد. وقتی معاویه و نیازِ شدید او در قیامت، ترتیب اثر نمی االله متعال به فقر

یک نفر را مأمور رسیدگی به نیازها و مطالبات مردم کرد؛ یعنی حدیث اطلاع یافت، 
استقبال کند و به مشکلات مأموریت یافت که از مردم  یک نفر از سوي معاویه

 منتقل نماید. ها گوش دهد و مشکلاتش را پس از بررسی به معاویه آن
اي قرار دارد، باید براي رسیدگی به مشکلات  هر مسؤولی در هر پست یا رده

فراهم براي همه ریزي کند تا امکان ملاقات  ها، برنامه مردم و ملاقات رو در رو با آن
که خود را از مردم پنهان نماید؛  دستش خارج نگردد؛ نه ایني کار از  و رشتهشود 

اي که اگر کسی قصد ملاقاتش را داشته باشد، ناگزیر شود هفت خوان را طی  گونه به
 کند!

*** 

 



 عادل دار زمامباب:  -79

 فرماید: االله متعال می
َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  

ۡ
ِ  مُرُ يأَ     ]٩٠: النحل[  ﴾نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب

 دهد. همانا االله به عدل و احسان فرمان می

 فرماید: و می
َ ٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ     ]٩: الحجرات[  ﴾٩ سِطِ�َ مُقۡ ل
 گمان االله، دادگران را دوست دارد. بی

 

 «قال:  عَنِ النَّبيِّ  هر�رة وعن أبي -٦٦٤
َّ
هِ يوَْمَ لا ظِلَّ إلاِ

ِّ
هُم ا�َّ في ظِل

ُّ
سبْعَةٌ يظُِل

 ِ  في عِبَادَةِ ا�َّ
َ
ه: إمِامٌ عادلِ، وَشَابٌ �شََأ

ُّ
اَبَّا ظِل

َ
قٌ باِلمَسَاجِدِ ورجَُلان تح

َّ
بُهُ مَعل

ْ
ل
َ
، وَرجَُلٌ ق

ا 
َ
يْه، وََ�فَرَّق

َ
ِ اجْتَمَعَا عَل  في ا�َّ

ِّ
ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجََماَل، فقال: إِ�

َ
يْه، ورجَُلٌ دََ�تْهُ امْرأَ

َ
عَل

رَ 
َ
ُ ما ُ�نْفِقُ يمَِينُه، وَرجَُلٌ ذَك

ُ
مَ شِمَاله

َ
خْفَاهَا حَتىَّ لا َ�عْل

َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
قَ بصَدَق ، وَرجَُلٌ تصََدَّ  ا�َّ

ُ
خاف

َ
أ

 َ�فَاضَتْ َ�يْنَاهُ 
ً
َ خَالِيا  )1(]متفقٌ عليه[ ».ا�َّ
اي جز  االله، در روزي که هیچ سایه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره مه:ترج

رواي  دهد: فرمان ي خود، جاي می ي او وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه سایه
عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ االله، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد 

خاطر خشنودي االله با یکدیگر دوست باشند و  بهبسته باشد. دو مسلمانی  که فقط  دل
شوند. کسی که زنی زیبا و  آیند یا از یکدیگر جدا می بر همین اساس، گرد هم می

ترسم.  مقام، او را به سوي خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از االله می صاحب
ت راستش اي صدقه دهد که دست چپش نداند دس گونه کسی که با دست راستش، به

دهد. کسی که در تنهایی، االله را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر  چه صدقه می
 ».شود

 ذکر شد. 381ي  شماره تر به . این حدیث پیش1031؛ و صحیح مسلم، ش:660صحیح بخاري، ش: )1(
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ِ بنِ عمرو بن العاص  -٦٦٥ الَ رَسُولُ االلهِ ما قال: رَضِيَ االلهُ َ�نْهوعن عبد ا�َّ
َ
: ق

ونَ في«
ُ
ِينَ يعْدِل

َّ
ِ عَلى مَنابرَِ منِْ نور: الذ مُقسِطَ� عِنْدَ ا�َّ

ْ
وا إنَّ ال

ُّ
هليِهِمْ وَمَا وُل

َ
مِهِمْ وأ

ْ
 ».حُك

 )1([روایت مسلم]
همانا «فرمود:  االله گوید: رسول می $عبداالله بن عمرو بن عاص ترجمه:

رانی و در  دادگران نزد االله متعال بر منابري از نور قرار دارند؛ یعنی کسانی که در حکم
شود،  ها داده می آن ي خویش و نیز در مسؤولیتی که به میان همسران و خانواده

 ».ورزند عدالت می

 شرح
شود که  دار به کسی گفته می زمام». دار عادل باب زمام«گوید:  می /نووي

دار  گردد. حتی مرد زمام مسؤولیتی خاص یا مسؤولیتی عام و فراگیر به او واگذار می
ها مسؤولیت دارد و  ي آن شود؛ زیرا درباره ي خویش محسوب می خانه و خانواده

هْلِهِ ومسئولٌ َ�نْ رَِ�يَّتِه« فرموده است: پیامبر
َ
و مرد، «یعنی:  )2(.»والرَّجُلُ رَاعٍ في أ

رعایت ». شود اش بازخواست می ي خانواده باشد و درباره اش می مسؤول خانواده
اي واجب است؛ حتی در رفتاري که انسان با خود دارد؛ زیرا  عدالت در هر زمینه

ا، ولأهلِك عَليَكَْ «فرموده است:  پیامبر ا، وَ�نَِّ لنفَْسِكَ عَليَكَْ حقًّ إنَِّ لرَ�ِّكَ عَليَكَْ حَقًّ
هُ  عْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

َ
ا؛ فأَ ا، وَلزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّ پروردگارت بر تو حقی «یعنی:  )3(.»حَقًّ

دارد؛ دارد؛ نفس تو بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی دارد؛ مهمانت بر تو حقیّ 
 ».پس هر حقّ هر صاحبِ حقی را ادا کن

داران،  لذا عدالت در هر کاري واجب است؛ اما رعایت عدالت از سوي زمام
داران ظلم و ستم کنند، اسباب نارضایتی مردم  تري دارد. زیرا اگر زمام اهمیت بیش

آید. البته موضعِ ما در  شود و در نتیجه نابسامانی و هرج و مرج پدید می فراهم می

 .1827صحیح مسلم، ش:  )1(
 همین کتاب. 288ي  . ر.ك: حدیث شماره1829؛ و صحیح مسلم، ش: 893صحیح بخاري، ش:  )2(
 ).6139، 1968بخاري، ش: ( )3(

 

                                         



 633 دار عادل  باب: زمام

کنیم؛ یعنی در برابر  که صبر می ست اینورزد،  دار یا حاکمی که عدالت نمی برابرِ زمام
إنَُِّ�مْ سَتَلقَْوْنَ «فرمود:  به انصار ورزیم. حتی پیامبر ظلم و ستمش شکیبایی می

وضِْ 
ْ
وا حَتىَّ تلقَوِْ� عَلى الح ثرََةً فاصْبِرُ

َ
کشُی  پس از من، تبعیض و حق: «یعنی )1(.»َ�عْدي أ

زیرا پیامدهاي ». کنار حوض ملاقات نماییدخواهید دید؛ پس صبر کنید تا مرا در 
تر از ظلم و ستمِ اوست و دروا، به مراتب بدتر و شدی رویارویی و درگیري با فرمان

کنند که انسان در شرایط اضطراري یا گریزناپذیر، از  عت چنین ایجاب مییعقل و شر
 /مؤلف تر را ترجیح دهد. سپس میان بد و بدتر، بد را انتخاب نماید یا ضررِ کم

 فرماید: می آیات و احادیثی در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که االله
َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  

ۡ
ِ  مُرُ يأَ  ]  ٩٠: النحل[  ﴾نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب

 دهد. همانا االله به عدل و احسان فرمان می

باشد که سنت  عدالت، واجب است و احسان، نیکی یا لطفی افزون بر عدالت می
 فرماید: می این آیه را هم ذکر کند که االله /مؤلفرفت  است. انتظار می

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن مُرُُ�مۡ يأَ

َ
ْ  أ وا  ٱ تؤَُدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
ن �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا لهَِاأ

َ
 أ

 ۡ�َ ْ ِ  كُمُوا َ ٱ إنَِّ  لِ� عَدۡ لۡ ٱب ا �َّ َ ٱ إنَِّ  ۦٓۗ بهِِ  يعَظُُِ�م نعِِمَّ ۢ  َ�نَ  �َّ  ﴾٥٨ �بصَِ�ٗ  �سَمِيعَ
   ] ٥٨:  النساء[

ها را به صاحبانش بازپس دهید و هنگامِ داوري در میانِ  دهد که امانت االله به شما فرمان می 
یقین االله،  دهد! به پندي که االله به شما می ست یمردم، عدالت را رعایت کنید. چه پند نیک

 شنواي بیناست.

کس ستم روا ندارد و  که میان مردم فرق نگذارد، به هیچ ست ایندار،  عدالت زمام
داري نکند؛ بلکه  اش جانب خاطر ثروت یا فقر یا قرابت و خویشاوندي کس به از هیچ

: بر قاضی واجب است که اند رانی و داوري نماید. حتی علما گفته به عدالت حکم
عدالت را در میان دو طرف دعوا رعایت کند؛ هر چند یکی از دو طرف دعوا کافر 

ي  بر قاضی واجب است که در همه چیز، در سخن گفتن، نشاندن و نحوهیعنی باشد. 
ها، عدالت را در میانشان رعایت نماید؛ زیرا جایگاه، جایگاه  ورودشان یا استقبال از آن

و رعایت عدالت در چنین جایگاهی، واجب است و اهمیت  ست يداورقضاوت و 

 .1845مسلم، ش:  ؛ و صحیح3792صحیح بخاري، ش:  )1(
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گویند: مسلمان را مقدم بدار یا  علم و ناآگاه می اي دارد. گرچه برخی از افراد کم ویژه
گوییم: جایز نیست که مسلمان را مقدم بداریم یا  داري کن. می در قضاوت از او جانب

و رعایت  ست يورز دادرسی و عدالت اهجایگداري کنیم؛ زیرا قضاوت،  از او جانب
 .باشد میي ابعاد، مهم و گریزناپذیر  عدالت در همه

گوید:  می را ذکر کرده است؛ ابوهریره حدیث ابوهریره /سپس مؤلف
ي او وجود ندارد، هفت  اي جز سایه االله، در روزي که هیچ سایه«فرمود:  پیامبر

 ».دهد ي خود، جاي می گروه را در زیر سایه
این، انحصاري نیست؛ یعنی فقط همین هفت گروه نیستند که روز قیامت زیر 

هاي دیگري هم خواهند  جا افراد و گروه گیرند. آن آفریند، جاي می اي که االله می سایه
حجر در شرح صحیح  دهد. حافظ ابن ها را زیرِ این سایه جا می بود که االله متعال آن

هی برخوردار که روز قیامت از این نعمت الاست بخاري، بیست گروه را برشمرده 
هاي  گفت. لذا هرچند گروه متناسب با موقعیت، سخن می شوند؛ اما پیامبر می

گاه بنا بر  گیرند، اما پیامبر ي پروردگار جاي می دیگري هم هستند که زیر سایه
خن موقعیت، فقط از سه دسته و گاه از هفت گروه و گاه از چهار گروه و امثال آن س

عنوان سخنورترین فرد بشر، متناسب با موقعیت، سخن  به گفته است. زیرا پیامبر
ي  اي جز سایه االله، در روزي که هیچ سایه«گفت و سخنش شیوا و رسا بود. فرمود:  می

و این، در روز ». دهد ي خود، جاي می او وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه
. شوند نشده برانگیخته می م، پابرهنه، لخت و ختنهدر آن روز مرد قیامت خواهد بود.

روز قیامت، هیچ پستی و بلندي و هیچ کوه و درخت و ساختمانی وجود ندارد که 
، آن را براي اي وجود دارد که االله اش بروند و تنها، همان سایه مردم، زیرِ سایه

 داند.  خود، کیفیتش را می آفریند و تنها االله برخی از بندگانش می
که در میان مردم عدالت  داري رواي عادل را ذکر کرد؛ یعنی زمام فرمان نخست

که در میان مردم مطابق  ست اینترین شاخص عدالت یک حاکم،  ورزد. مهم می
رو  هی، سراسر عدل و عدالت است. از اینرا شریعت الهی حکم براند؛ زیشریعت ال

راند، جرو ستمکارترین  بشريِ مخالف با شریعت حکم می کسی که بر اساس قوانین
ي پروردگار وجود ندارد،  اي جز سایه آید و روز قیامت که هیچ سایه شمار می حکام به
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گیرد که از این سایه، دور هستند. زیرا عدالت نیست که  ي کسانی قرار می در جرگه
اند؛ چه کسی این هی حکم برشریعت و قانونی غیر از شریعت ال حاکمی بر اساس

حق را به او داده است؟ باید در میان مردم مطابق شریعت پروردگارشان حکم براند و 
 ترین عدالت است. این، بزرگ

که حق دیگران را از خود  ست اینهاي عادل بودن حاکم،  یکی دیگر از شاخص
 فرماید: یآن را به صاحبانِ آن بدهد؛ زیرا االله متعال مترین افرادش بگیرد و  و نزدیک

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ ِ  ءَ شُهَدَآ  طِ قِسۡ لۡ ٱب      ]١٣٥:  النساء[  ﴾ِ�َّ

 حق) گواهی دهید.اي مؤمنان! به عدل و داد بپردازید و به خاطر االله (به 

 چنین حاکم نباید در میان نزدیکان خود و دیگران، فرق بگذارد؛ لذا چنین هم
نباشد که اگر حقّی بر گردن یکی از نزدیکان اوست، در اجراي حکم، درنگ کند یا 

درنگ  بی ،تأخیر بیندازد یا اگر نزدیکش حق حقّی بر دیگري دارد اجراي عدالت را به
هاي  از آن شخص قصاص بگیرد. این، عدل نیست. عدالت حاکم، انواع و شاخه

 ندارد.جا گنجایش ذکرش را  گوناگونی دارد که این
؛ یعنی از خردسالی به »جوانی که در اطاعت و بندگیِ االله، رشد یافته است«دوم: 

ادامه داده است؛ این هم در  همین شکل پرورش یافته و به عبادت و بندگی االله
ي خود جاي  ها را روز قیامت در سایه شمارِ هفت گروهی قرار دارد که االله متعال آن

هاي دوران جوانی، به عبادت  ها و نادانی جاي سرگرمی دهد؛ زیرا این جوان، به می
ي انحراف در او وجود داشته، جوانِ سر به  که قدرت و زمینه پرداخته و با این االله

 گزاري بوده است. راه و عبادت
خاطر خشنودي االله با یکدیگر دوست باشند و بر  دو مسلمانی که فقط به« سوم:

یعنی دو دوست مسلمان . »شوند ز یکدیگر جدا میآیند یا ا همین اساس، گرد هم می
اي مالی یا دنیوي مانند پست و مقام ندارد؛  که دوستی و محبتشان با یکدیگر، انگیزه

خاطر با  خاطر خشنودي خداست و بدین بلکه دوستی و محبتشان با یکدیگر فقط به
ند و از بین می کنند که یکدیگر را در مسیر اطاعت وبندگی االله هم دوستی می

واري در ست ا یرو پیوند دوست پرهیزند. از این محرمات و کارهاي ممنوع و حرام، می
 اندازد، مرگ است. ها فاصله می دنیا با یکدیگر دارند و تنها چیزي که میان آن
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؛ یعنی با نماز و مسجد اُنس »بسته باشد کسی که همواره به مسجد دل« چهارم:
. مسجد، یعنی ست يرساند، منتظرِ نماز بعد پایان میدارد و هر بار که نمازش را به 

این کند که براي نماز بنا شده باشد یا خیر. لذا  فرقی نمیگاه یا محل سجده؛  سجده
اندیشد.  شخص، همواره مشتاق نماز است و پس از پایان هر نماز، به نمازِ بعدي می

بنده با پروردگارش گر پیوند محکمش با خداست؛ زیرا نماز، پیوند میان  این نشان
دهد که بنده دوست دارد ارتباط  باشد و اُنس و اشتیاقِ انسان به نماز، نشان می می

گیرد که االله  رو در شمارِ کسانی قرار می محکمی با پروردگارش داشته باشد؛ از این
ي خود  ي او وجود ندارد، زیر سایه اي جز سایه متعال آنان را در روزي که هیچ سایه

 ».دهد جاي می
مقام، او را به سوي خود بخواند، ولی او  کسی که زنی زیبا و صاحب« پنجم:

زنی زیبا که از طبقات پایین نیست و نام و  .»ترسم نپذیرد و بگوید: من از االله می
، در جایی خالی که ست یجایگاهی دارد، از مردي که داراي توانایی جسمی و جنس

کند؛  ، درخواست زنا و کار زشت میشود کس باخبر نمی کس نیست و هیچ هیچ
توان یا ضعیفی نیست که میل و شهوتی به  شرایط، فراهم است و این مرد نیز، آدم کم

ترسم. تنها چیزي که او را از این کار  گوید: من از االله می زنان نداشته باشد. اما می
مرد، ي شرایط فراهم است؛ هم خود  دارد، ترس خداست. ببینید، همه زشت، باز می

توانایی و میل جنسی دارد و هم زنی زیبا خودش را در اختیارش قرار داده است و 
تر از شرایط موجود براي آن مرد،  جاي خلوتی نیز دارند؛ اما یک مانع قوي و بزرگ

من، از خدا «گوید:  رو می دارد؛ یعنی ترس خدا. از این او را از زنا کردن باز می
ها ندارم؛ یا نگفت که تو، زشتی یا از طبقات پایین  زن نگفت: من، میلی به». ترسم می

بیند؛ خیر، بلکه از خدا  جاست و ما را می چنین نگفت که کسی، این جامعه هستی. هم
ي او  اي جز سایه االله متعال، روز قیامت که سایه». ترسم من، از االله می«ترسید و گفت: 

 هد.د ي خود جاي می وجود ندارد، این شخص را زیر سایه
 نداند چپش دست که دهد صدقه اي گونه به راستش، دست با که کسی« ششم:

 کند سعی انسان که است اخلاص کمال این، ».دهد می صدقه چه راستش دست

 و او بین فقط عملش، که باشد این خواهان بلکه نشود؛ باخبر نیکش اعمال از کس، هیچ
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 چپش دست که اي گونه به دهد، می صدقه مردم، چشم از دور لذا بماند؛ خدایش

 صدقه طوري بود، امکانش اگر یعنی است. داده صدقه چه راستش دست که داند نمی

 شخصی، چنین دهد. می صدقه راستش دست که نفهمد نیز چپش دست که داد می

 دهد. می جاي خود ي سایه زیر قیامت، در را او متعال، االله و است مخلص نهایت بی
 صدقه، کردن آشکار که شرایطی در اما است؛ بهتر هانی،پن ي صدقه نماند: ناگفته

 باشد. می بهتر و افضل آن، نمودن آشکار شود، دیگران تشویق باعث
 ».شود سرازیر چشمانش از اشک، و کند یاد را االله تنهایی، در که کسی« هفتم:
 ي شائبه که نباشد نزد کس هیچ و کند ذکر را االله خود، قلب و زبان با یعنی

 آن، به وابستگی و دنیا از دلش و داشته بستگی دل االله به بلکه آید؛ پیش ریا یا اییخودنم

 پروردگار بزرگی و عظمت و کند می خدا ذکر زبان، و دل با وقتی لذا باشد. تهی و خالی

 چنین شود. می سرازیر چشمانش از اشک و گردد می االله مشتاق آورد، می یاد به را

 گیرند. می جاي االله، ي سایه زیر در قیامت وزر که ست یکسان جزو شخصی،
 که یابد می توفیق گاه و کند می پیدا را گانه هفت اعمال این از یکی توفیق انسان گاه،

 دارد وجود امکانش دهد؛ انجام را اعمال این ي همه یا شش یا و پنج یا چهار یا سه یا دو

 گاه البته شود. برخوردار توفیق همه این از انسان، که آید نمی پیش هم اشکالی هیچ و

 سعادت این به یابی دست براي یکی همین و دارد؛ وجود او در صفات این از یکی فقط

 .ست یکاف بزرگ
را ذکر کرده است که  $حدیث عبداالله بن عمرو بن عاص /سپس مؤلف

همانا دادگران نزد االله متعال بر منابري از نور قرار خواهند داشت؛ «فرمود:  پیامبر
خویش و نیز در  ي رانی و در میان همسران و خانواده یعنی کسانی که در حکم

 ».ورزند شود، عدالت می ها داده می مسؤولیتی که به آن
 تحت که ست یکسان دیگر و فرزندان و همسر ي درباره عدل فضیلت گر نشان این،

 از منبري بر االله نزد قیامت روز تا بورزید عدالت پس گیرند؛ می قرار انسان سرپرستی

 باشید. نور
*** 
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ينَ «يقول:  قال: سمِعْتُ رسولَ ا�َّ  وعَن عوفِ بن مالكٍ  -٦٦٦
َّ

ئمَّتُ�مُ الذ
َ
خِيَارُ أ

ينَ 
َّ

ئمَّتُِ�م الذ
َ
ارُ أ يُْ�م، وشِرَ

َ
ونَ عل

ُّ
يْهِم و�صَُل

َ
ونَ عل

ُّ
بُِّوَ�هُم وُ�بُِّونُ�م، وتصَُل

ُ
تح

عَنُونَُ�مْ 
ْ
عُنوَ�هُمْ و�لَ

ْ
نا يا رسُول ا�َّ ». ُ�بْغِضُوَ�هُم و�بُْغضُِونَُ�م، وتلَ

ْ
ل
ُ
لا ننُابذُِهُم؟ قال: ق

َ
ف
َ
، أ

امُوا فيُ�مُ الصَلاة«قال: 
َ
ق
َ
لاةَ؛ لا، ما أ امُوا �يُِ�مُ الصَّ

َ
ق
َ
 )1([روایت مسلم] ».لا، ما أ
 بهترین« فرمود: می که شنیدم االله رسول از گوید: می مالک بن عوف ترجمه:

 دوست را اشم نیز ها آن و دارید دوست را ها آن شما که هستند کسانی شما داران زمام

 و کنند. می خیر دعاي شما براي نیز ایشان و کنید می خیر دعاي آنان براي شما و دارند
 شما از نیز ها آن و متنفرید ایشان از شما که هستند کسانی شما، داران زمام بدترین

 عوف ».کنند می نفرین را شما هم ایشان و کنید می نفرین را آنان شما و متنفرند

 تا خیر؛« فرمود: نجنگیم؟ حاکمانی چنین با آیا خدا! رسول اي کردیم: عرض گوید: می

 اقامه شما میان در را نماز که زمانی تا خیر؛ کنند. می برپا شما میان در را نماز که زمانی

 ».کنند می

الَ:  وَ�نْ ِ�يَاضِ بن حِمارٍ  -٦٦٧
َ
ةٌ: «َ�قُولُ:  سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ ق

َ
لاث

َ
َنَّةِ ث هْلُ الجْ

َ
أ

رَْ� وَمُسْلمٍِ، وعَفِيفٌ 
ُ
 ذىِ ق

ِّ ُ
بِ لكِل

ْ
قٌ، ورجَُلٌ رحَِيمٌ رَقيقُ القَل

َّ
طانٍ مُقْسِطٌ مُوَ�

ْ
ذُو سُل

فٌ ذُو ِ�يالٍ   )2([روایت مسلم] ».مُتَعَفِّ
 اهل« فرمود: می که شنیدم االله رسول از گوید: می حمار بن عیاض ترجمه:

 اجراي و االله از برداري فرمان در - که عادلی قدرت صاحب و حاکم اند: دسته سه شتبه

 هر و خود خویشاوندان به که سوزي دل و مهربان مرد و باشد؛ موفّق -شریعتش

 دار خویشتن و دارد نفس عزت که واري عیال و نیازمند مرد هر و ورزد؛ می مهر مسلمانی

 ]کند. می دراز کسی پیشِ نیاز دست نه و خورد می حرام نه یعنی[ ».است

 شرح
 عوف که: است کرده نقل مضمون بدین حدیثی عادل دارِ زمام فضیلت در /مؤلف

 شما که هستند کسانی شما داران زمام بهترین« فرمود: پیامبر گوید: می مالک بن

 .1855صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2865صحیح مسلم، ش:  )2(
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 خیر دعاي آنان براي شما و دارند دوست را شما نیز ها آن و دارید دوست را ها آن

 کسانی شما، داران زمام بدترین و کنند. می خیر دعاي شما براي نیز ایشان و کنید می

 کنید می نفرین را آنان شما و متنفرند شما از نیز ها آن و متنفرید ایشان از شما که هستند

 و شود می حکومتی مقام بالاترین شامل هم این، و ».کنند می نفرین را شما هم ایشان و
 .مختلف هاي رده مسؤولان شامل هم

 که اي دسته اند: دسته دو بر هستند، مردم امور دار عهده که مسؤولانی و پیشوایان

 خیرخواه طرف، دو هر و دارند دوست را مردم نیز ها آن و هستند مردم محبوب

 مردم نزد لذا مردم. خیرخواه مسؤولان، و هستند مسؤولان خیرخواه مردم یکدیگرند؛

 عمل است، کرده واجب ها آن بر االله که مردم قبال در وظایفشان به زیرا دارند؛ محبوبیت

 عمل دیگران براي خیرخواهی یعنی خود، ي وظیفه به هرکس که است روشن کنند. می

 رومردم این از گرداند. می زمین ساکنان محبوب را او و دارد می دوستش متعال االله نماید،

 دارند. دوست را شناس وظیفه مسؤولانِ نیز
 خیر دعاي شما براي نیز ایشان و کنید می خیر دعاي آنان براي شما«  فرمود:

 و مشاوران و کند هدایتشان االله که هستید دعاگویشان همواره یعنی ».کنند می
 و نماید عطا گستري عدالت توفیق ها آن به و بگذارد اختیارشان در خوبی نشینان هم

 زیردستان براي نیز ها آن گیرد. می صورت عادل پیشوایان حقّ در هک نیکی دعاهاي دیگر

 بگردان شایسته و نیک را ما مردم پروردگارا! گویند: می و کنند می دعا خود شهروندان و

 نمایند. عمل تو هاي فرمان به که بده توفیقشان و
 وظایف به زیرا ؛»متنفرید ایشان از شما که هستند کسانی« داران، زمام بدترین اما

 ها آن از مردم نتیجه در آورند. نمی جا به را خود شهروندان حقوق و کنند نمی عمل خود

 چنین از مردم  گردد؛ می سویه دو تنفر و بغض این مدتی از پس آید. نمی خوششان

 شوند می متنفر نافرمان مردم از نیز حکام لذا کنند؛ می کشیسر ها آن از و بیزارند حکامی

 و گویند می ناسزا حکام به مردم کنند؛ می نفرین را یکدیگر که رسد می جایی به کار و
 مردم. به حکام

 و کنند می عمل خود وظایف به که گروهی اند: دسته دو بر پیشوایان، و حکام لذا
 دیگر، ي دسته و انجامد. می مردم و ها آن میان در متقابل و سویه دو محبتی به امر این
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 براي و بیزارند مردم از نیز ها آن و متنفرند ها آن از مردم که هستند داران زمام بدترین

 گویند. می ناسزا همدیگر به و کنند می بد دعاي یکدیگر
 اهل« فرمود: پیامبر است: آمده حدیث این در ؛حمار بن عیاض حدیث اما و

 اجراي و االله از برداري فرمان در - که عادلی قدرت صاحب و حاکم اند: دسته هس بهشت

 مختلف هاي رده در مسؤولان ي همه شامل قدرت، صاحب ...».باشد موفّق -شریعتش

 پایین. ي رده مسؤولان چه و دارد قرار حکومت رأس در که حاکمی چه گردد؛ می
 کند، رعایت خود زیردستان ي بارهدر را عدالت و باشد عادل حاکمی یا مسؤول اگر

 گیرد. می قرار بهشت اهل ي جرگه در
 در و گیرد می پیش در را شایسته و درست راه که ست یکس موفق، کمِاح یا مسؤول

 .ست یبهشت شخصی، چنین است. مردم صلاح و خیر که کند می حرکت مسیري
 قیامت روز که ست یگروه هفت جزو عادل، پیشواي که شد بیان نکته این تر پیش

 ندارد. وجود االله ي سایه جز اي سایه هیچ روز آن و گیرند می جاي االله ي سایه در

 در - که عادلی قدرت صاحب و حاکم« است: حدیث بخش همین موضوع شاهد

 و« است: آمده حدیث ي ادامه در ».باشد موفّق -شریعتش اجراي و االله از برداري فرمان
 بندگان به ».ورزد می مهر مسلمانی هر و خود انخویشاوند به که سوزي دل و مهربان مرد

 محبت است، شفقت و مهر سزاوار که هرکسی به و خردسالان به ضعفا، به فقرا، به خدا،

 کند. می سوزي دل همه به نسبت و نیست دل سنگ و است سوز دل یا دل نرم و کند می
 دست یعنی ».است دار ویشتنخ و دارد نفس عزت که واري عیال و نیازمند مرد هر و« 

 و پندارند. می ثروتمند را او مردم دارد، طبع مناعت بس از و کند نمی دراز کسی پیشِ نیاز
 آدمِ و ورزد می شکیبایی حال ینابا وار. عیال هم و است فقیر هم یعنی ؛»است وار عیال«

 با و رددا برمی ریسمان لذا داند. نمی ننگ را حلال کار ؛ست یپرتلاش و کش زحمت

 عنوان به و گیرد می دست به داس یا کند می معاش امرار آن، فروش و هیزم آوري جمع

 کسب اش خانواده و خود براي نانی لقمه تا کند می کار دیگران مزارع در روزمزد کارگر

 شکیبایی است، وار عیال و فقیر که این با و کند  نمی دراز کسی پیشِ نیاز دست اما کند؛

 دهد. قرار بهشتیان ي زمره در را ما متعال االله .ست یبهشت شخصی، نینچ ورزد. می
*** 

 



داران در  برداري از پیشوایان و زمام باب: وجوب فرمان -80
ها در برابر معصیت  چارچوب شریعت و حرام بودن اطاعت از آن

 از خداوندو نافرمانی 

 فرماید: می متعال االله
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

     ]٥٩:  النساء[  
اي مومنان! از االله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان  

 نمایید).برداري  (فرمان

مْعُ «قال:  ما عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ االلهُ َ�نْهوعن ابن عمر  -٦٦٨ عَلىَ المَرْءِ المُسْلمِِ السَّ
لاَ سَمْعَ وَلا طاعَةَ 

َ
مرِ بمِعْصِيَةٍ ف

ُ
إذا أ

َ
 أنْ يؤُْمَرَ بمَِعْصِيَةٍ ف

َّ
حَبَّ و�رِهَ، إلاِ

َ
اعَةُ �يِمَا أ  ».والطَّ

 )1(]متفقٌ عليه[
 از برداري فرمان و شنوي حرف« فرمود: پیامبر گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 چه و دباش خوشایند برایش ها فرمان این چه است؛ واجب مسلمانی هر بر فرمانروایان

 اطاعت، و وينش حرف صورت این در که شود امر یمعصیت و گناه به که این مگر ؛ناگوار

 ».نیست درست

نَّا إذا باَ�عْنَا  -٦٦٩
ُ
ِ وعنه قال: ك اَ:  رسُولَ ا�َّ

َ
اعةِ يقُولُ لن مْعِ والطَّ فيما «عَلىَ السَّ

 )2(]متفقٌ عليه[ ».اسْتَطَعْتُمْ 
 اطاعت و شنوي حرف سرِ بر االله رسول با وقتی گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 ».دارید -شنوي حرف و اطاعت - تواناییِ که حدي در« فرمود: می ما به بستیم، می پیمان

قِى ا�َّ يوْمَ «َ�قُولُ:  سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ وعنهُ قال:  -٦٧٠
َ
عَ يدًَا منْ طَاعَةٍ ل

َ
مَنْ خل

يْس في ُ�نُقِهِ بيْعَةٌ مَاتَ ميِتةً جَاهلِيَِّةً 
َ
، وَمَنْ ماتَ وَل

َ
ةَ له [روایت  ».القيامَةِ ولاَ حُجَّ

 )1(مسلم]

 .1839)؛ و صحیح مسلم، ش: 7144، 2955صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1867؛ و صحیح مسلم، ش: 7202صحیح بخاري، ش:  )2(
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إنَّهُ يمُوت ميِتَةً جَاهِليَّةً ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ ل« و� روايةٍ له: 
َ
جَماعةِ ، ف

ْ
 . »ل

 از دست هرکس« فرمود: می که شنیدم االله رسول از گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 حجت و دلیل بدون قیامت روز بکشد، -مسلمانان پیشواي از- برداري فرمان و اطاعت

 پیشواي به نسبت - پیمانی گردنش در که بمیرد حالی در هرکس و شود می رو روبه االله با

 ».است مرده -گمراهی بر و -جاهلی مرگ به نیست، -مسلمانان
 مسلمانان جماعت که بمیرد حالی در هرکس« است: آمده مسلم، از دیگر روایتی در

 ».میرد می -گمراهی بر یعنی - جاهلی مرگ به یقین به ،است گفته ترك را

 شرح
 چارچوب در داران زمام و پیشوایان از برداري فرمان وجوب« گوید: می /مؤلف

 و ».خداوند از نافرمانی و معصیت برابر در ها آن از اطاعت بودن حرام و شریعت
 فرماید: می متعال االله که است کرده استدلال آیه این به سپس
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
يِنَ ٱ � ْ ءاَمَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 ]٥٩: النساء[ ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

از صاحبان امرتان اي مومنان! از االله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز   
 برداري نمایید). (فرمان

 اند: علما، و حکام (مسؤولان حکومتی). اند: پیشوایان، دو دسته علما گفته
هاي دینی را  علما، اولیاي امور دینی یا پیشوایان دینی هستند که شریعت و آموزه

حکام، شوند. و  کنند و مردم را به سوي حق و حقیقت رهنمون می براي مردم بیان می
پیشوایان یا مسؤولان اجرایی دستورهاي شرعی هستند و وظیفه دارند امنیت را برقرار 

بندي بر شریعت ملزَم سازند. لذا شرحِ وظایف هر دسته از  کنند و مردم را به پاي
 پیشوایان، روشن است.

باشند؛ زیرا این علما هستند که  البته ناگفته نماند که پیشوایانِ اصلی، علما می
 ؛ پس به آن عملست یهند: این، شریعت الگوی کنند و به حکام می ریعت را بیان میش
توانند  رند، مگر از طریق علما و زمانی میاراهی به سوي علوم دینی ندنید. و حکام ک

 مجري احکام شرعی باشند که شریعت را از طریق علما بیاموزند.

 .1851صحیح مسلم، ش:  )1(
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ن و ایمان باشد؛ زیرا کسی گذارند که در قلبش دی چنین علما بر کسی اثر می هم
کند که دین و ایمان در قلبش  شنوي دارد و به رهنمودهایشان عمل می از علما حرف

ترسد؛  کند که از قدرت و موقعیت حاکم می جاي دارد. ولی کسی از حاکم اطاعت می
بسا در  ترسد؛ و چه ایمان باشد؛ لذا گاه از حکام بیش از علما می حتی اگر سست

 موارد ترسِ برخی از مردم از حکام، بیش از ترس از خداست! پناه بر االله.اي از  پاره
رو بر امت اسلامی واجب  البته امت اسلامی به علما و حکام، نیازمندند؛ از این

شنوي  است که از علما و حکام، اطاعت کنند. روشن است که پیروي از علما و حرف
 فرماید: می د؛ زیرا اهللاز حکام، باید تابعِ اطاعت از االله متعال باش

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 ] ٥٩:  النساء[  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 از االله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان.

طور  ؛ یعنی اطاعت از صاحبان امر را به»م�وأطيعوا أو� الأمر من«و نفرمود: 
لذا  مستقل ذکر نکرد؛ زیرا اطاعت از حکام و علما، تابعِ اطاعت از االله و پیامبرِ اوست.

ها اطاعت  دستور دهند، نباید از آن اگر صاحبان امر، به معصیت و نافرمانی از االله
و اطاعت  ها قرار دارد اعظم و برتر، االله متعال است که فراتر از این کرد؛ زیرا ولی امرِ

 از دیگران در برابر نافرمانی از او درست نیست.
 که مضمون بدین ست روایتی کرده، ذکر باب این در /مؤلف که احادیثی از یکی

 فرمانروایان از برداري فرمان و شنوي حرف« فرمود: پیامبر گوید: می $عمر بن عبداالله

 مگر ناگوار؛ چه و باشد خوشایند برایش ها فرمان این چه است؛ واجب مسلمانی هر بر

 درست اطاعت، و شنوي حرف صورت این در که شود امر معصیتی و گناه به که این

 وجوب به روشنی به آن در که ست اي هگون به حدیث این در جمله، ساختار ».نیست

 مسلمان مقتضاي به مسلمانی هر بر یعنی است؛ شده اشاره فرمانروایان از اطاعت

 به را او اگر حتی کند؛ اطاعت امر ولی از نخواهد، یا بخواهد که است واجب بودنش،

 واجب او بر امر ولی فرمان اجراي لذا .است ناگوار برایش که دهد فرمان چیزي

 و اطاعت زیرا دهد؛ دستور االله از نافرمانی و معصیت به فرمانروا که این مگر باشد؛ می
 از نافرمانی جهت در مخلوق از اطاعت و ست یاطاعت هر از فراتر االله، از برداري فرمان

 نیست. جایز خالق،
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 که است واجب زمانی فقط امر، صاحبان و حکام از اطاعت که برند می گمان برخی

 تنها و ست ینادرست پندار این، باشند. کار درست ها، جنبه تمام در و کامل طور به

 مسایل ي همه در که ست این به منوط حکام، از اطاعت که اند بوده باور این بر »خوارج«

 حاکمان، که ست این درست، دیدگاه ولی کنند. عمل االله، حکم مطابق درشت، و ریز

 کنند، نمی عمل شریعت، مطابق که مواردي یا مورد در اما باشند، هیال احکام مجري باید

 ردي این، لذا است. واجب ها آن از اطاعت موارد، سایر در و کرد نافرمانی ها آن از باید

 عتااط مواردي در فقط فرمانروایان، و حکام از گویند: می که ست کسانی دیدگاه بر

 نماز که دهند دستور ما به اگر یعنی است. داده دستور ما به متعال االله که کنیم می

 ما اگر اما دهیم؛ می زکات دهید، زکات که کنند امر ما به اگر و خوانیم می زنما بخوانید،

 بواج ما بر است، نیامده شریعت در یا ندارد شرعی دلیلی که دهند نفرما کاري به را
 را آنان کنیم، اطاعت ها آن از مواردي چنین در اگر زیرا نماییم؛ اطاعت ها آن از که نیست

 ایم. داده قرار شارع و گذار قانون جایگاه در
 پذیرش زیرا دارد؛ تعارض سنت و کتاب هاي آموزه با که ست ینادرست دیدگاه این،

 هر ایم؛ نگذاشته دیگران و حکام میان در فرقی ما که معناست بدین دیدگاهی چنین

 داریم وظیفه ما لذا شود. می اطاعت او از و کند می ازمنکر نهی و معروف به امر مسلمانی

 اگر یعنی کنیم؛ اطاعت فرمانروایان و حکام از است، نکرده امر ما به االله چه آن در که

 امر کاري به را ما یا است نشده نهی آن از شریعت در که دهند می دستوري ما به حکام

 پس باشد. می واجب ما بر فرمانشان اجراي و ها آن از اطاعت نیست، حرام که کنند می

 است؛ واجب ما بر نیست، شرع مغایر که حکومتی هاي العمل دستور از دسته آن اجراي

 و اطاعت بر مبنی پیامبر رهنمود نیز و االله فرمان اجراي حکام، از اطاعت زیرا
 بر شورش و آشوب از دوري و امنیت حفظ به که است فرمانروایان از شنوي حرف

 االله که کنیم می پیروي ها آن از کارهایی در فقط ما بگوییم: اگر لذا انجامد. می حکام

 کنیم. نمی اطاعت ها آن از که معناست بدین این است، داده دستور متعال
 طور به شریعت در اما ندارند؛ مغایرت شرع، با حکومتی هاي دستورالعمل از اي پاره

 مردم از برخی ورانندگی]. راهنمایی مقررات و ها نامه آیین [مانند اند. نشده ذکر مشخّص

 این اجراي که گفت باید ها این به کنیم. نمی اطاعت ها دستورالعمل این از ما گویند: می
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 از شده، هیال عقوبت سزاوار و کار گنه نکنید، اطاعت اگر و است جبوا شما بر مقررات

 شوید. می مجازات نیز حکام سوي
 از برداري فرمان به متعال االله زیرا نمایند؛ توبیخ را کسانی چنین دارند وظیفه حکام

 و کنند می سرپیچی االله فرمانِ از کردي روي چنین با ها این و است داده دستور حکام
 متناسب کند، نافرمانی االله از که انسانی هر و است متعال االله از نافرمانی و صیتمع این،

 گردد. می مجازات و توبیخ قاضی، یا حاکم نظرِ با
 که ست یحکومت هاي دستورالعمل از دسته آن جزو رانندگی مقررات مثال عنوان به

 از تخلف و نیست جایز رانندگی، مقررات به توجهی بی لذا ؛ندارد مغایرت شریعت، با

 مخالف، جهت در حرکت قرمز، چراغ از عبور مانند آید؛ می شمار به معصیت و گناه ،آن

 عنوان به آن از که ها العمل دستور این اجراي آن. امثال و نمایشی و مارپیچی هاي حرکت

 بر است، قرمز چراغ وقتی یعنی است. واجب شود، می یاد رانندگی و راهنمایی مقررات

 نگویید: است؛ معصیت قرمز، چراغ از عبور که بدانید و کنید توقف که است جبوا شما

 سرِ حکومتی نهادهاي که ست يبشر قوانین ها این است. نداده دستوري چنین خداوند

 زبان با کنید، عبور قرمز چراغ از اگر لذا اند. ساخته ملزَم آن، اجراي به را ما و اند  کرده هم

 در االله! بر پناه کنم. نمی اطاعت امر، صاحبان و والیان از اید: فتهگ پروردگارتان به حال،

 فرماید: می االله که صورتی
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
يِنَ ٱ � ْ ءاَمَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
  ] ٥٩:  النساء[ ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان اي مؤمنان! از االله اطاعت کنید و از 
 برداري نمایید). (فرمان

 حرکت اصلی مسیرِ در که ست یکس با تقدم حق ها، تقاطع در که است معروف

 را تقدم حق اصلی، به فرعی مسیر از ورود هنگام باید قانون این مطابق لذا کند؛ می

 گونه این نیست، شریعت مخالف که حکومتی هاي دستورالعمل ي همه کنید. رعایت

 مخالف که حکومتی دستورهاي از اگر و است؛ واجب ها آن به بندي پاي و هستند

 میلِ به هرکس و آید می پدید مرج و هرج و نیمانابسا نکنیم، اطاعت نیست، شریعت

 حکام، سان بدین و افتند می مردم چشم از مسلمانان، پیشوایان و کند می رفتار خود

 که گیرند می قرار موقعیتی در قاضیان، و شوند می فرماندهی و امر دونب فرمانروایانی

 قضاوت! بدون قاضیانِ و حکم بدون حکامِ یعنی گردد؛ می اعتبار بی قضاوتشان
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 از نافرمانی به که این مگر است؛ واجب داران، زمام از برداري فرمان و اطاعت لذا

 نباید نروید، مسجد به جماعت یا جمعه نماز براي بگویند: اگر مثلاً دهند. دستور االله

 در ها آن از اطاعت باشند، کسی به ستم و ظلم خواهان اگر چنین هم کرد. اطاعت ها آن از

 است اعتبار بی حکمشان دهند، دستور ریش تراشیدن به اگر لذا .نیست درست زمینه این

 حکم خود اندهیفرم تحت سربازان به اگر ویژه به باشد؛ نمی جایز ها آن از اطاعت و

 سربازان به که کسانی و نیست درست دستور این از اطاعت گوییم: می ها آن به کنند،

 حکم با زیرا کارند؛ گنه بتراشند، را خود ریش که دهند می دستور خود فرماندهی تحت

 اند. کرده مخالفت پیامبرش و االله
 دهند؛ قرار پا قوزك از تر پایین و بلند را خود لباس که دهند دستور اگر چنین هم

 حرام پا قوزك زیر تا لباس بودن بلند زیرا کرد؛ اطاعت دستور این از نباید گوییم: می

 حکم زیرا کنیم؛ نمی اطاعت شما از دهید، دستور حرامی عملِ به را ما اگر و است

 است. فراتر شما و ما حکمِ از شما، و ما پروردگار
 است: گونه سه ن،فرمانروایا و امر صاحبان دستورهاي پس

 مواردي چنین در است؛ داده متعال االله که دهند می را دستوري همان نخست:

 زیرا: است؛ واجب فرمانروایان، و حکام از اطاعت
 .ست یهال هاي فرمان جزو دستورشان -1
 کسی، وقتی زیرا کرد؛ عتااط او از باید بدهد، دستوري چنین هم کسی هر -2

 کنید. اجرا را آن باید است، واجب که دهد فرمان نیکی عمل انجام به را شما
 اطاعت ها آن از نباید جا این دهند. می دستور االله از نافرمانی و معصیت به دوم:

 مجازات قیامت روز کنند، شکنجه را شما فرمانی، چنین از سرپیچی خاطر به اگر و کرد

 دلیل: دو به شد؛ خواهند
 دستور االله از نافرمانی و عصیتم به زیرا االله؛ حقّ کردن پایمال خاطر به •

 اند. داده
 باشند. ستم این گوي پاسخ باید و اند کرده ستم شما به زیرا شما؛ حقّ خاطر به •

 شما براي نه االله، از نافرمانی و هستند پروردگار ي بنده شما مانند خود ها، آن

 ها. آن براي نه و است درست
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 نهی آن از نه و داده دستور آن هب نه شریعت که دهند دستور چیزي به اگر سوم:

 نکنید، اطاعت ها آن از اگر و است واجب مواردي چنین در ها آن از اطاعت است، کرده

 از زیرا کنند؛ توبیخ ی،سرپیچ خاطر به را شما که دارند را حق این و شوید می کار گنه

 فرمود: پیامبر رو این از اید. کرده سرپیچی ها آن از اطاعت ي درباره هیال فرمان

 این چه است؛ واجب مسلمانی هر بر فرمانروایان از برداري فرمان و شنوي حرف«

 که شود امر معصیتی و گناه به که این مگر ناگوار؛ چه و باشد خوشایند برایش ها فرمان

 ».نیست درست اطاعت، و شنوي حرف صورت این در
 من گوید: می و ندارد قاداعت حاکم، با بستن پیمان به که ست یکس پندار این از بدتر

 سخنی چنین یا پندار چنین ندارم؛ او به نسبت تعهدي هیچ و ام نکرده بیعت حاکم با

 ولایت حق من بر او و داشت نخواهم شنوي حرف و اطاعت حاکم از که معناست بدین

 بدون هرکس است: داده خبر االله  رسول زیرا .ست یزشت بسیار کرد روي این، ندارد.

 جاهلی مرگ به ندارد، پیشوایی که بمیرد حالی در یا بمیرد، مسلمانان پیشواي با بیعت

 نزد را سزایش و است جاهلان مرگ مرگش، و نمرده اسلام مرگ به یعنی است؛ مرده

 دید. خواهد االله
 رچوبچا در که باشد داشته امیري یا پیشوا که است واجب انسانی هر بر لذا

 ،»ام نبسته پیمان حاکم با خودم من،« بگوید: کسی اگر کند؛ اطاعت او از شریعت،
 از بیعت بلکه نیست؛ واجب شهروندان یکایک و مردم آحاد بر بستن بیعت گوییم: می

 با مردم عموم مگر گوییم: می رو این از گردد. می منعقد جامعه سرآمدان و بزرگان سوي

 ناتوان، خوردگانِ سال و ها زن ها، بچه خیر؛ کردند؟ بیعت علی و عثمان عمر، ابوبکر،

 و نشدند مدینه رهسپار ها این با بیعت براي طائف یا مکه اهالی نکردند؛ بیعت ها این با
 تعهد و توافق با بیعت سان بدین و کردند بیعت خلفا با مدینه در مردم خبرگان بلکه

 رسید. انجام به جامعه سرآمدان
 و سرآمدان تابعِ مردم، عموم ممکن. نه و است واجب نه جامعه، آحاد بر بیعت

 مسلمانان امر ولی کنند، بیعت او با جامعه سرآمدان هرکس و هستند خود خبرگان

 در کسی اگر لذا است. واجب شریعت، و دین حدود در او از اطاعت و آید می ارشم به

 مردم مانند یعنی است. مرده یجاهل مرگ به ندارد، پیشوایی باشد معتقد که بمیرد حالی

 است. بوده گمراه جاهلیت، دوران
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*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعَن أ�سٍَ  -٦٧١
َ
ِ : «ق يُْ�مْ ا

َ
طِيعُوا، و�نِ اسْتُعْمِلَ عل

َ
سْمَعُوا وأ

سهُ زَ�يِبَةٌ 
ْ
نَّ رأَ

َ
أ
َ
 )1([روایت بخاري] ».عبْدٌ حبشىٌّ ك
 اطاعت و شنوي حرف خود امیر از« فرمود: االله رسول گوید: می انس ترجمه:

 کشمش، ي اندازه به سرشَ که شود گماشته شما بر فام سیه و حبشی اي برده گرچه کنید؛

 ».باشد کوچک

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٦٧٢
َ
اعةُ في عُسْركَِ : «ق مْعُ واَلطَّ عَليْكَ السَّ

رهكَِ 
ْ
يْكو�سُْركَِ وَمنْشَطِكَ ومَك

َ
رَةٍ عَل

َ
ث
َ
 )2([روایت مسلم] ».وأ

 - امیر از اطاعت و شنوي حرف« فرمود: االله رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:
 تو به نسبت که زمانی و ناخوشی، و خوشی در آسانی، و سختی در -شرایطی هر در

 ».است واجب تو بر گیرد، می صورت کشُی حق و تبعیض

 شرح
 مضمون بدین حدیثی کرده، ذکر باب، این در که احادیثی ي ادامه در /مؤلف

 شنوي حرف خود امیر از« فرمود: االله رسول گوید: می مالک بن انس که: است آورده

 مسلط شما بر یا - شود گماشته شما بر فام سیه و حبشی اي برده گرچه کنید؛ اطاعت و

 ».باشد کشمش سان به سرشَ که -گردد
 حبشی، اي برده اگر فرمود: ها آن به یعنی بود؛ ها عرب با پیامبر سخن روي جا این

 جهت، هر از و پشت در پشت که گردد چیره شما بر یا شود گماشته شما بر عرب نه

 مثل و باشد می مانند حلقه حبشه، اهالی سرِ موهاي کنید. اطاعت او از است، برده

 چنین اگر یعنی فرمود؛ بیان مبالغه رايب را این االله رسول رسد. می نظر به کشمش

 حکومتی مقام والاترین مقام در چه کنید؛ اطاعت او از باید گردد، مسلط شما بر اي برده

 صورت هر در شود. گماشته شما بر اي منطقه کارگزاري یا مسؤول عنوان به چه و باشد

 ).7142، 696، 693صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1836صحیح بخاري، ش:  )2(
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 اجتماعی، طبقات ترین پایین از شخصی مثال فرض به اگر لذا کنید. اطاعت او از باید

 .ست ییک علت، زیرا کنیم؛ اطاعت او از که است واجب ما بر گیرد، دست به را قدرت
 میان از امنیت و آید می پدید نابسامانی و مرج و هرج نکنیم، اطاعت او از اگر چون

 فرمانراویان، و والیان از اطاعت که این خلاصه گیرد. می را جا همه ناامنی و رود می

 دهند. می دستور االله از نافرمانی و معصیت به که مواردي در مگر است؛ واجب
 شنوي حرف« فرمود: پیامبر است: آمده حدیث این در ؛ابوهریره حدیث اما و

 زمانی و ناخوشی، و خوشی در آسانی، و سختی در -شرایطی هر در - امیر از اطاعت و

 ».است اجبو تو بر گیرد، می صورت کشُی حق و تبعیض تو به نسبت که
 تو میلِ مطابق که بدهند تو به فرمانی اگر که ست این ناخوشی، و خوشی از منظور

 یا باشد سخت آن اجراي که کند نمی فرقی چنین هم کنی؛ اطاعت باید نباشد، یا باشد

 از نافرمانی و معصیت به که مواردي در مگر است؛ واجب اطاعت صورت، هر در آسان.

 فرمان از داري که ثروتی ي بهانه به نباید هستی، ثروتمند اگر پس دهند. دستور االله

 هستند ثروتمند ها آن کار؟ چه حکام با مرا نگو: هستی، فقیر اگر و نمایی سرپیچی حاکم

 و کنند زندگی کاخ در باشند، برخوردار امکانات بهترین از حکام اگر لذا .مفقیر من، و
 امکاناتی چنین از ما و بپوشند زیبایی و شیک هاي لباس و شوند ها ماشین بهترین سوارِ

 ها این از چرا بگوییم: نباید کنیم؛ اطاعت ها نآ از داریم وظیفه هم باز نباشیم، برخوردار

 ندارم. سکونت براي هم گلی اي خانه من، و دارند را زندگی بهترین که کنم اطاعت

 و موقعیت ها آن زیرا کنیم. اطاعت ها آن از دبای بلکه است؛ حرام ما بر کردي روي چنین
 باید ها آن و کنیم اطاعت باید ما داریم؛ را خود وظایف ما، و دارند را خود ي وظیفه

 برانند. حکم ما بر پیامبر رهنمود مطابق و باشند ما خیرخواه
ثرََةً  َ�عْدي سَتلَقَْوْنَ  إنَُِّ�مْ « فرمود: انصار به پیامبر

َ
وا أ  عَلى  تلقَوِْ�  حَتىَّ  فاصْبِرُ

وضِْ 
ْ
 در مرا تا کنید صبر پس دید؛ خواهید کشُی حق و تبعیض من، از پس« :یعنی )1(.»الح

 از گویا فرمود. انصار به قبل سالِ چهارصد و هزار را این ».نمایید ملاقات حوض کنار

 ،االله رسول ي فرموده بر بنا لذا اند. کرده  نمی ادا را مردم حقوق حکام زمان، همان
 ها آن از مردم که نیست این از مانع دهند، می انجام حکام که هایی کشُی حق و ها تبعیض

 .1845؛ و صحیح مسلم، ش: 3792صحیح بخاري، ش:  )1(
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 به که مواردي در جز است؛ واجب شرایطی هر در ها آن از اطاعت بلکه نکنند؛ اطاعت

 دهند. دستور االله از نافرمانی و معصیت

ِ بن عَمرو -٦٧٣ ِ  $وعن عبدِ ا�َّ نَّا مَع رسولِ ا�َّ
ُ
اَ مْ�لاًِ،  قال: ك

ْ
لن فِي سَفَرٍ، َ�َ�َ

 نادَى مُنَادي رسولِ 
ْ
مِنَّا منْ يصُلحُِ خِباءَه، ومنَِّا منْ ينتَْضِلُ، وَمنَِّا مَنْ هُوَ في جَشَرهِِ، إذ

َ
ف

 ِ ِ ا�َّ لاة جامعِةٌ. فاجْتمَعْنَا إلى رَسُولِ ا�َّ مْ «فقال:  : الصَّ
َ
 كَانَ إنَّهُ ل

َّ
بْ� إلا

َ
يَُ�نْ نبَِيٌّ �

تَُ�مْ  مَّ
ُ
هُم، و�نَّ أ

َ
مُهُ ل

َ
هُم، و�نُذِرَهُم شَرَّ ما يعل

َ
مُهُ ل

َ
تَهُ عَلى خَ�ِ ما يعْل مَّ

ُ
يْهِ أنْ يدَُلَّ أ

َ
ا عل حَقًّ

مُورٌ تنُكِرُوَ�هَا، وتجيءُ فتَِنٌ 
ُ
لِها، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بلاءٌ وأ وَّ

َ
ِ جُعِلَ عَافيتُها فِي أ قُ هذِه

ِّ
 يرُ�

شِفُ، وتجيءُ الفِتنَةُ 
َ
تي، ُ�مَّ َ�نْك

َ
ِ مُهْلكِ يقُولُ المؤمنِ: هذِه

َ
بعَضُها َ�عْضًا، وتجيء الفِتْنَةُ ف

تهِِ مَنيَِّتُهُ 
ْ
تَأ

ْ
ل
َ
حَبَّ أنْ يزُحَْزَحَ عَنِ النَّار و�ُدْخَلَ الجنَّةَ، ف

َ
ِ هذِه، َ�مَنْ أ َ�يَقُولُ المُؤْمنِ: هذِه

 ِ ِ واَليوَْمِ الآخِر، وَهُوَ يؤُْمنُِ ب َ ا�َّ
ْ

ْه. ومَنْ باَيع إمامًا وَلي  إليَ
َ

نْ يؤُ�
َ
ي ُ�بُِّ أ

َّ
تِ إلى النَّاسِ الذ

ْ
أ

إنْ جَاءَ آخَرُ ينازعُهُ، فاضْرُ�وا ُ�نُقَ 
َ
ليُطِعْهُ إنِِ اسْتَطَاع، ف

َ
به، ف

ْ
ل
َ
ْ�طَاهُ صَفْقَةَ يدِهِ، وثمَرةَ ق

َ
أ
َ
ف

 )1([روایت مسلم] ».الآخَرِ 
 اتراق جایی و بودیم سفر در پیامبر با گوید: می $عمرو بن بدااللهع ترجمه:

 تیراندازي ي مسابقه هم برخی کردند؛ می نصب را خود چادرِ ما از برخی کردیم.

 کرد: اعلام االله رسول منادي که بودند خود شتران چراندن مشغول اي عده و دادند می

 هر« فرمود: شدیم. جمع االله رسول نزد مهه -است. نماز وقت یعنی - برپاست؛ نماز،

 در را صلاحشان و خیر که چیزي بهترین به را امتش داشت وظیفه من از پیش پیامبري

 بدارد. برحذر دانست، می بد ها آن براي چه آن از را ها آن و کند راهنمایی دانست، می آن

 به آینده در امت و تاس شده نهاده آن ابتداي در ها، فتنه از امت این  سلامت و عافیت

 گردد می پدیدار هایی فتنه و پسندید نمی را ها آن شما که شود می دچار اموري و ها فتنه

 و سبک را خود از پیش هاي فتنه که است شدید و سنگین قدري به ها آن از هریک که
 من هلاکت ي مایه این، گوید: می مؤمن و آید می پیش اي فتنه که چنان ؛گرداند می خفیف

 ي فتنه همان این، گوید: می مؤمن و آید می دیگر اي فتنه و شود می برطرف فتنه اما است.
 از دارد دوست هرکس پس -گردد. می آسان او بر پیشین ي فتنه و - است بار هلاکت

 .1844صحیح مسلم، ش:  )1(
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 و االله به رسد، می فرا مرگش که زمانی در باید شود، بهشت وارد و دور دوزخ آتش
 خودش با دارد دوست که کند رفتار اي گونه به مردم با یدبا و باشد داشته ایمان آخرت

 پیمان او با خویش دلِ و دست با و کرد بیعت حاکمی با هرکس و گردد. رفتار طور همان

 ،کرد نزاع حاکم با قدرت سرِ بر کسی اگر و کند اطاعت او از تواند می هرچه باید بست،
 ».بزنید را گردنش

 شرح
 کرده ذکر مضمون بدین حدیثی داران، زمام از اطاعت وجوب باب در /مؤلف

 مردم ».کردیم اتراق جایی و بودیم سفر در پیامبر با« گوید: می $عمرو ابن که: است

 برخی کرد؛ می نصب را چادرش یکی« شد. مشغول کاري به هرکسی و شدند پراکنده

 عادت این، و ».بودند خود شتران چراندن مشغول اي عده و دادند می تیراندازي ي مسابقه

 مشغول کاري به هرکس کنند، می اتراق جایی و هستند مسافرت در وقتی که است مردم

 شود. می
 کسوف نماز اعلام ».برپاست نماز، کرد: اعلام االله رسول منادي میان، این در«

 اعلام که این جاي به فرمانده، یا امیر نزد در مردم گردآمدن براي چنین هم است؛ گونه این

 برپاست. نماز گفتند: می شوید، جمع جا فلان کنند
 :فرمود و کرد سخنرانی ها آن براي االله رسول .شدند جمع االله رسول نزد همه لذا

 را صلاحشان و خیر که چیزي بهترین به را امتش داشت وظیفه من از پیش پیامبري هر«

 برحذر دانست، می بد ها آن براي چه آن از را ها آن و کند راهنمایی دانست، می آن در

  .»بدارد
 و کردند می بیان برایشان را بد و نیک و بودند خود امت خیرخواه پیامبران ي همه

 داشتند. می برحذر ها بدي از و نمودند می تشویق نیکی و خیر سوي به را ها آن
 به را ها آن کنند، بیان مردم براي را بد و نیک دارند وظیفه نیز لمع طلاب و علما

 امت، این علماي زیرا بدارند؛ برحذر بدي و شر از را آنان و بخوانند فرا نیکی و خیر

 محمد بعثت با و آید نمی پیامبري اکرم پیامبر از پس و هستند پیامبران وارثان

 فرا را شریعت و دین که هستند امت این علماي تنها و یافت پایان نبوت ،مصطفی

 ها بدي از را ها آن و بخوانند فرا نیکی و خیر به را ردمم پیامبران، جاي به باید و گیرند می
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 و عافیت« فرمود: بیان پیامبر سپس نمایند. بیان برایشان را بد و نیک و کنند منع
پیامبر دوران در ».است شده نهاده آن ابتداي در ها، فتنه از امت این  سلامت در نیز و 

 نامِ به مغیره غلامِ که این تا نداشت دوجو امت این در اي فتنه $عمر و ابوبکر دوران

 داشت، کینه عمر مؤمنان، امیر به نسبت و بود بدطینتی و پلید مجوسی که ابولؤلؤ

 خنجري با ابولؤلؤ رفت، جلو صبح نماز براي عمر وقتی رساند. شهادت به را عمر

 ؛زد ضربه عمر به داشت، قرار وسط در اش دسته و بود مس به آغشته که سر دو
 جان به جان گاه آن و بود زنده روز سه عمر شد. پاره بزرگوار آن شکمِ اي گونه به

 سپرد. آفرین
 در دویدند. دنبالش به مردم گریخت؛ ،عمر ترور از پس خبیث مرد این ابولؤلؤ،

 در اش دسته و بود سر دو ابولؤلؤ، خنجر زیرا شد؛ کشته نفر سیزده گریز، و تعقیب این

 از یکی که این تا داد می حرکت راست و چپ به را خنجر وي داشت؛ قرار وسط

 تنهف زمان آن از .کرد خودکشی ابولؤلؤ و انداخت ابولؤلؤ روي حصیري زیلویی صحابه،

 برآورد. سر
آید و هر  ها یکی پس از دیگري می در این حدیث بیان فرمود که فتنه پیامبر

ي پیش از خود را  تر است؛ در نتیجه فتنه ي پیش از خود، بدتر و سنگین یک از فتنه
ها  گردد که هریک از آن هایی پدیدار می فتنه«فرمود:  گرداند. پیامبر سبک می

گرداند؛  هاي پیش از خود را سبک و خفیف می ست که فتنهقدري سنگین و شدید ا به
زیرا  .»ي هلاکت من است گوید: این، مایه آید و مؤمن می اي پیش می که فتنه چنان
ي  بیند و آن را مایه شود، مؤمن آن را بزرگ و شدید می که فتنه نمایان می همین

تر  خست نسبت به آن، سبکي ن که فتنهآید  اي دیگر می فتنه پندارد. اما هلاکت امت می
بار  ي هلاکت گوید: این، همان فتنه یبیند، م تر را می ي بزرگ که فتنه است. مؤمن همین

ها در پناه خویش  االله متعال ما را از فتنهگردد.  ي پیشین بر او آسان می تنهاست و ف
 ورزد و به االله ؛ البته مؤمن در این شرایط سخت و ناگوار، شکیبایی میقرار دهد

عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ «گوید:  برد و در هر نمازي می پناه می
َ
اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ
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الِ  جَّ ، وَمِنْ فِتنَْةِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ، وَمِنْ فِتنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ قَبْرِ
ْ
یا االله! از عذاب «یعنی:  )1(.»ال

 ».برم ي دجال به تو پناه می ي زندگی و مرگ، و از فتنه دوزخ، عذاب قبر، از فتنه
پس هرکس دوست دارد از آتش دوزخ دور و وارد «فرمود:  االله سپس رسول

». رسد، به االله و آخرت ایمان داشته باشد بهشت شود، باید در زمانی که مرگش فرا می
در ادامه  االله کنم که ما را در چنین حالتی بمیراند. رسول ل درخواست میاز االله متعا

طور رفتار  اي رفتار کند که دوست دارد با خودش همان گونه و باید با مردم به«افزود: 
چه را  خواهد، خیرخواه مردم نیز باشد و آن گونه که خیرِ خود را می یعنی همان .»شود

آورد، به  جا می چنین کسی، حقّ االله را به م نیز نپسندد.پسندد، براي مرد براي خود نمی
اي  گونه کند؛ با مردم به االله و آخرت ایمان دارد و نسبت به حقوق مردم کوتاهی نمی

ها دروغ  گونه رفتار شود؛ لذا به آن کند که دوست دارد با خودش همان رفتار می
خواهد. بنابراین  ها را نمی آن بدکند و  برداري نمی دهد، کلاه گوید، فریبشان نمی نمی

، به او »آیا این عمل، حلال است یا حرام«پرسد:  آید و می وقتی کسی نزدمان می
گوییم: آیا دوست داري مردم با تو همین رفتار را داشته باشند یا در حقّ تو چنین  می

نده؛  گوییم: پس این عمل را انجام عملی انجام دهند؟ اگر جوابش منفی باشد، به او می
وقتی دوست نداري کسی، در حقّ تو چنین عملی را انجام  چه حلال باشد و چه حرام.

دهد، پس تو نیز از این عمل صرف نظر کن و این را در تعامل با مردم، ملاك عمل 
قرار بده؛ یعنی با مردم همان رفتاري را داشته باش که دوست داري با تو داشته باشند؛ 

ها سخت نگیر؛ یعنی همان رفتاري  خوبی حرف بزن و بر آن نان بهها مدارا کن، با آ با آن
داشته باشند. کسی که بدین شکل عمل کند، از آتش دوزخ دور  تو که دوست داري با
 ي چنین کسانی قرار دهد. شود. االله متعال ما را در جرگه و وارد بهشت می

*** 

مةُ بنُ يز�دَ الجُعْفيُّ رَسُولَ  وعن أبي هُنيَْدةَ وائلِِ بن حُجْرٍ  -٦٧٤
َ
لَ سَل

َ
قال: شأ

 ِ هُم، و�َ  بِيَّ فقال: يا نَ  ا�َّ وناَ حقَّ
ُ
ل
َ
مراءُ �سَأ

ُ
يْنَا أ

َ
امَتْ عل

َ
يْتَ إنْ ق

َ
، أرأَ نا، َ�مَا ا�َّ مْنَعُوناَ حقَّ

؛ در صحیح بخاري نیز حدیثی به همین مضمون آمده نقل از ابوهریره به 588صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1377است؛ ر.ك: بخاري، ش: 
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عْرضَ �َ 
َ
أ
َ
مُرُناَ؟ ف

ْ
ُ هُ نْ تأَ

َ
وا اسْمَعُوا وأطِي« :قَالَ رَسُولُ االلهِ ، �َ ، ُ�مَّ سأله

ُ
يْهِمْ ماحُمِّل

َ
إنَّما عل

َ
عُوا، ف

تُمْ 
ْ
يُْ�م ما حُمِّل

َ
 )1(]مسلم یتروا[ .»وعل

 االله گوید: سلمه بن یزید جعفی از رسول می ابوهنیده، وائل بن حجر ترجمه:
ما  از سؤال کرد و گفت: اي پیامبر خدا! اگر امیرانی بر ما قدرت بیابند که حقّ خود را

از  پیامبر -کار کنیم؟ چه -دهید؟  بخواهند، اما حقّ ما را ندهند، به ما چه دستور می
فرمود:  او روي گرداند و جوابش را نداد؛ اما سلمه دوباره سؤال کرد. پیامبر

ها وظیفه و مسؤولیت خویش را دارند و شما  شنوي و اطاعت نمایید؛ زیرا آن حرف«
 ».دارید نیز وظیفه و مسؤولیت خود را

الَ رَسُولُ االلهِ قالَ:  وعَن عبدِا� بنِ مسْعُودٍ  -٦٧٥
َ
رَةٌ : «ق

َ
ث
َ
ونُ َ�عْدِى أ

ُ
إِ�َّهَا سَتك

مُورٌ ُ�نْكِرونهَا
ُ
وا:»وأَ

ُ
ال

َ
ما تأَمرُنا؟ قال:  ياَ رَسُولَ االلهِ  ، ق

َ
يُْ�مْ «ف

َ
ي عَل

َّ
قَّ الذ

ْ
تؤَُدُّونَ الح

 )2(]عليهمتفقٌ [ ».و�سَْألونَ ا�َّ الذي لُ�مْ 
پس از من، «فرمود:  االله گوید: رسول می عبداالله بن مسعود ترجمه:

». پسندید ها را نمی کشُی و اموري پدید خواهد آمد که آن خودخواهی یا تبعیض و حق
حقی را «خدا! فرمان شما به ما (در چنین شرایطی) چیست؟ فرمود:  گفتند: اي رسول

 ».نماییداز االله، درخواست  که بر شماست، ادا کنید و حقّ خود را

مِ�هِِ شيئًْا «قالَ:  أنَّ رسول ا�َّ  رضي االلهُ عنهماوعن ابن عباسٍ  -٦٧٦
َ
رهَِ منِْ أ

َ
مَن ك

لطَانِ شِبراً مَاتَ ميِتَةً جاهِليَِّةً  ، فإنَّهُ مَن خَرَجَ منَِ السُّ ليَصبِرْ
َ
 )3(]متفقٌ عليه[ ».ف

 رفتار یا عمل هرکس« فرمود: االله رسول گوید: می $عباس ابن ترجمه:

  حاکم فرمانِ از وجب یک ي اندازه به که کسی زیرا کند؛ صبر ببیند، امیرش از ناخوشایندي
 

 ».است مرده گمراهی) (بر جاهلیت مرگ به -بمیرد حالت همین بر و - شود خارج
 

 .1846صحیح مسلم، ش:  )1(
 ذکر شد.] 52ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1843)؛ و صحیح مسلم، ش: 7052، 3603صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .1849؛ و صحیح مسلم، ش: 7053صحیح بخاري،  ش:  )3(
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 شرح
 چند گر نشان کرده، ذکر امر ولی از اطاعت وجوب باب در /مؤلف که احادیثی

 است: نکته
 و امیران ي درباره االله رسول از است: آمده حجر بن وائل حدیث در یکم:
 مردم به نسبت خود وظایف به اما خواهند، می مردم از را خود حقّ که پرسیدند حاکمانی

 کنیم؟ کار  چه حاکمانی چنین با شد: سؤال االله رسول از کنند؛ نمی عمل
 مقام والاترین تا مقام ترین پایین از مسؤولان ي همه حاکمان، و امیران از منظور

 االله به حکم که این تا دارد خود از بالاتر رییسی مسؤولی، هر زیرا هستند؛ حکومتی
 است. مطلق حاکم االله و رسد می

 انتظار مردم از که شد سؤال دارانی  زمام و حکام ي درباره االله رسول از

 و مطالبات دیگر و جهاد و جنگ در که خواهند می ها آن از و دارند برداري فرمان
 مردم حقوق خود اما نمایند؛ همکاري آنان با خویش، داران زمام و مسؤولان هاي خواسته

 گردانند. می ضایع را حقوقشان و حق و کنند می ستم ها آن به آورند، نمی جا به را

 مطرح هایی پرسش چنین نداشت دوست گویا گرداند؛ روي گر پرسش از االله رسول

 پیامبر پرسید. را سؤالش دوباره کننده، سؤال اما گردد. مباحثی چنین وارد یا شود

 و وظیفه ها آن زیرا آوریم؛ جا به را حکام حقوق و کنیم عمل خود وظایف به داد دستور
 ها آن از داریم وظیفه ما .را خود مسؤولیت و وظیفه ما، و دارند را خود مسؤولیت

 ستم کس هیچ به برانند، حکم عدالت به ما میان در دارند وظیفه ها آن و کنیم اطاعت

 این، کنند. جهاد االله دشمنانِ با و باشند زمین در شریعتش و هیال قوانین مجري کنند،ن

 به اگر اما کنند؛ عمل خود وظایف به است خوب چه و هاست آن وظایف از بخشی

 ما نیستید، شناس وظیفه شما چون که وییمبگ ها آن به نباید ما نکردند، عمل خود وظایف

 اطاعت که ست این ما ي وظیفه است. حرام این، کنیم. نمی عمل خود وظایف به هم

 سرشان پشت اعیاد، در و جماعات و جمعه در نماییم، شرکت جهاد در آنان با کنیم،

 نماییم. درخواست االله از را خود حقّ و بخوانیم نماز
  را آن نیز /مؤلف و شده ذکر روشنی به حدیث در که ست اي هنکت همان این،

 

 حکام از که ست این صالح سلف روش و جماعت و سنت اهل دیدگاه است؛ کرده تأیید
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 این، بپرهیزیم. ها آن ضد بر دشمنی و کینه برانگیختن از بلکه سرپیچی؛ نه کنیم، اطاعت

 سلطان فرمان به را /احمد امام حتی است. جماعت و سنت اهل روش و مذهب

 مردم، چشم جلوي که زنند می تازیانه را او قدر آن و کشَند می قاطر با را او و زنند می

 او و کند می دعا سلطان براي است، سنت اهل پیشواي و امام که او اما شود؛ می بیهوش

 منع حدیث، بیان و مردم با گفتن سخن از را او روزي حتی .نامد می امیرالمؤمنین را

 بلکه کرد؛ نمی بیان حدیث، یا گفت نمی سخن مردم با آشکارا و کرد اطاعت او، و ردندک

 براي هیاهو، و صدا و سر از بدور او، و آمدند می نزدش یارانش و رفت می اي گوشه

 کند؛ مخالفت سلطان، با مبادا که بود این براي ها این ي  همه گفت. می حدیث یارانش

 کسانی شما داران زمام بهترین« است: آمده حدیث در گذشت، تر پیش که گونه همان زیرا

 آنان براي شما و دارند دوست را شما نیز ها آن و دارید دوست را ها آن شما که هستند

 شما، داران زمام بدترین و کنند. می خیر دعاي شما براي نیز ایشان و کنید می خیر دعاي

 نفرین را آنان شما و متنفرند شما از نیز ها آن و متنفرید ایشان از شما که هستند کسانی

 چنین با آیا خدا! رسول اي پرسیدند: ».کنند می نفرین را شما هم ایشان و کنید می

 تا خیر؛ کنند. می برپا شما میان در را نماز که زمانی تا خیر؛« فرمود: نجنگیم؟ حاکمانی

 با خوانند، می نماز حکام که نیزما تا لذا ».نمایند می اقامه شما میان در را نماز که زمانی

 عمل ها آن قبالِ در خود ي وظیفه به نموده، اطاعت ها آن از بلکه جنگیم؛ نمی ها آن

 هستند. خویش اعمال و وظایف مسؤول ها آن و کنیم می
 رفتار یا عمل هرکس« فرمود: االله رسول است: آمده $عباس ابن حدیث در

 فرمانِ از وجب یک ي اندازه به که کسی زیرا کند؛ صبر ببیند، امیرش از ناخوشایندي

 مرده گمراهی) (بر جاهلیت مرگ به -بمیرد حالت همین بر و - شود خارج حاکم

 االله. بر پناه نیست. اسلام و هدایت بر مرگش، یعنی ».است
 و این، دو احتمال دارد:

 کسی، چنین قلبِ که باشد معنا بدین جاهلی، مرگ دارد احتمال نخست: احتمال

 اسلام از که رساند می جایی به را کارش معصیت، این و شود می انحراف دچار

 االله. بر پناه شود! می مرتد و گردد برمی
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 دوران مردم مانند که ست این جاهلی، مرگ از منظور هم شاید دوم: احتمال

 حکم آنان بر قبایل رؤساي هرچند و نداشتند پیشوایی و حاکم که میرد می جاهلیت

 چنین مرگ لذا بودند. محروم اسلام، اجتماعی و سیاسی نظم یا ولایت از اما راندند، می

 .ست یجاهل مرگ کسی،
 در مگر است؛ واجب ما بر حال همه در حکام از برداري فرمان و اطاعت لذا

 بگویند: ما به اگر پس دهند. دستور االله از نافرمانی و معصیت به را ما که مواردي

 دهند دستور اگر یا کنیم. نمی اطاعت حکم، این از گوییم: می ،»بتراشید را خود ریشِ«

 نماییم. می سرپیچی دستور این از دهیم، قرار پا قوزك از تر پایین را خود شلور و لباس

 دستورشان معصیتی، هیچ در یعنی کنیم؛ نمی قبول نگیرید، روزه مضان، هما بگویند: اگر

 که است واجب ما بر نباشد، معصیت که بدهند دستوري ما به اگر اما پذیریم. نمی را

 کنیم. اطاعت
 نیست. جایز ها آن ضد بر شورش یا حاکمان با جنگیدن دوم:
 یا بگوید آمیزي تحریک سخنان مردم میان در که نیست جایز کس هیچ براي سوم:

 غافل کردي روي چنین وخیم پیامدهاي از نباید برانگیزد؛ کینه و دشمنی حکام، ضد بر

 که آن حال بداند؛ حق از دفاع و شجاعت غیرت، را رفتاري چنین کسی، شاید شویم.

 ست این ،یقتحق بیان یا حق از دفاع بلکه .نیست حاکم سرِ پشت یا خفا در حق، از دفاع

 انجام را نادرست عملِ آن و این تو، بگویی: خودش به و باشد برابرت در امر، ولی که

 و بزنی حرف سرش پشت اگر ولی اي. کرده ترك را واجب عمل فلان یا اي داده
 باعث مردم، تحریک با بلکه اي، نکرده دفاع حق از تنها نه کنی، فاش را او هاي اشتباه

 امر، این بسا چه و اي برانگیخته حاکم از سرپیچی به را مردم و اي شده فساد و فتنه

 باشد. داشته پی در را حاکم ضد بر شورش و آشوب مانند وخیم پیامدي
 عمل جماعت و سنت اهل روش به و باشیم هوشیار مسایلی چنین به نسبت باید لذا

 است. درآمده نگارش به باره این در سودمندي و مفید هاي کتاب البته که کنیم
 اما مختصر، و حج کم کتابی که »ةالواسطي ةالعقيد« در /حرانی بوالعباسا امام

 خیرخواهی با که ست این جماعت، و سنت اهل روش که شده یادآور پرمعناست، و مفید

 چه -حکام همراه به ها جمعه و اعیاد حج، جهاد، ي اقامه به و کنند می اطاعت حکام از
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 بدکار و فاجر امر، ولی اگر حتی سنت، اهل اعتقاد به یعنی معتقدند؛ -بد چه و باشند نیک

 زمانی مگر کرد؛ شرکت اعیاد، و ها جمعه حج، جهاد، در او، همراه به باید هم باز باشد،

 داشته االله سوي از آن کفرِ بر قاطع دلیلی که کنیم مشاهده ها آن از آشکاري کفرِ که

 برکنار قدرتش از را حاکم امکان حد در که است واجب ما بر مواردي چنین در باشیم.

 معصیت، و گناه صرفاً سنت اهل اعتقاد به اما کنیم؛ گزینش جاي بهتر حاکمی کرده،

 و گردد نمی امر ولی یا حاکم از ولایت سلب باعث آن، امثال و کشُی حق ستم، تبعیض،
 که عملی هر و او ضد بر دیگران تحریک یا او با جنگیدن و کرد اطاعت حکام از باید

 نیکی با را بدي لذا کنند؛ نمی دفع بدي با را بدي نیست. جایز دارد، تري وخیم پیامدهاي

 گونه آن اگر و فایده چه باشد، خودش مانند آن، نتایج و بدي دفعِ روش اگر کنید. دفع

 یا مفسده خود که است روشن باشد، بدتر آن، نتایج و روش ،است داده نشان تجربه که

 .آید می مارش به بدتر پیامدي
*** 

الَ رَسُولُ االلهِ قال:  وعن أبي هر�رة -٦٧٧
َ
، وَمَنْ : «ق طَاعَ ا�َّ

َ
طَاعَِ� َ�قَدْ أ

َ
مَنْ أ

، وَمَنْ يطُِعِ الأمَِ� َ�قَدْ أطَاعَِ�، ومَنْ يعْصِ الأمَِ� َ�قَدْ عَصَاِ�   ».عَصَاِ� َ�قَدْ عَصَى ا�َّ
 )1(]متفقٌ عليه[

 االله از کند، اطاعت من از هرکس« فرمود: االله رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 و است. نموده نافرمانی االله از نماید، نافرمانی من از هرکس و است؛ کرده اطاعت
 من از نماید، نافرمانی امیر از هرکس و کرده اطاعت من از کند، اطاعت امیر از هرکس

 ».است نموده نافرمانی

الَ:  ةوعن أبي ب�ر -٦٧٨
َ
هَانهَُ «يقول:  سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ ق

َ
لطَانَ أ مَن أهَانَ السُّ

 ُ  )2(باشد.] [ترمذي روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».ا�َّ

 .1835؛ و صحیح مسلم، ش: 2957صحیح بخاري، ش:  )1(
، ش: /؛ و صحیح الترمذي از آلبانی2296، ش: السلسلة الصحيحة؛ 6111صحیح الجامع، ش:  )2(

1812. 
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 را حاکم هرکس« فرمود: می که شنیدم االله رسول از گوید: می هبکر ابی ترجمه:

 ».گرداند می زبون و خوار را او االله کند، خوار
 هاي باب در ها آن از برخی که دارد وجود فراوانی و صحیح احادیث باره این [در

 شد.] ذکر گذشته،

 شرح
 گوید: می ابوهریره است؛ باب این در مذکور احادیث آخرین حدیث، دو این

 از هرکس و است؛ کرده اطاعت االله از کند، اطاعت من از هرکس« فرمود: االله رسول

 من از کند، اطاعت امیر از هرکس و است. نموده نافرمانی االله از نماید، نافرمانی من

 ».است نموده نافرمانی من از نماید، نافرمانی امیر از هرکس و کرده اطاعت
 از اطاعت او، از برداري فرمان و اطاعت که فرموده بیان حدیث این در االله رسول

 فرماید: می متعال االله که گونه همان است؛ متعال االله
ن﴿ طَاعَ  َ�قَدۡ  لرَّسُولَ ٱ يطُِعِ  مَّ

َ
َ ٱ أ     ]٨٠:  النساء[  ﴾�َّ

 کسی که از پیامبر اطاعت کند، از االله اطاعت نموده است.

 که شریعتی چارچوب در یعنی بود؛ وحی اساسِ بر داد، می پیامبر که دستوري هر

 پیامبر که دستوري هر لذا است. ودهرمف نازل امتش و پیامبر شخصِ براي االله

 هرکس و کرده اطاعت متعال االله از کند، اطاعت آن از هرکس و ست یهال شریعت داده،

 است. نموده نافرمانی متعال االله از نماید، سرپیچی آن از
 در پیامبر زیرا است؛ کرده اطاعت االله رسول از کند، اطاعت امیر از که سیک

 جمله: از است؛ داده دستور امر، ولی از اطاعت به فراوانی احادیث
طِعْ  اسْمَعْ « •

َ
خَذَ  ظَهْرَكَ  ضَرَبَ  وَ�نِْ  وَأ

َ
 و شنوي حرف« یعنی: )1(.»مَالكََ  وَأ

».کند غصب را اموالت و بزند را تو هرچند نما؛ برداري فرمان
طِيعُوا، اسْمَعُوا« •

َ
نَّ  حبشىٌّ  عبدٌْ  عليَُْ�مْ  اسْتُعْمِلَ  و�نِ  وأ

َ
سهُ  كَأ

ْ
 یعنی: )1(.»زَ�يِبةٌَ  رَأ

 بر فام سیه و حبشی اي برده گرچه کنید؛ اطاعت و شنوي حرف خود امیر از«

».باشد کوچک کشمش، ي اندازه به سرشَ که دشو گماشته شما

 .نقل از حذیفه به 1847صحیح مسلم، ش:  )1(
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مْعُ  المُسلِمِ  عَلى « • اعةُ  السَّ  یعنی: )2(.»هِهِ ومَكْرَ  وَمنشَْطِهِ  و�سُْرِهِ  عُسْرِهِ  في وَالطَّ

 در و آسانی، و سختی در -شرایطی هر در - امیر از اطاعت و شنوي حرف«

 .»است واجب مسلمان بر ناخوشی، و خوشی
 است؛ داده دستور امر ولی از اطاعت به که دارد وجود باره نای در فراوانی احادیث

 گر نشان همگی نکرده، ذکر /مؤلف که احادیثی دیگر و پیشین احدیث و حدیث این

 به که مواردي در مگر است؛ امر صاحبان و حکام از برداري فرمان و اطاعت وجوب

 امر، صاحبان از برداري فرمان و اطاعت در دهند. دستور االله از نافرمانی و معصیت

 یا مرج و هرج عدمِ و نظم آرامش، و امنیت جمله: از است؛ نهفته فراوانی فواید

 خودسرانه. رفتارهاي از ناشی هاي ناهنجاري یا خودسري عدمِ چنین هم و نابسامانی
 و هرج به است، واجب ها آن از اطاعت که مواردي در امور والیان از نافرمانی اما

 ي خودسرانه رفتارهاي از ناشی هاي ناهنجاري و گوناگون هاي فتنه پیدایش ناامنی، مرج،
 مگر است، واجب ما بر امر صاحبان و حکام از اطاعت رو این از انجامد؛ می جامعه افراد

 و است متعال االله ها، آن و ما پروردگارِ دهند. دستور االله از نافرمانی به که مواردي در
 دستور االله از نافرمانی و معصیت به را ما که مواردي در لذا  اوست؛ آنِ از حکمِ

 االله از نافرمانی و معصیت از که است واجب خودتان بر گوییم: می ها آن به دهند، می

 این در کنیم؟پس نافرمانی االله از که دهید می دستور ما به چگونه پس بپرهیزید؛ متعال

 باشید. نداشته اطاعت و يشنو حرف انتظار ما از مورد
 است: گونه سه فرمانروایان، و امر صاحبان دستورهاي که کردم عرض تر پیش

 نماز ي اقامه مانند است؛ داده متعال االله که دهند می را دستوري همان نخست:

 کارهاي از و دهیم انجام نیک کارهاي که دهند می دستور ما به یا مساجد در جماعت

 زیرا: است؛ واجب فرمانروایان، و حکام از اطاعت مواردي نینچ در بپرهیزیم. زشت
 
 

 ).7142، 696، 693صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1839؛ و مسلم، ش: 7144صحیح بخاري، ش:  )2(
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 .ست یهال هاي فرمان جزو دستورشان •
 را شما کسی، وقتی زیرا کرد؛ اطاعت او از باید بدهد، دستوري چنین کسی هر •

 کنید. اجرا را آن باید است، واجب که دهد فرمان نیکی عمل انجام به
 اطاعت ها آن از نباید جا این دهند. می دستور االله از نافرمانی و معصیت به دوم:

 مجازات قیامت روز کنند، شکنجه را شما فرمانی، چنین از سرپیچی خاطر به اگر و کرد

 دلیل: دو به شد؛ خواهند
 دستور االله از نافرمانی و معصیت به زیرا االله؛ حقّ کردن پایمال خاطر به •

 اند. داده
 باشند. ستم این گوي پاسخ باید و اند کرده ستم شما به زیرا شما؛ حقّ خاطر به •

 شما براي نه االله، از نافرمانی و هستند پروردگار ي بنده شما مانند خود ها، آن

 ها. آن براي نه و است درست
 نهی آن از نه و داده دستور آن به نه شریعت که دهند دستور چیزي به اگر سوم:

 که هایی دستورالعمل مانند است؛ واجب مواردي چنین در ها آن از اطاعت است، کرده

 این از مردم اگر رانندگی. و راهنمایی مقررات قبیل از نیست؛ شرع مخالف

 خود ي جامعه در را اطمینان و آسایش آرامش، امنیت، کنند، پیروي هاي دستورالعمل

 خواهد برقرار مسؤولان و مردم میان در اي شایسته و نیک تعامل و کرد خواهند تجربه

 را. مردم مسؤولان، و داشت خواهند دوست را خود مسؤولان مردم، که سان بدین شد؛
 گوید: می ابوبکره است؛ کرده ذکر را باب این حدیث آخرین /مؤلف سپس

 ».گرداند می زبون و خوار را او االله کند، خوار را حاکم هرکس« فرمود:  االله رسول که

 است: صورت چند به حاکم، تحقیر
 فرمانی حاکم وقتی و بگیرد  ریشخند به را حاکم هاي فرمان انسان که این جمله از

 گوید؟! می چه ببینید بگوید: دهد، می
 نگاه بگوید: نیست، شخص ینا میلِ به که دهد می انجام عملی حاکم وقتی چنین هم

 حاکم کرد عمل که ست این سخنی، چنین از گوینده قصد و کند! می کار چه ببینید کنید؛

 نگاه از نیز خودش شود، اهمیت بی حاکم فرمانِ وقتی زیرا نماید. خوار مردم، نگاه در را

 کنند. نمی اريخودد نماید، منع چه آن از و برند نمی فرمان او از دیگر، و افتد می مردم
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 و نکوهش به مردم میان در یا کند می فاش را حاکم یوبع که کسی رو این از
 قرار االله سوي از خواري و خفت ي آستانه در خود پردازد، می حاکم از جویی عیب

 چنین با که کسی زیرا بگرداند؛ زبون و خوار را او متعال االله دارد امکان آن هر و گیرد می

 انگیز فتنه سازد، می وادار او از سرپیچی به را مردم و کند می توهین محاک به کردي روي

 گرداند. می زبون و خوار را او متعال االله و آید می شمار به
 دنیا در اگر و است دیده را عملش مجازات شود، خوار دنیا در شخصی چنین اگر

 که باشد می حق پیامبر سخنِ زیرا است؛ آخرت خواريِ و خفت سزاوار نگردد، خوار

 ».گرداند می زبون و خوار را او االله کند، خوار را حاکم هرکس« فرمود:
 و خیر ي زمینه در او زیرا نماید؛ می کمکش متعال االله کند، کمک حاکم به هرکس و
 به و کنید آشنا حاکم قبال در وظایفشان با را مردم اگر لذا است. کرده همکاري نیکی،

 و نیک کار کنند، اطاعت خود، فرمانرواي از شریعت چارچوب در که نمایید کمک ها آن
 در و پرهیزگاري و نیکی ي زمینه در همکاري این شرطی به البته اید؛ داده انجام بزرگی

 باشد. درست مسیرِ
*** 

 و ناشر: ، فنیینظارت علم
 نیمجموعه موحد یفرهنگ یگروه علم
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